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راهكارهای عبور از تورم 
کسری بودجه: نگرانی بزرگ دولت و عامل بروز بحران اقتصادی

اقتصاد ایران در آســتانه گرفتــاری در چرخه تورم بالا و تداوم 
خطرناک رکود قرار دارد. تورم فشاری سنگین روی دوش مردم 

ایجاد کرده و رکود هم صنایع را زمین گیر کرده است.
متاســفانه پیش بینی هــا از آینــده نیز همگــی دلالت بر 
رشــدهای منفی و گرفتاری در چرخــه نامطلوب رکود و تورم 
دارد. پیش بینی  بانک جهانی و صندوق بین المللی پول حاکی 
است که رشد اقتصادی منفی 5.3 درصد و منفی 6 درصد برای 

اقتصاد ایران در سال جاری رقم می خورد.
بررســی های بانک مرکزی هم نشــان می دهد که رشــد 
اقتصادی ایران طی ســال 97 و 98 منفی 5.4 درصد و منفی 
6.5 درصد بوده  است. بنابراین اگر مطابق با پیش بینی ها در سال 
99 رشــد اقتصادی به منفی 6 درصد تنزل پیدا کند، اقتصاد 

ایران 16 درصد کوچک تر می شود.
نکته نگران کننده دیگر اینکه ارزش افزوده صنعت ســاخت 
طی هشت سال گذشته، منفی شده است. این شاخص از 104 
هزار میلیارد تومان در ســال 1390 به 93 هزار میلیارد تومان 
در سال 98 رســیده که کاهش چشمگیری را نشان می دهد. 
همچنین نرخ رشد موجودی سرمایه طی سال 1384 تا 1396 
روند نزولی داشــته است. این شاخص طی سال های 97 و 98 

منفی بود و روند استهلاک در این شاخص بیشتر شده است.
همه این اطلاعات آماری نشــان می دهد که مســئله امروز 
اقتصاد ایران مانند وضعیت استفاده بی رویه از منابع آبی است. 
آن قدر از این منابع استفاده کردیم که پدیده فرونشست زمین 
رخ داد. اگر روند منفی و نزولی رشد موجودی سرمایه کماکان 
ادامه داشــته باشد، اقتصاد کشــور نیز به طور قطع زمین گیر 

خواهد شد.
نمونه عینــی از وضعیت نامطلوب پیش  روی اینکه مصرف 
بخش  خصوصی در سال 97 و 98 کاهش داشته  و مصرف سال 
98 بعد از یازده سال درعوض افزایش برابر مصرف در سال 87 

شده است. 
طی 29 سال گذشته همواره نرخ تورم اقتصاد ایران دورقمی 
بوده و بالاترین نرخ تورم 48 درصد و مربوط به سال 74 می شود 
و در دو سال 97 و 98 هم نرخ تورم بالاتر از میانگین چهل ساله 

به 27 درصد و 35 درصد رسیده است.
بر اســاس برآوردهای بانک  مرکزی، برای امســال تورم 22 
درصدی هدف گذاری شده اســت اما اگر میانگین تورم سه ماه 

ابتدای امســال را مدنظر قرار دهیم، تورم امسال کمتر از 28 تا 
30 درصد نخواهد بود که این عدد زندگی روزمره را برای عموم 

مردم سخت تر خواهد کرد.
دو شــاخص نقدینگی و پایه پولی هم از سال 1390 به این 
سو، همواره با رشد فزاینده مواجه بوده و سال های 97 و 98 هم 

با شتاب بیشتری در ادامه همین مسیر پیش رفته  است.
نقدینگــی در حال حاضر به رقم 2625 هزار میلیارد تومان 
رسیده است و پایه پولی هم تا پایان سال 1398 به 353 هزار 
میلیارد تومان رسیده و طی سال گذشته، این شاخص به طور 
متوسط هر ماه 2.4 درصد رشد داشت که این اتفاق در اقتصاد 

کشور بی سابقه بوده است.
رشــد پایه پولی از سال 96 تاکنون عاملی در جهت افزایش 
شدید قیمت ها در بازارها بوده است. تورم دورقمی، رشد منفی 
اقتصادی به طور متوالی، چشم انداز کمرنگ بهبود اقتصادی و 
شــیوع ویروس کرونا چالش هایی بوده که منجر به بروز نوسان 

در بازارها شده اند.
نکته نگران کننده  تر اینکه پیش بینی ها حکایت از کســری 
بودجه 180 تا 200 هزار میلیارد تومانی در ســال 99 دارد. به 
این ترتیب، کسری بودجه دولت ماهانه حدود 16 هزار میلیارد 
تومــان خواهد بود و دولت هر هفته بــا 4 هزار میلیارد تومان 

کسری بودجه مواجه خواهد شد.
متاسفانه تورم سنگین، به هم ریختگی اقتصاد کشور و بروز 
انواع بحران های اقتصادی، ناشــی از کسری بودجه دولت است 
و تا این موضوع با اقداماتی ســنجیده و منطقی حل نشــود، 
روندهای نامطلوب کنونی هم وجود دارد و باز هم در سال 99 
نرخ بالای تورم رقم می خورد که فشار اصلی آن به اقشار ضعیف 
و کمتر برخوردار تحمیل می شود. ضمن اینکه قوه مجریه برای 
بهبود وضعیت عمومی اقتصاد کشور باید به سمت بهبود واقعی 
فضای کسب وکار و کوچک ســازی دولت برود و امکان رشد را 
برای بخش  خصوصی مهیا ســازد. البته برای جلوگیری از بروز 

ابرتورم اقدامات زیر فوریت دارد: 
1. کوچک سازی دولت و کاهش هزینه ها

2. تسریع در عرضه اولیه سهام شرکت های دولتی در بورس
3. افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق توسعه پایه های مالیاتی

4. تامین کســری بودجه از طریــق اوراق بدهی به جای چاپ 
اسکناس. 

مسعود خوانساری
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر 

و رئیس اتاق تهران
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بهراد مهرجو 
سردبیر 

شــاید باورنکردنی به نظر برسد ولی هنور هم در مراکز 
آکادمیک در مورد تعریف علم اقتصاد، اختلاف وجود 
دارد. اما از نظر اقتصاددانان آکسفوردی، علم اقتصاد 
این چنین است:» علم اقتصاد شناخت انگیزه هاست 
و بــه مردم می گوید برای رســیدن به اهداف شــان چه 
روش و مســیری را باید انتخــاب کنند.« در تمام چهار 
دهه گذشــته بخــش مهمی از تــوان سیاســتمداران 
و اقتصاددانــان ایرانــی، صــرف نــگارش برنامه هــا 
شده اســت. انواع مختلفی مانند استراتژی صنعتی و 
برنامه های توســعه هم از دل جلسات مکرر آنان بیرون 
آمده است ولی حاصل تمام آن نشست های فرساینده 
به رکود متوالی طی ســه ســال، تــورم دو رقمی برای 
28 ســال، اشــتغال پایین و گذر از رویای تبدیل شدن 
به اقتصاد منطقه در ســال 1400 منتهی شده است. 
سیاســتمداران ایرانــی هنــوز هم معنــای دقیق علم 
اقتصاد را نمی دانند. هیچ هدفی طی این ســال ها به 
نتایج مشــخصی منجر نشــده  و این خروجی مدیریت 

سیاسی، اقتصاد ایران است. 
 

ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

ویروس کرونا درس های بســیاری برای کشــور و مردم 
داشــت کــه از مهم تریــن آن هــا ضــرورت همراهی و 
همــکاری دولت- ملت بود. اگرچه دولــت در روزهای 
ابتدایی ورود ویروس کرونا به کشــور عملکرد ضعیفی 
داشــت و به درســتی نتوانســت امکانات را برای حل 
بحران هــا و کمبودهــا بســیج کنــد ولــی رفته رفته به 
خصوص با تشــکیل ستاد ملی مقابله با کرونا و حضور 
رئیــس جمهــور و نمایندگان بســیاری از دســتگاه ها 
و نهادهای نظامی، بر شــرایط مســلط شــد. از طرف 
دیگر با فعال شــدن نهادها، انجمن ها و تشــکل های 
بخش خصوصی و مردمی برای مقابله با کرونا، از اتاق 
بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران گرفته تا 
انجمن هایــی همچون جمعیت امام علــی و... و البته 
کارهای گســترده داوطلبانه و همراهی مردم، ظرفیت 
و توانمندی در پیشــبرد کارها برای کاهش اثرات کرونا 
وســعت پیدا کــرد و حاصل همه این ها کنترل نســبتا 
مناسب شــرایط کشــور در مواجهه با این ویروس بود. 
البته شــاید با طرح این گزاره بسیاری اعلام کنند که 
چطــور از کنترل و مدیریت شــرایط صحبــت به میان 
می آید وقتــی چند هزار نفر جانشــان را در کشــور از 

دســت دادند، جمعیت کثیری بیکار شــدند، کســب 
و کارهای بســیاری تعطیل شــدند و...؛ درست است 
که ایــن بحران تبعات دردناک بســیاری بــرای مردم، 
مسئولان و کشور به همراه داشته ولی واقعیت آن است 
که کرونا می توانســت و همچنان هم می تواند )اگر در 
ادامه جدی گرفته نشود( اثرات دهشتناکی برای ایران 
به همراه بیاورد، کما اینکه در برخی از کشورها )حتی 
کشورهای توسعه یافته( می بینیم که کرونا با اقتصاد و 

اجتماع چه کرده است.  
مدیریــت روزهای کرونا که همچنان هــم ادامه دارد با 
شکل گیری اتحاد بین دولت و تمام نهادها و پیوند این 
موضوع با همراهی مردم و اســتفاده از ظرفیت بخش 
خصوصی و انجمن ها، نشان داد همراهی و همکاری 
دولــت ـ ملت برای حــل چالش های جدی در کشــور 
می تواند بســیار اثربخش باشــد و البته از مدل کنونی 
می تــوان برای حل مشــکلات دیگر کشــور آن هم در 

روزهای سخت کنونی بهره برد.
 

سعید ارکان زاده یزدی
دبیر بخش کتاب ضمیمه و بخش راوی

در بخش کتاب ضمیمه این شماره نگاهی انداخته ایم 
به کتابی درباره هنرمندان در روســیه. روســیه بعد از 
فروپاشــی شــوروی گرفتار نوعی آشــفتگی شد که در 
نهایت مافیاها و باندهای قدرتمند توانستند بر سیاست 
و اقتصاد آن چنبره بزنند. حالا این کتاب نگاهی دارد 
بــه هنرمندانی که در فضای سیاســی کنونی روســیه 
تلاش کرده اند نوعی پیام سیاســی هم به مردم بدهند 
اما بــا محدودیت های زیادی مواجه شــده اند و برخی 
از آن ها دیگر نتوانســته اند اثری ارائه کنند. این کتاب 
به خصوص روی هنرهای تجســمی و نمایشــی تاکید 
دارد و یــک کارگردان بزرگ را دنبال کرده تا با بررســی 
زندگــی هنری اش و موانعی که بر ســر راه داشــته، به 

فضای کلی تر جامعه روسیه بپردازد.

کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی

دو موضوع اصلی این شماره را حتما می توانید حدس 
بزنید: اعتراضات در آمریکا و آینده جهان بعد از کرونا. 
گزارش هــا و یادداشــت هایی داریــم در توضیحِ اینکه 
اقتصاد آمریکا چطــور به اعتراضات دامــن زده و قرار 
اســت بعد از آن چه بشود. همین طور تاثیر کرونا روی 
اقتصادهای مختلــف دنیا را بررســی کرده ایم: اینکه 
چطور واکنش دولت هند بــه کرونا اوضاع اقتصاد این 
کشــور را بدتر کــرد و اینکه چطور کرونــا و بحران نفت 

برنامه های بن  ســلمان را برای همیشه به هم ریختند.  
مجموعه یادداشــت هایی هم درباره پیش بینی آینده 
شهرها پس از کرونا داریم: شلوغی و رونق همیشه جزو 
جذابیت های اصلی زندگی شهری بودند اما حالا جزو 
ریســک های آن شده اند. آیا شــهرها می توانند بحران 

بی سابقه کنونی را پشت سر بگذارند؟ 

محمد عدلی
دبیر بخش آینده ما

نسلی که دهه 90 شمسی را درک کرده باشند، بعدها 
در مرورهای تاریخی به عنوان قهرمان یاد خواهند شد. 
شــاید زندگی در این ســال ها                         و بــودن در میانه میدان 
موجب شده تا درک درستی از همه رویدادهای واقعی 
پیرامونی به دست نیاید اما بعدها که از فاصله دورتر به 
تحولات سال های  اخیر نگاه شود، زیست کنندگان در 
این سال ها، مورد تحســین قرار خواهند گرفت. عبور 
از ســخت ترین    ده ســال اقتصاد ایران دستاورد بزرگی 
به حساب خواهد آمد. تجربه سال هایی که شاخص ها                 
        و نمودارها جملگی ســر فرود آورده انــد و تاریکی ها                         را 
پیشــکش کرده اند، نشان می                                                                                                                                   دهد که بالاتر از سیاهی 

هم رنگی هست.
تجربه دو تنش بــزرگ ارزی و ســقوط ارزش پول ملی 
در طــول دهــه 90، تحمــل دو دوره تــورم بــالای 30 
درصد، رشــد اقتصادی نزدیک به صفــر در طول یک 
دهه و ســقوط 34 درصدی درآمد ســرانه، بخشــی از 
واقعیت های  دهه خاموش اقتصاد ایران اســت. اگر در 
6 ســال آینده سالانه نرخ رشــد 8 درصدی در اقتصاد 
تجربه شود که تقریبا بعید به نظر می                                                                                                                                                                                      رسد، درآمد سرانه 

در سال 1405 به میزان سال 1390 خواهد رسید. 
در فصل »آینده ما« ســعی شــده تا تصویری واقعی از 
وضعیت اقتصاد ایران در ســال پایانی دهه 90 نشــان 
داده شــود. اصلی ترین    شــاخص های  اقتصادی نظیر 
رشــد اقتصادی، تورم، بیکاری، سرمایه گذاری، درآمد 
سرانه، شاخص های  کســب و کار، نقدینگی و تجارت 

مورد ارزیابی قرار گرفته است.

لیلا ابراهیمیان 
دبیر بخش توسعه و آکادمی

 

اگرچــه پایان تاریخ نزدیک نیســت و تمام ملت ها در 
حال حرکت به سوی نوع یکسانی از مناسبات دولت ـ 
جامعه نیستند، اما در چهار دهه اخیر شاهد تغییرات 
قابل توجهــی در نهادهــای سیاســی، اجتماعــی و 
اقتصادی در سراســر جهان هســتیم. نهادهایی که 
ســعی کرده بــا تحول خــود تحولاتی در مناســبات 

چه  می خوانید؟ 
چرا باید آینده نگر بخوانید و چه مطالبی می خوانید؟ 
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..........................
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دهه خاموش
تصویر اقتصاد ایران در دهه 90 به یک سکته کامل شبیه شده است

بررســی آمارهای رسمی نشــان می                                                                                                                                                                                      دهد که قطار اقتصاد ایران در طول دهه 90 به ایستگاه 

ابتدایی بازگشته است. میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در طول این دهه تغییری 

نکرده است. افزایش نرخ رشد اقتصادی در برخی از سال های  این دهه، اتفاق افتاده است اما 

تنزل آن در ســال های  دیگر، مانع بزرگ تر شدن کیک اقتصاد ایران شده است. از همین رو 

اقتصاد ایران در این دهه با سکته مواجه شده و از حرکت ایستاده است.

ترز
وی
س:ر

عک

..........................
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......................

پایان سلطه نفت، ادامه سلطه گاز
بازار جهانی نفت و پایان عصر موسوم به نظم نوین جهانی

ـه
ـان
ـه
ب

عصر غلبه نفت بر جهان به پایان رسیده است؛ اگر این گزاره درست باشد آینده اقتصاد ایران چگونه خواهد بود؟ آیا دلیل کاهش سلطه نفت شیوع ویروس کرونا است یا ریشه 

آن را در جای دیگری باید جست وجو کرد؟ در این مقاله پاسخ پرسش های خود را بخوانید.

بازار جهانی نفت شرایطی دارد که هرگز در تاریخ صنایع 

نفت و گاز جهان تجربه نشده است. نفت و گاز که درمجموع 

۶۰ درصد انرژی دنیا را تأمین می کند، بیمار است. شاید 

صنعت نفت هم به ویروس کرونا مبتلا شــده باشد، اما نه 

بدتر از آن. درواقــع ویروس کرونا فقط بازار زخم خورده و 

آسیب دیده نفت را شکننده تر کرد.

بازار نفت از شــروع جنگ تجــاری و تعرفه ای امریکا 

با چین، شــروع به واکنش کرد. از اواخــر ۲۰۱۸، برآورد 

دبیرخانه اوپک از ســطح تقاضای نفــت خام چین برای 

۲۰۱۹ که اندکی هم خوش بینانه ارزیابی می شد، کاهش 

۰/7 الی ۱ میلیون بشکه در روز را ثبت کرد. اقتصاد چین 

برای ۲۰ سال موتور رشد تقاضای نفت جهان است. چین 

به کانون زنجیره عرضه جهانی تبدیل شده بود که از کنار 

آن، بازار نفت رونق می گرفت. در گرماگرم تلاش اوپک با اندکی مدد از غیر اوپک برای 

مدیریــت و ثبات بازار جهانی نفت از ژانویــه ۲۰۲۰، کرونا وارد صحنه بازار 

شد. رشد تقاضای نفت این بار از چین بسیار فراتر رفت. پیش بینی 

آژانس بین المللی انرژی در ۱۴ فوریه ۲۰۲۰ کاهشی معادل ۲7 

میلیون بشکه از مصرف جهانی را برآورد کرد. اگرچه ارقام 

جملگی جنبه تخمین دارنــد و هنوز مدلی برای میزان 

چرا باید خواند:
اگر به مسائل و 

موضوع های حوزه 
نفت علاقه مند 

هستید، خواندن این 
مقاله تحلیلی به شما 

توصیه می شود.

فریدون برکشلی

رئیس گروه مطالعات انرژی 
وین و رئیس اسبق امور اوپک
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جامعه انســانی به وجود بیاورد. از سوی دیگر آمارها 
چون تب ســنجی عمل می کنند که وضعیت جامعه 
را هر چند وقت یک  بار به رخ همین سیاست گذاران 
و نهادها می کشــند؛ همین آمارها نشان از وضعیت 
نامناســب اقتصاد ایران دارد. روزبه روز دامنه فســاد 
و اقتصــاد زیرزمینــی در حوزه های متعــدد بزرگ تر 
می شــود و دولــت در مبارزه با آن ناتــوان یا کم توان. 
نهادها هم نتوانســته به جنگ اژدهای فســاد برود؛ 
همــان  کــه روزی نماینــده وقــت مجلس شــورای 
اســلامی، احمد توکلی درباره آن هشدار داده بود و 
از تبعات آن گفته بود. حالا هر روز اقتصاد زیرزمینی 
بزرگ تــر می شــود، از خاکســتری بــه ســیاه تبدیل 
می شــود و حال  و روز امروز مــا ثمره همین اقتصاد و 
همین فســاد است. در بخش توســعه سعی شده از 
اقتصاد زیرزمینی تعریفی ارائه شود؛ دلایل ساختاری 
رشــد آن بیان شــود و درباره بایدها و نبایدهای این 
حــوزه، از اقتصاددان هــا و کارشناســان اقتصــادی 
پرســیده شــود. همچنین در بخــش آکادمی مجله 
تحلیل های اقتصاددان ها، جامعه شناسان و استادان 
علوم سیاسی و توسعه را درباره موضوع روز برای شما 
خواننــدگان آماده کرده ایم. با ما همراه باشــید؛ نقد 

کنید و نظر دهید.

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

در نگاه این شــماره بحران قیمت مســکن را بررســی 
کرده ایم و از کارشناســان پرســیدیم اعمال مالیات بر 
خانه های          خالی یا مالیات بــر خرید خانه دردی از این 
بازار دوا می                          کند یا نه. گرانی همچنان در بازار مســکن 
می                          تازد و رفتار این بازار در اواخر دهه 90 شــباهتی به 
چرخه های          رونق و رکود گذشته ندارد. مشکل چیست؟

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

در این شــماره گزارش هایی در مــورد تاثیر کرونا روی 
اقتصاد و عملکرد شــرکت ها تهیه شــده است. از آنجا 
کــه بحران کرونا بــر تمامی زندگی ما اثر گذاشــته، در 
این شــماره گزارش هایی در مورد تاثیر آن روی نگرانی 
صاحبان کسب و کارها در جهان و حتی روی عملکرد 
بازار نفت، تهیه  شده است. دیدگاه های   نیل فرگوسن 
اقتصاددان متخصص در زمینه تاریخ اقتصادی و فردی 
را که تاثیر بحران های   مختلف روی اقتصاد را بررســی 
کرده اســت بازتاب می دهیم تا تصویر درســت تری از 
دنیای پیش روی خود داشته باشیم. گفت وگو با رئیس 

صنــدوق بین المللی پــول در مورد بحــران اقتصادی 
ناشــی از همه گیــری کرونا هــم در این شــماره ارائه 
می شــود. وی بر این باور اســت کــه بحرانی که تجربه 
می کنیم با هیچ یک از بحران های   قبلی قابل مقایســه 
نیســت. در نهایت گزارشــی در مورد عملکرد صنعت 
توریسم در دنیای امروز و تاثیر کرونا روی آن تهیه شده 

است.

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست و ایده ها

جهانی سازی و نظام تجارت آزاد، پدیده ای بود که طی 
چند دهه اخیر اقتصاد معاصر را شــکل داده بود. این 
پدیده در دهه قبل یک آسیب از سوی بحران اقتصادی 
دید و همین چند ســال پیش هم ضربه دوم را از سوی 
جنگ تجاری آمریکا و چین تحمل کرد. شــرایط برای 
جهانی ســازی خوب پیش نمی رفت تا این که پاندمی 
ویــروس کرونا به عنوان آخرین میــخ تابوت وضعیت را 
بــرای باز بودن تجارت در جهــان بدتر هم کرد. بدیلی 
کــه می تواند در یــک اقتصاد غیرجهانی خــود را ابراز 
کند، نوعی مداخله و کنترل ملی است، اما متاسفانه با 
بررسی جوانب مختلف قضیه متوجه می شویم که این 
بدیــل نه به لحاظ اقتصاد کارآمدتر اســت و نه از حیث 

غیراقتصادی ایمن تر.

ریحانه یاسینی 
دبیر بخش گزارشگر

ویروس کرونا، 100 میلیون نفر به تعداد فقیران جهان 
اضافــه می کند. امــا از آن طرف، ثــروت ابرثروتمندان 
جهان 565 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. بیشتر 
این ثروتمنــدان، در حوزه کســب وکارهای دیجیتالی 
مشغول هستند. بحران اقتصادی کرونا اگرچه جهان 
را به ســخت ترین و عجیب ترین رکود قرن کشانده، اما 
همه را به یک اندازه درگیر نکرده است. استارت آپ ها، 
یکــی از متناقض تریــن بخش های اقتصــادی در این 
دوران هستند. در حالیکه »اوبر« 3700 نفر یعنی 14 
درصد از کارکنانش را اخراج کرده، سهام »نت فلیکس« 
15 درصد رشد کرده است. در ایران نیز وضعیت همین 
است؛ در حالی که تعداد سفرهای »اسنپ« 70 درصد 
کاهش پیدا کرده، تعداد ســفارش های »گاج مارکت« 
889 درصد رشد کرده است. پرونده این ماه گزارشگر، 
همیــن وضعیت متناقض را در ایــران و جهان گزارش 
کرده اســت؛ وضعیتی که معلوم نیست استارت آپ ها 
علیه کرونا شــوریده اند، یا کرونا کســب وکارهای نوین 

ونوپا را هم ویروسی کرده است.

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

در شــماره های گذشــته، بخــش تجربــه بیشــتر بــه 
موضوعات مربوط به کســب وکار در روزگار شیوع کرونا 
اختصــاص داشــت و از آنجا که هنوز ســایه ویروس بر 
سر دنیا هســت، همچنان مطالب مربوط به این حوزه 
را می توانیــد در این بخش پیدا کنید. این بار البته دید 
متفاوتی از نگاه روزنامه گاردین مطرح شــده اســت؛ 
صاحبان ثــروت و تکنولــوژی مانند اریک اشــمیت و 
بیــل گیتس به بهانه کرونا چه نقشــه ای برای تغییرات 
بنیادین دنیا می کشند؟ در بخش کارآفرین این شماره 
هــم در مورد دو بــرادر دوقلوی آلمانــی می خوانید که 
از ســرمایه گذاران بزرگ حوزه ســلامت هستند و حالا 
امیدوارند که ســهمی از ساخت واکســن کرونا داشته 

باشند. 

بمانجان ندیمی
دبیر بخش روایت و تشکل 

بازگشــت ارز بــرای صــادرات و تامیــن و تخصیص ارز 
بــرای واردات کالاهای مورد نیاز تولید، موجب شــده 
تا تجــارت خارجی ایران در کنار مقابلــه با تحریم ها و 
شــیوع ویروس کرونا، درگیر باز کــردن گره های جدید 
شــود. گره هایی که امکان دارد کور شــود و آسیب آن 
گریبان اقتصاد ایران را بگیرد. در این شماره به بررسی 
این موضوعات پرداخته ایم. در بخش تشــکل ها نیز با 
انجمن ناشران دیجیتال آشــنا می  شوید. انجمنی که 
حرف هــای زیادی بــرای گفتــن دارد و به خصوص در 
شــرایط حال حاضر، ضرورت حضور فعالان این حوزه 

در جامعه بیش از پیش حس می شود.

یزدان مرادی 
دبیر بخش شهر

حاشیه نشینی فقط مربوط به خارج شهرها نیست. 
در همیــن جنوب تهران مناطقی وجــود دارد که تمام 
معضلات حاشیه نشینی را به دوش می کشد. گودهای 
بــاغ آذری یا شــوش از جمله این مناطق هســتند که 
بافت های فرســوده، فقــر و اعتیاد، وجه مشترکشــان 
اســت. در این شــماره به بررســی معضل گودنشینی 
پرداخته ایــم. همچنیــن در پرونده راهبــرد، ماجرای 
پیش فروش هزاران دستگاه خودرو را بررسی کرده و به 
این سوال پاسخ داده ایم که آیا خودروسازها می توانند 

به تعهداتشان عمل کنند؟  
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ضا 
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..........................
................. روایـت ......

...............

»آینده نگر« دست اندازهای صادرات و واردات را بررسی می               کند

تجارت زخمی
تامین و تخصیص ارز برای واردات از یک سو و معضلات بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز از سوی دیگر، دو بال تجارت خارجی کشور را زخمی کرده است
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..........................
................. گـزارشـگر ...

............

کووید-19 برخی کسب وکارهای دیجیتال را به سود میلیاردی و برخی را به ورشکستگی رسانده است

 کرونا علیه استارت آپ ها 
یا استارت آپ ها علیه کرونا؟
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..........................
................. راهبرد ......

...............

سیاست های جدید دولت منجر به بهبود تولید خودروسازها خواهد شد؟ 

راه دلالی خودرو هموار ماند 
میلیون ها نفر در طرح های پیش فروش خودروها شرکت کرده اند

اما تضمینی نیست که خودروها به موقع تحویل داده شود
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..........................
................. توسعه ......

...............

از سایه تا زیرزمین
اقتصاد زیرزمینی با اقتصاد رسمی چه می کند؟

تاریخ اقتصاد ایران گره خورده به دولت و دولتمرد؛ همیشه پرنده اقتصاد دست دولت اسیر بوده و هر روز دستان دولت 

قوی تر و سمبه اش پرزور تر شده. در چنین وضعیتی سیاستمداران این حق را برای خود قایل اند که در همه امور اقتصاد 

دخالت کنند. بازار را سرکوب کنند، قیمت ها را به بند کشند، فضای رقابت را به هم  ریزند و تعادل را از اقتصاد بگیرند. 

در چنین چنبره قدرتی، حکمرانی بر اقتصاد روزبه روز ضعیف تر شده و فساد گسترده تر. برای همین، امروز که از اقتصاد 

غیررسمی صحبت می شود از سهم بالای 35 درصد می گویند و از فساد گسترده تر؛ اقتصاد غیررسمی و فساد دو روی 

یک سکه هستند که هردو این  روزها می خواهند ریسمان حیات اقتصاد ملی را پاره  کنند؛ از سایه تا زیرزمین اقتصاد؛ از 

اقتصاد سایه تا اقتصاد زیرزمینی؛ از قاچاق تا فساد، همه با هم علیه اقتصاد ملی بسیج شده اند.

انجمن ناشران دیجیتال را بشناسید

پیشگامان اقتصاد دیجیتال

..........................
................. تشــکل هــا .

..........

] این صفحه ها به مرور فعالیت های تشکل های کشور می پردازد. [
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................. کــارآفـریـن .

..........

سمفونی کارآفرینان
علی اکبــر رفوگران، بنیان گذار کارخانه بیک در ایران، تعریف می کرد که یکی از کارهای روزانه اش دیدن صفحه آگهی تســلیت 

روزنامه هاست تا در جریان فوت دوستانش قرار بگیرد. بهار امسال از آن فصل هایی بود که کشور کارآفرینان بزرگی را از دست داد. 

اول در 17 اردیبهشت محمدکریم فضلی بنیان گذار گروه صنعتی گلرنگ که کارش را با راه اندازی یک کارگاه صابون سازی شروع کرده 

بود و زمان درگذشت رئیس هیئت مدیره گروهی صنعتی با بیش از 30 برند و بیش از 20 هزار نیروی کار بود، از جمع ما رفت و بعد 

هم در تاریخ 13 خرداد علی اصغر حاجی بابا بنیان گذار کارخانه شوفاژکار و پارس متال و پایه گذار صنعت ریخته گری، آسمانی شد. 

................. کـتاب ضـمیـمه .......................
......

گرفتاری های هنر در سرزمین پوتین

 حقیقت، بلندپروازی و سازش در روسیه امروز 
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اعلانـات
خبرنامه

پنجره واحد کسب وکار راه اندازی شد
پنجره واحد شروع کسب وکار که ازجمله توصیه های مقام معظم رهبری برای بهبود فضای 
کسب وکار کشور بود، دهم خردادماه، با حضور وزیر اقتصاد، روسای اتاق های بازرگانی تهران 
و ایران، رئیس گروه بررسی های اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، معاون قوه قضاییه و 
رئیس سازمان ثبت  اسناد و املاک، و جمعی از نمایندگان سازمان های دخیل دولتی و بخش 
خصوصی در محل اتاق بازرگانی تهران افتتاح و راه اندازی شد. پنجره واحد شروع کسب وکار 
با پیگیری و همکاری اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی با وزارت اقتصاد و 
سازمان هایی دخیل از دیگر قوا مانند سازمان ثبت  اسناد و املاک، سازمان ثبت شرکت ها، 
تأمین اجتماعی، روزنامه رسمی و... در محل اتاق تهران کار خود را آغاز کرده است تا گام بزرگی 
در کاهش بوروکراسی سنگین و پیچیده شروع یک کسب وکار باشد. این اقدام می تواند تا 
حدود زیادی زمان اخذ مجوزها برای شروع یک کسب وکار را کاهش دهد و به بهبود رتبه 
ایران در شاخص جهانی انجام کسب وکار منجر شود؛ اتفاقی که درنهایت دید بهتر و جذابیت 

بیشتری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی به همراه دارد.

1399/03/10

گلایه های مصداقی از مداخله و تصمیم های یک شبه
نمایندگان بخش خصوصی و دولتی استان تهران در نشست شصت و هشتم شورای گفت وگو 
و پروتکل های حفاظتی  با حفظ اصول بهداشتی  و  تهران  بازرگانی  اتاق  برابر معمول در  که 
برگزار شد، به دو مورد مصداقی از مداخله دولت و تصمیم های دفعی پرداختند. در این 
نشست ابتدا مشکل مداخله دولت در صنعت پلاسما و کُند کردن توسعه آن مطرح شد و 
سپس مسئله تغییر رویه ناگهانی تأمین اجتماعی و سه برابر کردن اخذ سهم بیمه کارفرما 
در صنعت پرورش قارچ خوراکی موردبحث قرار گرفت. زیان های ناشی از شیوع کرونا برای 

کسب وکارها نیز در این نشست مطرح شد.

1399/03/23

 اتاق بازرگانی تهران خدمات مشاوره آنلاین به اعضای خود را 
گسترده تر می کند

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با توسعه سبد خدمات مشاوره خود به اعضا و 
فعالان اقتصادی، دو مشاوره »قانون کار« و »امور زیست محیطی« را به فهرست خدمات مشاوره 
آنلاین خود اضافه کرد. درحالی که توسعه خدمات مشاوره آنلاین به صاحبان کسب وکار و 
فعالان اقتصادی در دستور کار اتاق بازرگانی تهران قرار گرفته است، ازاین پس کارفرمایان و 
اعضای این اتاق می توانند از خدمات مشاوره کارشناسان اتاق تهران در دو حوزه دیگر مرتبط 

با قوانین و مقررات کار و مسائل محیط زیستی نیز بهره مند شوند.

1399/03/17

مستند »امین الضرب« بازرگان بزرگ ایرانی
زندگی حاج محمدحسن کمپانی معروف به امین الضرب، بنیان گذار اتاق بازرگانی تهران و 
بازرگان شهیر ایرانی در دوره قاجار، در قالب یک فیلم مستند ساخته می شود تا در جشنواره 
گسترش  مرکز  مشترک  تولیدات  از  فیلم  این  درآید.  نمایش  به   ۹۹ سال  حقیقت  سینما 
زندگی  »امین الضرب«  مستند  در  است.  تهران  بازرگانی  اتاق  و  تجربی  و  مستند  سینمای 
این فرد، تحولات اقتصادی  این تاجر روایت خواهد شد و در قالب بیان زندگی  پرماجرای 
جامعه ایران در عهد ناصری به تصویر کشیده می شود. همچنین در این مستند به زندگی 
حاج محمدحسین امین الضرب، پسر حاج محمدحسن پرداخته می شود که خود از بازرگانان 

بنام و نماینده مجلس شورای ملی بود و فردی بود که برق را به ایران آورد.

1399/03/23

امضای دو تفاهم نامه بخش خصوصی و دولت در حوزه طرح اقدام ملی مسکن
در حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در اتاق بازرگانی تهران، برای پیشبرد امور مربوط 
به طرح اقدام ملی مسکن، که اصلی ترین برنامه دولت برای ساخت وساز انبوه و تأمین مسکن 
شهروندان است، دو تفاهم نامه بین اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و دو تشکل بخش 
خصوصی به امضا رسید. در این مراسم محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، و مسعود خوانساری، 
رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز حضور داشتند. به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، 
در قالب طرح اقدام ملی مسکن، طی فراخوان هایی از تمامی سازندگان حقیقی و حقوقی برای 
مشارکت در این طرح دعوت شده و از سوی این اداره کل، برای صاحبان پروژه های نیمه تمام و 

افرادی که صاحب زمین شهری هستند نیز دعوت به همکاری صورت گرفته است.

1399/04/02

در سیزدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با حضور وزیر اقتصاد مطرح شد

برشمردن موانع بلند موجود در فضای کسب وکار کشور
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  خردادماه  نشست  در  خصوصی  بخش  نمایندگان 
تهران که با حضور فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، برگزار شد، به بیان معضلات جدی موجود در 
اقتصاد کشور پرداختند که راه را بر تنفس بنگاه ها تنگ کرده است، موانعی که تداوم بقایشان 
نتیجه ای جز کاهش بیشتر تولید و تعمیق رکود در بر نخواهد داشت. در این نشست نمایندگان 
بخش خصوصی مشکلات مهم حوزه های مختلف اقتصادی را به گوش وزیر اقتصاد رساندند و با 
ارائه راهکارهای پیشنهادی از او خواستند تا برای حل این معضلات اقدام کند. دژپسند نیز در 
این دیدار بخش خصوصی را تک مهاجم درون زمین در دوران تحریم خواند و خود را متعهد به 
برطرف کردن مشکلات دانست. در این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران گفت: پیش بینی بانک جهانی برای رشد اقتصاد کل جهان منفی 5.2 درصد در سال 2020 
است و در ایران هم پیش بینی می شود 5.3 درصد کاهش رشد اقتصادی را شاهد باشیم. 
با توجه به این که طی دو سال گذشته هم رشد اقتصادی منفی بوده است به نظر می رسد که 
اگر پیش بینی صورت گرفته اتفاق بیفتد اقتصاد کشور 16.4 درصد کوچک تر خواهد شد. در 
ادامه این جلسه، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: »رشد مداوم اقتصادی با 
حضور حداکثری دولت محقق نمی شود. بخش خصوصی یار دوازدهم نیست و بازیگر اصلی است. 

به ویژه در شرایط تحریم بخش خصوصی باید در جایگاه مهاجم در زمین اقتصاد بازی کند.«



9 آینده نگر | tccim. ir | شماره نودوهفت، تیر 1399

کرونا: نمایش حرارت سنجی
ناگهان می بینیم که دماسنج ها و تب سنج ها همه جا حضور 
دارند. دانشــگاه ها در بسیاری از کشورهای جهان هم زمان با 
بازگشــایی تصمیم گرفته اند دمای بدن دانشجویان را مدام 
رصد کنند. در بورس اوراق بهــادار نیویورک هم افراد اجازه 
ورود ندارند مگر اینکه دمای بدن آن ها رصد شود. کسانی که 
تب دارند هم اجازه حضور در ساختمان ها را پیدا نمی کنند. به 
نظر می رسد سنجش دمای بدن به راهکاری برای بازگشایی 
اماکن مختلف تبدیل شده است. اما من معتقدم هیجان برای 
تب سنجی صرفا برای راضی نگه داشتنِ خودمان است و عملا 
نمی توانــد از ما در برابر کرونا چندان محافظت کند. در واقع 
می توان گفت تب سنجی در برابر شرکت ها و ساختمان های مختلف، صرفا یک نمایش است تا حال ما 
را بهتر کند اما عملا ما را ایمن تر نخواهد کرد. مهم ترین نکته این است که اثبات نشده همه افراد مبتلا 
به کرونا، تب دارند و نمی توان با تب سنجی، چیزی را در مورد کرونا اثبات کرد. این صرفا راهی ساده 

برای اطمینان بخشی به افراد جهت بازگشت به روال عادی زندگی است. 

آمریکا: توقف تحریم
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول باید کمک های خود را 
روانه کشورهایی کنند که به لحاظ مالی در وضعیت بدی قرار 
دارند. این در حالی اســت که تحریم های آمریکا در بسیاری 
از موارد مانع ارســال کمک های مالی از سوی این نهادها به 
کشورهای فقیر و کم درآمد می شود. شیوع ویروس کرونا باعث 
شده بســیاری از این نهادها برای ارسال کمک های خود به 
کشورهای کم درآمد دست به کار شوند. اما سنگ اندازی های 
آمریکا مانع از این می شــود که کمک ها به دست نیازمندان 
برســد. آخرین باری که صندوق بین المللی پول توانســت 
کمک های خود را به دست نیازمندان حقیقی برساند در سال 
2009 بــود که در آن زمان 250میلیارد دلار برای بهبود وضعیت در کشــورهای مختلف از جمله 
کشورهای فقیر اختصاص داد. اما حالا این آمریکاست که باید متوقف شود و جلوی کمک های نهادهای 
حیاتی در این زمینه را نگیرد. بررسی ها نشان می دهد آمریکا با تخصیص کمک های مالی به تعدادی 

از کشورهای نیازمند مخالفت کرده و این می تواند مشکلاتی را ایجاد کند. 

ریک رودن
تحلیل گر الجزیره

هنگ کنگ: همه چیز در خطر است
ایالات متحده به احتمال زیاد به زودی رابطه اقتصادی 
ویژه خودش را با هنگ کنگ قطع خواهد کرد. قطعا در 
این شرایط شاهد تغییرات آنیِ چندانی نخواهیم بود اما 
بدون تردید در آینده باید در انتظار تحولات بزرگی برای 
کشورهای چین و آمریکا و دولت شهر هنگ کنگ باشیم. 
هنگ کنگ یکی از مهم ترین مراکز تجاری در جهان و 
در آسیا به شــمار می آید. اما قطع رابطه آمریکا با این 
دولت شهر به دلیل مسائل و مشکلاتِ سیاسی با چین، 
می تواند سرآغاز مشــکلات جدیدی برای این منطقه 
باشد. هنگ کنگ که مدت ها درگیر مسائل و مشکلات 
داخلــی بود حالا باید با تنش های بیرونی هم مقابله کند. در واقع، این منطقه به نقطه ای 
برای جنگ میان چین و آمریکا تبدیل شده است. این دو کشور هنگ کنگ را به میدان نبرد 
خود با یکدیگر تبدیل کرده اند. اخیرا هم مایک پومپئو گفته این کشور دیگر هنگ کنگ را 
به عنوان یک منطقه مستقل نمی شناسد. به این ترتیب باید در انتظار فجایع بزرگی برای 

اقتصاد هنگ کنگ باشیم. 

لورا هی
تحلیل گر سی ان ان بیزنس

انتخابات: داستان دو ترامپ
مقاومت ترامپ در این روزها فوق العاده است. حدود 100هزار 
نفر در 100 روز گذشــته جان خود را بابت کرونا از دســت 
داده اند اما او هنوز هم از خودش بابت موفقیتش در مهار کرونا 
تشکر می کند. او کاملا متقاعد شده که مسئول مرگ این افراد 
نیســت و کار بسیار فوق العاده ای انجام داده که توانسته جان 
میلیون ها نفر را حفظ کند. او حتی بارها گفته: ترامپ درست 
می گویــد. چه در مورد اقتصاد که در بحران اســت و چه در 
مورد مسائل سیاسی، ترامپ همه حق را به خودش می دهد. 
نکته جالب توجه این است که عموما به صورت سوم شخص 
از خــودش یاد می کند و این نشــان می دهد که دچار نوعی 
خودبینی حاد شده است. اما مسئله مهم این است که ما با دو ترامپ مواجه هستیم که هردو دروغگو 
هســتند: ترامپ پوپولیست بیرونی و ترامپ بیچاره در کاخ سفید. هردو ترامپ هم برای آینده او در 
انتخابات 2020 ریاست جمهوری مخرب هستند و می توانند مانع پیروزی مجددش در انتخابات شوند. 

مروان بیشارا
تحلیل گر الجزیره

فدرال رزرو: پول برای صنایع مرده؟
ویروس کرونا نشــان داد که ایالات متحده چقدر در برابر  

اتفاقات ناگهانی، آسیب پذیر اســت. حالا تصور کنید که 
تغییرات اقلیمی، بحران بزرگ بعدی است که این کشور باید 
با آن مقابله کند. اما آیا آمریکا توان مقابله با بحران تغییرات 
اقلیمی را دارد؟ برای دریافت این موضوع کافی است نگاهی 
به سیاست های نهادهای این کشور در قبال مسئله انتشار 
کربــن بیندازیم. فدرال رزرو یکــی از مهم ترین نهادها در 
آمریکا در این زمینه است. سرمایه گذاری های بانک مرکزی 
آمریکا نشان می دهد که این کشور عملا سیاست درازمدت 
و حتی کوتاه مدتی برای مقابله با انتشار کربن و جلوگیری 
از تغییرات اقلیمی ندارد. برای مثال این بانک، بخش زیادی از پول خود را به شرکت هایی تزریق 
کرده که قدمی در راه جلوگیری از انتشــار کربن برنمی دارند و به این ترتیب عملا شرکت هایی 
را تقویت می کند که هیچ برنامه ای برای آینده زمین ندارند. مشاهده این سرمایه گذاری ها نشان 
می دهد که یا نهادهای مختلف در آمریکا باید مشی خود را در برابر بحران تغییرات اقلیمی تغییر 

دهند یا باید خودشان را برای بحرانی بزرگ در آینده ای نه چندان دور آماده کنند. 

سارا بلوم راشکین
تحلیل گر نیویورک تایمز

استفان کارتر
تحلیل گر بلومبرگ

تحلیلگران

ایالات متحده: تیمی بدون مربی
زندگی و ورزش شباهت های زیادی به هم دارند. هر جنبه از 
زندگی را می توان با ورزش مقایسه کرد. در آمریکا هم می توان 
این کشور را به عنوان یک تیم در نظر گرفت. این تیم ورزشی، 
نیاز به مربی دارد و در حال حاضر دونالد ترامپ مربی گری آن 
را بر عهده گرفته است. اما واقعیت این است که ترامپ توانایی 
مدیریــت این تیم بزرگ را نــدارد و در نتیجه آن را از دوران 
باشکوهش دور می کند. ایالات متحده به رهبری ترامپ، مثل 
یک تیم ورزشیِ بدون مربی است. او بارها مشاوران و معاونان 
خودش را اخراج کرده و افراد جدیدی را به قدرت رسانده است. 
اما هیچ وقت نتوانســته به مدیریتی گروهی دست پیدا کند. 
در واقع او همانند فردی عمل کرده که با تک روی های خود، تیم را به سمت بحران پیش برده است. 
ایالات متحده اولین اقتصاد بزرگ جهان است که به رهبری قدرتمند نیاز دارد تا بتواند با ارتباط با 
سایر کشورها، به سمت پیشرفت و توسعه گام بردارد. اما حضور ترامپ در واقع نوعی خلأ مربی برای 

این اقتصاد است و آن را با بحران جدی مواجه کرده است. 

باری رینولز
تحلیل گر بلومبرگ
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اعلانـات
اعدادماه

ادامه رکود صنعت خودرو در دوماهه امسال 

كاهش توليد خودرو
تولید انواع خودرو طی دوماهه ابتدایی امســال با افت 3.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل به 126 هزار و 535 دســتگاه رسید. در این مدت تولید سواری نسبت به دوماهه ابتدایی 
سال قبل 4.1 درصد افت داشته و به 117 هزار و 176 دستگاه رسیده است. طی دوماهه امسال 
57 دســتگاه ون در کشور تولید شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 47 درصد رشد داشته 
است. همچنین تولید وانت با رشد 6.8 درصدی به 8 هزار و 392 دستگاه رسید. در مورد تولید 
مینی بوس و میدل باس نیز باید به افت 8.2 درصدی طی دوماهه امسال اشاره کنیم به طوری 
که در این مدت تولید این محصولات فقط 89 دستگاه بوده است. در عین حال  تولید اتوبوس با 
رشد 200 درصدی نسبت به دوماهه اول سال گذشته به 147 دستگاه رسیده و تولید کامیونت، 

کامیون و کشنده نیز با افزایش 14.2 درصدی به 674 هزار دستگاه رسیده است.

4.1 درصد
تولید خودروهاي سواري در دوماهه ابتدایي امسال با 

کاهش 3.3 درصدي مواجه شده است

صف بيمه بيكاري طولاني شد

لشكر بيكاران كرونا
طبق اعلام مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
تا ميانه ارديبهشــت 840 هزار و 944 نفر در ســامانه درخواست بیمه بیکاری وارد و 
ثبت نام کرده اند که از این تعداد 703 هزار و 430 نفر مشــمول دریافت بیمه بیکاری 
شــده اند. عمده ریزش نیروی کار در کشور مربوط به اسفندماه سال گذشته است که 
372 هزار و 891 نفر کار خود را از دست دادند. این تعداد بر اساس آمار و ارقام بانک 
اطلاعاتی سازمان تامین اجتماعی مشمول دریافت بیمه بیکاری شناخته شدند. لیست 
این تعداد برای پرداخت بیمه بیکاری در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار داده شد که 
سازمان پس از پالایش نهایی اعلام کرد 241 هزار نفر مشمول هستند چون 130 هزار 
نفر کسانی بودند که کارفرما برای آنان لیست بیمه اسفندماه سال 98 را رد کرده بود. 

372 هزار نفر
در اسفند سال گذشته 372 هزار و 891 نفر 

شغل خود را از دست دادند

تجارت زير سايه كرونا

پيش بيني كاهش صادرات 
شرايط كرونا برآوردها براي تجارت جهاني را تحت تاثير قرار داده است. سازمان جهاني تجارت برآورد 
كرده است كه در سال 2020 تجارت ايران تا 32 درصد كاهش خواهد يافت. آمارهای جدید منتشرشده 
از صادرات کشورها، انقباض بیشتری را نشان می              دهد. به عنوان مثال کاهش صادرات هند و ترکیه در ماه 
آوریل به ترتیب 60 درصد و 42درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می              دهد. با اين وجود 
افزایش 60 درصدی ارزش صادرات اردیبهشت نسبت به فروردین، نشانه هایی از احیای صادرات دارد. 
طی 17 سال گذشته صادرات غیرنفتی کشور، به طور میانگین و به صورت سالانه 16 درصد رشد داشته 
که از 4 میلیارد دلار در سال 82 به 42 میلیارد دلار در سال 98 رسیده است. بررسی حجم صادرات به 
هریک از کشورهای طرف تجارت با ایران نشان می دهد، تعداد کشورهایی که 80 درصد درآمد صادراتی 

ايران را تأمین کرده اند  از 23 کشور در سال 1380 به 9 کشور در سال 1396 تقلیل یافته است.  

32 درصد
سازمان تجارت جهاني پیش بیني کرده است که تجارت 
ایران در سال 2020 میلادي 32 درصد کاهش خواهد 

یافت

كارنامه تجارت خارجي چيست؟

واردات فراتر از صادرات
تجارت خارجی کشور در دوماهه اول سال99 به 21 میلیون تن رسید که از این حجم 
14.5 میلیون تن صادرات و حدود 6.5 میلیون تن واردات بوده است. ارزش کارنامه 21 
میلیون تنی ایران در این دو ماه نیز به 9میلیارد و341 میلیون دلار می رسد که  سهم 
صادرات از مجموع رقم اعلامی، 4میلیارد و 300 میلیون دلار و واردات نیز 5 میلیارد 
و41میلیون دلار را به خود اختصاص داده اســت. پنج کشور مقصد صادرات کالاهای 
غیرنفتی ایران در این مدت به ترتیب چین با یک میلیارد و 190 میلیون دلار و سهم 
بیش از 27 درصد، عراق با یک میلیارد و 107 میلیون دلار و سهم بیش از 25 درصد، 
امارات با 682میلیون دلار و سهم بیش از 15 درصد، افغانستان با 341میلیون دلار با 

حدود هشت درصد و ترکیه با144 میلیون دلار با سهم بیش از 3 درصدی هستند.

9.3 میلیارد دلار
تجارت خارجي ایران در دو ماه ابتدایي 99 

به 9.3 میلیارد دلار رسید

تورم توليد در بخش كشاورزي چقدر است؟

افزايش قيمت تمام شده محصولات كشاورزي
گزارش مركز آمار از شاخص قيمت توليدكننده در بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی نشان مي دهد كه اين شاخص در سال ١٣٩٨ نسبت به 
سال قبل ٣٢.٩ درصد افزایش یافته است. محصولات کشاورزی از مرحله اتمام تولید تا مصرف نهایی تحت تاثیر عوامل مختلف، قیمت های متفاوتی 
پیدا می کند که اصطلاحاً قیمت سرخرمن، قیمت عمده فروشی،... و قیمت خرده فروشی نامیده می شود. به منظور دستیابی به قیمتی که صرفا ناشی از 
فعالیت کشاورزی  باشد لازم است تأثیر عواملی نظیر هزینه های حمل  و نقل و انبارداری، سود واسطه ها و... حذف شود. گزارش مركز آمار ايران بر اساس 
قیمت تولیدکننده اصطلاحا قيمت سرخرمن محصولات کشاورزی تهيه شده که از مقایسه اطلاعات حاصل از این گزارش با نتایج طرح های                      خرده فروشی 

می توان به بررسی نقش واسطه ها و دیگر عوامل مؤثر در شکل گیری سایر قیمت ها تا رسیدن محصول به دست مصرف کننده نهایی پرداخت.

 32.9
درصد

نرخ تورم تولید در 
بخش زراعت، باغداري و 

دامداري به 32.9 درصد 
رسید
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اولويت هاي وزارت صنعت چيست؟

نياز توليد به نقدينگي
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده اســت كه در ســال 
جــاری برای موضوعات مرتبط با تولید  30 میلیــارد دلار ارز نیاز داریم. به گفته 
مهدی صادقی نیارکی، امسال تامین مواد اولیه و واسطه ای، اجزا و قطعات و تامین 
ارز مورد نیاز را در دستور کار داریم. همچنين تامین نقدینگی و سرمایه در گردش 
مورد نیاز، مدیریت واردات و اولویت بندی کالاها، توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه 
و تعمیق ساخت داخل نیز امسال با جدیت دنبال می شود. اين مقام وزارت صنعت، 
تاكيد كرده است: همچنین فعال سازی ظرفیت های                      راکد، استفاده از ظرفیت های 
                     خالی و تولید نیازهای اولویت دار کشور در صدر برنامه های معاونت امور صنایع در 

سال جاری است. 
30 میلیارد دلار

نیاز بخش صنعت به تامین مالي در سال جاري 30 
میلیارد دلار برآورد شده است

افزايش توليد سيگار

قاچاق 10ميليارددلاري دخانيات
طبق اعلام مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات، در سال 96 در مجموع 49 میلیارد 
نخ و در سال 97 در مجموع 48 میلیارد نخ سیگار در کشور تولید شده است اما در سال 
98 برای اولین بار در این صنعت 100 ساله تولید به مرز 55 میلیارد نخ در سال رسید. 
اين آمار نشان دهنده رشد 14.5 درصدي توليد در سالي است كه فضاي كلي صنعت با 
ركود همراه بوده است. میزان تولید سیگار در کشور به لحاظ ارزشی سالانه حدود 17 
هزار میلیارد تومان است. میزان واردات سیگار قاچاق حداقل 15 تا 20 میلیارد نخ در 
سال برآورد مي شود كه ارزش آن سالانه حداقل 10 هزار میلیارد تومان است. شرکت 
دخانیات ایران بین 20 تا 40 درصد از توتون داخلی برای تولیدات استفاده می کند، اما 

بقیه اقلام مورد نیاز برای تولید را از محل واردات تامین می کند.

17هزار میلیارد تومان
میزان تولید سیگار در کشور به لحاظ ارزشی سالانه 

حدود 17هزار میلیارد تومان است

جهش توليد در صنعت فلزات

افزايش توليد آلومينيوم
گزارش ايميدرو از رشد توليد آلومينيوم در ماه هاي ابتدايي امسال حكايت دارد. میزان تولید 
شمش آلومینیوم در دوماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 47 درصد 
رشد داشت. 4 شرکت تولیدکننده آلومینیوم کشور شامل آلومینیوم ایران )ایرالکو(، هرمزآل، 
المهدی و آلومینای ایران از ابتدای فروردین تا پایان اردیبهشت 60 هزار و 677 تن شمش 
آلومینیوم تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 41 هزار و 367 تن بود. از این 
میزان، شرکت های                      »ایرالکو« 31 هزار و 984 تن، »هرمزآل« 13 هزار و 537 تن، »المهدی« 
11 هزار و 881 تن و »آلومینای ایران« 3 هزار و 275 تن تولید کردند. میزان تولید شمش 
آلومینیوم در این شرکت ها                 طی ماه اردیبهشت 30 هزار و 647 تن بود که در مقایسه با رقم 

مدت مشابه سال گذشته )20 هزار و 862 تن(، 47 درصد رشد نشان می                 دهد.

47 درصد
تولید شمش آلومینیوم در دوماهه سال جاري 

47 درصد رشد را تجربه کرده است

وضعيت دستگاه ها در ايجاد چرخه بهره وري چگونه است

جهاد كشاورزي، شاگرد اول كلاس بهره وري
فاطمه پهلوانی رئیس سازمان ملی بهره وری با ارائه گزارشي از وضعيت استقرار چرخه 
بهره وري در دستگاه هاي اجرايي اعلام كرد كه پيشرفت كلي در اين بخش به 22 درصد 
رســيده است. جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه پیشرو در استقرار چرخه بهره وری 45 
درصد پیشرفت کلی داشته است. در میان دستگاه های فرابخشی، وزارت اقتصاد، سازمان 
برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، و سازمان حفاظت محیط 
زیســت به ترتیب در جایگاه اول تا پنجم قرار می گیرند. بانک مرکزی عملکرد صفر در 
پیشرفت پروژه استقرار چرخه بهره وری در دستگاه دارد. در بخش دستگاه های                      اقتصادی و 
تولیدی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری، و وزارت دفاع به ترتیب در رتبه های                      اول تا سوم قرار می گیرند.

22 درصد
پیشرفت کلي استقرار چرخه بهره وري در دستگاه هاي 

اجرایي معادل 22 درصد بوده است

برنامه ريزي براي اجراي پروژه هاي اقتصادي در تهران

سهم 60درصدي بخش خصوصي از سرمايه گذاري ها
استان تهران که دارای 35 هزار واحد تولیدی، 20 درصد اقتصاد کشور و 60 درصد تأمین مالیات کشور است، در سال جهش توليد و شرايط خاصي 
كه كرونا ايجاد كرده است، وضعيت دشواري در پيش دارد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از اجرای 63 پروژه اولویت دار برای تحول 
در اقتصاد استان تهران خبر داده است. این پروژه ها                 در بخش های                      کشاورزی و دام پروری، صنعت و معدن، گردشگری، انرژی و دانش بنیان است 
که مجموع سرمایه گذاری های                      پیش بینی شده در این پروژه ها                 57 هزار میلیارد ریال است و تعداد 22 هزار و 332 شغل مستقيم از این پروژه ها 
                ایجاد خواهد شد. از مجموع سرمایه گذاری های                      پیش بینی شده، نزدیک به 60 درصد آورده بخش خصوصی خواهد بود. همچنین اتمام پروژه هایی با 

پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد و تثبیت اشتغال موجود از دیگر برنامه های                      استان تهران است.

5.7 هزار 
میلیارد تومان
سرمایه گذاري 

پیش بیني شده براي 
پروژه هاي سال جاري 

استان تهران 5.7 هزار 
میلیارد تومان است
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اعلانـات

سازمان بین المللی کار اعلام کرد

یک نفر از هر شش جوان، بیکار شدند
از هر شــش نفر جوانی که در اطراف خود می بینید، دست کم یک نفر به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، بیکار شده است. اما آن ها که هنوز سر کار خود باقی مانده اند هم وضعیت 
خوبی ندارند. آمار نشــان می دهد ساعت های کاری آن ها هم کاهش پیدا کرده و این 
یعنی در نهایت حقوق کمتری را دریافت خواهند کرد. بررسی ها نشان می دهد جوانان 
در زمینه کار و اشــتغال، بیش از سایر افراد در معرض آسیب بوده اند و شیوع کرونا به 
آن ها آسیب هایی جدی وارد کرده است. در گزارش های سازمان بین المللی کار اینطور 
آمده که زنان بیش از مردان از کرونا و شیوع آن آسیب پذیرفته اند. در واقع بیکاری به 
دلیل شیوع کرونا، بیشتر به جوانان و زنان جوان آسیب رسانده است. کرونا در حقیقت 

در بازار کار، مثل شوکی بزرگ برای جوانان بود. 

23درصد از میزان ساعت های کاری
برای کارگران کاسته شده است و این یعنی 
حقوق آن ها کم خواهد شد 

بانک جهانی خبر داد

۵00میلیون دلار برای نجات تمساح ها
بانک جهانی همین چند وقت پیش با تخصیص 500میلیون دلار برای نجات تمساح ها 
در آفریقا و خاورمیانه موافقت کرد. جان این حیوانات در این مناطق در خطر است و به 
امنیت غذایی نیاز دارند. این رقم قرار است تا مدتی، امنیت غذایی تمساح ها را تامین 
کند. در مرحله نخستِ این برنامه بنا شده به کشاورزان کم درآمد کمک کنند تا بهتر 
بتواننــد در کنار این جانوران زندگی خود را ســپری کنند. البته در برخی از مناطق، 
وضعیت این جانوران اضطراری اعلام شده است. کشورهایی نظیر جیبوتی، اتیوپی، کنیا 
و اوگاندا در این زمینه در اولویت قرار دارند. بســته ای که برای این کشــورها در نظر 
گرفته شده، 160میلیون دلار ارزش دارد. انتظار می رود این بسته های حمایتی تا مدتی 

وضعیت تمساح ها را تثبیت کند و جلوی انقراض این جانوران را هم بگیرد. 

500میلیون دلار از طرف بانک جهانی برای 
تامین امنیت غذایی و بهبود شرایط زندگی تمساح ها

 اختصاص داده شده است

بانک جهانی اعلام کرد

پوشش 100 کشور برای کرونا
بحران کرونا تعداد فقرای جهان را بیشتر کرده و انتظار می رود این وضعیت باز هم ادامه 
پیدا کند. در حال حاضر 60 میلیون نفر از مردم جهان به دلیل شــیوع ویروس کرونا، 
زیر خط فقر قرار گرفته اند. در واقع کرونا به نوعی به زندگی آن ها آسیب وارد کرده که 
آن ها را وارد بحرانی جدی و بزرگ کرده است. بانک جهانی و بسیاری از دیگر نهادهای 
بین المللی در این شرایط وظیفه دارند افراد و اقشار کم درآمد را هدف قرار دهند. بانک 
جهانی در همین راستا کمک های خود را در قالب بسته های حمایتی روانه دست کم 
100 کشــور جهان که درگیر کرونا بوده اند، کرده است. این 100 کشور، 70درصد از 
جمعیت کل جهان را تشکیل می دهند و انتظار می رود کمک های بیشتری به دست 

این مردم برسد. 

100 کشور جهان که معادل 70درصد از جمعیت 
جهان هستند، کمک هایی از بانک جهانی

 دریافت کرده اند 

گزارش سازمان بین المللی کار نشان می دهد 

اشتغال زایی با حمل ونقل سبز
اخیرا طرح هایی برای حمل ونقل سبز در کشورهای مختلف در دستور کار قرار گرفته است. 
سرمایه گذاری های بسیاری در زمینه حمل ونقل صورت گرفته و این سرمایه گذاری ها 
به پیشــرفت و توسعه حمل ونقل کمک خواهد کرد. اما به صورت هم زمان طرح هایی 
به میان آمده اند که قرار اســت به بهبود شرایط زیست محیطی هم کمک کنند. این 
طرح های حمل ونقلی ســبز هم به بهبود سلامت شهروندان کمک خواهد کرد و هم 
کمکی به اقتصاد اســت. در حال حاضر شیوع کرونا این طرح ها را متوقف کرده است. 
اما انتظار می رود پس از پایان دوران ســختگیرانه کرونا، این طرح ها اجرایی شــوند و 
دست کم برای 15میلیون نفر در سرتاسر جهان اشتغال ایجاد کنند. گزارش های سازمان 

بین المللی کار نشان می دهد این طرح را کمیسیون های اروپایی پیگیری کرده اند. 

15میلیون شغل جدید به لطف 
حمل ونقل سبز در دوران پساکرونا 

ایجاد خواهد شد 

سازمانها

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

سازمان ملل هشدار داد

خیزش بیگانه هراسی در جهان
شیوع ویروس کرونا مشکلات بسیاری را برای انسان ها در سرتاسر جهان ایجاد کرده است. اما تغییراتی که این ویروس در خلق وخوی انسان ها 
ایجاد می کند هم می تواند به نوعی انسان ها را به منبع مشکلات خودشان تبدیل کند. در حال حاضر بیگانه هراسی به دلیل شیوع ویروس کرونا 
افزایش پیدا کرده اســت. بررسی ها نشان می دهد از زمانی که ویروس کرونا شایع شده، مردم در نقاط مختلف جهان بیش از گذشته نسبت به 
هم بدبین شده اند. این مسئله باعث شده نگاه بدبینانه ای نسبت به مهاجران شکل بگیرد. همین امر هم منجر به بروز بحران در برخی از مناطق 
شده است. مهاجران در بسیاری از نقاط جهان پشت مرزها در انتظار کسب جواز ورود هستند. اما خیزش بیگانه هراسی مانع از ورود آن ها و ادامه 

زندگی شده است. 

14هزار 
مهاجر موزامبیکی 

به دلیل شیوع کرونا و 
بیگانه هراسی، ناچار 
به بازگشت به خانه های 

خود شده اند 
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سی ان ان بیزنس گزارش داد

نیسان کوچک می شود
شرکت نیسان هم به دلیل شیوع کرونا و مشکلاتی که به دنبال شیوع این ویروس به 
وجود آمده، ناچار شد نیروهای خود را تعدیل کند. این شرکت ظرفیت تولید خود را تا 
20 درصد کاهش داده و این یعنی وضعیت کاملا بحرانی است. نیسان گفته به احتمال 
زیاد تاسیسات خود در اسپانیا را تعطیل خواهد کرد. یک دهه بود که این شرکت ژاپنی 
ضرری در گزارش های عملکرد سالانه خود اعلام نمی کرد. اما حالا ناگهان خبر آمده که 
این شرکت با ضررهای مواجه شده است. این شرکت تنها در یکی از ماه های بهاری که 
در آن با کرونا مواجه شده، ضرری 376میلیون دلاری را متحمل شده است. از آن جا که 
پاندمی کرونا همچنان مهمان کسب وکارهاست، انتظار می رود این ضررها هم ادامه پیدا 

کنند و شرایط برای شرکت ها پیچیده تر شود. 

20درصد، کاهش ظرفیت تولید
 شرکت ژاپنیِ نیسان به دلیل 

شیوع ویروس کرونا بوده است

تحلیل سی ان ان بیزنس از رسانه آمریکایی

فاکس نیوز مرگ ها را نادیده می گیرد
فاکس نیوز یکی از محافظه کارترین رسانه ها در آمریکاست که اخیرا در ماجرای کرونا 
ماهیت خودش را بهتر نشان داده است. بیش از 100هزار نفر از مردم آمریکا جان خود را 
بابت ویروس کرونا از دست داده اند اما این رسانه تلاش دارد به دوستِ رئیس جمهورش 
کمک کند. در واقع فاکس نیوز به صورت محافظه کارانه از ترامپ حمایت کرده اســت. 
بررسی ها نشان می دهد این رسانه در خبرهای خود، آمار تلفات کرونا در آمریکا را به 
صورت زنده پوشــش نمی دهد. همین امر هم به سادگی نشان می دهد که این رسانه 
تــلاش دارد که تا جای ممکن به نفع ترامپ عمل کند یا خودش را با او درگیر نکند. 
فاکس نیوز با این عملکرد خود برای همیشه در اذهان عمومی باقی خواهد ماند و کسی 

از آن به عنوان رسانه ای قابل ستایش یاد نخواهد کرد. 

100هزار نفر در آمریکا 
براثر کرونا جان داده اند  اما فاکس نیوز این آمار 

را به طور زنده پوشش نمی دهد 

بلومبرگ خبر داد

کاهش فروش مسکن
فروش مسکن در حال کاهش است. به نظر می رسد شیوع ویروس کرونا روی فروش 
مسکن هم اثرات منفی بر جای گذاشته است. معاملات مسکن در نقاط مختلف جهان به 
دلیل شیوع کرونا کاهش یافته است. بسیاری از فروشندگان اجازه بازدید از خانه هایی که 
برای فروش گذاشته اند را نمی دهند و به این ترتیب شرایط را برای خریداران سخت تر 
کرده اند. از طرف دیگر، مشکلات اقتصادی منجر به بروز مشکلاتی در خرید و فروش 
مســکن شده است. بررسی ها نشان می دهد در آمریکا تنها در یک ماه، فروش مسکن 
17.8درصد کاهش داشته اســت. این بزرگ ترین کاهش در فروش مسکن در آمریکا 
بوده که تاکنون رخ داده است. پیش بینی می شود که کاهش فروش مسکن باز هم ادامه 

داشته باشد. 

17.8 درصد کاهش فروش مسکن 
در ایالات متحده در ماه مارس بوده است 

نیویورک تایمز بررسی کرد

کمک مودی برای نجات هند
نارندرا مودی، نخست وزیر هند از کمک های جدید برای رونق بخشی به اقتصاد این کشور 
خبر داده است. او اعلام کرده برخی اقدامات را در کنار کمک های مالی در دستور کار خود 
قرار داده تا اقتصاد هند از مشکل رکود نجات پیدا کند. در گذشته، او بسته ای 23میلیارد 
دلاری برای رونق بخشی به اقتصاد هند در دستور کار خود قرار داده بود. بنا شده بود بانک 
مرکزی هند هم در این زمینه اقداماتی داشته باشد تا وضعیت اقتصاد هند متحول شود. این 
کشور به دلیل شیوع کرونا هم دچار مشکلاتی شده اما مسائل سیاسی و درگیری های داخلی 
هم جزو مواردی است که اقتصاد این کشور را با مشکل مواجه کرده است. حالا مودی تلاش 
دارد با بسته های حمایتی به مردم هند کمک کند کسب وکار خودشان را راه بیندازند و به 

سمت پیشرفت در این اقتصاد نوظهور گام بردارند. 

266میلیارد دلار، ارزش بسته ای که مودی برای 
رونق بخشی به اقتصاد هند در دستور کار 

خود قرار داده است

رسانهها

رویترز خبر داد

ادامه تولید بوئینگ ۷۳۷ مکس
شرکت بوئینگ تولید بوئینگ 737 مکس را از سر گرفت. این در حالی است که این سری از هواپیماهای تولیدی با مشکلاتی همراه بودند و مشخص 
نبود اجازه دوباره برای پرواز دریافت کنند. نکته جالب تر این است که با مشکلات اخیر، تقاضا برای پروازهای هوایی هم کاهش پیدا کرده اما این 
شرکت مدتی است که تولید بوئینگ 737 مکس را دوباره از سر گرفته است. یکی دیگر از مسائل جالب توجه این است که شرکت بوئینگ درست در 
همان روزی که خبر از ساخت دوباره این مدل از هواپیما را داد، اعلام کرد 6هزار و 770 نفر از نیروهایش، شغل خودشان را از دست داده اند. 5هزار 
و 520 نفر از نیروهای این شرکت هم قبلا به صورت داوطلبانه از کار خود کناره گیری کرده بودند چرا که کرونا آن ها را بیکار کرده بود و به حقوقی 

دست پیدا نمی کردند. بوئینگ به رغم ثبت چند مورد سقوط از بوئینگ 737 مکس، باز هم آن را در خط تولید خود قرار داده است. 

 
346 نفر 
در سال 2019 به دلیل 

سقوط دو هواپیمای 
مدل بوئینگ 737 مکس

جان خود را از دست 
داده اند

توییتر برای نخستین بار اعلام کرده توییت های ترامپ را برچسب می زند. این یعنی اگر او دروغ بگوید، توییتر در 
مقابل واقعیات را روی توییت او برچسب می زند. البته ترامپ هم در مقابل، ساکت نمانده و گفته برنامه ای برای 
یکا شده است . ینگ در آمر محدود کردن شبکه های اجتماعی دارد. این یعنی ترامپ هم وارد بازی فیلتر
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اعلانـات
شاخص

19.3 
  درصد

 کاهش تعداد 
معاملات مسکن در 

 دوماهه 99 
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دوماهه 98

41.8
 درصد 
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 در بخش صنعت 
طي سال 98

-4
 درصد

 نرخ تورم 
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 در بخش تولید برق 
طي سال 98

33.9
درصد

 رشد قیمت مسکن
  در اردیبهشت 99 

 نسبت به 
اردیبهشت 98

قيمت ملك افزايش يافت
موج جديد در بازار مسكن

پس از يك دوره كوتاه ركود، بار ديگر معاملات مســكن رونق گرفت و 
قيمت ها روند صعودي پيدا كرد. در ماه نخست سال به واسطه كنترل هاي 
كرونايي، معاملات محدودي در بازار مسكن به ثبت رسيد و همين موضوع 
موجب كاهش قيمت شده بود اما در ماه دوم سال ورق برگشت و به يكباره 
قيمت ها افزايش يافت. گزارش بانك مركزي از معاملات مسكن در تهران 
نشــان مي دهد كه در ارديبهشت ســال جاري تعداد معاملات نسبت به 

فروردين بيش از 8 برابر شده است. هرچند كه هنوز تعداد معاملات كمتر 
از ارديبهشت سال گذشته بوده است. در اين ماه متوسط قيمت مسكن در 
تهران 11 درصد نسبت به فروردين افزايش يافت و نزديك 34 درصد نسبت 
به ارديبهشت سال گذشته رشد كرد. بيشترين متوسط قيمت مسكن در 
تهران مربوط به منطقه يك با 33.9 ميليون تومان در هر متر مربع بوده و 
كمترين آن مربوط به منطقه 18 با 7.8 ميليون تومان در هر متر بوده است.

افزايش تورم توليد در سال 98
هزينه هاي توليد رو به صعود

گزارش مركز آمار ايران از شاخص قيمت توليدكننده نشان دهنده ادامه روند صعودي هزينه هاي توليد در سال 98 است. طبق گزارش اين نهاد 
آماري، تغییرات شاخص کل قیمت تولیدکننده نسبت به سال قبل در سال ١٣٩٨ با 10.7 واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل از عدد ٤٧.٥ درصد 
به ٣٦.٧ درصد رسید. به اين مفهوم كه میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان و ارائه دهندگان کالاها و خدمات، به ازای فروش محصولاتشان 
در داخل کشور، در سال ١٣٩٨ نسبت به سال ١٣٩٧، ٣٦.٧ درصد افزایش داشته است. در سال گذشته تورم سالانه مربوط به بخش کشاورزی معادل 

٣٢.٨ درصد، بخش معدن ٤٥.١ درصد، بخش صنعت )ساخت( ٤١.٨ درصد، تولید برق ٤- درصد و بخش های خدمات ٢٩ درصد بوده است.

شاخص قيمت توليدكننده تورم سالانه

وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران- بانک مرکزی
درصد تغييرمقطع زمانی

نسبت به ماه مشابه سال قبلنسبت به ماه قبلارديبهشت 99فروردين 99ارديبهشت 98
12.615.216.91133.9متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان(

6.7-12128124311310809.9تعداد معاملات )واحد مسكوني(

عملکرد معاملات مسکن در شهر تهران در سال 1۳98 - بانک مرکزی
درصد تغييردو ماهه

1۳9۷1۳981۳991۳981۳99
5.7511.914.1108.134.8متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان(

19.3-35.6-241531555112553تعداد معاملات )واحد مسكوني(
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9.9
 درصد

 میزان کاهش
 شاخص مدیران خرید 

در فروردین 99

33.9
 درصد

میزان کاهش شاخص 
شامخ بخش صنعت در 

فروردین 99

تورم سالانه كاهش يافت

افزايش تورم ماهانه و نقطه اي
گزارش مركز آمار ايران از شاخص قيمت مصرف كننده نشان مي دهد كه نرخ تورم در ارديبهشت كاهش يافته اما شاخص تورم نقطه اي و تورم ماهانه با رشد مواجه 
شده است. نرخ تورم سالانه به 29.8 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ٢.٤ واحد درصد کاهش نشان می دهد. نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری 29.7 درصد 
بوده که نسبت به ماه قبل 2.2 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 30.8 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 3.1 واحد درصد 
کاهش داشته است. در اين ماه نرخ تورم نقطه ای نسبت به اردیبهشت ماه 98 به 21 درصد رسیده است كه 1.2 درصد بيشتر از ماه قبل از آن بوده است. طبق اعلام مركز 

آمار، نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ١٣٩٩ به 2.5 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 0.4 واحد درصد افزایش داشته است. 
جزئیات نرخ تورم در کالاها و خدمات مختلف

تغيير ارديبهشت 99 نسبت به ارديبهشت 98تغيير ارديبهشت 99 نسبت به فروردين 99گروه های اصلی
0.311.9خوراکی ها و آشامیدنی ها

413.9دخانیات
327.7پوشاک و کفش

1.921.5مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها
4.625.6اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

2.921.9بهداشت و درمان
8.648.4حمل و نقل
3.36.5ارتباطات

4.224.7تفریح و امور فرهنگی
0.120.2تحصیل

0.916.5رستوران و هتل
3.722.6کالاها و خدمات متفرقه

سقوط شاخص »مديران خريد«

كاهش اميدواري فعالان اقتصادي
شاخص مديران خريد كه نشان هنده ميزان اميدواري فعالان توليدي نسبت به آينده است، در ماه نخست امسال بدترين وضعيت را نسبت به تمامي 
ماه هايي كه اين شاخص در ايران توليد مي شود، داشته است. »شامخ« در فروردين امسال با 9.97 درصد کاهش از 31.39 واحد به 28.68 واحد رسیده 
و برای دومین ماه پیاپی افت سنگین را تجربه کرده است. عبور اين شاخص از 50 واحد نشان دهند حركت به سوي رونق اقتصادي است اما در ماه هاي 
اسفند 98 و فروردين 99 اين شاخص به ميزان زيادي از سطح 50 واحد دور شده است. بررسی زیرشاخص های شامخ کل اقتصاد، در فروردین امسال 
نشان می دهد در این ماه زیرشاخص »میزان فروش کالا یا خدمات« به 17.17 واحد رسیده که کمترین میزان در طول 7 دوره موردبررسی بوده است. 
در ادامه زیرشاخص های »میزان سفارشات جدید مشتریان« و »میزان فعالیت های کسب وکار« در پایین ترین مقدار قرار گرفته است. در گزارش مرکز 
پژوهش های اتاق ایران، وضعیت شاخص بخش صنعت بسیار وخیم تر از وضعیت شامخ کل به تصویر کشیده شده است چراکه تا اسفندماه 98، بخش 
صنعت توانسته بود خود را در حوالی مرز رونق و رکود حفظ کند؛ اما در فروردین امسال، شامخ بخش صنعت با سقوط آزاد از 42.48 واحد در اسفند 

سال قبل به 28.06 واحد در فروردین امسال رسیده است که از افت 33.94 درصدی حکایت دارد.
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اعلانـات
کیوسکماه

کمرنگ تر شدن شیوع در رسانه ها
به دوران ضدعفونی و فاصله گیری اجتماعی عادت می کنیم

ریدرز دایجست: بی خیال ویروس کرونا

تابستان خوبی دارد می رسد، بهتر است از زندگی لذت ببریم، ویروس که همیشه هست

ریدرز دایجست بیشترین فروش یک مجله را در سطح جهان دارد. عکس روی جلد 
شماره ژوئن آن یک گل زرد است که چند پروانه سفید دورش می گردند. اثری از ویروس 
کرونا در این جلد نیست،  درحالی که هر روز کلی کشته در خود آمریکا به ثبت می رساند. 
ریدرز دایجست همیشه مجله ای بود که سلیقه عامه را در نظر می گرفته و اساسا هم برای 
عوام الناسی درست شد که حوصله خواندن مطالب بلند و عمیق را ندارند و می خواهند 
یکی برایشــان خلاصه ماجراها را تعریف کند. اصلا برای همین اسم مجله »دایجست« 
شده،  یعنی خلاصه و فشرده یک مطلب. اشکالی ندارد، خیلی ها هستند که دنبال چکیده 
یک ماجرایند و می خواهند در عرض چند دقیقه از یک قضیه عمیق ســر دربیاورند. اما 
اینکه در بحبوحه بیماری کوویدـ19 پرفروش ترین مجله جهان اصلا اعتنایی به تلفات 
جانی ملت نداشته باشد هم از عجایب روزگار است. به هر حال،  این مجله را اینجا معرفی 
می کنیم برای اینکه بدانیم نشریه ها فقط نیوزویک و اشپیگل نیستند که دم به دم ویروس 
کرونا را روی جلد بگذارند یا موضوعاتی در حاشیه این سوژه کار کنند،  بلکه مجله هایی 
هم در مقیاس های وسیع تولید می شوند که عین خیالشان نیست در جهان چه می گذرد. 
همان اول مجله هم سردبیر مقاله ای نوشته و گفته بگذارید مثبت اندیش باقی بمانیم و 
در این نســخه از ریدرز دایجست دنبال جاهای شادتری بگردیم. سردبیر نه تنها مردم را 
از ویروس نمی ترساند که در فحوای کلامش مردم را به سفرکردن و خوش گذراندن هم 
تشویق می کند. نقل قول از بزرگان، جشن گیلاس در یک منطقه از میشیگان و تحصن 
یک شهروند آمریکایی برای اینکه دستمال توالت کم شده از دیگر مطالب این شماره است. 
یکی از سنت های ریدرز دایجســت این است که داستان زندگی یا رویدادی از آدم های 
گمنــام را تعریف می کند که کار قهرمانانه ای انجام داده اند، زندگی ای را نجات داده  اند یا 
کمکی به جامعه کرد ه اند. در این شماره هم داستان پزشکی را می خوانیم که به یک کودک 
کمک کرده زندگی اش از سر گرفته شود. مراقبه و تمرکز و اینکه آن قدرها هم کار سختی 
نیست که به نظر می رسد، از دیگر مطالب این شماره ریدرز دایجست است. چطور به سگ 
تشنه مان آب بدهیم و 13 حقیقت درباره مبارزه آتش نشانان با آتش نیز از دیگر موضوعات 
این شماره است. مطلب جالبی هم در این مجله منتشر شده درباره 20 دردی که هرگز 
نباید آن ها را دست کم بگیریم و باید اگر آن ها را در بدنمان حس کردیم، سریع به دکتر 

مراجعه کنیم، از درد گردن گرفته تا قلب.

بلومبرگ بیزینس ویک: دورکاری چطور موفق خواهد بود

کســب وکارها در دوران کوویدـ19 اوضاع بدی دارند اما وضع آن طورها هم که به نظر 
می رسد بد نیست

هفته نامه بلومبرگ بیزینس ویک در آخرین شماره خود روی جلد هیچ تیتری نیاورده 
است و عکس جلد فقط دست مشت شده یک رنگین پوست است که از پنجره یک خودرو 
بیرون آمده. ماجرای قتل جورج فلوید به دست پلیس آمریکا به بحث روز رسانه های این 
کشور تبدیل شده و طبیعی است که بیزینس ویک هم این قضیه را روی جلد ببرد. البته 
خیلی آرام و محافظه کار این ابراز وجود انجام شــده و همین تیتر نداشتن مجله معلوم 
می کند که مجله نمی خواسته جار و جنجال راه بیندازد. یکی از اولین مطالب مجله این 
است که شبکه بیمه درمانی این کشور کارآمدی کافی ندارد و عملا در وضعیت اضطراری 
نظام بهداشتی آمریکا از کار افتاده است. ماجرای اعتراضات در هنگ کنگ هم یکی دیگر از 
گزارش های خبری این مجله است. روابط آمریکا و چین از دیگر مسائلی است که در بخش 
یادداشت های بیزینس ویک به آن پرداخته شده است. نویسنده این یادداشت می نویسد 
که روابط آمریکا و چین به استراتژی تازه ای نیاز دارد. در مابقی این شماره، سهم مطالب 
کرونایی و نژادی از همه بیشتر است. اینکه تبعیض نژادی در ایالات متحده چه اثر سوئی بر 
اقتصاد این کشور دارد از جمله مسائلی است که به قضایای بعد از قتل جورج فلوید مرتبط 
می شــود. یک بخش مفصل از مجله به این موضوع ربط دارد و تحت عنوان »سیاست/ 
اعتراض« خشونت ها و اعتراضات در شهرهای آمریکا را از جنبه های مختلف تحلیل کرده 
است. رکود اقتصادی ناشی از شــیوع ویروس کرونا برای مجله بلومبرگ بیزینس ویک 
اهمیت زیادی دارد و در این شــماره هم مشهود است. مطلبی در همین شماره منتشر 
شده درباره اینکه رکود ناشی از کوویدـ19 شاید یک نوع رکود اقتصاد وحشتناک به نظر 
برســد اما آن قدرها هم شدید نیست. تلاش کسب وکارها و سیاست گذاران اقتصادی در 
کشورهای مختلف جهان، مخصوصا در آمریکا و چین، از دیگر مواردی است که در این 
شماره روی آن ها تمرکز شده است. بخش طولانی ای از مجله نیز به مسائل مدیریتی و 
راه های موفقیت در کسب وکارها در دوران قرنطینه و دورکاری اختصاص داده شده است. 
مثلا یکی از مطالب به مهارت هایی که در دورکاری باید داشته باشیم اشاره می کند و اینکه 
چطور وقتی که در خانه کار می کنیم، می توانیم بهره وری را بالا ببریم یا مطلب دیگری 
به این پرداخته که وقتی امروزمان مثل دیروزمان است و در شرایط ممنوعیت خروج از 
خانه هستیم، چگونه می توانیم با این انزوا کنار بیاییم و سلامتی روحی خود را حفظ کنیم.
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کمرنگ تر شدن شیوع در رسانه ها
به دوران ضدعفونی و فاصله گیری اجتماعی عادت می کنیم

مجله نیویورکر به این مشهور است که هیچ وقت تیتر روی جلد نمی آورد و معمولا یک طرح خالی روی جلد 
کار می کند. اما حالا،  در این اوضاع بلبشو انگار بقیه مجله ها همه دستشان به تیتر نمی رود یا ترجیح می دهند 
که تیتری روی جلد نیاورند.

تایم: جورج فلویدهای آینده

کودکان رنگین پوست زیادی در آمریکا به دنیا می آیند که اگر نظام اجتماعی آمریکا تغییر 
نکند می توانند قربانیان بعدی باشند

آخرین شماره مجله تایم تیتر روی جلد ندارد. نقاشی تیتوس کافار است که یک 
نقاش سیاه پوست است و معمولا مضمون آثارش تبعیض نژادی است. روی جلد نقاشی 
یک مادر را می بینیم که کودکش را در آغوش دارد اما کودک از روی بوم نقاشی پاک 
شده یا به عبارتی برده شده و از مادر گرفته شده است. این روزها که قتل جورج فلوید 
در مینیاپولیس آمریکا، اعتراضات زیادی بــه پا کرده، تایم هم ترجیح داده که طرح 
جلد را به این قضیه اختصاص دهــد. اتفاقا تایم هم روی جلد تیتری نیاورده اما این 
تیترنیاوردن کجا و تیترنیاوردن بلومبرگ بیزینس ویک کجا! در آمریکا، مجله نیویورکر 
به این مشــهور است که هیچ وقت تیتر روی جلد نمی آورد و معمولا یک طرح خالی 
روی جلد کار می کند. اما حالا،  در این اوضاع بلبشو انگار بقیه مجله ها همه دستشان به 
تیتر نمی رود یا ترجیح می دهند که تیتری روی جلد نیاورند و با تصویر منظور خود را 
برسانند. این شماره تایم تقریبا سراسر اختصاص داده شده به اعتراضات و راهپیمایی ها 
و خشونت های متقابل معترضان و پلیس در آمریکا. آمریکا واقعا به هم ریخته و مدیریت 
ترامپ هم گاهی بنزین بر آتش این اعتراضات می ریزد. تایم ابتدا مطلب مفصلی از اینکه 
چطور جورج کشته شد و بعد چطور اعتراضات شروع شد و آمریکا به هم ریخت منتشر 
کرده است. بیچاره جورج رفته بوده یک پاکت سیگار از یک دکه فست فودی بخرد که 
متصدی دکه اصرار می کند 20دلاری ای که فلوید به او داده تقلبی است. خلاصه زنگ 
می زند و پلیس و 17 دقیقه بعد از اینکه پلیس سرمی رسد، فلوید بی جان زیر زانوهای 
یک مامور پلیس افتاده بوده. گزارش تصویری قشنگی از راهپیمایی ها و اعتراض ها در 
سراسر آمریکا در این شماره تایم کار شده با این عنوان: »ما فقط می خواهیم زندگی 
کنیم«. گزارش جالبی در این شماره می خوانید در این باره که شیوع ویروس کرونا تولید 
گوشت را بسیار کاهش داده اما آمریکایی ها نمی خواهند از عادت های غذایی خود دست 
بکشند. اعتراضات دوباره در هنگ کنگ هم مسئله دیگری است که در این شماره به آن 
پرداخته شده است. نویسنده می گوید هنگ کنگ به گوشت قربانی دعوای قدرت بین 
آمریکا و چین تبدیل شده است. اینکه زنان و دختران در خشونت های خیابانی اخیر 
آمریکا که با پلیس انجام می شود چه صدماتی می بینند هم موضوع گزارش دیگری در 

این شماره است.

فورچون: رونمایی فورچون 500 امسال

شــاخص مجله آمریکایی در انواع کســب وکارها و جنبه های اقتصادی و اجتماعی 
سال به سال روزآمد می شود

مجله فورچون از شاخص های فورچون 500 امسال رونمایی کرده است. فورچون 
در رتبه بندی کسب وکارها و بسیاری از جنبه های اجتماعی و اقتصادی سرآمد است 
و شــاخص هایی که معرفی می کند از جمله شــاخص های مهم و معتبر جهان به 
حســاب می آید. رتبه بندی های ریز بسیاری در این شاخص ها وجود دارد که چند 
گزارش این شــماره بر اساس همان رتبه بندی هاست. برای مثال، معرفی 15 شهر 
برتر آمریکا از نظر درآمدها در شاخص های فورچون 500 یکی از این دست مطالب 
اســت که در این شماره مجله منتشر شــده است. مطالب مربوط به ویروس کرونا 
همچنان بعد از حدود سه ماه که به غرب وارد شده، باز هم در مجلات انگلیسی زبان 
پررنگ مطرح می شود. یکی از این گزارش ها نیز در این شماره فورچون منتشر شده 
که می گوید شــرکت ها چطور در دوران شیوع ویروس کرونا ریسک و فرصت های 
اقتصادی خود را متعادل می کنند. در این ایام خیلی کمتر مردم خود را به دســت 
تیغ جراحی می ســپارند، چه رسد به این که جراحی زیبایی هم باشد. اما فورچون 
این ماه مطلبی منتشر کرده درباره این که چطور جراحی های ایمپلنت سینه زنان 
هنوز جان میلیون ها نفر را در معرض خطر قرار می دهد. در این شماره مطلب جالبی 
هم چاپ شده در این باره که برخی شرکت ها هستند که در دوران شیوع سودهای 
حسابی کردند و ترقی های شگرف داشتند. فورچون در گزارشی به شرکت آمازون و 
پیشرفتش در دوران کرونا اشاره می کند و تا جایی پیش می رود که می گوید اصلا 
آمازون برای همین دوران عالم گیری ساخته شده است. از طرف دیگر، شرکت هایی 
هم بوده اند که با ســر به زمین خورده اند، همچون شــرکت اوبر. در گزارش دیگر، 
فورچون به این شرکت های تحت فشار در دوران پساعالم گیری پرداخته است. خط 
تولید در کارخانه ها و مشــکلاتی که صنایــع آمریکا در زمینه تولید دارند، از دیگر 
موضوعاتی است که فورچون این شماره به آن توجه زیادی نشان داده است. فورچون 
این موضوع را به بهانه کمیاب شــدن دستمال توالت انتخاب کرده و می گوید که 
کمیابی کاغذ توالت چطور کاســتی های چرخه تولید در آمریکا را رو کرده اســت. 
اعتیاد به اینستاگرام هم سوژه دیگری است که به خوبی در این شماره مجله مورد 

تحلیل و تدقیق قرار گرفته است.
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] 5ایدهبزرگ 1.اقتصادوسیاســتگذاری [ 

علت اصلی کامروایی اقتصادی 
بهنظرجوزایاچایلد،پایینآوردننرخبهرهکشورراثروتمندمیکند

جوزایا چایلد اندیشــمندی اســت که علی رغم 
ناشناخته بودن در کشورمان، جدال جالبی 

با جــان لاک دارد. برای درک بهتر 
دیدگاه ها و اندیشه های اقتصادی 

چایلد، باید ابتدا درکی از زمینه مناقشه در بریتانیای آن دوران داشته 
باشــیم. در دهه دوم قرن هفدهم میــادی، نرخ بهره قانونی این 
کشور 6 درصد بود و کل بحث و مناقشه درباره این بود که آیا باید 
این نرخ کاهش پیدا کند یا نه. اولین و مهم ترین درخواستی که 
برای کاهش این نرخ ارائه شد، توسط سر توماس کاپپر بود که 
در سال 1621 رساله ای علیه رباخواری نوشت که گرچه متنی 
بســیار کمیاب است اما خوشبختانه در آثار افرادی که از این به 

بعد درباره شان خواهیم خواند به شکل ضمیمه منتشر شد. این 
مناقشــه ریشه بیشتری پیدا کرد و در اواخر دهه 60 قرن هفدهم 

اوجی جدید گرفت. در این دهه رهبر جریانی که می گفت نرخ بهره 
باید کاهش پیدا کند کسی نبود مگر سر جوزایا چایلد، که در سال 1668 

رساله ای با عنوان »مشاهداتی موجز درباره تجارت و بهره پول« منتشر کرد و 
در همین اثر بود که رساله قدرتمند کاپپر بازچاپ شد.

افراد بسیاری فکر می کردند که با توجه به اوضاع سیاسی آن زمان، درخواست کاهش نرخ 
بهره شکست می خورد. البته این اتفاق هم افتاد و مجلس لردها به دلایلی که درباره آن ها صحبت 
خواهیم کرد این طرح را رد کرده و موجب شد که این مناقشه از بین برود. داستان از زمانی جالب 
می شود که بدانیم در اوایل آخرین دهه قرن هفدهم جوزایا چایلد به ریاست کمپانی هند شرقی 
رسیده بود و نوشته قدیمی خود را مجددا منتشر کرد و ضمیمه ای با عنوان »گفتاری جدید درباره 
تجارت« به آن افزود که استدلال های جدیدی را ارائه می کرد. با این کار چایلد، آن مناقشه قدیمی 

با شدت بیشتری دوباره آغاز شد.

J ستون مناقشه چایلدی
این اثر چایلد تاکنون            بارها چاپ شده و به خوبی طی تاریخ مطالعه شده است. اهمیت 

اصلی این اثر هم در این نکته نهفته است که استدلال اصلی آن بر این مسئله 
استوار است که به منظور بهبود شرایط اقتصادی، باید نرخ بهره قانونی را 
پایین آورد. البته در »گفتاری جدید درباره تجارت« انواع مشاهده ها 
و پیشــنهادها را هم می بینیم. برای مثال در رابطه با مســئله 
طبیعی ســازی، چایلد معتقد است که این امر باید رایگان تر 
انجام شود. البته زمانی که آثار چایلد را مطالعه کنیم، متوجه 
می شویم که نوع نگاه روشنگری چقدر در بافت آثار او جا 

خوش کرده است.
چایلد در آن زمان که رویکرد مرکانتیلیستی روح غالب 
اندیشه اقتصادی بریتانیا را شکل می داد، چهره ای میانه رو 
بود و از همین رو خیلی ها او را یکی از پیشگامان تجارت 
آزادی می دانند که در قرن هجدهم تبدیل به آموزه اصلی 
اقتصاد شد. گرچه چایلد خود را یکی از مدافعان بازار رقابتی 
می دانســت، موافق نرخ بهره کنترل شده توسط دولت هم بود 
می گفت تجارت بین مستعمره هایی که به سود انگلستان است 
هم باید محدود شود. الگوی تحلیلی اصلی چایلد، هلند بود و به همین 
خاطر پیشنهادهای زیادی را برای بهبود وضعیت اقتصادی انگلستان با تکیه 
بر روش ها و طرح هایی که هلند اجرا کرده بود مطرح می کرد. اساسا حمایت او از پایین 
آوردن نــرخ بهره هم به همین دلیل بود، زیــرا او پایین بودن نرخ بهره را »علت العلل« 
کامروایی مردم هلند می دانســت. به عقیده چایلد ایــن نرخ بهره پایین را باید مقامات 
دولتی ایجاد کرده و حفظ کنند. چایلد در حالی که درباره آموزه تعادل تجارت مطالعه 
می کرد، مشاهده کرد که مردم همواره نمی توانند به خارجی ها بفروشند و از آن ها نخرند. 
بر همین اســاس او تبدیل به یکی از مخالفان این باور شــد که صادرات فلزات گران بها 

ضرورتا مسئله ای زیان آور است.
چایلد هم مانند بســیاری دیگر از نویســنده های 
اقتصادی ایــن دوران که امروزه با نام مرکانتیلیســم 
شناخته می شود، این باور را داشت که بالا بودن جمعیت 
در یک کشور حکم یک دارایی را برای آن کشور داشته 
و به همین خاطر دنبال طرحی رفت که بر اســاس آن 
بتــوان برای افراد فقیر هم اشــتغال ایجاد کرد. چایلد 
معتقد بود که کشور مادر باید حق ویژه ای برای تجارت 

با مستعمره های خود داشته باشد.
ویلیام لتوین، در کتابی با عنوان »سر جوزایا چایلد، 
اقتصاددان تاجر« )1959( اندیشــه اقتصادی چایلد را 
دارای ارزش نظری کمی دانست، اما به این واقعیت هم 
اشاره کرد که چایلد »پرمخاطب ترین نویسنده اقتصادی 
قرن هفدهم« بود. دقیقا به همین دلیل هم باید امروزه 
آثار او را به شــکلی مجدد مرور کرد تا متوجه شویم به 
لحاظ اقتصــادی چه اتفاقی در یکی از مهم ترین قرون 
تاریخ بریتانیا افتاده و بعدها این اتفاق چطور تاثیر خود را 

بر تمام اندیشه و واقعیت اقتصاد جهان گذاشته است. 

] این صفحه ها به مرور ایده های ناب اقتصادی می پردازد. [

نسیم بنایی
دبیربخشایدهها

J گفتاری جدید درباره تجارت
سال: 1693

در سال هایی که دو کشور انگلستان و هلند به عنوان 
غول های اصلی اقتصاد جهان شــناخته می شدند، جوزایا 
چایلد با اســتفاده از مدل های هلندی راه کارهایی را برای 
بهبود اوضاع اقتصادی انگلستان پیشنهاد داده است. راه کار 
اصلی او پایین آوردن نرخ بهره  است و اساسا این کتاب به 
منظور ایجاد این جریان نوشته شده است. چایلد که در زمان نوشتن این اثر ریاست 
کمپانی هند شرقی را بر عهده داشت، به دنبال این بود که مناقشه قدیمی بر سر 

پایین آوردن یا نیاوردن نرخ بهره را مجددا احیا کند.
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ایـدههـا

آنتــوان آگوســتن کورنــو اقتصــاددان و 
ریاضی دان مشــهور فرانسوی بود. دلیل اصلی 
شهرت کورنو این است که او اولین اقتصاددانی 
بود که با داشــتن دانش بسیار بالایی در هردو 
زمینه اقتصاد و ریاضی، ســعی کرد که ریاضی 
را در اقتصاد به کار ببرد. اصلی ترین اثر او با نام 
»پژوهش هایی در اصول ریاضیاتی نظریه ثروت« 
در سال 1838 منتشر شد. مشغله اولیه کورنو 
تحلیل تعادل بــازاری جزئی بود، که در نظر او 
مبتنی بر این فرض بود که شرکت کننده های 
فرایند مبادله یا تولیدکننده هستند یا تاجر و 
هدف هردو به حداکثر رســاندن سود است. به 
همین دلیل او مفهوم مطلوبیت را کنار گذاشت 

و نادیده گرفت.
مهم ترین تاثیری که کورنو بر علم اقتصاد گذاشت، بحثی بود که او 
درباره توابع عرضه و تقاضا و ایجاد تعادل در شرایط انحصار تک قطبی، 
دوقطبی و رقابت کامل، ارائه کرد. جدای از این مسائل می توان به تحلیلی 
که او از جابه جایی مالیات ارائه داد هم اشــاره کرد و دانستن این نکته 
شاید جالب باشد که او جابه جایی مالیات را مانند تغییر در هزینه تولید 
در نظــر گرفت و مورد تحلیل قرار داد. دیگر حیطه ای هم که توســط 
کورنو به خوبی مورد بحث و تحلیل قرار گرفت، مسائل مربوط به تجارت 

بین المللی بود.
در آن زمان روش هایی برای تحلیل رابطه قیمت و تقاضا وجود داشت 
که عمده آن ها تطابق لازم با ریاضی را نداشتند. کورنو اولین اقتصاددانی 
بود که منحنی تقاضا را تعریف و رسم کرد تا از طریق آن بتواند این رابطه 
را برای یک چیز مشخص نشان دهد. او با استفاده از محاسبات ریاضیاتی 
و مدل های تحلیلی خود به این نتیجه رسید که آن شکل از خروجی که 
سود را برای تولیدکننده به حداکثر برساند زمانی میسر می شود که هزینه 
نهایی برابر با درآمد نهایی شود. منظور از هزینه نهایی و درآمد نهایی، به 

ترتیب هزینه لازم برای تولید یک واحد اضافی 
از محصول و درآمد ناشی از فروش یک واحد 
اضافی محصول، است. این نگاه ویژه و خاص 
کورنو تقریبا مورد توجه قرار نگرفت تا یک قرن 
بد جوان رابینسون مجددا آن را کشف کرد و 
به کار بست. عاوه بر این کورنو ایده کشسانی 
تقاضا را هم مطرح کرد، گرچه خود او از این 

عبارت استفاده نکرده بود.

J انحصار دوقطبی
همان طــور کــه گفتــه شــد کتــاب 
»پژوهش هایــی در اصــول ریاضیاتی نظریه 
ثروت« مهم ترین اثر کورنو اســت. کورنو در 
فصول مختلف این کتاب به مطالب گوناگونی 
پرداخته که در این بخش از متن به فصل هفتم این کتاب می پردازیم. 
کورنو در فصل هفتم این کتاب مدل مشهور »انحصار دوقطبی« یا همان 
دوئوپلی خود را مطرح می کند. در این بخش با یک مدل ریاضیاتی از دو 
تولیدکننده رقیب روبه رو می شویم که هر دو محصولی یکسان را تولید 
می کنند. هر تولیدکننده آگاه اســت که تصمیم رقیبش درباره کمیت 
تولید، بر قیمت کالای او و نتیجتا بر سود او هم تاثیر می گذارد. در نتیجه 
این نوع نگرش، هر تولیدکننده کمیتی را انتخاب می کند سودش را به 
شکلی به حداکثر برساند که گویا تحت تاثیر واکنش کمیتی رقیب هم 
قرار گرفته. کورنو به شــکل ریاضیاتی به راه حلی تعین بخش می رسد 
زیرا کمیتی که هر تولیدکننده انتخاب می کند متناسب با واکنش های 
پیش بینی شده از دیگری است. کورنو نشان می دهد که چطور می توان 
این تعادل را به شکل تقاطع دو »منحنی واکنش« رسم کرد و خودش دو 

منحنی برای تعادل پایدار و ناپایدار ارائه می دهد.
در ادامه کورنو به مقایسه راه حل های مختلف ممکن می پردازد و در 
نهایت به این نکته اشاره می کند که در شرایط انحصار دوقطبی هم حجم 
تولید از انحصار تک قطبی یا همان منوپلی کم تر است و هم قیمت. او با 
همین منطق به این نتیجه می رسد که هرچه تعداد تولیدکننده ها بیشتر 

شود، حجم تولید بالاتر رفته و قیمت پایین تر می آید.
کورنو با همین دیدگاه فصل هشتم کتابش را به »رقابت نامحدود« 
اختصاص می دهد که در آن تعداد تولیدکنندگان به حدی زیاد است که 
ورود یا خروج به جمع آن ها تاثیری قابل چشم پوشی در مجموع کمیت 
تولید شده دارد. او در نهایت چنین نتیجه می گیرد که قیمت ها و تعداد 
در این وضعیت »کاما رقابتی« به طور مشخص به ما نشان می دهند که 

در چنین وضعیتی، قیمت برابر است با هزینه نهایی.
همین چند خط درباره اقتصاددانی که تقریبا دو قرن پیش زندگی 
می کرده، به خوبی به ما نشان می دهد که چرا خیلی از افراد کورنو را به 
عنوان پدر علم اقتصاد مدرن می شناسند، زیرا او بیش از تمام هم دوره های 

خود سعی کرده بود اقتصاد را از فلسفه و اخاق مجزا کند. 

] 5ایــدهبزرگ 2.اقتصادوریاضی[ 

رقابت نامحدود
آنتوانکورنوریاضیرابهسینهاقتصادسنجاقکرد

آنتوان کورنو

آنتوانآگوستنکورنودر
تابستان1801دراوت-سون
فرانسهبهدنیاآمد.درسال
1821وارددانشگاهمشهور
اکولنرمالسوپریرشد.پساز
فارغالتحصیلیدرآکادمیدیون
بهتدریسریاضیپرداخت.
کورنودرتمامزندگیاشبه
پیشبردعلماقتصادپرداخت
وجدایازاینعلمبهلحاظ

فلسفیبهنظریهپردازیدرباره
جبروتصادفپرداخت.کورنو
برخلافلاپلاسکهمعتقدبود
هیچچیزبهشکلتصادفیرخ
نمیدهد،وبرخلافارسطویی
کهمیگفتتصادفوعلیت
ربطیبههمندارند،توانست
ایندوراباهمترکیبکند.

کورنودربهار1875درپاریس
درگذشتودرزمانفوتش

تقریبانابیناشدهبود.

کورنو اولین اقتصاددانی بود که منحنی تقاضا را تعریف و رسم کرد تا از طریق آن بتواند این رابطه را برای یک چیز مشخص نشان دهد. او با استفاده 
از محاسبات ریاضیاتی و مدل های تحلیلی خود به این نتیجه رسید که آن شکل از خروجی که سود را برای تولیدکننده به حداکثر برساند زمانی میسر 
می شود که هزینه نهایی برابر با درآمد نهایی شود.

J پژوهش هایی در اصول ریاضیاتی نظریه ثروت
سال: 1838

اولین اثر جامع تاریخ اقتصادی که در آن اقتصاد به شکلی خالص در پیوند 
با ریاضی مطرح شده، این کتاب برجسته آنتوان کورنو است. کورنو کتاب را با 
اهمیت استفاده از ریاضی در علوم اجتماعی آغاز می کند. در ادامه فصل  به فصل 
با ذهن درخشــان او بیشتر آشنا می شویم. برای مثال در فصل چهارم کتاب 
برای اولین بار با تابع تقاضا آشنا می شویم و کاربردهایی که دارد. در فصل پنجم 
کورنو منوپلی یا انحصار تک قطبی را تحلیل می کند و این کار را با استفاده از مفهوم تولیدکننده ای که 
سود خود را به حداکثر می رساند انجام می دهد. در نهایت با تحلیل انحصار دو قطبی به رقابت نامحدود 

رسیده و مدل ریاضیاتی خود را برای این نوع رقابت آشکار می کند.

کتابشناسی
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قطعا کســی شــک ندارد کــه کارل مارکس 
جایــگاه خاصی را در تاریخ اندیشــه اقتصادی به 
خود اختصاص داده و به همین واســطه می توان 
او را یکی از نقاط عطف این تاریخ دانســت. یکی 
از جالب ترین زوایای اندیشــه اقتصادی مارکس، 
رابطــه او با اقتصاددانان پیش از خود، یا به عبارت 
بهتر رابطه اش با اقتصاد کاســیک، است. رابطه 
مارکس با اقتصاددانان پیش از خود بسیار پیچیده 
است. او به شــدت تحت تاثیر نظریه های ارزش و 
ســود آدام اسمیت و دیوید ریکاردو بود به شکلی 
که می توان نظریه هــای خود او در این زمینه ها را 
در امتداد انتقــادی آن دو نفر آورد. اگر بقیه وجوه 
نظریه های ایــن اقتصاددانــان را در نظر بگیریم، 
می توان به چهره ای مخالف تر در مارکس برسیم. 

جدای از اســمیت و ریــکاردو، مارکس بارها از برخی نظریه های تامســون و 
هاجســکین هم استقبال کرده و بسیاری از دیگر ایده های آن ها را بارها به باد 
نقد گرفته. مارکس، میل را به عنوان متفکری جدی در نظر می گرفت اما نسبت 
به مالتوس، بنتام، سینیر، سای و باستیا دیدی کاما انتقادی داشت و ادبیاتش 
نســبت به این افراد حتی جنبه های تحقیرآمیز پیدا می کرد. به نظر مارکس، 
عمده عیب این متفکران بزرگ این بود که دیدی تاریخی ندارند و در این میان 
تنها اسمیت بود که کمتر مورد این نقد قرار می گرفت. مارکس تاکید می کرد 
که اگر این اقتصاددان ها تاریخ را به شــکلی کامل تر و با دقتی بیشتر مطالعه 
می کردند، متوجه می شدند که تولید، فعالیتی اجتماعی است که می تواند به 
اشکال و شیوه هایی گوناگون انجام شود، که وابسته به سازمان اجتماعی و فن 
مربوط به تولید هستند. جامعه اروپا از چندین دوره تاریخی مجزا، یا شیوه های 
تولید، عبور کرده بود که شــامل جامعه برده داری و فئودالی می شود و در حال 
حاضر به یک شکل خاص تاریخی سازمان دهی شده است: سرمایه داری. مارکس 
می گفت که اگر این اقتصاددان ها شــیوه های مختلف تولید را به دقت مطالعه 
می کردند، متوجه این مســئله می شــدند که »تمام دوره های تولیدی دارای 
وجوه و ویژگی هایی مشترک هستند.« اولین گام برای فهمیدن هریک از این 
شیوه های تولید، مثا سرمایه داری، جدا کردن ویژگی هایی است که هم در آن 
شیوه نقشی کلیدی دارد و هم خاص آن است. ناتوانی در تمایز گذاشتن بین 
ویژگی های مشترک بین تمام دوره ها و ویژگی های خاص دوره سرمایه داری، 
عامل کج فهمی و سرگیجه زیادی شده بود. مارکس دو فقره از این کج فهمی ها را 
بسیار مهم می دانست: این باور اشتباه که سرمایه عنصری جهان شمول در تمام 
فرایندهای تولید است، و این نظر که می توان تمام فعالیت های اقتصادی را به 

مجموعه ای از مبادلات فروکاست.

J سرمایه را اشتباه نگیرید
درک مفهوم سرمایه پیچیدگی های بسیار زیادی دارد و همین پیچیدگی باعث 
شده بود که به نظر مارکس، عمده اقتصاددان ها به ایراد بخورند. پیچیدگی مفهوم 
ســرمایه برآمده از این واقعیت است که این مفهوم هم دارای جنبه ای عمومی و 

ویژگی  سرمایه که آن را خاص دوره سرمایه داری می کند، توانایی سرمایه برای ریختن سودها به جیب طبقه ای خاص در اجتماع است. 
گرچه ابزار تولید و کار ذخیره شده، لازمه تولید در هر شیوه تولیدی است، اما تنها در سرمایه داری است که این دو عامل، منبع اصلی 
درآمد و قدرت طبقه حاکم اجتماعی هستند.

] 5ایدهبزرگ 3.اقتصادوســرمایه [ 

سرمایه بی  سرمایه داری
کارلمارکسازرازسرمایهپردهبرمیدارد

جهان شمول اســت و هم جنبه ای دارد که مختص 
سرمایه داری اســت. این ویژگی  ســرمایه که آن را 
خاص دوره سرمایه داری می کند، توانایی سرمایه برای 
ریختن ســودها به جیب طبقه ای خاص در اجتماع 
است. گرچه ابزار تولید و کار ذخیره شده، لازمه تولید 
در هر شــیوه تولیدی است، اما تنها در سرمایه داری 
اســت که این دو عامل، منبع اصلی درآمد و قدرت 
طبقه حاکم اجتماعی هســتند. مارکس، بر خاف 
اقتصاددان هایی که مورد نقدش بودند، به دنبال کشف 
چگونگی پدید آمدن این جنبه سرمایه و گسترش آن 
بود. بیشتر اقتصاددان هایی که پیش از مارکس زندگی 
می کردند-  البته به غیر از میل- بر این باور بودند که 
مالکیت امری مقدس است. عاوه بر این، درکی که 
آن ها از شکل عامل مالکیت داشتند، همان مالکیت 
خصوصی سرمایه داری بود. مارکس هم مخالف این دیدگاه بود و هم مخالف جدایی 
کاملی که میل بین تولید و توزیع ایجاد می کرد. مارکس می گفت که مالکیت اشکال 
بی شماری دارد و هر شیوه خاص تولید دارای شکل خاص مالکیت خود بود و این 
اشکال مالکیت بودند که توزیع را معین می کردند. بنابراین، تولید و توزیع بر خاف 
نظر میل، از یک دیگر مســتقل نبودند. زمانی که به قول مارکس اقتصاددان های 
بورژوایی حق مالکیت سرمایه داری را به عنوان امری مقدس، ابدی و جهان شمول 
پذیرفتند و سرمایه  را امری مشترک بین تمام شیوه های تولید به حساب آوردند، 
نهادهایی که از نظر مارکس عامل تمایز سرمایه داری از باقی شیوه های تولید بودند، 
از حیطه تحلیل آن ها بیرون ماندند. پس حالا که می خواستند سرمایه داری را درک 
کنند، باید چه چیزی را تحلیل می کردند؟ پاسخ ساده بود. به قول باستیا »اقتصاد 
سیاسی یعنی مبادله.« تمام پدیده های اقتصادی به کنش های خرید و فروش کالاها 
تقلیل داده شد. تمرکز کامل این اقتصاددان ها بر مبادله، یا سپهر چرخه پول و کالا، 
قرار گرفت. قطعا برای مطالعه نقد کامل مارکس بر نظام سرمایه داری، آگاهی از نقد 
او به نظریه پردازان این نظام بسیار ضروری است. برای درک این مسئله هم جدا از 
آنچه پیش تر در این متن مطالعه کردید، دانستن درگیری های مبنایی مارکس با 

اقتصاددان های پیش از خود بسیار ضروری است. 

کارل مارکس

کارلهاینریشمارکسدربهار
1818درشهرتریرازپادشاهی
پروسبهدنیاآمد.دربارهزندگی
اودرسالهاینوجوانیوجوانی
میتوانزیادسخنگفتاماتنها
کافیاستبدانیددردورانیکه
فلاسفهایباعنوان»هگلیهای
جوان«فضایفلسفیآلمانرا
دراختیارگرفتهبودنداوابتدابه
پیرویازپدرشدررشتهحقوق
مشغولبهتحصیلشدامادر

نهایتکارخودرادررشتهفلسفه
بهپایانرساند.مارکسپساز
آشناییبافردریشانگلسبه
اندیشههایسوسیالیستیتمایل
زیادیپیداکردونقطهفعالیت
سیاسیچپگرایخودرابا

نگاشتنمانیفستکمونیستدر
بالاترینشکلخودآغازکرد.
مارکسنهایتادربهار1883در

لندندرگذشت.

J گروندریسه
سال: 1857

این اثر حجیم ناتمام توسط مارکس در سال های 1857 و 1858 با هدف 
هفت بخش نوشته شد، اما نهایتا به شکلی یک باره توسط خود مارکس کنار 
گذاشته شد و تا سال 1939 منتشر نشد. مارکس برای علم اقتصاد شش بخش 
مختلف را در این کتاب طرح ریزی کرد و تا حدی چندتای آن ها را توسعه داد، 
اما متاسفانه تنها یک بخش از آن به شکل نهایی خود رسید و در قالب کتاب 
»سرمایه« منتشر شد. عمدتا این کتاب را به عنوان طرحی خشک و نامنسجم برای »سرمایه« در نظر 

می گیرند، اما بسیاری حتی در زمینه روش شناسی هم اختاف هایی بین دو اثر می بینند.

کتابشناسی
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ایـدههـا

لارنس هنری ســامرز، که در فضای عمومی 
با نام لری ســامرز شناخته می شود، اقتصاددانی 
آمریکایی است که تاکنون            سمت هایی چون نایب 
رئیس بخش توسعه اقتصادی و اقتصاددان ارشد 
بانک جهانی، عضو ارشد وزارت خزانه داری در کل 
دولت کلینتون که در نهایت به وزارت خزانه داری 
رسید، و رئیس پیشین شــورای ملی اقتصاد در 

دولت اوباما، را برعهده داشته است.
ســامرز به دلیــل حضور طولانــی مدت در 
پســت های مختلف که عمدتا کاما سیاسی هم 
بودند، دائما با حواشی گوناگونی روبه رو بوده است. 
یکی از جالب ترین حاشیه های که طی این سال ها 
دامن سامرز را گرفته مســئله »صنایع کثیف« 
اســت. توضیح دادن این حاشیه از این نظر حائز 

اهمیت است که می تواند روحیه تفکر اقتصادی حاکم بر نهادهای بین المللی را 
دست کم در دورانی که این اتفاق رخ داده نشان دهد.

در دسامبر 1991، زمانی که سامرز در بانک جهانی فعالیت می کرد، یک 
نامه اداری غیررسمی را امضا کرد. پس از این که این نامه درز پیدا کرده و به 
دست مطبوعات افتاد، حواشی مختلفی آغاز شد. پیش از این که به محتوای 
این نامه بپردازیم بد نیســت بدانید که لنت پریچت قبول کرد که این نامه 
را او نوشــته و هم او و هم ســامرز از نوشــتن چنین نامه ای قصد شوخی و 
طعنه داشته اند. در بخشی از این نامه آمده: »منطق اقتصادی نهفته در پشت 
تخلیه کردن پسماندهای سمی در کشورهایی که کمترین دستمزد را دارند، 
بی نظیر است و ما هرچه سریع تر باید آن را پیگیری کنیم. من همیشه این 
فکر را داشــته ام که کشــورهای کم  جمعیت آفریقایی کمتر از حد آلودگی 
دارند.« پریچت می گوید که این نامه به شکلی در فضای عمومی منتشر شد 
و دســتکاری شــده بود که نتوان به راحتی از آن برداشت شوخی کرد و ادعا 
کرد که این نوع بریدن بخش هایی از متن شکلی از کاه برداری و جعل است.

دربــاره این حاشــیه دو نوع رویکــرد وجود دارد. رویکــرد اول با جدی 

گرفتن متن نامــه نقدی به ماهیت بانک جهانی 
وارد می کند. برای مثا وزیر محیط زیست وقت 
برزیل، جوزه لوتزنبرگر، می گفت که این نامه نشان 
می دهد که بســیاری از اقتصاددان های معمولی 
نســبت به طبیعــت جهانی کــه در آن زندگی 
می کنیم، چقدر بی خیال هســتند و با گستاخی 
با آن روبه رو می شــوند. رویکرد دوم که بســیار 
مهم تر است، ادعا می کرد که چه این نامه را جدی 
بگیریم و چه شوخی تلقی کنیم، با متنی روبه رو 
هستیم که ادعایی اقتصادی را مطرح می کند که 
بــه خودی خود قابل تحلیل اســت. البته دانیل 
هاسمن و مایکل مک فیرســن که در این زمینه 
بحث می کردند در نهایت به این نتیجه رسیدند 
که گرچه این بخش هجوگونه نامه، مبتنی بر علم 
اقتصاد به نظر می رسد، در حقیقت عمدتا از بحث های اخاقی مستحکمی 
تشــکیل شــده که اگر آن ها را از نامه حذف کنیم، به آن آسیب جدی وارد 

می شود.

J مقررات زدایی
دوران معاصر اقتصاد جهانی که دســت کم تــا همین چند ماه پیش بر 
همه جای جهان چیره شــده بود، مگر این که کرونا بایی سر این مسئله هم 
آورده باشد، یک رکن اصلی داشــت: حضور کمرنگ تر دولت در جنبه های 
اجتماعی اقتصاد. یکی از راه هایی که دولت می تواند در اقتصاد نقش آفرینی 
کند، تنظیم مقررات است. به همین دلیل موضع گیری یک اقتصاددان یا یک 
سیاســت گذار اقتصادی درباره مقررات زدایی، مسئله ای واجد اهمیت بسیار 
اســت. کمیسیون معامات آتی کالای آمریکا در سال 1998 طرحی را ارائه 
کرد و از اســاتید اقتصاد، مقررات گذاران و فعالان اقتصادی خواست راهی را 
پیشنهاد دهند که در عین حفظ میزان مشخصی از تنظیم مقررات، جلوی 
رشد بازارهای مختلف مخصوصا بازار مشتقات فرابورسی را نگیرد. سامرز که 
در آن زمان معاون وزیر خزانه داری ایالات متحده بود برای توضیح درباره این 
مسئله به کنگره رفت. سامرز با تاکید بر این مسئله که طرفین شرکت کننده 
در این مسئله نهادهای مالی جاافتاده و با سابقه ای هستند و به خوبی توانایی و 
قابلیت این را دارند که از خود محافظت کنند، اعام کرد که »در حال حاضر 
هیچ گونه شواهد روشنی برای این مسئله نداریم که باید مقررات بیشتری برای 
بازار مشتقات فرابورس نهادی تنظیم شود، و به نظر ما مدافعان مقررات بیشتر 

هستند که باید نشان دهند چه نیازی به چنین کاری است.«
ســامرز در سال 1999 از لایحه گرام-لیچ-بایلی حمایت کرد. این لایحه 
تمایز بین بانک های سرمایه گذاری و بانک های تجاری را از بین می برد. سامرز 
می گفت »با این لایحه، نظام مالی آمریکا گامی بزرگ به ســوی جلو و قرن 
بیســت ویکم برمی دارد.« البته با توجه به اتفاق هایی که در این قرن تاکنون 
           افتاده هم برای ما و هم خود ســامرز روشن شده که در اواخر دهه 90 چقدر 

اشتباه کرده است. 
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سکوی پرتاب پوشالی
لارنسسامرزتمامادعاهایشراپسگرفت

لارنس سامرز

لارنسسامرزدرنوامبر1954
درشهرنیوهیوِنایالتکنتیکت
آمریکابهدنیاآمد.همپدرش،
رابرتسامرز،وهممادرش،
آنیتاسامرز،اقتصاددانواستاد
دانشگاهپنسیلوانیابودند.نکته
بسیارجالبدیگردربارهخانواده
اوایناستکهعمویاوپل
ساموئلسونمشهوراستو
داییاشکنتارو،کههردوی
ایناقتصاددانهاتوانستندنوبل
اقتصادراببرندوازبرترین
اقتصاددانهایقرنبیستمبه
حسابمیآمدند.سامرزوارد
دانشگاهامآیتیشدودرآنجا
کارشناسیاقتصادخودراگرفت
ودرنهایتدرسال1982
ازدانشگاههاروارددکتری

اقتصادگرفت.اوکهدردهه90
سمتهایسیاسیزیادیداشته
ازسال2001تا2006ریاست
دانشگاههارواردراهمبرعهده

داشت.

منطق اقتصادی نهفته در پشت تخلیه کردن پسماندهای سمی در کشورهایی که کمترین دستمزد را دارند، بی نظیر 
است و ما هرچه سریع تر باید آن را پیگیری کنیم. من همیشه این فکر را داشته ام که کشورهای کم جمعیت آفریقایی 
کمتر از حد آلودگی دارند.

کتابشناسی

J جامعه پساویجتی
سال: 2019

ویجــت یعنی قطعه ای یا برنامه ای الکترونیکی و دیجیتال که هنوز نامی 
برایش نگذاشــته ایم. به عبارت بهتر »ویجت« همان »چیز« دنیای دیجیتال 
است. عنوان فرعی این کتاب ماهیتش را برای ما آشکار می کند: »امکان های 
اقتصادی برای فرزندانمان«. ســامرز در این کتــاب گفتمانی جدید را برای 
اندیشیدن درباره انقاب کنونی در عرصه اقتصاد و فن آوری، معرفی می کند. 
یک مسئله برای همه سرگیجه ایجاد کرده: گرچه نرخ تغییرات به حدی انقابی است که جامعه امروز 
نمی تواند جامعه 30 سال پیش را حتی بشناسد، رشد اقتصادی به وضعیتی کساد رسیده. سامرز با 

طرح این پیچیدگی جهان آینده را از دل مسائل اقتصادی به دل مسائل عرصه فن آوری می کشاند.
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زمانی که از او پرسیدند آیا در بازار سهام سرمایه گذاری کرده است او گفت که قبلا چیزی در حدود 75 درصد از پولم در این بازار سرمایه گذاری شده بود، اما طی 3 سال 
اخیر تقریبا 95 درصد پولم به شکل نقد بوده و تنها 5 درصد به شکل سرمایه سهامی است. به نظر او این روزها گرچه چیزی از پس انداز کردن نصیبتان نمی شود اما کسب 
صفر درصد نسبت به از دست دادن 50 درصد بهتر است.

روبینــی اقتصاددانــی آمریکایی بــا اصالتی 
ترکیه ای اســت که در حال حاضر در دانشــگاه 
نیویورک تدریس می کند. روبینی که خود را یک 
»خانه به دوش جهانی« می داند دائما در حال سفر 
به جاهای مختلف جهان اســت. روبینی شرکت 
مشاور روبینی گلوبال اکانمیکس را راه اندازی کرد 
کــه در زمینه تحلیل مالی فعالیت می کند. خود 
او در توصیف هدف این شرکت می گوید: »جهان 
خانه من اســت، پس هرچیــزی درباره جامعه و 
فرهنگ، هرچقدر هم که کوچک باشــد، ارزش 
دانستن دارد. من به داشتن اطاعات اعتیاد دارم 
و به همین خاطر بخش مانیتور را در این شرکت 
راه اندازی کردم تا بتوانم درباره تمام اتفاقات جهان 

اطاعات کسب کنم.«
زمانــی که در ســال 2009 در یک مصاحبه از او درباره ســبک زندگی 
شخصی و هزینه ها و ســرمایه گذاری هایش پرسیدند گفت »من عمدتا 30 
درصد از درآمد خود را پس انداز می کنم. به غیر از وام مسکن، بدهی دیگری 
ندارم. بحران اعتبارات خیلی روی من تاثیر نگذاشته اســت. همواره زندگی ام 
مطابق داشته هایم بوده و خوشبختانه هرگز بیکار نشده ام. می توانم بگویم آدم 
مقتصدی بوده ام و سلیقه  گران قیمتی ندارم. نیازی نیست پول زیادی خرج 

کنید تا از زندگی لذت ببرید.«
زمانی که از او پرسیدند آیا در بازار سهام سرمایه گذاری کرده است او گفت 
که قبا چیزی در حدود 75 درصد از پولم در این بازار سرمایه گذاری شده بود، 
اما طی 3 سال اخیر تقریبا 95 درصد پولم به شکل نقد بوده و تنها 5 درصد 
به شکل سرمایه سهامی اســت: »این روزها گرچه چیزی از پس انداز کردن 
نصیبتان نمی شود اما کسب صفر درصد نسبت به از دست دادن 50 درصد 
بهتر اســت. من به انتخاب کردن سهام یا دارایی های خاص اعتقادی ندارم. 
هرگز پول خود را به شکلی سرمایه گذاری نکنید که گویا در حال قمار کردن 

در یک کازینو هستید. خرید و فروش سهام  منفرد وقت تلف کردن است.«

J پیش بینی های عجیب و وضعیت دو غول
روبینی یکی از معدود اقتصاددان هایی است که بحران حباب مسکن سال 
2007-2008 را پیش بینی کرده بود. او در مقاله ای برای صندوق بین المللی 
پول در ســال 2006 نسبت به این موضوع هشدار داده بود. پیش بینی های او 
باعث شــده که به او لقب دکتر نابودی بدهند. مجله فرچون در سال 2008 
نوشت: »روبینی در ســال 2005 گفت که قیمت مسکن سوار بر یک موج 
سفته بازانه است که به زودی باعث فروپاشی کل اقتصاد می شود. در آن زمان 
همه به او پریدند اما حالا او تبدیل به مرشدی قابل پذیرش شده.« نیویورک 
تایمز هم به این مســئله اشاره کرد که روبینی »نکول کردن وام های رهنی 
توســط مالکان خانه، از بین رفتن ارزش تریلیون ها دلار اوراق بهادار مبتنی 

بر رهن در سرتاسر جهان و انفجار نظام مالی جهانی« را پیش بینی کرده بود.
صندوق بین المللی پول در آن زمان خیلی نسبت به هشدارهای روبینی 

خوشــبین نبود. روبینی در ســپتامبر 2006 به 
این نهاد هشــدار داد که »به احتمال زیاد ایالات 
متحده با یک ورشکستگی عظیم در بحث مسکن، 
یک شــوک نفتی، پایین آمدن شــدید اعتماد 
مصرف کننده و در نهایت یک رکود بزرگ روبه رو 
خواهد شــد.« پل کروگمن، برنده مشهور نوبل 
اقتصاد، درباره روبینی این مسئله را تاکید می کند 
که پیش بینی های او که زمانی »عجیب و غریب« 
به نظر می رسیدند یا در واقعیت اتفاق افتادند یا 

بدتر از آن ها در واقعیت اتفاق افتاد.
روبینی پیش بینی های پیشین خود را که به 
وقوع پیوســته بودند برجسته کرد و از این طریق 
توانســت خود را بــه یکــی از چهره های اصلی 
مباحثه های اقتصادی ایالات متحده و سطح جهان 
تبدیل کند و به همین خاطر در حال حاضر بیشتر وقت خود را صرف جلسه 
با روسای بانک های مرکزی و وزرای امور مالی در اروپا و آسیا می کند. گرچه 
به لحاظ تعداد ارجاعات آکادمیک او در رتبه 985 قرار دارد، نشــریه فارین 
پالیسی در فهرست »100 اندیشمند برتر جهان« او را در رتبه چهارم قرار داد.
به نظر روبینی اقتصاد آمریکا باید راه جدیدی برای رشد در آینده پیدا کند 
تا دیگر اسیر حباب های عظیم نشود. آمریکا تاکنون            بر مبنای الگویی پیش 
رفته که در آن مصرف بیش از حد بوده و پس انداز بسیار پایین و همین مسئله 
بحران بدهی ها را پیش آورده اســت. از سوی دیگر زمانی که روبینی در سال 
2009 بــا مقامات چینی ماقات می کرد این ادعای آن ها را مبنی بر این که 
قرض بیش از حد آمریکایی ها برای کل جهان مشکل پیش آورده، رد کرده و 
عنوان کرد که همین رویکرد و روحیه آمریکا باعث شده که بازار بسیار پررونق 

و عظیمی برای صادرات چینی پدید بیاید.
نوریل روبینی اقتصاددان بسیار جذابی است که هرچه بیشتر او را مطالعه 
کنیم یا در شــبکه های مجازی دنبالش کنیم، به دانش اقتصادی مان بیشتر 

افزوده می شود. 
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آیا بحران قابل پیش بینی است؟
باپیشبینیوپیشگیریبحرانبهروشنوریلروبینیآشناشوید

نوریل روبینی

نوریلروبینیدربهار1958در
شهراستانبولترکیهبهدنیاآمد.
پدرومادرشازیهودیهای
ایرانیبودندکهبهترکیه

مهاجرتکردهبودند.زمانیکه
بسیارکوچکبودخانوادهاش
بهشکلیبسیارکوتاهدرایرانو
فلسطیناشغالیساکنشدندو
پسازآنبهایتالیارفتند.روبینی
درایتالیاکارشناسیخودرادر
اقتصادگرفتودرنهایتدر
سال1988موفقشددکتری
خودرادررشتهاقتصادبینالملل
ازدانشگاههاروارددریافتکند
واستادشکسینبودمگرجفری
ساکس.اوکهدرحالحاضر
شهروندآمریکاستمیتواند
بهپنجزبانانگلیسی،فارسی،
ایتالیایی،عبریوفرانسوی

صحبتکند.

کتابشناسی

J اقتصاد بحران
سال: 2011

این کتاب قرار اســت هر نوع اســطوره و افســانه ای راجع به نظام جاری 
اقتصادی را از بین ببرد. روبینی که بابت پیش بینی بحران اقتصادی به شهرت 
رسیده بود در این کتاب روش هایی را معرفی می کند که با استفاده از آن ها او 
توانسته بود بحران را پیش بینی کند. با استفاده از این روش ها می توان وضعیت 
کنونی را به خوبی تحلیل کرد و برای آینده آماده شد. در این اثر که با مخلوطی 
از تحلیل های تاریخی و دانشی فوق العاده از اقتصاد جهانی است، با وقایعی بسیار جالب روبه رو می شویم 

که نه تنها قابل پیش بینی، بلکه قابل پیش گیری و با رویکردی صحیح قابل درمان هم هستند.
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ایـدههـا

کارآفرینی ایرانی
 

آیاکارآفرینانایرانیالهامبخشهستند؟ ایدهها

زندگی نامه
نــادر فقیه زاده متولد 1355 در تهران اســت و دوران ابتدایی را در پایتخت گذراند. او 
سال1365  به اتفاق خانواده اش به خاطر کار پدر که در کنسولگری ایران در فرانکفورت و 
هامبورگ فعالیت می                              کرد به آلمان مهاجرت کرد. دوران مدرسه تا دیپلم را در آلمان گذراند 
و بعد هم وارد دانشگاه شد و فوق لیسانس طراحی خودرو از دانشگاه فورتزهایم آلمان 

گرفت و همین مسیرش را در صنعت خودرو هموار ساخت.

موفقیت
فقیه زاده بلافاصله بعــد از تحصیل با دعوت بنگل مدیر طراحی گــروه بی ام و در این 
کمپانی مشغول به کار شــد. او در ابتدا در قسمت ادونسد دیزاین و بعد طراحی داخل 
اتومبیل و بعد هم در قســمت طراحی بدنه فعالیت کرد. او تاکنون در طراحی داخلی
BMW7 Series ، طراحــی خارجــیBMW6 Series Coupe ، طراحی خارجی 
 BMW6 Series Grang و طراحــی خارجــی  BMW6 Series Convertible

Coupe  نقش داشته است. 

مهم ترین رازهای موفقیت از نظر فقیه زاده علاقه و عشق به کار، گوش دادن 
و دنبال کردن حس درونی، نترسیدن از رقابت سخت، ایمان و امید و در آخر 

پشتکار است. او می                              گوید اگر کسی از او بپرسد که چطور باید وارد کار طراحی 
خودرو شود می                              گوید باید سعی کند وارد دانشگاه های        معتبری بشود که با 

صنایع خودروسازی همکاری می                              کنند.

نادرفقیهزاده،طراحایرانیبیامو
طراحدوستداشتنی

زندگی نامه
میلاد صابری متولد سال 1357 در بابل است. او در ابتدا با قبولی در رشته مکانیک، وارد 
دانشگاه شد اما بعد از یک سال و نیم انصراف داد. بعد از آن چند سالی در بازار آزاد مشغول 
به کار شد و از بسته بندی مواد غذایی گرفته تا مکانیکی خودرو را انجام داد تا اینکه بار 
دیگر به فکر ادامه تحصیل افتاد و به انگلستان رفت. او فارغ التحصیل رشته نرم افزار از 
انگلستان است. صابری 4 سال در لندن زندگی کرد و آشنایی و علاقه مندی شدیدش به 
دنیای وب با زندگی در کشور اوج گرفت. او بعد از بازگشت به ایران )سال 1388( به دنبال 

اجرای ایده های        جدید بود تا اینکه به فکر راه اندازی استارت آپ کاربانک افتاد.

موفقیت
میلاد صابری در سال 1390 کار روی پلت فرم کاربانک را کلید زد و این سایت عملا سال 
1391 کار خود را شروع کرد. او در ابتدا تصور می                              کرد که خودش یک تنه می                              تواند از پس 
همه کارها بربیاید ولی بعد متوجه شد یکی از رمزهای اصلی موفقیت کسب و کارها در کار 
گروهی و تمرکز روی یک کار است و این شد که موضوع کاربانک را با جمعی از دوستانش 
در میان گذاشت و چند نفرشان به او ملحق شدند و گروهی تحت عنوان »آی گروپ« را 
تشکیل دادند. کاربانک استارت آپی تخصصی در حوزه کاریابی و استخدام و اشتغال است.

میلاد صابری در گفت وگو با هفته نامه »شنبه« درباره درس هایی که از شکست هایش 
گرفته این گونه گفته است: »متوجه شدم هر کسی که به ایده ات ابراز علاقه می کند یا 

می خواهد در کسب وکار تو حضور داشته باشد، الزاما شریک خوبی نیست. درس دیگر 
هم این بوده که ایده آل گرا نباشیم، بلکه باید محصول را کم کم و براساس نیازها و 

خواسته های کاربران پیش برد و گسترش داد.« 

میلادصابری،بنیانگذارکاربانک
درجستوجویکار

زندگی نامه
شــهرزاد رفعتی متولد 1359 )1980( در تهران است و تا سال 2000 يعني 20 سال پيش 
در ايران زندگي مي كرد. در این زمان براي تحصيل به کانادا مهاجرت كرد و توانســت از 
دانشگاه یو بی سی در ونکوور پذيرش بگيرد. او در دوره دانشجويي علاوه بر تحصيل در 
فعاليت هاي جانبي و مسئوليت اجتماعي دانشگاه حضوري جدي داشت. او همچنين دارای 

مدرک کارشناسی علوم رایانه از دانشگاه بریتیش کلمبیا است.

موفقیت
پس از فارغ التحصیلی او به فكر راه اندازي شــرکتی بود که بتواند بر ترس کمپانی های 
بزرگ مثل يوتيــوب به خاطر نقض کپی رایت پایان دهد و به آنها این اطمینان را بدهد 
که حتی می توانند از ویدیوهایی که کاربران آپلود می کنند، پولی کسب کنند.  او شركت 
برودبند تی وی/ Broadband TV  را با هدف میانجی گری میان کاربران، کمپانی های 
تولیدکننده و حمایت از شركت هايي مانند یوتیوب و گوگل راه اندازي كرد و هم اکنون بيش 

از 300 میلیون کاربر دارد.

رفعتي درباره رازهاي موفقيتش می گوید: »شما باید خودتان و ایده هایتان را 
صددرصد باور داشته باشید و هیچ وقت تسلیم نشوید. می توانید ایده  خوبی 
داشته باشید اما اگر آن را پرورش ندهید، هیچ معنایی نخواهد داشت. چالش 

واقعی این است که از ایده تان دست نکشید.«

شهرزادرفعتی،بنیانگذاربرودبندتیوی
ازایدههایتاندستنکشید

زندگی نامه
اصغر امینی متولد سال 1330 در شهر اصفهان است. او در 9 سالگی پدرش را از دست داد و همین 
موضوع باعث شد از کودکی هم زمان با تحصیل وارد بازار کار شود. امینی بعد از دیپلم وارد نیروی 
هوایی و استخدام شد و دو سال به صورت تخصصی دوره برق هواپیما خواند و به پایگاه هوایی بوشهر 
منتقل شد. او هم زمان با کار در نیروی هوایی به خرید و فروش مرغ هم مشغول شد و کسب و کاری 
برای خودش راه اندازی کرد. پس از آن باتوجه به اینکه در رشــته برق تخصص داشت در زیرزمین 
خانه و به همراه خانواده اش شروع به تولید موتورهای سیم پیچی کرد و بعد وارد تولید ترانس شد و 

همین مسیر زندگی اش را تغییر داد.

موفقیت
اصغر امینی بنیان گذار شــرکت گلنور و از پیشتازان صنعت روشنایی است. مجموعه 
کارخانه جات تولیدی گروه روشنایی گلنور با نام تجاری GLG در استان اصفهان و تهران 
قرار دارد. این شــرکت مجموعه ای از چراغ های        خیابانی، پارکی، ال ای دی و... می                              سازد. 
هم اکنون در این مجموعه بیش از 600 نفر مشغول به کار هستند و سالانه بیش از 700 هزار 

چراغ خیابانی تولید می                              کند. 

مشورت با کارآفرینان، مغازه داران، کارخانه داران، کسبه مختلف، دانشجویان و هرکسی 
که می                              تواند ایده ای داشته باشد مهم ترین توصیه ای است که اصغر امینی به جوانان می                              

کند و می                              گوید: »هرکسی که به فکر راه اندازی کسب و کاری است باید از تجربه دیگران 
استفاده کند و دائم با دیگران حرف بزند و مشورت کند. همچنین کتاب های        موفقیت 

و زندگی کارآفرینان را مطالعه کند و از آن ها ایده بگیرد. اتفاقی که در زندگی خود من 
حاصل بسیار روشنی داشته است.« 

اصغرامینی،بنیانگذارشرکتگلنور
مردروشنایی
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دهه خاموش
تصویر اقتصاد ایران در دهه 90 به یک سکته کامل شبیه شده است

بررســی آمارهای رسمی نشــان می                                                                                                                                                                                      دهد که قطار اقتصاد ایران در طول دهه 90 به ایستگاه 
ابتدایی بازگشته است. میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در طول این دهه تغییری 
نکرده است. افزایش نرخ رشد اقتصادی در برخی از سال های  این دهه، اتفاق افتاده است اما 
تنزل آن در ســال های  دیگر، مانع بزرگ تر شدن کیک اقتصاد ایران شده است. از همین رو 

اقتصاد ایران در این دهه با سکته مواجه شده و از حرکت ایستاده است.
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آینده ما

تصویر اقتصاد ایران در آخرین ســال از دهه 1390 شمسی، آن چنان 
درهم رفته است که تقریبا نمی توان هیچ شاخص امیدوارکننده ای از میان 
آن بیرون کشــید. آنچه در ماه های اخیر به عنوان تغییرات و نوســانات 
پایان ناپذیر بازارهای رایج رقم خورده است نیز بیش از هر تحول اقتصادی، 
ریشــه در نبود چشم انداز روشــن در فضای اقتصاد کلان دارد. این روزها 
افزایــش نقدینگی به عنوان متهم اصلی تورم بالا و شــتاب آن در برخی 
بازارهای مرجع معرفی می شود اما این شاخص نیز زمانی آثار مخرب خود را 
بروز داده است که اصلی ترین شاخص ها در فضای اقتصاد به مرحله ناکامی 
رسیده اند. پیش از آنکه ویروس کرونا از راه برسد و آثار اقتصادی آن نمایان 
شود، تحریم ها، اقتصاد ایران را وارد مرحله تنش کرده بود. رشد اقتصادی از 
سال 1397 به زیر صفر تنزل کرده و احتمالا تا سال 1400 از این محدوده 
خارج نخواهد شــد. تجربه سه سال رشد منفی متوالی در اقتصاد تنها در 
سال های ابتدایی پس از انقلاب و سال هایی از جنگ تحمیلی رقم خورده 
بود. در دهه های 1370 و 1380 با تمام دشواری های اقتصادی، هرگز چنین 
شرایطی تجربه نشده بود. تحمل رشد منفی برای اقتصاد در سه سال پایانی 
دهه 1390 در شرایطی دشوارتر جلوه می کند که در طول این دهه دو بار 
دیگر تجربه لغزیدن نرخ رشد اقتصاد به زیر صفر تجربه شده بود و تنها در 
دو سال میانی مفهوم واقعی رونق در شاخص رشد اقتصادی نمایان شده 
است. مسعود نیلی اقتصاددانی که سابقه مشاورت رئیس جمهور در دولت 
یازدهم را نیز دارد در تعریف رونق اقتصادی گفته اســت که رشد بالای 4 
درصد در اقتصاد ایران می تواند مفهوم رونق را داشته باشد. با این تعریف تنها 
در سال های 1395 و 1396 از دهه اخیر اقتصاد طعم رونق را چشیده است.

برآینــد رشــد اقتصــادی در ســال های 1391 تــا 1398، واقعیت 
تکان دهنده ای را نمایان می ســازد. رشد اقتصادی در مجموع این سال ها 
تقریبا صفر بوده اســت به این مفهوم که اقتصاد ایران در طول این سال ها 
هرگز بزرگ تر نشده اســت. اگر رشد اقتصاد در سال 1399 نیز مطابق با 
برآوردها، منفی تلقی شود، عملا دهه 90 را باید برای اقتصاد، دهه ناکامی 
قلمداد کرد. ده سالی که در آن اقتصاد نه تنها به جلو گام برنداشته است 
بلکه کمی عقب نشسته و برآیند همه نمودارهای مثبت و منفی آن به زیر 

صفر رسیده است. از همین رو برخی از پژوهشگران اقتصادی عنوان »دهه 
خاموش« را به اقتصاد ایران در 10 سال اخیر،  نسبت داده اند.

برنامه های 5 ساله پنجم و ششم، رشد اقتصادی متوسط 8 درصدی را 
برای هر ســال هدف گذاری کرده بودند اما متوسط رشد اقتصادی در این 
سال ها تقریبا صفر بوده است. از سوی دیگر تلاطم و نوسان در اقتصاد ایران 
به قدری بوده اســت که کمترین رشد اقتصادی ثبت شده مطابق با اعلام 
مرکز آمار ایران 8.3- درصد بوده است و بالاترین نرخ رشد نیز 14 درصد 
بوده است. نوسان حدود 25 درصدی رشد اقتصادی از دیدگاه اقتصاددانان 
و اقتصادگردانان ضربه بیشتری را نسبت به نرخ متوسط صفر در این سال ها 

وارد کرده است.
بررسی وضعیت رشد اقتصادی در 60 سال گذشته نشان می دهد که 
این نرخ کاهنده همراه با نوسانات زیاد و وابسته به نفت بوده است. بررسی 
وضعیت سایر شاخص های  کلیدی اقتصاد نیز واقعیت های  تکان دهنده ای 
   را درباره دهه خاموش اقتصاد ایران نمایان می                                                                                                                                                       ســازد. نرخ تورم نیز در این 
سال ها                         وضعیت ناخوشایندی را تجربه کرده است تا دهه 90 در اقتصاد ایران 

هم سیل آمده باشد هم طوفان.

J رشد اقتصاد؛ زیر خط فقر
دهه 90 از همان ابتدا برای اقتصاد ایران خوش یمن نبود. اولین دور از 
تحریم های ویژه بانکی و نفتی در ســال 1390 از راه رسید تا نوع جدیدی 
از محدودیت در اقتصاد ایران نمایان شده باشد. علاوه بر تعیین سقف برای 
صادرات نفــت خام، دریافت پول حاصل از این صادرات با ممانعت مواجه 
شد. سایر نقل و انتقالات مالی نیز به چالش کشیده شد تا موج تنش وارد 
اقتصاد شود. بهای ارز در اواخر سال 90 و اوایل سال 91 با افزایش مواجه 
شد و التهاب به سایر بازارها ســرایت کرد. دلار از حدود یک هزار و 200 
تومان تا نزدیکی 4 هزار تومان پیش رفت. تنش در بازارهای مالی، فضای 
اقتصاد را به ســوی سوداگری هدایت کرد و بخش های مولد به سیاه چال 
تحریم سقوط کردند. اولین شوک در رشد اقتصادی در سال 1391 اتفاق 
افتاد و این شاخص تا 8.3 درصد در محدوده زیر صفر پیش رفت و کمترین 
نرخ رشد اقتصادی پس از پایان جنگ تحمیلی، رقم خورد. اقتصاد در این 
دو سال وابسته به سیاست خارجی و به بن بست خوردن مذاکراه هسته ای، 
وارد رکود شــد اما در ســال 92 سیاست داخلی تا حدودی به داد اقتصاد 
رسید. برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری در این سال و تغییر اردوگاه 
سیاسی در راس قوه مجریه، امیدهای تازه ای را ایجاد کرد و همین موضوع 
رفتارهای اقتصادی در بازارهای سوداگرانه را به سوی کاهش التهاب هدایت 
کرد. آغاز مذاکرات هســته ای با رویکرد جدید، امیدواری ها را افزایش داد. 
سیاست ها نیز به سوی ثبات بخشی در فضای اقتصاد کلان حرکت کرد تا 
بازارهای مالی به آرامش برسند و فعالیت های مولد نیز به وضعیت انتظار 
پایان تحریم ها برســند. هرچند این انتظار دو سال به طول انجامید اما در 
همین دو سال رشد اقتصاد به بالای صفر رسید و تورم نیز کاملا مهار شد تا 

تصویر مساعد تری از وضعیت اقتصاد ایجاد شود.
رشد اقتصادی در سال برجام و پایان تحریم ها همچون فنری آزاد شد 
و در سال 1395 به اوج خود یعنی 14 درصد رسید. در سال 96 نیز رشد 
اقتصاد در حدود 4 درصد قرار گرفت تا امیدواری ها                         در جهت رشــد پایدار 

اقتصاد تقویت شود.
ســال 1397 اما بار دیگر سیاســت خارجی، از اقتصــاد یارانه گرفت. 
خروج آمریکا از برجام شوک تازه ای وارد کرد. بازگشت تحریم ها شرایط را 
پیچیده تر کرد و قیمت دلار هم قبل از همه این رویدادها، از ماجرا باخبر 
شــده بود و به تاخت پیش می رفت. ارزش پول ملی به سرعت رو به افول 

روی خط صفر
چهره اقتصاد ایران در سال پایانی دهه 90 چگونه است؟

محمدعدلی
دبیر  بخش آینده ما

چرا باید خواند:
التهابات ایجاد شده 

در بازارهای مالی طی 
دو سال و نیم گذشته، 
شرایط اقتصاد ایران 

را دشوارتر ساخته 
است. نگاهی به 

وضعیت شاخص های 
 اصلی در چند سال 

گذشته واقعیت های 
 تکان دهنده ای    را 

نمایان می سازد که 
نباید به سادگی از کنار 

آن گذشت.
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گذاشت و همان فرمول سال های 90 و 91 تکرار شد. این بار دیگر از اتفاق 
امیدوارکننده در دنیای سیاست هم خبری نبود که نقطه پایانی بر التهابات 
بگذارد. با وجود روی کار آمدن مجلس جدید هم فضای اقتصاد آرام نگرفت. 
رشد اقتصاد در سال 97 به نزدیکی 5- درصد رسید و در سال 98 نیز بیشتر 
در محدوده زیر صفر پیش رفت و به حدود 7- درصد تنزل کرد. البته نرخ 
رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در سال 98 اندکی بالای صفر ایستاد اما 

فضای کلی اقتصاد تعریفی جز رکود پیدا نکرد.
در ســال 99 نیز که قرار بود رشــد اقتصاد، روند نزولی خود را متوقف 
کند، ویروس کرونا از راه رســید. قیمت جهانی نفت به واســطه کاهش 
تقاضای جهانی افول کرد و درآمدهای وابسته نفت را کاهش داد. بخش های 
غیرنفتی نیز ناشی از این بیماری به سوی رکود بیشتر پیش رفت تا جایی 
که برآوردها از نرخ رشد 6- درصد در سال 99 حکایت دارد. طبق پیش بینی 
صندوق بین المللی پول رشد اقتصاد در ایران در سال 1400 مثبت خواهد 
شد. شاید دهه ابتدایی قرن آینده برای اقتصاد ایران خوش یمن آغاز شود تا 

نقطه شروعی دوباره برای رشد و توسعه باشد.
گزارش مرکز پژوهش های  مجلس از وضعیت اقتصاد ایران که به بررسی 
تغییرات نرخ رشــد اقتصادی از دهه 1340 تا اواخر دهه 1390 پرداخته 
است، نشان می                                                                                                                                                      دهد که به غیر از یک دهه ای    که سال های  ابتدایی انقلاب 
و تمام ســال های  جنگ تحمیلی را در خود جای داده است، بدترین دوره 
نرخ رشد اقتصادی در سال های  1391 تا 1398 رقم خورده است. برآیند 
نرخ رشد در این سال ها                         0.2 درصد بوده است. در سال های  1368 تا 1391 
برآیند نرخ رشد اقتصادی 5 درصد برآورد شده است. این شاخص در طول 
یک دهه 1357 تا 1367 برآیندی در حدود 4.8- درصد داشــته است. در 
طول سال های  1341 تا 1356 نیز برآیند 11.4 درصدی برای شاخص رشد 

تولید ناخالص ملی به ثبت رسیده است. 

J تورم؛ همیشه در اوج
اقتصاد ایران با تورم خو گرفته اســت. تورم تک رقمی طی 40 ســال 
گذشته تنها در چند مقطع کوتاه ثبت شده که پایدار نمانده است. گزارش 
اخیر مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت اقتصاد ایران نشان می دهد که 
متوسط نرخ تورم بلندمدت در اقتصاد ایران نزدیک به 20 درصد بوده است 
در حالی که تقریبا همه کشورهای دنیا توانسته اند مسئله تورم را حل کنند. 
متوســط نرخ تورم در ســال 2018 در دنیا 2.4 درصد بود. ایران پس از 

ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین، رتبه چهارم را در نرخ تورم دارد. 
شاخص قیمت مصرف کننده در دهه اخیر به گونه ای    تلاطم داشته است 
که از 9 درصد تا 44 درصد در نرخ تورم ســالانه نوســان داشته است. در 
شاخص نقطه به نقطه این نوسان تا بیش از 40 درصد ثبت شده است. آن 
هم به این دلیل که آغاز دولت حسن روحانی در سال 1392 با ایجاد آرامش 
در بازار ارز همراه بود و دولت موفق شد با اعمال سیاست های  انضباطی در 
بازار پول از فضای ایجاد شده بهره ببرد و روند نرخ نزولی تورم را با سرعتی 
بی سابقه حاکم کند. نرخ تورم در میانه سال 92 تا 40 درصد پیش رفته 
بود و در پایان این سال بر روی 34.7 درصد قرار گرفت اما در سال 93 این 
شاخص به 15.6 درصد رســید. در سال 1394 نرخ تورم به 11.9 درصد 
رســید و در اوایل سال 1395 این شاخص تک رقمی شد به همین دلیل 
در پایان این سال نرخ 9 درصد به ثبت رسید و در سال 1396 نیز با وجود 
بازگشت رونق نســبی به اقتصاد، نرخ تورم تک رقمی باقی ماند و بر روی 

9.6 درصد ایستاد. 
نرخ تورم اما در ســال 97 به واسطه جهش نرخ ارز و التهابات بازارهای 
مالی، بار دیگر افسار گسیخت و به سوی بالای جدول رکوردداران نرخ تورم 

اگر رشد اقتصاد در سال 1399 نیز مطابق با برآوردها، منفی تلقی شود، عملا دهه 90 را باید برای اقتصاد، دهه ناکامی 
قلمداد کرد. ده سالی که در آن اقتصاد نه تنها به جلو گام برنداشته است بلکه کمی عقب نشسته و برآیند همه نمودارهای 
یر صفر رسیده است. مثبت و منفی آن به ز

گام برداشت. در این سال دیگر بانک مرکزی شاخص قیمت مصرف کننده 
را اعلام نکرد و مرکز آمار ایران مسئولیت را به تنهایی بر دوش گرفت. این 
نهاد آماری نرخ تورم 12 ماهه در پایان سال 97 را 26.9 درصد اعلام کرد. 

این شاخص در سال 98 معادل 34.8 درصد اعلام شد. 
مرکــز پژوهش های  مجلس در گزارش اخیر خود از وضعیت اقتصاد 
ایران، شاخص تورم نقطه به نقطه را طی 28 سال گذشته مورد بررسی 
قرار داده است. این گزارش نشان می                                                                                                                                                      دهد که بالاترین نرخ تورم نقطه به 
نقطه ثبت شده از ســال 1370 تا 1398 مربوط به سال 1374 با نرخ 
59 درصد بوده اســت؛ پس از آن نرخ تورم نقطه به نقطه 50 درصدی 
در میانه سال 1398 به عنوان بالاترین رقم این شاخص به ثبت رسیده 
اســت. سومین نرخ بالای تورم نقطه به نقطه در طول 28 سال گذشته 
نیز در دهه 90 به ثبت رسیده که 44 درصد در سال 92 بوده است. در 
سال 1387 نیز نرخ تورم نقطه به نقطه به 28 درصد رسید.  بنابراین در 
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میان 4 قله ثبت شده برای تورم، 2 قله در دهه 90 ثبت شده است که 
هر دو بار در پی التهاب شدید ارزی و افت ارزش پول ملی بوده است. این 
گزارش نشان می                                                                                                                                                      دهد که دهه 90 از نظر شاخص تورم نیز شرایط سختی 

را سپری کرده است. 

J سرمایه گذاری رو به افول
رابطه نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری، مستقیم است به این مفهوم 
که افزایش ســرمایه گذاری در اقتصاد به رشد منجر می شود. گزارش های 
رسمی نشان می دهد که نرخ رشد سرمایه گذاری در طول دهه 90 منفی 
بوده اســت. نرخ تشکیل سرمایه ثابت شــاخص مهمی برای نشان دادن 
وضعیت تولید و آینده رشد اقتصادی است. این شاخص را به عنوان پیش نگر 
برای رشد اقتصاد می شناسند.  تشکیل سرمایه ثابت در سال 90 در اوج قرار 
داشت و پس از آن برآیند این شاخص در یک دوره 7 ساله، نشان از کاهش 
تشکیل سرمایه ثابت در بخش های ساختمان و ماشین آلات دارد. هرچند 
که این شاخص نوساناتی در طول این سال ها داشته است. بعد از افول میزان 
تشکیل سرمایه ثابت در سال 91 که به واسطه تحریم های سنگین سال 90 
رقم خورد در سال 1392 اندکی رشد در این بخش اتفاق افتاد که در سال 
1393 نیز ادامه یافت اما با تعمیق رکود در سال 94 بار دیگر این شاخص 
منفی شد. همین روند نزولی در سال 95 نیز تکرار شد اما در سال 1396 با 
امیدواری هایی که پس از امضای برجام ایجاد شد و رونق مذاکرات اقتصادی 
با شرکت های خارجی، تشکیل ســرمایه افزایش یافت. در سال 1397 با 

اعمال تحریم ها، بار دیگر سرمایه گذاری کمتری در اقتصاد صورت گرفت. 
جزئیات تشکیل سرمایه ثابت در بخش های مختلف نشان می دهد که 
انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات 
از سال 1391 به بعد منفی شده است، به گونه ای که در 7 سال 1390 تا 
1396، به طور متوسط سالانه حدود 2.2 درصد از میزان سرمایه انباشته 
شــده در این بخش ها کاســته شده، این درحالی اســت که رشد سالانه 
این بخش ها برای 7 ســال قبل از 90 به طور متوســط حدود 5.3 درصد 
بوده اســت. گزارش مرکز پژوهش های  مجلــس از وضعیت اقتصاد ایران 
نشان می                                                                                                                                                      دهد که برآیند شاخص تشــکیل سرمایه در حوزه ساختمان و 
ماشــین آلات در دهه های  70 و 80 مثبت بوده است و نمودار در دهه 90 

سر تعظیم فرود آورده است.

J بازار کار در خطر
اقتصاد ایران در یک دهه گذشــته رشد مثبتی را تجربه نکرده است. 
در شــرایطی که آمارهای تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی منفی است، 
به طور طبیعی وضعیت بازار کار نیز نامســاعد است. ایجاد اشتغال تابع 
فرایندهایی در اقتصاد است که از سرمایه گذاری شروع می شود و به رشد 
اقتصادی می رسد. در سال های که اقتصاد ایران در زمینه تولید ناخالص 
داخلی توفیق چندانی نداشته است، نمی توان نسبت به وضعیت بازار کار 
نیز امیدوار بود. بازار کار نه تنها از طرف رکود تحت فشار قرار گرفت که 
با موج ورود افراد جدید مواجه شد. پیش از این کارشناسان برآورد کرده 
بودند که موج جمعیتی متولد دهه 60 در دهه 90 وارد بازار کار می شوند 
به همین دلیل نیاز به اشتغال زایی گسترده در این سال ها احساس شده 
بود. شرایط تولید و رشد اقتصادی اما دقیقا در همین سال ها به سخت ترین 
روزهای خود رسید تا ورود موج متقاضیان جدید به بازار کار، این بازار را با 
چالشی بزرگ مواجه ساخته باشد. بخش های واقعی اقتصاد موفق به جذب 
نیروهای جدید نشدند، و بنگاه های تولیدی با حمایت های مصنوعی دولتی 
حداکثر موفق به حفظ نیروهای شاغل خود شدند به همین دلیل در این 
سال ها پدیده اشتغال ناقص تقویت شد و بسیاری از متقاضیان کار به سوی 
بخش های خدماتی روانه شدند و کسب و بسیاری از کارهای صنفی را با 

اشباع مواجه ساختند. 
در ایــن مدت نرخ بیــکاری چندان افزایش نیافت امــا گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس نشــان می دهد که طی ســال های 1394 تا 1398 
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تورم نقطه به نقطه كل تورم نقطه به نقطه خوراكي ها و آشاميدني ها

برآیند شاخص تشکیل سرمایه در حوزه ساختمان و 
ماشین آلات در دهه های  70 و 80 مثبت بوده است و نمودار 
در دهه 90 سر تعظیم فرود آورده است.

حدود 3 میلیون نفر به جمعیت شاغل کشــور افزوده شده که نه توسط 
بخش دولتی یا شــرکتی و کارخانه ای، بلکه از سوی بخش غیرشرکتی و 
با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروشــی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل 
و نقل، واسطه گری، خدمات مواد غذایی و... ایجاد شده است. این مشاغل 
عمدتا دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاه های اقتصادی و کارکنان 

خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند. 
از طــرف دیگر طبق گزارش مرکز آمار ایــران از وضعیت بازار کار در 
زمســتان 98، حدود 2 میلیون و 438 هزار نفر از شاغلین دارای وضعیت 
اشتغال ناقص بوده اند. نرخ اشتغال ناقص در طول سه دهه اخیر حدود 10 
درصد بوده است. افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که 
کمتر از 24 ســاعت در هفته کار کرده، خواهــان و آماده انجام کار اضافه 

بوده اند.
جزئیات اشتغال نیروهای کار در بنگاه های اقتصادی نشان می دهد 
که 64 درصد نیروی شاغل در بنگاه های کوجک با تعداد نیروی 1 تا 4 
نفر مسغول به فعالیت هستند. این گروه از شاغلین که 15.4 میلیون 
نفر از مجموع 23.9 میلیون نفر شــاغل رسمی محسوب می شوند، 

بیش از سایر شاغلین در معرض خطر قرار دارند. بنگاه های کوچک 
با توجه به وابســتگی بیشتر به منابع داخلی برای تامین سرمایه در 
گــردش خود و همچنین لزوم پرداخت هزینه هــای جاری با تواتر 
کوتاه مدت، در معرض آسیب های شدیدتر در کوتاه مدت هستند. از 
همین رو اســت که حضور اکثریت شاغلان در این بنگاه ها، خطر از 
دست رفتن اشتغال را برای این گروه افزایش می دهد. طبق گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس 4.6 میلیون نفر از شــاغلان رســمی در 
بنگاه های بزرگ که بالای 50 نفر نیرو دارند، مشــغول هستند. این 
گروه سهم 19.2 درصدی از شاغلان رسمی دارند. سایر شاغلان نیز 

در بنگاه های مقیاس متوسط قرار می گیرند. 
از ســوی دیگر چالش بزرگ بازار کار، تعداد بالای افراد دارای اشتغال 

تحولات هزینه خانوار درآمد سرانه به قیمت ثابت )میلیون ریال(
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زمستان 98، حدود 2 میلیون 
و 438 هزار نفر از شاغلین 
دارای وضعیت اشتغال ناقص 
بوده اند. نرخ اشتغال ناقص 
در طول سه دهه اخیر حدود 
10 درصد بوده است. افراد 
دارای اشتغال ناقص شامل 
تمام شاغلانی است که کمتر 
از 24 ساعت در هفته کار 
کرده، خواهان و آماده انجام 
کار اضافه بوده اند.
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غیررســمی هستند. در مشاغل رسمی رابطه شاغل و بنگاه بر اساس یک 
قرارداد با کارفرما تعریف می شــود که غالبا افراد تحت پوشش بیمه قرار 
می گیرند. این رابطه کاری پایدارتر از مشــاغلی است که قرارداد و پوشش 
بیمه برای نیروی کار وجود ندارد. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
به طور متوســط نزدیک به 60 درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه قرار 
ندارند و عملا جزو شاغلان غیررسمی قرار می گیرند. نسبت اشتغال رسمی 
به غیر رســمی در مردان 40 به 60  و برای زنان حدودا 38 به 62 برآورد 

شده است.

J تراژدی درآمد خانوارها
رونــد تغییرات نرخ تورم در ســال های  ســپری شــده از دهه 90، 
واقعیت های  ناخوشــایندی را در خود جای داده است. دو جهش قابل 
توجه که به فتح قله های  تاریخی در ســال های  1392 و 1398 منجر 
شده است، شرایط را برای مصرف کنندگان کالا و خدمات دشوار ساخته 
است. ثبت دو سقوط تاریخی در ارزش پول ملی با توجه به ایجاد التهاب 
در بــازار ارز، اثرات مخربی را در درآمد حقیقی خانوار برجای گذاشــته 
است. بیشترین افراد صاحب درآمد در ایران، جزو حقوق بگیرانی محسوب 
می                                                                                                                                                      شوند که درآمد ثابتی دارند و تنها در ابتدای هر سال با افزایش نرخ 
دستمزد مواجه می                                                                                                                                                      شوند. بررسی آمارهای رسمی نشان می                                                                                                                                                      دهد که دهه 
1390 از نظر افول درآمد حقیقی خانوارها، شرایط بسیار ناگواری را تجربه 
کرده است. میزان درآمد سرانه در طول این دهه روندی نزولی را تجربه 
کرده است. تنها در سال های  1395 و 1396با کمک نرخ تورم پایین و 
رشد اقتصادی بالا، درآمد سرانه در ایران افزایش نسبی را تجربه کرد و در 
تمامی سال های  دیگر این دهه روندی نزولی بر این شاخص حاکم بوده 
است. برآیند درآمد سرانه به قیمت ثابت از سال 1390 تا 1398 افت 34 
درصدی را تجربه کرده است. به این مفهوم که سهم هر ایرانی از تولید 
ناخالص داخلی در سال 98 بدون احتساب نرخ تورم، 34 درصد نسبت به 
سال 1390 افت کرده است. در سال 1390، درآمد سرانه 73.7 میلیون 
ریال بوده اســت و اگر تورم سالانه را از ارقام کنار بگذاریم، درآمد سرانه 
در ســال 98 به 48.7 میلیون ریال رسیده است. این موضوع نشان می                                                                                                                                             

         دهد با وجود افزایش درآمد اسمی خانواده ها                         در طول این سال ها، قدرت 
خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یک سوم کاهش یافته 
است. در این شرایط با فرض تحقق نرخ رشد 8 درصدی برای اقتصاد از 
سال 1399، حداقل 6 سال زمان نیاز است تا درآمد سرانه به سطح سال 

1390 بازگردد. 
گزارش مرکز پژوهش های  مجلس نشان می                                                                                                                                                                                      دهد که درآمد سرانه از 73 
میلیون ریال در سال 90 به 62 میلیون ریال در سال 91 و به 60 میلیون 
ریال در سال 92 رسید. روند نزولی ادامه پیدا کرد و در سال های  93 و 94 
درآمد سرانه به 59 و 52 میلیون ریال کاهش یافت. در سال های  1395 و 
1396 با افزایش نرخ رشد اقتصادی و شرایطی که به واسطه امضای برجام 
در اقتصاد بوجود آمد، روند اصلاح این شاخص آغاز شد که درآمد سرانه را 
به 55 و 56 میلیون ریال رساند. از سال 1397 بار دیگر با اعمال تحریم ها، 
جهش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم و افول رشد اقتصادی، درآمد سرانه به 53 
میلیون ریال کاهش یافت. در سال 1398 نیز این روند تشدید شد تا درآمد 

سرانه به 48.7 میلیون ریال رسید. 
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سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی در سال 98 بدون احتساب نرخ تورم، 34 درصد نسبت به سال 1390 
یال بوده است و اگر تورم سالانه را از ارقام کنار  افت کرده است. در سال 1390، درآمد سرانه 73.7 میلیون ر
یال رسیده است یم، درآمد سرانه در سال 98 به 48.7 میلیون ر بگذار

بررسی وضعیت هزینه خانوار با توجه به تورم کالاهای پرمصرف نشان 
می دهد که با توجه به ســهم بالاتر خوراکی ها در سبد هزینه خانوارهای 
فقیرتر، نرخ تورم بالاتر خوراکی ها و آشامیدنی ها در سال های اخیر موجب 
بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارهای با درآمد پایین تر نسبت به سایر 
خانوارها شده است. در سال 92 که آثار شوک ارزی در بازارها نمایان شده 
بود، تورم خوراکی ها به 60 درصد رسید، همین شاخص در ابتدای سال 98 

به 85 درصد افزایش یافت.
از طــرف دیگــر، روند صعــودی ضریب جینی و نســبت 10 درصد 
ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جمعیت از سال 1392 نشان دهنده 
افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی 

و تورم بالای اقتصادی طی این سال ها بوده است.
نرخ تورم بالا در ســال های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در 
شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل 
توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال ها شده است و شواهد 

موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سال های 1398 و 1399 دارد.

J فضای کسب وکار در وضعیت انتظار
در شرایطی که تحریم ها شرایط دشواری را برای فعالیت اقتصادی رقم 
زده اند و عملا دهه 90 را به دهه خاموش اقتصاد بدل ساخته اند، رفع موانع 
داخلی کسب وکار، خواســته اصلی اقتصادگردانان است. فعالان اقتصادی 
امیدوارند تا با بهبود فضای کسب وکار و اصلاح فرایندهای استاندارد فعالیت 
اقتصادی، بتوانند در شرایط تحریم به سوی رونق نسبی تولید گام بردارند. با 
وجود تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در مجلس، همچنان 
اجرای آن از ســوی نهادها و دستگاه های تاثیرگذار در فضای کسب و کار 
جدی گرفته نشده است. رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی 99 در 
میان 140 کشور است. در میان 20 کشور منطقه نیز رتبه 17 برای ایران 
به ثبت رســیده است. همان 20 کشوری که قرار است ایران مطابق سند 

چشم انداز در صدر آن ها قرار بگیرد. 
در زیرشاخص های رقابت پذیری وضعیت یارتن در 3 شاخص بحرانی 
اســت. در بخش بازار کار ایران رتبه 140 است یعنی بدترین در جهان را 
دارد. در بخــش ثبات اقتصاد کلان رتبه 134 و در بخش کارایی بازار کالا 

رتبه 133 برای ایران به ثبت رسیده است. 
بهترین نماگرهای ایران نیــز در بخش اندازه بازار با رتبه 21، ظرفیت 

نوآوری با رتبه 71 و سلامت نیروی انسانی با رتبه 72 است. 
جزئیات شاخص بین المللی انجام کسب و کار در گزارش سال 2019 نیز 
نشان می دهد که رتبه 127 از میان 190 کشور برای ایران به ثبت رسیده 
اســت. یکی از 10 نماگر این شاخص مربوط به فرایندهای شروع کسب و 
کار است که طبق گزارش سال 2019 در ایران 10 مرحله دارد و 72 روز 

زمان می برد. رتبه ایران در این شاخص 178 از 190 کشور بوده است. در 
میان 10 نماگر مربوط به شاخص فضای کسب و کار، اصلاح این نماگر ماه 
گذشته وارد مرحله عملیاتی شد. پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار به 
همت اتاق تهران فعالیت خود را آغاز کرد تا فرایند شــروع کسب و کار با 
حضور نماینده سازمان های صادرکننده مجوز، با سرعت بالایی انجام شود. 
اصلاح این فرایند در گزارش ســال آینده کسب و کار جهانی،  اثر مثبتی 

خواهد داشت. 
وضعیت ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت به عنوان یکی از 

شاخص رقابت پذیری جهانی
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آینده ما

الزامات فعالیت اقتصادی نیز نامساعد بوده است. در گزارش بین المللی سال 
2019 رتبه 103 از میان 129 کشــور برای ایران ثبت شده و ایران رتبه 
15 را در میان 18 کشــور سند چشم انداز حاضر در این گزارش به دست 

آورده است.
به غیر شاخص های بین المللی که نشان دهنده وضعیت فضای کسب و 
کار در ایران اســت، شاخص ملی کســب وکار نیز از سوی اتاق ایران مورد 
محاســبه قرار می گیرد که به طور فصلی منتشر می شود. آخرین گزارش 
منتشر شده از وضعیت شاخص ملی کسب و کار در زمستان سال 98 نشان 
می دهد که این شــاخص وضعیت بدتری نسبت به فصل پاییز پیدا کرده 
اســت. به طور کلی شاخص ملی کسب و کار طی 8 فصل سال های 97 و 
98 نشــان دهنده نامساعدتر شدن فضای کسب و کار نسبت به سال های 
95 و 96 اســت. در زمستان 1398، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در 
این پایش سه مؤلفه غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و 
محصولات؛ بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر 
بر کســب وکار؛ همچنین دشواری تأمین مالی از بانک ها را نامناسب ترین 
مولفه های کســب و کار معرفی کرده اند. براساس یافته های این طرح در 

زمســتان 1398، استان های سیستان و بلوچستان، تهران و کردستان به 
ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کســب وکار و اســتان های مرکزی، 
آذربایجان غربی و قزوین دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به 

سایر استان ها ارزیابی شده اند. 
براساس نتایج این پایش در زمستان 1398، وضعیت محیط کسب وکار 
در بخش خدمات در مقایسه با بخش های صنعت و کشاورزی نامناسب تر 
ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت های اقتصادی، رشته فعالیت های 
سایر فعالیت های خدماتی، اداری و خدمات پشتیبانی و ساختمان به ترتیب 
دارای بدترین وضعیت کســب وکار و رشته فعالیت های سایر فعالیت های 
هنر، ســرگرمی و تفریح، املاک و مستغلات و آموزش به ترتیب بهترین 
وضعیت کســب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت های اقتصادی در 

کشور داشته اند.

J مالیه دولت؛ گرفتار کسری و بدهی
در سال های اخیر دولت در تامین بودجه خود دچار چالش های جدی 
شده است. در اکثر سال های دهه 90 تحریم های سخت نفتی و مالی حاکم 
بوده است و این موضوع درآمدهای دولت را کاهش داده است. دولت سعی 
کرد وابستگی به نفت را در بودجه جاری کاهش دهد تا از طریق مالیات و 
سایر مولفه های درآمدی بتواند عملیات تامین مالی را انجام دهد اما شرایط 
بنگاه های اقتصادی برای افزایش رقم پرداختی مالیات مساعد نبوده و اصلاح 
ساختار مالیاتی برای گسترده کردن تعداد مالیات دهندگان نیز اتفاق نیفتاده 
اســت. از همین رو تامین بودجه از راه های غیرپایدار و حتی استقراض به 
بی انضباطی مالی انجامیده است. شکاف قابل توجه هزینه ها و درآمدها به 
کسری تراز عملیاتی منجر شده است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
نشــان می دهد که طی ســال های اخیر با کاهش منابع حاصل از فروش 
شرکت های دولتی جبران کســری بودجه از طریق استقراض از صندوق 
توسعه ملی و انتشار اوراق صورت گرفته است. جزئیات آمارها نشان می دهد 
از سال 94 به بعد سهم استقراض در تامین بودجه افزایش یافته است. طی 
سال های 97 و 98 نیز سهم برداشت از صندوق توسعه بالا رفته و جایگزین 

منابع نفتی و فروش دارایی شده است. 
از طرف دیگر در این سال ها بدهی دولت و شرکت های دولتی افزایش 
یافته است. در میانه های دولت یازدهم، علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد اعلام 
کرد که مجموع بدهی های دولت و شرکت های دولتی 700 هزار میلیارد 
تومان است اما برآورد جدید مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که 
تا پایان شــهریور 1398 مجموع بدهی ها به یک هزار و 25 میلیارد تومان 
رسیده اســت. بدهی های دولت حدود 500 هزار میلیارد تومان و بدهی 

شرکت های دولتی حدود 525 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. 

J نقدینگی؛ قربانی نقض عهد
التهاب در بازارهای مالی و واسطه ای    در دو سال گذشته، بیشترین اتهام 
را به ســوی افزایش قابل توجه نقدینگی سوق داده است. رشد نقدینگی 
پدیده ای    پایدار در اقتصاد ایران اســت. نرخ رشــد در این شاخص طی دو 
دهه اخیر عموما بالاتر از 20 درصد بوده است و گاهی به 30 درصد نزدیک 
شده است. مهم تر از رشد نقدینگی اما ترکیب اجزای آن است که در برخی 
مقاطع به دلیل شرایط بحرانی مالی و بودجه ای    دولت، ترکیب خطرناکی در 
رشد نقدینگی ایجاد می شود. در این مقاطع، سهم رشد پایه پولی در رشد 
نقدینگی افزایش می                                                                                                                                                      یابد و این موضوع بی انضباطی مالی را دامن می                                                                                                                                                      زند. 
افزایش نرخ تورم و ایجاد التهاب در بازارهای واســطه ای    در شــرایطی که 
اقتصاد ایران ذاتا بستر مناسبی برای فعالیت های  سوداگرانه ایجاد کرده، از 

شاخص بین المللی حقوق مالکیت
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رتبه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت: 103 از 129 کشور (سال 2019 )

مقایسه رتبه ایران با رتبه 18 کشور سند چشم انداز حاضر در این گزارش

رتبه ایران در شاخص بین المللی انجام کسب  کار: 127 از 190 کشور )2019(
مقایسه رتبه ایران با رتبه 18 کشور سند چشم انداز حاضر در این گزارش

شاخص بین المللی انجام کسب و کار

مجموع بدهی های دولت و 
شرکت های دولتی 700 هزار 

میلیارد تومان است اما برآورد 
جدید مرکز پژوهش های مجلس 

نشان می دهد که تا پایان 
شهریور 1398 مجموع بدهی ها 

به یک هزار و 25 میلیارد 
تومان رسیده است. بدهی های 
دولت حدود 500 هزار میلیارد 

تومان و بدهی شرکت های 
دولتی حدود 525 هزار میلیارد 

تومان برآورد شده است.
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(میلیارد ریا )درآم های ع ومی  (میلیارد ریا )پرداخت  اعتهارا  هزینه ای 

تبعات رشد پایه پولی محسوب می                                                                                                                                                      شود. دولت حسن روحانی در سال های 
 ابتدایی فعالیت با توجه به تجربه تلخ دولت قبل در استقراض از بانک مرکزی 
برای تکمیل پروژه مســکن مهر، تصمیم گرفت به بانک مرکزی استقلال 
بیشــتری بدهد و درخواستی برای اســتقراض از خزانه این بانک و چاپ 
پول بدون پشتوانه مطرح نکند. با ایجاد انضباط در بازار پول موفقیت قابل 
توجهی در مهار نرخ تورم به دست آمد. این شاخص دو سال از 34 درصد به 
9 درصد رسید و به اصلی ترین    دستاورد اقتصادی دولت یازدهم تبدیل شد. 
چندی بعد اما شرایط دگرگون شد. دولت با بحران صندوق ها                         و موسسات 
مالی و اعتباری مواجه شد. ساماندهی این موسسات، سیل طلبکاران را روانه 
خیابان ها                         کرد. طلبکارانی که سپرده و سود وعده داده شده از سوی موسسات 
اعتباری غیرمجاز را از دولت طلب کردند. برخی آغاز شکل گیری ناآرامی ها                 
        در دی ماه 1396 را ناشــی از تجمع های  خیابانی سپرده گذاران موسسات 
مالــی و اعتباری می                                 دانند. همان ناآرامی هایی کــه رفته رفته بازار ارز را به 
ســوی التهاب سوق داد و به همراه تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا برای 
خروج از برجام، شرایط ناآرامی در نرخ ارز را مهیا ساخت. دولت عهد خود 
را شکست و با استقراض از بانک مرکزی سپرده های  دود شده، طلبکاران 
موسسات مالی و اعتباری را از جیب مردم پرداخت کرد. رشد پایه پولی و 
نقدینگی بدون پشــتوانه در شرایطی اتفاق افتاد که در آن سوی مرزها نیز 
صدای پاره شدن یک توافق نامه بین المللی از سوی رئیس جمهور آمریکا 
به گوش رسید. پیش بینی از دست رفتن آثار برجام، پیش از ورود ترامپ 
به کاخ سفید دشوار بود اما این بدعهدی خارجی با عهدشکنی داخلی در 
بازکردن خزانه بانک مرکزی همراه شد تا موج نقدینگی بی محابا به سوی 
بازارهای مالی روانه شــود. دو ســال و نیم پس از این حوادث هنوز آتش 
التهاب بازارها خاموش نشــده و هربار خاکســتر یکی از این بازارها، زنده 

می                                                                                                                                                                                      شود و آتش می                                                                                                                                                                                      افروزد. 
آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می                                 دهد که نقدینگی از سال 1390 
تا آذر 1398 حدود 6.4 برابر افزایش یافته است. میزان نقدینگی در جامعه 
354 هــزار میلیارد تومان بود که در آذر 98 به 2262 هزار میلیارد تومان 

رسیده است. 
پایه پولی نیز طی این 8 ســال 4.1 برابر افزایش یافته است به طوری 
کــه از 76.5 هزار میلیارد تومان به 314 هزار میلیــارد تومان در آذر 98 

رسیده است. 
گزارش مرکز پژوهش های  مجلس از وضعیت اقتصاد ایران نشان می دهد 
که ترکیب و دلایل رشــد پایه پولی طی سال های  اخیر خطرناک تر شده 
اســت. طی سال های  1393 تا 1397 عمده دلیل رشد پایه پولی، افزایش 

بدهی بانک ها                         به بانک مرکزی بوده است. 

J تجارت در مسیر نزدیکان
گزارش مرکز پژوهش های  مجلس نشــان می دهد، حدود 42 درصد 
واردات طی ســال های 1390 تا 1397 از ســه کشور چین، امارات و کره 
جنوبی تامین شده و بالغ بر 70 درصد وارد نیز از ده کشور انجام شده است. 
ســهم واردات کالاهای اساسی از سال 1395 تا 1397 نیز صعودی بوده و 
در سال 1397 سهم کالاهای اساسی از واردات به بالاترین رقم خود طی 8 

سال گذشته رسیده است.
در بخش صادرات نیز تعداد کشــورهایی که 80 درصد صادرات ایران 
را تأمین کرده ا ند، از 23 کشــور در سال 1380 به 9 کشور در سال 1397 
تقلیل یافته است. این موضوع به معنی کوچک شدن دایره ارتباطات تجاری 
ایران است. بر این اساس، تمرکز نسبتاً شدید در بازارهای هدف صادراتی به 
گونه ای که سهم سه کشور امارت متحده عربی، چین و عراق از میان 147 

شکاف قابل توجه  هزینه ها و درآمدها )کسری تراز عملیاتی(

محل تامین مالی بودجه از محلی غیر از درآمدهای پایدار

کشــور مقصد صادراتی در سال 1397 مجموعاً حدود 54 درصد از ارزش 
صادرات کالاهای غیرنفتی را به خود اختصاص داد اند. از سوی دیگر سبد 
صادرات غیرنفتی ایران به شــدت نسبت به کالاهای ارزش افزوده کمتر و 

عمدتا به مواد خام وابسته است.
محصولات معدنی و محصولات صنایع شــیمیایی و صنایع وابسته به 
آن از سال 1386 دو بخش نخست ارزآورترین کالاهای صادراتی غیرنفتی 
بوده و تا پایان سال 1397 در همین موقعیت باقی مانده است. گروه مواد 
پلاســتیکی و اشیای ساخته شده از این مواد؛ کائوچو و اشیا... نیز از سال 
1390 به دو گروه نخست ارزآور پیوسته است به طوری که در پایان سال 
1397 نزدیک به دوسوم درآمد ارزی از محل صادرات این سه گروه تامین 

می                                 شود. 

روند واردات کل و کالاهای اساسی)میلیارد دلار( و سهم واردات کالاهای اساسی منتخب )درصد(
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آینده ما

مسیر حرکت نقدینگی 
ضرورت جذابیت زدایی از بخش های  غیرمولد

یکی از ریشــه های اصلی چالش های اقتصادی ایران که عمدتا در 
زمینه قیمت ها                         رقم خورده، ناشــی از رشد نقدینگی است. آمار سال 
گذشته نشان می دهد که 28 درصد رشد نقدینگی داشته ایم و بیش 
از 2400 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی اقتصاد ایران بوده اســت 
که بخشــی از این میزان نقدینگی، سرگردان است. به این صورت که 
بین بازارهای دلار، طلا، ســکه، مسکن و... جابه جا شده است. نسبت 
نقدینگی به تولید ناخالص داخلی تقریبا 110 درصد بوده در حالی که 
رشد اقتصادی و سرمایه گذاری کشور منفی بوده است. شرایط موجود 
و افزایش 30 درصدی نقدینگی در اسفندماه نشان می دهد که امسال 
نیز تورم بالایی را تجربه خواهیم کرد. گرچه شاید آقای همتی به عنوان 
رئیس کل بانک مرکزی تورم 20 درصدی را هدف گذاری کرده باشــد 
اما واقعیت های اقتصادی ایران آن را نشــان نمی دهد. میانگین رشد 
نقدینگی در 40 سال اخیر 20 تا 25 درصد و رشد اقتصادی 4 درصد 
بوده که این موضوع نشان می                                                                                                                                                                                      دهد رشد اقتصادی کشور متناسب با رشد 
نقدینگی نبوده است. عمده خلق نقدینگی در نظام بانکی از دهه 80 
به بعد انجام شده و بانک ها برای حل مسئله ناترازی منابع خود دست 
به خلق نقدینگی زده اند. بانک ها                         برای اینکه بتوانند ســود سپرده های 
 گذشــته خود را بدهند، با پیشــنهاد نرخ های  سود بالا اقدام به جذب 
سپرده گذار جدید کرده اند و همین عامل موجب شد که دست به خلق 

نقدینگی و رقابت برای افزایش نرخ سود بزنند. 
البته باید این موضوع را در نظر داشــت که نقدینگی هم می تواند 
متغیر خوب و هم بد باشد. اگر ساختارهای اقتصادی به نحوی باشد که 
نقدینگی را هضم کند می تواند به تحرک بیشتر اقتصاد، توسعه، تولید 
و در نهایت رونق اقتصادی کمک کند درست مانند خوردن غذا که در 
صورت هضم درست می تواند موجب تحرک اندام های داخلی بدن شود. 
اما اگر ساختار اقتصادی نتواند این نقدینگی را هضم کند، می تواند به 
تورم در بازارهای مختلف دامن بزند. بنابراین تا زمانی که رشد نقدینگی 
ما با رشد تولید همخوانی و هماهنگی نداشته باشد ما درگیر تورم در 

حوزه ها                         و دارایی های مختلف خواهیم شد. 
علت اینکه ساختارهای اقتصادی ایران تورم زا شده و کارآمدی لازم 
را ندارد این اســت که رشد نقدینگی جذب اقتصاد نشده و همواره در 
بازارهای موازی جریان داشته و این موضوع تورم در بازارها و دارایی های 
مختلف را به وجود آورده است. یکی از راهکار های جلوگیری از افزایش 
نرخ تورم، خاموش کردن موتور تولید نقدینگی در اقتصاد کشور است. 
اگر با همین وضعیت رشد نقدینگی ادامه داشته باشد نسبت نقدینگی 
به تولید به عدد 130 درصد در پایان سال جاری خواهد رسید که این 
موضوع باعث خواهد شد که نقدینگی به جای یک عامل مثبت به یک 

عامل مخرب ایجادکننده تورم تبدیل شود. 
رشــد نقدینگــی در تمام این ســال ها                         منجر به تولیــد، افزایش 
سرمایه گذاری و افزایش عرضه کل اقتصاد نشده بلکه موجب مازاد تقاضا 
در اقتصاد شــده است یعنی نقدینگی به دست مردم رسیده ولی این 
عرضه متناسب با تقاضا نبوده است. مازاد تقاضا هم عامل اصلی تورم در 

وحید شقاقی شهری
اقتصاددان

اقتصاد است و به یکی از بازارها سرایت می کند. روزی بازار ارز، طلا و در 
مقطعی خودرو یا بازار سرمایه را دگرگون می                                                                                                                                                                                      سازد. زمانی می توان دید 
مثبتی به نقدینگی داشت که موجب رشد سرمایه گذاری و به تبع آن 
رشد تولید در اقتصاد کشور شود. ضریب فزاینده نقدینگی هم اکنون 
به حدود 7 رســیده و این در حالی است که تا قبل از سال 1390 این 
ضریب فزاینده 4 بود. ضریب فزاینده نقدینگی 7 یعنی اینکه هر یک 
تومان نقدینگی که سیستم بانکی خلق می کند در پایان سال 7 برابر 

می شود و به 7 تومان می رسد. 
بنابراین ابتدا به ساکن باید به این سوال پاسخ داده شود که اقتصاد 
ما برای رشد سرمایه گذاری و تولید به چقدر نقدینگی نیازمند است تا 
متناسب با آن نقدینگی ایجاد شود. ساختارهای اقتصاد کلان باید به 
نحوی اصلاح و طراحی شــود که این نقدینگی جذب سرمایه گذاری 
شــود. این شــیوه می تواند عرضه کل را افزایش دهد. هرچقدر عرضه 
کل افزایش یابد، می تواند تقاضا را پوشــش دهد و جلوی مازاد تقاضا 
را بگیرد و به رشد تولید و سرمایه گذاری منجر شود. در چنین برهه ای 
برنامه ریزی های کلان مدیران اقتصادی ما باید طوری طراحی شــود 
که رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی را هدف گذاری کنند و به 
جریان نقدینگی جهت بدهند. باید بررسی شود این نقدینگی به کدام 
بازارها وارد شده است. اصلاحات باید در راستای ایجاد سرمایه گذاری 
باشد تا در کشور فضای کسب و کار مساعد شود و زمینه رقابت پذیری 
مهیا شود تا نقدینگی به سمت بخش های  مولد در اقتصاد حرکت کند. 
مهــار بخش غیر مولد و جذاب کردن بخــش مولد راهکار هدایت 
نقدینگی به سمت تولید است. نقدینگی با زور و فشار به سمت جریان 
مولد حرکت نخواهد کرد. باید سیاست گذاری ها                         به نحوی باشد که بخش 
غیر مولد تحت کنترل باشد و بسته شود. باید بتوانیم برای این بخش 
ریسک بالا ایجاد کنیم و سودآوری آن را کاهش دهیم. در مقابل بخش 
مولد را سودآور کنیم و ریسک آن را کاهش دهیم و امنیت ایجاد کنیم تا 
جریان نقدینگی را که سال هاست از بخش مولد به سمت بخش غیرمولد 
حرکت کرده تغییر دهیم چراکه جریان فعلی موجب ایجاد سوداگری 
در اقتصاد شده و پیامدهای تورم زای خود را طی سال های  متمادی به 
جا گذاشته است. باید بخش غیر مولد و بازارهای سوداگری مانند طلا، 
ارز، مســکن و واردات را بــا ابزارهایی مثل مالیات و تعرفه غیرجذاب و 
پرریسک کرد و در مقابل، بخش مولد و تولید را با ابزارهایی مثل حمایت 
یارانه ای، کاهش مالیات و بهبود محیط کسب و کار جذاب و کم ریسک 
کرد. همچنین برای جلوگیری از رشد نقدینگی، باید گام هایی برای حل 
ناترازی بین بدهی ها و دارایی های نظام بانکی برداشته شود. نباید اجازه 
بنگاه داری به بانک ها داده شود. هنگامی که بانک ها بنگاه داری می کنند 
به دلیل عدم تخصص کافی در این زمینه، بنگاه ها ورشکسته می شوند و 
بخش بیشتری از دارایی های بانک ها بلوکه می شود. اصلاحات ساختاری 
باید طوری باشد که نقدینگی به جریان سالم اقتصاد هدایت شود که این 
هم هنر مدیریتی اقتصاد کشور برای اصلاحات ساختاری در بهبود فضای 

کسب و کار و سرمایه گذاری است.

اگر ساختارهای 
اقتصادی به 

نحوی باشد که 
نقدینگی را هضم 
کند می تواند به 
تحرک بیشتر 

اقتصاد، توسعه، 
تولید و در نهایت 
رونق اقتصادی 
کمک کند درست 

مانند خوردن 
غذا که در صورت 

هضم درست 
می تواند موجب 
تحرک اندام های 
داخلی بدن شود
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جنگی برای بقا
آیا صنعتی که بیشترین زیان را متحمل شده می تواند منجی اقتصاد دنیا شود؟

یسم نیاز دارد و نمی تواند هزینه  یسم بر این باور است که دنیا به صنعت تور کنسول جهانی سفر و تور
یسم به معنای مرگ میلیون ها شغل وابسته به این  از بین رفتن این صنعت را بدهد. مرگ صنعت تور
صنعت است و پرداخت این هزینه کلان برای اقتصاد دنیا امکان پذیر نیست. 

کمتر صنعتی در دنیا هست که در نتیجه شیوع ویروس کرونا 
به اندازه صنعت توریســم آسیب دیده باشد. صنعتی که پیش از 
این اتفاق ســالانه بالغ بر یک میلیارد سفر را ثبت کرده بود و به 
طور مستقیم 2750 میلیارد دلار درآمد برای اقتصاد دنیا ایجاد 
کرده بود، حال با بسته شدن مرزهای کشورها و حتی شهرهای 
داخل کشورها به روی مسافران، در آستانه مرگ قرار دارد. مرگی 
که می تواند اقتصاد دنیا را نیز به گریه بیندازد. به گزارش کنسول 
جهانی سفر و توریسم درآمد مستقیم این صنعت در سال 2018 
برابر با 2750 میلیارد دلار و در سال 2019 برابر با 3210 میلیارد 
دلار بود در حالی که مجموع درآمد مستقیم و غیرمستقیم این 
صنعت به بالغ بر 9420 میلیارد دلار رسید. بنابراین از بین رفتن 
صنعتی که این سهم عظیم را در اقتصاد دنیا دارد، می تواند آسیبی 
بســیار بزرگ به اقتصاد جهان وارد کند به خصوص که نمی توان 
در مورد زمان دقیق احیای این صنعت به درســتی صحبت کرد. 
آمارها نشان می دهد درآمد مستقیم این صنعت در سال 2006 
برابر با 1629 میلیارد دلار بود و در ســال 2010 به مرز 1911 
میلیارد دلار رسید. در ســال 2015 میزان درآمد مستقیم این 

صنعت از مرز 2320 میلیارد دلار گذشت.
مسئله مهمی که این روزها مورد بحث قرار دارد این است که 
هزینه تحمیل شــده به صنعت توریسم دنیا و صنایع مرتبط در 
نتیجه همه گیری ویروس کرونا چقدر است و جبران این هزینه 

چقدر زمان نیاز دارد.
باید در نظر داشت برآورد هزینه ای که در نتیجه این همه گیری 
به صنعت توریســم دنیا تحمیل شده اســت، بسیار دشوار است 
زیرا رشد روزافزون زیان این صنعت کاملا وابسته به روند شیوع 
ویروس در دنیا است. به گزارش کنسول سفر و توریسم جهانی در 
صورتی که این بحران در دنیا ادامه پیدا کند بالغ بر 75 میلیون 
فرصت شــغلی  در دنیا از بین می رود و  بالغ بر 2.1 هزار میلیارد 
دلار از درآمد این صنعت حذف می شود. مسئله مهم این است که 
حذف این فرصت های شغلی و درآمد صنعت روزانه حس می شود. 
زمانی که شــرکت های هوایی اقدام بــه تعدیل نیرو می کنند یا 
هتل های  بزرگ و زنجیره ای در دنیا در آستانه ورشکستگی قرار 
می گیرند یا شرکتی به بزرگی شرکت هرتز که اصلی ترین کارش 
اجاره ماشین برای مسافران خارجی بود، ورشکسته می شود، همه 
نشــان می دهند که آسیب واردشده به صنعت توریسم و صنایع 

زیردستی آن بسیار زیاد و غیرقابل ارزیابی است.

J  صنعت توریسم امریکا بیشترین آسیب را متحمل
شد

بررسی ها نشــان داده است که آســیب واردشده به صنعت 
توریســم در امریکا بیش از دیگر کشورها بود. این صنعت سالانه 
بالغ بر 2.6 هزار میلیــارد دلار درآمد برای اقتصاد امریکا دارد و 

برای 15.8 میلیون نفر به صورت مســتقیم و غیر مستقیم شغل 
ایجاد کرده است.

اما دلیل تاثیر بیشــتر این بحران روی صنعت توریسم امریکا 
در مقایســه با دیگر کشورها چیست؟ در درجه اول  باید در نظر 
داشــت که امریکا یکی از توریستی ترین کشورهای دنیا بود و از 
طرف دیگر بیشترین شمار مبتلایان و قربانیان ویروس را داشت 
و به همین دلیل تمایل برای ســفر به این کشور با شدت زیادی 
کاهش پیدا کرد. به گزارش اتحادیه صنعت توریسم امریکا تا ماه 
می  ســال جاری بالغ بر 4.6 میلیون فرصت شغلی مرتبط با این 
صنعت از بین رفته است و در صورتی که این وضعیت تا سه ماه 
بعد ادامه داشته باشد، شمار فرصت های از بین رفته در این کشور 

به بیش از 6.6 میلیون می رسد.
اگر محدودیت های  سفر تا انتهای تابستان ادامه پیدا کند بحران 
بزرگ تری برای صنعت ایجاد می شود. زیرا این صنعت بیشترین 
درآمد خود را در فصل های  بهار و تابســتان تجربه می کند. راجر 
داوز مدیرعامل اتحادیه صنعت توریسم امریکا بر این باور است که 
تاثیر همه گیری ویروس کرونا روی صنعت توریسم امریکا شش 
برابر یا هفت برابر حملات تروریستی یازده سپتامبر خواهد بود. 
به همین دلیل است که کنگره اقدام به ارائه بسته حمایتی مالی 

معادل دو هزار میلیارد دلار به این صنعت کرد.
این بسته حمایتی می تواند صنعت توریسم و صنایع زیردستی 
آن را برای چنــد ماه زنده نگه دارد ولی بقای آن برای درازمدت 
میسر نیست. این صنعت تنها در شرایطی می تواند رشد کند که 
فعالیت های اقتصادی از سر گرفته شود، مرزها باز شود و سفرهای 

تفریحی و تجاری از سر گرفته شود.

J شرکت های هوایی زمین گیر شدند
باید در نظر داشــت یکی از مهم تریــن بخش های مرتبط با 
صنعت توریسم، صنعت حمل و نقل هوایی است. صنعتی که این 
روزها تقریبا زمین گیر است. در فاصله سال های 2003 تا 2019 

چرا باید خواند:
صنعت توریسم یکی 
از صنایع بسیار مهم 
در اقتصاد دنیا است 
که به دلیل همه گیری 
کرونا آسیب دید. در 
این گزارش وضعیت 
این صنعت در روزهای 
کرونایی را بررسی 
می کنیم.

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

منبع  نشنال جیوگرافیک 
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آینده ما

میلادی درآمد صنعت هوایی در دنیا روند صعودی داشته است. 
در ســال 2003 میلادی درآمد این صنعت برابر با 322 میلیارد 
دلار بود و در ســال 2010 به مرز 564 میلیارد دلار رســید. در 
سال 2015 درآمد صنعت حمل و نقل هوایی از مرز 721 میلیارد 
دلار گذشــت و درسال 2019  به 838 میلیارد دلار رسید. قبل 
از همه گیری کرونا انتظار می رفت این صنعت درآمد بالغ بر 872 
میلیارد دلار در ســال جاری داشــته باشد. انتظاری که به دلیل 

شیوع یک ویروس در دنیا از بین رفت.
 به گزارش اتحادیــه بین المللی حمل و نقل هوایی  به دلیل 
رکود اقتصادی دنیا و افزایش محدودیت های سفر در دنیا و بسته 
بودن مرزهای شمار زیادی از کشورها به روی مسافران بین المللی 
در ســال جاری درآمد صنعت حمل و نقل هوایی 252 میلیارد 
دلار کمتر از سال 2019 خواهد بود. این رقم معادل کاهش 44 
درصدی میزان درآمد نســبت به ســال قبل از آن است. این در 

حالی اســت که در ماه مارس پیش بینی شده بود صنعت حمل 
و نقل هوایی با زیــان 113 میلیارد دلاری در نتیجه همه گیری 

کرونا روبه رو شود.
 بر طبق این گزارش در سال جاری میزان درآمد شرکت های 
هوایی در کشــورهای آسیا -پاسیفیک بیش از دیگر مناطق دنیا 
کاهش خواهد یافت. در سال 2020 این کشورها افت 88 میلیارد 
دلاری درآمــد را تجربه می کنند که بــه دلیل افت 37 درصدی 

میزان تقاضا برای سفرهای هوایی اتفاق می افتد.
کشورهای اروپایی در سال جاری شاهد افت 76 میلیارد دلاری 
درآمد شرکت های هواپیمایی خواهند بود و امریکای شمالی افت 
50 میلیارد دلاری میزان درآمد را تجربه می کند. بررسی ها نشان 
داده اســت که شرکت های هوایی بین المللی از جمله دو شرکت 
هوایی دلتا و یونایتد ایرلاینــز برای کمتر از دو ماه نقدینگی در 
اختیار دارند و به تعبیر بهتر تنها برای دو ماه می توانند هزینه های 
  خود را تامین کنند. این آمار ارائه شده توسط اتحادیه بین المللی 
حمــل و نقل هوایی می تواند تا اندازه زیادی افزایش موج تعدیل 
نیرو یــا دادن مرخصی های  اجباری بدون دســتمزد کارمندان 

شرکت های هوایی را توجیه کند.
از طرف دیگر پروتکل های  تازه ای که برای شرکت های هوایی 
در نظر گرفته شده است، می تواند هزینه زیادی به این شرکت ها 
تحمیل کند و آنها هم این هزینه های  مازاد را در قیمت بلیت ها 
لحاظ می کنند. افزایش قیمت بلیت ها در شرایطی که اقتصاد دنیا 
در رکود است و میزان درآمد مردم کاهش چشمگیری پیدا کرده 

است خود می تواند آسیب مضاعفی به این صنعت وارد کند.
بررســی ها نشــان داد اخیرا پروتکل های  تازه ای برای پروازها 
درنظر گرفته شــده اســت. پروتکل هایی   از قبیل ضرورت انجام 
آزمایــش کرونــا قبل از پرواز و اســتفاده از ماســک و ژل های 
 ضدعفونی کننده در زمان ورود به هواپیما. همچنین تمامی کادر 
پرواز باید در تمام طول ســفر ماسک و شیلد داشته باشند و در 
برخی از خطوط هوایی حتی استفاده از لباس محافظ هم ضروری 

اعلام شده است.
 از طرف دیگر خالی گذاشــتن یک صندلی در میان مسافران 
به گونه ای که فاصله بین افراد در پرواز بیش از 1.5 متر باشد هم 
می تواند ظرفیت مســافران برای هر سفر هوایی را کاهش دهد 
و شــرکت های هوایی برای تامین هزینه ها مجبور می شــوند تا 
قیمت بلیت را افزایش دهند. در این وضعیت نمی توان به درستی 
آینده ای برای میزان تقاضای سفرهای هوایی در نظر گرفت، مگر 
اینکه دارویی برای بیماری کرونا پیدا شود یا صنعت هوایی بتواند 

راهی برای کاهش هزینه ها پیدا کند.

J صنعت هتل داری هم قربانی شد 
صنعــت هتل داری هم از صنایع دیگری بود که در این بحران 
آسیب زیادی متحمل شد. بررسی ها نشان داده است هرچه یک 
هتل لوکس تر باشد، میزان آسیب اقتصادی واردشده به این هتل 
بیشتر بوده است. اما هتل ها را می توان به دو صورت طبقه بندی 
کــرد. اول طبقه بندی آنها بر مبنای میزان لوکس بودن یا تعداد 
ستاره های  هتل و دوم طبقه بندی بر مبنای منطقه ای که هتل در 

آن قرار گرفته است.
آمار نشــان می دهد میزان درآمد هتل های  لوکس به ازای هر 
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به دلیل رکود اقتصادی دنیا و افزایش محدودیت های سفر در دنیا و بسته بودن مرزهای 
یادی از کشورها به روی مسافران بین المللی در سال جاری درآمد صنعت  شمار ز
حمل و نقل هوایی ۲۵۲ میلیارد دلار کمتر از سال ۲019 خواهد بود.

اتاق 13.9 درصد در ماه مارس نســبت به مدت مشابه سال قبل 
کاهش داشته است. میزان درآمد هتل های  درجه بالا ـ هتل های 
 پنج ســتاره ای که در سطحی پایین تر از هتل های  لوکس در دنیا 
قرار دارند ـ به ازای هر اتاق 15.2 درصد کمتر شده است. درآمد 
هتل های  چهارستاره به ازای هر اتاق در سال جاری 12.4 درصد 
کمتر از مدت مشابه سال قبل بود. درآمد اقامتگاه های  اقتصادی 
تنها 8.6 درصد به ازای هر اتاق کاهش داشته است که دلیل کمتر 
بــودن میزان افت درآمد این هتل ها را می توان کم هزینه تر بودن 

فرایند کار در این هتل ها دانست.
 در یک طبقه بندی دیگر میزان افت درآمد هتل ها بر مبنای 
منطقه ای که در آن واقع شــده اند، ارزیابی شده است. بررسی ها 
نشان می دهد میزان درآمد هتل هایی   که در شهرهای بزرگ واقع 
شده اند به ازای هر اتاق 18.3 درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل کاهش داشــته است. در حالی که درآمد ریسورت ها در دنیا 
12.4 درصد و درآمد هتل های  واقع شــده در مناطق حومه شهر 

8.8 درصد کاهش داشته است.
 بــه عنوان مثال هتل ماریوت که یکــی از هتل های  بزرگ و 
زنجیره ای در دنیا اســت اعلام کرد میزان درآمدش در فصل اول 
سال جاری 75 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شد 
و بــه همین دلیل این هتل یکی از بزرگترین دریافت کننده های 
 حمایت مالی از طرف دولت امریکا بود. طبق گزارش دولت امریکا 
هتل ها و رســتوران ها در مجموع 350 میلیارد دلار کمک مالی 
دریافت می کنند که بخشی به صورت پرداخت مستقیم و بخش 
دیگر به صورت تسهیلات وام های  کم بهره و معافیت مالیاتی است.

J شرایط تغییر خواهد کرد
شاید به دلیل همین بحران بزرگ اقتصادی است که کشورهای 
دنیا به تدریج در حال باز کردن مرزها و از میان برداشتن موانع برای 
سفر هستند. از اوایل ماه جولای سال جاری بسیاری از کشورهای 
توریستی اروپا مرزهای خود را به روی توریست ها باز می کنند و از 
اواســط ماه می  هم مرزهای داخلی در کشــورهای امریکا و اروپا و 
اســترالیا باز شده است به این معنا که ممنوعیت سفر از میان رفته 
و مردم می توانند از تعطیلات تابســتان استفاده کنند. در چین هم 
آمارها از افزایش رزرو هتل توســط مسافران خبر می دهد. در اوایل 
ژانویه سال جاری 43 درصد از ظرفیت هتل ها اشغال شده بود و این 
آمار تا نیمه همین ماه به مرز 70 درصد رسید ولی با افزایش شمار 
مبتلایان به کرونا و توقف پروازها در انتهای ماه ژانویه تنها 7.9 درصد 
از ظرفیت هتل ها در چین اشغال شده بود. با پایان بحران در چین 
میزان سفرها در این کشور رشد کرد تا اینکه در روز 15 مارس سال 
جاری 14.8 درصد ظرفیت هتل ها اشغال شد و این روند افزایشی تا 

نیمه ماه می  به مرز 21 درصد رسید.
کنســول جهانی سفر و توریســم بر این باور است که دنیا به 
صنعت توریســم نیاز دارد و نمی تواند هزینــه از بین رفتن این 
صنعت را بدهد. مرگ صنعت توریسم به معنای مرگ میلیون ها 
شغل وابسته به این صنعت است و پرداخت این هزینه کلان برای 
اقتصاد دنیا امکان پذیر نیست. از سال 2000 تاکنون همواره سهم 
درآمد مستقیم و غیرمستقیم صنعت توریسم در اقتصاد دنیا بیش 
از 10 درصد تولید ناخالص داخلی جهان بوده اســت و به همین 
دلیل حذف شدن آن برای  اقتصاد غیرممکن است. سهم درآمد 

مســتقیم صنعت توریسم به تولید ناخالص داخلی دنیا بالغ بر 3 
درصد بوده است.

 بسته بودن مرزها در دنیا و توقف پروازهای بین المللی هزاران 
میلیارد دلار به اقتصاد دنیا آسیب وارد می کند و به همین دلیل 
است که باید برای حل این معضل چاره ای اندیشید. چاره ای که 

بتواند بیماری امروز اقتصاد دنیا را درمان کند.
 از طــرف دیگر دنیا تجربه یک همه گیــری و روش مقابله با 
آن را دارد و می دانــد که با رعایت چه نکاتی احتمال ابتلا به این 
ویروس و ویروس های  دیگر از بین می رود. بنابراین با وجود اینکه 
فعالیت های اقتصادی از سر گرفته شده است و مردم در مجامع 
مختلف حضور دارند ولی اصول بهداشتی را بیشتر رعایت می کنند 

و همین مسئله شانس بیماری را کمتر می کند.
 با توجه به همین رویکرد است که سران بسیاری از کشورهای 
دنیا از جمله امریکا اعــلام کردند حتی با آغاز موج دوم بیماری 
هم تعطیلی دوباره فعالیت های اقتصادی انجام نمی شود. در این 
شــرایط تمامی دولت ها از مردم می خواهند زندگی عادی خود 
را از ســر بگیرند ولی هم زمان اصول بهداشتی را بیشتر در نظر 
بگیرند و در صورت مشــاهده علایم بیماری از حضور در مجامع 

خودداری کنند.
 کنسول جهانی توریســم و سفر بر این باور است که صنعت 
توریسم می تواند منجی اقتصاد دنیا باشد و زمینه را برای تسریع 
روند بازسازی اقتصاد فراهم کند. اما این مهم در شرایطی محقق 
می شــود که مرزها باز شود و اصول بهداشتی در زمان پرواز و در 
هتل ها رعایت شود و کشورهای میزبان هم از مسافران استقبال 
کنند. در این صورت است که هم صنعت توریسم رشد می کند و 
هم اقتصاد کشورهای میزبان و صنعت حمل و نقل هوایی می تواند 

از بحران اقتصادی برهد. 

میزان درآمد صنعت توریسم در دنیا )میلیارد دلار(
سهم مجموع درآمد به 

GDP )درصد(
سهم درآمد مستقیم 

به GDP )درصد(
درآمد کل )مجموع درآمد 

مستقیم و غیرمستقیم( درآمد مستقیم سال

۱۰ 3.3 ۵۱۶۰ ۱۶۲۹ ۲۰۰۶

9.9 3.3 ۵۷۶۵ ۱۸۰۹ ۲۰۰۷

9.8 ۳ ۶۲۵۹ ۱۹۲۸ ۲۰۰۸

9.3 ۳ ۵۸۰۳ ۱۷۹۴ ۲۰۰۹

9.3 ۳ ۶۱۰۸ ۱۹۱۱ ۲۰۱۰

9.1 2.9 ۶۹۲۵ ۲۱۵۷ ۲۰۱۱

9.5 2.9 ۷۰۹۴ ۲۲۰۷ ۲۰۱۲

9.6 ۳ ۷۴۳۲ ۲۳۰۴ ۲۰۱۳

9.7 ۳ ۷۶۷۴ ۲۳۸۸ ۲۰۱۴

۱۰ 3.1 ۷۴۴۴ ۲۳۲۰ ۲۰۱۵

10.1 3.1 ۷۶۵۰ ۲۳۸۱ ۲۰۱۶

10.3 3.2 ۸۲۴۰ ۲۵۶۷ ۲۰۱۷

10.4 3.2 ۸۸۱۰ ۲۷۵۰ ۲۰۱۸

10.4 3.3 ۹۴۲۰ ۳۲۱۰ ۲۰۱۹

درآمد مستقیم 
این صنعت در 

سال ۲۰۱۸ برابر 
با ۲۷۵۰ میلیارد 

دلار و در سال 
۲۰۱۹ برابر با 
۳۲۱۰ میلیارد 

دلار بود در حالی 
که مجموع 

درآمد مستقیم و 
غیرمستقیم این 
صنعت به بالغ بر 
۹۴۲۰ میلیارد 

دلار رسید
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آینده ما

جهانی سازی نمی میرد
آیا همه گیری ویروس کرونا باعث عقب نشینی دنیا از اصول جهانی سازی می شود؟

چرا باید خواند:
جهانی سازی را 

می توان مهم ترین 
دستاورد دنیا در قرن 

بیستم دانست. اما 
همه گیری ویروس 
کرونا باعث شد تا 

نظریه هایی علیه این 
دیدگاه مطرح شود.

از طرف دیگر صادرات چین به امریکا در دو ماه اول ســال جاری 27 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت و وارداتش از این 

کشور هم افت 8 درصدی را تجربه کرد.
 یک دلیل مهم برای این افت شــدید صــادرات چین به اروپا و 
امریکا را می توان در وابستگی کارخانه های  چینی به نهاده ها، کالاهای 
واســطه ای و تکنولوژی های  وارداتی از اروپا و امریکا دانست. در واقع 
کارخانه های  تولیدی چین در صورتی می توانند با ظرفیت کامل کار 
کنند که روابط تجاری منظم و مناســبی با کشورهای غربی داشته 
باشند و کالاهای مورد نیاز خود را از امریکا و اروپا وارد کنند. اگر در این 

مسیر اختلال ایجاد شود، تولید در چین هم متوقف می شود.

J افت چشمگیر تجارت در چهار دسته کالا
در میان کالاهایی که در جریان بحران کرونا با بالاترین افت تجارت 
در کشور چین روبه رو شدند می توان به چهار دسته اصلی اشاره کرد. 
دســته اول رآکتورهای هسته ای هستند  که سهم بالایی در تجارت 
چین داشتند و در سال 2020، هم صادرات و هم واردات آنها به چین 
کاهش یافت. دومین دسته ماشین آلات الکترونیکی و تجهیزات آنها 
هستند که برای فعال ماندن کارخانه های  صنعتی و تولیدی در چین 
ضروری بودند و کاهش چشــمگیر واردات آنها باعث شد تا اختلال 

جدی در عملکرد کارخانه های  این کشور ایجاد شود. 
 تجارت انواع پلاســتیک هم در جریان همه گیری کرونا در چین 
کاهش یافت، یعنی هم محصولات پلاســتیکی صادراتی این کشور 
کاهش یافت و هم واردات محصولات و فراورده های  پلاســتیکی به 
این کشــور کمتر شــد و در نهایت تجارت مواد شیمیایی آلی هم با 
شدت زیادی کاهش یافت. این کالاها دربردارنده شماری از کالاهای 
واسطه ای بسیار مهم هستند که در تولید محصولات مختلف در چین 

استفاده می شوند.
در شرایط عادی این کالاها در سیستم تجاری جهانی که سیستمی 
درهم تنیده و بسیار پیچیده است به راحتی مبادله می شود و همین 
تجارت آزادانه که شــاید ریشه اصلی دیدگاه های  جهانی سازی         باشد 
باعث شــد تا چین بتواند به یک قطب بزرگ تولیدی در دنیا تبدیل 

شود. 

J شوکی در مقیاس بسیار بزرگ
برای اینکه بزرگی شوک واردشده به زنجیره عرضه کالاها در چین 
را به درســتی درک کنیم باید تصویر درستی از دامنه روابط تجاری 
و اقتصادی این کشــور با دیگر کشــورهای دنیا داشته باشیم. مرکز 
مطالعاتی لوید در این مورد نوشــت: »در سال 2019 میلادی امریکا 
بالاترین وابســتگی تجاری را به چین داشته است و بعد از آن هفت 
کشور اروپایی و ژاپن قرار دارند. در اوایل سال جاری نقش کشورهای 
اروپایی در توازن تجاری چین بیشــتر شــد و سهم آنها در کالاهای 

وارداتی به چین و محصولات صادراتی این کشور افزایش یافت.

همه گیری ویروس کرونا باعث شــد تا اقتصــاد دنیا با بالاترین 
نرخ از زمان رکود بزرگ دهه 1930 میلادی تاکنون ســقوط کند و 
شاخص های  مهم اقتصادی تغییر کند. از طرف دیگر احتمال دور شدن 
دنیا از دیدگاه های  جهانی سازی         هم مسئله دیگری بود که در پی این 
همه گیری انتظار می رفت اتفاق بیفتد. حال که بالغ بر پنج ماه از این 
همه گیری گذشته است، این سوال ایجاد شده که آینده جهانی سازی 
        در دنیا چگونه خواهد بود؟ آیا باید منتظر مرگ جهانی سازی         باشیم یا 

اینکه ساز و کار آن تغییر خواهد کرد؟
ریشه اصلی دیدگاه جهانی سازی         در زنجیره عرضه جهانی است، 
زنجیره ای که زمینــه را برای برقراری ارتبــاط بین تولیدکنندگان 
کالاها در کشورهای مختلف دنیا فراهم می کند. این تولیدکنندگان 
از کالاهای واسطه ای بسیار پیچیده و تخصصی یا نهاده های  اولیه ای 
که تنها توسط یک کشور خاص تولید می شود، استفاده می کنند. به 
همین دلیل است که بسته شدن مرزها و توقف پروازها باعث شد تا 
اختلال بزرگی در زنجیره عرضه کالاها در دنیا ایجاد شــود و تولید 

بخش بزرگی از محصولات در دنیا کاهش یابد و حتی متوقف شود.
 البته از ابتدای ســال 2020  اقتصاد دنیا در شــرایط شکننده و 
ســختی قرار داشت. بســیاری بر این باور بودند که کاهش تنش در 
روابط تجاری امریکا و چین به دنبــال امضای فاز اول توافق تجاری 
می تواند باری از دوش اقتصاد دنیا بردارد، ولی همه گیری ویروس کرونا 
این امید را از بین برد و باعث شــد تا نه تنها کارخانه های  تولیدی دو 
کشــوری که درگیر جنگ تجاری بودند، بلکه کارخانه های  تولیدی 
در تمامی کشــورهای دنیا تعطیل شوند و عرضه کالاهای مختلف از 
جمله کالاهای میانی، کالاهای تمام شده و حتی مواد اولیه و نهاده های 

 تولیدی با اختلال روبه رو شوند.
 در مبحث جهانی سازی، نقش چین اهمیت زیادی دارد زیرا این 
کشــور دومین اقتصاد دنیا است و سهم بسیار بالایی در تجارت دنیا 
دارد. بنابراین مطالعه وضعیت این کشور در جریان بحران اخیر می تواند 
تصویری از وضعیت تجارت دنیا و تاثیر همه گیری کرونا روی دیدگاه 

جهانی سازی         داشته باشد.

J نقش پررنگ چین در اختلال در زنجیره عرضه کالا
چین  نقش بسیار مهمی در ایجاد اختلال در زنجیره عرضه کالاها 
در دنیا داشت. به گزارش مرکز آمار چین ارزش صادرات این کشور در 
دو ماه اول سال 2020 بالغ بر 17.2 درصد نسبت به سال قبل کاهش 
یافت در حالی که واردات این کشور تنها 4 درصد کمتر شد. بررسی ها 
نشــان داد تغییر میزان تجارت چین با برخی از بازارها بیشــتر بوده 
است. به عنوان مثال در دو ماه اول امسال تجارت چین با کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا و امریکا کاهش زیادی پیدا کرد به گونه ای که در 
متون تخصصی از فروپاشی روابط تجاری چین با اروپا و امریکا صحبت 
می شود. در این بازه زمانی صادرات چین به اروپا 29.9 درصد کاهش 
پیدا کــرد و وارداتش از این منطقه با افت 18.9 درصدی همراه بود. 

مادام که کسب 
حداکثر سود و 

بهره وری مد نظر 
باشد، تجارت با 
روند قبلی ادامه 

پیدا می کند و 
حتی اگر دولت ها 
و کشورها تمایل 
به تغییر اصول 
جهانی سازی 
        داشته باشند، 

اقتصاد این تغییر 
را نمی پذیرد و 
جهانی سازی 

        زنده می ماند

منبع  مجمع جهانی اقتصاد 
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 بــا افزایش بحران کرونا در دنیا و شــیوع این ویروس در تمامی 
کشورها، بیشترین کاهش صادرات چین در بخش کالاهای سرمایه ای 
از قبیل رآکتور های  هسته ای، کالاهای واسطه ای مانند سنگ آهن و 

کالاهای نهایی کاربر مانند مبلمان مشاهده شد. 
بیشترین میزان آسیب واردشده در کالاهای وارداتی چین در بخش 
کالاهای واسطه ای از قبیل مواد شیمیایی آلی اتفاق افتاد که باعث شد 
تا بسیاری از کارخانه های  صنعتی در این کشور تعطیل شوند و توان 
ادامه کار نداشته باشند. از طرف دیگر توقف واردات کالاهای سرمایه ای 
از قبیل ماشین آلات الکترونیکی هم باعث شد تا کارخانه های  زیادی در 
این کشور تعطیل شوند. از طرف دیگر واردات سنگ های  گران قیمت و 

فلزات هم در جریان همه گیری کرونا به چین کاهش پیدا کرد.
بررسی آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار چین نشان می دهد در 
سال 2020 واردات انواع گوشت و سوخت های معدنی به این کشور 
با سرعت زیادی رشد کرده است. افزایش واردات گوشت برای تامین 
غــذای مردم در جریان همه گیری کرونا اتفاق افتاد و افزایش واردات 
سوخت های معدنی هم برای تامین نیاز روزافزون صنایع این کشور به 

نفت خام و فراورده های  آن بود.

J عدم اطمینان در مورد آینده
در شرایط فعلی یکی از بزرگ ترین معضلات افت تقاضا است که 
با تداوم بحران کرونا در دنیا هر روز بیشــتر می شود و چین هم تاثیر 
این مســئله را بیش از دیگر کشورها حس می کند. در واقع با وجود 
اینکه اخبار از آغاز به کار کارخانه های  تولیدی در چین خبر می دهد 
و کارگران هم به کار خود بازگشــته اند، کاهــش واردات مواد اولیه و 
کالاهای واسطه ای و حتی کالاهای سرمایه ای به این کشور باعث شده 
است تا عملا تولیدی در این کشور انجام نشود. حتی اگر کارخانه ها 
توان تولید داشته باشند هم به دلیل افت تقاضا در دنیا همواره  کنسل 
شدن ســفارش ها و تاخیر در پرداخت مبالغ توافق شده در قراردادها 
باعث می شود تا مشکل کمبود نقدینگی، کارخانه های  تولیدی را با 
بحران روبه رو کند. در این شرایط است که ما شاهد تعطیلی کارخانه ها 
و کســب و کارهای کوچک و متوسط در چین هستیم و آنچه باقی 
مانده است کارخانه های  بزرگ دولتی است که با بودجه های  کلان و 

حمایت های مالی دولت کار می کنند.
معضل دیگری که در چین مشــاهده می شــود، کاهش میزان 
ســرمایه گذاری اســت و این مسئله هم ریشــه در بی ثباتی  و عدم 
اطمینــان در مورد آینده دنیا دارد. آمارهای دولتی چین نشــان داد 
در فاصله ماه های  فوریه و مارس سال جاری شمار موسسات تجاری 
خارجی  که در چین تاسیس شده اند در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل 24.4 درصد کاهش یافته است. از طرف دیگر 12 هزار موسسه ای 
که در سال های قبل تاسیس شده بود هم در سال جاری تعطیل شد و 

این مسئله اقتصاد چین را با چالش تازه ای روبه رو کرد.

J تغییر در سازوکار جهانی سازی
در این شــرایط اســت که بســیاری از فعالان اقتصادی و سران 
سیاسی کشورها در مورد ضرورت کوتاه تر کردن زنجیره عرضه کالاها 
صحبت می کنند. به عنوان مثال رئیس کمیسیون اروپا اخیرا اعلام 
کرد اتحادیه اروپا برای تامین کالاهای مورد نیاز خود به چند کشور 
خارجی وابستگی زیادی دارد و باید این وابستگی کاهش یابد. از طرف 
دیگر رئیس جمهوری فرانسه هم بر ضرورت افزایش سرمایه گذاری 

کشورهای اروپایی در قاره سبز به منظور تولید سهم زیادی از مایحتاج 
منطقه در داخل صحبت کرد و سرمایه گذاری در بخش تکنولوژی های 
 پیشرفته و محصولات پزشکی را به منظور حفاظت از اقتصاد و جامعه 

اروپا در سال های پیش رو امری مهم دانست.
حال سوال این اســت که آیا این دیدگاه ها به معنای پایان عصر 
جهانی سازی         است؟ آیا از این پس دنیا به سمت تولید تمامی کالاهای 
خود در خاک کشور پیش می رود و تجارت جایگاه خود را در اقتصاد 

دنیا از دست می دهد؟
پاســخ قطعی به این ســوال منفی است. جهانی ســازی         یکی از 
مهم ترین دستاوردهای بشر در قرن بیستم میلادی بود و باعث شد 
تا اقتصاد دنیا رونق زیادی را تجربه کند. جهانی سازی         فرصت رشد را 
در اقتصاد دنیا فراهم کرد و به کشورها امکان داد به جای تولید انواع 
کالاها، روی تولید شــمار محدودی از کالاها تمرکز کنند. اما نتیجه 
اصلی این مباحث را می تــوان ایجاد تعریف تازه ای از زنجیره عرضه 
کالاها دانست که باعث می شود تا کشورها برای تامین محصولات خود 
به کشورهایی روی بیاورند که فاصله فیزیکی کمتری با آنها دارند. این 
تغییر بزرگی است که می تواند ساز و کار فعالیت های اقتصادی را نیز 

در دنیا تغییر دهد.

J اقتصاد پیروز است
مسئله دیگر این است که زنجیره عرضه کالاها در دنیا بر مبنای 
بهره وری طراحی شده اســت . در واقع کشورها و شرکت ها کالاهای 
مورد نیــاز خود را از کارخانه هایی خریــداری می کنند که بالاترین 
کیفیــت را با پایین ترین قیمت عرضه کننــد و این اصل اقتصادی 
به هیچ عنوان قابل تغییر نیســت. یعنی اگر چین برای کشوری در 
دورتریــن فاصله ممکن از آن بتواند این خدمــت را ارائه کند، بدون 
شــک محصول از چین خریداری می شود. بنابراین می توان این طور 
بیان کرد: مادام که کســب حداکثر ســود و بهره وری مد نظر باشد، 
تجارت با روند قبلی ادامه پیدا می کند و حتی اگر دولت ها و کشورها 
تمایل به تغییر اصول جهانی سازی         داشته باشند، اقتصاد این تغییر را 
نمی پذیرد و جهانی ســازی         زنده می ماند. در پایان باید گفت با وجود 
اینکه نمی توان بحران بعدی اقتصاد دنیا را پیش بینی کرد ولی می توان 
راهی برای مقابله با آن بر مبنای تجربه فعلی اقتصاد دنیا پیشنهاد کرد. 
مطالعات نشان داده است که قابل اعتمادترین و کارآمدترین روشی که 
می تواند مانع از آسیب پذیری زیاد اقتصاد دنیا در برابر بحران ها بشود 
این است که شبکه ای قدرتمند از همکاری های بین المللی ایجاد شود. 
در صورتی که کشورهای دنیا در مقابله با بحران ها، همکاری داشته 

باشند، می توانند بر مشکلات فایق آیند و چالش ها را برطرف کنند. 

معضل مهمی که 
در چین مشاهده 

می شود، 
کاهش میزان 

سرمایه گذاری 
است و این 

مسئله هم ریشه 
در بی ثباتی و 

عدم اطمینان در 
مورد آینده دنیا 
دارد. آمارهای 

دولتی چین 
نشان داد در 

فاصله ماه های 
 فوریه و مارس 

سال  جاری 
شمار موسسات 
تجاری خارجی  

که در چین 
تاسیس شده اند 

در مقایسه با 
مدت مشابه سال 
قبل ۲۴.۴ درصد 

کاهش یافته 
است

یادی را تجربه کند.  ین دستاوردهای  بشر در قرن بیستم میلادی بود و باعث شد تا اقتصاد دنیا رونق ز جهانی سازی         یکی از مهم تر
جهانی سازی         فرصت رشد را در اقتصاد دنیا فراهم کرد و به کشورها امکان داد به جای تولید انواع کالاها، روی تولید شمار محدودی 
از کالاها تمرکز کنند.
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آینده ما

ویروس کرونا ساختار زندگی انسان ها را روی کره زمین تغییر داد. 
تغییر در وضعیت زندگی ،   کار ،   سفر، پرواز و  افزایش استفاده از ربات ها 

و تکنولوژی روز دنیا همه باعث شد تا زندگی تازه ای  را تجربه کنیم. 
 اما این تغییرات ســریع، نگرانی ها و ریسک های    تازه ای  را هم به 
همراه آورده اســت. ریســک هایی    که به دلیل عدم  آمادگی لازم در  
میان مردم و کســب و کارها برای همسو شدن با این تغییرات ایجاد 
شــده است. ریســک هایی    که به دلیل افزایش سطح نااطمینانی در 
مورد آینده دنیا ایجاد شد و باعث شد تا برنامه ریزی سخت تر از قبل 
شود.  مجمع جهانی اقتصاد اخیرا مطالعه ای  در مورد وضعیت کسب و 
کارها و شرکت های    بزرگ صنعتی در این روزهای کرونایی انجام داد 
و بزرگ ترین ریســک هایی را    که کسب و کارها با آن روبه رو هستند 

معرفی کرد.
 این مرکز مطالعاتی اقتصادی ریسک های   پیش روی کسب و کارها 
را در سه دسته قرار داد. اولین دسته ریسک هایی      هستند که بیشترین 
احتمال وقوع را دارند. دوم دســته ریسک هایی    که بیشترین نگرانی را 
برای جهان ایجاد می      کنند و ســومین دســته هم ریسک هایی اند که 
شــرکت های    بزرگ اقتصادی و صنعتی از آنها ابراز نگرانی می      کنند و 
بر این باورند که ممکن اســت بقای آنها را به خطر بیندازد. مهم ترین 
ریسک هایی    که کسب و کارها با آن روبه رو هستند 31 ریسک است که 

اغلب در دسته فاکتورهای اقتصادی قرار دارند.
 اما ســوال این اســت که این ریسک ها  چگونه شناسایی شده اند؟ 
برای شناسایی 31 ریسک اصلی که امروزه دنیا را تحت تاثیر قرار داده 
اســت، کارشناسان بالغ بر 350 ریســک مهم را شناسایی کردند و از 
شرکت های    بزرگ در سراسر دنیا سوال کردند مهم ترین و اصلی ترین 
ریســک هایی را    که باعث نگرانی آنها می شود اعلام کنند. این مسئله 
به شناسایی 31 ریســک اصلی و میزان نگرانی کسب و کارها از این 
ریسک ها  منجر شد. جالب اینجاست که بر خلاف گزارش ها و مطالعات 
قبلی، بعد از همه گیری کرونا مسایل زیست محیطی دیگر جایگاهی 
در میان نگرانی هــای  دنیا ندارد و  تحولات اقتصــادی و اجتماعی و 
ژئوپلیتیکی حاصل از همه گیری کرونا در فهرست برترین نگرانی ها جای 

گرفته است.

J اکثر ریسک ها  اقتصادی اند
دوسوم از شــرکت های    مورد مطالعه اعلام کردند که اصلی ترین و 
مهم ترین نگرانی آنها طولانی شدن رکود اقتصادی در دنیا است و نیمی 
از آنها هم ورشکستگی  و ناتوانی صنایع برای احیا بعد از پایان همه گیری 
کرونا را اصلی ترین نگرانی این روزهای خود عنوان کردند. عدم احیای 
صنایع بعد از پایان همه گیــری می      تواند روی زنجیره عرضه کالاهای 
مختلف در دنیا اثر منفی بگذارد و مشکلات زیادی برای اقتصاد ایجاد 

کند.
بــر مبنای یافته های  ایــن گزارش از میان ده ریســک بزرگی که  
شرکت ها      از آنها ابراز نگرانی کرده اند، تنها سه ریسک غیراقتصادی است 

و هفت ریسک کاملا ریشه اقتصادی دارد.
اغلب شرکت های    بزرگ دنیا از همکاری بخش خصوصی و دولتی در 
شرایط بحرانی کنونی ابراز رضایت کرده اند و بر این باور هستند که این 
همکاری می      تواند اندکی از بار مشکلات آنها بکاهد. چالش های ایجادشده 
در اقتصاد دنیا در نتیجه همه گیری کرونا شــرکت های    خصوصی را با 
معضلات زیادی مواجه کرده است و اگر حمایت مالی دولت ها نباشد، 
امــکان ادامه فعالیت اقتصادی برای آنها وجود نــدارد. البته برخی از 
کارشناسان در مورد هزینه بالای دولت ها برای حمایت از اقتصاد صحبت 
می      کنند ولی مسئله اصلی اینجاست که هزینه ورشکستگی شمار زیادی 
از شرکت های    صنعتی و خصوصی برای اقتصاد خیلی بیشتر از هزینه ای 

 است که دولت برای حفظ آنها صرف می      کند. 
به دلیل اهمیت این مسئله در این گزارش به ارائه ریسک های   اعلام 
شده توسط مجمع جهانی اقتصاد می      پردازیم. چهار ریسک اول برای 
بیــش از 50 درصد موجبات نگرانی را فراهم کرده اســت و به عنوان 
مهم ترین مسایلی که کسب و کار آنها را هدف قرار داده است معرفی 
شد و ریسک های   دیگر سهم کمتری از صاحبان کسب و کارها در دنیا 

را درگیر کرد.

J ریسک های   غیراقتصادی
در ابتدا باید به این نکته اشــاره کرد که ریســک هایی    که کسب و 
کارها از آنها به عنوان عامل نگران کننده نام برده اند در پنج حوزه جای 
گرفته اند. یک حوزه  اقتصاد اســت، دوم ریسک های    اجتماعی، سوم 
ریسک های   حوزه تکنولوژی، چهارم ریسک های   ژئوپلیتیکی و پنجم 
حوزه محیط زیست. پیش از همه گیری کرونا گرمایش زمین و تبعات 
آن در فهرست ده ریسک اصلی پیش روی اقتصاد دنیا قرار داشت ولی 
همه گیری کرونا در دنیا و تغییراتی که در زندگی و کار مردم ایجاد کرد 
باعث شد تا خطراتی که شرکت ها      با آن روبه رو هستند هم تغییر کند و 

دامنه نگرانی های  آنها نیز متحول شود.
از میان ده ریسک اصلی که باعث نگرانی کسب و کارها شده است، 
سه ریسک در حوزه اقتصادی قرار ندارند. یکی از این ریسک ها  احتمال 
حملات سایبری و کلاه برداری اطلاعات است که در اثر نوع تازه اشتغال 
در دنیا ایجاد شده است و سومین ریسک در فهرست ده ریسک مهم 

دنیا است. این ریسک در دسته ریسک های   حوزه تکنولوژی قرار دارد.
افزایش محدودیت های مرزی و ممانعت از حرکت آزادانه کالاها و 
انســان ششمین ریسکی است که کسب و کارها را نگران کرده است. 
ریسکی که در دنیای پیش از کرونا اصلا وجود نداشت و هیچ کس در 
مورد آن فکر هم نمی کرد. این ریسک در دسته ژئوپلیتیک جای گرفته 
است. هفتمین ریسک این فهرست در رده ریسک های   اجتماعی است 
و باعث نگرانی 35.4 درصد از صاحبان شرکت ها      شده است. این افراد 
در مورد احتمال یک همه گیری دیگر در دنیا یا موج تازه ای  از ویروس 
کرونا نگران هستند و بر این باورند که این مسئله می      تواند روی عملکرد 

یا حتی بقای آنها اثر منفی داشته باشد.

نگران هستیم
اصلی ترین ریسک های باعث نگرانی شرکت های    بزرگ دنیا کدام اند؟

چرا باید خواند:
همه گیری ویروس 
کرونا تغییراتی را 
در گزارش جهانی 

ریسک ایجاد کرده 
است که در فهرست ده 
نگرانی اصلی دنیا قابل 

مشاهده است.

افزایش 
محدودیت های 
مرزی و ممانعت 
از حرکت آزادانه 
کالاها و انسان 

ششمین ریسکی 
است که کسب و 
کارها را نگران 

کرده است. ریسکی 
که در دنیای پیش 

از کرونا اصلا 
وجود نداشت و 

هیچ کس در مورد 
آن فکر هم نمی کرد

منبع  مجمع جهانی اقتصاد 
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J  چهار ریسک اصلی
 اولین و اصلی ترین ریسک در دنیای امروز همه گیری ویروس کرونا 
و رکود اقتصادی ایجاد شده به دنبال آن است. نگرانی از احتمال طولانی 
شدن رکود اقتصادی ناشی از کرونا اصلی ترین نگرانی شرکت های    بزرگ 
فعال در صنعت و اقتصاد دنیا است. مطالعات نشان داده است که 66.3 
درصد از شرکت های    بزرگ نگران طولانی شدن رکود ناشی از همه گیری 
کرونا هســتند و بر این باورند که این مشکل می      تواند آسیبی جدی به 

آنها وارد کند.
دومین ریسکی که شــرکت های    بزرگ فعال در دنیا را نگران کرده 
اســت افزایش موج ورشکستگی در میان شرکت های    بزرگ صنعتی و 
شرکت های    متوسط است که می      تواند روی روند رشد صنعتی در دنیا 
هم اثر منفی داشته باشد. 52.7 درصد از شرکت ها      نگران ورشکستگی 

خود یا شرکت هایی هستند که با آنها کار می      کنند.
سومین ریسکی که شرکت های    بزرگ را نگران کرده است احتمال 
حمله ســایبری و ارائه اطلاعات نادرست است که در نتیجه نوسان در 
شــیفت های  کاری و عدم حضور تمامی افراد در شرکت در بازه زمانی 
مشــخص ایجاد می      شود. بالغ بر 50 درصد از افراد مورد مطالعه در این 
مورد ابراز نگرانی کرده اند و بر این باورند که این معضل در دنیای امروزی 
نه تنها برای کسب و کارهای بزرگ بلکه برای بخش  های اجرایی کشورها 

هم معضلی جدی است.
چهارمین خطری که صاحبان کسب و کارهای دنیا را نگران کرده 
است احتمال شکست صنایع یا بخش های مهم اقتصادی در کشورهای 
خاص پیش از آغاز روند بازسازی اقتصادی است. طبق مطالعه انجام شده 
توسط مجمع جهانی اقتصاد 50.1 درصد از صاحبان کسب و کارها بر 
این باورند که این خطر بسیار جدی است و باعث نگرانی آنها شده است. 

J  ریسک های   پنجم تا دهم
پنجمین ریسکی که باعث نگرانی کسب و کارها و شرکت های    مورد 
مطالعه در دنیا شده است، اختلال در زنجیره عرضه کالاها در دنیا است 
که 48.4 درصد از شرکت ها      و کسب و کارهای متوسط در دنیا را نگران 
کرده است. آنها بر این باورند که ادامه این وضعیت می      تواند چالش های 

زیادی برای  اقتصاد دنیا ایجاد کند و حتی تولید را نیز کاهش دهد.
ششمین ریسکی که در میان صاحبان کسب و کارها باعث نگرانی 

است، افزایش محدودیت ها روی مرزهای کشورها و ممانعت از حرکت 
آزادانه افراد و کالاها اســت. 42.9 درصد از صاحبان کســب و کارهای 
بزرگ و متوســط اعلام کردند این محدودیت ها می      تواند روی عملکرد 
اقتصادی آنها اثر منفی داشته باشد و حتی کیفیت زندگی انسان ها را 
نیز کاهش دهد زیرا فرصت های  پیش روی آنها برای دیدن بخش های 
مختلف دنیا و استفاده از فرصت های اقتصادی موجود در بازارهای دیگر 

را از بین می برد.
ریسک هفتم در این فهرست هم یک ریسک غیر اقتصادی است و 
به تجربه اخیر دنیا ارتباط دارد. 35.4 درصد از شــرکت ها      اعلام کردند 
نگرانی از یک موج دیگر همه گیری کرونا در دنیا یا شیوع یک بیماری 
ویروسی و عفونی دیگر عامل نگران کننده ای  برای آنها است زیرا می      تواند 
زیرساخت های ضعیف شده کسب و کار آنها را به طور کامل ویران کند.

در جایگاه هشــتم این فهرست، ریسکی قرار دارد که باعث نگرانی 
34.6 درصد از شــرکت ها      شــده است. فروپاشــی اقتصادی  یکی از 
کشــورهای در حال توسعه یا بازارهای در حال گذار هشتمین ریسک 
این فهرست است. اغلب شرکت های    بزرگ برای استفاده از نیروی کار 
ارزان قیمت و هزینه های  پایین تولید در کشــورهای در حال توسعه، 
کارخانه های  تولیدی خود را به آن کشورها منتقل کرده اند و فروپاشی 
اقتصادی آنها می      تواند روی توانایی تولید یا بازار مصرف محصولاتشان در 

این کشورها اثر منفی داشته باشد.
تضعیف موقعیت مالی اقتصادهای بزرگ دنیا و کشورهای صنعتی 
نگرانی مهم کسب و کارها است. مطالعات نشان داده است 33.4 درصد 
از صاحبان شرکت ها      از این ریسک به عنوان یک عامل نگرانی نام می      برند 
و بر این باورند که به دلیل همین نگرانی نمی توانند تصمیم گیری های 
 درســتی برای توسعه کار خود انجام دهند. تصمیم گیری هایی   که در 
دوره پرتنــش امروزی اهمیت زیادی دارد و می      تواند روی بقای آنها در 

اقتصاد اثر بگذارد.
آخرین ریسک این فهرست  افزایش شدید نرخ تورم در دنیا است 
که باعث نگرانی 32.6 درصد از مدیران ارشــد در شرکت های    صنعتی 
دنیا شده است. افزایش تورم می      تواند تقاضا برای محصولات مصرفی را 
در دنیا کاهش دهد و مصرف را کم کند. در این وضعیت فاکتور دیگری 
که باعث افزایش چرخش پول و رشد اقتصادی می      شود از بین می      رود 

و باز هم زنگ خطر تازه ای  را برای اقتصاد دنیا به صدا در می      آورد.

ده ریسک اصلی پیش روی شرکت ها)درصد شرکت هایی که از وقوع این ریسک  ابراز نگرانی کرده اند(

چهارمین خطری که صاحبان کسب و کارهای دنیا را نگران کرده است احتمال شکست صنایع یا بخش های مهم اقتصادی در کشورهای خاص پیش از آغاز روند 
بازسازی اقتصادی است. طبق مطالعه انجام شده توسط مجمع جهانی اقتصاد ۵0.1 درصد از صاحبان کسب و کارها بر این باورند که این خطر بسیار جدی است و 
باعث نگرانی آنها شده است. 
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آینده ما

چهار ماه بعد از شــروع به کار شما در صندوق بین المللی 	�
 پول، بحران همه گیری ویروس کرونا باعث شد تا اقتصاد دنیا با 
مشکلات زیادی روبه رو شود. شما چه تمهیداتی برای مقابله با 

این بحران اندیشیدید؟
از همان آغاز بحران صندوق در کنار اقتصادهای بحران زده قرار 
داشت. از ابتدای بحران تاکنون بالغ بر90 کشور درخواست دریافت 
حمایت مالی از صندوق داشتند و ما از بودجه حمایتی از اقتصادها 
در شرایط کرونا توانستیم به 56 کشور دنیا وام دهیم. منابع مالی ما 
برای حمایت از اقتصادهای دنیا افزایش یافته است و توانسته ایم بسیار 

سریع برای پاسخ گویی به نیاز کشورها وارد عمل شویم.
در یکی از مصاحبه های  قبلی خود بیان کردید که این بحران 	�

قابل مقایسه با بحران های  قبلی نیست. از چه نظر این بحران را 
متفاوت از بحران های  قبلی ارزیابی می              کنید؟

دنیا تاکنون تجربه چنین بحرانی را نداشت. در درجه اول، هیچ گاه 
در طول تاریخ ما آگاهانه سیاســت هایی برای مقابله با یک ویروس 
اجرا نکرده بودیم، که می              دانستیم باعث وارد شدن آسیب های جدی 
به اقتصاد دنیا می              شــود. بستن کســب و کارها و تعطیلی 
فعالیت های اقتصادی در کنار بســته شدن مرزهای 
کشورها همه باعث شــد تا آسیب های زیادی به 

اقتصاد دنیا وارد شود.
در درجه دوم، هیچ گاه در طول تاریخ تغییری 
به این بزرگی در عملکرد اقتصادی و تجمع ثروت 
در دنیا ایجاد نشده است. در ماه ژانویه سال جاری 
و در اجلاس سالانه داووس نرخ رشد اقتصادی دنیا 
در سال 2020 برابر با 3 درصد پیش بینی شده بود 
در حالی که در ماه آوریل پیش بینی شد اقتصاد دنیا 
با نرخ بالغ بر 3.2 درصد منقبض شود. ما در ماه ژانویه 
پیش بینی می              کردیم سرانه تولید ناخالص داخلی 160 
کشور دنیا افزایش یابد در حالی که هم اکنون انتظار می              رود 
بالغ بر 170 کشــور دنیا رشد منفی را تجربه کند که کاملا 

مخالف وضعیتی است که انتظار داشتیم.
سومین مســئله بســیار مهم هم بی ثباتی در فضای اقتصادی 
دنیا اســت. ثبــات یکی از مهم ترین مســائل در اقتصاد اســت و 
تصمیم گیری های  اقتصادی همه بــر مبنای وجود ثبات در فضای 
اقتصادی انجام می              شــود ولی همه گیری ویروس کرونا باعث شد تا  
بی ثباتی در اقتصاد دنیا افزایش یابد. افزایش بی ثباتی باعث می              شود تا 

افق اقتصادی جهان در آینده روشن نباشد.
یکی از سیاســت هایی که برای مقابله با این بحران به کار 	�

گرفته شده است، تزریق پول دولت ها به اقتصاد است و از ابتدای 
بحران کرونا تاکنون بالغ بر 9 هزار میلیارد  دلار به اقتصاد دنیا 
تزریق شد. به نظر شما این سیاست، سیاست عاقلانه و درستی 

است؟
به نظر من این سیاســتی است که اجرای آن ضرورت دارد. ما از 
این طریق به کشورها می              گوییم که هزینه های  مصرفی خود را کاهش 
ندهند و به مردم می              گوییم که اعتماد خود را به اقتصاد حفظ کنند. 
حفظ سطح مصرف در شرایطی که بسیاری از کسب و کارها تعطیل 

هستند و تجارت کاهش یافته است یک ضرورت است.
اگر در شرایط فعلی که فعالیت های اقتصادی کاهش چشمگیری 
پیدا کرده اســت، این سیاســت های تزریقی اجرا نشــود ما شاهد 
اوج گیری ورشکستگی بنگاه های  اقتصادی و صنعتی و افزایش نرخ 
بیکاری در دنیا خواهیم بود. این وضعیت آســیبی جدی به اقتصاد 
دنیا وارد می              کند. آسیبی که حتی روند بازسازی اقتصاد بعد از پایان 
همه گیری ویروس کرونا را ســخت تر خواهد کرد و مدت زمان گیر 

کردن اقتصاد دنیا در رکود را طولانی تر می              کند.
بنابرایــن می              توان این طور بیــان کرد که ایــن عاقلانه ترین و 
درست ترین سیاستی است که برای مواجهه با بحران استفاده شده 
است و عکس العمل سریع بانک های  مرکزی در دنیا هم باعث می              شود 
تا ما با اطمینان بیشتری بتوانیم این دوره بحرانی را پشت سر بگذاریم.

در ماه آوریل سال جاری میزان تزریق به اقتصاد دنیا یک 	�
هزار میلیارد دلار کمتر از میزان تزریق در وضعیت کنونی است. 
این حمایت های مالی به چه گونه ای است؟ آیا تمامی این کمک ها 

پرداخت مستقیم به خانوارها است؟
در ابتدا باید در نظر داشــت که میزان تزریق به اقتصادهای دنیا 
به دو دســته تقسیم می              شود. یک دســته پرداخت های مستقیم 
اســت که به خانوارها داده می              شود تا در وضعیت بحرانی کنونی از 
اقتصاد حمایت شــود و در مرحله بعدی این پرداخت ها به صورت 
ارائه  ضمانت نامه های  بانکی، وام های  کم بهره و اوراق قرضه دولتی و 
شرکتی اســت. هدف از ارائه  کمک های مالی به روش اول حمایت 
مالی از خانوارها اســت و هدف نــوع دوم از حمایت مالی، حمایت 
از کسب و کارهای آســیب دیده در نتیجه کرونا است. بررسی های 
 ما نشان داده است در کشــورهای گروه 20 که شامل اقتصادهای 
صنعتی و بازارهای در حال گذار است میزان کمک های  مالی مستقیم 

بحرانی که تاکنون تجربه نکرده بودیم
گفت وگو با رئیس صندوق بین المللی پول در مورد چگونگی مواجهه با تبعات اقتصادی ناشی از کرونا

چرا باید خواند:
اقتصاد دنیا در 

وضعیتی بحرانی قرار 
دارد و شناسایی اوضاع 
و راهکارهایی که برای 

مواجهه با آن به کار 
می رود اهمیت زیادی 

دارد.

منبع  صندوق بین المللی پول 

صندوق بین المللی  پول یکی از مهم ترین سازمان های  اقتصادی در دنیا است و گزارش هایی که در 
مورد وضعیت اقتصادی دنیا در سال های مختلف ارائه  داده است، از اهمیت بالایی برخوردار است. طبق 

گزارش های این مرکز، همه گیری ویروس کرونا آسیب زیادی به اقتصاد دنیا وارد کرده است و دولت ها برای 
حمایت از اقتصاد داخلی و اشتغال در مجموع بالغ بر 9 هزار میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کردند. تزریقی 

که برخی از اقتصاددانان از آن به عنوان عامل ایجادکننده تورم یا حتی رکود تورمی بعد از پایان همه گیری 
کرونا یاد می              کنند و برخی دیگر این سیاست را بسیار عاقلانه ارزیابی می              کنند. به همین بهانه کریستینا 

جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول، گفت وگویی با وب سایت این مرکز در مورد این سیاست و تاثیر آن 
روی شاخص های  مهم اقتصادی انجام داد و در مورد چگونگی بازسازی اقتصاد دنیا در روزهای پسا کرونا و 

سیاست هایی که در این روزهای کرونایی استفاده می              شود، صحبت کرد. متن کامل این گفت وگو را در اینجا 
می              بینید.
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معادل 4.8 درصد تولید ناخالص داخلی بود در حالی که کمک های 
غیرمستقیم بالغ بر 5.2 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها 

را شامل می              شد.
این نرخ به صورت میانگین محاسبه شده است. بررسی وضعیت 
کشورها نشان می              دهد مثلا در آلمان کمک هایی که به صورت وام 
است بالغ بر 6 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می              دهد 
در حالی که کمک های  نقدی یک درصد تولید ناخالص داخلی را به 

خود اختصاص داده است.
در فرانســه و ژاپن و بریتانیا و ایتالیا و اسپانیا هم وضع بر همین 
منوال است در حالی که در کشورهایی مانند امریکا و استرالیا سهم 

پرداخت های مستقیم بیش از وام ها است.
ولی این سیاست تا کجا ادامه پیدا می کند؟ برای اجرای این 	�

سیاست بانک های مرکزی اقدام به چاپ اسکناس کرده اند و یا 
اوراق قرضه دولتی را فروختند که همه آنها هزینه های  زیادی 
برای اقتصاد دنیا به همراه آورده است. به نظر شما چقدر می              توان 

این سیاست را ادامه داد؟
بدون شــک این سیاســت برای دوره طولانی اجرا نمی شود. ما 
شاهد این مسئله هستیم که کشورها به تدریج در حال ازسرگیری 
فعالیت های اقتصادی خود هستند و قرنطینه در اغلب کشورها به پایان 
رسیده است. مسئله مهم این است که مردم به مسئله فاصله گذاری 
اجتماعی عادت کرده انــد و از اهمیت رعایت پروتکل ها برای حفظ 
ســلامت خود و دیگران آگاه شده اند. بنابراین حتی اگر فعالیت های 

اقتصادی از سر گرفته شود، شیوع بیماری رشد نخواهد کرد.
ما پیش بینی می              کنیم اوضاع اقتصادی دنیا تا انتهای سال جاری 
به ثبات نسبی برسد و از ابتدای سال بعد احیای تدریجی اقتصاد آغاز 
شود. اما برای اینکه تاثیر این تزریق اقتصادی برای دوره طولانی تری 
در اقتصاد دنیا مشاهده شود، ما طرح کاهش نرخ بهره بانکی و حفظ 
آن در ســطح نزدیک به صفر یا حتی منفی را پیشنهاد می              کنیم و 
نمی توانیم برنامه زمانی مشــخصی برای افزایش نرخ بهره بانکی در 
میان مدت ارائه  دهیم. از نظر من باید حداقل برای سه سال آینده به 
نرخ بهره بانکی نزدیک به صفر در تمامی کشورهای صنعتی عادت 

کنیم.
ما تجربه بحران مالی سال 200۸ میلادی را داشتیم. به نظر 	�

شما تجربه بحران سال 200۸ به ما چه درسی داد و آیا این درس 
به ما در مواجهه با بحران کنونی کمکی کرد یا خیر؟

درسی که از بحران مالی سال 2008 گرفتیم این بود که باید نظام 
مالی کشورها تقویت شود تا در برابر شوک ها آسیب پذیری کمتری 
داشته باشد. کشورهایی که توانستند سیستم مالی و بانکی خود را 
تقویت کنند، هم اکنون قدرت بالاتری در مقابله با این بحران دارند 
و آسیب کمتری متحمل شــدند. هرچه زیرساخت های اقتصادی 
کشورها قدرت بیشــتری داشته باشد، شوک های  مالی و اقتصادی 
کمتر به آنها آســیب وارد می              کند و این وضعیتی است که در اغلب 
کشورهای صنعتی دیده می              شود و شــماری از کشورهای در حال 
توســعه هم بعد از پایان رکود اقتصادی ســال 2008 میلادی این 

موضوع را در خود تقویت کردند.
در جریان این بحران وضعیت اقتصادی در کشــورهای در 	�

حال توسعه دنیا آسیب بیشتری دید. اغلب این کشورها افت 
شــدید ارزش پول خود در مقابل دلار را تجربه کردند و همین 
مسئله باعث شد تا توانایی مالی لازم برای تزریق به اقتصاد هم 

نداشته باشند. بنابراین این کشورها در وضعیت بسیار سختی 
قرار گرفته اند و به نظر می              رسد در یک چرخه بیمارگونه اقتصادی 
گیر کرده اند. به نظر شما این کشورها برای مواجهه با این وضعیت 

چه کاری می              توانند انجام دهند؟
 بازارهای در حال گذار و اقتصادهای در حال توســعه در نتیجه 
این همه گیری آســیب اقتصادی زیادی متحمل شدند. این آسیب 
در کشــورهایی که اقتصادهای وابسته به صادرات کالاهای اساسی 
مانند نفت داشتند بیشتر است. یا کشورهایی که اقتصاد آنها وابسته 
به صنعت توریســم بود و در جریان این بحران و بسته شدن مرزها 
تمامی توریست های خود را از دست دادند، آسیب اقتصادی زیادی 
متحمل شدند. در این وضعیت صندوق بین المللی  پول یا سازمان های 
 جهانــی دیگر به میدان می              آیند تا با ارائه  کمک مالی به آنها مانع از 

تشدید بحران شوند.
نکته مهم این است که ما از بحران مالی سال 2008 میلادی یاد 
گرفتیم که باید منابع مالی خود را افزایش دهیم تا قدرت بیشتری 
برای وام دهی به کشورها داشته باشیم و هم اکنون منابع مالی چهار 
برابر منابع مالی در سال 2008 است. این حجم بالای منابع مالی به 
ما کمک می              کند تا به کشورهایی که نیازمند دریافت حمایت مالی 
هستند در کوتاه ترین زمان ممکن، کمک کنیم و از وخیم تر شدن 

اوضاع اقتصادی بکاهیم.
تزریق این حجم بالای منابع مالی بــه اقتصاد دنیا باعث 	�

افزایش نرخ تورم در دنیا می              شــود. البته این رابطه ای است که 
در تئوری های  اقتصادی مشاهده می              شود. به نظر شما آیا اقتصاد 
دنیا در نتیجه این تزریق های  کلان با افزایش نرخ تورم روبه رو 

می              شود یا خیر؟
 احتمال افزایش نرخ تورم در کشــورهای صنعتی و اقتصادهای 
توســعه یافته وجود ندارد و حتــی بازارهای در حــال گذاری که 
زیرســاخت های مالی قدرتمندی دارند هم رشد نرخ تورم را تجربه 
نخواهند کرد. نگرانی اصلی در مورد کشورهای در حال توسعه است 
که به منابع مالی خارجی آزادانه دسترسی ندارند و برای حمایت از 
اقتصاد داخلی تنها نیازمند دریافت کمک از صندوق بین المللی  پول یا 
سازمان های  دیگر یا چاپ اسکناس هستند. رشد تورم در این کشورها 
نگران کننده خواهد بود. یکی از این کشورها زیمبابوه است که نگرانی 
در مورد تورم در این کشور بسیار بالا است. به همین دلیل است که 
ما خواستار همکاری با دولت های این کشورهای در معرض آسیب 

برای مقابله با تورم احتمالی در کشور هستیم. 

ین مسائل در اقتصاد است و تصمیم گیری های  اقتصادی همه بر مبنای وجود ثبات در فضای  ثبات و قابل پیش بینی بودن اوضاع یکی از مهم تر
اقتصادی انجام می              شود ولی همه گیری ویروس کرونا باعث شد تا بی ثباتی در اقتصاد دنیا افزایش یابد. افزایش بی ثباتی باعث می              شود تا افق 
اقتصادی جهان در آینده روشن نباشد.

تاکنون بالغ بر ۹ 
هزار میلیارد دلار 
به اقتصاد دنیا 

تزریق شده است 
که این تزریق به 
دو دسته تقسیم 

می              شود. یک دسته 
پرداخت های 
مستقیم است 

که به خانوارها 
داده می              شود تا در 
وضعیت بحرانی 
کنونی از اقتصاد 
حمایت شود و 

در مرحله بعدی 
این پرداخت ها 
به صورت ارائه 

 ضمانت نامه های 
 بانکی، وام های 
 کم بهره و اوراق 
قرضه دولتی و 

شرکتی است

حمایت های مالی دولت ها-واحد:درصد تولید ناخالص داخلی
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پرداخت مستقیم حمایت از کسب و کارها
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آینده ما

همه گیری  ویروس کرونا و تعطیلی کســب و کارها در دنیا سبب شد تا 
اقتصاد دنیا وارد رکود شود. رکودی که در مورد بزرگی آن نمی توان به درستی 
صحبت کــرد زیرا هنوز نمی دانیم چه زمانی بحران کرونا در جهان به پایان 
می رسد و جهان می تواند زندگی عادی خود را از سر بگیرد. اما در مورد اینکه 

این بحران تمام می شود و اقتصاد دنیا دوباره رشد خواهد کرد شکی نیست.
بسیاری از سازمان های جهانی در ماه های اخیر به مطالعه روند بازسازی 
اقتصاد دنیا بعد از پایان همه گیری   ویروس کرونا پرداختند. یکی از معتبرترین 
این سازمان ها مجمع جهانی اقتصاد است که برای یافتن پاسخی در مورد نحوه 
بازسازی اقتصاد دنیا بعد از پایان همه گیری  کرونا از 50 اقتصاددان برجسته 
دنیا سوال کرده است تا پیش بینی خود را در مورد وضعیت اقتصادی دنیا ارائه 
دهند. این افراد در مراکز مطالعاتی برجسته در سراسر دنیا فعالیت می کنند و 
اطلاعات ارائه شده توسط آنها در اختیار کارشناسان مجمع جهانی اقتصاد قرار 
گرفته است. برایند این مطالعه جامع را می توان در این گزارش دید. مجمع 
جهانی اقتصاد در پی یافتن پاسخ این سوال است  که روند بازسازی اقتصاد 
بعد از پایان همه گیری  کرونا و باز شدن فعالیت های اقتصادی و کسب و کار ها  

در سطح جهان چگونه خواهد بود؟
کارستن برزسکی، رئیس مرکز مطالعات کلان اقتصادی در مرکز مطالعاتی 
ING در این مورد به وب ســایت مجمــع جهانی اقتصاد گفت: فعالیت های 
اقتصادی در دنیا به دلیل همه گیری  ویروس کرونا متوقف شده است و حتی در 
کشورهایی که روند بازکردن تدریجی فعالیت های اقتصادی را آغاز کردند، این 
روند بسیار کند است و نمی تواند زمینه ساز رشد اقتصادی شود. در این شرایط 
می توان انتظار داشت در سال جاری اقتصاد دنیا رشد را تجربه نکند ولی نحوه 
بازسازی اقتصاد جهان بستگی به موارد زیادی دارد از جمله کمک های مالی 
دولت ها به اقتصاد، مدت زمانی که طول می کشــد تا دنیا بتواند این بحران 
سلامتی را کنترل کند و با تولید دارو یا واکسنی ایمنی مردم را در برابر ویروس 
افزایــش دهد و در نهایت اینکه آیا کل دنیا می تواند هم زمان از بحران خارج 

شود و فعالیت ها از سر گرفته شود یا خیر؟

سناریوهای مختلفی برای بازگشت اقتصاد به مسیر رشد وجود دارد که پنج 
سناریو از میان آن ها محتمل تر است.

سناریوی V شکل
این سناریو بهترین و خوش بینانه ترین سناریو است و بیان اول

می کند همان طور که اقتصاد دنیا بعد از تعطیلی فعالیت های 
اقتصادی به یکباره سقوط کرد بعد از برطرف شدن این بحران ما شاهد افزایش 
نرخ  رشد اقتصادی خواهیم بود و به همان سرعت اقتصاد دنیا رشد می کند. 
مجمع جهانی اقتصاد احتمال وقوع این سناریو را کم می داند زیرا بر این باور 
است که علاوه بر اقتصاد عادات مصرفی و سرمایه گذاری مردم هم در جریان 
این بحران تغییر کرده اســت و تا زمانی که مردم دنیا نتوانند به اقتصاد دنیا 
اعتماد کنند و مصرف را جایگزین پس انداز برای روز مبادا کنند، روند بازسازی 

اقتصاد دنیا با شدتی که انتظار می رود نخواهد بود.
در فاصله ماه های آوریل تا ژوئن سال 2020 میلادی ارزش تولید ناخالص 
داخلی دنیا با ســرعتی که پیش از این تاریخ سابقه نداشت منقبض شد. اما 
حمایت های پولی و مالی که ارزشی بالغ بر 10 هزار میلیارد دلار دارد  می تواند 
نویدبخش بازسازی سریع اقتصاد دنیا بعد از شروع دوباره فعالیت های اقتصادی 

باشد.
 )Natwest( راس واکر، اقتصاددان ارشد مرکز مطالعات بازار نات وست
بر این باور است که دنیا در فصل دوم سال جاری افت نرخ رشد اقتصادی را 
تجربه خواهد کرد ولی از فصل سوم مسیر بازسازی آغاز می شود و در فصل 
آخر ما شاهد وضعیتی عادی در اقتصاد دنیا هستیم. شاید تحقق این سناریو 
در کشورهایی که میلیاردها دلار به اقتصاد تزریق کردند محتمل باشد ولی 
به نظر نمی رســد دنیا بتواند این وضعیت را تجربه کند. در درجه اول اینکه 
همه دنیا به صورت هم زمان بحران را پشت سر نمی گذارد و به طور هم زمان 
فعالیت های اقتصادی آغاز نمی شــود و دوم اینکه در بسیاری از کشورها که 
تجربه بحران های  مختلف را داشته اند، برطرف شدن نگرانی مردم و بازگشت به 
عادات مصرفی و زندگی گذشته به زمان بیشتری نیاز دارد. بنابراین این سناریو 

را می توان بسیار خوش بینانه دانست.

 سناریوی U شکل
این سناریو به حالتی می پردازد که دنیا نتواند ویروس را دوم

به خوبی کنترل کند و چندین فصل درگیری با این ویروس 
ادامه داشــته باشد. در این شرایط تعطیلی   فعالیت های اقتصادی برای دوره 
طولانی تری ادامه پیدا می کند، و انقباض اقتصادی جهان عمیق تر و طولانی تر  

از بحران سال 2008-2009 خواهد بود. 
مرکز مطالعاتی برکینگز بر این باور است که تحقق این سناریو محتمل تر 
اســت زیرا دنیا در فاصله یک فصل نخواهد توانست درمانی برای این بحران 
سلامتی بیابد. در این شرایط تعطیلی فعالیت های اقتصادی طولانی تر خواهد 

بود و رکود هم برای دوره طولانی تری طول می کشد.
برزسکی معتقد است با توجه به تدریجی بودن روند بازسازی فعالیت های 
اقتصادی در دنیا و ضرورت اجرای سیاست های فاصله گذاری اجتماعی، صنعت 

سناریوهای رشد در سال 2020
رشد اقتصادی دنیا بعد از بحران کرونا چگونه خواهد بود؟

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده 

چرا باید خواند:
بعد از پایان بحران 
کرونا اقتصاد دنیا 

رشد خواهد کرد ولی 
سوال اینجاست که 

رشد اقتصادی دنیا چه 
شکلی خواهد داشت. 
در این گزارش در پی 

یافتن پاسخ این سوال 
هستیم.

منبع  مرکز مطالعاتی دانشگاه 
جان هاپکینز 

 نمودار یک: سناریوی رشد اقتصادی V  شکل )واحد: درصد(

 
 

 

 

۲.۱

-۳.۶

۴.۲

-۴.

-۳.

-۲.

-۱.

۰.

۱.

۲.

۳.

۴.

۵.

۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱

-۷

-۳۰

۲۲

۱۱

۰
۳ ۵

۸

-۴۰

-۳۰

-۲۰

-۱۰

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۲۰۲۰فصل اول  ۲۰۲۰فصل دوم  ۲۰۲۰فصل سوم  ۲۰۲۰فصل چهارم  ۲۰۲۱فصل اول  ۲۰۲۱فصل دوم  ۲۰۲۱فصل سوم  ۲۰۲۱فصل چهارم 



45 آینده نگر | tccim.ir | شماره نودوهفت، تیر 1399

توریســم و صنعت حمل و نقل هوایی برای دوره طولانی تری درگیر بحران 
خواهد بود و این بحران می تواند اقتصاد را هم با تنش روبه رو کند.

 او هم این ســناریو را محتمل ترین وضعیت می داند و می گوید: »در این 
سناریو ما حداقل تا انتهای سال جاری درگیر ویروس کرونا هستیم و ممکن 
است عادی سازی فعالیت های اقتصادی از سال 2021 شروع شود. تعطیلی 
اقتصاد برای یک ســال آسیب زیادی به اقتصاد دنیا وارد می کند و مشکلی 

بسیار جدی است.«

سناریوی W شکل
در این سناریو ما شاهد دو بار افت عملکرد در اقتصاد دنیا سوم

خواهیم بود. یعنی بعد از پایان یافتن بحران کنونی و آغاز به 
کار اقتصاد که زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی فراهم می کند، افزایش 
نرخ بیکاری و ورشکستگی شمار زیادی از کسب و کارهای کوچک و بزرگ 
در دنیا تاثیر خود را روی اقتصاد بر جای بگذارد و زمینه را برای کاهش نرخ 
رشد اقتصادی فراهم کند. در این زمان ما دوباره شاهد انقباض یا حتی رکود 
خواهیم بود. احتمال وقوع این سناریو در صورت طولانی شدن روند کنترل 
ویروس کرونا در دنیا و بحرانی تر شــدن اوضاع اقتصادی وجود دارد. از طرف 
دیگر اگر بعد از بازگشــایی اقتصاد، موج تازه ای از همه گیری   ویروس کرونا 
ایجاد شود و دوباره کشورها را به سمت تعطیلی هدایت کند، احتمال ایجاد 

این سناریو بسیار بالا است.
بررســی ها  نشان داده است که در شماری از کشورهای آسیایی موج دوم 
ویروس کرونا شــروع شده است و این بحران تا زمانی که دارویی برای مقابله 
با آن در اختیار دنیا قرار بگیرد ادامه خواهد داشت. بنابراین تحقق این سناریو 
هم محتمل است. از طرف دیگر تعطیلی بسیاری از کسب و کارهای کوچک 
در دنیا زمینه را برای ورشکستگی آنها فراهم کرده است و حتی بیزینس های 
 بزرگ هم از این بحران در امان نیستند. بیزینس هایی ازقبیل شرکت های فعال 
در بخش نفت، شرکت های فعال در حوزه حمل و نقل هوایی و شرکت های 
فعال در صنعت توریسم که همگی با روزهای سخت و بحرانی دست به گریبان 

هستند. 

سناریوی L شکل
این ســناریو در شرایطی اتفاق می افتد که افت نرخ رشد چهارم

اقتصادی در دنیا بــه دنبال همه گیری   ویروس کرونا  تداوم 
داشته باشــد و اقتصاد به سرعت در مسیر بازسازی و رشد قرار نگیرد. برای 
اینکه این سناریو محقق شود، باید همه گیری   ویروس کرونا ادامه پیدا کند و 
یا افزایش یابد  و تعطیلی های   فعالیتهای اقتصادی بیشتر و بیشتر شود. این 
مشکل هم می تواند سلامتی انسانهای ساکن روی کره زمین را تهدید کند و 

هم می تواند اقتصاد را در معرض چالشهای زیادی قرار دهد.
اما پژوهشــگران مجمع جهانی اقتصاد تحقق این سناریو را برای اقتصاد 
دنیا و کشــورهای صنعتی غیرمحتمل می دانند و بر این باورند که با توجه 
به حجم تزریق به اقتصادهای صنعتی دنیا، حتما بعد از باز شدن فعالیتهای 
اقتصادی، رشد از سر گرفته می شود. البته بازارهای در حال گذار و کشورهای 
در حال توسعهای که به دلایل مختلف از جمله در اختیار نداشتن منابع مالی 
کافی اقدام به تزریق به اقتصاد نکرده اند، ممکن اســت این وضعیت را تجربه 
کنند و حتی بعد از برداشــته شدن طرح تعطیلی فعالیت های اقتصادی هم 
نتوانند به سرعت در مسیر بازسازی اقتصاد قدم بردارند. البته کشورهای در 
حال توســعه ای که اقتصادشان وابسته به صادرات یک یا چند کالای خاص 
است مثل کشورهای صادرکننده نفت یا صادرکنندگان سنگ های  معدنی هم 

احتمال تجربه این وضعیت را دارند.

در این زمینه نقش ســازمان های مالی و اقتصادی بزرگ دنیا بسیار مهم 
است. سازمان هایی که منابع مالی را می توانند در اختیار کشورهای مختلف 
قرار دهند و کمک کنند تا اقتصاد های  کوچک آسیب های غیر قابل جبران 

را متحمل نشوند.

سناریوی تیک شکل )مانند لوگوی نایک(
مایک برنبرگ، اقتصاددان ارشــد مرکز مطالعات فلوریان پنجم

هنــس بر این باور اســت که بعد از تجربه افت شــدید نرخ 
رشــد اقتصادی دنیا در جریان همه گیری   ویروس کرونا و تعطیلی گسترده 
فعالیت های اقتصادی، پیش بینی می شود اقتصاد رشد تدریجی را در پیش 
بگیرد. یعنی با وجود بازشدن اقتصاد و فعالیت عادی کسب و کارها ولی مردم 
برای بازگشت به وضعیت عادی قبل از کرونا نیاز به صرف زمان بیشتری داشته 
باشند. در این وضعیت، روند بازسازی اقتصادی کند و تدریجی خواهد بود و ما 
شاهد ایجاد نموداری به عنوان نمودار رشد اقتصادی دنیا طی سال های 2020 
و 2021 خواهیم بود که شکلی شبیه نشانه »تیک« یعنی چیزی شبیه لوگوی 
شــرکت نایک دارد. این وضعیت را می توان در تمامی بحران های  ایجاد شده 
در جریان همه گیری   ها  یا جنگ ها  و قحطی ها  مشاهده کرد زیرا مردم برای 
حفظ سلامتی خود و خانواده خود در روزهای سخت بحران، عادات تازه ای در 
خودشان ایجاد کرده اند و تا زمانی که ذهن آنها بپذیرد روزهای سخت و غیر 

قابل اعتماد پایان یافته است، زمان بیشتری مورد نیاز است.
 گیلس موک، اقتصاددان ارشد مرکز مدیریت مالی و سرمایه گذاری آکسا 
در این مورد می گوید: ایجاد این بحران ســلامتی در دنیا باعث تغییر عادت 
مصرفی مردم جهان خواهد شــد. انتظار می رود انگیــزه پس انداز در مردم 
بیشتر شود و تمایل برای مصرف کاهش یابد. پیش بینی ها  از احتمال کاهش 
هزینه های  غیرضروری و کاهش میزان سفرهای خارجی حکایت دارد و در این 
وضعیت اقتصاد هم نمی تواند با بالاترین پتانسیل خود رشد کند و به وضعیت 
قبل بازگردد. در این سناریو نمی توان انتظار افزایش سطح سرمایه گذاری بعد 
از پایان همه گیری  کرونا را داشــت زیرا  تقاضا کمتر از قبل است در نتیجه 
محتمل ترین سناریو رشد تدریجی سرمایه گذاری و مصرف و در نهایت رشد 
تدریجی اقتصاد اســت که باعث ایجاد شکلی شبیه تیک یا لوگوی نایک در 
نمودار رشــد اقتصادی دنیا می شــود. این روند هم تا انتهای سال 2021  و 
حتی اواسط سال 2022 ادامه پیدا خواهد کرد یعنی در آن زمان است که ما 
می توانیم رشد عادی اقتصاد را تجربه کنیم و وضعیتی مانند سال های پیش از 

وقوع کرونا داشته باشیم. 

ایجاد این بحران 
سلامتی در دنیا 

باعث تغییر عادت 
مصرفی مردم 

جهان خواهد شد. 
انتظار می رود 
انگیزه پس انداز 
در مردم بیشتر 

شود و تمایل برای 
مصرف کاهش 

یابد. پیش بینی ها  
از احتمال کاهش 

هزینه های 
 غیرضروری و 
کاهش میزان 

سفرهای خارجی 
حکایت دارد

یوی رشد اقتصادیU  شکل به حالتی می پردازد که دنیا نتواند ویروس را به خوبی کنترل کند و چندین فصل درگیری با این ویروس  سنار
ادامه داشته باشد. در این شرایط تعطیلی   فعالیت های اقتصادی برای دوره طولانی تری ادامه پیدا می کند، انقباض اقتصادی جهان 
عمیق تر و طولانی تر  از بحران سال ۲008-۲009 خواهد بود. 

نمودار دو: سناریوی رشد اقتصادی W  شکل برای اقتصاد امریکا )درصد(

 

 
 

 

 

۲.۱

-۳.۶

۴.۲

-۴.

-۳.

-۲.

-۱.

۰.

۱.

۲.

۳.

۴.

۵.

۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱

-۷

-۳۰

۲۲

۱۱

۰
۳ ۵

۸

-۴۰

-۳۰

-۲۰

-۱۰

۰

۱۰

۲۰

۳۰

فصل اول 
۲۰۲۰

فصل دوم 
۲۰۲۰

فصل سوم 
۲۰۲۰

فصل چهارم 
۲۰۲۰

فصل اول 
۲۰۲۱

فصل دوم 
۲۰۲۱

فصل سوم 
۲۰۲۱

فصل چهارم 
۲۰۲۱



آینده نگر | tccim.ir |  شماره نودوهفت، تیر 461399

آینده ما

همه به روزهای پسا کرونا امید بسته اند. روزهایی که این ویروس 
از زندگی ما خارج شده است و ما می توانیم بدون نگرانی از ابتلا به 
ویروس و بیماری به زندگی عادی بازگردیم. روزهایی که کار کردن 
ما مانند قبل می شود و تفریحات قبل خود را خواهیم داشت. ولی 
سوال این است که آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ آیا ما می توانیم مانند 
سال 2019 و قبل از شیوع ویروس کرونا زندگی کنیم، تفریح کنیم 
و ســفر کنیم یا این ویروس ساختار زندگی را به طور کلی تغییر 

داده است؟
به تعبیر صحیح تر آیا روزهای پسا کرونایی وجود دارد یا اینکه ما 
باید با این ویروس زندگی کنیم و خود را با شرایط تازه ای که حاصل 

از حضور این ویروس در زندگی ما است تطبیق دهیم؟
 این ســوالات از اصلی ترین سوالاتی است که این روزها مطرح 
می شود و یافتن پاسخی برای آنها می تواند به ما در برنامه ریزی برای 

آینده کمک کند.
مجمع جهانی اقتصاد برای یافتن پاسخ این سوالات به سراغ نیل 
فرگوسن  اقتصاددان مطرح امریکایی و متخصص در زمینه تاریخ 
اقتصاد رفت. نیل فرگوســن یکی از شناخته شده ترین دانشمندان 
حوزه تاریخ اقتصاد در دنیا است. او هم اکنون در دانشگاه های   هاروارد 
و استنفورد امریکا مشغول به کار است و  شغل اصلی خود را مطالعه 
در مورد عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف در جریان بحران ها 
 می داند. او اولین  کســی بود که در اوایل همه گیری ویروس کرونا 
در چین در مورد پاندمی شدن این ویروس در دنیا هشدار داد و آن 
را حاصل پدیده جهانی سازی و توسعه حمل و نقل در دنیا دانست 
که باعث می شود تا هر ویروسی امکان انتقال به دورترین نقاط دنیا 

را داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که دنیای پسا کرونا چگونه خواهد بود 
و ما باید خود را برای چه شرایطی آماده کنیم به وب سایت مجمع 
جهانی اقتصاد گفت: »دنیای پســا کرونایی وجود ندارد. ما باید به 
زندگــی با این ویروس عادت کنیم و خطر ابتلا به آن را برای خود 
و اطرافیانمان به حداقل برسانیم. همان طور که دوره پسا ایدز وجود 
نداشت و دوره پسا آنفلوانزا    در دنیا تجربه نشد. مردم با وجود اطلاع 
در مورد احتمال ابتلا به ویروس آنفلوانزا    یا ابتلا به ویروس اچ آی وی 
به زندگی عادی خود ادامه می دهند و شمار زیادی هم دراثر ابتلا به 
این ویروس ها  هر ساله جانشان را از دست می دهند. ویروس کرونا 
مهمان ناخوانده دنیای ما است و ما باید با این مهمان زندگی کنیم.«

این پیش بینی تلخ از فردی که شــغلش را بررسی بحران های 
  تاریخــی در دنیا و تاثیر آنها روی اقتصــاد و زندگی مردم می داند، 
می تواند درهای تازه ای را به روی ما بگشاید و حتی دید واقعی تری 
در مورد اثرات این بحران روی اقتصاد، زندگی و آینده ما ایجاد کند.

J اقتصاد با سرعت بالا احیا نمی شود 
فرگوسن پیش بینی رشد اقتصادی V شکل دنیا به معنای رشد 

سریع اقتصاد دنیا بعد از پایان همه گیری و از میان برداشته شدن 
محدودیت ها را اشــتباهی بزرگ می دانــد و می گوید: »در نتیجه 
همه گیری ویروس کرونا ما سخت ترین رکود اقتصادی از زمان رکود 
بزرگ دهه 1930 میلادی را تجربه کردیم. از نظر من این رکود از 
تمامی رکودهای تجربه شــده در تاریخ بزرگ تر است و حتی رکود 
بزرگ دهه 1930 هم در مقایســه با وضعیت کنونی چندان بزرگ 
نبود. هم اکنون نرخ بیکاری در دنیا به سطحی بالاتر از دهه 1930 
رســیده است. این اتفاق ظرف چند هفته افتاد درحالی که در دهه 
1930 میلادی چندین ســال طول کشید تا بیکاری افزایش پیدا 
کند. رکود کنونی سریع ترین، عمیق ترین و آسیب رسان ترین رکودی 
اســت که دنیا به خود دیده است و بدون شک خارج شدن از این 

رکود هم به زمان زیادی نیاز دارد.«
وی به تجربه بحران  مالی دنیا در سال 2008 اشاره کرد و گفت: 
»در سال 2008  دنیا با بحران مالی روبه رو شد و رکودی را تجربه 
کرد که بســیار ضعیف تر و کوچک تر از رکود کنونی بود. اما همان 
زمان هم بالغ بر 6 ســال طول کشید تا اوضاع اقتصادی دنیا عادی 
شود. بررسی تحولات تاریخی در اقتصاد دنیا نشان می دهد که رشد 
سریع اقتصاد بعد از تجربه رکود غیرممکن است و این پروسه بسته 

به زیرساخت های موجود در اقتصاد نیاز به زمان زیادی دارد.«

J از پاندمی ها  چه درس هایی می شود گرفت 
 این اقتصاددان برجســته دنیا به این نکته اشــاره کرد که دنیا 
باید از تجربه پاندمی های   قبلــی درس بگیرد تا بتواند آینده را به 
درســتی پیش بینی کند. یکی از درس های مهمی که از پاندمی ها 
 می توان گرفت این است که پاندمی ها  اغلب دو سال طول می کشد 
و در  تمامی موارد قبلی بالغ بر سه موج داشته است. همین مسئله 
می تواند میزان اثرگذاری بحران را نشان دهد. دومین درسی که از 
پاندمی ها  می توان گرفت این است که اغلب پاندمی ها  آسیب زیادی 
به اقتصاد وارد می کنند و بازسازی اقتصاد بعد از آنها زمان بر خواهد 
بود. با وجود اینکه سیاست های مالی و پولی مختلفی در دنیا برای 
مقابله با وضعیت اقتصادی ایجادشــده در دنیا، استفاده می شود و 
ارزش مالی تزریق های   انجام شده به اقتصاد دنیا به بالاترین سطح از 
جنگ جهانی دوم تاکنون رسیده است ولی باید در نظر داشت که 
بحران پیچیده تر از آن است که تنها با ابزارهای مالی کنترل شود. 
برخی وضعیت کنونی را با جنگ جهانی دوم مقایسه می کنند ولی 
واقعیت این اســت که پاندمی یک جنگ نیست. در جنگ ها  افراد 
زیادی که اغلب مردان هســتند برای جنگ  اعزام می شوند و افراد 
بیشتری در داخل کشور برای کار در کارخانه ها  و تامین تجهیزات 
جنگی و مایحتــاج اقتصادی به کار گرفته می شــوند. اما پاندمی 
شرایط کاملا متفاوتی دارد. تمامی کارخانه ها  تعطیل است و حتی 
با بسته های   حمایتی از اقتصاد و تولید هم، چرخ های   تولید به کار 
نمی افتد. در واقع پاندمی را می توان یک نوع رکود دانست. رکودی 

پسا کرونایی در کار نیست
نیل فرگوسن بر این باور است که  بازگشتی به دوران قبل از کرونا وجود ندارد

چرا باید خواند:
دوره پسا کرونا دوره ای 

است که مردم به آن 
چشم دوخته اند تا 

بتوانند زندگی قبل از 
کرونا را باز تجربه کنند 
ولی به نظر می رسد این 
امید هم محقق نخواهد 

شد.

در سال ۲۰۰۸  
دنیا با بحران 
مالی روبه رو 

شد و رکودی را 
تجربه کرد که 

بسیار ضعیف تر 
و کوچک تر از 

رکود کنونی بود. 
اما همان زمان هم 
بالغ بر ۶ سال طول 

کشید تا اوضاع 
اقتصادی دنیا 

عادی شود

منبع  مجمع جهانی اقتصاد 
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که می تواند بدنه اقتصاد را ویران کند و زیرساخت هایی را که سال ها 
برای ساخت آن زمان صرف شده است نابود کند.

J بدون واکسن، دنیا به شرایط قبل بازنمی گردد
مسئله دیگر این است که اصلا بازگشتی در کار نیست. احیای 
صنعت توریســم در دنیا یا افزایش پروازهای بین المللی حتی در 
صورت برداشته شدن موانع نیازمند ایجاد اطمینان در مردم در مورد 
سلامتشــان در حین پرواز است و چه کسی می تواند این تضمین 

را بدهد؟
بنابراین تا زمانی که واکســنی برای این بیماری پیدا نشــود یا 
درمانی برای آن کشف نشود، احیای صنعت حمل و نقل هوایی یا 
صنعت توریسم غیر ممکن است. عدم احیای این دو صنعت می تواند 
مانعی در مسیر رشد اقتصادی  دنیا و بازگشت به وضعیتی که قبل 

از پاندمی داشت، باشد.
 شما می توانید به مردم بگویید که تعطیلی فعالیت های اقتصادی 
به پایان رسیده است و باید به کارشان بازگردند  ولی نمی توانید به 
آنها بگویید که در فروشگاه  های   بزرگ خرید کنند یا به سینما بروند. 
زیرا آنها از انجام این کارها پرهیز خواهند کرد و رفتار عقلایی انسان 

اقتضا می کند که خود را در معرض خطر و آسیب قرار ندهد.

J  جهانی سازی باعث افزایش آسیب پذیری اقتصادی 
می شود

نیل فرگوســن بر این باور اســت که پاندمی اخیر نشــان داد 
جهانی ســازی در ســطحی که وجود دارد باعث افزایش 

آسیب پذیری اقتصادها می شود. وی ادامه داد: »نقطه 
اوج جهانی ســازی را می توان در ســال 2006 
میلادی دید. در آن ســال دنیایی در هم تنیده  
وجود داشت و همین در هم تنیدگی و تلاش 
برای کسب حداکثر سود به هر قیمتی زمینه 
را بــرای بحران مالی ســال 2008 در امریکا و 
سرایت آن به دیگر کشورهای دنیا فراهم کرد. در 

واقع جهانی سازی آسیب پذیری اقتصادها در برابر 
شوک های خارجی را افزایش می دهد زیرا دیگر هیچ 
کشوری، کشور خارجی محسوب نمی شود و تولید 

در داخل کشــور کاملا وابسته به عملکرد 
و وضعیت اقتصادی دیگر کشــورهای 

دنیا است.  بعد از بحران سال 2008  
بود کــه زمینه برای روی کار آمدن 
دولت های پوپولیستی مانند دولت 
دونالد ترامپ در امریکا فراهم شد 
و  افزایش تعرفه هــای   تجاری و 
حمایت از اقتصاد داخلی در برابر 
تولیــدات و تجارت خارجی در 

این دولت ها مطرح شد.«
 اما فرگوسن در مورد اینکه 
آیا ما در حوزه جهانی سازی 
بــه وضعیتی که در ســال 
2019 میــلادی داشــتیم 
برمی گردیــم یــا خیر گفت: 

»زمانی که سوال می شود آیا ما به وضعیت سال 2019 برمی گردیم 
یا نه، این فرضیه وجود دارد که ویروس کرونا مهار می شود و دنیا به 
مسیر قبل بازمی گردد. من بر این باورم که عقب گردی در راه نیست 
و پسا کرونایی هم وجود ندارد. ما باید با این ویروس زندگی کنیم و 

بدون شک دیگر به روزهای قبل بازنخواهیم گشت.«

J درس هایی که از همه گیری ویروس کرونا گرفتیم
 اما این ویروس درس هایی هم به ما داد. اول اینکه کشــورهای 
کوچک از قبیل کره جنوبی و تایوان و نیوزیلند در مقابله با ویروس 
موفق تر از کشورهای بزرگی مانند امریکا عمل کردند. برای کشوری 
مانند امریکا بستن مرزها به روی افرادی که در کشورها یا ایالت های 
دیگر زندگی می کنند کار غیرممکنی است در حالی که کشورهای 

کوچک به راحتی این سیاست را اجرا و ویروس را کنترل کردند.
دومین مسئله جنگ ســرد بین امریکا و چین است که از یک 
سال قبل شروع شده و الان به اوج خود رسیده است. در جریان این 
همه گیری رابطه امریکا و چین سردتر از قبل شد و جنگ تجاری 
به اوج خود رسید. اما آنجه بیش از جنگ تجاری برای اقتصاد دنیا 
آسیب رسان اســت جنگی است که در ســال های   آتی در دنیای 
تکنولوژی درمی گیرد و می تواند رشــد اقتصادی جهان را بیش از 

پیش مختل کند.
باید در نظر داشــت که زندگی اجتماعی در دنیا در حال تغییر 
است. دیگر از سفرهای پی درپی و مکرر تجاری خبری نخواهد بود و 
استفاده از تکنولوژی جدید دنیا و اپلیکیشن هایی مانند زوم می تواند 
جایگزین سفرها شود. این مسئله تا اندازه ای برای دنیا مفید است 
زیرا کاهش سفرهای هوایی می تواند باعث کاهش انتشار کربن و 
بهبود وضعیت محیط زیســت شود. از طرف دیگر افراد رابطه 
خود را با اعضای خانواده تقویت می کنند و بیشــترین زمان 
خود را با آنها می گذرانند و بخشی از مشکلات اجتماعی هم 

از این طریق حل می شود.
از طرف دیگر انسان ها تا اندازه زیادی ریسک پذیر هستند 
و بدون شک نگرانی از وجود این ویروس باعث نمی شود تا 
مردم در محافل پرجمعیت شرکت نکنند یا مهمانی نروند. 

البته این اتفاق ظرف چند ماه آینده خواهد افتاد. 
 به هر حال باید پذیرفت که ویروس 
کرونا دنیا را بــا تحولات زیادی 
ســاختارهایی  و  کرد  روبه رو 
که پیش تر داشــتیم به طور 
کامل از بیــن خواهد رفت. 
تعریف زندگی اجتماعی تغییر 
می کند و روابط هم شــکل 
تازه ای به خود می گیرد.  نحوه 
کار کردن و حتــی تفریح و 
سفر هم تغییر می کند و این 
مسئله به تدریج ما را از دنیایی 
که قبل از همه گیری ویروس 
کرونا می شناختیم دور می کند 
و بــه دنیای جدیــدی هدایت 
می کند که کاملا با قبل تفاوت 

دارد. 

دنیای پسا کرونایی وجود ندارد. ما باید به زندگی با این ویروس عادت کنیم و خطر ابتلا به آن را 
برای خود و اطرافیانمان به حداقل برسانیم. همان طور که دوره پسا ایدز وجود نداشت و دوره پسا 
آنفلوانزا    در دنیا تجربه نشد.

زمانی که سوال 
می شود آیا ما 

به وضعیت سال 
۲۰۱۹ برمی گردیم 
یا نه، این فرضیه 
وجود دارد که 
ویروس کرونا 
مهار می شود و 

دنیا به مسیر قبل 
بازمی گردد. من 
بر این باورم که 
عقب گردی در 

راه نیست و پسا 
کرونایی هم وجود 
ندارد. ما باید با این 

ویروس زندگی 
کنیم و بدون شک 
دیگر به روزهای 
قبل بازنخواهیم 

گشت
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در خاورمیانه یعنی کشورهای عربستان و امارات و کویت مصمم هستند 
که سیاســت کاهش تولید را ادامه دهند زیرا ادامه اجرای این سیاست 
مانع از کاهش چشمگیر قیمت نفت می               شود ولی آیا دیگر کشورهایی که 
در این تعهد با اوپک همراه شده بودند هم می               توانند به تعهدشان پایبند 
باشند؟ آیا روسیه به عنوان یکی از قدرتمندترین تولیدکنندگان نفت برای 
قدرت نمایی در بازار تولید خود را افزایش نمی دهد یا امریکا برای حفظ 
صنعت نفت و کسب درآمد در روزهای بعد از کرونا تولید خود را بیشتر 

نخواهد کرد؟
همه گیری ویروس کرونا همان طور که اقتصاد دنیا را دچار سردرگمی 
و تنش، و عدم اطمینان در مورد آینده اقتصاد دنیا را بیشتر کرده، صنعت 
نفت را هم با بحران روبه رو کرده است. نگرانی در مورد احتمال بروز موج 
دوم ویروس کرونا در دنیا، تعطیلی دوباره فعالیت های اقتصادی و توقف 
پروازهای بین المللی مسئله ای است که در تمامی محافل صنعت نفت دنیا 

مورد بحث قرار می               گیرد.

J آیا بازار روی آرامش را می               بیند
آژانس بین المللی انــرژی اخیرا پیش بینی خوش بینانه تری در مورد 
میزان تقاضای نفت در ســال جاری ارائه داده است. طبق پیش بینی ماه 
می                        در سال 2020 تقاضای نفت در دنیا روزانه 8.6 میلیون بشکه کمتر 
از مدت مشابه سال قبل خواهد بود. این در حالی است که یک ماه قبل 
پیش بینی شده بود میزان تقاضا در سال  جاری 9.3 میلیون بشکه در روز 

کمتر از سال قبل باشد. 
این آمار نسبتا خوش بینانه در دنیای پرتنش امروزی تنها در صورتی 
محقق می               شود که دنیا بتواند از موج دوم همه گیری کرونا برهد و خبری از 
افزایش نرخ مرگ و میر و تعطیلی اقتصاد نباشد. آژانس بین المللی انرژی 
از این احتمال به عنوان خطر بزرگی که اقتصاد متزلزل و آسیب دیده دنیا 

را تهدید می               کند نام برده است.
شــاید این ســوال پیش بیاید که چرا کاهش 8.6 میلیون بشکه ای 
تقاضای نفــت در هر روز به عنوان یک آمار خوش بینانه و امیدوارکننده 
معرفی شــده است؟ پاسخ این سوال را می               توان با توجه به وضعیت بازار 
در فصل اول و دوم ســال جاری مشاهده کرد. در فصل اول سال جاری 
تقاضای نفت در دنیا بالغ بر 18 میلیون بشکه در روز کاهش یافت و در 
فصل دوم هم دنیا افت 19.9 میلیون بشکه ای تقاضا در هر روز را تجربه 
کرد. البته انتظار می                        رود در فصول انتهایی سال جاری بازار وضعیت بهتری 
داشته باشد ولی سال 2020 به عنوان یک سال سخت برای صنعت نفت 

در تاریخ ثبت خواهد شد.
در پایــان باید گفت بازار نفت در ســال جاری روزهای پرتلاطمی را 
طی کرده است و عدم اطمینان در مورد آینده اقتصاد دنیا با وجود شیوع 
ویروس کرونا در دنیا باعث شده است تا تصمیم گیری ها  سخت تر از قبل 
باشد. به نظر می               رسد بازار نفت هم برای درمان نیاز به واکسن کرونا دارد 
و کشف این واکسن است که می               تواند حال بازار نفت را مانند حال اقتصاد 

دنیا بهبود بخشد. 

بازار نفت در سال 2020 میلادی روزهای پرتنشی داشت و قیمت نفت 
به کمتر از 30 دلار به ازای هر بشــکه رسید. در این سال برای اولین بار 
در طول تاریخ دنیا قیمت فروش آتی نفت امریکا به کمتر از صفر رسید. 
عامل اصلی این تنش ها  افت تقاضای نفت در دنیا بود. همه گیری ویروس 
کروما باعث تعطیلی فعالیت های اقتصادی در دنیا شد و تقاضا برای نفت 
و فراورده های          نفتی کم شــد. از طرف دیگر بســته شدن مرزها و توقف 
پروازها هم سبب شد تا تقاضا برای سوخت هواپیما که یکی از اصلی ترین 
فراورده های          نفتی است کاهش یابد. در این شرایط عقل حکم می               کرد که 
تولید نفت در دنیا کاهش یابد تا متناسب با تقاضای کاهش یافته در جهان 
باشــد ولی درســت در همین زمان بود که دو کشور عربستان و روسیه 
جنگی قیمتی را در بازار آغاز کردند. جنگی که در بدترین زمان ممکن 

اتفاق افتاد و بازار نفت را ویران کرد.
 در نتیجه این جنگ قیمتی عربســتان تولید خود را بیشــتر کرد و 
محصولاتش را با قیمت پایین تر به بازار عرضه کرد. مدتی نگذشــت که 
کشورها انبار کردن نفت مازاد را آغاز کردند و تمامی انبارهای استراتژیک 
نفتی پر شــد و حتی نفتکش های          زیــادی روی آب به عنوان انبار نفت 
استفاده شد. زمانی که ظرفیت انبارهای نفتی در دنیا در حال تکمیل شدن 
بود، قیمت نفت در بازار روند کاهشی به خود گرفت و این کاهش قیمت 
تا آنجا ادامه پیدا کرد که به دلیل بالاتر بودن هزینه انبار کردن نفت نسبت 
به هزینه برهم زدن قراردادهای نفتی، قیمت نفت آمریکا برای فروش در 
بازار آتی منفی شد. این قیمت منفی نشان می               داد که خریداران تنها در 
صورتی می               توانستند نفت را دریافت کنند که فروشنده هزینه انبار آن را 
نیز متحمل شود. این اتفاق در ماه آوریل سال جاری افتاد و زنگ خطری 
را برای کشورهای مالک نفت در دنیا به صدا درآورد و آنها به تکاپو افتادند 

تا بازار را کنترل کنند.

J دو نگرانی اصلی فعالان صنعت نفت
 اوج تنش در این بازار در ماه آوریل ســال جاری اتفاق افتاد و باعث 
شد تا فعالان صنعت نفت در دنیا نام »آوریل سیاه « را برای آوریل سال 
2020 انتخاب کنند. ماهی که به دلیل اوج گیری شیوع کرونا، فعالیت های 
اقتصادی در بسیاری از کشورهای دنیا تعطیل شد و تجارت و تولید هم 
کاهش یافت. اما تیرگی در بازار نفت دنیا باقی نماند و به تدریج ما شاهد 
افزایش قیمت نفت در بازار بودیم. سوالی که این روزها در محافل اقتصادی 
به گوش می               رسد این است که آیا می               توان بازار نفت سال جاری را بازاری 

باثبات و قابل اعتماد دانست یا اینکه شوک های          دیگری در راه است؟
سایت اویل پرایس در گزارش اخیر خود تلاش کرد تا پاسخ این سوال 
را پیدا کند. طبق این گزارش بازار نفت دنیا وضعیت بســیار شکننده ای 
دارد و هــر تحول کوچک یا بزرگی می               تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد. 
در این شــرایط پرتنش دو نگرانی بزرگ برای این بــازار وجود دارد. اول 
احتمال شیوع موج دوم ویروس کرونا در دنیا که زمینه را برای تعطیلی 
فعالیت های اقتصادی فراهم کند و دوم احتمال عدم پایبندی اوپک پلاس 
به تعهد کاهش تولید. طبق این گزارش کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت 

تجربه تاریخی بازار نفت
چالش های          اصلی پیش روی بازار نفت در سال ۲0۲0 چیست؟

چرا باید خواند:
بازار نفت هم مانند 

بازارهای دیگر تحت 
تاثیر همه گیری کرونا 

قرار گرفت. سوال 
این است که بازار در 
ماه های          باقی مانده 

سال چه وضعی 
خواهد داشت.

منبع  اویل پرایس 

اوج تنش در 
این بازار در 

ماه آوریل سال 
جاری اتفاق 

افتاد و باعث شد 
تا فعالان صنعت 
نفت در دنیا  نام 

»آوریل سیاه « را 
برای آوریل سال 

۲۰۲۰ انتخاب 
کنند

همه گیری ویروس کرونا همان طور که اقتصاد دنیا را دچار سردرگمی و 
تنش، و عدم اطمینان در مورد آینده اقتصاد دنیا را بیشتر کرده، صنعت 
نفت را هم با بحران روبه رو کرده است.
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پایان سلطه نفت، ادامه سلطه گاز
بازار جهانی نفت و پایان عصر موسوم به نظم نوین جهانی

ـه
ـان
ـه
ب

عصر غلبه نفت بر جهان به پایان رسیده است؛ اگر این گزاره درست باشد آینده اقتصاد ایران چگونه خواهد بود؟ آیا دلیل کاهش سلطه نفت شیوع ویروس کرونا است یا ریشه 
آن را در جای دیگری باید جست وجو کرد؟ در این مقاله پاسخ پرسش های خود را بخوانید.

بازار جهانی نفت شرایطی دارد که هرگز در تاریخ صنایع 
نفت و گاز جهان تجربه نشده است. نفت و گاز که درمجموع 
۶۰ درصد انرژی دنیا را تأمین می کند، بیمار است. شاید 
صنعت نفت هم به ویروس کرونا مبتلا شــده باشد، اما نه 
بدتر از آن. درواقــع ویروس کرونا فقط بازار زخم خورده و 

آسیب دیده نفت را شکننده تر کرد.
بازار نفت از شــروع جنگ تجــاری و تعرفه ای امریکا 
با چین، شــروع به واکنش کرد. از اواخــر ۲۰۱۸، برآورد 
دبیرخانه اوپک از ســطح تقاضای نفــت خام چین برای 
۲۰۱۹ که اندکی هم خوش بینانه ارزیابی می شد، کاهش 
۰/7 الی ۱ میلیون بشکه در روز را ثبت کرد. اقتصاد چین 
برای ۲۰ سال موتور رشد تقاضای نفت جهان است. چین 
به کانون زنجیره عرضه جهانی تبدیل شده بود که از کنار 

آن، بازار نفت رونق می گرفت. در گرماگرم تلاش اوپک با اندکی مدد از غیر اوپک برای 
مدیریــت و ثبات بازار جهانی نفت از ژانویــه ۲۰۲۰، کرونا وارد صحنه بازار 

شد. رشد تقاضای نفت این بار از چین بسیار فراتر رفت. پیش بینی 
آژانس بین المللی انرژی در ۱۴ فوریه ۲۰۲۰ کاهشی معادل ۲7 

میلیون بشکه از مصرف جهانی را برآورد کرد. اگرچه ارقام 
جملگی جنبه تخمین دارنــد و هنوز مدلی برای میزان 

چرا باید خواند:
اگر به مسائل و 

موضوع های حوزه 
نفت علاقه مند 

هستید، خواندن این 
مقاله تحلیلی به شما 

توصیه می شود.

فریدون برکشلی
رئیس گروه مطالعات انرژی 
وین و رئیس اسبق امور اوپک
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کاهش تقاضای جهانی نفت و به ویژه تقاضای چین که معمولاً اطلاعات و گزارش ها به صورت 
قطره چکانی منتشر می شوند، در اختیار نداریم، اما کاهشی در سطح ۲۰ الی ۲۵ میلیون بشکه 

در روز از تقاضای سال ۲۰۱۹ جهان مورد اتفاق نظر است.

J ژئوپلیتیک نفت خام شیل
ما اوپکی ها غالباً بحث نفت را از طرف عرضه شروع می کنیم، اما این که من با بحث تقاضا 
شــروع کردم، به این دلیل اســت که ویروس کرونای بدتری در طرف عرضه در انتظار است. 
نام آن نفت شــیل است. تولید شیل در ۲۰۱۰ زیر ۱ میلیون بشکه در روز بود. کاوشگران و 
شرکت های تولیدکننده شیل، راهی به باشگاه شرکت های بزرگ نفتی نداشتند. اما در ۲۰۱۹ 
وقتی شــیل باقدرت وارد بازار شد و از امریکا پس از 7۰ سال که واردکننده خالص بود، یک 
صادرکننده خالص ســاخت، اوپک با تأخیر و ناباوری متوجه ظهور شیل به عنوان یک بازیگر 

اصلی در بازار جهانی شد.
شیل یک بازیگر مهم در بازار جهانی نیست، اما امریکا را خودکفا کرده و توازن سنتی بازار 
جهان را تحت الشعاع قرار داده است. در اواسط دهه دوم قرن ۲۱ هزینه تمام شده تولید شیل 
به طور متوســط ۶۰-۶۵ دلار در هر بشکه برآورد می شد. حالا ارقام هزینه متوسط تولید به 
3۵ دلار در هر بشــکه رسیده است. فن آوری به مدد فرکینگ )fracking( آمده و به تدریج 

شرکت های بزرگ نفتی تولیدکننده نفت خام های متعارف، وارد بازار شیل شده اند.
ظهور و رونق شیل در امریکا، اقتصاد و تجارت جنوب امریکا را دگرگون کرد. بیش از 3/۱ 
میلیون اشتغال جدید در کمتر از ۱۰ سال و بازگردانیدن نخبگان، سرمایه گذاران و کسب وکار 
در اقتصاد تگزاس، داکوتای شمالی، آلاباما و... . صنایع نفت و گاز امریکا در کل ۸/۹ میلیون نفر 
را در استخدام تمام وقت دارد که ۶/۵ درصد شاغلان تمام وقت امریکا هستند. حالا افزون بر این 

شیل هم منشأ اشتغال و رونق تازه ای شده است.
در امریکا تنها ۹ درصد از کل شاغلان تمام وقت در صنایع نفت و گاز رنگین پوست هستند 
)سیاه پوستان و اسپانیایی تباران(. نفت و گاز در امریکا فعالیت اقتصادی سفیدپوستان است. در 

این فعالیت در داخل یا در سطح بین المللی، برای غیر سفیدپوستان جایی نیست.
جمهوری خواهان و حالا شخص پرزیدنت ترامپ، بیش ازپیش به نفت و به ویژه شیل وابسته 
است. درواقع آینده ترامپ حالا درگرو نفت و گاز و شیل است. هیچ رئیس جمهوری در تاریخ 
امریکا، به اندازه ترامپ برای موفقیت، نیازمند نفت نیست. این در حالی است که ترامپ شخصاً 
از جناح معاملات مسکن و بورس آمده است. ایالت تگزاس پس از نیویورک بالاترین تعداد آرای 
الکترال یا کالج های انتخاباتی را دارد و درنهایت، انتخابات توسط رأی آنان قطعیت پیدا می کند.

عربســتان و روســیه یا درواقع اوپک و اوپک پلاس این را به خوبی می دانند. در اجلاس 
ویدیوکنفرانســی ماه مارس اوپک پلاس ترامپ شخصاً ورود کرد و موافقت نامه کاهش 7/۹ 
میلیون بشــکه ای اوپک پلاس با وساطت او شکل گرفت. البته با کاهش قیمت های جهانی 
نفت، شــیل هم سرجمع ۱/۱ میلیون بشکه در روز از تولید خود کاسته است. حالا روسیه و 
عربستان فقط ۵ ماه مانده تا انتخابات نوامبر، می کوشند تا حداکثر بهره برداری را از موقعیت 
دشوار ترامپ کسب کنند. بازار جهانی نفت حالا نسبت به اخبار بد مصونیت پیداکرده است. از 
جنگ تجاری ترامپ با چین و شیوع کرونا تا خروج از معاهدات بین المللی، قیمت منفی نفت 
خام WTI، شورش های نژادی و... بازار جهانی نفت را نسبت به تحولاتی که تا همین ۵ سال 

پیش می توانست به یک جهش قیمتی جدی بینجامد، بی اعتنا ساخته است.
اما از سوی دیگر روسیه و عربستان هم مشکلات خود را دارند. هردو کشور پرخرج اند. با 
ادامه قیمت های جهانی نفت در سطوح 3۰-3۵ دلار در هر بشکه، تاب آوری ندارند. البته تمام 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت خام، وضعیت کم وبیش مشابهی دارند. عربستان و شخص 
شــاهزاده محمد بن سلمان، آینده سیاسی خود را به پروژه عربستان: ۲۰3۰ گره زده اند. طرح 
عرضه اولیه سهام آرامکو عملاً شکست خورده است. خریداران ۵/۱ درصد از سهام بزرگ ترین 
شرکت نفتی جهان حالا برای بازیافت همان پول اولیه صف  کشیده اند و در لیست نوبت قرار 
دارند. سررشته امور از دست محمد بن سلمان خارج شده و الان عملاً محمد بن زائد، از امارات 

متحده عربی، از راه دور امور ریاض را کنترل می کند.
پرزیدنت پوتین هم در شرایط دشواری است. روسیه در دام مسابقه تسلیحاتی امریکا افتاده 
است. این همان تله ای است که گفته می شود به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی انجامید. البته 

روسیه با عقد قراردادهای طویل  مدت صادرات نفت و گاز با چین و اتحادیه اروپا تا حدودی 
سهم خود در بازارهای نفت و گاز را محفوظ نگاه داشته است. قیمت های بالای ۲۰۱۴-۲۰۱۰ 
هم، پس انداز خوبی برای روســیه ایجاد کرد، ولی درهرصورت بازار جهانی نفت حالا درگرو 
تصمیمات رهبران سه کشور است: عربستان، روسیه و امریکا. هرسه کشور با هم درگیرند و 
هرسه نیازمند قیمت بالاتر نفت هستند. آنچه به نظر قابل تحقق می نماید، قیمتی است که 
تولیدکنندگان جملگی از پای نیفتند و در این حال شــیل هم مجال رشد شتابان ۲۰۱۵ به 

بعد را نداشته باشد.

J بحران ۲۰۲۰: درس هایی از بحران ۲۰۰۸ و خاتمه نظم نوین جهانی
در حقیقت بحران مالی ۲۰۰۸ که از بازارهای مالی امریکا شــروع شد، سرآغاز پایان نظم 
)فرا( نوین جهانی بود. حتی قبل از ۲۰۰7-۲۰۰۸ هم آژیرهای پایان همین دور اول نظم نوین 

جهانی به صدا درآمده بود. 
در دور جدید نظم نوین جهانی که مایلم آن را دوران فراجهانی بخوانم، چین برنده اصلی 
بود. درواقع چین ناقوس های ظهور دوران جدیدی در اقتصاد جهانی را به صدا درآورد. در این 
دوره نظام های متمرکز جهانی روبه زوال رفت. رهبری مطلق امریکا در اقتصاد جهانی زیر سؤال 
رفت. پرسش ها در مورد نقش و اساساً ضرورت دلار به عنوان ارز کانونی اقتصاد جهانی شروع 
شد. بازارها تقریباً برای اولین بار از ارزی به نام یوان شنیدند. از تشکیل سبدهای ارزی به عنوان 

جایگزین صحبت شد.
از توکیو تــا تهران و از پکن تا مکزیک خواهان تغییرات زیربنایی در نظام های مســلط 
اقتصادی شــدند. چین تقریباً جلودار تغییرات بین المللی شد. آسه آن )ASEAN( تبدیل به 
یک پیمان اقتصادی منطقه ای جدی شد. پیمان شانگهای با حمایت دو کشور نوظهور غیر 
غربی، چین و روسیه، قدرت گرفت و اتحادیه اروپا هم موقعیت خود را بیش از گذشته تثبیت 
کرد. نشانه های منطقه گرایی به جای نظم واحد یکپارچه دوره پس از فروپاشی اتحاد جماهیری 

شوروی، ظاهر شد.
روســیه هم در دوره پس از بحران ۲۰۰۸ نمره قبولی گرفت. قیمت ۱۴7 دلاری نفت و 
افزایش متناسب قیمت گاز اقتصاد روسیه را از خاک بلند کرد. به یمن قیمت های بالای نفت و 
گاز، روسیه توانست پیوند آورآسیا را شکل دهد. روسیه مصرف نفت و گاز چین و اتحادیه اروپا 
را به دست آورد. پوتین توانست گرهارد شرودر، صدراعظم سابق آلمان را برای مدیریت پروژه 

قبضه بازار گاز اروپا استخدام کند.
خاورمیانه هم بی نصیب نماند. اقتصاد ایران پس از سال ها رشد ۶ درصدی را تجربه کرد. اما 
انباشت سرمایه ای که پیش درآمد خیز اقتصادی است در ایران و خاورمیانه شکل نگرفت، اگرچه 
امارات، قطر و عمان توانستند با سرمایه گذاری مناسب درآمدهای نفتی و گازی به اقتصاد خود 

تحرک زیادی ببخشند.
آنچه می توان از بحران ۲۰۰۸ در دوره ۲۰۲۰ و پس ازآن آموخت نیازمند تأمل و بررســی 

است. اما به نظر می رسد که این بار هم هنوز چین برنده اول شرایط پسا کرونایی باشد. 

J ایران در عصر پسا جهان گرایی
با توجه به آنچه گفته شد، به اعتقاد این جانب اقتصاد جهان فاز جهانی شدن و جهان گرایی را 
پشت سر گذارده و در شرف ورود به فاز منطقه گرایی است. هنگامی که رونالد ریگان در ۱۹۸۱ 
خطاب به میخائیل گورباچف، رئیس دولت وقت شوروی گفت که بگذار آن دیوار فرو بریزد که 
البته اشاره به دیوار برلین و واژه پرده آهنین داشت، نظم نوین اقتصاد جهانی شکل گرفت. از 
آن تاریخ چهار دهه می گذرد. آنچه اکنون در حال ورود به آن هستیم و درواقع وارد آن شده ایم، 
نظم دیگری است. من آن را منطقه گرایی می دانم. ما حالا به جای یک قدرت جهانی، قدرت های 

منطقه ای داریم. این دوره نظم آسیایی است. آسیایی شدن جهان و یا جهانی شدن آسیا.
امریکا، یک به یک از معاهدات بین المللی خارج می شود. امروز تعاملات اقتصادی و بازرگانی 
امریکای شمالی شامل کانادا، مکزیک و ایالات متحده بیشتر از چین و اتحادیه اروپاست. اتحادیه 
اروپا هم نزدیک به 7۰ درصد تعاملات اقتصادی خود را در درون اتحادیه انجام می دهد. همین 
روند در ابعاد گسترده تری در آسیا در جریان است. آسیا با ۵ میلیارد جمعیت و دوسوم تولید 
ناخالص جهانی، خود را درمی یابد. تمام آنچه ما به عنوان دنیای غرب می شناســیم، فقط ۱7 
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ایران نیازمند یک بازنگری پایه ای در دیپلماسی انرژی خود است. طی سال های گذشته 
ایران از نفت یا درآمد حاصل از آن به عنوان ابزاری در جلب رضایت کشورهای حامی 
خود استفاده کرده است. اما این دیپلماسی انرژی نیست.

درصد جمعیت جهان است.
جمهوری اسلامی ایران اینک خواسته یا ناخواسته، فاز جهانی شدن را ازدست داده و یا آن را 
به هرحال پشت سر گذارده است. از منافع آن بی بهره بوده و درعین حال مضار آن را هم تجربه 
نکرده اســت. البته پرهیز از جهانی شدن بارها در کشورمان موردبحث و گفت وگو بوده است. 
سیاست اصولی ایران هم از ابتدا پرهیز از جهانی شدن بوده است. نگرانی از ادغام در نظام جهانی 

همیشه موردبحث و جدال بوده است.
بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی و معاهداتی ازاین دست برای جمهوری اسلامی 
ایران همیشــه نگران کننده بوده است. اما امروز در حال ورود به عصری هستیم که پسا نظم 

نوینی و پسا جهان گرایی است.
پیمان های منطقه ای آسیایی ظهور کرده اند. مهاجرت معکوس نیروی انسانی ماهر و سرمایه 
در حال انجام اســت. ترکیه تا ۱۰ ســال پیش در آرزوی این بود که اروپایی شناخته شود. 
نقشه های جغرافی را دستکاری می کردند. بخش هایی از آسیای مرکزی و قفقاز هم همین طور. 
اما امروزه می خواهند تا با اروپا و دنیای غرب فاصله داشــته باشــند. ایران به همراه ترکیه و 
پاکستان بنیان گذار سازمان منطقه ای همکاری های اقتصادی، اکو است. حالا این سازمان که 
دبیرخانه آن در تهران اســت فقط ۶ درصد از تجارت درون منطقه ای اعضا را در اختیار دارد. 

درواقع خاورمیانه نقطه کور آسیایی گرایی جهانی است.
شــورای همکاری های خلیج فارس پس از 3۵ سال از تأسیس، هیچ اقدام مشخصی برای 
همگرایی و حرکت به ســمت یک بازار منطقه ای نکرده است. طرح پول واحد عربی هرگز از 
مرحله حرف فراتر نرفت. با تحریم قطر توسط عربستان، کویت و امارات متحده عربی در ۲۰۱۶ 
آخرین امیدها به تبدیل شورای همکاری های خلیج فارس به یک بلوک اقتصادی و تجاری از 

میان رفت.

J توسعه گریزی اقتصاد ایران
اما آنچه مایلم در اینجا به آن بپردازم مبحث توســعه در ایران اســت. فارغ از این که به 
عصر جهانی شــدن وارد می شــویم و یا در حال خروج از آنیم، اقتصاد هر کشــوری نیاز به 
ایجاد ارزش افزوده دارد. انباشت سرمایه، مقدمه خیز اقتصادی است. اقتصاد ایران ساختاری 
توسعه گریز دارد. طی نیم  قرن اخیر اقتصاد ایران در دوره هایی شرایط خیز اقتصادی را پیداکرده 

است، لیکن هربار در آخرین مرحله از جهش نهایی خودداری کرده است.
ژاپن 3۰ سال پس از جنگ دوم جهانی، به قدرت دوم اقتصادی جهان تبدیل شد. چین 
هم 3۰ سال پس از ژاپن به قدرت دوم اقتصادی جهان تبدیل شد. در ۲۰۱۹ کشورهای عضو 
گروه موسوم به بریکس )BRICS( شامل برزیل، روسیه، هند، چین و حالا آفریقای جنوبی به 
یک بلوک اقتصادی قدرتمند مبدل شده اند. در اوایل دهه ۲۰۱۰ ایران می خواست به باشگاه 
کشورهای دارای تولید ناخالص داخلی یک تریلیون دلاری بپیوندد. ترکیه نقش محوری در گاز 

و بازرگانی در آسیای نزدیک و مدیترانه پیداکرده است. مراکش هم کانون توسعه افریقاست.
جمهوری اســلامی ایران، عصر جهانی شــدن و به همراه آن عصر نفت را شاید پشت سر 
گذارده است. این بدان معنا نیست که نفت مصرف نخواهد شد. نفت کماکان به عنوان منبع 
انرژی مهم باقی خواهد ماند، اما نفتی که از اعماق زمین بیرون بیاید و به روی زمین رسیده 
باشد و قابلیت عرضه جهانی پیدا کند. برای ایران در دوره های پایانی عصر نفت، مصرف داخلی 
قابل اهمیت اســت. اما عصر گاز تا دهه ۲۰۵۰ در بازار  باقی خواهد ماند. در ایران بر اســاس 
معادل ارزش حرارتی نفت و گاز روزانه بیش از ۶ میلیون بشــکه در روز مصرف انرژی داریم. 
اما گازی برای صادرات در دسترس نیست. بخش اعظم گاز در داخل به عنوان انرژی حرارتی 

مصرف می شود.
ایران یکی از اولین کشورهایی بود که ایده پرهیز از دلار در معاملات و به ویژه دادوستدهای 
نفتی را طرح کرد. این ایده در مفهوم مهم و اساســی اســت، لیکن نگرش سیاســی به یک 
پدیده اقتصادی، نتیجه مشخصی را به دست نمی دهد. درواقع تفاوت خاصی مابین پترو دلار 
)Petrodollar( یا پترو یوان یا پترو یورو نیست. قدرت اقتصاد کشور منبعث از تولید ناخالص 
داخلی و ارزش افزوده است. در دنیای امروز دیگر آمار تورم دورقمی وجود ندارد. ارقام بیکاری 
دورقمی، بسیار نادر است. رشد منفی تولید ناخالص داخلی عمدتاً در مورد کشورهای نفتی و 

تک محصولی صدق می کند.

J تحریم های امریکا و سیاست های نفتی ایران
دیک چینی، معاون رئیس جمهور امریکا در دوره بوش پسر، طراح برنامه های نفتی امریکا در 
خاورمیانه بود. او و بیشتر اعضای تیم بوش که عقبه نفتی داشتند سیاست های نفتی امریکا را 
برنامه ریزی کردند. جایگزینی نفت عراق با نفت ایران ازجمله طرح های آنان بود. درواقع از همان 
زمان هم تحریم های هوشمند نفتی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شد. البته در 
ایران هم با اتخاذ پاره ای سیاست های هوشمندانه برای افزایش ضریب برداشت، ارتقای بهره وری 

و افزایش سرمایه گذاری و تولید، سلسله سیاست های مثبتی شکل گرفت. 
توجه به این واقعیت حایز اهمیت است که بیشتر میادین نفتی ایران از نیمه دوم عمر خود 
گذشته اند و درواقع به خرج افتاده اند. فن آوری های جدید، تزریق و سرمایه گذاری های سنگین 
را طلب می کنند که چندان در دسترس نیست. چاه های نفت ایران به طور میانگین سالی 3۰۰-

3۵۰ هزار بشکه در روز افت تولید طبیعی دارند. لذا بخش عمده افزایش تولید برای جبران 
کاهش طبیعی چاه هاســت. از دهه ۱3۶۰ تمام مسئولان نفتی در ابتدا با عزم ظرفیت سازی 

۵ میلیون بشکه در روز کار را شروع می کردند، اما در خاتمه به سختی به ۴ میلیون رسیدند.
درواقع چنانچه گاز به کمک بخش انرژی ایران نمی آمد، کشور امروز می بایستی واردکننده 
خالص نفت می شــد. اما درعین حال ایران در این مســیر و با فشارهای ناشی از تحریم های 
خارجی، خود را از مزیت گاز محروم ساخت. حدود ۴۰ سال است که ایران در مورد خط لوله 

گاز آسیایی به پاکستان و هندوستان مذاکره می کند و نتیجه ای به دست نیامده است.
جمهوری اسلامی ایران نیازمند یک بازنگری پایه ای در دیپلماسی انرژی خود است. طی 
سال های گذشته ایران از نفت یا درآمد حاصل از آن به عنوان ابزاری در جلب رضایت کشورهای 
حامی خود استفاده کرده است. اما این دیپلماسی انرژی نیست. صادرات گاز به اروپا از طریق 
خطوط لوله و تبدیل کردن ایران به کریدور مستحکم و قابل اعتماد تأمین انرژی کاری است 
که روسیه به یمن گاز فراوان و ترکیه حتی بدون گاز در حال انجام آن است. گاز روسیه برای 
رسیدن به مقصد نهایی از طریق خط لوله می بایستی از 7 مرز عبور کند. این یعنی اهمیت و 

استراتژی امنیت متقابل برای طرف عرضه کننده و طرف مصرف کننده گاز.
همکاری های منطقه ای ایران مثبت ولی محدود اســت. بیشتر بازارهای آسیای میانه را 
واگذار کرده ایم. ایران یکی از معدود کشورهایی است که از نفت و اقتصاد برای پیشبرد سیاسی 
اســتفاده می کند، اما از دیپلماسی برای دســتیابی به اهداف اقتصادی، تجاری و نفتی، بهره 
اندکی برده است. با ادامه روند کنونی، چه بسا که عصر درخشش آسیا را هم بی بهره از دست 

خواهیم داد. 

نکته هایی که باید بدانید

شیل یک بازیگر مهم در بازار جهانی نیست، اما امریکا را خودکفا کرده و 	]
توازن سنتی بازار جهان را تحت الشعاع قرار داده است.

از اواخر ۲۰۱۸، برآورد دبیرخانه اوپک از سطح تقاضای نفت خام چین 	]
برای ۲۰۱۹ که اندکی هم خوش بینانه ارزیابی می شد، کاهش ۰/7 الی ۱ میلیون 

بشکه در روز را ثبت کرد.
چاه های نفت ایران به طور میانگین سالی ۳۰۰-۳۵۰ هزار بشکه در روز 	]

افت تولید طبیعی دارند. لذا بخش عمده افزایش تولید برای جبران کاهش 
طبیعی چاه هاست.

اقتصاد ایران ساختاری توسعه گریز دارد. طی نیم  قرن اخیر اقتصاد ایران 	]
در دوره هایی شرایط خیز اقتصادی را پیداکرده است، لیکن هربار در آخرین 

مرحله از جهش نهایی خودداری کرده است.
ما حالا به جای یک قدرت جهانی، قدرت های منطقه ای داریم. این 	]

دوره  نظم آسیایی است. آسیایی شدن جهان و یا جهانی شدن آسیا.
در ۲۰۱۹ وقتی شیل باقدرت وارد بازار شد و از آمریکا پس از 7۰ سال 	]

که واردکننده خالص بود، یک صادرکننده خالص ساخت، اوپک با تأخیر و 
ناباوری متوجه ظهور شیل به عنوان یک بازیگر اصلی در بازار جهانی شد.
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آکــادمـی

تقریباً همــه ویروس کرونا را تهدیدی جدی برای زندگی خود می دانند. 
همه می خواهند بدانند که چگونه باید با این بیماری همه گیر برخورد کنند. 
همه می دانند که دامنه این بیماری آن قدر وســیع است و رفتار این ویروس 
آن قدر مرموز و پیچیده اســت که تنها رعایت بهداشت فردی، هرچند لازم، 
ولی کافی نیســت. ازاین رو است که تقریباً همه دولت های جهان در این امر 
دخالت کرده اند. هرچند دولت ها هم ابتدا به جدی بودن و ابعاد گسترده آن 
کم توجه بودند و با آن سرسری برخورد کردند، ولی خیلی زود متوجه هبوط 
بهمن هولناک کرونا و غفلت یا خوش بینی و خوش خیالی و تأخیر خود شدند 
و برخــورد با آن را در کانون توجه خود قرار دادند. البته این در حالی بود که 

دولت ها خود نیز نمی دانستند که در این بحران بهترین اقدام کدام است.
امروز پس از حدود چهار ماه برای مردم سؤالات مهمی در مورد عملکرد 
دولت در مقایســه با دیگر دولت ها مطرح اســت: دخالت و عملکرد دولت ها 
چقدر مؤثر بوده؟ آیا عملکرد ما در مقایسه با عملکرد سایر کشورهای مشابه 
قابل قبول بود ه اســت؟ اصولاً کدام دولت ها بهتر عمل کرده اند؛ آن هایی که 
دموکراتیک بوده اند یا آن ها که اقتدارگر بوده و تمایلات برتری جویانه داشته اند؛ 
آیا دولت های رفاه مانند دولت های کشورهای اسکاندیناوی، عملکرد بهتری 
نسبت به دولت های دیگر داشته اند؟ عملکرد دولت ها چقدر به رفاه شهروندان 

کمک کرده است و آثار رفاهی آن ها در آینده چگونه خواهد بود؟
در کشــور ما تاکنون )۱3۹۹/۰3/۱۶( بیش از ۱۶۰.۰۰۰ نفر مبتلا شده 
و بیــش از ۸۰۰۰ نفر جان باخته اند و از این لحــاظ بعد از آمریکا و برزیل و 
روسیه و... در ردیف یازدهم کشورهای جهان قرار داریم. بسیاری از کشورها 
از ما بهتر عمل کرده اند. ازآنجاکه ایــن ویروس دارا و نادار، بزرگ و کوچک، 
زن و مــرد نمی شناســد و از هــر در و دروازه و روزنه و مرزی عبور می کند، 
هریک از ما حداقل در برابر حفظ خود مســئولیم. همچنین در برابر اجتماع 
مسئولیم تا بیماری را به دیگران انتقال ندهیم. علاوه بر این مسئولیت اجتماعی 
یاری رساندن به نیازمندان و آسیب دیدگان این بیماری را نیز در حد توان به 
عهده داریم. ازآنجاکه سیاســت ها و اقدامات دولت در تمام موارد بر اقدامات 
فردی ما اثرگذار اســت، آگاهی و نقد آن ها هم در اثربخش ساختن اقدامات 

خودمان و هم در بهبود عملکرد دولت مؤثر خواهد بود.
نویسنده به دیده عبرت در این پدیده و ابتلای بزرگ نگریسته، اندیشیده 
و نوشته است و آن را یکی از بزرگ ترین و خسارت بارترین رویدادهای تاریخ 
بشر می داند. کمتر واقعه ای بوده است که در مدت کوتاهی پنج قاره جهان را 
درنوردد، میلیون ها نفر را مبتلا کند، صدها هزار نفر را به کام مرگ کشــاند، 
ده ها میلیون نفر را بیکار کرده باشد و هزاران میلیارد دلار خسارت وارد کرده 
باشد. کدام پدیده ای بوده است که قوی ترین کشورها و بزرگ ترین قدرت های 
اقتصــادی را به زانــو درآورد و آن را در معرض شــورش و هرج ومرج و حتی 
فروپاشــی قرار دهد. با توجه به سیاست ها و نقش مهم دولت در پیشگیری 

آینده دولت ها پس از کرونا
آیا دولت ها )از ناسیونالیسم( به سوی دولت رفاه می روند؟

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

عملکرد دولت ها در 
حوزه مقابله با کرونا و 
تبعات عملکرد آنها در 
آینده بدانید، خواندن 

این مقاله به شما 
توصیه می شود.

محمدحسین بنی اسدی
پژوهشگر تاریخ معاصر

ـه
ـان
ـه
دخالت و عملکرد دولت ها در جریان کرونا چقدر مؤثر بوده؟ آیا عملکرد ما در مقایســه با عملکرد ســایر کشورهای مشابه قابل قبول بود ه است؟ اصولاً کدام دولت ها بهتر عمل ب

کرده اند؛ آن هایی که دموکراتیک بوده اند یا آن ها که اقتدارگر بوده و تمایلات برتری جویانه داشته اند یا دولت های رفاه؟ آثار رفاهی آن ها در آینده چگونه خواهد بود؟ پاسخ این 
پرسش ها را در مقاله زیر بخوانید.

و مقابله با این همه گیری، شــناخت و نقد آن ها می تواند به بهبود عملکرد 
دولت ها بینجامد.

در این نوشته ابتدا به نقش اصلی و ذاتی دولت ها اشاره می کنیم و سپس 
نگاهی به تحولات تاریخی و ویژگی های انواع دولت هایی که در دوران جدید 
پدید آمده اند، به ویژه دولت های ناسیونالیستی، لیبرال دموکراسی و دولت های 
رفــاه )Welfare State( انداخته و عملکرد برخــی از آن ها را در مقابله با 
همه گیــری کرونا ازنظر می گذرانیم و با عنایت به عملکرد دولت ها، ســعی 
می کنیــم نظری به آینده بیندازیم و با توجه بــه تنگناها و محدودیت ها و 
بحران های دولت ایران راه کارهای اصولی برای بهبود عملکرد و توانمندی های 

جامعه در مقابله با بحران ها و بقا و توسعه جامعه ارائه دهیم.

J دولت های ناسیونالیست و دولت های رفاه
دولت هــا در ابتدا دارای دو نقش اصلی بودنــد: اول، حفظ امنیت مردم 
تحــت حکومت خود در برابر حملات اقوام و کشــورهای دیگر و دوم حفظ 
نظــم و حقوق مردم در برابر یکدیگر. با پیشــرفت جوامع دولت ها وظایف و 
مسئولیت های گســترده ای در حوزه های آموزش وپرورش، اقتصاد، فرهنگ، 

سلامت، بیمه های اجتماعی و علم و تکنولوژی و... به عهده گرفتند.

J ناسیونالیسم و دولت های ناسیونالیست
ناسیونالیســم اصولاً به معنای ملیت خواهی و وطن دوستی و هواخواه و 
طرفدار منافع ملت و قوم خود بودن است و گاهی هم به معنای تعصب ملی 
به کار برده می شود. ناسیونالیسم نوعی آگاهی جمعی است که باعث حس 
وفاداری و دل بستگی افراد تشکیل دهنده یک ملت می  شود. این دل بستگی به 
عناصر مهم فرهنگی مانند زبان، نژاد، سنت ها، ارزش ها و همچنین سرزمین 
)جغرافیا( است. تمایلات ناسیونالیستی افراطی که عناصر مذکور را به طرز 
مبالغه آمیزی منحصربه فرد دانسته و آن ها را بالاتر و ارزشمندتر از ویژگی های 
مشابه در اقوام دیگر می داند، به نام »شوونیرم« خوانده می شود و مخرب بوده 

اغلب به تعارض های قومی و خشونت و جنگ منتهی می شود.
ناسیونالیســم به معنای متعارف آن شــالوده ای است برای همزیستی 
مســالمت آمیز اقوام مختلف مبتنی بر این اعتقاد که همگی متعلق به یک 
سرزمین، نژاد و تبار قومی هستند و بر این اساس یک ملت را تشکیل می دهند.

تاریخ سده اخیر حکایت از جنبش های ناسیونالیستی مهمی در خاورمیانه 
به ویژه در ایران باهدف استقلال و آزادی و حاکمیت ملی دارد. به عنوان مثال 
دکتر محمد مصدق، رهبری نهضت ملی ایران را در دهه ۲۰ و اوایل دهه 3۰ 
به عهده داشت. با ملی کردن صنایع نفت کشور که تحت کنترل انگلستان بود 
گام بزرگی در مبارزه با استعمار در جهت استقلال کشور برداشت. با مخالفت 
با حکومت اســتبدادی شاه نیز گام بزرگ دیگری در راه آزادی به پیش نهاد. 
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 امروزه وظایف رفاهی دولت ها، حتی دولت های لیبرال دموکراسی تغییر و تحول پیداکرده است و دولت ها موظف به بیمه حداقل 
یکا بیمه های درمانی و رفاهی اوباما بخش قابل ملاحظه ای از خدمات و هزینه های   در آمر

ً
بخشی از شهروندان خود شده اند. مثلا

بهداشتی و درمانی شهروندان، به ویژه سالمندان را تأمین می کند و در انگلستان و کانادا خدمات بهداشتی و درمانی همگانی است.

نکته هایی که باید بدانید

دولت علاوه بر گسترش سیاست های رفاهی خود به نفع طبقات محروم جامعه، باید مقدمات 	]
توسعه جامعه مدنی و اصلاحات جامعه محور را فراهم سازد.

ایران تنها به یک حکومت یا دولت قدرتمند نیاز ندارد. بلکه نیازمند جامعه ای توانمند و 	]
دولتی توانمند است. یک دولت قدرتمند، با تکیه  بر نیروی سیاسی و نظامی و امنیتی خود 

می تواند اراده خود را بر آنچه اراده کند تحمیل کند.
همه گیری کرونا امنیت جهانی و امنیت ملی همه کشورها را تهدید کرد. همان طور که 	]

دولت ها در برابر تهدید یا حمله نظامی خارجی، واکنش نشان می دهند و به دفاع می پردازند، 
در خصوص ورود ویروس کرونا به کشورها، عکس العمل نشان دادند و منابع خود را برای مقابله 

با آن بسیج کردند. 
دموکراسی و ناسیونالیسم همخوانی کامل دارند، زیرا ناسیونالیسم به برابری همه مردم در 	]

برابر قانون معتقد و پایبند است. ناسیونالیسم هم به دموکراسی و هم به دولت رفاه کمک کرده 
است.

بــا اصلاح قانون انتخابات هم باز اقدام مهمی در جهت دولت دموکراتیک در 
ایــران به عمل آورد. او نه تنها این اقدامات اساســی را در جهت رهایی ملت 
ایران از استبداد ۲۵۰۰ ساله به عمل آورد، اقدامات پیشرفته ای نیز در جهت 
ایجاد یک دولت رفاه به عمل آورد. ازجمله به تأســیس »سازمان بیمه های 
اجتماعی کارگران« در بهمن ماه سال ۱33۱ پرداخت. اصولاً دولت های ملی یا 
ناسیونالیست راستین دولت هایی هستند همگرا که برای منافع ملت و آزادی 
و حاکمیت و رفاه آن ها تلاش می کنند، دولت ملی دکتر مصدق از مصادیق 

بارز آن بود.
متأسفانه در تاریخ دولت ها و رهبران سیاسی متعددی به نام ناسیونالیسم 
به نیاکان خود به طور اغراق آمیزی افتخار کرده و یا قوم خودشــان را برتر از 
ســایر اقوام دانسته و خواهان سیادت نسبت به اقوام و نژادهای دیگر بوده اند 
و خشونت، نسل کشــی و جنگ را دامن زده اند. حاصل این اندیشه پیدایش 
افراطی رهبرانی مانند هیتلر و موسولینی در آلمان و ایتالیا و جنگ جهانی 
دوم با بیش از 7۰ میلیون کشته و هزاران میلیارد دلار خسارت به زیرساخت 

کشورها بود.
رئیس جمهوری امریکا نیز امروز یک ناسیونالیســت پوپولیست به شمار 
می رود که با ادعای برتری سفیدپوستان نسبت به سایر نژادها و برتری آمریکا 
نســبت به دیگر ملل و با خارج شدن از پیمان های بین المللی و تنها منافع 
آمریکا و آن هم تنها ثروتمندان و سرمایه داران سفیدپوست را وجهه همت قرار 
دادن، باعث تنش های گسترده در سطح جهان و در داخل آمریکا شده است و 
آتش اعتراضات و شورش های بی سابقه ای را در آن کشور شعله ور ساخته است 
و با غفلت ناشی از غرور و خودشیفتگی و مسامحه و سرسری گرفتن ویروس 
کرونا، جامعه آمریکا را با حدود دو میلیون مبتلا به کرونا و بیش از صدهزار 
جان باخته و چهل میلیون بیکار در آستانه ورشکستگی و فروپاشی قرار داده 
است. درواقع ترامپ یک پوپولیست است. پوپولیسم نیز خود را ناسیونالیسم 
معرفی می کند. درحالی که پوپولیست ها تنها بر نام و اعتبار ناسیونالیسم سوار 
شده، خود را جذاب نشــان می دهند. پوپولیسم همان عوام گرایی است که 
می تواند توأم با عوام فریبی هم باشد. پوپولیست ها ادعا می کنند که خواست 
مردم مقدس و عین حق و اخلاق است و باید آن ها را مستقل از احزاب پیش 
برد. شیوه آنان مبتنی بر واگرایی و ادعای کشف توطئه های ضد مردمی و دامن 
زدن به دشمنی های نژادی و قومی است. جلب پشتیبانی مردم با وعده های 
بزرگ، پیش بردن اهداف سیاســی جدا از احزاب، بزرگداشت و تقدیس یک 
قوم، عدم اعتقاد به احزاب، تقدیس شــخص رهبر فرهمند و نداشــتن یک 

ایدئولوژی مشخص، برخی از ویژگی های پوپولیستی را به یاد می آورد.
به طور خلاصه دولت های ناسیونالیسم اصیل سیاست های همگرایی بین 
اقوام مختلف جامعه را دنبال کرده، خواهان استقلال و آزادی و حاکمیت ملت 
و منافع ملی بوده، به آحاد ملت به عنوان اعضای یک خانواده می نگرند و برای 
رشــد و کمال اعضای جامعه می کوشد و اصولاً مخالف استعمار و سلطنت و 
طرفدار مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود هستند. ناسیونالیسم 
پایه و اســاس بســیاری از دولت های مدرن در جهان بوده، دولت های رفاه و 
دموکراتیک را نیز در بر می گیرد. ناسیونالیسم یکی از اصول بنیادین دولت های 
مدرن در سطح جهان است. دموکراسی و ناسیونالیسم همخوانی کامل دارند، 
زیرا ناسیونالیســم به برابری همه مردم در برابر قانون معتقد و پایبند است. 

ناسیونالیسم هم به دموکراسی و هم به دولت رفاه کمک کرده است.

J دولت رفاه
دولت هایی  هستند که در آن ها تأمین و بهبود رفاه عمومی وظیفه قانونی 
نهادهای قدرت است. در این نظام سیاسی- اقتصادی دولت به همه کسانی که 
به هر دلیل نتوانند هزینه های زندگی خود را تأمین کنند یاری رسانی می کند. 

این کار از طریق پرداخت مستمری و شیوه های مشابه انجام می شود. در دولت 
رفاه حداقل ویژگی های اساسی زیر قابل  مشاهده است:

تأمین خدمات رفاهی برای عموم
دولت دموکراتیک و اقتصاد آزاد

برابری در برابر قانون و در فرصت های اقتصادی و اجتماعی
در دولت رفاه، وظایف دولت گســترش یافته و در حد ایده آل موارد زیر را 

در بر می گیرد:
خدمات بهداشــتی و درمانی، حقوق بیکاری و بازنشســتگی، مسکن، و 
خدمات آموزشی در طول زندگی از تولد تا مرگ برای همه شهروندان. دولت 
رفاه در دوران بعد از جنگ جهانی دوم در کشــورهای اســکاندیناوی، که از 
قبل هم زمینه های آن را داشتند، از طریق گسترش انواع بیمه ها برای همه 

شهروندان پایه ریزی شد.
دولت رفاه از چند جنبه مورد انتقاد واقع شده است: دخالت زیاد دولت در 
زندگی شهروندان، بزرگ شدن دولت و کاهش انگیزه نوآوری و تلاش در مردم. 
ازاین رو در سال های اخیر گام هایی برای تعدیل و کاهش خدمات و مالیات ها 
در برخی کشورهای اسکاندیناوی برداشته شد و در انگلستان نیز در سال های 
۱۹7۰ سیاست های گسترده ای برای خصوصی سازی و کاهش خدمات رفاهی 

دولت به وسیله خانم تاچر صورت گرفت.
امــروزه وظایف رفاهی دولت هــا، حتی دولت های لیبرال دموکراســی 
تغییر و تحول پیداکرده اســت و دولت ها موظف به بیمه حداقل بخشــی از 
شهروندان خود شده اند. مثلاً در آمریکا بیمه های درمانی و رفاهی اوباما بخش 
قابل ملاحظه ای از خدمات و هزینه های بهداشتی و درمانی شهروندان، به ویژه 
سالمندان را تأمین می کند و در انگلستان و کانادا خدمات بهداشتی و درمانی 
همگانی است. در ایران نیز اصول سوم و بیست و نهم قانون اساسی جمهوری 
اســلامی ایران تا حــدود زیادی خدمات و امکانات یک دولــت رفاه را برای 

شهروندان به شرح زیر پیش بینی می کند:
بند 3- اصل سوم، آموزش وپرورش و تربیت بدنیِ رایگان برای همه در تمام 

سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
بند ۱۲- اصل ســوم، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط 
اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در 

زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه
اصل بیســت و نهم، برخورداری از تأمین اجتماعی ازنظر بازنشستگی، 
بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح 

جلب پشتیبانی 
مردم با وعده های 
بزرگ، پیش بردن 
اهداف سیاسی 
جدا از احزاب، 
بزرگداشت و 

تقدیس یک قوم، 
عدم اعتقاد به 

احزاب، تقدیس 
شخص رهبر 

فرهمند و نداشتن 
یک ایدئولوژی 

مشخص، برخی 
از ویژگی های 

پوپولیستی را به 
یاد می آورد
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آکــادمـی

و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و 
غیره حقی است همگانی.

هرچند کشورهای اسکاندیناوی، به ویژه سوئد، از خدمات رفاهی گسترده 
برخوردارنــد و از مصادیــق بارز دولت رفاه به شــمار می آینــد، دولت های 
ناسیونالیستی و دولت های لیبرال دموکراســی و سوسیال دموکرات و سایر 
دولت های غیر غربی ازجمله دولت جمهوری اسلامی ایران، و شهروندان آن ها 
طبق قوانین اساســی خود تا حدود زیــادی از ویژگی ها و مزایای دولت رفاه 

برخوردارند.
بــا وجودی که در تئــوری دولت ها را به صورت ناسیونالیســتی، لیبرال 
دموکراسی، سوسیال دموکراسی، رفاهی و... تقسیم بندی می کنند، هیچ کدام 
از آن ها به طور خالص وجود خارجی ندارند. امروز اغلب کشورهای جهان طبق 
قوانین اساسی خود تا حدود زیادی دارای الگوی لیبرال دموکراسی هستند و 
از ویژگی های ناسیونالیستی به معنای حق استقلال و آزادی و حاکمیت ملت 
برخوردارند و کم وبیش دارای قوانین و سیاســت های رفاهی برای شهروندان 
خود هستند. به عبارت دیگر اغلب کشورهای جهان، حتی کشورهای اقتدارگرا و 
حداقل در تئوری و طبق قانون اساسی خود از ویژگی های دموکراتیک، رفاهی، 
استقلال، آزادی، حاکمیت ملت، عدالت اجتماعی به طور نسبی برخوردارند و 
چنان که خواهیم دید از نقطه نظر ارائه خدمات رفاهی به عموم به ویژگی های 

دولت های رفاه نزدیک می شوند.

J عملکرد دولت ها در برابر کرونا
درحالی که سرعت رشد تولید ناخالص جهانی و حجم تجارت جهانی طبق 
برآورد صندوق بین المللی پول به ترتیب ۸/۸ درصد و ۹ درصد در سال ۲۰۲۰ 
کاهش خواهد داشــت و اقتصاد جهان با بیکاری و رکود بزرگی مواجه است، 
اغلب دولت ها سیاست های حمایتی و رفاهی اتخاذ کرده اند. بررسی رویکرد 
دولت ها نسبت به بیماری ویروس کرونا نشان می دهد که همگی کم وبیش 
گام های مشــابهی در حد امکانات و توانایی های خود برداشته و بودجه های 
قابل توجهی برای مقابله با ویروس کرونا اختصاص داده اند. عملکرد دولت ها 
با نوع حکمرانی آن ها ارتباط مستقیمی نداشته است. به عبارت دیگر این گونه 
نبوده است که دولت های رفاه بودجه بیشتری اختصاص بدهند و دولت های 
لیبــرال یا نئولیبرال بودجه قابل توجهی برای مقابله با کرونا تخصیص نداده 
باشــند. به عنوان مثال دولت آمریکا به عنوان یک لیبرال دموکراســی که از 
خدمات بیمه ای درمانی همگانی مانند سوئد یا کانادا برخوردار نیست، علی رغم 
دولت راست گرای افراطی کنونی اش مبلغی که برای مقابله با کرونا و عوارض 
اقتصــادی آن، مانند کمک به بیکاران، اختصاص داد برابر با ۲ تریلیون دلار 
اســت که مبلغ بسیار سنگینی به شمار می رود. کل هزینه آمریکا در جنگ 
جهانی دوم حدود ۴/۵ تریلیون دلار برآورد می شود. بودجه اختصاص داده شده 
به کرونا اگر برای ســال ۲۰۲۱ هم تکرار شود به کل هزینه آمریکا در جنگ 
جهانی دوم نزدیک می شود. البته به نظر می رسد که مدیریت بیماری کرونا 
در کشورهای آمریکا و سایر کشورهای لیبرال دموکراسی راست گرا نسبت به 
کشورهای دولت رفاه و یا سوسیال دموکراسی تفاوت قابل توجهی داشته است. 
به عنوان مثال اگر دو کشور نیوزیلند و آمریکا را مقایسه کنید، آمریکا با حدود 
دو میلیون بیمار مبتلا و بیش از یک صد هزار نفر جان باخته در برابر نیوزیلند با 
۱۱۵۴ مبتلا و تنها ۲۲ نفر جان باخته، تفاوت عظیمی را مشاهده خواهید کرد. 
مقایسه دو کشور، با در نظر گرفتن تفاوت جمعیت آن ها )آمریکا حدود 3۵۰ 
میلیون، نیوزیلند حدود ۵ میلیون نفر( نشان می دهد که تعداد افراد فوت شده 

در آمریکا به طور نسبی حدود ۸۰ برابر بیشتر بوده است.
نگاهی به جدول کشــورهایی که تعداد بیماران و جان باختگان را نشان 
می دهد، حاکی از آن اســت که دولت های محافظه کار افراطی مانند: آمریکا، 

برزیل، انگلســتان در صدر آن قرار گرفته اند. اغلب روسای دولت های مذکور 
در اظهارات خود موضوع را کم اهمیت جلوه داده، سرسری از آن عبور کرده و 
پیش بینی های علمی را جدی تلقی نکرده بودند و درنتیجه اقدامات پیشگیری 
و احتیاطــی را اجباراً زمانی شــروع کردند که دیر شــده بود. به عنوان مثال 
رئیس جمهور راست گرای افراطی برزیل پس از مواجه شدن با صدها هزار بیمار 
و هزاران کشــته، به جای عذرخواهی از ضعف عملکرد خود به سادگی اظهار 

داشته بود که بالاخره انسان ها می میرند!
توجه بــه این نکته نیــز آموزنده اســت، تنها توجه به مقــدار بودجه 
اختصاص یافته برای مقابله با کرونا به وسیله دولت ها برای ارزیابی شایستگی 
یا موفقیت آن ها کافی نیســت. به عنوان مثال جامعه آمریکا را که فاقد بیمه 
همگانی است در نظر بگیرید. دولت به رغم اختصاص دادن بودجه نجومی دو 
تریلیون دلاری به این امر، عملکرد بســیار ضعیفی داشته است. با اطلاعاتی 
که امروز در اختیار است تا حدودی می توان کشورهایی که عملکرد موفقی 
داشته اند، مانند نیوزیلند و چین و همچنین کشورهایی را که عملکرد ضعیفی 
داشته اند، مانند آمریکا و برزیل شناسایی کرد و از تجارب موفق و ناموفق آن ها 
بهره برد، ولی صدور حکم کلی درباره رابطه کارآمدی و موفقیت در مقابله با 
کرونا و نوع حکومت نیازمند تحقیق است. یکی از موانع این امر آمار غیرقابل 

اطمینان بسیاری از کشورها است.
البته میزان بودجه ای که دولت ها به این امر تخصیص داده اند یکی از عوامل 
مهم در ارزیابی دولت ها است. حمله کرونا به کشورهای جهان، امنیت ملت ها 
را همچون حمله نظامی، تهدید کرده است و دولت ها بودجه های قابل توجهی 
برای دفاع در تقابل با آن اختصاص داده اند. بســیاری از کشــورهای اروپایی 
بودجه هایــی تا مبلغ 3۰ میلیارد دلار برای مقابله با ویروس کرونا اختصاص 
داده اند. تنها کشور آلمان به طور استثنایی بودجه کلان ۱۵۰ میلیارد یورویی به 
این امر اختصاص داده و کمک های قابل توجهی نیز به سایر کشورهای اروپایی 

مانند ایتالیا و اسپانیا ارائه کرده است.
میزان بودجه ای که ایران برای مقابله با ویروس کرونا تخصص داده است بر 
اساس برخی از منابع برابر با ۲۰درصد بودجه سال ۱3۹۹ است. درصورتی که 
این بودجه را ۲۶۱ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، بودجه مقابله با بیماری 
مذکــور حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان یا معــادل حدود 3 تا ۴ میلیارد دلار 
برآورد می شود. این مبلغ حدود ۵ درصد تولید ناخالص ملی است و با متوسط 
درصدی از تولید ناخالص ملی که سایر کشورها به این امر اختصاص داده اند 
برابری می کند. البته این در حالی است که ایران در شرایط سخت تحریم ها و 
کاهش شدید درآمد نفتی قرارگرفته است و اختصاص این بودجه قابل قبول و 
شایان توجه به نظر می رسد. ایران اقدمات لازم برای مقابله با ویروس کرونا را با 
حدود یک ماه تأخیر و مسامحه آغاز کرد، مدتی که ویروس کرونا فرصت یافت 
تا به اعماق جامعه ایران نفود کند، به طوری که این تأخیر امروز ما را در صدر 
جدول آسیب دیدگان از ویروس کرونا و جزو ۵درصد کشورهایی که بیشترین 
صدمه را تحمل کرده اند قرار داده اســت. اقدام به موقع می توانست جان های 

بسیار و منابع مالی زیادی را حفظ کند.

J  آینده دولت ها: از دولت های ناسیونالیستی تا دولت های رفاه
ملی

کوویدـ۱۹ بســیار فراتر از یک بیماری همه گیر اثرگذار بوده است. همه 
جوامع را از اساس تحت تأثیر قرار داده است. بر فقر و بیکاری و تورم و عدم 
مساوات و بر لزوم مداخلات ترمیمی و اصلاح طلبانه دولت ها افزوده است. این 
در حالی است که کل اقتصاد جهانی دچار رکود و در مواردی توقف شده است. 
بازار جهانی سهام سقوط شدیدی کرده است که از سال های رکود ۱۹3۰ به 
بعد سابقه نداشته است. محصول ناخالص کشورها از ۲ تا 7 درصد کاهش یافته 

دولت رفاه از 
چند جنبه مورد 
انتقاد واقع شده 

است: دخالت زیاد 
دولت در زندگی 

شهروندان، بزرگ 
شدن دولت و 
کاهش انگیزه 

نوآوری و تلاش 
در مردم. ازاین رو 

در سال های 
اخیر گام هایی 
برای تعدیل و 
کاهش خدمات 
و مالیات ها در 

برخی کشورهای 
اسکاندیناوی 
برداشته شد
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 یکی از ویژگی های دولت رفاه دموکراسی و تأمین حقوق و آزادی های اساسی انسان است. هرچند 
دولت ها بودجه های اضطراری به امر مقابله با کرونا و حمایت از آسیب دیدگان کرونا اختصاص 
داده اند، لیکن به موازات آن دخالت های عمده ای نیز در محدود کردن آزادی شهروندان کرده اند.

و اغلب صنایع )به غیراز صنایع غذایی و ارتباطات( به شــدت آسیب  دیده اند. 
مردم نیز اسلوب و شیوه های زندگی خود را اجباراً تغییر داده اند.

پژوهشــگران علت شــیوع این بیمــاری را دخالت مخرب انســان در 
محیط زیست و انتقال ویروس از حیات وحش به جامعه انسانی اعلام کرده اند، 
ازاین رو رابطه درست دولت و انسان ها با طبیعت می تواند در سلامت بشر تأثیر 
عمیقی داشته باشد. دولت ها با سیاست گذاری های سنجیده و علمی می توانند 
در حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از برداشت های ناصواب و دخالت های 

ناروا در طبیعت و حیات وحش بیش ازپیش مؤثر باشند.
همه گیری کرونا امنیت جهانی و امنیت ملی همه کشــورها را تهدید 
کرد. همان طور که دولت ها در برابر تهدید یا حمله نظامی خارجی، واکنش 
نشــان می دهند و به دفاع می پردازند، در خصوص ورود ویروس کرونا به 
کشورها، عکس العمل نشان دادند و منابع خود را برای مقابله با آن بسیج 
کردند. در این حرکت دولت های لیبرال و نئولیبرال و دولت های پوپولیستی 
عوام گرا و اقتدارگرا سیاست های مهمی برای حمایت از شهروندان خود در 
قبال شــرایط جدید اتخاذ کردند. این حمایت ها هم جنبه های درمانی و 
بهداشتی و هم جنبه های مالی داشته است. این حمایت ها عموماً بسیار 
گسترده بوده، بار مالی سنگینی را بر دولت های مذکور تحمیل کرده است. 
اغلب این سیاست ها مشابه سیاست ها و قوانین و مقرراتی هستند که در 
دولت های رفاه به کار گرفته می شوند. ازاین رو حرکت دولت های مختلف 
با ایدئولوژی های گوناگون را ازلحاظ اقتصادی می توان در راستای نزدیک 
شدن به رفتار دولت های رفاه قلمداد کرد. البته این امر مشروط به شرایط 

زیر است:
اولاً توجه به نیاز محرومان یک سیاست موقتی و پایان کار نباشد، بلکه آغاز 
کار اصلاح ساختارهای اقتصادی نارسایی باشد که این گونه در جوامع مختلف، 

به ویژه ایران شکاف عظیم طبقاتی ایجاد کرده است.
توجه به این نکته مهم اســت که بحران کرونا و آســیب های آن یکسان 
بین طبقات جوامع تقسیم نشــده است. طبقات محروم هم بیشتر مبتلا و 
متحمل تلفات شدند و هم به لحاظ مالی محرومیت ها و فشارهای سنگین تری 
را تحمل کردند و بر خشــم آنان افزوده شــد )توجه کنید به انفجار خشم و 
اعتراضات و شورش های اخیر آمریکا که منتظر جرقه کشته شدن قساوت آمیز 
و ظالمانه یک سیاه پوست  ـ فلویدـ بود( لذا از هرگونه تبعیض و گروه گرایی و 

خودی  ـغیرخودی کردن جامعه به وسیله حکومت پرهیز شود.
یکی از ویژگی های دولت رفاه دموکراســی و تأمین حقوق و آزادی های 
اساسی انسان اســت. هرچند دولت ها بودجه های اضطراری به امر مقابله با 
کرونا و حمایت از آسیب دیدگان کرونا اختصاص داده اند، لیکن به موازات آن 
دخالت های عمده ای نیز در محدود کردن آزادی شهروندان کرده اند. ازجمله 
محدود کردن فضای مجازی و حتی ممنوع کردن برخی شبکه های اجتماعی، 
تحت فشار قرار دادن خبرنگاران به بهانه جلوگیری از اشاعه اخبار دروغ و تعقیب 
کردن مسیرهای رفت وآمد شهروندان از طریق موبایل به عنوان جلوگیری از 
شیوع ویروس کرونا. توجه به این امر که رفاه تنها دارای بعُد اقتصادی نیست، 
بلکه مهم تر از این دارای بعُد سیاســی است. به موازات سیاست های حمایت 
از حقوق اقتصادی مردم، سیاســت های حمایت از حقوق اساسی مردم نیز 

به وسیله دولت و حکومت باید تأمین شود.

J نقش مطلوب دولت و مردم در شرایط بحران
شرایط بسیاری از کشــورها، به ویژه ایران، در این دوران عسرت، ایجاب 
می کند که در سیاست های اصلی حکمرانی تجدیدنظر شود. رکود اقتصادی 
جهانی از یک سو و تحریم های گسترده و کاهش شدید صادرات و قیمت نفت 
و فراگیری کوویدـ۱۹ از سوی دیگر، فضای تنفس را برای جامعه ایران و دولت 

بسیار تنگ کرده است. منابع دولت برای پاسخ گویی مؤثر به بحران های انباشته 
پیشــین و جدید به هیچ وجه کافی نیست. وام از بانک مرکزی و حتی انتشار 
اوراق قرضه آثار تورمی نامطلوب خود را بر جامعه تحمیل خواهد کرد و شکاف 
طبقاتی و فقر طبقه محروم را افزایش خواهد داد. هرچند بحران کرونا در صدر 
بحران های ملی و جهانی نشســته است، بحران های جامعه ما به آن محدود 
نشده، هرسال با بحران های جدید سیل و زلزله یا خشک سالی و آفات مواجه 
شده ایم. بحران های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی نیز از گذشته وجود داشته 
و بر شــدت آن ها افزوده می شود. نه تنها دولت، بلکه حکومت هم با امکانات 
گسترده خود بعید است که توانایی برخورد مؤثر با بحران های انباشته شده و 

بحران های جدید و غیرقابل  پیش بینی آینده را داشته باشد.
روی آوردن به ســوی توانایی های بالقــوه جامعه و کمک به تبدیل آن ها 
به توان بالفعل راهکار و راهبردی اصولی و اساسی است. خوشبختانه تجربه 
خوب و موفقی از نقش نهادهای مردم نهاد در برخورد با بحران کرونا در طی 
ماه های اخیر حاصل شدده است. در طی این مدت شبکه ای متشکل از حدود 
۲۰۰۰ سازمان مردم نهاد )NGO( به نام شبکه »کمک« موفق به ارائه خدمات 
ارزنده ای در تشــخیص نیاز و خدمات رسانی به مردم و آسیب دیدگان کرونا 
و نیازمندان شده. بســط این تجربه موفق می تواند به حل موثرتر مسائل و 
بحران های انباشته و تحقق آینده مطلوب تر کمک های ارزشمند کند، حجم 
و بــار فعالیت های اجرایی و عملیاتی دولت را کاهش دهد و امکان پرداختن 
به مســائل ساختاری و اساســی جامعه را افزایش دهد و جامعه ایران را نیز 

توانمندتر سازد.
ایــران تنها به یک حکومت یا دولت قدرتمند نیــاز ندارد. بلکه نیازمند 
جامعه ای توانمند و دولتی توانمند است. یک دولت قدرتمند، با تکیه  بر نیروی 
سیاسی و نظامی و امنیتی خود می تواند اراده خود را بر آنچه اراده کند تحمیل 
کند. ولی یک دولت توانمند امکانات و توانایی های خود را برای توانمند کردن 
جامعه به کار می گیرد، و تنها آنجایی وارد صحنه می شود که مردم و جامعه 

نیاز به دخالت و یاری آن داشته باشند.
توانمندی جامعه تنها به افراد توانمند بستگی ندارد، بلکه مهم تر از آن به 
تشکل و ارتباطات و سازمان دهی آنان در قالب سازمان های اجتماعی از قبیل 
انجمن ها، مؤسسات، احزاب و گروه های اجتماعی بستگی دارد. برخی مطالعات 
نشان می دهد که فعالیت های داوطلبانه مردم در مقایسه با میزان فعالیت های 
داوطلبانه کشورهای دموکراتیک و پیشرفته بسیار ناچیز است. این در حالی 
است که ایرانیان، مردمی دلسوز و اهل کمک و خدمت به نیازمندان اند ولی 

این توانایی را تنها در شرایط استثنایی بحران ها به منصه ظهور می رسانند.
تشویق و تسهیل فرایند تشکل مردم در انجمن ها و سازمان های مدنی و 
داوطلبانه برای ارائه خدمات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی به جامعه 
یکی از ارزشمندترین اقدامات راهبردی است که حکومت برای توانمندسازی 
جامعه برای احقاق حقوق خود و ارائه خدمات موردنیاز به جامعه و مقابله با 
بحران هایی نظیر ویروس کرونا و همچنین افزایش توانمندی فرد می تواند به 

انجام رساند.
دولت علاوه بر گسترش سیاست های رفاهی خود به نفع طبقات محروم 
جامعه، باید مقدمات توسعه جامعه مدنی و اصلاحات جامعه محور را فراهم 
سازد. یکی از اولین گام ها در این راستا، گشودن درها و دروازه های گفت وگوی 
مردم با دولت و حکمرانان است. در جریان این تعاملات مسائل و بحران ها و 
راه های برخورد با آن ها بهتر شناخته  و انگیزه های همکاری در دو طرف بیشتر 
می شود و مشارکت واقعی مردم در حل و رفع مسائل و بحران های ملی مانند 
ویروس کرونا واقعی و گسترده می شود. بار دولت سبک تر و رضایت مردم از 
مشارکت در سرنوشت خویش بیشتر خواهد شد و حل مسائل موثرتر صورت 

خواهد گرفت. 

در جریان این 
تعاملات مسائل و 

بحران ها و راه های 
برخورد با آن ها 
بهتر شناخته 
و انگیزه های 

همکاری در دو 
طرف بیشتر 

می شود و مشارکت 
واقعی مردم در 

حل و رفع مسائل 
و بحران های ملی 

مانند ویروس 
کرونا واقعی و 

گسترده می شود. 
بار دولت سبک تر 
و رضایت مردم 
از مشارکت در 

سرنوشت خویش 
بیشتر خواهد 

شد و حل مسائل 
موثرتر صورت 

خواهد گرفت
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آکــادمـی

»نام من رامســس دوم، شاهِ شاهان است؛ ای قَدَرقدرت ها به آثار من 
بنگرید و نومید شوید!«

رامسس بزرگ یکی از فراعنه مصر بود که از سال ۱۲7۹ تا ۱۲۱3 قبل 
از میلاد و در اوج قدرت مصر باستان بر این کشور حکومت کرد. رامسس 
فرمانده                                                            بسیار موفقی بود که ارتش مصر را قدرتمندترین نیروی جنگاور در 
روی زمین ساخت. دوران حکمروایی وی با رونق و رشد فراوانی همراه بود 
و پس از درگذشتش در همه جای مصر به یاد و احترامش بناهای سنگی 

زیادی ساخته شد.
حدود سه هزار سال پس از مرگ فرعون بزرگ یعنی در سال ۱۸۱۶، 
خبری در انگلستان پخش شد که قطعات بزرگی از بقایای باستانی رامسس 
در راه رسیدن به لندن است تا به موزه بریتانیا تحویل داده شود. در حین 
حمل این آثار تاریخی با کشتی و گمانه زنی ها و شایعاتی که درباره آن همه 
جا پخش می شد دو ستاره آسمان ادبیات زبان انگلیسی یک رقابت دوستانه 
شروع کردند تا برترین شعر درباره این فرعون مصر را بسرایند. پرسی شلی 
و هوراس اسمیت هرکدام یک غزل با مضمون و نامی یکسان نوشتند: غزل 

ازیماندیاس )نام یونانی رامسس دوم(.
قطعه                                                            هوراس اســمیت یک مشــق ذهنی و ترسیمی از یک جامعه 
آینده همانند لندن مســحورکننده قرن نوزدهم بود یا که لندن همانند 
مصر باســتان تصویر شد. این شعر خوبی بود که در زمان حیات اسمیت 
نشر یافت و استقبال زیادی از آن شد. اما شعر اسمیت، در مقایسه با شعر 

قدرتمند و بی نظیری که شلی سرایید، خشک و رسمی بود.
شعر مشــهور پرسی شلی که از ازیماندیاس فرعون مصر الهام گرفته 

شده بود:
با مسافری از سرزمینی کهن برخورد کردم 

که برایم چنین گفت: »دو پای سنگی غول آسا و بدون بالاتنه، در آن 
بیابان ایستاده است... در نزدیکی آن، روی شن ها، چهره                                                            خردشده اش  که 
تا نیمه در شن ها فرو رفته، ابرو درهم کشیده و لبان چروکیده ، و ریشخند 
فرمانی که دیگر کسی اطاعت نمی کند، گواهی می دهد که پیکرتراش آن 
احساس های رامسس را خوب فهمیده  است، احساس های نقش بسته بر آن 
پاره های بی جان مجســمه که هنوز پایدارند، آن احساس ها را دل فرعون 

پرورانید و دست مجسمه ساز به تقلید گرفت؛
و بر پایه                                                            مجسمه، این کلمات نقش بسته است:

»نام من رامسس دوم، شاهِ شاهان، است؛
ای قَدَرقدرت ها به آثار من بنگرید و نومید شوید!«

جز آن هیچ بر جای نمانده است.
گرداگرد آن ویرانه عظیم، بی کران و بی آب و علف،
تنها و تا دوردست ها، بستری از شن ها گسترده اند.

گروه های رانت جو و تصلب  نهادی
زمانی برای فرصت سنجی از بحران ها

چرا باید خواند:
اگر می خواهید تحلیل 

منسر اولسون را 
درباره جوامع، نحوه 

حیات و سرنوشت 
آنها بعد از بحران و 

بایدهای گذر از بحران 
را بخوانید، خواندن 

این مقاله به شما 
توصیه می شود.

جعفر خیرخواهان
اقتصاددان

ـه
ـان
ـه
ب

در جوامع باثبات، نتیجه عدم همســویی بین خواست و اراده افراد با گروه ها، چیســت؟ این وضعیت در جوامع باثبات و در حال توسعه چگونه است؟ در چنین شرایطی چگونه 
می تواند از تهدیدها فرصت ساخت؟

این برداشت پرسی شلی از ازیماندیاس ازجمله اشعاری در زبان انگلیسی 
است که بسیار خوانده شده، اقتباس ادبی شده و اجرا گردیده است. 

خلاصه پیام شــلی این است: شاهان عمر جاویدان ندارند، امپراتورها 
همیشه ســقوط می کنند، نهاد ها همیشه فاسد می شوند، زندگی فرایند 

هرگز پایان ناپذیر از فراز و فرود است.

J از افول، همانند حیات دوباره گریزی نیست
هرکدام از ما هر از گاهی خبر ورشکستگی شرکت معظم و معتبری را 
شنیده ایم مثلا شرکت کداک در آمریکا، یا ارج در ایران. شرکت هایی که 
زمانی همه گونه ارج و منزلت داشتند در نهایت برچیده شدند. دخترم به 
تازگی از من پرسید »چرا شرکت ارج از بین رفت؟« هم اکنون پردرآمدترین 
شرکت جهان آمازون است و ۱۰۰ سال بعد شاید نوه های ما از پدران خود 

بپرسند »شرکت آمازون چه کار می کرد و چه شد؟«
شــرکت ها می آیند و می روند. داستان افول و تعطیلی فلان شرکت، 
داســتانی رایج در دنیای کسب وکار است. معمولا به این شکل است که 
یک شرکت بزرگ سودده قادر نیست خودش را با شیوه های جدید انجام 
کسب وکار تطبیق دهد، حال به هر دلیلی که می خواهد باشد. مثلا چون 
کارکنان و دارایی های آن به ســبک قدیمی خیلی وابســته اند و عادت 
کرده اند. مایکروسافت سرمایه بسیار زیادی در بازار دسک تاپ صرف کرد 
و نتوانست بی درنگ وارد بازار موبایل شود. شرکت ویدئویی بلاک باستر در 
ساختمان و ظواهر فیزیکی شرکتش خیلی خرج کرد و نتوانست بی درنگ 
وارد حوزه سفارش پســتی و فضای مجازی شود. سیرز در کاتالوگ های 

کاغذی چنان غرق شد که نتوانست سریع وارد دنیای وب شود.
محتوم بودن افول به دنیای کسب وکار محدود نمی شود. جلوگیری از 
افول خانواده ها، با گذشت چند نسل نیز بسیار سخت است، چنان سخت 
که چینی ها برای توصیف این پدیده ضرب المثلی دارند: »ثروت از سه نسل 
منتقل نمی شود.« چرا سه نسل؟ چون آن نسلی که ثروت را ایجاد می کند 
با چشیدن و تجربه کردن فقر، بی رحمی و سرسختی را یاد گرفته است و 
نسل دوم که ثروت را تجمیع می کند برخی از آن خصلت ها را از نسل قبلی 
آموخته است، اما نسل سوم هیچ چیز به غیر از فراوانی و راحتی نمی شناسد، 

همان نسلی که ثروت را از کف می دهد و چرخه از نو شروع می شود.
همین ایده بیرون از خانواده ها و درون کل جامعه نیز در این شعر کوتاه 

که در رسانه های اجتماعی می چرخد آمده است:
روزگار سخت مردان قوی می سازد،
مردان قوی روزگار خوب می سازند،

روزگار خوب مردان ضعیف می سازد،
مردان ضعیف روزگار سخت می سازند.
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شرکت ها می آیند و می روند. داستان افول و تعطیلی فلان شرکت، داستانی رایج در دنیای کسب وکار است. معمولا به این شکل 
است که یک شرکت بزرگ سودده قادر نیست خودش را با شیوه های جدید انجام کسب وکار تطبیق دهد، حال به هر دلیلی که 
می خواهد باشد؛ مثلا چون کارکنان و دارایی های آن به سبک قدیمی خیلی وابسته اند و عادت کرده اند.

نکته هایی که باید بدانید

محتوم بودن افول به دنیای کسب وکار محدود نمی شود. جلوگیری از افول خانواده ها، با 	]
گذشت چند نسل نیز بسیار سخت است، چنان سخت که چینی ها برای توصیف این پدیده 

ضرب المثلی دارند: »ثروت از سه نسل منتقل نمی شود«.
اولسون آموخت که از طریق فرایند دموکراتیک، هیچ درمان و علاجی برای افول 	]

وجود ندارد. درعوض، راه علاج زمانی می آید که چرخه افول باعث شود جامعه دچار چنان 
مدیریت ناپذیری و کژکارکردی ای شود که یک رویداد فاجعه بار باعث محو و نابودی گروه های 

منفعت جوی خاص شود.
تنها راهی که گروه های منفعت جوی خاص )رانت جوها( از مشاغل پردرآمد بی دردسر 	]

خودشان صرف نظر کنند زمانی است که شرایط فاجعه بار آنها را مجبور به چنین کاری کند. 
چرخه های تجدیدحیات ملت ها در ایالات جنوبی کشور امریکا پس از جنگ داخلی و زمانی 	]

شروع شد که ساختار قدرت بردگی را لغو کرد و در آلمان پس از اینکه متحدان این کشور را 
بمباران و نابود کردند و دولت خودشان را جایگزین کردند و در ژاپن هم به همین دلیل.

بــا آمدن ترامــپ در امریکا و در کشــورهای دیگر چنین ســخنان 
حکیمانه ای را این روزها زیاد می شنویم. چون چه دوست داشته باشیم چه 
دوست نداشته باشیم، واقعیت این است که بیشتر مردم احساس می کنند 

کشورشان در جایی روی این چرخه افول قرار دارد.
آیا این مسیری است که ناگزیر باید طی کرد؟ آیا افول آمریکا همان گونه 

که برای رامسس دوم اتفاق افتاد گریزناپذیر است؟
بسیاری از اندیشمندان، استراتژیست های کسب وکار و رهبران سیاسی 
همین پرســش را کردند. افول چقدر حتمی و گریزناپذیر است؟ چگونه 
می توان افول نهادهای تأسیسی را متوقف یا معکوس کرد؟ آیا اگر سازوکار 
و خصوصیات افول نهادی را بشناسیم می توانیم جلوی آن افول را بگیریم؟

شاید بتوان ادعا کرد منسر اولسون مجاب کننده ترین تحقیقات را برای 
پاسخ دادن به این پرسش ها طی ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته انجام داده است.

مَنسر اولسون )۱۹۲۲ تا ۱۹۹۸( اقتصاددان یا دقیق تر بگوییم دانشمند 
اجتماعی در دانشگاه مریلند بود که تحقیقاتش درباره خصوصیات گروه ها و 

نهادها، او را مستقیما وارد تحقیق و بررسی درباره افول نهادی کرد.
نخستین کتاب خود »منطق اقدام جمعی« را در سال ۱۹۶۵ نوشت 
که پژوهشی عمیق درباره پویایی رفتار گروه ها بود. او همه نوع وضعیت ها 
را که انگیزه های فردی در تضاد با اهداف گروه های بزرگ تر، ازجمله تمام 

ملت ها، بود بررسی کرد.
اولسون متوجه شد وقتی مردم در قالب اعضای یک گروه اقدام می کنند 
)یعنی در »اقدام دسته جمعی« حضور دارند(، در حین رشد و بزرگ شدن 
گروه، انگیزه های زیادی در افراد به وجود می آید تا »سواری مجانی« کنند. 
آن شرکت یا کسب وکاری که فقط سه کارمند دارد بسیار طبیعی است که 
متوجه شود این سه کارمند چقدر سخت کار می کنند چون هر سه کارمند 
از میزان نقش آفرینی هرکدام در تولید شرکت آگاه هستند و هرسه تا انگیزه 
قوی خواهند داشت تا خوب کار کنند چون هرکدام از آنها به تنهایی ارزش 

زیادی به شرکت اضافه می کند.
اما بنگاهی که 3۰ هزار کارمند دارد گرفتار برخی )یا بســیاری( افراد 
می شود که به آنها مجانی سوارهای تنبل می گوییم چون آنها انگیزه دارند 
به این شــیوه عمل کنند. سهم نسبی آنها در تلاش کل بنگاه اقتصادی 
چنان اندک است که اگر اصلا هیچ کمکی به تولید نکنند دیگران متوجه 

نمی شوند.
کسب وکارها مثال ساده ای هستند. اولسون از همه بیشتر به گروه های 
منفعت جوی سیاســی علاقه مند بود و خودش را کاملا درگیر اندیشیدن 
درباره طرز کار آنها کرد. اولســون متوجه شد گروه های سیاسی بزرگ با 
منافع پراکنده، نسبت به گروه های کوچک محدود، خیلی سخت به اقدام 
جمعی )خدمت به اهداف گروهی( می رســند که دوباره به علت انگیزه ها 

است.
برای مثال مالیات دهندگان در هر کشور که گروه بسیار بزرگی هستند 
به نفع خود نمی بینند منابع عمومی کشور در پروژه های خاص گرایانه هزینه 
شود )مانند احداث فرودگاه در یک شهر چندده هزار نفری با لابی نماینده 
آن شــهر( اما به نفع دریافت کنندگان آن پروژه خاص گرایانه که گروهی 
کوچک اند )ســاکنان آن شهر و چند شرکت پیمانکاری ساختمان سازی 

دارای ارتباطات قوی با سیاستمداران(، است که آن پروژه اجرا شود.
دریافت کنندگان منافع این پروژه خاص محلی، به طور فردی انگیزه های 
قوی دارند تا این پروژه های اصطلاحا خاصه خرجی اجرا شود چون اگر اجرا 
شود اوضاع اقتصادی و رفاهی همه آنها بهتر می شود. اما در طرف دیگر این 
بازی کل مردم کشور یعنی همه مالیات دهندگان را داریم که انگیزه های 
ضعیفی برای مبارزه با این پروژه ها دارند. قطعا آنها می توانند بگویند که ما 

مخالف اجرای این پروژه غیراقتصادی و خاصه خرجی ها هستیم اما آیا آنها 
حاضرند به دفتر کار نماینده شهر خود در مجلس بروند و اعتراض کنند 
یا تومار تهیه کنند تا آن پروژه شروع نشود؟ آیا آنها هم شبیه پیمانکاران 
مجری پروژه های ناکارای دولتی، وکیل و لابی گر با حق الزحمه ســنگین 
اســتخدام می کنند تا جلوی اجرای پروژه  ها را بگیرند؟ آیا هرکدام از آنها 
حاضر است چند ساعت یا چند روز از وقت و پولش را صرف و هزینه کند 
که در عوض فایده اش برای او در حد چندصد تومان یا چندهزار تومان به 

شکل اجرای پروژه ای بهتر خواهد بود؟
این ریشه و اساس مسئله اقدام )یا درست تر بگوییم بی اقدامی( جمعی 
است. انگیزه  هایی که گروه های منفعت جوی خاص برای موفقیت در گرفتن 
پروژه های خاص گرایانه دارند بسیار قوی تر از انگیزه مالیات دهندگان است 
که از جا برخیزند و جلوی آنها را بگیرند و در یک جامعه باثبات، با رشد 
تعداد گروه های منفعت جو، هزینه سنگینی بر دوش اقتصاد می اندازند که 
با فرایند انتخابات و رای دادن به این نماینده یا آن نماینده قابل جلوگیری 
نیســت. این مانند افول رامسس دوم گریزناپذیر است. و این همان جایی 

است که تحلیل اولسون از مسائل شروع به جالب شدن می کند.
اولسون در دومین کتاب خود »فراز و فرود ملت ها« که در سال ۱۹۸۲ 
نوشت نشان داد، چگونه در جوامع باثبات، عدم همسویی بین خواست و 
اراده افراد با گروه ها، با گذشت زمان باعث می شود تا هر جامعه موفقی، در 
زیر وزن گروه های منفعت جوی خاص در چرخه یا شیب لغزنده افول قرار 
بگیرد که از ثروت و قدرت خود و با تسخیر حکومت سعی در کسب مزایای 
ناعادلانه می کنند )یعنی صاحب مال و منال برای خودشان می شوند بدون 

اینکه در عوض آن هیچ ارزشی به جامعه بیفزایند(.
اولسون با بررسی تاریخ مثال های زیادی یافت که نشان می داد چگونه 
این پویایی رشد سریع گروه های منفعت جو باعث افول تدریجی و آهسته 
همه امپراتوری  های بزرگ جهان شــده اســت از روم باستان تا بریتانیا و 
سلسله های عظیم در ژاپن و قاره امریکا. او همچنین با نگاه دوباره به تاریخ 
نشان داد چگونه می توان این چرخه را پایان داد به نحوی که به لوح سفید 
می رســیم و فراز جامعه دوباره می تواند شروع شود. جای تاسف است که 
آنچه اولسون با  بررسی مفصل تاریخ آموخت آن چیزی نیست که بیشتر 

ما می خواهیم بشنویم.
اولسون آموخت که از طریق فرایند دموکراتیک، هیچ درمان و علاجی 
برای افول وجود نــدارد. درعوض، راه علاج زمانی می آید که چرخه افول 

انگیزه  هایی 
که گروه های 
منفعت جوی 
خاص برای 
موفقیت در 

گرفتن پروژه های 
خاص گرایانه 
دارند بسیار 

قوی تر از انگیزه 
مالیات دهندگان 
است که از جا 

برخیزند و جلوی 
آنها را بگیرند و 
در یک جامعه 
باثبات، با رشد 

تعداد گروه های 
منفعت جو، 

هزینه سنگینی 
بر دوش اقتصاد 
می اندازند که با 
فرایند انتخابات 
و رای دادن به 
این نماینده یا 

آن نماینده قابل 
جلوگیری نیست
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آکــادمـی

باعث شود جامعه دچار چنان مدیریت ناپذیری و کژکارکردی ای شود که 
یک رویــداد فاجعه بار باعث محو و نابودی گروه های منفعت جوی خاص 
شود. ۱( رویدادی مثل جنگ )داخلی یا خارجی( که فرادستان حاکم در 
آن بازنده و برچیده شوند، ۲( ابرتورم که همه را علیه نظم حاکم تحریک و 

بسیج کند، یا 3( انقلاب یا بیماری همه گیر بسیار کشنده.
اولسون نشان می دهد چرخه های تجدیدحیات ملت ها در ایالات جنوبی 
کشــور امریکا پس از جنگ داخلی و زمانی شروع شد که ساختار قدرت 
بردگی را لغو کرد و در آلمان پس از اینکه متحدان این کشور را بمباران و 
نابود کردند و دولت خودشان را جایگزین کردند و در ژاپن هم به همین 

دلیل.
واقعیت حزن انگیزی که اولســون برملا کرد این بود که مشــکلات 
انگیزشی در نهادهای دموکراتیک بسیار بزرگ تر از آنی هستند که از طریق 
ابزارهای دموکراتیک حل شوند. تنها راهی که گروه های منفعت جوی خاص 
)رانت جوها( از مشاغل پردرآمد بی دردسر خودشان صرف نظر کنند زمانی 
است که شرایط فاجعه بار آنها را مجبور به چنین کاری کند.  آیا معنایش 
این اســت که برای مثال کشور امریکا محکوم به افول است تا زمانی که 
مصیبت و فاجعه بزرگ به این چرخه افول پایان دهد؟ شاید این گونه باشد.

هنگام اندیشیدن درباره چرخه های افولی که به فاجعه منجر می شود 
می تــوان از بحران مالی ۲۰۰۸ یــاد کرد که چگونه فرصت یگانه برای 
برچیدن مشــتی گروه های منفعت جوی قدرتمنــد )مانند مدیران و 
سهام داران بانک ها و نهادهای مالی و شرکت های بزرگ و گردانندگان 
احزاب اصلــی(، آزاد کردن اقتصاد از بار مالی رانت جویی آنها، و تجربه 

تجدیدحیات در بخش های عظیم اقتصادی از دست رفت. 
تمام کاری که باید انجام می شد اجازه ورشکست شدن به همه آنها 
بود همان گونه که نیروهای بازار آزاد حکم می کنند چنین اتفاقی باید 

بیفتد.
معلوم است گفتن راه درمان راحت تر از انجام دادن است. بحران مالی 
۲۰۰۸ بــه یک ماه هرج ومرج اقتصادی و ســال ها درد و رنج اقتصادی 
انجامید. اگر اجازه داده می شــد تریلیون ها دلار بدهی های لاوصول در 
دفاتر بانک ها حذف شــود به جای اینکــه طرح نجات دولت به کمک 
بانک های ورشکسته بیاید مشخص نیست چه درد و رنجی ایجاد می کرد 

و سرانجامش چه می شد؟
اما اولسون با مطالعه تاریخ افول و تجدیدحیات ملت ها، به ما می گوید 
که آن درد متاسفانه بخشی از چرخه طبیعی وقایع است. علم اقتصاد و 
واقعیت کمیابی دیریازود و دوباره با بحران مالی دیگر یا واقعه ای دیگر 
صورت حســاب هزینه ها را به ما برمی گرداند. دولت امریکا بزرگ ترین 
بدهکار تاریخ است و حباب ها زمانی می ترکد و رکود عمیق تر فرامی رسد. 
با شــیوع ویروس کرونا زمان آمدن رکود بسیار تسریع شد. میزان عدم 
قطعیت و درد و رنج اقتصادی و ورشکســتگی ها چندین برابر چند ماه 
گذشته شده اســت. دولت امریکا شاید دیگر قادر به پرداخت به همه 
گروه های منفعت جوی خاصی که درآمدهای هنگفت بی دردسر داشتند 

نباشد.
در این زمان چه اتفاقی می افتد؟ درد و رنج بی شــمار. اما همچنین 
احتمال تجدید حیاتی است که در آن صورت وزن گروه های منفعت جو 
که باعث افول اقتصادی می شدند تضعیف شده و در شن های بیابان فرو 
می روند؛ انهدامی عظیم که به معنای نابودی رانت جوهای گذشته است.

J بازگشت به عصر رامسس دوم
رامســس بزرگ در اوج قدرت مصر بود. جانشین وی رامسس سوم 

نیز زمانی حکومت کرد که مصر قدرت و رونق داشــت. اما سپس مصر 
وارد عصر افولی شد که یک هزار سال طول کشید و سرانجام امپراتوری 
شکست  خورده و متفرق تســلیم رومی ها شد. داستان افول مصر یک 
داستان شگفت آور است که با آنچه از نابودی شرکت ها و نظریه اولسون 
شــرح دادیم همخوانی دارد. مصر مانند شرکت های افول کرده سیرز و 
مایکروســافت به یک فناوری قدیمی معتاد شــده بود که البته همان 

فناوری باعث بزرگی و ثروتمندی آن هم شده بود: فلز مس.
هنگامی که فناوری جدید یعنی آهن اختراع شد و رواج یافت مصر و 
بسیاری از گروه های منفعت جوی آن که به مشاغل پرسود بی دردسر بر 
پایه مس متکی بودند )مانند صاحبان معادن مس، سازندگان ابزار مسی، 
زینت آلات مسی و اسلحه های مسی( هیچ علاقه ای به تغییر وضعیت 
خود نداشــتند. این همان داستان قدیمی اســت که بارها و بارها اجرا 

شده است.
آنچه داســتان افول مصر را جالب می کند مدت زمان زیاد آن است. 
احتمالا برای همه مصریانــی که پس از اوج تمدن مصر به دنیا آمدند 
تماشــای افول تدریجی امپراتوری شان بسیار ناراحت کننده بوده است 
امــا آنها در عین حال مجبور بودند زندگی کنند. افول امپراتوری مصر 
باســتان، تا به دست روم مقهور شــد، بدون استثنا چیزی بیش از ۲۰ 

نسل طول کشید.
این مردم هیچ انتخابی نداشتند که در اوج امپراتوری یا طی افول آن 
به دنیا بیایند. ما نیز چنین انتخابی نداریم. حال به آن ضرب المثل چینی 
درباره خلق ثروت و گردش آن درون خانواده فکر کنید که اصول آن طی 
۲۰ نسل در مصر باستان تعمیم یافت. حتی اگر امپراتوری مصر افول کرد 
و رو به زوال گذاشت ثروت در خانواده ها رشد می کرد و از دست می رفت 

و دوباره رشد می کرد.
به آن سخن نغز درباره مردان ضعیفی فکر کنید که روزگار سختی 
برای فرزندان خود به ارث گذاشتند و روزگار سختی که مردان قوی را 
می سازد. به آن چرخه ۴ مرحله ای فکر کنید که طی هزار سال افول مصر 

بارها و بارها تکرار شد.
واقعیت غم انگیز اما در عین حال وســعت دهنده به ذهن ما این 
است که از رهگذر مطالعه نظریه منسر اولسون، تشخیص می دهیم 
اینها همه از وســع و توان ما خارج اســت. به محض پذیرش آن، از 
تمرکز بر چیزهایی که قادر به کنترل کردنش نیستیم، دست خواهیم 
کشــید )مانند افول گریزناپذیر تمدن هایی که زمانی بزرگ بودند و 
قدرت گروه های رانتت جویی که بر انگیزه های رای دهندگان و مردم 
عادی غلبه می کنند( و به ســمت انجام کارهایی متمرکز می شویم 
کــه می توانیم کنترل کنیم، مانند مدیریت بر دوره های اقبال و افول 

دارایی های خانوادگی مان.
یعنی اگر قرار باشــد در شــعر مربوط به چرخه ضعف و قدرت، 
روزگارهای خوب و روزگارهای سخت، بازی کنیم نقش ما چه خواهد 
بود؟ آیا نیرومندی ما اســت که کمک می کند تا روزگار خوب )برای 
خانواده و اطرافیانمان( خلق کنیم یا ضعف و سستی ما است که باعث 
می شود تا صحنه برای روزگار سخت آماده شود؟ هنگامی که ما مانند 
رامسس دوم، هیچ چیز به جز خاک در صحرایی بی کران و شن های 

روان باقی نگذاشتیم، داستان زندگی ما چگونه نوشته خواهد شد؟

این نوشته برداشتی آزاد از این منبع است:
“On Ozymandias, Institutional Sclerosis, Mancur Ol-
son, and Breaking Bad”, By Spencer Baum, 2018.

معلوم است 
گفتن راه درمان 

راحت تر از انجام 
دادن است. بحران 

مالی 2008 به 
یک ماه هرج ومرج 

اقتصادی و 
سال ها درد و رنج 

اقتصادی انجامید. 
اگر اجازه داده 

می شد تریلیون ها 
دلار بدهی های 

لاوصول در دفاتر 
بانک ها حذف 

شود به جای اینکه 
طرح نجات دولت 
به کمک بانک های 
ورشکسته بیاید، 
مشخص نیست 
چه درد و رنجی 
ایجاد می کرد و 
سرانجامش چه 

می شد؟
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درست است که شیوع ویروس کرونا آسیب های فراوانی به حوزه کسب و کار در سطح جهانی زد و از این جهت میان ایران و سایر کشورها 
تفاوتی نیست، اما بایستی به یاد داشته باشیم که اقتصاد ایران سال هاست که درگیر آسیب ها و بحران های جدی تری مانند وابستگی به 
درآمدهای نفتی، تورم و پیامدهای ناشی از ناتوانی در ایجاد روابط اطمینان بخش و پایدار با دنیای خارج است.

آینده چندان هم مبهم نیست
کدام مسیر پیش روی دولت در ایران است؟

بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا، به همراه اقدامات ناگزیری 
چون رعایت قرنطینه و فاصله گذاری فیزیکی، زندگی اجتماعی 
را در تقریباً تمامی کشــورهای جهان تحــت تأثیر قرار داده 
اســت. این بحران، بیش از آنکه مهم باشد از کجا سرچشمه 
گرفته، نوعی اضطراب عمومی را پدید آورده اســت. در واقع، 
پرســش ها و تردیدها درباره زمان کنترل ویروس و مســئله 
حفظ هم زمان ســلامت و درآمد در این دوره سبب احساس 
بلاتکلیفی و در نتیجه ابهام نسبت به آینده شده است. عموم 
مردم به درستی در زمینه امنیت شغلی خود در این شرایط 
نگرانی دارند و می دانند شکنندگی شرایط اقتصادی موجب 
کاهش فرصت های شغلی، کاهش درآمدها و درنهایت کاهش 
پس انداز می شــود. در چنین وضعیتی، به طور معمول، تمام 
نگاه ها به دولت، به عنوان نقطه اتکا، دوخته می شود و توانایی 
و ظرفیت آن اســت که شیوه و نتیجه گذر از شرایط موجود 
را تعیین می کند. اگر دولت بتواند با انعطاف پذیری و واکنش 
مناسب، کارآمدی خود را در عمل نشان دهد، نه تنها از بحران 
عبور می کند، بلکه اعتماد بیشــتر شهروندان را نیز به دست 
می آورد. بنابراین سیاســت گذاری و عملکرد دولت ها در این 
وضعیت دشوار است که یا پیامدهای اپیدمی را مهار می کند و 
خروج از بحران فعلی را سرعت می بخشد و یا نسبت به توانایی مدیریتی دولتمردان بذر تردید کاشته 
می شود. جالب آنکه در این باره گفته شده است حکومت های اقتدارگرا واکنش سریع تر و موثرتری به 
شیوع ویروس کرونا و تلاش برای حفظ سلامت عمومی داشته اند ولذا در آینده نزدیک شاهد تقویت 

دولت گرایی و تضعیف نظام های لیبرال خواهیم بود.
حال، پرسش مهم درباره آینده ایران است و اینکه آیا دولت از ظرفیت و توان کافی برای گذر 
کم هزینه از این وضعیت برخوردار است؟ آیا دولت می تواند به تحقق سیاست ها و برنامه هایش امیدوار 
باشد و دست کم بخشی از اعتماد بربادرفته شهروندان را به دست آورد؟ اگر چنین نشود، به لحاظ 

سیاسی چه احتمالاتی پیش روی کشور قرار دارد؟
پاســخ گویی به پرســش های فوق، پس از مرور واقعیت های اقتصادی و اجتماعی ایران، شاید 
چندان دشوار نباشد. در واقع، درست است که شیوع ویروس کرونا آسیب های فراوانی به حوزه کسب 
و کار در سطح جهانی زد و از این جهت میان ایران و سایر کشورها تفاوتی نیست، اما بایستی به یاد 
داشته باشیم که اقتصاد ایران سال هاست که درگیر آسیب ها و بحران های جدی تری مانند وابستگی 
به درآمدهای نفتی، تورم و پیامدهای ناشی از ناتوانی در ایجاد روابط اطمینان بخش و پایدار با دنیای 
خارج است. برای نمونه، طبق آمار بانک مرکزی، میزان تورم که در سال ۱3۹۲ حدود 3۴/7 درصد 
بود - در شرایطی گلخانه ای و به بهای رکود اقتصادی - تا ۹/۶ درصد در سال ۱3۹۶ کاهش یافت، 
اما در سال ۱3۹7 به 3۱/۲ درصد و در سال ۱3۹7 به رقم بی سابقه ۴۱/۲ درصد رسید. همچنین 
نرخ بیکاری که در سال ۱3۹7 به ۱۲ درصد بالغ می شد، براساس آمار سازمان ملل متحد در سال 
۱3۹۸ به ۱۲/۸ درصد رســید. البته طبق بررســی مرکز آمار ایران میزان بیکاری در سال ۱3۹۸ 
بیش از ۱/۵ درصد کاهش داشته است، اما سایر گزارش ها نشان می دهد نرخ بیکاری در ۱۸ استان 
کشور در این سال دورقمی بوده است. شاخص فلاکت )مجموع نرخ بیکاری و تورم( در ایران هم 
که براســاس بررسی های مرکز آمار ایران در سال ۱3۹۲ به ۵۴ درصد رسیده بود و سپس روندی 
کاهشی داشت، در سال ۱3۹۸ به ۵3/۲ درصد افزایش یافت. از سوی دیگر، براساس پیوست بودجه 

چرا باید خواند:
آیا دولت از ظرفیت 
و توان کافی برای 

گذر کم هزینه از این 
وضعیت برخوردار 

است؟ پاسخ را در این 
مقاله بخوانید.

سید عبدالامیر نبوی
پژوهشگر مسائل خاورمیانه

ســال ۱3۹۹، ضریب جینی از 3۹ واحد در سال ۱3۹۵ به 3۹/۸۱ واحد در سال ۱3۹۶ و ۴۰/۹3 
واحد در سال ۱3۹7 افزایش یافته است. در نتیجه این اوضاع و احوال است که رشد اقتصادی به طور 
پیش بینی پذیری منفی شده است و در پرتو شرایط داخلی و خارجی کشور امید چندانی به بهبود 
آن هم نمی رود. در حالی که اقتصاد ایران پس از برجام فرصتی برای تنفس پیدا کرد، خروج آمریکا 
از این توافق و فشارهای متعاقب آن، در کنار مشکلات کلان و قدیمی ساختار اقتصادی ایران، سبب 
شــد رشد اقتصادی در سال ۱3۹۸ به ۴/۹ - درصد برسد و برای سال ۱3۹۹ نیز وضعیت بهتری 
پیش بینی نشده است. اهمیت مسائل اقتصادی و معیشتی اغلب چنان بوده است که پیشرفت های 
دیگر شاخص های توسعه انسانی مانند بهداشت و یا حتی سیاست های حمایتی از بازنشستگان را 
در نظر به حاشیه برده است. ازاین رو نمی توان انکار کرد ناآرامی های وسیع دی ماه ۱3۹۶ و آبان ماه 
۱3۹۸ واکنشی گسترده و صریح به روندهای جاری کشور به شمار می رفت و شعارهای معترضان 
هم چیزی جز اظهار ناامیدی از نیروهای سیاســی موجود نبود. باتوجه به نکات یادشده، می توان 
گفت هرچند دولت در ماه های گذشته کوشیده است در همکاری با نهادهای حکومتی چهره مقتدر 
و حمایت گری از خود نشان دهد و البته غافلگیری سایر کشورها در مواجهه با کرونا نیز برجسته 
شود، فروکش کردن بحران و کاهش نگرانی عمومی درباره حفظ سلامت موجب می شود مشکلات 
قدیمی و عمیق داخلی و خارجی باردیگر نمایان شود و مسائل معیشتی اولویت یابد. در اینجا دو 
عامل ظرفیت ســاختاری نظام سیاسی از یک سو و شرایط منطقه ای از سوی دیگر تعیین کننده 
مسیر سیاسی کشور در سال های پیش رو خواهد بود. پیش از هر چیز، به نظر می رسد تلاش برای 
کنترل بحران های چندگانه در ایران که از آنها گاه با عنوان ابربحران یاد می شود و همچنین تلاش 
برای مهار ناآرامی های عمومی پیش رو، به تقویت اقتدارگرایی خواهد انجامید. به عبارت دیگر، نظام 
سیاسی چاره ای نخواهد داشت جز آنکه از کسانی در رده های مختلف مدیریتی استفاده کند که 
ضمن فعالیت برای کاستن از مشکلات اقتصادی و اجتماعی، امنیت و بقای سیستم را اولویت بخشند 
و به خصوص تصویری از همسویی و همراهی سیاسی و ایدئولوژیک نشان دهند. ظهور چنین حالتی 
زمانی برای بقای سیســتم ضروری تر می شود که انسجام درونی بلوک قدرت آسیب دیده و عمق 
اختلافات سیاسی عیان شده است. در نظم اجرایی برآمده از این گونه بحران سیاسی هرچند شاهد 
افزایش شعارهای توده پسند هستیم، سرکوب فیزیکی هم افزایش می یابد. در این وضعیت احتمالی، 
تمرکز قدرت در قوه مجریه صورت خواهد گرفت و مجلس اختیار و قدرت چندانی نخواهد داشت؛ 
حاکمیت قانون بر اثر کمرنگ شدن فاصله میان قوای سه گانه در عمل تضعیف خواهد شد؛ احزاب 
سیاسی بیش از گذشته به حاشیه رانده خواهند شد؛ و استقلال عمل نهادهای فرهنگی محدودتر 
خواهد شد. البته قابل انتظار است که همزمان دو اقدام متناقض، یعنی تهییج احساسات ملی گرایانه 
و نمایش انعطاف در سیاســت خارجی برای کاهش مقطعی فشــارهای بیرونی، نیز صورت گیرد 
ولی اولویت نخست حفظ کنترل نیروهای اجتماعی داخلی است. در پیش گرفتن چنان سیاستی 
نتیجه بخش خواهد بود؟ در کوتاه مدت توده ها منتظر بهبود خواهند ماند، اما در میان مدت بعید است 
چنین شود، چراکه دولت فرسوده در ایران بیش از آنکه راه حل و مایه آرامش باشد، بخش مهمی از 
مشکل است. به تعبیر دیگر، درحالی که تعدد و تراکم مشکلات تقاضا برای مداخله دولت را در هر 
کجای دنیا افزایش می دهد، در ایران این مداخلات اغلب دردسرساز است و به تشدید بحران ها منجر 
می شود. درنتیجه، می توان حدس زد که با نمایان شدن دیگرباره ناتوانی و شکنندگی دولت، دور 
جدیدی از نارضایتی ها و ناآرامی ها آغاز خواهد شد. با توجه به آنکه منطقه خاورمیانه فعلاً ظرفیت 
تحمل یک جنگ داخلی دیگر را ندارد، نخبگان حاکم تلاش خواهند کرد همچون گذشته توازنی 
میان ناآرامی های داخلی و فشارهای خارجی ایجاد و نمایش انعطاف در یک  سو را با نمایش اقتدار 
در سوی دیگر جبران کنند؛ سیاستی که به دلیل ناهمخوانی با واقعیات اقتصادی ایران عمر طولانی 

نخواهد داشت. 
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آکــادمـی

گســترش ناگهانی و ســریع ویروس کرونا و ناتوانی انسان در برابر آن، 
روزهای وحشتناکی را برای همه رقم زد؛ برای کسانی که می پنداشتند، 
پیشرفت های علم تجربی، توانایی های انسان را به جایی رسانده است که 
کاملاً بر طبیعت چیره گشته و از بلایای آن در امان مانده است. کرونا 
در این روزها، همچنین، لرزه در ایمان و یقین کسانی انداخت که بر این 
گمان بودند که با اســتفاده از نیروهای ماورای طبیعت، می توان با این 
ویروس کشــنده به مقابله پرداخت و از چنگ آن رهایی یافت. کشته 
شدن صدها هزار نفر در کشورهای مختلف و فقدان درک و چشم انداز 
روشــنی از وضعیت ویروس و راه های مقابله با آن، بدان معناســت که 
انسان همچنان از ناتوانی رنج می برد و پیامدهای آن به دیگر حوزه های 
زندگی اجتماعی نیز سرایت می کند. تا آنجا که عده ای از دوران پساکرونا 
ســخن به میان می آورند که تفاوت های بنیادی با دنیای کنونی دارد. 
در این نوشــتار، این مسئله مورد بررسی قرار می گیرد که آیا گسترش 
ویروس کرونا، بر وضعیت طبقاتی، وظایف و اختیارات دولت، اولویت های 

توسعه ای و... تأثیر داشته است.
بدون تردید، یکی از پیامدهای اصلی پاندمی کرونا، گســترش فقر 
و بیکاری در ســطح دنیاست. بسیاری از مشاغل از بین رفته و این امر 
بیکاری تعداد زیادی از مردم را به دنبال داشته است. عامل دیگری که 
منجر به افزایش بیکاری شده است این است که سرمایه گذاری ها به طور 
عام کاهش محسوسی داشته است. تمامی این ها موجب می شود از یک  
سو فقر در میان اقشار فقیر و طبقات پایین جامعه بیش ازپیش گسترش 
یابد و زندگی آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. علاوه بر این، نرخ بالای تورم 
که منجر به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش روزافزون قیمت کالاها 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 
تاثیر کرونا بر وضعیت 

طبقات، روند توسعه 
در ایران و مشکلات 

دولت بدانید، خواندن 
این مقاله به شما 
توصیه می شود.

چهره طبقاتی کرونا
از فقر و بیکاری تا فروپاشی طبقاتی

ـه
ـان
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ب

آیا گسترش ویروس کرونا، بر وضعیت طبقاتی، وظایف و اختیارات دولت و اولویت های توسعه ای تأثیر داشته است؟ دولت ها چه نسبتی با این وضعیت دارند و تضعیف طبقات در 
حوزه اقتدار دولت چه تاثیری دارد؟ این مقاله را بخوانید.

خالد توکلی
جامعه شناس توسعه

و خدمات شده است، به نوبه خود بر سرعت و گسترش ابعاد فقر افزوده 
است و به غیراز طبقات پایین جامعه، طبقه متوسط را نیز تحت تأثیر قرار 
داده و آن را تضعیف کرده است. اصولاً گسترش فقر و بیکاری که بخشی 
از آن ناشــی از تورم و بخش دیگر آن درنتیجه ســرایت بیماری کرونا 
به تمامی نقاط جهان بوده اســت، صرفاً جایگاه و پایگاه طبقاتی افراد را 
تغییر نمی دهد بلکه بر ویژگی ها و عناصر اجتماعی و روانی تشکیل دهنده 
طبقات اجتماعی نیز مؤثر واقع می شــود. بدیهی است این ویژگی ها و 
عناصر در طول زمان از نوعی هماهنگی و انســجام برخوردار می شوند 
و ذائقه مصرفی، ســلایق فرهنگی و مادی و به طورکلی نحوه زندگی، 

نگرش ها و موضع گیری های افراد را مشخص می کنند.
درواقع، آنچه هدف این نوشــتار اســت تبیین و توضیح این نکته 
است که پیامد گســترش ویروس کرونا، تنها تحرک طبقاتی نزولی از 
طبقه متوسط به پایین یا در مواردی عکس آن نبوده است، بلکه ایجاد 
ناهماهنگی و بی نظمی در عناصر شکل دهنده به طبقات اجتماعی را نیز 
باید از پیامدهای آن به شــمار آورد که ممکن است منجر به تضادهای 
درونی، خانوادگی و تعارض های رفتاری در ســطح جامعه شود. ناگفته 
پیداست نباید به تحرک طبقاتی افراد نگاهی ساده انگارانه داشت و آن 
را به صورت تغییری آنی و سریع در جایگاه طبقاتی فرد به تصویر کشید 
به گونه ای که فرد در زمانی مشــخص و در یک فرایند ساده از طبقه ای 
به طبقه دیگر منتقل می شود و ازآن پس نیازها، سلایق، کنش و نگرش 
وی مطابق طبقه جدیدی خواهد بود که در آن قرار گرفته اســت و بر 
اساس آن عمل می کند. واقعیت تحرک طبقاتی بسیار پیچیده تر است 
و تغییراتی که در طبقات اجتماعی ایجاد می شود ممکن است سال ها 
و حتی نســل ها به طول بینجامد تا یک فرد بتواند کاملاً از یک طبقه 
اجتماعی به طبقه دیگر منتقل شود و تمامی عناصر و ویژگی های طبقه 

جدید را دریافت کند. 
طبقه اجتماعی مانند فرهنگ و هویت، ابعاد مختلف زندگی فردی و 
اجتماعی انسان را تحت تأثیر قرار می دهد و کسانی که در یک طبقه قرار 
می گیرند، ضمن این که شرایط عینی مشابهی را تجربه می کنند شرایط 
ذهنی و آگاهی اجتماعی مشــابهی نیز دارند. بدون این که بر خاصیت 
زیربنایی شرایط عینی تأکید شود واقعیت آن است که در اغلب موارد 
میان شرایط عینی و ذهنی رابطه متقابل وجود دارد اما گاه اتفاق می افتد 
که تغییرات میان این دو حوزه مستقل از همدیگر است یا ممکن است 

به طور هم زمان اتفاق نیافتد و نوعی تأخر در یکی از آن ها روی دهد.
پاندمی کرونا هم بر شــرایط عینی جامعه مؤثر واقع شــده است و 
هم شــرایط ذهنی و باورها و سلایق رایج در جامعه را با چالش مواجه 
ساخته است. اگرچه ممکن است زمینه مناسب برای برخی از مشاغل و 

نکته هایی که باید بدانید

طبقه اجتماعی مانند فرهنگ و هویت، ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان را تحت 	]
تأثیر قرار می دهد و کسانی که در یک طبقه قرار می گیرند، ضمن این که شرایط عینی مشابهی 

را تجربه می کنند شرایط ذهنی و آگاهی اجتماعی مشابهی نیز دارند.
نرخ بالای تورم که منجر به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش روزافزون قیمت کالاها و 	]

خدمات شده است، به نوبه خود بر سرعت و گسترش ابعاد فقر افزوده است و به غیراز طبقات 
پایین جامعه، طبقه متوسط را نیز تحت تأثیر قرار داده و آن را تضعیف کرده است.

عامل دیگری که منجر به افزایش بیکاری شده این است که سرمایه گذاری ها به طور عام 	]
کاهش محسوسی داشته است.

پاندمی کرونا هم بر شرایط عینی جامعه مؤثر واقع شده است و هم شرایط ذهنی و باورها و 	]
سلایق رایج در جامعه را با چالش مواجه ساخته است. 
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 مسائل و چالش های ساختاری توسعه روستایی و شکنندگی مشاغل شهری از وضعیت کرونا لاجرم 
بخشی از جوانان و شاغلین روستایی یا شهری را به سمت وسوی مشاغل کشاورزی و تولیدی خود 
در مناطق روستایی کشور کشانده است.

با گذشــت چند ماه از شــیوع ویروس کرونا بسیاری از  کســب وکارها مجدداً آغاز به کار کرده اند و شاهد نوعی ۱
عادی سازی - خواسته یا ناخواسته- شرایط توسط عموم مردم و 
صاحبان کسب وکارها هستیم. روســتاها و روستاییان نیز از این 
قاعده مستثنا نیستند. بخشی از گروه های شغلی روستایی که تا 
قبل از کرونا به فعالیت های کشــاورزی و غیرکشاورزی خود در 
روستاها مشغول به کار بودند همچنان با شدت و ضعف به تولید 
خود ادامــه داده و دغدغه های جدی غیرکرونایی )و نه کرونایی( 
همچون قیمت پایین فروش محصولات و وجود دلالان و افزایش 
قیمت نهاده ها و هزینه های تولید و... را دارند. بخشی از مهاجرین 
فصلی و روزانه نیز به کسب وکارهای خود در شهرها بازگشته اند، 
هرچند اوضاع کاری و درآمدی آنان به دلیل شرایط کرونا و اقتصاد 
خانوارهــا و قــدرت خرید پاییــن عموم جامعه بــه مانند قبل 
اطمینان بخش نیست و نوسانات بسیاری دارد. در چنین شرایطی 
وضعیــت اقتصاد روســتایی به مانند اقتصاد کشــور تصویری از 

نااطمینانی به دست می دهد.

مســائل و چالش های ســاختاری توســعه روستایی و  شکنندگی مشاغل شهری از وضعیت کرونا لاجرم بخشی ۲
از جوانان و شاغلین روستایی یا شهری را به سمت وسوی مشاغل 
کشاورزی و تولیدی خود در مناطق روستایی کشور کشانده است. 
به ویژه آنکه بارندگی های بالاتر از نرمال در دو سال اخیر زمینه های 
فعالیت های گوناگون کشاورزی و مشاغل مستقیم و غیرمستقیم 

تغییر کسب وکارهای روستایی
ضرورت های تغییر کسب وکارهای روستایی در دوران پساکرونا

ـه
ـان
ـه
در دنیا بهره گیری بیشتر از فناوری در فعالیت ها و کسب وکارهای روستایی نهادینه شده است. ب

اما در ایران به این حوزه کمتر توجه شــده است. وضعیت امروز کرونا بیش از پیش تأثیر فناوری 
و بهره گیری از فضای مجازی و اینستاگرامی شدن کسب وکارهای روستایی را نشان می دهد. در 

این مقاله دلیل استفاده از فناوری ها در حوزه کسب و کارهای روستایی توضیح داده می شود.

کسب وکارها فراهم آمده باشد تا در دوران کرونا بر میزان بهره مندی مادی 
خویش بیفزایند اما بخش عمده ای از طبقات متوسط و پایین جامعه، 
درآمدهای مادی خود را ازدست داده و فقر مادی در ابعادی گسترده تر و 
عمیق تری آن ها را گرفتار ساخته است. بالا رفتن نرخ بیکاری و کاهش 
قدرت خرید طبقات پایین و متوسط جامعه که ممکن است در دوران 
پساکرونا همچنان تداوم داشته باشد، از یک  سو به طورجدی موقعیت 
طبقاتی افراد جامعه را دستخوش تغییر می کند و از سوی دیگر موجب 
می شــود انسجام و سازگاری میان عناصر و ویژگی های تشکیل دهنده 
طبقات اجتماعی را از بین ببرد و تعارض های درونی، رفتاری و طبقاتی 

را در جامعه رواج دهد.
این تعارض می تواند به شــیوه های گوناگون و در سطوح مختلف 
نمود داشــته باشد. برای نمونه فردی که وضعیت عینی اش از طبقه 
متوسط به سوی طبقه پایین حرکت می کند اما تغییری در وضعیت 
ذهنی اش ایجاد نشده و همچنان در فضای طبقه متوسط سیر می کند، 
ممکن است فشــار روانی فراوانی را متحمل شود و به سادگی نتواند 
وضعیت عینی جدید را بپذیرد و خود را با آن هماهنگ سازد؛ بدین 
گونه که درآمد فقیر را داشته باشد اما خواهان پرستیژ طبقه متوسط 
باشد یا مصرف منطبق با طبقه متوسط را انجام دهد. عکس آن نیز 
صادق اســت و در مواردی ممکن اســت پیامدهای منفی بیشتری 
داشــته باشــد. برای نمونه افرادی که از طبقات پایین تر به طبقات 
بالاتــر اجتماعی صعود می کنند، با توجه به این که احتمالاً در طبقه 
جدید موردپذیرش قرار گرفته نشوند، به خودنمایی روی می آورند و یا 
حتی انواع تحقیر را قبول می کنند. از سوی دیگر، روابط اجتماعی با 
دوستان قدیمی و شبکه های اجتماعی را از دست می دهند و سرمایه 

اجتماعی شان به شدت کاهش می یابد.
در مورد رابطه دولت ـ ملت در دوران پساکرونا، احتمالاً شاهد یک 
موقعیت پارادوکسیکال خواهیم بود. از یک  سو، دولت، وضعیت کرونایی 
را تبدیل به فرصتی برای نظارت بر / مداخله در زندگی ملت می کند و 
برای خصوصی ترین مســائلی که در زندگی وجود دارد، درصدد وضع 
قوانین ســخت گیرانه برمی آید. بخشی از روش های مقابله با گسترش 
ویروس کرونا مستلزم حضور و دخالت مقتدرانه دولت است و این باور 
ازاین جهت تقویت شد که بسیاری از کارشناسان و مردم عادی تنها راه 
پیشگیری از شیوع این ویروس را تبعیت از روش های چینی که مبتنی 

بر اجبار و اقتدار بود، می دانستند.
از سوی دیگر، در این وضعیت، ملت نیز خواهان آزادی عمل بیشتری 
هســتند و ازآنجایی که دولت، امکانات کافی برای مقابله با ویروس در 
اختیار نداشــت، مردم چه در قالب کمپین هــا و نهادهای مدنی و چه 
به صورت انفرادی، وارد عمل شــده و در مقابل دخالت دولت مقاومت 
می کردند. تضاد روش های پزشــکی و فقهی- مذهبی که در روزهای 
ابتدایی اعلام وجود کرونا ســروصدای زیادی به پا کرد بیش از هرچیز 
از وجود وضعیتی پیچیده و پارادوکســیکال حکایت داشــت که هم 
نشان دهنده کاهش قدرت دولت بود و هم موجب شد بخشی از جامعه و 
طرفداران علم پزشکی، خواهان دخالت بیشتر دولت و کنترل امور شوند.

شاید اگر دولت امکانات مالی بیشــتری در اختیار داشت یا درمان 
و روش های علمی قابل قبولی برای مقابله با بیماری ناشــی از ویروس 
کرونا اختراع و ابداع شــده بود، سعی می کرد حوزه نظارت و نفوذ خود 
را گسترش دهد و بیشــتر به روش های اقتدارگرایان روی آورد اما اگر 
وضعیت بر همین منوال باشد، اقتدار دولت بیش ازپیش کاهش خواهد 

یافت و کنترل بسیاری از امور به مردم واگذار می شود. 

نکته هایی که باید بدانید

در وضعیت امروز کرونا در کشور تغییر در ماهیت کسب وکارهای روستایی امری محتمل 	]
است. دامنه برخی از فعالیت های روستایی محدود و در مقابل برخی از کسب وکارهای روستایی 

جدید ایجاد خواهد شد. 
امروز سکونتگاه های روستایی از یک سو با محرک ها و حمایت های اقتصادی همچون اعطای 	]

وام و تسهیلات و تأمین زیرساخت ها که در برنامه های توسعه نیز بدان تاکید شده توامان شده 
و از سوی دیگر با کاهش هزینه های تولید و نیروی کار و مالیات در مناطق روستایی، از مزایای 

صرفه اقتصادی نیز برخوردار است.
در برنامه های توسعه به ویژه از برنامه چهارم توسعه به بعد، به توسعه کسب وکارهای خرد 	]

پرداخته شده و تأمین زیرساخت ها و اعطای وام با بهره های کم و امنیت سرمایه گذاری و 
حمایت از بنگاه های زودبازده و تنوع اشتغال و... در متن برنامه ها گنجانده شده است.

چرا باید خواند:
اگر به توسعه 

روستایی علاقه مند 
هستید و می خواهید 
بدانید شیوع ویروس 

کرونا چه فرصت 
و تهدیدی برای 
روستاها بوده، 

خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

محمدمهدی ضیاءنوشین
دکترای جغرافیا و 
برنامه ریزی روستایی



آینده نگر | tccim.ir |   شماره نودوهفت، تیر 62۱3۹۹

آکــادمـی

وابسته را فراهم کرده است. بخشی از بیکارشدگان و حذف شدگان 
)روستایی( از اقتصاد شهری به فعالیت های زادگاه خود روی آورده 
و فعالیت هایی را آغاز کرده اند. از این حیث فرصتی مناسب برای 
احیا و بهره گیری مناسب تر از ظرفیت های نهفته در سکونتگاه های 

روستایی فراهم آمده است.

روستایی و توجه به اشتغال زایی روستاییان در دستور کار ۳ در ســال های اخیر حمایت های اقتصــادی از مناطق 
سیاســت گذاران و نهادهای مسئول قرار گرفته است. در کنار آن 
نام گذاری سال های اخیر بر مبنای حمایت از تولید و سرمایه و کار 
ایرانی و جهش تولید و اقتصاد مقاومتی که به نوعی قرابت بسیاری 
با کارکردهای روستایی جماعت دارد، می تواند زمینه ساز شکوفایی 
بیشــتر و موثرتر اقتصاد روستایی باشــد. بر این اساس با اندکی 
حمایت از سوی نهادهای مسئول همانند بازاریابی و قیمت مناسب 
تولید روستایی و تسهیل بســترهای صادرات می توان از تهدید 
وضعیت کرونایی کشور به سود تولید روستا بهره جست و به پویایی 

بیشتر مناطق روستایی کمک کرد.

در وضعیــت امروز کرونا در کشــور تغییــر در ماهیت  کسب وکارهای روستایی امری محتمل است. دامنه برخی 4
از فعالیت های روستایی محدود و در مقابل برخی از کسب وکارهای 
روستایی جدید ایجاد خواهد شد. اگرچه بازگشت به شرایط عادی 
و عادی سازی اوضاع کشور در وضعیت کرونا که از اواخر اردیبهشت 
و اوایل خردادماه آغاز شــده می تواند جلوی از بین رفتن برخی از 
کسب وکارهای روستایی مانند گردشــگری را بگیرد اما احتمالاً 
گردشگری روستایی تا ماه ها در رکود و نوسانات فرو رود و بسیاری 
از بوم گردی ها و سرمایه گذاران بخش گردشگری روستایی دچار 
ضرر و زیان هایی شوند. به ویژه آنکه بخشی از این خدمات مربوط 
به گردشگری روســتایی توسط افراد روستایی با سرمایه اندک و 
وام های اخذشده ایجاد شده است و رکود گردشگر ولو چندماهه 
می تواند به بهای سنگین از بین رفتن این نوع کسب وکارها تمام 
شود. در ماه های اخیر اخباری مبنی بر تغییر برخی از کارگاه ها و 
کسب وکارهای روستایی به راه اندازی خط تولید ماسک و دستکش 
در مناطق روستایی را شاهد بودیم. این رویه تغییر ماهیت برخی از 
کارگاه ها و کسب وکارهای روســتایی متناسب با دورنمای یکی، 
دوساله اقتصاد کشــور بایستی در دســتور کار نهادهای متولی 
سیاست گذاری روستایی کشور قرار گیرد تا از این طریق بتوان به 
نقشــه راهی برای تقویت کســب وکارها و اشتغال زایی گروه های 

روستایی در وضعیت پساکرونایی دست یافت.

واقعیت این است که ســال ها و دهه ها است که در دنیا  بهره گیری بیشتر از فناوری در فعالیت ها و کسب وکارهای ۵
روستایی نهادینه شده است. وضعیت امروز کرونا بیش از پیش تأثیر 
فنــاوری و بهره گیری از فضای مجازی و اینســتاگرامی شــدن 
کسب وکارهای روستایی را نشان می دهد. بایستی از تهدید کرونا 
برای به روزرســانی و اســتفاده حداکثری از اینترنت و تکنولوژی 
ارتباطــات و کاربرد فناوری در اقتصاد روســتایی بهره جســت. 
بهره بردارِ کشاورزِ قرن بیســت ویکمی و جوان و میانسال شاغل 
روســتایی نمی تواند در دنیای ارتباطــات و تکنولوژی به تولید 

محصول خود بپــردازد اما از ظرفیت های فضای مجازی و دنیای 
بیرون از روستا غافل باشد. تولیدکننده روستایی اعم از کشاورز و 
غیرکشاورز دیگر به مانند قبل صرفاً تولیدکننده محض نیست بلکه 
بایســتی با فرایند تبلیغ، ثبت سفارش، ارســال، اطلاع از قیمت 
محصول، آشــنایی با بازار و رقبا، شناخت ذائقه ها، اخذ طرح ها و 

ایده ها و... آشنا باشد و در مسیر آن گام بردارد.

شرایط امروز و فردای کرونایی در کشور در کنار تاکید بر  تولید ملی فرصت مغتنمی برای توسعه کسب وکارهای 6
خرد در مناطق روستایی به شمار می آید. می بایست ظرفیت های 
کارگاهی و کسب وکارهای خُرد و فعالیت های اشتغال زایی کوچک 
در مناطق روستایی به عنوان یک سرمشق توسعه روستایی مطرح 
شود. خوشــبختانه در برنامه های توسعه به ویژه از برنامه چهارم 
توســعه به بعد به این مهم پرداخته شده و تأمین زیرساخت ها و 
اعطای وام با بهره های کم و امنیت ســرمایه گذاری و حمایت از 
بنگاه های زودبازده و تنوع اشــتغال و... در متن برنامه ها گنجانده 
شــده اســت. کســب وکارهای خرد و فعالیت های اشتغال زایی 
کوچک مقیاس از آن جهت اجرایی اســت کــه روندهای کلان و 
آینده نگری برخی از کسب وکارها در تجربیات دنیا در مسیر تغییر 
مکانی- موقعیتی و استقرار در سکونتگاه های روستایی حداقل در 
سکونتگاه های پیرامون شهری است. علاوه بر این در سطح کلان 
مناطق روســتایی شــاهد تحولاتی همچون موج های بازگشت 
مهاجرت و مهاجرت معکوس و... هستیم. این فرایندهای مهاجرتی 
به بازگشت سرمایه، بازگشت کســب وکار و بازگشت ابتکارات و 
خلاقیت به مناطق روستایی منجر می شود. امروز سکونتگاه های 
روستایی از یک سو با محرک ها و حمایت های اقتصادی همچون 
اعطای وام و تســهیلات و تأمین زیرساخت ها که در برنامه های 
توسعه نیز بدان تاکید شده توامان شده و از سوی دیگر با کاهش 
هزینه های تولید و نیروی کار و مالیات در مناطق روســتایی، از 
مزایای صرفه اقتصادی نیز برخوردار است. چنین فرصت بی بدیلی 
مسیری جدید در جهت تأمین معیشت روستاییان و کشاورزان و 
کاهش وابســتگی به منابع آب را فراروی روستاییان و کشاورزان 
می گشاید و نویدبخش امنیت غذایی و عدم وابستگی به نفت برای 
حاکمیت و دولت ها است.                                                                                    

نقش برنامه ریزان و به ویژه جامعه دانشگاهی حایز اهمیت  است. دانشگاهیان اگر به دنبال نقش آفرینی و تاثیرگذاری 7
بر آینده روستاها حداقل در سال های آتی هستند باید دغدغه های 
بیشتری نسبت به روستاییان داشته باشند و پژوهش ها و موضوع 
رســاله ها و پایان نامه هــا را به سمت وســوی تحــولات جدید و 
آینده نگری روستاهای کشــور و پیش بینی شرایطی نظیر کرونا، 
تغییر اقلیم، محدودیت منابع آب، امنیت غذایی و تأثیر آن بر ابعاد 
اقتصادی- تولیدی، اجتماعی- جمعیتی و فرهنگی و زیست محیطی 
روستاها ســوق دهند. شــیوع کرونا و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد 
روســتایی تلنگری بر ضرورت های تغییر و تحول کسب وکارهای 
روســتایی در دوران پساکرونا و سال های بعد از آن است. رسالت 
جامعه دانشــگاهی که به نوعی دغدغه روستایی جماعت را دارند 
پرداختن به ابعاد پیچیده این مسائل و طرح مسئله آن برای سطوح 

کلان حاکمیتی کشور است.

تولیدکننده 
روستایی اعم 
از کشاورز و 
غیرکشاورز 

دیگر به مانند قبل 
صرفاً تولیدکننده 

محض نیست 
بلکه بایستی با 

فرایند تبلیغ، ثبت 
سفارش، ارسال، 
اطلاع از قیمت 

محصول، آشنایی 
با بازار و رقبا، 

شناخت ذائقه ها، 
اخذ طرح ها و 

ایده ها و... آشنا 
باشد و در مسیر آن 

گام بردارد
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»آینده نگر« دست اندازهای صادرات و واردات را بررسی می               کند

تجارت زخمی
تامین و تخصیص ارز برای واردات از یک سو و معضلات بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز از سوی دیگر، دو بال تجارت خارجی کشور را زخمی کرده است
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روایت

ضرورتتعاملبیشتربانکمرکزی،اتاقبازرگانیووزارتصمتحسمیشود

روایت تلخ صادرات
بعد از تحولات ســال 97 که به دنبال آن جهش نرخ ارز 
در کشــور رخ داد، بخش عمده ای از تحولات با توجه به 
وضعیت تحریم ها                    شکل گرفت و تحریم هایی             که با خروج 
امریکا از برجام مجددا تشدید شد، تهدید بزرگی بود برای 
همه کشــورها که با ایران همکاری ارزی نداشته باشند؛ 
همین امر باعث شد که از یک طرف درخواست ها                    و فشار 
به بازار ارز ایران بیشتر شود. اما از طرفی دیگر در  5 سال 
ابتدایی دولت آقای روحانی شاهد برخورد غیرمنطقی با 
نرخ ارز بودیم. با توجه به اقداماتی که بعد از برجام صورت 
گرفت و گشایشی که در فضای تجاری و اقتصادی کشور 
رخ داد، مجددا شاهد تزریق ارز بودیم و دلار و ارز نرخ واقعی خود را در بازار به دست نیاورد. 
اما فنر نرخ ارز که به مدت 4 الی 5 سال فشرده شده بود، با این تحولات و خارج شدن امریکا 
از برجام زمینه جهش پیدا کرد و نرخ ارز افزایش یافت. طبق تجربه های            قبل، زمانی که این 
اتفاق می افتد، شاهد سردرگمی حداقل یک ساله در تمام شئونات اعم از ثبت سفارش، واردات، 
نرخ ارز و مراودات گمرکی و... هستیم. در تجربه جدید نیز این اتفاق افتاد و تقریبا حدود یک 

سال طول کشید تا وضعیت به یک ثبات و آرامش نسبی دست پیدا کند.
دولت بعد از جهش نرخ ارز تصمیم گرفت با توجه به فشــاری که ممکن است به طبقه 
محروم جامعه وارد شــود، تنظیم بازار را ســرلوحه کار خود قرار دهد و از این رو بخشی از 
کالاها را با دلار 4200 تومانی که همان کالاهای اساسی بودند وارد کرد تا بتواند از مشکلاتی 
که ممکن بود برای دهک های            کم درآمد ایجاد شــود جلوگیــری کند. علاوه بر این،  بحث 
سیاست های            برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور مطرح شد. سیاستی که پیش از این نیز تجربه 
شده بود و البته موفق نبود. به منظور اجرای این سیاست، بخش نامه های            متعددی ابلاغ شد و 

بخشی از صادرکننده های            کشور را درگیر این سیاست کرد. 
 در نهایت تغییر سیاســت های            تجاری کشور باید به سمت و سویی می        رفت که واردات 
کالاهای مصرفی و کالاهایی که به آنها کمتر احساس نیاز می        شد محدودتر شود تا ما بتوانیم 
در یک فرجه چندساله موفق به تنظیم بازار و تنظیم ارز کشور شویم و مشکلی برای کشور به 
لحاظ واردات و چرخه تولید به وجود نیاید. با توجه به این اقدامات که ده ها                    بخش نامه را شامل 
می        شود، برگشت ارز حاصل از صادرات با آن نگاه و روشی که بانک مرکزی در پیش گرفته بود 
بسیار سخت و مشکل می        نمود؛ چون اولا تبادلات ما با بانک های بین المللی بسیار محدود و 
غیرممکن بود و دوما پایه های            صادراتی ما قدیمی بود و با واقعیت روز قیمت های            جهانی کاملا 
فاصله داشت و همین موضوعات کار را سخت می        کرد و بالاخره اینکه صادرکنندگان از آینده 
و نوع برخوردی که ممکن بود در بحث بازگشت ارز با آنها شود بسیار بیمناک بودند و بیم آن 
می رفت که عده ای واسطه در این بین ظهور کنند و بخشی از صادرات کشور را انجام دهند 

بدون اینکه موفق به برگشت ارز به کشور شوند. 
اتاق بازرگانی در این بازه زمانی به موضوع ورود پیدا کرد و توانست نقش مؤثری را ایفا کند. 
اقداماتی که در سال 97 انجام شد و تا امروز هم ادامه داشته است، شامل 3 رویکرد اساسی بود: 
اول انتقال وضعیت روز کشور در حوزه ارزی به بخش خصوصی و انتقال دیدگاه مسئولین. اتاق 
بازرگانی سعی کرد بین مسئولین و بخش خصوص یک ادبیات مشترکی ایجاد کند. چراکه 
احساس می کرد این ادبیات مشترک می        تواند پایه توافقات بعدی باشد. دوم رسیدن به یک 
فرمول بود که در آن دغدغه های            صادرکننده کمتر شود و شاید از بسیاری از تندروی های            بانک 

مرکزی هم جلوگیری شود تا تعادل در سیستم برگشت ارز ایجاد شود. 
سومین رویکرد این بود که اتاق بتواند در سرعت دادن به برگشت ارز صادراتی و استفاده 

بهینه از ارز صادراتی کشور، توسط  فعالان اقتصادی به 4 روشی که بانک مرکزی مشخص 
کــرده بود کمک کند. این 3 رویکرد و جلســات متعدد و هماهنگی هایی             که به وجود آمد 
باعث شد که حدودا 70 درصد از ارز صادراتی به کشور برگردانده شود و در آن زمان که هم 
میزان فروش نفت و هم قیمت جهانی آن افت کرده بود، این موضوع موجب شد تا در بازار و 
واردات کشور نگرانی ها                    به حداقل برسد. بلافاصله بعد از تعطیلات عید و فروردین ماه 99 بانک 
مرکزی مجددا بخش نامه ای را صادر کرد و نحوه برگشــت ارز را همان روش سال 98 و 97 
قرار داد. اما با تغییراتی که چندان برای صادرکنندگان قابل قبول نیست. در دو سال یاد شده 
20 درصد از ارزش صادرات نیازمند بازگشت نبود. به عبارتی شاهد تعدیل 20 درصدی ارز 
حاصل از صادرات بودیم. دولتی ها                    این 20 درصد را در جهت اصلاح پایه های            قیمت گمرکی 
عنوان می        کنند اما بخش خصوصی این میزان را هزینه برگشت ارز محسوب می        کند. اما در 
حال حاضر این 20 درصد توسط بانک مرکزی حذف شده است و امروز بزرگ ترین مشکل 
صادرکننده های            ما حذف 20 درصد معافیت بازگشت ارز صادراتی است. چراکه ما اعتقاد داریم 
بانک مرکزی هزینه های            برگشت ارز را به صورت منطقی محاسبه نکرده است. این در حالی 
است که وقتی قرار است از طریق صرافی ارز به کشور برگردد، صادرکنندگان گاه مجبورند این 
ارز را به چند کشور انتقال دهند تا به چرخه اقتصاد کشور برسد و یا مجبورند ارزهای تراز اولی 
را نداشته باشند و از ارزهای دیگر استفاده کنند و تبدیل آنها در بسیاری از بازارها هزینه های 
           مختلفی ایجاد خواهد کرد. در بحث لجستیک نیز هزینه های            زیادی به صادرکنندگان تحمیل 
می        شــود. بنابراین مجموع این موارد باید باعث تجدید نظر در بخش نامه بانک مرکزی شود 
تا فعالان اقتصادی بتوانند فضا را همچنان مساعد نگه دارند و از سوءاستفاده های            احتمالی 

جلوگیری به عمل آورند. 
موضوع دیگر نیز به ورود موقت کالا برمی گردد. ورود موقت یکی از چالش هایی             است که 
همچنان وجود دارد و با توجه به اینکه این کالاها با اعتبار تولیدکننده وارد می        شود و مجددا 
پس از تولید نهایی، صادر می        شود، ساز و کار خاص خود را دارد. در این مورد، بخش خصوصی 

و متولیان دولتی نتوانسته اند به یک نظریه واحد دست یابند. 
در عین حال با توجه به اینکه در قانون بودجه 2 ســال گذشــته بازگشت مالیات ارزش 
افزوده صادرات منوط به بازگشت ارز شده است، بخش عمده ای از نقدینگی صادرکنندگان در 
سازمان های            امور مالیاتی دپو شده است و با روند کند و به سختی به آنها برمی        گردد؛ این چند 

مورد باعث شد تا نامه نگاری هایی             بین رئیس اتاق  ایران و ریاست بانک مرکزی انجام شود. 
به اعتقاد نگارنده، اولین رویکرد در این شرایط این است که اجازه ندهیم همکاری خوبی 
که بین 3 نهاد حوزه اصلی تجارت یعنی بانک مرکزی، وزارت صمت و اتاق بازرگانی به وجود 
آمده، از بین برود. زیرا عدم این تعامل برای همه ما هرینه بر خواهد بود و در ادامه راه ما را با 

مشکلات زیادی روبه رو خواهد کرد. 
دومین رویکرد توجه به نظرات بخش خصوصی است. باید سعی شود آنچه در عمل و به 
صورت واقعی در صحنه تجارت کشور رخ می        دهد از سوی بخش خصوصی با مسئولین در 
میان گذاشــته شود. قطعا ما به عنوان بخش خصوصی وظیفه خود می        دانیم که در شرایط 
کنونی در کنار دولت باشیم تا سیاست ها                    را به سمتی ببریم که کشور از ثبات برخوردار باشد. 
رویکرد ســوم این است که هر 3 نهاد نام برده سعی کنند کاملا سیاست های            تجاری 
کشــور را در حالت ثابت نگه دارند. با توجه به شرایط موجود پیش بینی ها                    بر این است 
که حداقل تا انتخابات آینده امریکا و انتخابات آینده ایران، همین شــرایط وجود داشته 
باشد. بنابراین باید سیاست هایی             برای بازگشت ارز اتخاذ شود تا مسیر ورود ارز به کشور 
هموار شود و تولید کشور دچار مشکل نشود. این امر جز با تعامل سه نهاد نام برده محقق 

نخواهد شد.  

کیوان کاشفی 
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران
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به علت وضعیت فعلی اقتصاد کشور، شرکت هایی که با کاهش درآمدهای ارزی و کمبود یا نبود فناوری های         روز و گرانی مواد 
اولیه با مشکلات نقدینگی و فروش مواجه هستند، به مرز ورشکستگی می                              رسند و در چنین وضعیتی انگیزه کسب منفعت بیشتر، 
افراد را به سمت سوداگری سوق می                              دهد.

استراتژیناکارآمددولتدرخصوصنحوهحمایتازبنگاهداران

8 پیشنهاد برای نجات بنگاه ها
همان طور کــه می دانیم امروزه تداوم فعالیت هــای                  اقتصادي تجاري در 
همه جاي دنیا مشکل اســت و با چالش هایی روبه روست، همین طور در 
کشور ایران همانند سایر کشــورهاي در حال توسعه ،                               موانع و مشکلات 

بیشتري وجود دارد. 
 اســتراتژی ناکارآمد دولت در خصوص نحــوه حمایت از بنگاه داران، 
صنایع تولیدی و کارآفرینان، نبود برنامه ریزی اقتصادی و نقشه راه مشخص 
و اصولی یکی از مشــکلاتی است که در سطح کلان اقتصاد کشور با آن 
مواجه هســتیم. عدم شفافیت در سیاست های دولت و اخذ تصمیم های 
        خلق الساعه در زمینه های         مختلف ریسک های کسب و کار ما را به شدت 
افزایش می دهد در حالی که فعالیت در هر بخش اقتصادي مستلزم فضاي 
کسب وکار مناسب و مهم تر از همه امنیت است که متاسفانه در کشورمان 
این مهم رعایت نمی شود. علاوه بر موارد فوق، وجود قوانین دست و پاگیر ،   

                            قیمت گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و                               وضع عوارض 
بی مورد بر صادرات را نیز باید افزود.

موضوع مهم دیگر این است که به علت وضعیت فعلی اقتصاد کشور، 
شرکت هایی که با کاهش درآمدهای ارزی و کمبود یا نبود فناوری های         روز 
و گرانی مواد اولیه با مشــکلات نقدینگی و فروش مواجه هستند، به مرز 
ورشکستگی می                              رسند و در چنین وضعیتی انگیزه کسب منفعت بیشتر، 
افراد را به ســمت سوداگری سوق می                              دهد. در واقع دولت دارد با سیاست 
اشتباه برای کنترل کوتاه مدت اوضاع اقتصادی کشور، ایجاد رانت می کند. 
از این رو شفافیت و تعبیه سیستم صحیح نظارتی برای مبارزه با فساد و 
پولشویی ضروری است؛ چرا که در چنین فضایی سرمایه به جای اینکه در 
بازار مولد سرمایه گذاری شود به بازارهای غیر مولد می                              رود و به جای سازنده 
بودن به فســاد منجر خواهد شد. بنابرابن دولت باید با این موارد برخورد 
جدی کند و برای جلوگیری از ایجاد فساد گسترده با تعبیه سیاست صحیح 
برای حفظ بنگاه هایی که به طور سالم مشغول به کار هستند، انگیزه ایجاد 
کند تا از دلسرد شدن بیشتر فعالان اقتصادی در چنین شرایطی جلوگیری 

کند. 
در این خصوص بهتر است تا دولت به جای صرف کردن منابع هنگفت 
در جاهایی که فقط منجر به اشــتغال کاذب می                              شود به فکر پروژه هایی 
باشد که با ایجاد ارزش افزوده به اقتصاد کشور در سطح کلان و به بنگاه ها 
در ســطح خرد کمک کند. در این باره باید گفت که دولت در حال رقابت 
با بخش خصوصی اســت که همین موضوع عامل فساد و رانت در کشور 
است که گزارش های         معتبر بین المللی نیز آن را تایید می                              کنند. بر اساس 
گزارش سازمان شفافیت بین الملل در مورد فساد، ایران در رتبه بندی این 
نهاد بین المللی از میان 174 کشور، رتبه 134 را کسب کرده است و بنابر 
گزارش شاخص سهولت انجام کسب و کار که سالانه توسط بانک جهانی 
منتشر می                              شود، رتبه سهولت کسب و کار ایران در سال 2019 در جایگاه 
128 و در ســال 2020 در جایگاه 127جهان است و این موضوع یکی از 
مولفه های         تاثیرگذار در نامساعد شدن فضای کسب وکار است. این در حالی 
است که در رتبه بندی 2019 جهانی، افغانستان و ترکیه جزو 10 کشور 
دارای بیشترین رشد رتبه در شاخص »بهبود سهولت کسب و کار و فضای 

کســب و کار آسان« هستند و گرجستان رتبه ششم در این رتبه بندی را 
دارد، کشــوری که پس از اصلاحات ساختاری، رتبه شفافیت و سهولت 

کسب و کار آن تغییر کرد. 
معمولا بانک ها در همه جای دنیا مسئول تامین مالی پروژه های         کوچک 
و متوسط و  سرمایه در گردش این بنگاه ها هستند و تامین مالی بنگاه های 
        بزرگ عمدتا از طریق بازار سرمایه و بورس انجام می                              پذیرد. ولی در ایران 
وضعیت این گونه نیست و عمدتا بنگاه های         بزرگ هستند که از تسهیلات 
بانک ها استفاده می                              کنند؛ چرا که بنگاه های         کوچک و متوسط توان سپردن 

وثایق هنگفت با نرخ بازپرداخت بالا را ندارند.
از طرفی جذب منابع مالــی خارجی نیز در وضعیت فعلی تحریم ها 
و دلایل مختلف دیگــر از جمله عدم وجود ثبات و امنیت در زمینه های 
                 اقتصادي، سیاسی و قوانین و مقررات کشور امکان پذیر نیست. در موقعیت 
کنونی تحریم ها ،                               پروژه های         صنعتی بنگاه ها که در این حوزه مشغول به کار 
بوده اند متوقف هستند و این موضوع هزینه گزافی بر بنگاه تحمیل می                              کند 
و در درازمدت بنگاه را فلج می کند و حتی به مرز ورشکستگی می                              کشاند. 

از سوی دیگر وضعیت کرونا، فرصت صادرات کالاهای غیرنفتی مان را 
نیز از بین برد. علاوه بر این افزایش عوارض برخی از کالاها به بهانه اینکه 
این کالاها مواد خام هستند صورت گرفت تا آنها را به سمت تولید داخلی 
هدایــت کنند و در نتیجه صادرات برخی از این کالاها 90 درصد کاهش 

یافت.
در خصوص میزان فروش نفــت ،                               بودجه با فرض فروش یک میلیون 
بشکه در ماه بسته شده درحالی که روند فروش نفت اعداد و ارقام مندرج در 
بودجه را به شدت تحت الشعاع قرار می                              دهد. صادرات نفت در ماه های اخیر 
با کاهش بسیار همراه بوده است و این موضوع یک نکته مهم در بر دارد و 
آن هم این که دولت برای تامین مابقی کسری بودجه با وجود هزینه های 
        زیاد نهادهای دولتی به چه مکانیسمی متوسل خواهد شد؟ از طرفی در 
شــرایطی که بیش از 70 درصد بودجه به شرکت های         دولتی اختصاص 
یافته، چگونه ممکن است که بودجه عمومی و اختصاصی جواب گوی همه 

مسائل و مشکلات کسب و کار، تولید و اشتغال باشد؟ 

فریال مستوفی 
رئیس کمیسیون بازار پول و 

سرمایه اتاق تهران

نکته هایی که باید بدانید

در وضعیت فعلی، تحقق منابع درآمدی بودجه امسال به سختی امکان پذیر خواهد بود.	]
اگر تسهیلات به بنگاه های         دارای بازدهی بر اساس برنامه تخصیص صحیح منابع تزریق شود 	]

بسیاری از بنگاه ها از مشکلات بیرون می                              آیند.
رشد بی رویه نقدینگی به همراه تورم بالا، زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده.	]
عدم شفافیت در سیاست های دولت و اخذ تصمیم های         خلق الساعه در زمینه های         مختلف 	]

ریسک های کسب و کار ما را به شدت افزایش می دهد.
جذب منابع مالی خارجی در وضعیت فعلی تحریم ها و دلایل مختلف دیگر از جمله عدم 	]

وجود ثبات و امنیت در زمینه هاي اقتصادي، سیاسی و قوانین و مقررات کشور امکان پذیر 
نیست.

در این شرایط 
در نظر گرفتن 

سرمایه در 
گردش بیشتر 

برای بنگاه های 
        اقتصادی و 

همچنین ارتقای 
بهره وری 

شرکت ها از 
اقداماتی است 
که بنگاه های 

        خصوصی باید 
به آن توجه ویژه 

کنند
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روایت

مدیریت صحیح 
آن است که بتواند 

با حل مسائل 
و مشکلات و 
اولویت بندی 
صحیح منابع 
محدود را به 

بهترین مصرف 
برساند

راهوارداتموادموردنیازصنایعبخشخصوصیراهموارکنید

طوفان در اقتصاد
بحران کرونا برای همه دنیا شرایط اضطراری اقتصادی ویژه ای را رقم 
زد، شرایطی که به گفته بسیاری از دولت مردان در زمان صلح بی سابقه بوده 
اســت. برای اقتصاد آسیب دیده ایران، اقتصادی که به دلیل سوءمدیریت 
و تحریــم کوچک مانده و به دلیل بی تدبیری هــا و ولخرجی های                                   دوران 
فراوانی برعکس بســیاری از کشورهای نفت خیز ذخیره قابل توجه ارزی 
نداشــت شرایط به نحوی حادتر و وخیم تر نیز هست                    . از یک سو به علت 
تحریم های                                   غیرقانونی یک طرفه و خصومت آمیز دولت ترامپ، فروش نفت 
ما به پایین ترین حد ممکن تقلیل پیدا کرده و از سویی دیگر نیز افت شدید 
تقاضــا در جهان که متاثر از کاهش فعالیت های                                   اقتصادی مانند حمل و 
نقل و تولید است، نیز باعث بحرانی بی سابقه برای صنعت نفت جهان شد 
و طلای سیاه کاهش قیمتی بی سابقه و عمیقی را تجربه کرد، تا جایی که 
حتی دولت هایی مانند آمریکا که همیشه از کاهش قیمت نفت استقبال 
می کردند نیز نگران شده اند. صادرات »غیرنفتی« ما نیز عمدتا از مواد اولیه 
و خامی )commodity( مانند میعانات گازی، مواد پتروشیمی و فلزات 
اساسی تشکیل می شوند. صادراتی محدود و آسیب پذیر که هم با مشکل 
تحریم دســت و پنجه نرم می                     کنند و هم بــا افت تقاضای جهانی و افت 
بها مواجه هســتند. نتیجه نهایی طوفان کامل اقتصادی یادشده، کاهش 
شدید درآمد های                                   ارزی و تلاش بانک مرکزی برای کاهش تقاضای ارزی 
در راستای جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش پول ملی است. متاسفانه این 
سیاست شامل مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی نیز شده و باعث آسیب های               
                    جدی به تولید و اشتغال و نهایتا تورم و جهش قیمت مصرف کننده و کمبود 
کالا و... خواهد شــد. چالش در ثبت سفارش و تامین ارز مورد نیاز شامل 
صنایع کلیدی و زیرساختی نیز شده است. صنایعی که عمدتا خودکفا بوده 
و نیاز آنها به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی کمتر از 10درصد کل نیاز آنها 
است. نگارنده کاملا به بحران ارزی کشور و چالش های                                   آن واقف است ولی 
مدیریت صحیح آن است که بتواند با حل مسائل و مشکلات و اولویت بندی 
صحیح، منابع محدود را به بهترین مصرف برساند. آیا بهتر نبود که اصرار 
بر سیاســت سراپا غلط و فسادآمیز ارز 4200 را بالاخره اصلاح کنیم؟ آیا 
نباید اولویت بندی صحیح و جدی برای نیاز های                                   صنعتی تدوین کنیم و 
منابع محدود را به سمت رشته های                                   مولدی که بیشترین خروجی اقتصاد 
ملی را به ارمغان می آورند هدایت کنیم؟ چرا صادرکنندگان صنعتی بخش 
خصوصی واقعی را مجبور می کنیم ارز خود را در سامانه بفروشند و مجددا 
ماه ها منتظر این ارز مورد نیاز خود بمانند؟ باید به صنایع بخش خصوصی 
کشــور اجازه داد که با حداقل تشریفات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز 

خود را وارد کنند. 

نکته هایی که باید بدانید

چالش در ثبت سفارش و تامین ارز مورد نیاز، شامل صنایع کلیدی و زیرساختی شده است.	]
نتیجه نهایی طوفان کامل اقتصادی، کاهش شدید درآمد های                                   ارزی و تلاش بانک مرکزی 	]

برای کاهش تقاضای ارزی در راستای جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش پول ملی است.

علیرضا کلاهی صمدی 
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

تهران

ســوالی که اینجا مطرح می شــود این اســت که تا چه زمانی بخش 
خصوصی کشور که می تواند یکی از اهرم های         نجات اقتصاد کشور باشد، 

باید با تصمیم های         غیرکارشناسی دولت متضرر شود؟
آنچه که باید انتظار داشت این است که رشد بی رویه نقدینگی به همراه 
تورم بالا، زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده و در ســال پیش رو بیشتر 
تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این شرایط در نظر گرفتن سرمایه در گردش 
بیشتر برای بنگاه های         اقتصادی و همچنین ارتقای بهره وری شرکت ها از 

اقداماتی است که بنگاه های         خصوصی باید به آن توجه ویژه کنند. 
پیشــنهادهای این جانب به عنوان یک مدیر بخش خصوصی به شرح 

زیر است:
 تدوین نقشه راه اقتصاد کلان کشور با کمک بخش خصوصی و موسسات 

معتبر بین المللی
 کمک به كسب مزيت رقابتي بنگاه های         داخلی برای حضور در بازارهاي 
جهاني همچنين حمایت جهت برندسازی براي فروش محصولات صادراتی 

کشور
 توانمندسازی بازار سرمایه جهت ارائه راهکارهایی برای ورود بنگاه ها         و 

عرضه سهام آنها از طریق بازار سرمایه
 توجه ویژه به مبانی تجارت الکترونیک و ارزهای رمزنگاری شده

 اختصاص هدفمند یارانه های         دولتی به بخش های         تولیدی واقعی و دارای 
بازدهی

 اســتفاده از منابع و دارایی های         غیرمنقول بانک ها در راستای کمک به 
تامین مالی و اجرای پروژه ها 

 ایجــاد صندوق تامین پروژه های         بخش خصوصی از طریق مشــارکت 
مردمی و عرضه ســهام بنگاه هــای         دارای بازدهی و طــرح توجیهی به 

سرمایه گذاران و کمک به احیا و رفع مشکلات بنگاه ها از این طریق
 هدفمندسازی مشوق های صادراتی: باید توجه داشت تعریف نادرست 
مشــوق ها یکی از مشکلاتی اســت که با اصلاح آن می توان به اشتغال و 
حمایــت به خصوص در بین کارآفرینان و کســب و کارهای نوپا کمک 
کرد. ارائه تســهیلات بانکی با نرخ بهره بــالا و بازگرداندن آن به بانک در 
قبال دریافت وثایق هنگفت توســط بانک در توان این بنگاه ها نیست و 
این گونه تسهیلات به عده کمی تعلق می                              گیرد که شفافیتی نیز در خصوص 
چگونگی اســتفاده و یا بازپس دادن آنها وجود ندارد. در حالی که اگر این 
تســهیلات به بنگاه های         دارای بازدهی بر اساس برنامه تخصیص صحیح 
منابع تزریق شــود بسیاری از بنگاه ها از مشکلات بیرون می آیند و حتی 
برخی از آنها احیا می                              شــوند. این موضوع سبب فعال شدن چرخه تولید 
خواهد شــد و در نهایت به رشد اقتصاد کمک خواهد کرد چرا که میزان 
قابل توجهی از سهم تولید ناخالص داخلی کشور را همین بنگاه ها تشکیل 
می                              دهند که با حمایت های         کوچک می                              توانند بازدهی قابل توجهی داشته 
باشند. لذا اولویت بندی در تخصیص بهینه تسهیلات یکی از اقدامات مهمی 
اســت که دولت باید با توجه به طرح های         توجیهی که به درست و با نظر 
کارشناسی معتبر و نه به صورت دستوری نوشته شده باشد، در نظر گیرد.

آنچه اشــکار اســت این که در وضعیت فعلی، تحقق منابع درآمدی 
بودجه امســال به ســختی امکان پذیر خواهد بود و قطعا کسری بودجه 
زیادی را خواهیم داشت. قرار گرفتن در لیست سیاه FATF نیز به وخامت 
موضوع دامن می                              زند. تاکید چندباره بخش خصوصی بر تصویب FATF و 
کنوانسیون های         مربوطه هم راه به جایی نبرده است. به نظر نمی رسد که 
دولت در اجرای سیاســت های         کلان مملکت آن طور که باید عمل کرده 
باشد و طبق تکلیف قانونی خود به همفکری با بخش خصوصی و استعلام 

نظرات آن در تهیه و تدوین سیاست های         کلان پرداخته باشد. 
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صادرات: مسیر توسعه اقتصادی 

با تحریم های                                   گسترده و فشار حداکثری به اقتصاد ایران توسط دولت جمهوری خواه ایالات متحده، برای دولت ایران مفری جز تغییر 
رویکرد از تکیه به اقتصاد تک محصولی یکی از منابع طبیعی به ترغیب به صادرات غیرنفتی باقی نماند و ناچار تأمین ارز مورد نیاز 
کشور تا حد بسیاری به  صادرات غیر نفتی وابسته شد.

از دیرباز استقلال اقتصاد ایران از نفت یکی از آرزوهای 
کارشناســان و فعالان اقتصادی به ویژه صادرکنندگان 
ایرانی بوده اســت؛ چرا که اتکا بــه نفت، دولت ها                    را در 
ادوار گوناگون پیش و پس از انقلاب اسلامی به دلارهای 
نفتی وابسته و از پشتیبانی از تولید و در نتیجه صادرات 
غیرنفتی واقعی که مهم ترین عوامل در دستیابی به رشد 
اقتصادی در مقیاس با کشورهای پیشرفته و کاهش نرخ 
بیکاری و تورم، ثبات ارزش پول ملی و در نهایت توسعه 

پایدارند، غافل و بی نیاز کرده بود. 
با تحریم های                                   گسترده و فشار حداکثری به اقتصاد 
ایران توسط دولت جمهوری خواه ایالات متحده برای دولت ایران مفری جز تغییر رویکرد 
از تکیه به اقتصاد تک محصولی یکی از منابع طبیعی به ترغیب به صادرات غیر نفتی باقی 
نماند و ناچار تأمین ارز مورد نیاز کشور تا حد بسیاری به  صادرات غیر نفتی وابسته شد. 
این در حالی است که صادرات همت و صادرات خدمت که سالیان متمادی مورد بی مهری 
و بی توجهی قرار گرفته و امروز با انواع موانع منتج از فشار حداکثری هم مواجه است توان 
محدودی برای تأمین ارز مورد نیاز کشور دارد که برای ارتقای این توان نیازمند تسهیلگری 

از سوی دولت است. 
در چنین شرایطی وضع مقررات تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات و منوط کردن غیر 
قانونی حقوق قانونی صادرکننده به برگشت ارز مانع جدیدی بود که به جای تسهیلگری 
مســیر صادرکنندگان در برابر آنان قرار گرفت. در این زمینه چند مسئله قابل توجه و 

تأمل است : 
اگر صادرکننده ای ارز خود را به کشــور بازنگردانــد به دلیل محدودیت منابع مالی 
نمی تواند فعالیت اقتصادی خود را تداوم بخشــد بنابراین وضع چنین مقرراتی نه سبب 
افزایش ارز وارداتی به کشــور می                                              شــود و نه در برابر مشکلات بی شمار تحریم ها                    مسیر 
صادرکنندگان را تسهیل می                                              کند، بلکه درست در شرایطی که صادرکننده برای عبور از 
تحریم ها                    یا به عبارت دیگر دور زدن آنها نیازمند تعدد و تنوع راه های                                   بازگشت ارز است، با 

محدودیت جدی مواجه می                                              شود. 
منوط کردن معافیت مالیاتی صادرکنندگان به برگشت ارز در مهلت مقرر خلاف قوانین 
و برنامه های                                   توسعه کشور انجام گرفت و تاکنون پاسخی نیز به این ابهام داده نشده است 
که چگونه می                                              توان خلاف برنامه ها                    و قوانین بالادستی به این سهولت مقرراتی را وضع و 

با فشار آن را اجرا کرد. 
منوط کردن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی به معنی 
خارج کردن بخشــی از دارایی و منابع مالی و نقدینگی صادرکنندگان از چرخه فعالیت 
است بنابراین نمی توان انتظار داشت با چنین سیاست هایی افزایش معناداری در صادرات 

غیر نفتی روی دهد. 
در بخشی از موارد صادرات کالاهای ایرانی به صورت امانی یا مدت دار انجام می                                              پذی

رد. این بدین معنی است که اساسا هنگام خروج کالا از کشور و صدور اسناد گمرکی که 
ملاک عمل بانک مرکزی است، فروشی انجام نشده است. الزام صادرکننده به بازگشت 
ارزی که هنوز دریافت نشده یا در محدوده تعیین شده برای رفع تعهد دریافت نمی شود 
سبب بروز مشکلات عدیده خواهد شد لذا بدین ترتیب صادرکننده تمایل به ادامه فعالیت 

نخواهد داشت. 
بخشی از صادرات به ویژه به دو کشور همسایه عراق و افغانستان به صورت ریالی انجام 

می                                              شده است ـ این سنت در داد و ستد تجاری بین بازرگانان دو کشور حاصل شرایطی 
خاص اســت که چنین روشــی را ایجاب کرده و برای تغییر آن ابتدا باید پس از بررسی 
دقیق، دلایل آن را کشف و در صورت امکان، به تدریج شرایط را برای صادرات به گونه ای 
که مورد نظر دولت ایران است فراهم کنیم. اقدام ناگهانی با توسل به فشار از طریق قوانین 
غیر قابل اجرا موجب می                                              شود آسیب جبران ناپذیری به بخش قابل توجهی از صادرات دو 
کشور همسایه وارد شود و به جای دستیابی به ارز بیشتر در نتیجه کاهش صادرات در این 
حوزه اقتصادی نه فقط به مقصود خود نرسیم بلکه با توقف این فعالیت اقتصادی موجبات 

افزایش نرخ بیکاری و در پی آن تحمل تبعات ناشی از آن را فراهم آوریم. 
در برخی از حوزه ها                    مثل فرش دستباف که فروش آن در اغلب موارد وابسته به رویت 
آن توسط خریدار است، انتقال از انبار در داخل ایران به یک انبار کشور هدف به منظور 
تسهیل فرایند فروش اجتناب ناپذیر است. بنابراین خروج کالا از ایران آغاز فرایند فروش و 
تبدیل شدن کالا به ارز در پایان این فرایند بسیار زمان بر است. به همین دلیل در حالی 
که مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات فرش بیش از سایر حوزه هاست بازهم سبب شده 
است که در سال 98 با 70 میلیون دلار صادرات پایین ترین میزان صادرات در 40 سال 

گذشته را تجربه کنیم. 
در دستورالعمل روش رفع تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398 چهار 
روش عرضه ارز در سامانه نیما، انتقال ارز حاصل از صادرات به واردکننده، واردات در برابر 
صادرات و ارائه اسکناس به صرافی های                                   بانکی پیش بینی شد. اما در ماه های                                   پس از صدور 
بخشنامه عملا دو یا سه روش مسدود شد و محدودیت روش های                                   دشوار پیش بینی شده 

مسیر را بیش از پیش با کندی مواجه ساخت.
در ابتدای ســال 1399 و در شرایطی که بحران ناشی از شیوع بیماری کُویدـ19 نیز 
به مسائل و مصائب قبلی اضافه شده بود، دستورالعمل سال 99 صادر شد. روش ها                    مطابق 
ســال گذشته پیش بینی شده بود اما نکته ای برخلاف توافق بانک مرکزی با اتاق ایران، 
ســازمان توسعه تجارت و سازمان امور مالیاتی در بخشنامه به چشم می                                              خورد. برخلاف 
دو ســال گذشته که 80درصد ارز حاصل از صادرات مشمول مقررات رفع تعهد می                                              شد 
و 20درصد باقی مانده به منظور پوشــش هزینه های                                   بازار هــدف و انتقال ارز در اختیار 
صادرکننده بود، در ســال 99 صادرکننده متعهد به بازگشــت 100درصد ارز حاصل از 
صادرات خود شد، و عجیب اینکه این بند از بخشنامه عطف به ماسبق شده و در خصوص 

سال 1398 هم جاری خواهد بود.
بانک مرکزی در پاسخ به این شبهات و مسائل به عدم سختگیری در دو سال گذشته 
در خصوص فرایندهای تنبیهی اشاره و تأکید خواهد کرد اما مسئله قابل توجه این است 
که مشکلات ایجادشــده برای صادرکنندگان تنها از ناحیه بانک مرکزی نیست. منوط 
کردن مسائلی مانند استرداد مالیات بر ارزش افزوده و معافیت های                                   مالیاتی به رفع تعهد، 
در بستر برخوردهای سلیقه ای فراوان در سازمان امور مالیاتی یا تمدید کارت بازرگانی به 
رفع تعهد ارزی مشکلاتی را ایجاد کرده و خواهد کرد که نتیجه آن جز کاهش انگیزه و 
رغبت صادرکننده برای تداوم فعالیت نخواهد بود. ایران در این گلوگاه مهم تاریخی نیازمند 
هم افزایی است اما برقراری چنین مقرراتی در شرایطی که فرصت تاریخی کسب استقلال 
از صادرات نعمت و تکیه بر محوریت صادرات همت و خدمت فراهم شده است، چیزی 
بیشــتر از خودزنی اقتصادی نیست و حقیقت این است که رسیدن به توسعه اقتصادی 
تنها از طریق توســعه صادرات غیر نفتی ممکن است که تحقق آن بدون رفع مشکلات 
دیپلماتیک در عرصه بین المللی و تســهیلگری در مسیر حرکت تولید صادرات محور و 

صادرات غیر نفتی میسر نخواهد بود.  

سیدرضی حاجی آقامیری 
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران 
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روایت

تامین و تخصیص ارز برای واردات کالاهایی که نیاز مبرم صنایع بوده، در 
چهارچوب قوانینی است که بانک مرکزی طراحی کرده و با هماهنگی های 
          انجام شده از سوی وزارت صمت تامین ارز مورد نیاز این کالاها از 5 منبع انجام 
می                                                          شود. اول ارز نیمایی است. دوم ارزی است که حاصل صادرات مجموعه های 
          دولتی و پتروشیمی ها                       است. سوم ارز صادراتی است که سایر صادرکنندگان به 
کشور بازمی                                                          گردانند. در این حالت یا خود صادرکننده از ارز حاصل از صادرات 
خود استفاده می                                                          کند یا آن ارز را در اختیار واردکننده دیگر می                                                          گذارد. چهارم 
هم ارز اشــخاص است که باید برای انتقال آن به کشور منشأ ارز را به بانک 
مرکزی اعلام کرد. حال در تلاطم ایجادشــده، در کنار تحریم ها                       و مشکلات 
ناشــی از آن و البته نوسان ها                       و تغییرات دائمی آنها، شیوع ویروس کرونا نیز 
موجب شــده تا مدیریت شــرایط تا حدی متفاوت تر از قبل شود. از این رو 
تغییرات ایجادشــده این ضرورت را یادآوری می                                                          کند که هماهنگی بیشتری 
بیــن بانک مرکزی و وزارت صمت به وجود آید. این در حالی اســت که به 
رغم تلاش دولت و بانک مرکزی برای مدیریت شرایط سخت اقتصادی، عدم 
شناخت زمان مناسب  برای تصمیم گیری، ضربه ای است که دائما به اقتصاد 
وارد می                                                          شود. بانک مرکزی مسئول ورود و خروج ارز به کشور است و در مقابل 
هرگونه افزایش نرخ ارز مقاومت می                                                          کند و قصد دارد بازار را در کنترل داشته 
باشــد. اما مسئله امروز اقتصاد ایران فراتر از معضل جهش ارز است. متولیان 
هیچ درکی از شرایط فورس ماژور ندارند و از این رو تصمیمات به موقع گرفته 
نمی شود. نتیجه آنکه تصمیمات دولتمردان تصمیماتی است که در شرایط 
عادی گرفته می                                                          شود. حال آنکه انتظار بر این است که تصمیم گیری در بحران 
با خلاقیت و واقع بینی همراه باشد. عدم تصمیم گیری درست در شرایط کنونی 
ممکن است هزینه های           زیادی را به فعالان اقتصادی تحمیل کند. شاید رسوب 
کالا در گمرکات را بتوان حاصل همین عدم تصمیم گیری به موقع دانســت. 
در بسیاری موارد شاهد آن هستیم که کالاهایی که از سوی خود واردکننده 
تامین ارز شده و در گمرک است، به دلیل عدم تصمیم گیری به موقع و درست 
بانک مرکزی، در گمرک مانده و ترخیص نشده است. این در حالی است که 
همین کالاهای رسوب کرده در گمرک امروزه به پیکره اقتصاد ضربه می                                                          زند. 
آن هم اقتصادی که پیش از این بیمار بود. باید توجه داشــت که زیرساخت 
اقتصاد ایران واردات محور است. هرچند این زیرساخت نادرست است و توجهی 
به رقابتی بودن که یک امر بســیار مهم در تولید و اقتصاد بوده، نشده است. 
اعتقاد بر این است که زیرساخت های           کلان کشور نیازمند اصلاحات و تغییر 

در پارادایم های           اقتصاد صنعتی و صنعت کشور است. 

اما در شرایط کنونی که به جز تحریم ها، کرونا نیز اقتصاد ایران و جهان 
را تحت تاثیر قرار داده، با کاهش تقاضا در بازارهای بزرگ روبه رو شــده ایم. 
این مســئله بر روند تولید نیز تاثیر بسزایی داشــته است و ایران هم از این 
قاعده مستثنی نیست. بازارهای صادراتی ایران در شرایط حاضر، تحت تاثیر 
قرار گرفته است. بر اساس آنچه در اقتصاد مقاومتی بیان شده، درون زایی و 
برون گرایی تولید، مورد تاکید قرار گرفته است. به این معنی که هر کالایی 
که تولید می                                                          شود با نگاه به بازارهای صادراتی باشد. اما متاسفانه با مشکلات 
ارزی و چالش هایی                     که به تبع آن ایجاد شــد، کالاهای ایران قدرت رقابت را 
از دســت دادند. هرچند وزارت صمت در تلاش است که مانع از کند شدن 
روند صادرات شود اما موضوع کند بودن تخصیص ارز به تولید موجب شده 
تا تهدید جدیدی به وجود آید. امروزه تخصیص ارز یکی از مشکلات بزرگ 
کشور در حوزه تولید است. بسیاری از پروفرم هایی                     که به بانک مرکزی برای 
تخصیص ارز داده می                                                          شــود، برای تامین، مشمول زمان می                                                          شود و حتی به 
بســیاری از آنها ارز تعلق نمی گیرد. از این رو در واردات بسیاری از کالاها به 

مشکل  برخورده ایم.  
 از این رو روند تولید برخی از کالاها متوقف شــده و صادرکنندگان نیز 
نتوانســته اند آن طور که باید و شــاید به تعهدات خود به مشتریان خارجی 
عمل کنند. دولت باید توجه داشــته باشد که  اگر کالا به موقع صادر نشود، 
از ســوی طرف خارجی مشمول جریمه شده و به صادرکننده خسارت وارد 
می                                                          آید. از ســویی این موضوع موجب افزایش قیمت کالاهای صادراتی شده 
و قیمت تمام شــده کالاهای ایرانی در بازارهــای خارجی قدرت رقابت را از 
دســت می                                                          دهد. در نتیجه رقبای خارجی بازار ایرانی ها                       را در دست خواهند 
گرفت. این در حالی اســت که صادرکنندگان سعی در حفظ بازارهای خود 
دارند. اما در شرایط حاضر، سعی آنها بی نتیجه خواهد ماند. فعالان اقتصادی 
این شرایط را فورس ماژور در نظر می                                                          گیرند و انتظار دارند نگاه مسئولان به 
این  شرایط مانند شرایط جنگی و سخت باشد. در این شرایط اجرای قوانین 
و تصویب بخشنامه ها                       نیز باید بر اساس وضعیت موجود تغییر کند. علاوه بر 
این پرهیز از سیاست گذاری های           موازی نیز از دیگر ضرورت های           شرایط جنگی 
اســت. سیاست های           موازی موجب کندی تولید می                                                          شود. متاسفانه علی رغم 
اینکه انتظار می                                                          رفت در شــرایط کنونی، نگاه دولتمردان تا حدی منعطف تر 
از گذشــته باشد، شاهد آن هستیم که دستگاه ها                       و نهاد ها                       رویکرد بسته تر و 
تندتری در مقابل مشکلات در پیش می                                                          گیرند. همین امر باعث می                                                          شود تولید 

تحت تاثیر قرار گیرد. 
چنانچه این رویکرد تغییر نکند، با مســئله انباشت عقب ماندگی و عدم 
تعهدات تولیدکنندگان مواجه خواهیم شــد. به اعتقاد نگارنده بانک مرکزی 
در این شــرایط با کنترل تقاضا و سیاســت های           انقباضی، موجب می                                                          شود 
فرصت های           تولید و پتانسیل هایی                     که در کشور است، تحلیل رفته و روز به روز 

ضعیف شود و تولید نتواند آن طور که باید در آینده قد علم کند.
 صنایع کشور نیازمند اعتماد هستند. از این رو باید به جایگاه آنها احترام 
گذاشــت و اجازه ایفای نقش به آنها در اقتصاد کشور را داد. این امر تنها در 
صورتی امکان پذیر است که با وسعت دید بتوان اتفاقات را مدیریت کرد. در این 

صورت می                                                          شود امیدوار بود که گشایشی در آینده ایجاد شود.  

حمیدرضا صالحی  
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

تهران

کندیتخصیصارزبهتولیدکنندگانچالشیجدیاست

تولید در کما

نکته هایی که باید بدانید

صنایع کشور نیازمند اعتماد هستند.	]
امروزه تخصیص ارز یکی از مشکلات بزرگ کشور در حوزه تولید است.	]
به جز تحریم ها، کرونا نیز اقتصاد ایران و جهان را تحت تاثیر قرار داده و با کاهش تقاضا در 	]

بازارهای بزرگ روبه رو شده ایم.
در واردات بسیاری از کالاها به مشکل برخورده ایم.  	]
عدم شناخت زمان مناسب برای تصمیم گیری، ضربه ای است که دائما به اقتصاد وارد می                                                          شود.	]

بانک مرکزی 
در این شرایط 
با کنترل تقاضا 
و سیاست های 

          انقباضی، 
موجب می                                                          شود 

فرصت های           تولید 
و پتانسیل هایی 

                    که در کشور است، 
تحلیل رود و روز 

به روز ضعیف شود 
و تولید نتواند 

آن طور که باید در 
آینده قد علم کند
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............................. گـزارشـگر .............................

کووید-19 برخی کسب وکارهای دیجیتال را به سود میلیاردی و برخی را به ورشکستگی رسانده است

 کرونا علیه استارت آپ ها 
یا استارت آپ ها علیه کرونا؟



آینده نگر | tccim.ir |  شماره نودوهفت، تیر 701399

گـزارشـگر

بحران کرونا با کسب وکارهای دیجیتال ایران و جهان چه کرده است؟ 

اسکی استارت آپ ها روی تیغ دولبه  کرونا
ریحانه یاسینی 
دبیربخش گزارشگر

»اوبــر« 3۷۰۰ نفر از کارمندانش را تعدیل کرد .                       »ایربی ان بی« ۲۵ درصد 
از کارکنانــش را اخراج کرد .                       درآمــد »زوم« 1۶9 درصد افزایش یافت .                       تعداد 
سفارش های ارسالی »گاج مارکت« ۸۸1 درصد جهش کرد .                       تعداد سفرهای 
»اســنپ« ۷۰ درصد کاهش یافت .                        این گزاره ها و اعداد کوتاه، برُنده و صریح 
آنچه را که در دنیای کســب وکارهای دیجیتال می گذرد، عیان می کند .                       در 
ســه ماه گذشــته، گردباد رکود در تمام جهان آن قدر عمیق و ســریع بود 
کــه غول های صنعتی جهان را هم دچــار تکانه های مهلک کرد؛ آن قدر                                     که 
خودروســاز بزرگی مانند »رنو« هم 1۵ هــزار نفر از کارکنان خود را تعدیل 
کرد .                       تنها بخشــی در اقتصاد جهان که تیغ دولبه داشت و اوضاع برای تمام 
کســب وکارهایش ویروسی نشد، صنایع آنلاین و دیجیتال بود .                       ثروت »جف 
 بزوس« مالک آمازون، در سه ماه 3۶.۲ میلیارد دلار بیشتر شد .                       ثروت »مارک  
زاکربرگ«، مالک و مدیرعامل فیس بوک 3۰.1 میلیارد دلار و »سرگئی برین« 
بنیان گذار گوگل و »استیو بالمر« مدیرعامل سابق مایکروسافت بیش از 13 
میلیارد دلار در همین دوره زمانی افزایش یافت؛ درســت در دوره ای که ۴3 
میلیون آمریکایی درخواست بیمه بیکاری داده اند .                        »آینده نگر« در این گزارش، 
به وضعیت ضد و نقیض استارت آ پ ها در ایران و جهان پرداخته است؛ وضعیت 
کســب وکارهای دیجیتال در روزهایی که بــه قول صندوق بین المللی پول: 

»جهان درگیر بحرانی است که شبیه هیچ بحران دیگر نیست.«                                    
 

نجات اقتصاد با خرید آنلاین! 
در خانه ماندن، تب خریدهای اینترنتی را برای همه مردم جهان داغ و 

استار ت آپ های فروش آنلاین را به برندگان بحران ویروس کرونا تبدیل کرد                       
در روزهای اول قرنطینه، یکی از کاربران توییتر نوشته بود: »نگران نباشید 
بچه ها، من خودم تنهایی بــا خریدهای آنلاینم اقتصادمان را از رکود نجات 
می دهم!« اعداد اثبات می کنند که این توییت، روایت حال بسیاری از کسانی 

بود که در خانه ماندن را تجربه کردند .                       

رشد فروش شــرکت »آمازون« که بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی جهان 
است، به اندازه ای بود که نشریه گاردین، آمازون را »بزرگ ترین برنده پاندمی 
کرونا« معرفی می کند .                       درآمد این شــرکت در سه ماهه   اول ۲۰۲۰، به ۷۵.۴ 
میلیارد دلار رسید .                       به عبارتی این شرکت در هر ساعت، 33 میلیون دلار پول 

خلق کرد .                       انفجار در فروش آمازون، ۲۶ درصد بالاتر از سال گذشته بود .                       
در ایران نیز گزارش و آمار شــرکت ملی پســت نشان می دهد که تعداد 
مرســولات پســتی مربوط به خریدهای اینترنتی از ابتدای سال99  رشد 
چشــم گیری داشته است .                       در میان فروشگاه های اینترنتی، »گاج مارکت« با 
۲3۶ هزار و ۷۰۰ مرســوله در۲۰  روز اول ســال 99، رتبه اول را در تعداد 
مرسولات خرید اینترنتی در اختیار داشته  و پس از آن، دیجی کالا با ۲1۶ هزار 
و 1۰۰ مرسوله، در رتبه دوم بوده است .                       بنابراین، مرسولات خرید اینترنتی در 
دیجی کالا در۲۰  روز اول سال 99، 1۲9 درصد و در گاج مارکت،۸۸1  درصد 
رشد داشته است .                       بر اساس گزارش سازمان فناوری اطلاعات، »اسنپ مارکت« 

نیز ۵۰ درصد در فروش و تقاضا رشد داشته است.
فرزین فردیس، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال 
اتاق تهران درباره وضعیت اســتارت آپ های ایرانی به »آینده نگر« می گوید: 
»شیوع ویروس کووید-19 کمتر کســب وکاری را در کمتر کشوری از دنیا 
تحت تاثیر قرار نداده اســت .                       ایران هم جزو کشورهایی بود که خیلی زود با 
این همه گیری درگیر شد و تک تک صنایع کشور از آن تاثیر جدی پذیرفتند . 
                      بعضی تاثیر سریع تری گرفتند و بعضی هم دیرتر .                       فضای استارت آپی کشور 
هم، هم در جنبه مثبت و هم در جنبه منفی با شوک های عجیب و غریبی 
مواجه شد که در تاریخ این حوزه از کسب وکارها کمتر می توان سراغ داشت.«                                    

یکی از این شــوک ها، رشد چشمگیر تقاضا در بازار خرید آنلاین بود؛ 
به اندازه ای که حتی بعضی ها با مشکلات لجستیکی مواجه شدند .                       فرزین 
فردیس می گوید: »بعضی از بنگاه ها به طور متوســط 1۵۰ درصد رشــد 
در فروش  داشــتند .                       برای بنگاهی که منابع مالی زیــادی ندارد و نیروی 
انسانی مازاد ندارد، 1۵۰ درصد افزایش در فروش و سفارش ها رشد بسیار 
وحشتناکی است و در بسیاری از امور لجستیکی دچار مشکل می شود .                       اما 
آن ها ظرف چند هفته توانستند که خودشان را جمع و جور کنند .                       بنگاه های 
چابک تــر و آن هایی کــه از مدیران باهوش تر برخــوردار بودند، برخلاف 
نارضایتی روزهای اول توانســتند که خیلی زود از پس نیازهای مشتری 
برآیند .                       آن ها با واکنش های هوشمندانه در بازار، با مشتری تعامل کردند و 
نشان دادند که می فهمند خیلی از نیازهای مشتری در کوتا ه مدت به دلیل 
شوک بسیار جدی به تقاضا برآورده نمی شود ولی برنامه های درستی دارند 

که بتوانند خودشان را تطبیق دهند.«                                    
فردیس ادامه می دهد: »رشد مرسوله های پستی هم که توسط شرکت های 
حمل ونقل درون شهری انجام می شــود، چیزی نزدیک به 1۵۰ درصد بود . 
                      بنابراین ویروس کرونا برای بعضی از شرکت ها تاثیرات مثبت به همراه داشت . 
                      بعضی از افرادی که نسبت به استفاده از سرویس های جدید مقاومت شدید 
داشتند، وادار شدند که از این سرویس ها استفاده کنند .                       بعضی از افراد هم که 

گه گداری از آن استفاده می کنند، تبدیل به مشتریان دائمی شدند .«                                                            
مجید حسینی نژاد، عضو کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق 

چرا باید خواند:
این گزارش را 

بخوانید تا ببینید 
کسب وکارهای 

نوآورانه، چطور با 
بحران کووید-19 

در ایران و جهان 
دست وپنجه نرم 

می کنند 

روند سرمایه گذاری روی استارت آپ ها تحت تاثیر ویروس کرونا
سرمایه گذاری روی استارت آپ ها در چین و آسیا، افت بسیار شدیدتری نسبت به دیگر مناطق جهان داشته است. 

)تعداد معاملات A+، شاخص هماهنگ شده با دسامبر ۲۰۱۹( 
۱۲۰

۱۰۰

۸۰

 ۶۰

۴۰

۲۰

۰

۱۱۴
۹۷

۵۴
۳۹

آمریکا اروپا آسیا به جز چین چین

۱۰۰

 15
 درصد

رشد سهام 
»نت فلیکس«
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فردیس: برای بنگاهی که نیروی انسانی مازاد ندارد، ۱۵۰ درصد افزایش در فروش و سفارش ها رشد 
بسیار وحشتناکی است و در بسیاری از امور لجستیکی دچار مشکل می شود .                       اما استارت آپ های ایرانی 
ظرف چند هفته توانستند که خودشان را جمع و جور کنند.

تقاضای مثبت اتفاق افتاد و باعث شــد که تعداد قابل ملاحظه ای به کاربران 
آن ها اضافه شــود                       یا تعداد تراکنش ها و گردش های مالی و کالایی آن ها به 
شدت افزایش پیدا کند .                       برای مثال دوره های آموزشی آنلاین و وبینارها حدود 
۴۰۰ درصد رشد داشته اند یا در خانه ماندن مردم باعث شد که تلویزیون ها و 
پلتفرم های اینترنتی تجربه کنند و حدود ۵۵ درصد رشد اکثر تلویزیون های 
اینترنتی و ۶۵ درصد رشــد بازی های آنلاین بود .                       البته بعضی از بازی ها که 

شاخص تر بودند، حتی تا ۲۰ برابر افزایش تعداد مشتری را تجربه کردند.«                                     
فردیس همچنین درباره فین تک ها می گوید: »گزارش های فعالان صنعت 
فین تک نشان می دهد که صرفا در فروردین ماه و اسفندماه گذشته، حدود ۷۰ 
درصد تعداد کاربران صنایع فین تک رشد کرده است .                       یا در حوزه فروش های 
دیجیتال، پلتفرم های فروش آنلاین بزرگ ترین هایشان نزدیک به 13۰درصد 
رشد و کوچک ترین هایشان چیزی بیش از ۷۰۰ درصد رشد را تجربه کرده اند 

تهران نیز می گوید: »به دلیل شرایط این روزها، نفوذ کسب وکارهای دیجیتال 
در بین مردم بالا رفت .                       حتی افراد ســنتی و مسن نیز که از اپلیکیشن های 
دلیوری )تحویل آنلاین( خرید نمی کردند، به این نوع خرید روی آوردند .                       مردم 
مجبور به خرق عادت شدند .                       کسانی که در نمودار محصول به آن ها مشتری 
متأخــر می گویند، به خرید آنلاین روی آوردند .                       در مقابل، خرید حضوری به 
شدت کاهش پیدا کرد و خیلی از فروشگاه ها تعطیل شدند .                       راهی غیر از این 

هم وجود نداشت.«                                    

رکوردشکنی »کال آو دیوتی«بازها
در خانه ماندن، برای صنعت سرگرمی نیز آب و نان داشت و دانلود بازی در 

ایران رکورد شکست
در سراســر دنیا در روزهایی که میلیاردها نفر در قرنطنیه خانگی به سر 
می بردند، اقبال به کسب وکارهای دیجیتال شدت چشمگیری گرفت .                       آن قدر 
که شــرکت  ســرمایه گذاری MKM  شــاخص جدیدی را برای معرفی این 

شرکت ها ساخت و اسم آن را »ماندن در خانه« گذاشته است.
»نت فلیکس« و »آمازون« دو مورد از 33 شــرکت داخل این شــاخص 
هســتند .                       همچنین نمادهای بورســی شــرکت هایی مانند »فیس بوک«، 
»بازی های ویدئویی بلیزارد«، »سازنده تجهیزات ورزشی پلوتون« و »سرویس 

تحویل غذای گراب هاب« نیز در این شاخص جای می گیرند .                        
»جک اوهارا«، رئیس بازارهای شرکت  MKM  می گوید: »ما تلاش کردیم 
که محصولات، خدمات و شرکت هایی را که در جهان قرنطینه های فردی به 
کار می آیند، مشخص کنیم .                       مردم وقتی تمام روز داخل خانه باشند، چه کار 
می کنند؟ به جای آنکه با وحشــت پایین آمدن ارزش سهام ها را پیش بینی 

کنیم، ما تلاش کردیم بفهمیم که کدام سهام ها رشد می کنند.«                                    
در ماه مارس، در روزهایی که وال استریت سیاه ترین روزهای تاریخ خود را 
تجربه می کرد و 3.۶ تریلیون دلار از ارزش خود را از دست داد، سهام شرکت 
»نت فلیکس«، یکی از بزرگ ترین پلتفرم های پخش آنلاین فیلم و سریال در 
جهان، بیش از 1۵ درصد رشد کرد و به آن لقب سهام ایمن در برابر ویروس 
کرونا را دادند .                       این شرکت 1۵.۷۷ میلیون اشتراک پولی بین المللی جدید به 

دست آورد .                       
در ایران نیز پلتفرم های نمایش آنلاین فیلم و ســریال بازارشان در این 
دوران سکه شده است .                       میزان تماشای آنلاین سریال روی »فیلیمو« ۶۵ درصد 

افزایش داشته و تماشای انیمیشن نیز۷۵  درصد بیشتر شده است .                       
باز ی های ویدئویی بعد از پلتفرم های تماشــای فیلم و سریال، در صنعت 
ســرگرمی بیشترین رشد را داشــته اند .                       در ایران در هفته دوم فروردین 99، 
رکورد خرید هفتگی بازی نیز شکست .                       در این دوره زمانی رکورد ۲۲میلیون 
نصب یا به روزرســانی برای بازی های بازار ثبت شــد که نسبت به میانگین 
هفتگی ســال قبل از آن ۷۲ درصد افزایش داشت .                       بر اساس آمار کافه بازار، 
کاربران از ابتدای اسفندماه 9۸ تا 1۵ فروردین امسال، 1۰۷ میلیون بار، بازی 

دانلود یا به روزرسانی کردند و رکورد خرید هفتگی بازی را شکستند .                       
ماندن در خانه در تمام جهان، بازار بازی های ویدئویی را داغ تر از همیشه 
کرد .                       »Activision Blizzard« شرکت سازنده »کال آو دیوتی« بازی ای که 
در ایران نیز هواخواهان بسیاری دارد، اعلام کرده است: »فروش نسخه جدید 
این بازی با عنوان »جنگ مدرن« که سال گذشته منتشر شد، در سه ماهه 
اول ســال ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰19، ۲1 درصد رشد کرده و به 1.۵۲ میلیارد 
دلار رسیده است.«                                     درآمد شــرکت»Electronic Arts«  نیز که بازی های 
مشهور و محبوبی مانند فیفا و سیمس را ساخته، 1۲ درصد رشد کرده است .                        
فرزین فردیس، نایب رئيس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال 
اتاق بازرگانی تهران در این باره می گوید: »برای بعضی از کسب وکارها شوک 

  ۳۶.۲
 میلیارد دلار

افزایش ثروت جف 
 بزوس در سه ماه 

اول ۲۰۲۰

تاثیر منفی شیوع کرونا بر کسب وکارهای دیجیتال ایرانی
برآورد اثرات شیوع کروناکسب وکار شاخصحوزه فعالیت

خدمات گردشگری آنلاین

۷۵ درصد کاهش فروشفلایتیو

9۵ درصد کاهش فروش بلیت در فروردین نسبت به بهمنعلی بابا
۵۰ درصد افزایش سهم از بازار

 1۰۰ درصد کاهش رزرو هتل اسنپ تریپ
۶۵ درصد کاهش خرید بلیت پرواز

پلتفرم های اطلاع رسانی 
خدمات تفریحی و فرهنگی

۷۵ درصد کاهش فروشایوند

1۰۰ درصد کاهش فروشتیکت

۸۰ درصد کاهش فروشتخفیفان و نت برگ

۷۰ درصد کاهش تعداد سفرها و اثرگذاری بر درآمد ۵۰۰ اسنپسامانه های حمل ونقل آنلاین 
هزار راننده فعال شرکت

۵۰ درصد کاهش در ثبت سفارش تبلیغات تپسلتبلیغات آنلاین

تاثیر مثبت بحران ویروس کرونا بر کسب وکارهای دیجیتال ایرانی
برآورد اثرات شیوع کروناکسب وکار شاخصحوزه فعالیت

پلتفرم های خرید آنلاین
1۵ درصد افزایش تقاضابا سلام

۵۰ درصد افزایش تقاضااسنپ مارکت

پلتفرم های آنلاین پخش 
فیلم و سریال

۴۰ درصد رشد بارگذاریآپارات
۲۵ درصد رشد تماشا

۶۵ درصد افزایش تماشای سریالفیلیمو 
۷۵ درصد افزایش تماشای انیمیشن

۷۲ درصد رشد ....بازی های آنلاین

برگزاری رویداد و کلاس 
آنلاین

۴۰۰ درصد افزایش فروش روزانهایسمینار
۶ هزار کاربر جدید در یک هفته

۵۰ درصد افزایش برگزاری رویداد و کلاس آنلاینلحظه نگار

مرسولات پستی 
فروشگاه های اینترنتی

۸۸1 درصد رشد در تعداد مرسولات خریدانتشارات گاج

۷۴1 درصد رشد در تعداد مرسولات خرید اینترنتیباسلام

1۲9 درصد رشد تعداد مرسولات خرید اینترنتیدیجی کالا

سرویس های آنلاین 
۷۰ درصد کاهش فروش در ابتدای بحران کرونااسنپ فودتوزیع غذا

۴۰ درصد افزایش تعداد سفارش ها در هفته های بعد
منبع: سازمان فناوری اطلاعات
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گـزارشـگر

که ناشی از تغییر رفتار مصرف کننده و رعایت شدید پروتکل های فاصله گذاری 
اجتماعی و کاهش تردد بود.«                                    

سقوط آزاد در سفر 
صنعت گردشگری بیشترین آسیب را در جهان دیده است؛                       بنابراین، 

استارت آپ های این حوزه نیز با سخت ترین شرایط مواجه شده اند
صنعت گردشگری، ۵.۷ تریلیون دلار گردش مالی دارد و مسئول شغل 
319 میلیون نفر اســت .                       به عبارتی دیگر، تقریبا از هر 1۰ نفر روی کره 
زمین، یک نفر در این صنعت کار می کند .                       به اعتقاد کارشناسان، ویروس 
کرونا بزرگ ترین بحران صنعت گردشگری از زمان حمله تروریسی 11 
سپتامبر تاکنون است .                       برآوردهای ســازمان جهانی گردشگری، نشان 
می دهد که صنعت گردشگری بعد از چند دهه پیشرفت متمادی، حالا به 

وضعیت سال 19۸۰ عقب گرد کرده است.
صنعتی چنین گسترده، استارت آپ های زیادی هم دارد که بیشترین 

آسیب را از بحران کرونا دیده اند .                       
فرزین فردیس می گوید: »نمونه های عجیب وغریب از شوک منفی 
این بیماری را می توان در صنعت گردشگری و در کسب وکارهای آنلاین 
این حوزه دید یا در کاهش بسیار قابل ملاحظه تبلیغات حوزه دیجیتال 
مشــاهده کرد .                       گزارش های منتشر شده نشان می دهد که حدود ۷۰ تا 
9۰ درصد فروش پلتفرم های صنعت گردشگری به نسبت متوسط چند 
ماه پیش، کاهش پیدا کرده است .                       ۸۰ درصد آژانس ها کاهش تبلیغات 

دیجیتال را گزارش کرده اند.«                                     
گزارش سازمان فناوری اطلاعات نیز، حکایت از آسیب حداکثری به 
کســب وکارهای دیجیتال حوزه گردشگری دارد. بر اساس این گزارش، 
بیشترین تأثیر ویروس کرونا بر استارت آپ های ایرانی در صنعت فروش 
آنلاین خدمات گردشگری اتفاق افتاده است .                       استارت آپ های »فلایتیو« و 
»علی بابا« که بیشترین سهم از فروش بلیت های هوایی را دارند، به ترتیب 
۷۵ و ۸۰ درصد کاهش در میزان کل فروش را تجربه کردند که منجر به 

تعدیل نیرو در شرکت های علی بابا و الی گشت شد .                       
 در حوزه اجاره اقامتگاه های گردشــگری نیز استارت آپ »شب« از 
کاهش ۷۰ درصدی رزرو اقامتگاه های گردشگری خبر داده است .                       »اسن

پ تریپ« نیز با کاهش 1۰۰درصدی رزرو هتل ها و کاهش ۶۵درصدی 
خرید پروازها مواجه شده است.

پلتفرم های اطلاع رسانی خدمات تفریحی و فرهنگی نیز در جایگاه 
بعدی، بزرگ ترین خســارت را به دلیل شیوع ویروس کرونا دیده اند .                       با 
توجه به لغو شدن تمام رویدادها، میزان فروش استارت آپ »ایوند« ۷۵ 
درصد کاهش داشــته و 9۰ درصد فروش حال حاضر این استارت آپ از 
رویدادهای آنلاین است .                       اســتارت آپ »تیکت« نیز که در حوزه فروش 
بلیت تئاتر، کنسرت و سینما فعالیت دارد با افت 1۰۰ درصد خرید بلیت 
روبه رو شده و تمام فروش خود را از دست داده است .                       در حوزه تخفیف و 
خرید گروهی نیز دو مجموعه »تخفیفان« و »نت برگ« ۸۰ درصد کاهش 

فروش داشته اند .                       
مجید حســینی نژاد، بنیان گذار شــرکت »علی بابا« به »آینده نگر« 
می گوید: »ما حتی تا 9۵ درصد کاهش فروش بلیت را هم تجربه کردیم . 
                      در فروردین ماه نسبت به بهمن 9۵ درصد افت فروش داشتیم اما امروز 
تقریبا فروشمان نسبت به بهمن، کمتر از نصف است .                       مسئله این است 
که کل بازار گردشگری، فروش خود را از دست داده است .                       اما با این وجود 
هم به دلیل اقبال به فضای آنلاین، سهم ما از بازار افزایش یافته و به ۵۰ 

درصد رسیده است.«                                    
این عضو کمیســیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران 
وضعیت کسب وکارهای دیجیتال گردشگری را چنین توضیح می دهد: 
»در حوزه گردشگری، کســب وکارهای دیجیتال عمدتا مبتنی بر تور 
ورودی هستند .                       آن ها تقریبا کسب وکارشان به صفر رسید .                       نه تنها به دلیل 
بحران کرونا، بلکه از آبان ماه با حوادث پی درپی، اعتراضات مردمی، ترور 
سردار سلیمانی و ســقوط هواپیمای مسافربری، نفس کسب وکارهای 
گردشگری که روی تور ورودی متمرکز بودند، گرفته شد .                       در دو ماه اول 
بحران کرونا، کسب وکارهای گردشگری با دستور دادستانی به طور کل 
بسته شدند و درآمد آن ها به طور مطلق صفر بود .                       تازه از ابتدای خردادماه، 
برای تورهای گردشــگری اجازه تور کیش صادر شد و هتل های مشهد 
باز شد و تازه در روند برگشت هستند .                       در فروردین و اردیبهشت امسال 
فعالیت و به تبع آن گردش مالی کسب وکارهای مبتنی بر تور گردشگری، 

به طور مطلق تعطیل و صفر بود.«                                    
بــا وجود تمام ایــن مصائب، این فعال اقتصــادی از انعطاف پذیری 

درآمد سه ماهه زوم* از سال ۲019 )به میلیون دلار(

۳۲۸

۱۴۳۲۱۴۳۲۱

۱۸۸
۱۶۷۱۴۶

۱۲۲۱۰۶۹۰۷۵۶۰

۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱
* سال مالی زوم 3۱ ژانویه به پایان می رسد.

مورد عجیب زوم
زوم، یکی از کسب وکارهایی بوده که در تمام جهان بیشترین سود را از بحران کرونا برده است . 
                      از آن جایی که میلیاردها نفر در جهان شرایط قرنطینه خانگی را تجربه کردند و بسیاری از مردم به 
دورکاری روی آوردند، سرویس های ویدئو کنفرانس و ارتباطات ویدئویی رشد چشمگیری داشتند . 
                      زوم در این میان، به محبوب ترین اپلیکیشن تبدیل شد؛ میزان دانلود آن در ماه مارس به 3۰ میلیون 

بار رسید و درآمد آن در ماه مارس و فوریه ۲۰۲۰، ۴۰ درصد رشد کرد .                       
»اریک اس یوآن«، بنیان گذار و مدیر اجرایی زوم می گوید : »  بحران کووید-19 تقاضا برای ارتباط 
چهره به چهره از طریق زوم را افزایش داده است .                       مردم زوم را به کارهایشان، آموزش شان و زندگی 

شخصی شان راه دادند.«                                     
درآمد زوم در سه ماه اول ۲۰۲۰، شبیه به یک آسمان خراش رشد کرده و بالا رفته است .                       تا پایان 
ماه آوریل، کل درآمد این شرکت به 3۲۸ میلیون دلار رسیده است که 1۶9 درصد از دوره مشابه 
سال گذشته بیشتر است .                        زوم انتظار دارد که در سه ماهه فعلی، جهش دیگری در گردش مالی 
خود یعنی چیزی در حدود ۴9۵ تا ۵۰۰ میلیون دلار داشته باشد .                       چرا که دورکاری و کار کردن 

از خانه، بین مردم شایع شده و هنوز به عنوان یک سبک جدید کار و زندگی، در جریان است .                       
زوم، حالا برندی است که بزرگ ترین رشد ناگهانی را در جهان داشته است .                       این برنامه تنها در 
یک روز میزبان 3۰۰ میلیون نفر در جلسات ویدئویی بوده است .                       در سه ماهی که از سال ۲۰۲۰ 

گذشت، سهام این شرکت 1۲۰ درصد رشد کرد .                       

 75.۴
 میلیارد دلار

فروش آمازون در 
سه  ماه اول ۲۰۲۰
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حسینی نژاد: به دلیل شرایط این روزها، نفوذ کسب وکارهای دیجیتال در بین مردم بالا رفت .                       مردم مجبور به 
خرق عادت شدند .                       کسانی که در نمودار محصول به آن ها مشتری متأخر می گویند، به خرید آنلاین روی 
آوردند.

استارت آپ ها در این شرایط، رضایت دارد .                       حسینی نژاد می گوید: »خیلی ها 
هم از این وضعیت فرصت ساختند .                       برای مثال ما شروع به زیرساخت سازی 
کردیم و ارتباطاتمان را گسترش دادیم .                       من کسب وکارهایی زیادی را در 
حوزه گردشگری می شناسم که شروع به بازسازی ساختار و تیم ها کردند.

ما به  جای آنکه مستاصل شویم، تلاش کردیم خودمان را با شرایط 
منطبق کنیم .                       کرونا یک اتفاق است؛ مثل زلزله و سیل .                       زمانی که سیل 
می آید، یا ســد می ســازی و از آب استفاده می کنی یا فقط داد و فریاد 
می کنی و تمام شــهرت را آب می برد .                       اتفاق، اتفاق اســت و باید آن را 

پذیرفت .                       ما هم از کرونا برای خودمان فرصت ساختیم.«                                    

تعدیلِ ناگزیرِ نیرو 
استارت آپ ها در تمام کشورها برای حفظ کسب وکارشان، به کاهش 
هزینه های نیروی انسانی روی آورده اند؛                       در ایران نیز 1۸ درصد از 

استارت آپ ها، تعدیل نیرو کرده اند                       
»تعدیل نیروی کار در نتیجه همه گیری کرونا، سراسر اقتصاد را درگیر 
کرده است .                       شرکت های تکنولوژیک نیز از آن در امان نمانده اند .                       تاکنون 
شــرکت های »اوبر«، »ایربی ان بی«، »لیفت«، »یلپ« و »ایون برایت« 
نیروهای خود را به ناچار اخراج کرده اند.«                                     ســی ان ان بیزینس، چنین از 

موج گسترده تعدیل نیرو در غول های استارت آپی می نویسد .                       
علیرضا کلاهی می گوید : »  در کل دنیا، شرکت ها برای سر پا ماندن 
مجبور به کاهش هزینه ها و تعدیل نیرو بوده اند .                       اوبر و ایربی ان  بی، چندین 
هزار نفر را تعدیل کرده اند .                       اســتارت آپ های حوزه ســفر و گردشگری 
بیشترین آســیب را دیده اند .                       ایران هم از این مسئله مستثنی نیست . 
                      استارت آپ های ایرانی هم راهی به جز کاهش هزینه ها از طریق تعدیل 
نیرو و دیگر روش ها برای مدیریت و حفظ کسب وکار خود نداشته اند.«                                     

شرکت ایر بی ان بی، که پلتفرم آنلاین برای اجاره محل اقامت است، 
19۰۰ نفر از ۷۵۰۰ کارمند خود را تعدیل کرده است .                       »برایان چسکی«، 
مدیرعامــل و بنیان گذار ایربی ان بی بعد از این تعدیل به کارکنان خود 
گفت: »همه ما در هولناک ترین بحران زندگی مان به ســر می بریم که 
از زمان آغاز آن، ســفر در جهان متوقف شد .                       کسب وکار ایربی ان بی نیز 
به شدت ضربه خورده است و درآمد آن در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال 

گذشته، کمتر از نصف خواهد بود.«                                     
این شرکت پس از تعدیل نیرو، برای حفظ خود امکانات جدیدی را 
در برنامه موبایلی خود با واقعیت مجازی ایجاد کرد؛ تجربه هایی مانند تور 
دوچرخه سواری آنلاین، مدیتیشن با یک راهب ژاپنی یا کلاس آشپزی 
مراکشی از جمله این امکانات اســت که استفاده از آن ها از یک تا ۴۰ 

دلار هزینه دارد.
فرزین فردیس، موج بزرگ تعدیل نیروی استارت آپ ها را چنین تحلیل 
می کند : » برای بعضی از کسب وکارها کاهش های شدید درآمدی، ضرورت 
تعدیل گسترده نیروها را رقم زد .                       در ایران هم طبیعتا شرکت هایی که با 
کاهش درآمد مواجه شدند، یکی از مهم ترین تصمیماتشان برای مواجهه 
با پیامدهای اقتصادی، این بود که هزینه هایشان را کاهش دهند .                       یکی 
از اولین گزینه هایی که به فکر مدیران می رسد، تعدیل نیروهای انسانی 
است .                       در اســتارت آپ های ایرانی هم می توان این تعدیلگسترده را دید . 
                      مثلا در استارت آپ های صنعت گردشگری، بعضی از شرکت ها چندصد 
نفر نیروهای مستقیمشان را به اجبار تعدیل کردند .                       این اتفاقی بود که در 
تمام دنیا رخ داد .                       مسئله تعدیل نیرو بستگی به ساختار هزینه ای بنگاه های 

اقتصادی در دنیا و میزان نفوذ نیروی انسانی در آن ها دارد.«                                     
در ایران پیمایش سازمان فناوری اطلاعات از 9۴  شرکت استارت آپی، 

نشان می دهد 1۸ درصد از این شرکت ها مجبور به تعدیل نیرو شده اند 
که بیشترین تعدیل نیز در حوزه نرم افزار بوده است .                       9 درصد از شرکت ها 
در حوزه نرم افزار، ۲ درصد دیجیتال مارکتینگ و فروشگاه های اینترنتی 

و ۲ درصد نیز استارت آپ های پزشکی بوده اند .                       
در میان شرکت هایی که برای مقابله با بحران دست به تعدیل نیرو 
زده اند، »علی بابا« پرســر و صداتر از همه بوده اســت .                       این شرکت در 
اســفندماه، نزدیک به ۲۰۰ نفر از کارکنان خود را تعدیل کرد .                       مجید 
حسینی نژاد، بنیان گذار علی بابا می گوید : »  تعدیل نیرو انجام دادن، بسیار 
سخت و دردناک است .                       اما در این شرایط در تمام دنیا، کاهش هزینه های 
یک شــرکت تنها راه حفظ کردن آن اســت .                       ما تعدیل را هم بســیار 
شخصی سازی شــده انجام دادیم .                       افراد را به سه گروه درآمدی تقسیم 
کردیم .                       آن هایی که حقوقشــان بالای ۵ میلیــون تومان بود، در همان 
فروردین ماه شغل دیگری پیدا کردند و جذب شرکت های بورسی شدند . 
                      تمام افراد تعدیل شده هم تا 1۵ فروردین حقوق گرفتند .                       با بقیه افراد هم 
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پیک و باربریتحویل غذا حمل ونقل مسافری

مورد تلخ اوبر
»روزهایــی مانند حالا، خشــن و ظالم هســتند .                       من بســیار شــرمنده ام کــه تعدیل نیرو 
انجــام می دهیــم، فقط می دانم کــه مجبور بــه انجام این کار هســتیم.«                                     دارا خسروشــاهی 
کمتــر از ۲ مــاه پیش بــا این پیــام، 1۴ درصــد از کارکنانش برابر با ســه هــزار و ۷۰۰ نفر 
 را تعدیــل کــرد . او البتــه به عنــوان مدیرعامل شــرکت اوبر، بــرای مقابله با شــرایط کرونا،

حقوق 1 میلیون دلاری خود را نیز تا پایان سال ۲۰۲۰، قطع کرد. گزارش عملکرد سه ماهه این 
غول حمل ونقل آنلاین، نشان می دهد که اوبر ۲.9 میلیارد دلار ضرر خالص داشته که ۲.1 میلیارد 
دلار آن مربوط به شرکت های Didi  و Grab بوده که اوبر در آن ها سهام داشته است .                       ارزش هر 
ســهم آن 1.۷۰ دلار کاهش یافته اما درآمد آن در نهایت مثبت بوده اســت .                       اوبر در سه ماهه اول 
امسال، 3.۵۴ میلیارد دلار درآمد داشته است .                        رزرو خودرو که بخش اصلی کسب وکار اوبر را تشکیل 
می دهد، در سه ماهه اول ۲۰۲۰ نسبت به یک سال پیش ۵ درصد ریزش داشته است .                       خسروشاهی 
همچنین اعلام کرده است که تجارت مبتنی بر رانندگی این شرکت در ماه آوریل نسبت به یک 
سال پیش از آن، ۸۰ درصد افت کرده است .                       البته خسروشاهی به سرمایه گذاران این شرکت امید نیز 
داد و اعلام کرد که از اوایل ماه می، میزان درخواست های تاکسی آنلاین رو به افزایش گذاشته است .                       

بخشــی از کسب وکار اوبر، روی تحویل غذا متمرکز است .                       از ابتدای ماه می، اوبر در این بخش 
رشــد داشته است .                       خسروشاهی اعلام کرده است : »  ما از میانه ماه مارس، در تمام کشورها به جز 
هندوستان با افزایش بسیار شدید ۸9 درصدی برای درخواست های تحویل غذا روبه رو بودیم .                       این 

روند در طولانی مدت به بخش تحویل اوبر سود خوبی می رساند.«                                    
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گـزارشـگر

بسته به شرایطشان، مدارای مالی انجام شد تا آسیب  کمتری ببینند.«                                     
او ادامه می دهد : »  خوبی اســتارت آپ چابکی آن است .                       ما شب عید 
مجبور به تعدیل ۲۰۰ نفر شــدیم .                       خیلی از استارت آپ های دیگر هم 
بودند که هزینه های سربارشان را کاهش دادند .                       من نشنیده ام که کسی 
کسب وکارش را تعطیل کند اما شنیده ام که خیلی ها تعدیل نیرو انجام 
داده اند و البته خیلی ها هم به فکر مهاجرت افتاده اند .                       ساختار استارت آپی، 
این امکان را به هر شرکتی می دهد که به سرعت واکنش نشان دهد.«                                     

اما دولتی ها برای مقابله با شرکت ها و جلوگیری از تعدیل نیرو، 
تلاش های زیادی کردند .                       حتی ابتدا اعلام شد که تسهیلات کرونا، 
تنها به بنگاه هایی تعلق می گیرد که 9۰ درصد از نیروی کار خود را 
حفظ کرده باشند .                       اما بعد این شرط حذف شد .                       حسینی نژاد نیز در 
ایــن مورد می گوید : »  من از بخش هایی از دولت به خصوص وزارت 
ارتباطات می بینم که دنبال این بودند که استارت آپ ها تعدیل انجام 
ندهند .                       مگر اینجا دولت است؟ شگفت زده می شویم؛ بعضی هایشان 
هــم می گویند که حالا تعدیل هم کردید، چرا اصلا گفتید و اعلام 
کردید؟ این در حالی اســت که دولت مســئول بیکاری است .                       من 
مسئول اشتغال نیستم، مسئول کسب وکار خودم هستم .                       جالب است 
که فشــار هم می  آورند که از کسب وکارهایی که تعدیل نیرو انجام 

دهند، حمایت نمی کنند.«                                     

استارت آپ ها زنده می مانند؟ 
۶1 درصد از استارت آپ های ایرانی در صورت تداوم شرایط موجود، تا 

سه ماه دیگر تعطیل می شوند                       
برندگان بحران کرونا هر چند شــرکت و هر چند ابرثروتمندی هم 
که باشــند، باز هم اقتصاد در رکودی عمیق و سهمگین است .                       همین 
مســئله کار را برای همه سخت می کند .                       علیرضا کلاهی، نایب رئیس 
کمیســیون حمل ونقل و ارتباطات اتاق بازرگانی تهران به »آینده نگر« 
می گوید : »  بحث استارت آپ ها مثل هر کســب و کار دیگری از شرایط 
عمومی اقتصاد کشــور متاثر است و کرونا به شرایط نابسامان قبلی ما، 
دامن زد .                       روند رشد کسب وکارهای دیجیتال اجتناب ناپذیر است .                       به رشد 
استارت آپ های کشــور هم کرونا شتاب می دهد ولی در نگاهی کلان، 
آنچه برای کل اقتصاد کشور بد است برای استارت آپ ها هم بد است .                       ما 

همه در اکوسیستمی به اسم اقتصاد ایران زندگی می کنیم .                       اگر اقتصاد 
کشور رونق داشته باشــد و اگر شهروند ایرانی شرایط خرید و مصرف 

داشته باشد، همه منتفع می شویم.«                                     
در پیمایش سازمان فناوری اطلاعات از 9۴ شرکت، ۵۸ شرکت یعنی 
۶1 درصد از آن ها اعلام کرده اند که در صورت تداوم شــرایط موجود، 
کســب وکارشان در کمتر از 3 ماه به طور کامل تعطیل خواهد شد .                       ۶ 
شرکت دیگر بین 3 تا ۶ ماه تاب می آورند و 3۰ شرکت نیز ادعا کرده اند 
که با منابع موجود فقط تا پایان سال می توانند به فعالیت در کسب وکار 
خود ادامه دهند .                       ۴3 درصد از شرکت هایی که کمتر از 3 ماه منابع برای 

ادامه کسب وکار خود دارند، در حوزه نرم افزار فعالیت دارند.
علیرضا کلاهی نیز درباره وضعیت این شرکت ها می گوید : »  بعضی 
از استارت آپ ها دچار چالش جدی شدند و در حوزه های خاص، تا مرز 
فروپاشــی پیش رفته اند .                        یک اتفاق بسیار مهم و منفی، کاهش میل 
به ریسک در سرمایه گذاران است .                       اکثریت غالب استارت آپ های ایران 
سودده نیستند و بندناف شان بســته به جریان ورودی سرمایه گذاران 
جدید اســت .                       وقتی فضای عمومی اقتصاد منفی است، میل به ریسک 
کاهش پیدا می کند و در فضای اســتارت آپی که ریسک بیشتری هم 
دارد، طبیعتا میزان سرمایه گذاری کمتر از دیگر بخش ها هم می شود.«                                     

او ادامه می دهد : »  قطعا حداقل تا یک ســال دیگر ویروس کرونا 
باقی می ماند .                       ما در تنوع بخشــیدن به اقتصاد ایــران ناکام بوده ایم . 
                      اقتصاد سرکوب شده  وابسته به نفت، تنوع چندانی ندارد .                       فشار تحریم 
هم به شــدت زیادی وجود دارد و کل دنیا هم در وضعیت رکود قرار 
گرفته است .                       در نتیجه درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته است .                       مسائل 
سوءمدیریت هم اصلا جدید نیست .                       بنابراین وضع اقتصاد کشور مساعد 
نیست و استارت آپ ها هم در همین فضا قرار دارند .                       در چنین شرایطی، 
نمی توان برای آینده این کسب وکارها رشد چشم گیری را پیش بینی 

کرد.«                                     
اما فرزین فردیس، معتقد اســت که در شرایط فعلی، استارت آپ ها 
انعطاف پذیری بیشتری نسبت به بنگاه های کوچک و بزرگ داشته اند . 
                      آن ها ظرفیت یادگیری بیشــتری دارند و به همین دلیل، در بلندمدت 
معادلات اقتصادی را تغییر می دهند .                       او می گوید : »من فکر می کنم که 
حداقل در بخش هایی از اقتصاد که فضای رانتی کمتری برقرار اســت، 
اســتارت آپ ها بقای بهتری دارند و همان طور که تا امروز زمین بازی را 
عوض کرده اند، در آینده هم زمین بازی را عوض خواهند کرد .                       شــیب 
زمین بازی را تغییر می دهند و کاری می کنند که رفته رفته بتوانند جای 

بازیکن های دیگر را بگیرند.«                                    
فردیس تاکید می کند : »  البته در فضاهای رانتی و فضاهایی که با 
ایجاد انحصــار در جلوگیری از واردات یا تعرفه های عجیب وغریب، یا 
ایجاد شرایط رانتی با دادن تخفیف های عجیب وغریب مثل یارانه های 
انرژی به وجود آمده اند، جایی برای حضور استارت آپ ها نیست .                       اصولا 
اســتارت آپ ها جایی می توانند رشــد کنند که فضا، فضای رقابت، 
اســتفاده از تکنولوژي و فناوری باشد و استفاده از دانش کمک کند 
که ارزش افزوده بیشتری خلق کنند .                       در حوزه هایی از اقتصاد که دچار 
رانت است، انتظاری برای رشد استارت آپ ها نداریم .                       ولی پیش بینی من 
این است که برخلاف سختی های کوتاه مدت و برخلاف دردهایی که 
بنگاه های نوپا و نوآور کشور می کشند، در آینده میان مدت آن ها شانس 
بقای بیشــتری دارند به این دلیل که یادگیرنده تر و انعطاف پذیرترند . 
                      امیــدوارم خدا عمر دهد کــه باقی بمانیم و ببینیــم که جوان های 

استارت آپی فضا را تغییر داده اند.«                                      

انفجار در استفاده از اپلیکیشن های دورکاری )تعداد دانلود هفتگی روی گوشی های هوشمند(
اسلک، زوم و مایکروسافت تیمز سه اپلیکیشن اصلی برای کسب وکارها به حساب می آیند .

                      با اجبار میلیون ها نفر به دورکاری، دانلود این برنامه ها رشد چشمگیری داشته است .                       
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سیاست های جدید دولت منجر به بهبود تولید خودروسازها خواهد شد؟ 

راه دلالی خودرو هموار ماند 
میلیون ها نفر در طرح های پیش فروش خودروها شرکت کرده اند

اما تضمینی نیست که خودروها به موقع تحویل داده شود
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راهبرد

گزارش »آینده نگر« از حال و روز صنعت خودروسازی ایران 

مردم به خودروهایشان می رسند؟
خبرها از 400 هزار تعهد معوق در صنعت خودروسازی ایران حکایت دارد 

گذشــته دو غول خودروســازی ایران مجموعا 758 هزار دستگاه 
خودرو تولید کردند که نســبت به سال 97 حدود 15 درصد کمتر 
است. این در حالی است که قرار بود یک  میلیون و ٢٠٠ هزار دستگاه 
خودرو تولید شــود که به گفته برخی فعالان حوزه خودرو، ســهم 
عمده آن باید صرف تعهدات معوق می شد. در واقع خودروسازها در  
ســال گذشته فقط توانستند حدود ٦٩ درصد از هدف گذاری تولید 
خــود را عملی کنند. با وجود اینکه دولت از برنامه ریزی برای تولید 
یک  میلیون و ٢٠٠ هزار دستگاه خودرو در  سال  جاری خبر داده، اما 
به دلیل تداوم بحران های گذشــته و همچنین شیوع ویروس کرونا 
که منجر به تأخیر حدود یک هفته ای در شروع تولید خودروسازها 
شد، به نظر نمی رسد رسیدن به هدف گذاری انجام شده امکا ن پذیر 
باشد. در چنین شرایطی دولت سعی کرده با افزایش قیمت کارخانه 
خودروهای داخلی و پرداخت تســهیلات، تــا حدودی ضرر و زیان 
خودروسازها را جبران کند. خودروسازها هم با پیش فروش خودرو 
تلاش دارند بخشــی از نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کنند که 
البته گفته می شود حجم بالای این عایدی صرف هزینه های جاری 

می شود، نه تولید بیشتر. 

J  تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه ای
احمد گرافیست اســت و ماهانه حدود 3.5 میلیون تومان درآمد 
ثابت دارد. او در طرح پیش فروش 25 هزار دستگاه خودرو به مناسبت 
عید فطر امسال )99( ثبت نام کرده بود اما آن قدر خوش شانس نبود 
که نامش از قرعه کشی بیرون بیاید. براساس آمارهای رسمی، حدود 
7 میلیــون نفر در این طرح شــرکت کرده بودند که یعنی از بین هر 
280 نفر فقط یک نفر می                                  توانست برنده شود. دلیل احمد برای ثبت 
نام خودرو به نوسان شدید قیمت ها در بازار مربوط است. او می                                  گوید: 
»در ماه های           گذشــته قیمت پراید از 75 میلیون تومان هم رد شد. با 
ایــن وضعیت من اگر پولم را نگه دارم، نمی توانم هیچ وقت ماشــین 
خوب بخرم برای همین در طرح پیش فروش شرکت کردم تا شانسم 
را امتحان کنم. ضمن اینکه من به فکر حفظ ارزش پولم هم بودم. فکر 
می                                  کنم بورس محل خوبی برای سرمایه گذاری نیست و احتمال ریزش 
شاخص وجود دارد. دلار و سکه هم خطرناک است برای همین تصمیم 
گرفتم ماشین بخرم.« تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه ای، خطری 
اســت که حالا بر این بازار سایه افکنده است. نقدینگی اقتصاد ایران 
بیش از 2200 هزار میلیارد تومان شده و قدرت خرید مردم هم طی 
دو سال گذشته حدود 40 درصد کاهش پیدا کرده و ارزش پول ملی 
نیز به همین میزان افت داشته است. گزارش اخیر مرکز پژوهش های 
          مجلس درباره شــرایط اقتصادی ایران نشان می                                  دهد که متوسط نرخ 
تورم بلندمدت اقتصاد کشــور نزدیک به 20 درصد است در حالی که 
همه کشورهای دنیا توانسته اند معضل تورم را حل کنند و اکنون نرخ 

چرا باید خواند:
طرح های           پیش فروش 
خودرو با قدرت ادامه 
دارد اما معلوم نیست 

خودروسازها بتوانند 
به تعهدات خود 

به موقع عمل کنند. در 
این شرایط بخشی از 
مردم مجبور هستند 

برای حفظ ارزش 
پولشان در طرح ها 

شرکت کنند. 

یزدان مرادی
دبیر بخش راهبرد

خودروسازها 
هم با پیش فروش 

خودرو تلاش دارند 
بخشی از نقدینگی 

مورد نیاز خود 
را تأمین کنند که 

البته گفته می شود 
حجم بالای این 
عایدی صرف 

هزینه های جاری 
می شود، نه تولید 

بیشتر

پیش فروش هزاران دستگاه خودرو درحالی به مهم ترین راه حل 
خودروسازها برای عبور از بحران تبدیل شده است که هنوز مشکل 
تامین مواد اولیه سر جایش باقی است. فعالان صنعت قطعه سازی 
می                                  گویند خودروسازها حدود 30 هزار میلیارد تومان به آنها بدهی 
دارند و اگر این مبلغ پرداخت نشود، امکان تامین قطعه برای تولید 
در آینده وجود نخواهد داشــت. دولت طی چند مرحله از پرداخت 
تســهیلات مناسب به خودروســازها خبر داده اســت با این حال 
مشــکلات مربوط به واردات و قیمت گذاری دســتوری باعث شده 
چالش های           صنعت خودرو تداوم داشــته باشــد. اکنون بزرگ ترین 
سوال شــهروندانی که برای حفظ سرمایه شان اقدام به پیش خرید 
خودرو کرده اند این است که آیا خودروسازها می                                  توانند تعهدات خود 
را به موقع عملی کنند؟ کارشناسان صنعت خودرو نظرات مختلفی 
دارند. برخی ها از جمله سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا می                                  گویند 
پیش فروش های           انجام شده کمتر از توان تولید هردو خودروساز است 
بنابراین نباید مشــکل خاصی وجود داشته باشد اما برخی دیگر از 
جمله محمدرضا نجفی منش، قطعه ساز، معتقدند که بدهی کلان 
خودروسازها، راه را برای افزایش تولید می                                  بندد و احتمال بروز تاخیر 

در تحویل خودروها وجود دارد. 

J  مردم چه می                                  گویند؟ 
»می خواهــم پولــم را حفظ کنــم برای همیــن در طرح های 
          پیش فروش خودروسازها شرکت کردم...«، »با این روند قیمت ها، اگر 
چند ســال دیگر هم صبر کنم نمی توانم ماشین نو بخرم، حداقل 
شــاید این طوری من هم صاحب خودرو شوم...«، »من هم ماشین 
نیاز دارم، هم می                                  خواهم پولم هدر نرود. طرح های           پیش فروش برای 
من خوب اســت...«. اینها بخشی از نظرات شهروندانی است که در 
طرح های           پیش فروش خودروســازها طی سال 99 شرکت کرده اند. 
حفظ ســرمایه و تلاش برای اتومبیل دار شدن، دو دلیل اصلی آنها 
برای ثبت نام اســت اما افــرادی که بیش از همه در فکر محافظت 
از سرمایه  شان هستند، به مراتب بیشتر هستند. خصوصا اینکه در 
ســال های           گذشــته افراد زیادی در طرح های           خودروسازها شرکت 
کرده اند اما ماشینشان را با تاخیر یک ساله تحویل گرفته اند. مصطفی 
یکی از آنهاست. به »آینده نگر« می                                  گوید: »من شهریور 97 در طرح 
پیش فروش 50 هزار دســتگاه خودروی سایپا شرکت کردم و تیبا 
سفارش دادم. قرار بود یک ساله ماشینم را تحویل بدهند اما تقریبا 
دو سال طول کشید. چند بار به نمایندگی های           سایپا مراجعه کردم 
تا ماشینم را دادند.« بحران های           اقتصادی طی دو سال گذشته باعث 
شــده تولید خودروســازها در این مدت روند نزولی داشته باشد به 
نحوی که در ســال 97 حدود 37.8 درصد و در ســال 98 حدود 
15 درصد نســبت به یک سال قبل از آن افت کرده است. در سال 
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یک شهروند: در ماه های           گذشته قیمت پراید از 75 میلیون تومان هم رد شد. با این وضعیت من اگر پولم 
را نگه دارم، نمی توانم هیچ وقت ماشین خوب بخرم برای همین در طرح پیش فروش شرکت کردم تا 
شانسم را امتحان کنم. ضمن اینکه من به فکر حفظ ارزش پولم هم بودم.

نکته هایی که باید بدانید

اوایل خردادماه 99، شورای رقابت اعلام کرد که هشت محصول ایران خودرو بین 4 تا 48 	]
درصد رشد قیمت پیدا کرده است. بررسی »آینده نگر« نشان می                                  دهد با وجود این افزایش 
قیمت، هنوز فاصله قیمت های           جدید با قیمت های           بازار بین 66 تا 182 میلیون تومان است. 

نقدینگی اقتصاد ایران بیش از 2200 هزار میلیارد تومان شده و قدرت خرید مردم هم طی 	]
دو سال گذشته حدود 40 درصد کاهش پیدا کرده و ارزش پول ملی نیز به همین میزان افت 

داشته است.
آمارها نشان می                                  دهد دو غول خودروسازی ایران مجموعا بیش از 60 هزار میلیارد تومان 	]

بدهی دارند و عملا ورشکسته هستند.
بحران های           اقتصادی طی دو سال گذشته باعث شده تولید خودروسازها در این مدت روند 	]

نزولی داشته باشد به نحوی که در سال 97 حدود 37.8 درصد و در سال 98 حدود 15 درصد 
نسبت به یک سال قبل از آن افت کرده است.

با وجود 
اینکه دولت از 
برنامه ریزی 

برای تولید یک 
 میلیون و ٢٠٠ هزار 
دستگاه خودرو در 
 سال جاری خبر 
داده، اما به دلیل 

تداوم بحران های 
گذشته و همچنین 

شیوع ویروس 
کرونا که منجر 
به تأخیر حدود 
یک هفته ای در 
شروع تولید 

خودروسازها 
شد، به نظر 

نمی رسد رسیدن 
به هدف گذاری 

انجام شده 
امکا ن پذیر باشد

تورم سالیانه جهان حدود 2.4 درصد برآورد می                                  شود. این اختلاف باعث 
شده ایران پس از کشورهای ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین در رتبه چهارم 
جهان از نظر تورم بالا قرار بگیرد. در این گزارش همچنین آمده است 
که اگر هدف گذاری رشد اقتصادی 8 درصدی به واقعیت تبدیل شود، 
حداقل از ســال 99 تا شــش ســال بعد زمان نیاز است که بتوان به 
ســطح درآمدی سال 90 بازگشت. این اعداد نشان می                                  دهد که مردم 
ایران نسبت به گذشته فقیرتر شــده اند و برای حفظ ارزش پولشان 
حتی حاضرند تاخیر قابل پیش بینی در تحویل خودروها را هم به جان 
بخرند. خصوصا آنکه به دلیل کاهش چمشگیر تولید، مردم باید مثل 
زمان جنگ تحمیلی در دهه 60، در قرعه کشی شرکت کنند. آن  زمان 
علت انجام این کار، محدودبودن میزان تولید به دلیل شــرایط ویژه 
اقتصادی بود؛ حالا ٣٠  ســال بعد از آن روزها، یک  بار دیگر باید برای 
خرید خودروی صفر منتظر قرعه کشی ماند. رئیس شورای رقابت گفته 
است: »از این پس فروش خودروها صرفا به شکل قرعه کشی خواهد بود 
و کسانی می توانند ثبت نام کنند که کارت ملی ثبت شده برای خرید 
خودرو نداشته و ظرف سه  سال اخیر خودرو نخریده باشند.« رضا شیوا، 
علت اتخاذ این تصمیم را »بالابودن تقاضا نسبت به عرضه« و »تلاش 

برای توزیع عادلانه خودرو« اعلام کرده است. 

J دلالی همچنان پابرجاست
قیمت گذاری محصولات خودروسازها همواره با چالش های           زیادی 
همراه بوده اســت؛ فعالان صنعت خودرو تاکید دارند که قیمت ها 
باید براساس حاشیه بازار تعیین شود تا منطبق بر تورم پیش برود 
و دلالی را کنار بزند اما دولت بر قیمت گذاری دستوری تاکید دارد 
و پایه تحلیل های           خود را بر حمایت از مردم و توجه به قدرت خرید 
آنها گذاشته است. نتیجه این کشمکش این است که قیمت برخی 
خودروها از جمله پراید و ســمند ال ایکس طی دو ســال، بیش از 
سه برابر رشــد کرد. مثلا هر دستگاه پراید به 70 میلیون تومان و 
هر دســتگاه سمند ال ایکس به 120 میلیون تومان در بازار رسید. 
اوایل خردادماه 99، شــورای رقابت اعلام کرد که هشــت محصول 
ایــران خودرو بین 4 تا 48 درصد رشــد قیمت پیدا کرده اســت. 
بررسی آینده نگر نشــان می                                  دهد با وجود این افزایش قیمت، هنوز 
فاصله قیمت های           جدید با قیمت های           بازار بین 66 تا 182 میلیون 
تومان است که باعث می                                  شــود دلالی همچنان باقی بماند. فعالان 
صنعت خودروســازی، این فاصله قیمتی را به تداوم واســطه گری 
و بی ثباتی در بازار خودرو تعبیر می کنند که نتیجه مســتقیم آن 
احتمــالا افزایش دوباره قیمت ها خواهد بود. اصلی ترین خواســته 
تولیدکننده های خودرو، تعیین قیمت تولیداتشان براساس حاشیه 
بازار است تا به این شــکل بتوانند بر چالش سوداگری غلبه کنند 
و تولیداتشــان را منطبق بر هزینه های تولید بفروشند. اما دولت بر 
قیمت گذاری دســتوری تأکید دارد و مبنای کار خود را حمایت از 
مردم و توجه به قدرت خرید آنها گذاشته است. براساس قیمت های 
          اعلام شده، کمترین فاصله قیمت کارخانه و بازار در بین خودروهایی 
که جدیدا با افزایش قیمت روبه رو شده اند، مربوط به سمند سورن 
با ٦٦ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان و بیشترین فاصله قیمت متعلق به 
 هایما  S7 با ١٨٢ میلیون تومان است. همچنین بررسی قیمت های 
          جدید نشان می                                  دهد فقط یک مورد از آنها یعنی خودروی دناپلاس 
با ٤ درصد افزایش قیمت روبه رو شده و مابقی بین ١٢ تا ٤٨ درصد 
رشد داشته اند. بیشــترین افزایش رشد قیمت هم مربوط به  هایما 

توربو S5 بوده که قیمــت کارخانه این خودرو را به ٢٢٣ میلیون و 
٣٠٠ هزار تومان رسانده است. البته بیشترین قیمت کارخانه فعلا در 
اختیار  هایما S7 با ٢٣٥ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان است. قرار است 
قیمت های ابلاغی شورای رقابت از سوی خودروسازان مورد بازنگری 
قرار بگیرد و هزینه هایی همچون بیمه، مالیات و شماره گذاری به آن 

اضافه می شود.

J تعهدات عملی می                                  شود؟
بــه گفته تعــداد زیادی از کارشناســان هردو شــرکت بزرگ 
خودروســازی ایران یعنی سایپا و ایران خودرو ورشکسته هستند؛ 
تازه ترین آمارهای سایت کدال نشان می                                  دهد ایران خودرو، یکی از 
دو غول خودروســازی ایران طی 9 ماهه 98 حدود 8 هزار میلیارد 
تومان ضرر متحمل شــده است. این شــرکت با وجود رشد درآمد 
45 درصدی، در مقایســه با مدت مشابه ســال گذشته 56 درصد 
بیشــتر ضرر کرده است. وضعیت برای شــرکت سایپا هم در سال 
98 تعریفی نداشــته است. این خودروســاز از ابتدای سال مالی تا 
پایان مــرداد 98، 3 هزار و 946 میلیارد تومان خودرو فروخته بود. 
موجودی نقد سایپا طی سه ماه اول امسال، 70 درصد افزایش پیدا 
کرده اما جمع بدهی های این شرکت با 11 درصد افزایش، به بیش 
از 30 هزار میلیارد تومان رســیده بود. تنها طی بازه ســه ماهه از 
اســفند 97 تا پایان خرداد 98، بدهی های سایپا نیز حدود 3 هزار 
میلیارد تومان افزایش داشته اســت. آمارها نشان می                                  دهد دو غول 
خودروســازی ایران مجموعا بیش از 60 هزار میلیارد تومان بدهی 
دارند و عملا ورشکسته هستند. در مجموع بحران نقدینگی و کمبود 
قطعه، بزرگ ترین مشکل خودروسازهاست. شیوع ویروس کرونا هم 
طی ســه ماه گذشته باعث تشدید این بحران ها شده است. مدیران 
سایپا و ایران خودرو بر تحویل به موقع خودروهای پیش فروش شده 
تاکید دارنــد و هر از گاهی آگهی جدیــدی از پیش فروش دوباره 
خودروها رونمایی می                                  کنند. قرار است تا پایان سال 99 حدود 400 
هزار دســتگاه خودرو پیش فروش شود و بخشی از بحران نقدینگی 
خودروسازها به این شکل جبران شود. برخی از شهروندان می                                  گویند 
احتمالا خودروسازها برای اعتمادسازی، خودروهای پیش فروش شده 
در عید فطر 99 را به موقع )بعد از ســه ماه( تحویل خواهند داد اما 

مشخص نیست بقیه پیش فروش ها به سرانجام برسد. 
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راهبرد

که آمارها می                            گوید تولیدات خودروسازها در سال 98 حدود 15 
درصد کاهش پیدا کرده و چالش کمبود نقدینگی نیز همچنان 
پابرجاست. فکر می                            کنید خودروسازها چرا به پیش فروش روی 

آورده اند؟
خودروسازان طی دو  سال گذشته با کمبود شدید نقدینگی و تأمین 
مواد اولیه مواجه بوده اند. هرازگاهی تسهیلاتی از سوی دولت به آنها 
پرداخت می شود تا بتوانند بدهی خودشان را به قطعه سازان پرداخت 
کرده و مقداری تولیدشان را افزایش بدهند اما دوباره شرایط مثل سابق 
می شود. خودروسازان مجبورند برای تأمین نقدینگی به پیش فروش 
دســت بزنند اما هــر درآمدی که از این طریق به دســت می آورند، 
صرف هزینه های جاری یا تعهدات گذشته شــان می شــود. بنابراین 
پیش فروش ها معمولا با تأخیر در تحویل همراه می شوند. به عبارت 
دیگر خودروسازها برای جبران کمبود نقدینگی شان به پیش فروش 
خودروها اقدام کرده اند و درست است که هنوز مسائل ساختاری شان 
مانند بدهی ها، زیان انباشــته و اقساط تسهیلات گذشته سر جایش 
باقی مانده اســت اما ایران خودرو و سایپا همچنان به تولیدات خود 
ادامه می                            دهند. ضمن اینکه تعهداتی مثل پیش فروش 25 هزار خودرو 

آن چنان سنگین نیست که نتوانند از عهده آنها برآیند. 
ایران خودرو و سایپا روزانه توان تولید چه تعداد خودرو را دارند؟ �

خودروسازهای ما می                            توانند ماهانه بیش از 50 هزار دستگاه خودرو 
تولید کنند و تولید مثلا 25 هزار دســتگاه خــودرو در یک هفته از 
عهده شان                       ساخته است و بعید است در تحویلش دچار مشکل خاصی 
شوند. مسئله اینجاســت که سایپا و ایران خودرو توانسته اند بخشی 
از تعهدات گذشــته خود را هم انجام بدهنــد و اکنون برای جبران 
کمبود نقدینگی شــان نیاز به پول دارند که از طریق پیش فروش                                       ها 
          به دســت می                            آید. ظرفیت تولید خودروسازی ایران سالانه بین یک 
میلیون و 600 هزار تا یک میلیون و 800 هزار دســتگاه است اما به 
دلیل شــرایطی که ضعف نقدینگی و مشکلات تحریم پیش آورده، 
خودروسازها تعهد داده اند در سال 98 حدود یک میلیون و 200 هزار 
دستگاه خودرو تولید کنند که رقم درشتی نیست. با همه اینها، صنعت 
خودروسازی ایران نباید در تولید خودروهای داخلی مشکلی داشته 
باشد. البته کمبود قطعه وجود دارد اما قطعه سازها می                            توانند آن را حل 
کنند. باید از نظر نقدینگی حمایت شــوند و مواد اولیه نیز با سرعت 
بیشتری در اختیارشان قرار گیرد که البته بحث تحریم ها           کار را نسبت 

به گذشته دشوارتر کرده است. 
در طرح های                 پیش فروش اخیر، دولت به قرعه کشــی روی  �

آورده است چون تولید کاهش پیدا کرده و تقاضا بالا رفته است. به 
نظر می                            رسد بخشی از تقاضا مربوط به کاهش ارزش پول ملی باشد. 
تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایه ای به بازار لطمه نمی زند؟

در ســال های                 اخیر نقدینگی هر روز رشد کرده است و به بیش از 
2200 هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر بازارهای دیگر 

گفت وگو با سعید مدنی، مدیرعامل اسبق خودروسازی سایپا 

شروط تحویل به موقع خودروها چیست؟
با وجود قوانین متعدد، باز هم احتمال بروز رانت در پیش فروش                                       ها           وجود دارد

پیش فروش خودروسازها با شتاب بیشتری در حال انجام است و 
همچنان تنها راه حل اساسی برای رفع بحران نقدینگی به حساب 

می                            آید. شهروندان نیز بیش از همه برای حفظ ارزش ثروت خود در 
طرح های                 پیش فروش شرکت می                            کنند. دولت برای رسیدن خودروها به 
دست مصرف کننده های                 واقعی، قواعدی در نظر گرفته که از محدودیت 

سنی تا داشتن گواهی نامه را شامل می                            شود. البته مهم ترین شرط، 
نداشتن پلاک فعال است که بخش قابل توجهی از شهروندان را از 

گردونه ثبت نام حذف می                            کند. آمارها نشان می                            دهد حدود 50 درصد 
خانوارهای ایرانی اتومبیل دارند و این آمار طی سال های                 اخیر تفاوت 
چشمگیری به خود ندیده است. خودروسازها در سال گذشته قصد 
داشتند یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو تولید کنند اما فقط 

توانستند حدود 70 درصد از این هدف را محقق کنند. امسال نیز هدف 
سال گذشته شان را دنبال می                            کنند. با این حال تردیدهایی در رسیدن 

به آن وجود دارد. سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه 
خودروسازها می                            توانند تعهدات اخیر خود را به موقع تحویل بدهند 

چون ظرفیت تولیدش را دارند به »آینده نگر« می                            گوید: »درست است 
که خودروسازها مشکلات عدیده ای دارند و هنوز مباحثی مثل قیمت گذاری دستوری یا تحریم ها           حل 

نشده است اما آنها همچنان در حال تولید هستند. طرح های                 اخیر که در آنها خودروهایی به میزان 25 هزار 
دستگاه به فروش رسیده است، تعهد سنگینی نیست و خودروسازها می                            توانند این میزان خودرو را در 

عرض یک هفته تولید کنند. البته بستگی به حمایت دولت و تامین به موقع قطعه هم دارد.«

چرا باید خواند:
خودروسازها توان 
تولید ماهانه بیش 
از 5٠ هزار دستگاه 

خودرو را دارند با این 
حال بحران نقدینگی 

باعث شده آنها 
طی سالیان اخیر از 
هدف گذاری تولید 

خود عقب بمانند. پی
ش فروش                                       های                 اخیر 
برای جبران کسری 

نقدینگی آنهاست. آیا 
این فرآیند درست عمل 

خواهد کرد؟

خودروسازها در ســال جاری مبنای کار خود را بر افزایش  �
طرح های                 پیش فروش خودرو گذاشته اند؛ به مناسب عید فطر 25 
هزار دستگاه خودرو فروختند و قرار است تا پایال سال 99 حدود 
400 هزار دستگاه دیگر هم پیش فروش کنند. این در حالی است 
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تا زمانی که قیمت کارخانه و بازار با هم تفاوت داشته باشد، رانت هم وجود خواهد داشت. یکی از رانت ها که در گذشته شاهدش بودیم، از 
طریق مدت زمان محدود بازشدن سایت ثبت نام به وجود آمده بود، به این طریق که هرکسی به سیستم دسترسی داشت، می توانست سریع ثبت نام 
کند. الان اما این طور نیست و تا حدودی رانت از بین رفته است.

نکته هایی که باید بدانید

شرط ابتدایی برای پرداخت مبلغ در قرعه کشی توجیه مناسبی نداشت چون این شائبه را 	]
ایجاد می                            کرد که خودروسازها می                            خواهند با این پول ها           چه کار کنند؟

برخی از شهروندان ترجیح می                            دهند برای حفظ سرمایه شان به خرید خودرو روی بیاورند. 	]
این تقاضا باعث افزایش قیمت ها           هم می                            شود.

با توجه به قواعد اخیر که دولت در پیش فروش ها اعمال کرده است، احتمالا تقاضا کمتر از 	]
قبل خواهد بود و به تبع آن قیمت هم خیلی اوج نخواهد گرفت.

التهاب بازار خودرو در ایران بیش از همه نتیجه تصمیم گیری های                 نادرست گذشته بوده 	]
که باعث شده بنیه خودروسازها کاهش پیدا کند. هرچند پیش فروش                                       هایی انجام داده اند اما 

ضررهای زیادی هم دیده اند.
خودروسازهای ما می                            توانند ماهانه بیش از 50 هزار دستگاه خودرو تولید کنند و تولید مثلا 	]

25 هزار دستگاه خودرو در یک هفته از توان شان ساخته است و بعید است در تحویلش دچار 
مشکل خاصی شوند.

مثل دلار، طلا و مســکن دچار رکود است و انتقال نقدینگی به آنها 
ریســک های                 بالایی دارد. در این شرایط، برخی از شهروندان ترجیح 
می                            دهند برای حفظ سرمایه شــان به خرید خودرو روی بیاورند. این 
تقاضا باعث افزایش قیمت ها           هم می                            شود. حضور قابل توجه مردم در 
طرح های                 پیش فروش خودرو نشــان می                            دهد که مردم به فکر حفظ 
پولشان هستند. این مسئله می                            تواند تقاضا را به شکل کاذب بالا ببرد 

و قیمت را افزایش دهد. 
پیش فروش خودروها به شــیوه قرعه کشی انتقاداتی را به  �

همراه داشته اســت. در ابتدا اعلام شد که همه کسانی که ثبت 
نام می                            کنند باید نصف مبلغ را پرداخت کنند اما بعدا این شرط 
برداشته شــد. به نظر شما قرعه کشــی چرا اتفاق افتاده و چه 
شرایطی باید داشته باشد که خودرو به مصرف کننده واقعی برسد؟ 
معمولا قرعه کشی برای مواقعی است که ظرفیت تولید پایین تر از 
تقاضا باشد، مثل دوره انقلاب که برای خرید برخی کالاها باید از سیستم 
قرعه کشی اســتفاده می شــد. اما اکنون ظرفیت خودروسازها جواب 
پیش فروش ها را می دهد و دولت هم سعی کرده با مکانیزم هایی مثل 
برقراری محدودیت سنی، داشتن گواهی نامه و... جلوی هجوم نقدینگی 
به بازار را بگیرد. مثلا محدودیت ســنی گذاشته یا افرادی را که پلاک 
فعال داشته باشند از حضور در ثبت نام ها           منع کرده است. این قوانین 
می                            تواند باعث شــود که خودروها به دست مصرف کننده های                 نهایی 
برسند. شرط ابتدایی برای پرداخت مبلغ هم به نظر من توجیه مناسبی 
نداشت چون این شائبه را ایجاد می                            کرد که خودروسازها می                            خواهند با 
ایــن پول ها           چه کار کنند؟ بهتر این بود که از همان ابتدا بدون دریافت 
پول، قرعه کشی را انجام می دادند که البته بعدا به این نتیجه رسیدند 
و روند قرعه کشــی را اصلاح کردند. این امکان وجود داشت که شاید 
خودروسازها قصد داشــتند با دریافت پول از همه متقاضیان، جلوی 

تقاضای کاذب بازار را بگیرند اما شخصا این فرآیند را قبول ندارم. 
با قوانین جدیدی که خودروسازها در نظر گرفته اند، تضمینی  �

وجود دارد که رانتی در پیش فروش                                       ها           اتفاق نیفتد و همه خودروها 
به مصرف کننده های                 واقعی برسد؟

مسلما تأثیرگذار خواهد بود، اما تا زمانی که قیمت کارخانه و بازار با 
هم تفاوت داشته باشد، رانت هم وجود خواهد داشت. یکی از رانت ها 
که در گذشته شاهدش بودیم، از طریق مدت زمان محدود بازشدن 
سایت ثبت نام به وجود آمده بود، به این طریق که هرکسی به سیستم 
دسترســی داشت، می توانست ســریع ثبت نام کند. الان اما این طور 
نیست، چون مدت مشخصی برای ثبت نام گذاشته شده تا خریدارهای 
واقعی بتوانند وارد شــوند. این  کار توانسته تا حدودی رانت را از بین 
ببرد. در مورد هجوم افراد برای خرید خودرو هم باید توجه داشت که 
مردم برای حفظ پولشان اقدام می کنند. البته با سیاست هایی مثل لزوم 
داشتن گواهی نامه، نداشتن سابقه ثبت نام در طرح های پیش فروش 
و... تا حدودی تقاضا کمتر می شود و افراد کمتری برای خرید هجوم 

می آورند.
در ماه های                 اخیر قیمت خودروهای داخلی افزایش چشمگیری  �

داشته است و برای مثال پراید حدود 75 میلیون تومان هم معامله 
شده است. پیش فروش خودروها چقدر بر قیمت های                 بازار تاثیر 
خواهد گذاشت؟ آیا می                            تواند منجر به کاهش آنها شود یا حداقل 

به یک ثباتی برساند؟
بــا توجه به قواعد اخیر که دولــت در پیش فروش ها اعمال کرده 
است، احتمالا تقاضا کمتر از قبل خواهد بود و به تبع آن قیمت هم 

خیلــی اوج نخواهد گرفت. اما نباید فراموش کنیم مردم برای حفظ 
پولشــان به ســمت خرید کالاهای مختلف ازجمله خودرو حرکت 
می کنند. نقدینگی ســرگردان به سمت تولید حرکت نکرده و سر از 
بازارهای غیرمولد درآورده اســت که این مسئله باعث رشد قیمت ها 
          در اکثر بازارها شده است. خودروسازها باید حاشیه سود خوب داشته 
باشند، باید سهام کارخانه های تولیدی خریده شود، نه محصول آنها. 
در ماه هــای اخیر، تمایل افراد برای خریــد خودرو به دلیل اختلاف 
قیمت کارخانه با بازار بیشــتر شده است و دولت باید این اختلاف را 
به صفر برساند تا تقاضا کمتر شود. التهاب بازار خودرو در ایران بیش 
از همه نتیجه تصمیم گیری های                 نادرست گذشته بوده که باعث شده 
بنیه خودروســازها کاهش پیدا کند. هرچند پیش فروش                                       هایی انجام 
داده اند اما ضررهای زیادی هم دیده اند که دلایلی از جمله عدم تعدیل 
قیمت ها           و فروش خودروها به قیمت گذشته دارد. تغییرات مدیریتی 

پی درپی هم باعث تشدید این قبیل مشکلات شده است. 

رکود بازار خودرو ادامه پیدا می کند؟
بازار خودرو در ماه های گذشــته با افزایش حداقل 15 میلیون تومانی قیمت انواع خودروهای 
داخلی روبرو بوده اســت؛ نمونه بارز آن پراید است که از قیمت 60 میلیون تومان در اواخر اسفند 
98 به حدود 75 میلیون تومان تا اردیبهشت 99 هم رسید. رشد افسارگسیخته قیمت ها باعث شد 
رکود در بازار خودرو حاکم شود و عملا معامله  آنچنانی اتفاق نیفتد. سعید در خیابان نواب تهران 
نمایشگاه ماشین دارد. می گوید: »در ماه های اخیر خرید و فروش خودرو حداقل نصف شده است. 
شیوع ویروس کرونا هم کار را سخت تر کرد اما دلیل اصلی افت فروش این است که مردم توان خرید 
خودروها را ندارند. وقتی هر دستگاه پراید به یکباره حدود 15 میلیون تومان گرانتر می شود یا هر 
دستگاه سمند به قیمت 120 میلیون تومان می رسد، نمی توان انتظار داشت مردم برای خرید به 
بازار بیایند. آنهایی هم که می آیند، بیشتر برای حفظ سرمایه شان است که خرید می کنند.« برخی 
کارشناسان از جمله بهاالدین حسینی هاشمی معتقدند ارزش پول ملی طی دو سال گذشته حدود 
40 درصد کاهش پیدا کرده است و مردم برای حفظ سرمایه هایشان به سمت بازارهای غیرمولد روی 
آورده اند. داود اخیرا در طرح های پیش فروش خودروها شــرکت کرده و در قرعه کشی برنده شده 
است. می گوید: »من قصد خرید خودرو داشتم اما بیشتر از همه به خاطر حفظ پولم در پیش فروش 
شرکت کردم چون امکان نداشت بتوانم با سرمایه ای که داشتم از بازار ماشین بخرم. حالا می توانم 

خودرویم را بعد از یک سال بفروشم و با پولش یک ماشین بهتر بخرم.«  

با سیاست هایی مثل لزوم 
داشتن گواهی نامه، نداشتن 
سابقه ثبت نام در طرح های 
پیش فروش و... تا حدودی 
تقاضا کمتر می شود و افراد 
کمتری برای خرید هجوم 
می آورند.
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راهبرد

صنعت خودروســازی ایران با مشکلات متعددی روبه روست که 
مهم ترین آن چالش کمبود نقدینگی اســت. تحریم های      خارجی و 
شــیوع ویروس کرونا هم در ماه های      گذشته باعث شد این صنعت 
با تاخیر یک تا دو هفته ای کار خود را شروع کند که همین مسئله 
کاهش تولید را در پی داشــت. بزرگ ترین مشکل خودروسازها در 
حال حاضر قیمت گذاری دســتوری توســط دولت است که باعث 
می         شــود فاصله قیمت کارخانه و بازار جبران نشــود و دلالی تداوم 
داشته باشد. ما بارها در جلساتی که با مسئولان داشته ایم این موضوع 
را تذکر داده ایم که باید قیمت گذاری به حاشــیه بازار سپرده شود و 
دولت دست از دخالت در این بخش بردارد اما گوش شنوایی وجود 
نداشته است. اکنون شاهد هستیم قیمت خودروهای داخلی افزایش 
قابل توجهی پیدا کرده و رکود بر بازار حاکم شده است. پیش فروش 
هزاران دســتگاه خودرو توسط خودروســازها هم نمی تواند چندان 
شرایط را تغییر دهد چون مشکل اصلی همان قیمت گذاری دستوری 
است. نباید فراموش کنیم که افزایش قیمت خودروهای داخلی طی 
ماه های      گذشــته دلیل اقتصادی نداشته است. این قیمت ها         کاذب 
رشــد کردند و علت اصلی آن نیز دلالی و واســطه گری بوده است. 
دولــت اخیرا تصمیم گرفته قیمت برخی محصولات ایران خودرو و 
سایپا را بین 4 تا 48 درصد افزایش دهد اما این شکل قیمت گذاری 
دستوری چاره کار نیست و منجر به تداوم زیان خودروسازها می         شود 
چون با شرایط بازار و هزینه های      تولید همخوانی ندارد. خودروسازها 
حــدود 30 هزار میلیارد تومان به قطعه ســازها بدهی دارند و برای 
اینکه بتوانند این پول را پرداخت کنند باید قیمت محصولاتشان بر 
مبنای حاشیه بازار شکل بگیرد. به عبارت دیگر قیمت های فعلی بازار 
ارتباطی به خودروسازان ندارد و عمدتا به علت دلالی و سوداگری رقم 
خورده است. دلیلش این است که قیمت کارخانه خودروسازان نسبت 
به قیمت بازار بسیار پایین است. خودروساز باید بتواند پول قطعه ساز 

را بدهد تا میزان تولیدش افزایش پیدا کند.
پیشنهاد ما این اســت که دولت در قیمت گذاری دخالت نکند 

و اجــازه بدهد مکانیزم بازار قیمت هــا را تعیین کند. برنامه هایی 
مثل پیش فروش خودروها ممکن است مقداری قیمت های بازار را 
کاهش بدهد اما ماندگار نیست؛ چون مشکل اصلی قیمت گذاری 
دستوری اســت. تمام تلاش خودروســازان این است که بتوانند 
تعهدات خود را به موقع تحویل بدهند اما تا زمانی که قیمت گذاری 
دستوری باشد، نمی توان به بهبود شرایط امیدوار بود. از سوی دیگر 
صنعت قطعه سازی هم با مشــکلات خاص خودش روبه رو است؛ 
بررسی های      ما نشــان می         دهد هزینه های پرسنلی قطعه سازها در  
ســال جاری 40 درصد بیشتر شده است، همچنین قیمت دلار که 
در اواخر  ســال ٩٨ به کانال 11 هزار تومان رســیده بود، درحال 
حاضر حدود ١٧ هزار تومان شــده و چالش ها را بیشتر کرده است. 
این هزینه ها         با قیمت گذاری دســتوری کاهش پیدا نمی کند و اگر 
همین روند در سال جاری هم تداوم داشته باشد، احتمال کاهش 
تولید خودروســازها و تعدیل در صنایع مربوط به خودروسازی از 
جمله قطعه ســازها وجود دارد. قیمت انواع تولیدات قطعه ســازها 
پایین نگه داشته شده، درحالی که هزینه های متعددی ازجمله رشد 
حدود ســه برابری قیمت مواد اولیه، واردات، حداقل دستمزد و... 
نیز به تولید اضافه شــده است. طرح های اخیر برای قیمت گذاری 
با نیاز تولیدکننده ها همخوان نیســت، بنابراین تأثیری در کاهش 
هزینه های قطعه ســازها ندارد. ما پیشــنهاد افزایش 50 درصدی 
قیمــت کارخانه خودروها را داده بودیم، اما این اتفاق رخ نداد. باید 
قیمت گذاری به حاشیه بازار برگردد و دولت از قیمت گذاری دست 
بردارد. اگر پول قطعه ســازها به موقع پرداخت شود و تخصیص ارز 
هم تســهیل پیدا کند، شرایط به ســمت افزایش تولید و تعدیل 
قیمت ها پیش می رود. درحال حاضر صنعت قطعه سازی به حدود 
20 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد درحالی که خودروسازها 
باید نقدینگی داشته باشند که بتوانند به قطعه سازها بدهند. دولت 
اخیرا حدود 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار خودروسازها 
قرار داد که بخشی از مشکلات را جبران کرد اما این کافی نیست. ما 
پیشنهاد افزایش 35 درصدی قیمت تولیدات قطعه سازها را داده ایم 
و منتظر بررســی وزارت صمت هســتیم. اگر این اتفاق رخ بدهد، 

شرایط بهتری رقم خواهد خورد. 
نکته بعدی درباره کاهش قیمــت خودروها در بازار بر اثر برخی 
اقدامــات از جمله پیش فروش ها         یا تعیین قیمت کارخانه هاســت. 
بعضا گفته می         شــود این اقدامات منجر به کاهش قیمت ها         می         شود 
درحالی که بخشــی از این اتفاق در بازار جنبه روانی دارد و مقطعی 
است، چون مشــکلات زیرســاختی یعنی قیمت گذاری دستوری 
همچنان وجود دارد و دلالی و واسطه گری هم سر جای خودش باقی 
است. تا زمانی که قیمت گذاری به حاشیه بازار سپرده نشود، شرایط 

به همین منوال پیش خواهد رفت. 

نکته هایی که باید بدانید

این شکل قیمت گذاری دستوری چاره کار نیست و منجر به تداوم زیان خودروسازها 	]
می         شود چون با شرایط بازار و هزینه های      تولید همخوانی ندارد.

ما پیشنهاد افزایش 35 درصدی قیمت تولیدات قطعه سازها را داده ایم و منتظر بررسی 	]
وزارت صمت هستیم. اگر این اتفاق رخ بدهد، شرایط بهتری رقم خواهد خورد.

تحریم های      خارجی و شیوع ویروس کرونا هم در ماه های      گذشته باعث شد این صنعت با 	]
تاخیر یک تا دوهفته ای کار خود را شروع کند که همین مسئله کاهش تولید را در پی داشت.

در حال حاضر صنعت قطعه سازی به حدود 20 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد 	]
درحالی که خودروسازها باید نقدینگی داشته باشند که بتوانند به قطعه سازها بدهند.

هزینه های      پرسنلی قطعه سازها 40 درصد رشد کرده است

مشکل اصلی: دخالت دولت در قیمت گذاری
خودروسازها حدود 30 هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه سازها دارند

محمدرضا نجفی منش
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

تهران

افزایش قیمت خودروهای داخلی طی ماه های      گذشته دلیل 
اقتصادی نداشته است. این قیمت ها         کاذب رشد کردند و 
علت اصلی آن نیز دلالی و واسطه گری بوده است.

35
 درصد

پیشنهاد افزایش 
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................................ توسعه ................................

از سایه تا زیرزمین
اقتصاد زیرزمینی با اقتصاد رسمی چه می کند؟

تاریخ اقتصاد ایران گره خورده به دولت و دولتمرد؛ همیشه پرنده اقتصاد دست دولت اسیر بوده و هر روز دستان دولت 
قوی تر و سمبه اش پرزور تر شده. در چنین وضعیتی سیاستمداران این حق را برای خود قایل اند که در همه امور اقتصاد 
دخالت کنند. بازار را سرکوب کنند، قیمت ها را به بند کشند، فضای رقابت را به هم  ریزند و تعادل را از اقتصاد بگیرند. 
در چنین چنبره قدرتی، حکمرانی بر اقتصاد روزبه روز ضعیف تر شده و فساد گسترده تر. برای همین، امروز که از اقتصاد 
غیررسمی صحبت می شود از سهم بالای 35 درصد می گویند و از فساد گسترده تر؛ اقتصاد غیررسمی و فساد دو روی 
یک سکه هستند که هردو این  روزها می خواهند ریسمان حیات اقتصاد ملی را پاره  کنند؛ از سایه تا زیرزمین اقتصاد؛ از 

اقتصاد سایه تا اقتصاد زیرزمینی؛ از قاچاق تا فساد، همه با هم علیه اقتصاد ملی بسیج شده اند.
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توسعه

زیرزمین اقتصاد
عوامل شکل گیری؛ چیستی و چگونگی آن؟

چرا باید خواند:
اقتصاد زیرزمینی 

چیست و دلیل رشد آن 
کدام است؛ این بخش 
از اقتصاد با اقتصاد 
رسمی چه  می کند و 

چه نسبتی با آن دارد؟ 
پاسخ را در بخش 
توسعه بخوانید. 

لیلا ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

از اقتصاد غیررســمی در چهار بخش ارائه کرده اســت: خانوار، غیررسمی، نامنظم و 
غیرقانونی. اقتصاد غیررســمی چیست؟ آیا منظور از اقتصاد غیررسمی صرفاً شامل 
فعالیت هایی نظیر تجارت غیرقانونی با سایر کشورها و قاچاق )تولید و خریدوفروش 
کالای غیرقانونی نظیر مواد مخدر، مشــروبات الکلی و غیره( می شود یا فعالیت های 
تولیــدی قانونی را نیز که به خاطر فــرار از پرداخت مالیات یا دیگر حقوق و عوارض 
قانونی از دید مأموران دولتی پنهان نگه داشــته می شوند شامل می شود؟ آیا سرقت، 
اخذ رشــوه، اختلاس و نظایر آن نیز جزئی از اقتصاد غیررســمی است و ارتباط آن 
با مفاهیمی نظیر پول شــویی و فساد اقتصادی چیست؟ توماس جی جی، در تعریف 
اقتصاد غیررسمی گفته است: »در مفهوم وسیع، منظور کلیه فعالیت هایی است که 
به عللی... در حســاب های ملی نمی آید.« او در بخــش خانوار گفته که این بخش، 
کالاها و خدماتی را تولید می کند که در همین بخش مصرف می شود. ویژگی بخش 
خانوار این است که محصولات آن کمتر به بازار عرضه می شود و فقدان قیمت برای 
کالاهای تولیدی در آن باعث می شود که ارزیابی ارزش کالاها دشوار باشد و درنتیجه 
در حساب های ملی نادیده گرفته شود. در تمام کشورها فعالیت های بدون مزدی که 
در خانه انجام می شود، نظیر خدمات خانم خانه، تماماً یا عمدتاً در حساب های ملی 
نادیده گرفته  می شود و به دلیل غیربازاری بودن در حساب های ملی منظور نمی شود، 
اما جزئی از اقتصاد غیررســمی است. البته آن بخش از این گونه کالا و خدمات که از 
بازار تهیه می شود و به مصرف خانوار می رسد و نیز آن قسمت از تولیدات خانوار که 
به بازار عرضه می شــود در حساب های ملی در نظر گرفته می شود و جزئی از اقتصاد 
غیررسمی نخواهد بود. توماس، جزء بعدی اقتصاد غیررسمی را بخش نامنظم اقتصاد 
می داند: تمام فعالیت های طبقه بندی شــده در این بخش کم وبیش نوعی از ماهیت 
غیرقانونی بودن مثل فرار از مالیات و فرار از مقررات( نظیر مقررات کار و رعایت تدابیر 
ایمنی در کارگاه و تقلب در بیمه های اجتماعی و امثال آن( را دارند... در انگلستان و 
برخی دیگر از کشورهای اروپایی به »اقتصاد سیاه« و در آمریکا به »اقتصاد زیرزمینی« 
شهرت یافته است... ویژگی عمده فعالیت های این بخش این است که باوجود قانونی 
و مجــاز بودن اصل تولید کالا و خدمت، در نحوه تولید و یا توزیع آن کاری خلاف و 
غیرقانونی صورت گرفته است. بخش غیرقانونی اقتصاد شامل فعالیت ها، تولید کالا و 
خدمــات خلاف قانون، نظیر مال دزدی، اخاذی، تولید و خریدوفروش مواد افیونی و 
فحشــا است... با توجه به اینکه خلافکاران و جنایتکاران عمل خلاف خود را گزارش 

نمی کنند، بدیهی است که از پرداخت مالیات هم فرار می کنند.

J بنگاه ها در دالان زیرزمینی
چرا برخی از افراد و بنگاه ها تمام یا بخشــی از زمــان و دارایی های خود را صرف 
فعالیت های غیررســمی اقتصادی می کنند؟ چه عواملی آن ها را به این مسیر تاریک  
سوق می دهد؟ علی عرب مازار، اقتصاددان در پژوهش »اقتصاد غیررسمی در ایران« 
این عوامل را در ســه سطح خرد، کلان و توسعه ای طبقه بندی کرده است. بر چنین 
مبنایــی، رویکردهای اقتصاد خرد به این پدیده، در توجیه گرایش افراد و بنگاه ها به 
فعالیت های اقتصادی غیررسمی، به برتری منافع خالص مورد انتظار مشارکت در این 
حوزه در قیاس با اقتصاد رسمی اشاره می کنند. مثلاً در آنجا که منافع خالص مورد 
انتظار با احتساب ریسک کشف حاصل از واردات قانونی کالایی کمتر از منافع خالص 
حاصل از واردات غیرقانونی )قاچاق( آن است، مبادرت به قاچاق گزینه ای منطبق با 
انتخاب عقلایی است؛ اما رویکرد کلان اقتصادی، بر اثر محیط اقتصادی و متغیرهای 

تصویر اول: »30 درصــد تولید ناخالص ملی، اقتصاد 
زیرزمینی یا قاچاق است«؛ این را هادی قوامی، نماینده 
مجلس دهم در آخرین روز بهمن ماه سال گذشته در 
نطق میان دستور خود گفت. به گفته قوامی، نقدینگی 
کشور در ســال 1357، 2 هزار و 500 میلیارد تومان 
بوده و در پایان ســال 1392، به بیــش از 550 هزار 
میلیارد تومان افزایش یافته است، یعنی بیش از 220 
برابر شده است؛ سؤال اینجاست که آیا رشد اقتصادی 
واقعی بــه میزان این 220 برابر افزایش یافته اســت؟ 
قطعاً پاســخ منفی است؛ نرخ رشد اقتصادی کشور در 
سال 1391 منفی 5.6 درصد است؛ این مسئله نشان 
می دهد که نقدینگی به سمت دلالی در فعالیت هایی 
مانند ارز، قاچاق، خرید سکه و مسکن کانالیزه می شود 

و بی انضباطی را گسترش می دهد.

تصویر دوم: فرهاد دژپســند، وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان فرار مالیاتی در ایران را 
براســاس برآوردها عددی بین 30 تا ۴0 هــزار میلیارد تومان می داند. او یکی از دلایل 

گسترده بودن دامنه این عدد را فرار مالیاتی می داند.

تصویر سوم: به گفته محســن صفایی فراهانی، مدیر باسابقه، قوه مجریه اعلام می کند 
توانســتیم میزان قاچاق کالا را از 25 میلیارد دلار در سال به 15 میلیارد دلار در سال 
کاهش دهیم؛ آن 15 میلیارد دلار به همراه 160 هزار میلیارد تومان، چند درصد بودجه 
ســالانه ایران را شامل می شــود؟ جمع این دو عدد نزدیک به 75 درصد بودجه سالانه 
ایران خواهد شد. گردش مالی مواد مخدر در کشور بیش از 160 هزار میلیارد تومان در 
سال است. از طرفی 50 درصد تولید ناخالص داخلی ایران در اختیار بخش هایی است که 

هیچ گونه حسابرسی قانونمند و کنترل منظمی روی آن ها اعمال نمی شود.

تصویر چهارم: مسعود نیلی، اقتصاددان و دبیر پیشین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
دوازدهم برآوردی از عمق تاریک اقتصاد ایران اعلام کرده است. اقتصاد غیررسمی ایران 
از ســال 1359 تا 1393، از حدود 2۴ تا ۴2 درصد نوســان داشته است. حجم اقتصاد 
غیررســمی که در ابتدای دهه 60، کمتر از 25 درصــد تولید ناخالص داخلی بود، در 
سال های جنگ روندی افزایشی به خود گرفت و تا حدود ۴0 درصد پیش رفت؛ اما پس 
از جنگ، بار دیگر اقتصاد غیررسمی در روندی کاهشی حرکت کرد تا اینکه تحریم های 
اقتصادی، اثر خود را بر این متغیر در ابتدای دهه 90 نشان داد و حجم اقتصاد غیررسمی 

به حدود 35 درصد تولید ناخالص داخلی رسید.

این آمارها، چهره زشت اقتصاد ایران را تصویر می کند، چهره ای که نشان از اندازه 
قابل توجه اقتصاد غیررســمی در آن دارد؛ اما اقتصاد غیررسمی یا زیرزمینی چیست 
و با اقتصاد ملی چه می کند؟ اقتصاد زیرزمینی با واژگان متعددی توصیف می شــود: 
زیرزمینی، پنهان، مخفی، غیرقانونی، سایه ای، نامرئی، غیررسمی، غیرقابل مشاهده، 
مشاهده نشده، ثبت نشده، گزارش نشده، ثانوی، موازی، نامنظم، سیاه و قاچاق. درباره 
این اقتصاد تعارف متعددی ارائه شده ولی مقبول ترین طبقه بندی را »توماس جی جی« 
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با افزایش اندازه اقتصاد غیررسمی، سیاست های تجاری دولت برای حمایت از تولید داخلی 
مختل می شود، نااطمینانی ها برای فعالیت های اقتصادی رسمی بالاتر می رود و هزینه حضور 
و فعالیت در این بخش افزایش می یابد.

اصلی آن بر گزینش فعالیت در اقتصاد غیررسمی تمرکز دارد. بخشی از عواملی که 
تعیین کننده منافع خالص مورد انتظار ناشی از فعالیت در هریک از دو حیطه رسمی یا 
غیررسمی است مربوط به قیمت های آن کالا در داخل و خارج، هزینه های حمل ونقل 
و عواملی از این قبیل نیست بلکه در محدوده متغیرهای کلان اقتصادی، نظیر نرخ ارز، 

نوسانات اقتصادی رکود و رونق و وضعیت درآمد و اشتغال ناشی از آن است.

J علم اقتصاد چه می گوید؟
اقتصاد ایران بیمار اســت؛ از ســویی این اقتصاد نحیف درگیر تحریم است و از 
سویی دیگر به گفته مقامات و سیاست گذارها 50 درصد میلیاردرهای ایرانی مالیات 
نمی دهند؛ هرروز از یک ســلطان در حوزه قیر، شکر، سکه، ارز، ماشین و... رونمایی 
می شود و آمار قاچاق بنزین، گازوئیل، مواد مخدر تا محصولات بهداشتی و آرایشی 
سربه آسمان می کشد و در ســویی دیگر عده ای از شفافیت عملیات بانکی گریزان 
هســتند. هر مکتبی از اقتصاد در فکر چاره ای برای درد گران اقتصاد است؛ از میان 
مکاتب گوناگون در علم اقتصاد، به نظر می رسد مکتب نهادگرایی نوین، این قابلیت 
را دارد تا با رویکردی فرارشته ای ترکیبی مناسب از سه سطح تحلیل مذکور را برای 
تبیین چرایی گسترش اقتصاد غیررسمی فراهم آورد. ادعای اصلی اقتصاددانان نهادگرا 
آن اســت که تحولات نهادی علت اصلی تغییــرات در عملکرد بلندمدت اقتصادی 
کشورهاســت و تفاوت های نهادی توضیح دهنده اصلی تفاوت در عملکرد بلندمدت 
اقتصادی بین کشورهای مختلف است. درواقع، نهادگرایان نوین از آمیزه ای از تغییرات 
قیمت های نسبی، فناوری، نهادها و سازمان ها برای تبیین تحولات اقتصادی استفاده 
می کنند که در این میان وزن و ســهم بیشتری را برای تغییرات نهادی - سازمانی 

قایل اند.
به گفته آن ها نهادها محصول نوآوری و ابداع انسان ها برای تنظیم روابط اجتماعی 
فی مابین به منظور دستیابی به رفاه بیشتر هستند همان طور که فناوری نیز گروه دیگری 
از نوآوری ها و ابداعات انسانی را شامل می شود که روابط انسان ها با محیط طبیعی را 
به گونه ای تنظیم می کند که رفاه بیشتری را در پی داشته باشد. به گفته داگلاس نورث، 
نهادها قوانین بازی در جامعه اند، آن ها قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که 
روابط متقابل انســان ها را شکل می دهند. در این دیدگاه، نهادها می توانند به صورت 
رسمی همچون قوانین و مقررات و )به صورت غیررسمی( مانند آداب ورسوم باشند و 
محدودیت های نهادی شامل مواردی می شوند که افراد از انجام آن ها منع شده اند و هم 
در مواردی شرایطی را دربر می گیرند که تحت آن شرایط بعضی افراد مجاز به انجام 
فعالیت های خاصی هستند. تعیین موارد نقض این محدودیت ها و کیفر آن، از اجزای 
ضروری کارکرد نهادهاست که هزینه بر است و نهادهای غیررسمی بر فضای نهادی 
اثر می گذارد و از آن اثر می پذیرد. همین طور، فضای نهادی خود بر چگونگی اجرا اثر 
می گذارد و از آن اثر می پذیرد و در نهایت این چگونگی اجرا و مفهوم کلیدی آن یعنی 
هزینه های مبادله )معاملاتی( است که بر تخصیص منابع و اشتغال اثر می گذارد و از آن 
اثر می پذیرد. بر مبنای چنین نگرشی است که نورث می گوید: »نهادها از طریق تأثیر 
گذاردن بر هزینه های مبادله و تولید، عملکرد اقتصادها را تحت تأثیر قرار می دهند. 
نهادها و دانش فنی به کار گرفته شده، توأماً هزینه های معاملاتی و هزینه های تبدیل 
)تولید( هزینه های کل را تعیین می کنند.« رویکرد نهادگرایی این قابلیت را دارد که 
ســطح وسیعی از عوامل مؤثر مذکور بر شکل گیری و گسترش اقتصاد غیررسمی را 
پوشش دهد. از عوامل فرهنگی، نظیر آداب ورسوم اجتماعی گرفته تا قوانین و مقررات 
و چگونگی اجرای آن ها و درنهایت شــرایط بازار. شاید با افزایش پیچیدگی مسائل 
اجتماعی از یک  سو نیاز به نهادها، جهت کاهش عدم اطمینان در مبادلات، افزایش 
می یابد و از سوی دیگر جریان تبدیل نهادهای غیررسمی به نهادهای رسمی حاکم بر 
مبادلات، شــدت می گیرد. این نهادهای رسمی در پی آن اند تا انواع خاصی از مبادله 
را تشویق و انواع دیگری را نهی کنند. ناکارآمدی در جریان ایجاد این نهادها تدوین 
قوانین و مقررات و یا اجرا و یا تضمین اجرای آن ها، موجب شــکل گیری و گسترش 

عدم رعایت قوانین و مقررات می شود.

J عوامل مؤثر بر شکل گیری اقتصاد غیررسمی
آنچه از گفته اقتصاددان ها برمی آید این عوامل بر شــکل گیری اقتصاد غیررســمی 
اثرگذار هستند: ویژگی های نهادها یا محدودیت های رسمی؛ ویژگی های محیط اقتصادی 
و ســایر محیط ها؛ فضای کســب وکار؛ بار مالیاتی و تأمین اجتماعی؛ شدت مقررات و 
قوانین اقتصادی؛ دخالت های دولت و اختلال های قانونی؛ مهاجرت غیرقانونی؛ فساد و 
رانت جویی؛ نابرابری؛ تورم؛ بیکاری؛ درآمد ســرانه معمولاً به عنوان شاخصی از نوسانات 
اقتصادی یا سطح توسعه یافتگی )گسترش شهرنشینی و مهاجرت از روستا به شهر؛ نرخ 
بالای رشد جمعیت؛ گسترش فقر و نابرابری؛ توان محدود بخش رسمی در اشتغال زایی؛ 
افزایش نیروی کار و مشــارکت زنان در بازار کار؛ حداقل دستمزد؛ حجم بالای نیروی 
انسانی فاقد تخصص، تحصیلات و سرمایه؛ ریسک کشف قاچاق؛ تفاوت نرخ ارز رسمی و 
بازار سیاه؛ نرخ تعرفه( مالیات بر واردات؛ مقررات زائد و مفرهای قانونی؛ انحصار در واردات 
کالا؛ محدودیت ها و ممنوعیت های تجاری. این عوامل بر گســترش اقتصاد زیرزمینی 

اثرگذار است و کنترل آن ها حتماً در قدرت گرفتن اقتصاد رسمی مفید است.

J آثار زخم اقتصاد غیررسمی
سیاست گذاری و برنامه ریزی در اقتصاد به حاشیه می رود؛ عرب مازار، اقتصاددان معتقد 
است: پنهانی بودن فعالیت های اقتصادی موجب شده نظام کارشناسی و سیاست گذاری 
کشــور قادر به نظارت بر بخش رو به تزایدی از فعالیت های اقتصادی نباشد و درنتیجه 
تحلیل و سیاست گذاری اقتصادی بر پایه اطلاعات ناقص شکل بگیرد. کاهش توان نظارت 
و برنامه ریزی، به محدود شدن جدی دامنه نفوذ و اجرای سیاست ها منجر می شود. نقص 
آمار و اطلاعات، همچنین، به توان پیش بینی و برنامه ریزی کارآفرینان بخش خصوصی 
آسیب می زند. همچنین قانون گریزی در بخش قابل ملاحظه ای از این قبیل فعالیت ها 
منجر به اختلال جدی و فزاینده در نظم قانونی کشور می شود و حاکمیت قانون، به عنوان 
شرط لازم برای ورود به مسیر گذار به توسعه یافتگی را به صورت روزافزونی از دسترس 
دورتر می ســازد. در چنین فضایی کاهش امنیت اقتصادی، انگیزه های سرمایه گذاری 
میان مدت و بلندمدت در حوزه های مختلف کســب وکار را در فعالان اقتصادی بخش 

خصوصی مختل می کند.
او معتقد است: گســترش ابعاد اقتصاد زیرزمینی این ظن را تقویت کرده است که 
فعالان این حوزه به صورتی ســازمان یافته عمل می کنند. این سازمان یافتگی، احتمال 
ارتباط با بخشی از نظام سیاسی و اداری را نیز تقویت کرده و زمینه ساز فساد اداری ـ مالی 
شده است. در چنین زمینه اجتماعی ای، سودآوری سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
فعالیت های رسمی و قانونی اقتصادی، به طور نسبی و در قیاس با فعالیت های غیررسمی، 
به شدت کاهش می یابد. با گســترش قاچاق، سیاست های حمایتی برای رشد تولید و 
صادرات به طورجدی آسیب می بیند و با مخدوش کردن دورنمای سودآوری فعالیت های 
اقتصادی رسمی و بســط نااطمینانی برای کارآفرینان، چشم انداز رشد سرمایه گذاری 

مخدوش می شود.

J آمارها چه می گوید؟
اندازه نسبی اقتصاد غیررسمی ایران، از 28.1 درصد در سال 1392 به نزدیک به 30 
درصد در سال 139۴ رسیده و پیش بینی می شود در سال پایانی برنامه ششم توسعه، 
به سطح بی ســابقه 3۴.5 درصد برسد. در این وضعیت تحریم های اقتصاد هم اثرگذار 
است؛ اما آنچه مشخص اســت اینکه با افزایش اندازه اقتصاد غیررسمی، سیاست های 
تجاری دولت برای حمایت از تولید داخلی مختل می شود، نااطمینانی ها برای فعالیت های 
اقتصادی رســمی بالاتر می رود و هزینه حضور و فعالیت در این بخش افزایش می یابد. 
گاهی باید نقش دولت و حتی حاکمیت را در اقتصاد زیرزمینی جســت وجو کرد؛ این 
دولت اســت که با تعیین قوانین، مرز بین کالاها و خدمات قانونی و غیرقانونی را رسم 
می کند؛ در فعالیت های غیررسمی، یعنی تولیدات غیرثبتی نیز نقش دولت پررنگ است. 
باید اقتصاد در مدار و بســترهای سیاســت گذاری و مالی ـ بانکی شفافی تعریف شود؛ 

زیرزمین اقتصاد، اقتصاد ملی را به مرز فنا نزدیک می کند. 
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توسعه

 اقتصاد غیررسمی چیست و ارتباط آن با مفاهیمی از قبیل  �
اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد سیاه، اقتصاد پنهان، بخش غیررسمی، 

اقتصاد موازی، قاچاق، فساد اداری و مالی چیست؟
اقتصاد غیررســمی تعاریف مختلفی دارد. آنچــه که در ادبیات 
اقتصادی بیشتر مورد ارجاع قرار می گیرد تعریف ارائه شده در مطالعات 
اشنایدر اســت: »ارزش بازاری تولیدات کالا و خدمات قانونی که به 
دلایل گوناگون به صورت رســمی ثبت و گزارش نمی شــوند.« این 

دلایل می توانند یکی یا تلفیقی از موارد زیر باشند:
 اجتناب از پرداخت مالیات بر درآمد یا مالیات بر ارزش افزوده

 اجتناب از پرداخت بیمه و سایر عوارض دولتی
 اجتناب از تأمین استانداردهای ایمنی در محیط کار، لحاظ حداقل 

دستمزد نیروی کار، رعایت حداکثر ساعات کاری و امثالهم
• اجتناب از انجام پروسه های اداری نظیر تکمیل پرسش نامه ها و 

ارائه آمار و ارقام به نهادهای دولتی.
در این تعریف اقتصاد غیررسمی، فعالیت های مالی مربوط به تولید 
کالاها و خدمات غیر قانونی نظیر مواد مخدر و قاچاق محصولات غیر 

قانونی گنجانده نمی شود.
  فساد چه تفاوتی با مقوله هایی مثل اقتصاد زیرزمینی، سیاه،  �

خاکستری و قاچاق دارد؟
فساد سوءاستفاده از قدرت و موقعیت دولتی برای منافع شخصی 
است. این تعریف بانک جهانی از فساد است که شامل اشکال مختلف 
همچون رشوه گیری، تقلب در اسناد اداری و تجاری، اختلاس اموال 

] نگاه اقتصاددان  [

سرکوب اقتصاد زیرزمینی تبعات سیاسی دارد
گفت وگوی »آینده نگر« با محمدرضا فرزانگان، استاد دانشگاه فیلیپس در ماربورگ آلمان

چرا باید خواند:
در این گفت وگو 

درباره مفهوم 
اقتصاد زیرزمینی، 
چگونگی رشد آن و 

نحوه اندازه گیری آن 
می توانید بخوانید.

دولتی و نظایر این موارد می شود.
فســاد با قاچاق و بخش غیررســمی اقتصاد در ارتباط اســت. 
بیش نمایــی ارزش محصــولات وارداتی از طریق فاکتورســازی و 
دسترسی به ارز ارزان تر شبکه رسمی بانکی و وارد کردن کالای دیگر 
یا کالاهایی با مبلغ حقیقی کمتر از اظهارنامه و در نتیجه اکتســاب 
درآمد غیرقانونی همگی با وجود فساد اداری در سیستم های نظارتی 
تســهیل می شوند. یعنی فســاد اداری باعث کاهش هزینه تقلب و 
دستکاری اسناد تجاری توسط عاملان اقتصادی می شود. فساد اداری 
خود باعث افزایش هزینه های کسب و کار در بخش رسمی اقتصاد 
شــده و باعث رفتن عوامل اقتصادی به بخش غیررسمی می شود. 
همچنین فســاد اداری باعث گسترش بخش غیررسمی هم خواهد 
شد چراکه عوامل اقتصادی در بخش غیررسمی با پرداخت رشوه به 
فعالیت خود در این بخش ادامه می دهند. بنابراین فساد اداری نقش 

موثری در گسترش بخش غیررسمی اقتصاد دارد.
 چه میزان از این فعالیت می تواند برای اقتصاد خانوار ها یا  �

تولید ارزش افزوده در اقتصاد مفید باشد یا اینکه همه ابعاد این 
نوع فعالیت ها منفی است؟

بخش غیررســمی اقتصاد فرصتی برای جذب نیروی کاری که 
امکان استخدام در بخش رسمی اقتصاد را به دلایل مختلف همچون 
هزینه های بالاتر اســتخدام در بخش رســمی و یا حتی ســهمیه 
بندی های گوناگون برای استخدام و یا تبعیض های مذهبی/قومی/

جنســیتی ندارند فراهم می کند. نیروی کار در بخش غیررسمی با 
هزینه کمتر به واسطه دســتمزدهای پایین تر نسبت به کار مشابه 
در بخش رســمی همراه است. بخش غیررسمی انعطاف بالاتری در 
ایجاد کار )با مقیاس کوچک و بهره وری کمتر( حتی در بدنه رسمی 
اقتصادی دارد. درآمد حاصله از فعالیت در بخش غیر رسمی هم به 
صور مختلف ایجاد تقاضا برای اجناس و خدمات در بخش رســمی 
اقتصاد می کند. مصرف آنها که می توانست به دلیل عدم امکان ایجاد 
شغل در بخش رسمی به شدت کاهش یابد با وجود بخش غیررسمی 
تا حدودی می تواند حفظ شود. آمار بانک جهانی حاکی از این است 
که نزدیک به ۴5 درصد نیروی کار در ایران، خوداشتغال هستند که 
معمولا به عنوان شاخصی برای نیروی کار غیررسمی در تحقیقات 
اقتصــادی مورد توجه قرار می گیرد. یعنــی نزدیک به نیمی از کل 

اشتغال در ایران در بخش غیررسمی است.
علی رغم بهره مندی اقتصادی افراد از فعالیت در بخش غیررسمی 
)به عنوان گزینه ای بهتر از بیکاری در بخش رسمی(، بودجه دولتی 
به واسطه عدم امکان اخذ مالیات از فعالیت های اقتصادی در بخش 
غیررسمی دچار ضرر و زیان می شود. این در شرایطی همچون تحریم 
اقتصادی یا کووید-19 فشار بیشــتری را به دولت وارد می کند. در 

»افزایش بار مالیاتی مشوق ورود به بخش غیررسمی 
است«؛ این اولین دلیل گرایش عده ای به سمت اقتصاد 

غیررسمی است، اما همه دلایل را نمی توان در حوزه 
قوانین و مقررات جست وجو کرد. محمدرضا فرزانگان، 
ششمین اقتصاددان پراستناد ایرانی و استاد دانشگاه 

فیلیپس در ماربورگ آلمان، می گوید: کاهش هزینه 
فعالیت در بخش رسمی اقتصاد با کاهش فساد و 

تسهیل فعالیت در بخش رسمی و مشوق های مالی و 
اعتباری در کنار آموزش عمومی در مورد مضرات فعالیت در بخش غیررسمی می توانند به کاهش اندازه 

اقتصاد غیررسمی کمک کنند. او در تمامی سال های اخیر پژوهش های بسیاری در حوزه اقتصادهای سایه 
و همچنین فسادهای اقتصادی انجام داده. فرزانگان معتقد است: رابطه فزاینده و معنی داری بین اندازه 

بخش غیررسمی و آلودگی محیط زیست وجود دارد. این رابطه در کشورهایی با درجه فساد اداری بالاتر 
حتی بیشتر است. او تاکید می کند: سرکوب اقتصاد غیررسمی در زمان شوک منفی تحریم و کرونا به بروز 

ناآرامی ها در اقشار کم درآمد منجر می   شود و می تواند تبعات سیاسی و امنیتی داشته باشد. ادامه این 
گفت وگو را بخوانید.
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نکته هایی که باید بدانید

به گفته اشنایدر اقتصاد زیرزمینی یعنی ارزش بازاری تولیدات کالا و خدمات قانونی که به 	]
دلایل گوناگون به صورت رسمی ثبت و گزارش نمی شوند.

فساد اداری باعث گسترش بخش غیررسمی هم خواهد شد چراکه عوامل اقتصادی در 	]
بخش غیررسمی با پرداخت رشوه به فعالیت خود در این بخش ادامه می                                                                             دهند. 

حقوق و دستمزد نیروی کار در بخش غیررسمی تقریبا نیمی از دستمزد کار در بخش 	]
رسمی کوچک و تقریبا یک سوم دستمزد نیروی کار در شرکت های بزرگ تر در بخش رسمی 

هستند. این تفاوت دستمزد نیز شاهدی دیگر از پایین بودن بهره وری نیروی کار در این بخش 
غیررسمی است.

روش های مقابله با اقتصاد غیررسمی مشخص هستند و نیاز به اراده سیاسی و همکاری 	]
عمومی دارند. کنترل فساد اداری، آگاهی بخشیدن از آثار فرار مالیاتی، افزایش اعتماد عمومی 

در سایه مبارزه با فساد، افزایش فرصت های تجاری و اشتغال در بخش رسمی و... به کاهش 
اقتصاد سایه کمک می                                                                               کنند.

سرکوب اقتصاد غیررسمی در شرایطی که بخش رسمی اقتصاد به واسطه شوک منفی 	]
تحریم و کووید-۱۹ به شدت در تنگنا است ممکن است به بروز ناآرامی ها در اقشار کم درآمد 

منجر شود و تبعات سیاسی و امنیتی نیز داشته باشد.

 شاخص کنترل فساد که توسط بانک جهانی منتشر می شود حاکی از افزایش معنی دار فساد در ایران است. این 
ین فساد( تغییر می کند از رقم منفی ۰.۵ در سال ۱۹۹۶ به  ین فساد( تا ۲.۵ )کمتر شاخص که بین منفی ۲.۵ )بیشتر
منفی ۱ در سال ۲۰۱۸ در ایران رسیده است و حاکی از افزایش درک فساد است. 

نتیجــه کمیت و کیفیت کالاها و خدمــات عمومی از جانب دولت 
کاهش خواهد یافت.  

  اقتصاد غیررسمی چرا و چگونه شکل می گیرد؟ چه بسترها  �
و سیاست گذاری هایی در رشد آن اثرگذار است؛ تاثیر عواملی 
در ساختار اقتصادی ایران مانند قوانین، گروه های قدرت فعال 
در اقتصاد یا سیاست های مالیاتی )مالیات بر دستمزد، مالیات بر 
مصرف، مالیات بر سود و مالیات بر واردات( بر گسترش آن چگونه 

است؟
شکل گیری و گسترش اقتصاد غیررسمی در کشورهای مختلف 
دلایــل گوناگونی دارد. تحقیقات انجام شــده در این زمینه بر نقش 
بار مالیاتی )نســبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی( و 
فساد اداری اشاره می                                                                               کنند. افزایش بار مالیاتی مشوق ورود به بخش 
غیررسمی اســت. به ویژه زمانی که  دولت به طور کافی درآمد های 
مالیاتی را برای بهبود کیفیت خدمات عمومی و زیربناها استفاده نکند، 
یا زمانی که با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی، افراد شــاهد بهبود 
مشــارکت اقتصادی و سیاسی نباشند، همگی باعث کاهش اعتماد 
عمومی به دولت و کاهش اخلاق مالیاتی می شود. فساد اداری نه تنها 
باعث افزایش هزینه فعالیت در بخش رسمی و کاهش سرمایه گذاری 
و رشد اقتصاد رسمی می                                                                               شود بلکه خود باعث کاهش اعتماد عمومی 
به کارایی نهادهای دولتی و توجیه فرار مالیاتی توسط مردم می شود. 
کیفیت نهادهای نظارتی و اعمــال قانون نیز البته نقش مهمی در 
بالا بردن هزینه های فعالیت در بخش غیررسمی ایفا می کند. البته 
سرکوب این بخش با وجود عدم توانایی بخش رسمی جهت جذب 
نیروی کار تبعات سیاسی و امنیتی نیز می تواند داشته باشد. در نتیجه 

اغلب شاهد تحمل این بخش توسط دولت ها هستیم.
   گسترش اقتصاد غیررسمی چه آثاری بر اقتصاد کشور و به  �

ویژه بر محیط کسب و کار دارد؟ 
فعالیت های مربوط به بخش غیررســمی بر اســاس تحقیقات 
اقتصادی توسط لا پرتا و اشلایفر، کوچک و با بهره وری پایین همراه 
هستند. تحقیقات این دو محقق نشان می دهد که بهره وری )ارزش 
افزوده ســرانه نیروی کار( در بخش غیررسمی به طور متوسط 21 
درصد بهره وری نیروی کار در بخش رســمی )با اندازه مشابه( است. 
آنها همچنین نشــان می دهند که حقوق و دستمزد نیروی کار در 
بخش غیررسمی تقریبا نیمی از دستمزد کار در بخش رسمی کوچک 
و تقریبا یک سوم دستمزد نیروی کار در شرکت های بزرگ تر در بخش 
رسمی اســت. این تفاوت دستمزد نیز شاهدی دیگر از پایین بودن 
بهره وری نیروی کار در این بخش غیررســمی است. تحقیق مذکور 
نشــان می دهد که کیفیت کالاهای تولیدشده در بخش غیررسمی 
پایین اســت. این محصولات با کیفیت پاییــن اغلب با قیمت های 
ارزان به مشتریان کم درآمد عرضه می شوند. وجود و گسترش بخش 
غیررســمی با این حال ممکن است رقابتی با بخش رسمی اقتصاد 
ایجاد کند، رقابتی که در آن بخش غیررسمی از مزیت عدم پرداخت 
مالیات و عوارض برخوردار است. همچنین این بخش و گسترش آن 
برای تصمیم گیران سیاسی نیز ایجاد مشکل می کند چرا که امکان 
تصویر شفاف از شاخص های اقتصادی نظیر نرخ بیکاری و مشارکت 
نیروی کار با وجود بخش غیررسمی مشکل خواهد بود. تبعات محیط 
زیستی فعالیت های بخش غیررسمی هم مورد توجه محققان بوده 
است. به عنوان مثال در مقاله ای که در سال 2012 در »اکولوجیکال 
اکونومیکس« منتشر شد، به همراه مارسل توم و آمیت بیسواس نشان 

دادم که رابطه فزاینده و معنی داری بین اندازه بخش غیررســمی و 
آلودگی محیط زیست وجود دارد. این رابطه در کشورهایی با درجه 

فساد اداری بالاتر حتی بیشتر است. 
  چگونه می توان اقتصاد غیررسمی را اندازه گیری کرد؟ چه  �

سهمی از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده و آیا این ادعا که 
اندازه  آن در حال گسترش است صحت دارد؟ 

روش هــای مختلفی برای اندازه گیری بخش غیررســمی وجود 
دارد: یکی روش مستقیم است که بر اساس نظرسنجی است. در این 
روش پرسش گر تلاش می کند اشاراتی را در مورد فعالیت در بخش 
غیررسمی از مصاحبه شونده پیدا کند. انجام چنین نظرسنجی هایی 
مشــکلات اجرایی و هزینه های بالایی دارد و امکان پنهان سازی در 
پاسخ ها توسط مصاحبه شونده نیز بالا است. سایر روش ها به صورت 
غیر مستقیم و بر اساس تکنیک های آماری و اقتصادسنجی هستند. 
محققین تلاش می کنند با بررسی آمارهای رسمی ردپای فعالیت های 
غیررسمی را پیدا و اندازه گیری کنند. یکی از این روش ها تخمین تابع 
تقاضای پول است. عواملی که در تقاضای پول موثر هستند شامل نرخ 
بهره، رشد اقتصادی، دستمزد نیروی کار و بار مالیاتی می                                                                               شوند. فرض 
در این روش این است که عمده دلیل رفتن به بخش غیررسمی فشار 
مالیاتی است. افزایش بخش غیررسمی هم باعث افزایش تقاضای پول 
می شود. با تخمین 2 تابع تقاضای پول که در یکی نرخ مالیات صفر 
است )و دلیلی بر رفتن به بخش غیررسمی نیست( و در دیگری نرخ 
مالیات مثبت است و بررسی تفاوت در میزان تقاضای پول بر اساس 
این 2 تخمین می توانیم به تحولات بخش غیررسمی در کشور و در 

طول زمان پی ببریم.
روش دیگر بر اســاس بررسی نرخ رشد مصرف برق و مقایسه آن 
با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است. معمولا فرض بر نزدیکی این 
2 نرخ رشد است. اگر بررسی نشان دهد که نرخ مصرف برق به طور 
معنی داری از نرخ رشد اقتصادی بیشتر است، می توانیم این تفاوت را 
به رشد اقتصاد غیررسمی ارتباط دهیم. روشی که بیشتر در تحقیقات 
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توسعه

مرتبط اســتفاده می شود بر اســاس مدل چندعاملی و چندآثاری 
اســت. این مدل فرض را بر این می گیرد که اقتصاد غیررسمی یک 
متغیر پنهان است، با این حال این متغیر پنهان عواملی آشکار دارد؛ 
نظیر بار مالیاتی، نرخ بیکاری، فســاد اداری و... همچنین این متغیر 
پنهان آثار آشــکاری دارد، نظیر افزایش تقاضای پول نقد یا کاهش 
مشارکت نیروی کار یا کاهش رشد اقتصادی. مدل با پیدا کردن رابطه 
بیــن عوامل و آثار متغیر پنهان تخمینی از اندازه و تغییرات اقتصاد 

غیررسمی می دهد.
تخمین های ما نشــان می دهد که اندازه اقتصاد غیررســمی در 
ایران تقریبا 20 درصد تولید ناخالص داخلی ایران است. اقتصاد ایران 
می توانست 20 درصد بزر گ تر شود اگر موفق به رسمی سازی بخش 

غیررسمی می شد.1
در تحقیقی دیگر نشان دادم که اندازه تجارت غیر قانونی در ایران 

معادل 13 درصد کل تجارت در کشور است.2
  تحریم های اقتصادی چه اثری بر اقتصاد غیررسمی در ایران  �

داشته است؟
در این مورد من 2 کار تحقیقی انجام دادم. در یکی که در ســال 
2013 منتشر شد به صورت توصیفی نشــان دادم که تحریم های 
اقتصادی با ایجاد اختلال در بازارهای مختلف به ویژه بازار ارز زمینه 
رانت جویی و فســاد را در بخش تجــارت خارجی افزایش می دهد. 
همچنین با کاهش ســرمایه گذاری و رشد اقتصادی شاهد افزایش 

بیکاری می شویم که می تواند باعث گسترش بخش غیررسمی شود.3
در تحقیقی دیگر به اتفاق برند هایو در سال 2019 نشان دادیم که 
تحریم نه تنها باعث کاهش اندازه اقتصاد رسمی می شود بلکه کاهش در 
بخش غیررسمی حتی بیشتر است. به دلیل بهره وری پایین این بخش 
از اقتصاد و عدم دسترســی به حمایت های دولتی )به واسطه پنهان 
بودنش( درجه آسیب پذیری بیشتری نیز در قبال شوک منفی تحریم 
دارد. کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در بخش رسمی خود 
به کاهش شدید تقاضا برای کالاها و خدمات منجر می شود که طبعا 
باعث کاهش تقاضا برای کالاهای تولیدشده در بخش غیررسمی نیز 
می شود. بنابراین این بخش از اقتصاد هم از تحریم ها متضرر می شود.۴

  با توجه به آثار آن، آیــا دولت و نیز فعالان اقتصادی باید  �
به گسترش آن کمک کنند یا سعی در کاهش حجم آن داشته 

باشند؟ چگونه؟ نقش دولت در ایران در اقتصاد سایه چیست؟
 در شــرایط تحریم و کووید-19 دولت به شدت با کمبود منابع 
مالی برای پوشــش هزینه هایش مواجه است. افزایش فشار مالیاتی 
بدون کاهش اندازه اقتصاد غیررسمی چندان نتیجه بخش نخواهد بود 
و چه بسا خود منجر به افزایش اندازه این بخش از اقتصاد شود. کاهش 
هزینه فعالیت در بخش رسمی اقتصاد با کاهش فساد و تسهیل فعالیت 
در بخش رسمی و مشوق های مالی و اعتباری در کنار آموزش عمومی 
در مورد مضرات فعالیت در بخش غیررسمی می تواند به کاهش اندازه 
اقتصاد غیررسمی کمک کند. سرکوب اقتصاد غیررسمی در شرایطی 
که بخش رسمی اقتصاد به واسطه شوک منفی تحریم و کووید-19 به 
شدت در تنگنا است ممکن است به بروز ناآرامی ها در اقشار کم درآمد 
منجر شود و تبعات سیاسی و امنیتی نیز داشته باشد. در تحقیقی به 

رابطه اقتصاد غیررسمی و ثبات سیاسی پرداخته ام.5
 برآوردهای اولیه حاکی از آن اســت که طی دو دهه اخیر  �

اندازه اقتصاد غیررسمی در ایران به صورت قابل توجهی گسترش 
یافته است؛ آیا این ادعا صحت دارد؟ آیا دیگر کشورهای دنیا نیز 

با چنین پدیده ای در چنین حجم و اندازه ای مواجه اند؟
اندازه بخش اقتصاد غیررســمی با توجه به تغییرات عوامل موثر 
در آن تغیر می کند. توجه کنیــد که دانش ما در مورد اندازه بخش 
غیررسمی بیشتر برگرفته از تحولات شاخص های اقتصادی و سیاسی 
موثر در تغییرات اقتصاد غیررسمی اســت. به عنوان مثال، ادبیات 
موضــوع می گوید که بار مالیاتی اثر مثبتی روی گســترش اقتصاد 
غیررسمی دارد: شــاخص مالیاتی تغیرات چندانی را از سال 1995 
نشــان نمی دهد. به عنوان مثال و بر اساس آمار بانک جهانی، سهم 
درآمدهــای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ایران از رقم 6.2 درصد 
در ســال 1995 به 7.3 درصد در ســال 2009 رسید )آخرین سال 
در آمار بانک جهانی(. این بار مالیاتی نســبت به متوسط جهانی که 
15 درصد است یا متوسط کشورهای با درآمد متوسط )12 درصد( 

پایین تر است.
احتمالا افزایش فســاد اداری در گسترش اقتصاد غیررسمی در 
ایران موثرتر بوده است. شاخص کنترل فساد که توسط بانک جهانی 
منتشــر می شود حاکی از افزایش معنی دار فساد در ایران است. این 
شاخص که بین منفی 2.5 )بیشترین فساد( تا 2.5 )کمترین فساد( 
تغییر می کند از رقم منفی0.5 در ســال 1996 به منفی 1 در سال 
2018 در ایران رسیده است و حاکی از افزایش درک فساد است. در 
کل تحولات اقتصاد زیرزمینی تابعی از هزینه ها و فواید رفتن به بخش 
غیررسمی است. با افزایش فساد و ناکارآمدی دولت هزینه ماندن در 
بخش رسمی بالا می رود. تحریم ها و کووید-19 ولی باعث سرکوب 
هردو بخش می شوند و در این میان عاملین در بخش غیررسمی به 

واسطه عدم پوشش حمایتی دولت ضرر بیشتری خواهند دید.
  نهادهای بین المللی چگونــه می                                                                             توانند برای جلوگیری از  �

ادامه این روند کمک کنند و ممانعت از پیوستن به این نهادها چه 
دلایلی دارد؟

افزایش یا کاهش اقتصاد غیررســمی به اصلاحات سیاســی و 
اقتصادی در ایران بستگی دارند. نهادهای خارجی نقش چندانی در 
این زمینه ندارند. البته تحریم های اعمال شده باعث تشدید فشارهای 
اقتصادی و کاسته شدن بخش رسمی اقتصاد و افزایش فساد اداری 
می شود. با این حال، روش های مقابله با اقتصاد غیررسمی مشخص 
هستند و نیاز به اراده سیاسی و همکاری عمومی دارند. کنترل فساد 
اداری، آگاهی بخشــیدن از آثار فرار مالیاتی، افزایش اعتماد عمومی 
در ســایه مبارزه با فســاد، افزایش فرصت های تجاری و اشتغال در 
بخش رسمی و... به کاهش اقتصاد سایه کمک می                                                                             کنند. در این میان 

می توان و باید از تجربه کشورهای موفق هم استفاده کرد. 
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تحریم اقتصادی 

یا کووید-۱۹ 
فشار بیشتری 
را به دولت وارد 

می کند
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در کشور هایی که دولت در معنای عام آن در حوزه اقتصاد نقش مؤثر داشته باشد، خواهی نخواهی این مفسده ها 
را ایجاد می کند؛ چون خودش در تصمیم گیری ها دخیل می شود و منافعی که در نظر می گیرد موجب می شود که 
شفاف سازی از بین برود.

] نگاه مدیر ارشد اجرایی  [

اقتصاد خصولتی خود مبنای فساد است
مهدی کرباسیان در گفت وگو با »آینده نگر« از تبعات حضور خصولتی ها در اقتصاد می گوید

یکی از عوامل مهم در ارتباط با مرز ها اســت؛ به این دلیل که 
کشور های همســایه ما در زمان های مختلف یک حکومت قوی 
متمرکز برای حفظ مرز های خود نداشــتند، و این سبب می شود 
کــه ایران، هم در زمینه قاچاق کالا و هــم در زمینه مواد مخدر 
دچار آســیب شود. در سال های اخیر، یعنی از 138۴ به بعد این 
مسئله                                                تشدید شد. اما شدت اقتصاد زیرزمینی برمی گردد به ورود 
جریان های غیررســمی که بعضاً وابســتگی هایی به جریان های 
نهادی در حوزه اقتصاد هم داشــتند که خود این موجب شد که 
مســیر اشکال پیدا کند. مسئله                                                دیگر سیستم بانکی و جا به جایی 
پول و ارز اســت که نخست به دلیل مقررات سخت گیرانه و دوم 
به دلیل نبود سیستم مالیاتی و نظارتی شفاف در حوزه جا به جایی 
منابع مالی، چه ریالی و چه ارزی، منجر به شکل گرفتن رانت هایی 
شد. در کنار این عوامل دلایل دیگر موجب شده که فساد گسترده 

شود.
 شــما در زمان حضورتان در گمــرک و وزارت اقتصاد و  �

دارایی این وضعیت را چگونه دیدید؟

 اقتصاد غیر رسمی چیست و چه مصادیقی دارد؟  �
مطلع هستید که اقتصاد غیررسمی یکی از مشکلات اقتصادی 
کشور است که در 20 ســال گذشته در اقتصاد کشور ها و حتی 
کشور های پیشــرفته به طور جدی مطرح شده است، به همین 
دلیل قوانین بســیار محکمی در ارتباط با شفاف سازی و مبارزه با 
پول شویی مقرر شــده و در این خصوص بیانیه های جهانی برای 
سلامت اقتصاد کشور ها منتشر شده است. چون اگر اقتصاد سالم 
و شفاف باشــد از بروز بسیاری از فساد ها پیشگیری می شود؛ لذا 
به این مســئله                                                در دنیا هم توجه ویژه شــده است. زمانی که من 
در وزارت امور اقتصاد و دارایی بودم، اجلاســی با عنوان کنفرانس 
»شفاف ســازی و مبارزه با مفاســد« در لاهه برگزار شد و من به 
عنــوان نماینده ایران، به همراه تعدادی از معاونان ســازمان های 

نظارتی در آن شرکت کردم.
 چه سالی بود؟  �

ســال 1382 بود؛ نمایندگان تمام کشــور ها در این اجلاس 
شــرکت داشتند و بحث جدی این بود که چگونه می توان جلوی 
فساد را گرفت. در این خصوص چهار محور اساسی مطرح شد که 
به نظر من هنوز هم درباره مبارزه با فساد موضوعیت دارد و حایز 
اهمیت است. نخست این که قوانین شفاف تعیین شود به نحوی 
که امکان و اجازه فساد و زد و بند در آن وجود نداشته باشد. دوم 
وجود قوه قضائیه و دادگســتری ســالم و توجه ویژه به قضات و 
دســت اندرکاران قوه قضاییه مورد تاکید بود. محور سوم سلامت 
در نیــروی نظارتی پلیس، گمــرک و مرزبانی بود و نکته چهارم، 
تاکید بر مطبوعات و رسانه های آزاد که بهترین ناظر برای سلامت 

اقتصادی کشور ها است.
بعد از آن در کشــور های مختلف جلسات و کنوانسیون هایی 
برای شفاف سازی گذاشته شد که اکنون می بینیم در کشور های 
پیشــرفته تا حدی با این مسئله                                                برخورد شده و مسئله حل شده 

است. اما در کشور ما وضعیت کمی فرق می کند.
 این تفاوت در چیست؟ �

نخســت به دلیل تحریم های اقتصادی و دوم به علت اقتصاد 
متمرکــز و دولتی که بخش زیادی از آن ناشــی از تحریم بوده و 
بخشی به ساختار اقتصادی برمی گردد که موجب شده مسئولان 
از اول انقلاب تاکنون در مقاطع مختلف چنین تصمیم بگیرند و 
عامل سوم عدم شفافیت است. برای روشن شدن این مسئله مثال 
می زنــم؛ ما از بدو پیروزی انقلاب تــا الآن غیر از یک مدت زمان 
بســیار کوتاه در سال های 1381 و 1382 و حداکثر تا 1383 که 
تک نرخی شدن ارز صورت گرفت، همیشه با ارز چندنرخی مواجه 

هستیم که خود این مسئله مبنای فساد است. 
 شما به عوامل گسترش اقتصاد زیرزمینی اشاره می کنید. �

گاهی به خنده طفره می رود از پاسخ صریح و مستقیم و همان خنده را مخاطب شاید به پاسخ مثبت تعبیر 
کند؛ خاطرم هست که روزی در یک گفت وگوی حضوری، از اندازه فساد در اقتصاد ایران گله کرده بود و به 
اندازه تاریخ مدیریتش در حوزه های متعدد، چون گمرک، سازمان تامین اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی 
و غیره درباره فساد و مصادیق آن می داند و می دانست؛ اما می گوید: گاهی گفته ها به بهبود وضعیت کمک 
نمی کند و شاید بیشتر به تنش ها دامن بزند. او مهدی کرباسیان است؛ با او موافق باشیم یا نباشیم، او هنوز 

مهر سکوت بر لب دارد و با خنده از کنار تجارب تلخش می گذرد. او می گوید: دولت باید به وظیفه اصلی 
خود بازگردد، سیاست گذاری و نظارت وظیفه اصلی دولت است؛ دولت باید از جریان اقتصادی دور شود و 

نهاد های نظامی، امنیتی و حکومتی یا از شبکه اقتصاد خارج شوند یا در صورت فعالیت، حساب و کتابشان 
مورد حسابرسی قرار بگیرد. او اقتصاد خصولتی را بخش چهارم اقتصاد می داند که زمینه ساز مفسده است.

چرا باید خواند:
اگر می خواهید تجربه 
یک مدیر ارشد را در 
نظام سیاست گذاری 
اقتصادی بدانید، 
خواندن این گفت وگو 
به شما توصیه 
می شود.
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توسعه

من در بین ســال های 1376-1380 رئیس کل گمرک ایران 
بودم و پــس از آن در وزارت اقتصاد و دارایی و مســئولیت های 
بعدی، متأسفانه شاهد رشــد اقتصاد زیرزمینی و فساد بودم. به 
طور مثال زمانی که در گمرک بودم، سفری به دوبی داشتم، این 
ســفر به دعوت رئیس گمرک دوبی بــود، در آن جا آمار صادرات 
دوبی به ایران را گرفتم، اگر اشــتباه نکنم، در آن سال حدود 15 
میلیارد دلار آمار صادرات آنها به ایران وجود داشــت که از مسیر 
قانونی و شــبکه خلیج فارس و با لنج وارد ایران می شــد و مسیر 
دیگر کردستان عراق بود که کالا ابتدا به آن جا می رفت و از آن جا 
وارد ایران می شــد و بعضاً هم از ترکیه وارد می شد که این مسیر 
غیررسمی بود. این اتفاق مربوط به سال 78 یا 79 است، آن زمان 
یک شــبکه کامپیوتری ایجاد کرده بودیم، عددی که ما در ایران 
داشتیم، تقریبا یک سوم آمار دوبی بود. این دو دلیل داشت، دلیل 
اصلی آن این بود که از مبادی غیررســمی واردات انجام می شد و 
دلیل دوم کم انگاری یا کم اظهاری ارزش کالا ها بود که ناشــی از 
سیستم تعرفه ای سخت و خشــن بود. این سیستم تعرفه ای که 
به بهانه حمایت از تولید داخلی تعیین شــده است، همیشه یکی 
از عوامل مفســده و عدم شفاف سازی بوده است، به همین دلیل 
در آن جا ابراز دقیق قیمت گــذاری نبود؛ لذا اگر در آن تاریخ 10 
میلیــارد دلار را در نظر بگیریم، با حداقل 50 درصد در شــبکه 
رسمی نمی گنجد؛ یعنی خود شبکه را هم آلوده به فساد می کند.

 حرف شما این اســت که سیاست گذاری ها در رشد آمار  �
قاچاق در ایران تأثیرگذار است؟

بله، خوشــبختانه در چند سال اخیر اقداماتی توسط سیستم 
بانکی و مالیاتی صورت می گیرد که قدم های اولیه اســت. به هر 
صورت سیستم مالیاتی با وصل شدن شبکه های دیگر مثل ثبت 
شرکت ها، اظهارنامه های مالیاتی و اطلاعات دیگر بانکی که دارد 
متمرکز می شود و افراد با کد ملی شناسایی می شوند و شرکت ها 
با داشتن کد اقتصادی سبب شده اند که مشکلات تا حدی کاهش 
یابد، هرچند که هنوز کامل نشــده است و بعضی از شبکه ها به 
هم وصل نشــدند. بخش نامه هایی که اخیــرا بانک مرکزی داده 
است که اطلاعات شرکت ها بیشتر از گذشته، به سیستم مالیاتی 
منتقل شود، که این هم قدم های ابتدایی است؛ اما اساسا اگر قرار 
باشد این روش انجام شود، باید ابتدا قوانین، مقررات و آیین نامه ها 
تعیین شــود، چندنرخی بودن ارز برداشته شــود، شفاف سازی 
وام هــا و اعتباراتی که بانک ها ارائه می دهند، صورت بگیرد و باید 
در خصوص تمام این ها تصمیمات اساسی گرفته شود. دولت هم 
باید به وظیفه اصلی خود بازگردد، یعنی سیاست گذاری و نظارت 
وظیفه اصلی دولت است؛ دولت باید از جریان اقتصادی دور شود 
و در کنــار آن نهاد های نظامی، امنیتی و حکومتی یا از شــبکه 
اقتصادی خارج شــوند یا اگر هم حضور دارند، حساب و کتابشان 
در معرض دید و حسابرسی قرار بگیرد. نکته بسیار مهمی که در 
سال های اخیر تشدید شده این است که شبکه فساد، فقط بحث 
مالی نیست و بر اساس تجربیات من به نظر می رسد که در حوزه 
دولت انتصابات فامیلی و رفاقتی و فقدان شایسته ســالاری سبب 
می شــود که افراد در بعضی جا ها در سیستم دولتی یا خصولتی 
منصوب  شــوند و اساسا انتصاب این افراد بر مبنای مفسده است 
و به نظر می رســد که چنین فساد هایی از فساد های مالی بیشتر 
است و می توانند به صورت گسترده عمل کنند. اگر شما مدیری 

را که شایســته نیست براســاس روابط فامیلی و پارتی در جایی 
منصوب کنید، زیرمجموعه اش را هم براساس روابط تعیین می کند 
و این ها با ارتباطاتی که با سیستم غیراداری یا خارج از آن برقرار 
می کنند، فساد را به طور گسترده وارد سیستم می کنند. عدد هایی 
هم که این روز ها می بینیم مبادله می شوند، عدد هایی هستند که 
انســان ها را فاسد می کند؛ یعنی وقتی کسی ده ها میلیارد تومان 
پول بادآورده به دست می آورد، حاضر است چند میلیارد آن را در 
شبکه دولتی و سیستم نظارتی و حکومتی هزینه کند و این مسئله            

                                    فساد گسترده و متأسفانه عمیق را در نظام ایجاد می کند.
  سهم بازار ها از این وضعیت چگونه است؟  �

من اعتقاد دارم که وقتی فساد گسترده شود، به معنی این است 
که در تمام حوزه ها وجود دارد؛ اما اندازه و عمق آن در حوزه های 
مختلف کم و زیاد دارد؛ به طور مثال اگر در یک حوزه تفاوت قیمت 

بیشتر باشد، فساد هم بیشتر است.
خاطره ای را برای شما می گویم: سال 76 که وارد گمرک شدم، 
واردات موبایــل ممنوع بود، این در حالی بود که ایران هم خیلی 
موبایل تولید نمی کرد، فقط شرکت صاایران وابسته به وزارت دفاع، 
تعداد محدودی موبایل بی کیفیت تولید می کرد. به همان دلیل و 
به دلیل مشکلات ارزی دولت تصویب کرده بود که واردات موبایل 
ممنوع است و از طرفی هم اگر کسی یک موبایل کارکرده داشت، 
می توانســت همان را وارد کشور کند. من به یاد دارم که یکی از 
بزرگ ترین قاچاق های کشــور ما در آن مقطع، قاچاق موبایل بود 
و بیشتر هم مسافران وارد می کردند؛ یعنی افراد در چمدان خود 
موبایل جا سازی می کردند و حتی بعضی می رفتند دوبی، ترکیه و 
جا های دیگر و مســافر نبودند و هزینه آن ها را کسانی که در این 
شبکه قاچاق بودند می دادند و این ها وقتی برمی گشتند به همراه 
خــود لباس، پارچه و یا موبایــل می آوردند. از یک طرف مقررات 
ســخت گیرانه بود و از طرف دیگر نیاز کشور به موبایل زیاد بود و 
اگر نیاز کشور صد تا موبایل بود، تولید چهار تا بود و همین موضوع 
چنین فسادی را حاصل می کرد. در آن مقطع ما تلاش کردیم که 
در کمسیون ماده 2 ثابت کنیم که نیاز کشور به موبایل زیاد است 
و اصرار کردیم که ورود موبایل آزاد شــود و اصرار هم داشتیم که 
قیمت ها مناسب باشد؛ اما گفتند که نه، باید عوارض ببندیم. سود 
بازرگانی بستند، قاچاق کمتر شد اما هنوز هم ادامه داشت چون 
قیمت پرداخت های غیر رســمی و واردات غیر رسمی از دوبی و 
کردستان عراق به ایران بسیار ارزان تر از نرخی بود که برای سود 
بازرگانی تعیین کرده بودند. این نکته را هم در نظر داشته باشید 
که کشــور ما بسیار بزرگ است و مرز های طولانی ای دارد و نبود 
سیستم های کنترل الکترونیک و کمبود پرسنل و بودجه هیچ وقت 
نمی تواند به آن وسعت عمل کند؛ لذا به نظر می رسد که مجموعه 

این کار ها باید با هم انجام شود.
 زمانی که شــما در گمرک بودید، مصــداق اقتصاد غیر  �

رســمی چه چیز هایی بود، آیا میان آن و اقتصاد زیرزمینی، 
ســیاه، قاچاق و فساد تمایزی قایل بودید یا این  که همه را در 

یک دسته بندی می دیدید؟ 
ببینید، اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد سیاه، قاچاق کالا و پول شویی 
تمامی در یک راستا هستند؛ یعنی تخلف از قانون، زیاده خواهی، 
خلاف مسیر منافع ملی و در جهت منافع شخصی عمل کردن. لذا 
مدل هــا، روش ها، افراد و طراحی های متفاوتی دارد؛ اما در نهایت 

 به میزانی که 
سیستم مالی، 

بانکی و مالیاتی 
کشور از شفافیت 
دور باشد و به هر 
میزان که اقتصاد 

غیررسمی و 
موارد مرتبط با 

آن بزرگ تر باشد، 
اقتصاد شفاف، 
تولیدکننده ها، 
تجار و کسانی 
که بخواهند در 

سلامت اقتصادی 
کار کنند، لطمه 
می خورند چرا 
که در یک رقابت 

نابرابر قرار 
می گیرند
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 از بدو پیروزی انقلاب تا الآن غیر از یک مدت زمان بسیار کوتاه در سال های ۱3۸۱ و ۱3۸۲ و 
حداکثر تا ۱3۸3 که تک نرخی شدن ارز صورت گرفت، همیشه با ارز چندنرخی مواجه هستیم که خود 
این مسئله مبنای فساد است.

همه با درصدی کم و بیش به اقتصاد ملی و توســعه کشور لطمه 
می زند. نکته مهمی که در فســاد وجود دارد به ویژه در قاچاق و 
اقتصاد زیرزمینی، مهم تر از مسئله                                                مالی آن و زیان های اقتصادی 
ســنگینی که به کشور و توسعه آن می زند، به نظر من این است 
که اخلاق را در جامعه از بین می برد. سیستم فساد، رشوه، ارتشا و 
خراب کردن انسان ها سبب می شود که افراد به ویژه در شبکه های 
بزرگ، مجموعه ای را به فساد اخلاقی آلوده کنند و پس از مدتی 
دیگر به شاخه اصلی و سلامت برنمی گردد، مثل افرادی که به مواد 

مخدر معتاد می شوند و به راحتی به زندگی عادی برنمی گردند.
 شما به  نقش قوانین و سیاســت ها اشاره کردید؛ از یک  �

طرف اقتصاد بزرگ دولتی منجر به رونق اقتصاد غیررســمی 
می شود و از طرف دیگر اقتصاد غیررسمی دولت را از حقوق یا 
درآمد اصلی خود محروم می کند. در این جا دولت چگونه باید 

این تضاد را حل کند؟ 
در یک جمله می توان گفت که دولت و سیستم اقتصادی کشور 
باید به وضعیت اصلی خود بازگردد؛ یعنی سیاست گذاری و نظارت؛ 
و در حــد امکان باید دولت از اجرا دور شــود. در کشــور هایی که 
دولت در معنای عام آن در حوزه اقتصاد نقش مؤثر داشــته باشــد، 
خواهی نخواهی این مفســده ها را ایجــاد می کند؛ چون خودش در 
تصمیم گیری ها دخیل می شود و منافعی که در نظر می گیرد موجب 
می شــود که شفاف سازی از بین برود. بعضی از افراد در مقطع فعلی 
گله می کنند که قوه قضائیه باید برخورد کند، در حالی که قوه قضائیه 
آخر کار است. بدیهی است که باید با مفسده و تخلف برخورد کند؛ اما 
اگر قانون مناسبی وجود نداشته باشد، شفاف سازی نباشد و سیستم 
و نظام اقتصادی چندنرخی باشــد، تورم دورقمی باشد، ارزش پول 
هر روز کاهش یابد و کشــور در تعاملات بین المللی مشکل داشته 
باشــد، این ها خود زمینه ساز فساد می شود؛ لذا نباید با دستگیری و 
برخورد های قضایی بخواهید فساد را حل کنید. این مسئله                                                همچون 

زدن سرنا از دهان گشاد است. باید مسیر فساد را از ابتدا بست.
  به نظر شــما حلقه مفقوده چیست و در اولین قدم چه  �

باید کرد؟ 
من اعتقاد دارم که بخشی از این فساد در ساختار موجود است، 
بخشــی از آن ناشی از سیاست گذاری های کلانی است که وجود 
دارد و بخشی از آن هم در نقش افراد در این چرخه است. وقتی ارز 
چندنرخی باشد، سیستم واردات کالا بر مبنای تعرفه باشد و هنوز 
درآمد دولت وابسته به تعرفه گمرکی باشد، تا زمانی که سیستم 
مالیاتی کشور شفاف نباشد و تمام آحاد یک پرونده مالیاتی نداشته 
باشند و تا زمانی که شفاف سازی و جلو گیری از پول شویی و نظیر 
این ها اتفاق نیفتد، با برخورد قضایی با افراد و شرکت های مختلف، 
نمی توان مســئله                                                فساد را حل کرد. یکی از بزرگ ترین مشکلاتی 
که الآن سیستم اقتصادی کشور دارد، این است که به جز اقتصاد 
دولتی، اقتصاد تعاونــی و اقتصاد بخش خصوصی ما یک اقتصاد 
چهارمی پیدا کرده  ایم تحت عنــوان اقتصاد خصولتی؛ این خود 

مبنای مفسده است.
 سهم اقتصاد غیررسمی در تولید ناخالص داخلی چقدر  �

است؟ 
 آمار دقیقی ندارم اما قطعا این سهم خیلی زیاد است. 

  تأثیر اقتصاد غیررســمی در محیط کسب و کار به ویژه  �
تولید و صنعت چگونه است؟ 

به میزانی که سیستم مالی، بانکی و مالیاتی کشور از شفافیت 
دور باشــد و به هر میزان که اقتصاد غیررسمی و موارد مرتبط با 
آن بزرگ تر باشد، اقتصاد شفاف، تولیدکننده ها، تجار و کسانی که 
بخواهند در سلامت اقتصادی کار کنند، لطمه می خورند چرا که 

در یک رقابت نابرابر قرار می گیرند.
 در دوره حضور شما در گمرک نرم افزاری را طراحی کردند  �

که کالا ها را از مبدأ تا مقصد رد یابی می کرد، سرنوشت آن چه 
شد؟

 این همان سیستم مکانیزه شدن و شفاف سازی گمرک بود که 
در دوره حضور من در گمرک شروع شد؛ ولی در زمان آقای دکتر 
مسعود کرباسیان کامل و افتتاح شد و کار بسیار ارزشمندی است؛ 
یعنی الآن کالا ها مانیتور و پیگیری می شود. مقاومت های زیادی 
به ویژه در زمان آقای دکتر مســعود کرباسیان وجود داشت اما با 
مقاومت ایشان این سیستم فعال شد و در ارتباط با سلامت یک 

گام به جلو بوده است.
 موانعی که در این خصوص وجود داشت، بیشتر از سوی  �

چه نهاد ها و افرادی بود؟ 
به نظرم بیشــتر موانــع در حوزه قانون گــذاری و تصمیمات 
غیرشفافی بود که بعضاً در حوزه های پولی، بانکی و ارزی و مقررات 
تعرفه ای وجود داشت و در نهایت اینها موجب مفسده در گمرک 

شده است.
 آماری از سهم فساد یا حضور نهادهای درگیر در اقتصاد  �

زیرزمینی وجود دارد؟
من آمار دقیقی ندارم.

 در دوره حضورتان در گمرک یا وزارت اقتصاد چطور؟ �
]می خندد] اجازه بدهید خیلی وارد جزئیات نشویم! 

 ولی همین جزئیات اســت که می تواند ابعاد موضوع را  �
مشخص کند.

]می خندد[... همین قدر باید بگویم که بیان خیلی از چیزها گاهی 
کمکی به حل مســئله نمی کند، بلکه وضعیــت را پیچیده و تنش زا 
می کند. برای مبارزه با فســاد یا اقتصاد زیرزمینی باید ســاختارها و 

سیاست گذاری و برخی از قوانین اقتصادی اصلاح شود.

نکته هایی که باید بدانید

کشور های همسایه ما در زمان های مختلف یک حکومت قوی متمرکز برای حفظ مرز های 	]
خود نداشتند، و این سبب می شود که ایران، هم در زمینه قاچاق کالا و هم در زمینه مواد مخدر 

دچار آسیب شود. 
سیستم تعرفه ای که به بهانه حمایت از تولید داخلی تعیین شده است، همیشه یکی از 	]

عوامل مفسده و عدم شفاف سازی بوده است.
بخشی از فساد در ساختار موجود است، بخشی از آن ناشی از سیاست گذاری های کلانی 	]

است که وجود دارد و بخشی از آن هم در نقش افراد در این چرخه است.
یکی از بزرگ ترین مشکلاتی که الآن سیستم اقتصادی کشور دارد، این است که به جز 	]

اقتصاد دولتی، اقتصاد تعاونی و اقتصاد بخش خصوصی، ما یک اقتصاد چهارمی پیدا کرده  ایم 
تحت عنوان اقتصاد خصولتی؛ این خود مبنای مفسده است.

بدیهی است که باید با مفسده و تخلف برخورد کرد؛ اما اگر قانون مناسبی وجود نداشته 	]
باشد، شفاف سازی نباشد و سیستم و نظام اقتصادی چندنرخی باشد، تورم دورقمی باشد، 

ارزش پول هر روز کاهش یابد و کشور در تعاملات بین المللی مشکل داشته باشد، این ها خود 
زمینه ساز فساد می شود.

در حوزه دولت 
انتصابات فامیلی 
و رفاقتی و فقدان 
شایسته سالاری 
سبب می شود که 
افراد در بعضی 

جا ها در سیستم 
دولتی یا خصولتی 

منصوب  شوند 
و اساسا انتصاب 

این افراد بر مبنای 
مفسده است و به 
نظر می رسد که 

چنین فساد هایی 
از فساد های مالی 

بیشتر است
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توسعه

نگاه  جامعه شناس [  [

گره سیاستی، عاملی در رشد اقتصاد سایه
سیاست های دولت باعث رشد اقتصاد زیرزمینی می  شود

کسبه دوره گرد، ازجمله فعالیت های این بخش هستند. دست فروشی، 
تشــکیل کارگاه های خانگی با شرکت اعضای خانواده، تولید کالاهایی 
که به صورت نیمه ساخته خریداری می شود و در خانه به اتمام می رسد 
ازجمله فعالیت های این بخش محســوب می شــود. کار دوم ازجمله 
مسافرکشی نیز فعالیت بخش غیررسمی را شکل می دهد. باید توجه 
داشــت که این بخش غیرقانونی نیســت اما مقرراتی نیز بر آن حاکم 
نیست. در ایران این بخش تأثیر زیادی بر سیاست های اقتصادی گذاشته 
است. به علاوه باید توجه داشت که علل گسترش این فعالیت ها لزوماً به 
سیاست های اقتصاد رسمی برنمی گردد بلکه ناشی از علل اجتماعی است. 
به طور مثال، رشد مسافرکشی در تهران که ناشی از تأسیس مؤسساتی 
مانند اسنپ و تپسی است پدیده ای شبکه ای بوده که به گسترش این 
فعالیت منجر شده است و لزوماً به سیاست های اقتصادی در بخش بازار 
کار برنمی گردد. فعالیت هایی ازجمله دست فروشی، کارهای خدماتی در 
خانه ها، باربری، حمل ونقل، عریضه نویســی، کار کودکان کار و خیابان 
مانند جمع آوری کنندگان اشیای قابل بازیافت از صندوق زباله، تکدی، 
وزن کشی کنار خیابان، یا فعالیت هایی نظیر آن در حوزه کارهای رسمی 

قانونی است.
بخش نامنظم: شــامل فعالیتی غیرقانونی اســت که بــرای فرار از 
مالیات، مقررات و تقلب به انحای مختلف صورت می گیرد؛ که شامل دو 
قسمت بخش غیرقانونی سازمان نیافته و سازمان یافته است. معمولاً انواع 
فسادها و اختلاس ها و قاچاق کالا و مواد مخدر تا انواع مختلف جرم ها 
مانند دزدی، اخاذی، تولید و خریدوفروش مواد مخدر، فحشــا و غیره 
در این بخش جریان دارد. در کشورهای توسعه یافته این بخش بیشتر 
فعالیت های فرار مالیاتی را شامل می شود اما در کشورهای درحال توسعه 

فعالیت های غیرقانونی بیشتری را نیز دربر می گیرد.
اقتصاد غیررســمی بعد از انقلاب در ایران گسترش پیداکرده است 
و نام های دیگری چون اقتصاد ســیاه، بازار سیاه، اقتصاد پنهان، اقتصاد 
زیرزمینی و اقتصاد سایه نیز به آن داده اند. البته اقتصاددانان چون این 
فعالیت ها در حســاب های ملی ثبت نمی شود به آن اقتصاد غیررسمی 
می گویند و زیــاد به بحث درباره آن نمی پردازند اما جامعه شناســان 
اقتصادی به عوامل اجتماعی و فرهنگی آن با رویکردهای شبکه روابط 
و ســاخت اجتماعی می پردازند. البته برخــی اقتصاددانان نهادگرا نیز 
علت بروز و گسترش این اقتصاد را فقدان نهادهایی مانند نهاد مالکیت 
خصوصــی و ضعف تصویب و اجرای قوانین در اقتصاد می دانند. به طور 
مثال، هرگاه قوانین حامی مالکیت خصوصی در اقتصاد وجود نداشته 
باشــند هزینه مبادله بالا خواهد رفت و کسی حاضر به سرمایه گذاری 
نخواهد بود. احساس ناامنی می تواند یک عامل مهم در کاهش انباشت 
سرمایه خصوصی و رشد اقتصاد غیررسمی باشد. علاوه بر فقدان قوانین، 
سیاست های اقتصادی مختلف نیز به قانون گریزی افراد منجر می شوند 

چرا باید خواند:
جامعه شناسان 

اقتصادی درباره 
اقتصاد غیررسمی چه 
می گویند و ریشه های 

توسعه این بخش 
از اقتصاد را چگونه 
تبیین می کنند؟ این 

مقاله را بخوانید.

در شرایط تحریم 
بخش اقتصاد 
غیرقانونی 

سازمان یافته نیز 
به کمک دور زدن 
تحریم ها جان 

گرفت و درنتیجه 
قاچاق ارز، قاچاق 
کالا و مبادلات مالی 
غیرشفاف افزایش 

یافت

در دهه 1970 واژه اقتصاد غیررسمی به عنوان حوزه فعالیتی که در 
کنار اقتصاد رسمی جریان داشت و می توانست بر آن تأثیر گذارد، مطرح 
شد. بوروکرات های بانک جهانی و سازمان بین المللی کار نیز به این بحث 
دامن زدند و توســط اقتصاددانان مختلف مــورد بحث قرار گرفت و از 
اهمیت آن در تصمیم گیری های اقتصادی سخن رفت. بعدها بخش های 
مختلف این اقتصاد بســته به زمینه های اقتصادی و سیاسی هر کشور 
بیشتر موردتوجه قرار گرفت. اگرچه تحقیقات خاصی در کشورهایی که 
بیشتر زمینه رشــد این اقتصاد فراهم بود انجام شده است اما در همه 
کشورها بدون استثنا اقتصاد غیررسمی، چه به طور مثبت و چه به طور 
منفی موردتوجه بوده است و نسبت آن با اقتصاد رسمی همواره سنجیده 
شده است. بنابراین، اقتصاد غیررســمی، مختص یک نظام اقتصادی 
نبوده و همه کشورها را به انحای مختلف تحت تأثیر قرار داده است اما 
کشورهای درحال توسعه بیشتر با این پدیده دست به گریبان هستند. 
منظور از جنبه مثبت این است که کشورهای توسعه یافته نیز به عملکرد 
این اقتصاد مانند اقتصاد غیررسمی در کشورهای درحال توسعه کاملًا 
نگاه نمی کنند؛ اما کســب درآمدهایی که از مالیــات دادن و پرداخت 
عوارض دولتی فراری هســتند مختص تنها کشورهای درحال توسعه 
نیست؛ به عبارت دیگر، اقتصاد غیررسمی در همه کشورها وجود دارد و 
در پی کسب سود بدون پرداخت مالیات و نظارت است اما در کشورهای 
توسعه یافته به وضع قوانین برای استفاده از موقعیت اقتصاد غیررسمی 
به ویژه اقتصاد خانگی نیز علاقه مند شــده اند. درنتیجه می توان اقتصاد 
غیررسمی را به عنوان مجموع فعالیت هایی که در اقتصاد رسمی محاسبه 
و توجه نمی شود تعریف کرد که از بخش های مختلف تشکیل شده است:

بخش خانوار: این بخــش، کالاها و خدماتی را بدون دریافت پول و 
دستمزد تولید می کند. ویژگی بخش خانوار این است که محصولات آن 
کمتر به بازار عرضه می شود و فقدان قیمت برای کالاهای تولیدی در آن، 
باعث می شود ارزیابی ارزش کالاها دشوار باشد و درنتیجه در حساب های 
ملی نادیده بماند. در تمام کشــورها فعالیت های بدون دستمزد که در 
خانه انجام می شود، نظیر خدمات زنان خانه دار، در محاسبه حساب های 
ملی نادیده گرفته می شود؛ اما اخیراً تلاش هایی شده است تا ارزش این 
فعالیت ها را محاسبه کنند و تا حدی در تعرفه های مالیاتی لحاظ کنند. 
خدماتی مانند نگاهداری بچه ها، مراقبت های آموزشی و بهداشتی، تهیه 
غذا و خانه داری ازجمله این فعالیت ها هســتند. این بخش در اقتصاد 
غیررسمی ایران تا قبل از انقلاب بسیار برجسته بود و هنوز هم بخش 
مهمی اســت. در سال های اخیر فعالیت ها در این بخش تحت حمایت 
قرارگرفته چون بخشی از خانه داران زنان سرپرست خانوار هستند که 
منابع درآمدی چندانی ندارند؛ اما ارزش فعالیت های آن ها را باید در قوام 

ارزش های خانواده جست وجو کرد و به حمایت آن پرداخت.
بخش غیررسمی: تولیدکنندگان جزء و کارکنان آن ها و همچنین 

علی اصغر سعیدی
جامعه شناس اقتصادی
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نکته هایی که باید بدانید

اقتصاد غیررسمی، مختص یک نظام اقتصادی نبوده و همه کشورها را به انحای مختلف 	]
تحت تأثیر قرار داده است اما کشورهای درحال توسعه بیشتر با این پدیده دست به گریبان 

هستند.
برخی اقتصاددانان نهادگرا نیز علت بروز و گسترش این اقتصاد را فقدان نهادهایی مانند 	]

نهاد مالکیت خصوصی و ضعف تصویب و اجرای قوانین در اقتصاد می دانند.
هرگاه قوانین حامی مالکیت خصوصی در اقتصاد وجود نداشته باشند هزینه مبادله بالا 	]

خواهد رفت و کسی حاضر به سرمایه گذاری نخواهد بود. احساس ناامنی می تواند یک عامل 
مهم در کاهش انباشت سرمایه خصوصی و رشد اقتصاد غیررسمی باشد.

دولت خود سیاست هایی اتخاذ می کند که به رشد اقتصاد غیررسمی می انجامد و برای 	]
جلوگیری از رشد آن سیاست های تنبیهی را به جای اینکه متوجه اصلاح نظام اداری کند بار 

دیگر متوجه فعالان اقتصادی می کند و به تشدید رشد اقتصاد غیررسمی کمک می رساند.
یکی از تبعات گسترش فعالیت های پنهان اقتصادی در شرایط تحریم اتلاف منابع عمومی و 	]

تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور بوده است.

یکی از عواملی که 
به گسترش اقتصاد 

پنهان دامن زده 
است و همواره از 
ادبیات مربوط به 

اقتصاد غیررسمی 
حذف شده است 
تسلط اندیشه 
اقتصاد دولتی 

بر سیاست های 
اقتصادی 

کشور است. 
ارزش های حاکم 
بر جامعه ما که 

اندیشه های چپ 
در شکل گیری آن 
نقش تعیین کننده 
داشته اند همواره 
ثروت آفرینان را 
زالوهای جامعه 
معرفی کرده اند 
که به استثمار 

کارگران مشغول 
هستند

و همه این ها به رشــد اقتصاد غیررسمی منجر می گردند. البته موانع 
بوروکراتیک نیز که به صورت های مختلف از سرمایه گذاری و تولید ثروت 
جلوگیری می کند سرمایه ها را به سمت فعالیت های غیررسمی سوق 

می دهد.
درنتیجه کارآفرینان که باید به طرف فعالیت های رسمی بروند به طرف 
رانت جویی و اســتفاده از فرصت هایی خواهند رفت که سیاســت های 

اقتصادی رانت طلبانه جلوی پای آن ها می گذارد.
محاســبه میزان معاملات در بخش اقتصاد غیررســمی در چندین 
تحقیق انجام شده اســت که نتایج متفاوتی داشته است. اگرچه ممکن 
است در برآوردها اشتباهاتی صورت گیرد اما مسلماً اقتصاد غیررسمی در 
دهه های اخیر رشد افزایشی داشته است. به طور خلاصه می توان سه دسته 
عوامل را در سال های اخیر موجب رشد اقتصاد غیررسمی دانست: نخست 
نحوه تخصیص درآمدهای نفتی. این نحوه تخصیص همواره رانت طلبی 
را گســترش داده و به طور مستقیم و غیرمستقیم فعالیت های اقتصاد 
غیررسمی را افزایش داده است. دومین عامل خصوصی کردن کالاهای 
عمومی اســت. این عامل را که در سال های اخیر و بعد از جنگ ظهور 
کرد می توان در سیاست هایی جست وجو کرد که دولت برای خودکفایی 
دســتگاه های دولتی ابداع کرد. به طور مثال، وقتی شهرداری ها موظف 
شدند درآمدهای خود را به تنهایی تأمین کنند مجوز بلندمرتبه سازی و 
فعالیت های دیگری داده شد که نه تنها فضای های عمومی را خصوصی 
کرد بلکه تبعات فسادبرانگیزی داشــت. سوم اینکه، سیاست هایی که 
منجر به تحریم اقتصادی ایران شد نیز عامل بی ثباتی فضای کسب وکار 
و دلیل اصلی ظهور و رشد اقتصاد غیررسمی یا پنهان بوده است. به طور 
مثال، سیاست های تحریم اقتصادی اقتصاد غیررسمی ایران را از جهات 
مختلف تحت تأثیر قرار داد و نگذاشــت تا دولت بتواند از حوزه اقتصاد 
غیررسمی بکاهد و درنتیجه باعث گسترش اقتصاد غیررسمی شد. یکی از 
شاخص هایی که می توان این گسترش اقتصاد غیررسمی در اثر تحریم ها 
را ملاحظه کرد کاهش شفافیت نظام اقتصادی و اداری کشور است. در اثر 
تحریم اقتصادی فعالیت های اقتصادی که در شرایط عادی قانونی و شفاف 
بودند غیرشفاف شدند و علی رغم اینکه از کانال های قانونی گذر می کردند 

اما بدون نظارت و محاسبه هزینه ها انجام می شدند.
به علاوه، در شرایط تحریم بخش اقتصاد غیرقانونی سازمان یافته نیز 
به کمــک دور زدن تحریم ها جان گرفت و درنتیجه قاچاق ارز، قاچاق 
کالا و مبادلات مالی غیرشــفاف افزایش یافت. روشن است که یکی از 
تبعات گســترش فعالیت های پنهان اقتصادی در شرایط تحریم اتلاف 
منابع عمومی و تحمیل هزینه بر اقتصاد کشــور بوده است. همچنین 
گسترش این نوع فعالیت های اقتصادی به گسترش فساد در سیستم 
اداری دامن زده است. البته مقامات بلندپایه کشور قبل اجرایی شدن هر 
دور از تحریم ها به صراحت به پیامدهای فسادبرانگیز آن اشاره کرده اند و 
استفاده از مفاهیمی چون »کاسبان تحریم« اشاره به افرادی است که 
در بخش غیرقانونی سازمان یافته حضور دارند و مترصد وقوع رویدادهایی 
مانند اعمــال تحریم های اقتصادی هســتند. تحریم های متعدد و در 
دوره های مختلف باعث شــده است تا اقتصاد پنهان در کشور نهادینه 
شــود و برای خود سازمان و تشکیلات مختلفی در سازمان های دولتی 
ایجــاد کند. تحریم های اقتصادی از طریق اقتصاد پنهان به طور خاص 
چند بازار را تحت تأثیر قراردادند. نخست بازار ارز از تحریم های اقتصادی 
صدمه  دیده  و زمینه گسترش فعالیت های پنهان در این بازار رشد کرده 
است. به این دلیل ساده که در شرایط تحریم درآمدهای نفتی کاهش 
پیدا می کند و ارز ناشی از صادرات نفتی نیز کم شده است. دولت مجبور 

به سهمیه بندی ارزی شده، درنتیجه فشار رانت جویی بر کمیسیون های 
تخصیص ارز بیشــتر می  شود. تا زمانی که تخصیص ارز به نرخ دولتی 
جریان داشته باشد این فشار بر کمیسیون های ارز خواهد بود اما با تغییر 
سیاست این فشار به خود بازار ارز وارد خواهد شد و زمینه سفته بازی در 

بازار ارز را فراهم می کند.
سیاســت های تحریم حوزه دیگری را نیز در اقتصاد غیررســمی 
گســترش داده است که مسئله قاچاق کالاســت؛ اما مهم ترین عامل 
نحوه برخورد با گسترش فعالیت های غیرقانونی در شرایط تحریم است. 
اگرچه با تشدید تحریم ها، بنگاه های اقتصادی در رکود و کاهش تولیدات 
خود قرار می گیرند و حتی مجبور به اخراج نیروی کار یا حتی تعطیلی 
می شوند، اما نحوه برخورد دولت با کارآفرینان به صورتی است که آن ها را 

از ادامه کار ناامید می سازد.
یکی از عواملی که به گسترش اقتصاد پنهان دامن زده است و همواره 
از ادبیات مربوط به اقتصاد غیررســمی حذف شده است تسلط اندیشه 
اقتصاد دولتی بر سیاست های اقتصادی کشور است. ارزش های حاکم 
بر جامعه ما که اندیشه های چپ در شکل گیری آن نقش تعیین کننده 
داشته اند همواره ثروت آفرینان را زالوهای جامعه معرفی کرده اند که به 
استثمار کارگران مشغول هستند. هرچقدر فعالیت های بخش خصوصی 
شفاف تر شود آمار و اطلاعاتی که به تقویت این نگرش کمک می کند 
بیشتر می شود. چپ گرایان همواره سود حاصل در بخش خصوصی را برابر 
تورم و استثمار کارگران و مردم دانسته اند. درنتیجه ارزش اشتغال زایی 
فعالیت کارآفرینان همواره انکار شــده و همین امر زمینه فعالیت های 
پنهان در اقتصاد را افزایش می دهد. به تعبیر عامیانه کارآفرینان چنین 
می اندیشند که »سری را که درد نمی کند دستمال نمی بندند« که کنایه 
از این است که چرا دردسر تولید و سروکله زدن با کارگر را به جان بخریم 
و در پایان با مصادره اموال یا با اتهاماتی مانند »سلطان« و احکامی مانند 
زندان و اعدام روبه رو شویم. این نوع اندیشه ها به طور غیرمستقیم مانع 
شفافیت فعالیت ها خواهد شد؛ به عبارت دیگر، دولت خود سیاست هایی 
اتخاذ می کند که به رشد اقتصاد غیررسمی می انجامد و برای جلوگیری 
از رشد آن سیاســت های تنبیهی را به جای اینکه متوجه اصلاح نظام 
اداری کند بار دیگر متوجه فعالان اقتصادی می کند و به تشــدید رشد 

اقتصاد غیررسمی کمک می رساند. 

اقتصاد غیررسمی در همه کشورها وجود دارد و در پی کسب سود بدون پرداخت 
مالیات و نظارت است اما در کشورهای توسعه یافته به وضع قوانین برای استفاده 
از موقعیت اقتصاد غیررسمی به ویژه اقتصاد خانگی نیز علاقه مند شده اند.
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توسعه

نگاه کارشناس اقتصادی [  [

در خدمت اقتصاد زیرزمینی
سوال هایی که باید درباره تاثیر دخالت دولت در اقتصاد و اقتصاد زیرزمینی پرسیده شود

ارز و غیره، این موضوع در این ســال ها حساسیت بیشتری یافته و 
انتظار بالا رفتن سهم اقتصاد غیررسمی در اقتصاد ایران و پیامدهای 
نامطلوبی که دارد بسیاری را نگران کرده است. در ادامه به برخی از 
سوالاتی که پیش روی سیاست گذار قرار دارند، پرداخته خواهد شد.

J  اقتصاد غیررسمی دقیقاً چه فعالیت هایی را شامل
می شود؟

باید توجه داشــت که اقتصاد غیررسمی فعالیت های اقتصادی 
گوناگونــی را در بر می گیرد که بــه دلایل و با انگیزه های مختلفی 
صورت می گیرند. اگرچه وجه مشترک این فعالیت ها ثبت نشدن و 
پنهان بودن است نمی توان همه این فعالیت های غیرهمگون را در 
یک عبارت مبهم و کلی به نام اقتصاد غیررســمی قرار داد و بعد به 
شــناخت علل و آثار آن پرداخت و برای مواجهه با آن یک سیاست 
کلی را اتخاذ کرد. بسیاری تلاش کرده اند تا تعریفی جامع از اقتصاد 
غیررســمی ارائه کنند اما همان گونه که اشنایدر و انست1 )2000، 
صفحه 3( اشاره می کنند، »یک تعریف دقیق اگر نگوییم غیرممکن 
بسیار سخت به نظر می رســد«. همین ابهام در تعریف باعث شده 
اســت تا این فعالیت ها به صورت سلیقه ای نام گذاری شوند؛ اقتصاد 
پنهان، اقتصاد مشاهده نشده، اقتصاد غیررسمی، اقتصاد سیاه، اقتصاد 
سایه، اقتصاد خاکستری، اقتصاد زیرزمینی، اقتصادغیرقانونی، اقتصاد 
موازی، اقتصاد نامنظم، بخش ثبت نشده و بسیاری اسامی دیگر2 که 
گاه به جای یکدیگر حتی استفاده می شوند. اما به جای تعریف کلی، 
می توان به طبقه بندی این فعالیت ها پرداخت تا مختصات آن کمی 

روشن تر شود.
نخستین دســته از فعالیت های پنهان فعالیت های مجرمانه و 
غیرقانونی مانند تولید و توزیع و مصرف مواد مخدر، نوشیدنی های 
الکلی، قمار و روسپیگری را شامل می شود. دایره این فعالیت ها که 
می توان آن ها را تحت عنوان اقتصاد غیرقانونی3 قرار داد بســته به 
زمان و مکان می تواند متفاوت باشــد و در واقع به صورت قراردادی 
با اختیار و تصمیم قانون گذار در آمار رسمی ثبت نمی شوند. دسته 
دوم تحت عنوان تولیدات غیرثبتی۴ فعالیت های اقتصادی را در بر 
می گیرد که ماهیتاً قانونی اند اما به دلیل توسعه نیافتگی فرآیندهای 
تولید یا کوچکی بیش از حد مقیاس در آمار گنجانده نمی شــوند. 
بخشی از این فعالیت ها ماهیت اقتصادی دارند یعنی با پول مبادله 
می شوند مانند دست فروشی یا مسافربری با وسایل نقلیه شخصی اما 
در برخی دیگر مانند کار زنان خانه دار یا دیگر فعالیت های خوداتکا5 
بدون تبادل پول صورت می گیرند. دسته سوم از فعالیت های اقتصاد 
غیررســمی ماهیتی مشابه با فعالیت های رسمی دارند اما با انگیزه 
اقتصادی از چشم دولت پنهان نگه داشته می شوند. این بخش که آن 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

اقتصاد زیرزمینی، 
دلایل گسترش آن 

و نقش دولت در این 
حوزه بدانید، مقاله 

زیر را بخوانید.

این که فعالان 
اقتصادی در 

واکنش به مقررات 
زیاد دولتی از 
ثبت شدن در 

آمار رسمی فرار 
می کنند برپایه 

نوشته های 
اقتصاددان معروف 
دی سوتو )۱۹8۹( 

که به دیدگاه 
قانونی شهرت 

دارد، استوار است

اقتصاد غیررســمی را در معنــای عرفی و مصطلــح می توان 
مجموعه ای از فعالیت های مرتبط با تولید، توزیع و مبادله، و مصرف 
کالاها و خدمات دانســت که ثبت نمی شــوند. این داد و ستدهای 
پنهانی یکی از بزرگ  ترین موانع بر سر راه توسعه هستند. از مهم ترین 
آثار و پیامدهای گسترش اقتصاد غیررسمی کاهش کارایی بازار است. 
فعالیت های غیررســمی به دلایل متعددی از جمله پنهان بودن و 
تمایل به دیده نشــدن، ناتوانی در استفاده از برخی زیرساخت های 
عمومی، و همچنین ضعف در تأمین مالی و گران بودن سرمایه به 
علت ریســک بالا و نااطمینانی همراه با این فعالیت ها، کوچک تر از 
مقیاس بهینه هستند. تولید در مقیاس غیربهینه و عدم استفاده از 
نسبت بهینه نهاده ها به دلیل گرانی نسبی سرمایه فیزیکی به نیروی 
کار، کارایی این بازار را به شــدت کاهش می دهد. گسترش اقتصاد 
غیررسمی از کارآمدی دولت نیز می کاهد. فعالیت های غیررسمی به 
دولت مالیات نمی پردازند و همین مسئله توان دولت در ارائه کالاهای 
عمومی و زیرساخت های لازم برای توسعه اقتصاد را به شدت کاهش 
می دهد. علاوه بر این، اقتصاد غیررسمی به دلیل ماهیت پنهانی خود 
باعث کاهش قابلیت اطمینان به شاخص های اقتصادی می شود و 

سیاست گذاری های دولت را نیز تضعیف می کند. 
 یکی دیگر از مهم ترین پیامدهای نامطلوب گسترش فعالیت های 
غیررسمی تأثیر منفی  است که بر کیفیت حکمرانی و تنظیم مقررات 
دولتی دارند. اگرچه برخی از مطالعات فعالیت های غیررسمی را نوعی 
واکنش و رأی منفی به سیاست های اختلال زای دولت می دانند و بر 
این عقیده اند که این فعالیت ها به دلیل رقابت با بخش رسمی بر دولت 
برای بهبود مقررات فشار می آورند، اما واقعیت این است که درست در 
نقطه مقابل، بسیاری از دولت ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه 
در مواجهه با گسترش اقتصاد غیررسمی به جای بهبود مقررات به 
تشدید دخالت های خود در بازار روی می آورند. اقتصاد غیررسمی و 
فساد دو روی یک سکه هستند. فعالان اقتصاد غیررسمی برای پنهان 
شدن یا پنهان ماندن ناچارند تا به کارمندان و بازرسان رشوه بپردازند 
و از طرف دیگر رشــوه خواری کارمندان و بازرسان خود دلیلی برای 
پنهان شدن یا فعالیت در اقتصاد غیررسمی است. گسترش اقتصاد 
غیررسمی به شدت توان دولت در ارائه کالاهای عمومی، حکمرانی و 

سیاست گذاری را محدود می کند.
با توجه به اثرات نامطلوب اقتصاد غیررسمی برخورد و مقابله با 
این فعالیت های پنهان همواره اهمیت داشته، هرچند که چگونگی 
مواجهه با این فعالیت ها هنوز یک مسئله حل نشده و چالشی بزرگ 
برای سیاست گذاران در بسیاری از کشورها محسوب می شود. در ایران 
اما به دلیل اعمال تحریم ها، کندی رشد اقتصادی و بیکاری، گسترش 
فقر، و اعمال سیاست های اختلال زای دولت مانند چندنرخی کردن 

عباس خندان
استادیار اقتصاد دانشگاه 

خوارزمی
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یرساخت های  فعالیت های غیررسمی به دولت مالیات نمی پردازند و همین مسئله توان دولت در ارائه کالاهای عمومی و ز
لازم برای توسعه اقتصاد را به شدت کاهش می دهد. علاوه بر این، اقتصاد غیررسمی به دلیل ماهیت پنهانی خود باعث 
کاهش قابلیت اطمینان به شاخص های اقتصادی می شود و سیاست گذاری های دولت را نیز تضعیف می کند.

نکته هایی که باید بدانید

داد و ستدهای پنهانی یکی از بزرگ ترین موانع بر سر راه توسعه هستند. از مهم ترین آثار و 	]
پیامدهای گسترش اقتصاد غیررسمی کاهش کارایی بازار است.

به دلیل ماهیت پنهان فعالیت های غیررسمی و این واقعیت که طیف گوناگونی از فعالیت ها 	]
با علل و آثار مختلف را شامل می شود، اندازه گیری اقتصاد غیررسمی هیچ گاه نمی تواند بدون 

خطا و کامل باشد.
دولت که به دنبال حداکثر کردن منافع خود است تحت سلطه گروه های پرنفوذ قرار 	]

می گیرد. بنگاه های »رانت جو« که از توان مالی و سیاسی بالایی برخوردارند از قدرت دولت برای 
مواجهه با بنگاه های دیگر و نیز کنترل بازار استفاده می کنند.

تولیدات غیرثبتی فعالیت هایی هستند که به دلیل کوچکی مقیاس و توسعه نیافتگی ابزار 	]
تولید از دید دولت پنهان می مانند. یک دلیل چرایی وجود این فعالیت ها را باید در حس ناامنی 

و عدم رعایت حقوق مالکیت دید.
اگرچه حضور دولت و مقررات دولتی برای کاستن از دو بخش اقتصاد غیرقانونی و تولیدات 	]

غیرثبتی ضروری است، اما اقتصاد سایه یعنی دسته سوم از فعالیت های غیررسمی به دلیل 
دخالت بیش از حد دولت اتفاق می افتد.

افزایش مقررات و دخالت دولت بیشتر از حد بهینه نیز موجب نقض مالکیت و آزادی های 	]
فردی می شود و اقتصاد سایه یعنی شکل سوم از اقتصاد غیررسمی را افزایش می دهد.

فعالیت های 
غیررسمی به 

دلایل متعددی از 
جمله پنهان بودن 
و تمایل به دیده 

نشدن، ناتوانی در 
استفاده از برخی 
زیرساخت های 

عمومی، و 
همچنین ضعف در 
تأمین مالی و گران 
بودن سرمایه به 
علت ریسک بالا و 
نااطمینانی همراه 
با این فعالیت ها، 

کوچک تر از 
مقیاس بهینه 

هستند

را می توان اقتصاد سایه6 نامید گاه در واکنش به مقررات زیاد دولتی، 
تسخیر دولت یا رانت جویی گروه های لابی گر از ثبت شدن در آمار 
رسمی فرار می کنند و گاهی نیز نه یک فعالیت منزویانه و واکنشی 

بلکه یک استراتژی فعالانه و مکمل فساد و رانت جویی است.

J  چگونه می توان این فعالیت های پنهان را ردیابی کرد و
اندازه گرفت؟

ســه رویکرد برای برآورد اندازه اقتصاد غیررســمی وجود دارد. 
رویکرد مستقیم با استفاده از پرسش نامه ها و مراجعه به کارشناسان یا 
فعالان اقتصادی نخستین روش است که البته به دلیل ماهیت پنهان 
این فعالیت ها چندان دقیق نیست. رویکرد دوم استفاده از متغیرهای 
ابزاری یا ردیابی متغیر پنهان از طریق نشانگرهاست. ایده اصلی این 
روش غیرمستقیم این است که اگرچه فعالیت های غیررسمی پنهان 
هستند، اما با نشانه هایی که برجا می گذارند مانند افزایش در تقاضا 
بــرای پول نقد یا مصرف برق می توان بــرآوردی کلی از اندازه این 
فعالیت ها به دست آورد. البته این روش ها نیز به این دلیل که صرفاً 
بر یک نشــانه تکیه دارند قادر نخواهند بود تمام انواع فعالیت های 
غیررسمی را رصد کنند و اندازه بگیرند. سومین رویکرد استفاده از 
یک مدل جامع از نشانه ها و علت هاست که برای برآورد متغیر پنهان 
مورد اســتفاده قرار می گیرند. این رویکرد مدلی از روش معادلات 
ساختاری در برآورد آماری استفاده می کند که خود بر پایه مفهوم 
تحلیل واریانس استوار است. یکی از رایج ترین معادلات ساختاری 
خطی روش نشانگرهای چندگانه- علل چندگانه )MIMIC( است. 
مهم ترین نقیصه این روش نیز این است که نه یک مقدار بلکه یک 
شاخص از متغیر پنهان اقتصاد غیررسمی به دست می دهد و صرفاً 
به منظور رصد این فعالیت ها در طی زمان مناسب است. به طور کل 
می توان گفت که به دلیل ماهیت پنهان فعالیت های غیررسمی و این 
واقعیت که طیف گوناگونی از فعالیت ها با علل و آثار مختلف را شامل 
می شود، اندازه گیری اقتصاد غیررسمی هیچ گاه نمی تواند بدون خطا 
و کامل باشد. برای کاهش خطا در اندازه گیری، بنابراین، باید اولاً دایره 
فعالیت های مورد نظر تا حد ممکن دقیق تر و عینی تر ترسیم شده و 
نشانگرهای مناسبی بسته به نوع فعالیت ها به کار گرفته شود؛ و دوم 
این که به ناگزیر باید از روش های مختلف اندازه گیری در کنار یکدیگر 

و به صورت مکمل بهره برد.

J اندازه اقتصاد غیررسمی چقدر است؟
اشــنایدر و مدینــا )2018(7 با روش های مختلف مســتقیم و 
غیرمســتقیم به اندازه گیری اقتصاد غیررســمی در 158 کشــور 
پرداخته اند. طبق نتایج به دســت آمده متوســط انــدازه اقتصاد 
غیررسمی محاسبه شده به روش های مختلف در بیش از 96 کشور 
طی ســال های 1991 تا 2015 بیش از 30 درصد از تولید ناخالص 
داخلی آنها بوده است. در کشورهایی مانند زیمبابوه، نیجریه، بنین، 
تانزانیا، تایلند میانمار، پرو، هائیتی، گواتمالا، بولیوی، گرجستان و 
آذربایجان اندازه اقتصاد غیررسمی حتی بیشتر از نصف تولید ناخالص 
داخلی این کشورها برآورد شده است. طبق محاسبات این مطالعه 
اندازه اقتصاد غیررسمی ایران نیز به طور متوسط برای دوره 1991 
تا 2015 در حدود 17/88 درصد اســت. البته در این ارقام اقتصاد 
غیرقانونی و تولیدات غیرثبتــی و خوداتکا )بخش اول و دوم طبق 
دســته بندی مطرح شده( و همچنین بسیاری دیگر از فعالیت های 

پنهان زیرمجموعه اقتصاد ســایه از جمله قاچاق کالا و ارز در نظر 
گرفته نشــده است. خندان )1398(8 با استفاده از رویکرد مدلی به 
برآورد یک شــاخص از اقتصاد غیررسمی ایران به تفکیک اقتصاد 
غیرقانونی، تولیدات غیرثبتی، اقتصاد سایه در بخش تولید، واردات 
قاچاق و اقتصاد سایه در بخش پولی پرداخته که سپس با استفاده 
از برآوردهای بیرونی بر یکدیگر افزوده شده و یک شاخص کلی را به 
دست داده اند. طبق نتایج به دست آمده، اندازه اقتصاد غیررسمی در 
ایران که طبق تعریف بسیار کامل بوده و تقریباً تمامی این فعالیت ها 
را شامل می شود، از سال های 1359 تا 1393 بین 30 تا 50 درصد 
تولید ناخالص داخلی بوده است. البته بخشی از این فعالیت ها مانند 
اقتصاد سایه در بخش پولی و مالی از جنس ارزش افزوده نیست. برای 
این که بتوان برآوردی از کل تولیدات اقتصاد داشت، می بایست ابتدا 
برآوردهای مربوط به اقتصاد سایه در بخش پولی و مالی و همچنین 
برآوردهای مربوط به قاچاق کنار گذاشــته شود. با حذف این موارد 
می توان گفت فعالیت های تولیدی یا ارزش افزوده در داخل کشور 
که پنهان بوده و می توانند به صورت بالقوه به تولید ناخالص داخلی 
افزوده شوند در سال های 1359 تا 1393 بین 25 تا ۴0 درصد تولید 

ناخالص داخلی بوده اند.

J  عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد غیررسمی و دلایل و
انگیزه های فعالیت پنهان چه هستند؟

نظریات مختلفی درباره علل گســترش اقتصاد غیررســمی و 
انگیزه های افراد و بنگاه هایی که در این بخش فعالیت دارند ارائه شده 
است. نخستین این نظریه ها بازار نیروی کار دوگانه9 است که بازار کار 
را به صورت دو قسمت جداگانه و مستقل از هم معرفی می کند که 
افراد بسته به توانایی های مالی و شغلی خود در آن مشغول به فعالیت 
هستند. مطابق این نظریه، اقتصاد غیررسمی به دلیل رشد پایین و 
ناتوانی بازار رسمی در جذب کل نیروی کار ایجاد می شود و بنابراین 
راه حل، افزایش رشد اقتصادی و کارایی است. یک رویکرد دیگر به 
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توسعه

اقتصاد غیررسمی دیدگاه ساختاری10 است که اقتصاد غیررسمی را 
نتیجه تبعی ساختار اقتصاد رسمی می داند که بر اساس تاریخ، نهادها 
و چارچوب سیاسی حاکم شکل می گیرد. و اما رویکرد سوم به اقتصاد 
غیررسمی دیدگاه قانونی11 است که شدت مقررات و دخالت دولت در 
اقتصاد را دلیل گسترش اقتصاد غیررسمی معرفی می کند. بنگاه هایی 
که به دلیل شدت مقررات و دخالت دولت در بازارها به دنبال کاهش 
هزینه های خود هستند با در نظر گرفتن منافع و هزینه های فعالیت 
در هر بخش بر اساس فرض عقلانی بودن تصمیم می گیرند که در 
کدام بخش فعالیت کنند. البته این پندار که یک بنگاه به طور کاملًا 
غیررسمی فعالیت کند غیر واقع بینانه است، در حقیقت فعالیت بنگاه 
را می توان مانند یک پیوستار دانست که در یک سوی آن فعالیت های 
کاملاً غیررســمی قرار دارند و در سوی دیگر به طور کاملاً رسمی و 
قانونی و بنگاه تصمیم می گیرد که در کجای این پیوستار به فعالیت 
بپردازد. بر طبق دیدگاه قانونی، دولت و عملکرد آن در اقتصاد نقشی 
مهم در انگیزه افراد برای فعالیت در اقتصاد غیررسمی دارد و در واقع 

فعالان در این بخش از دولت فرار می کنند.
بر این اساس می توان دلایل گوناگونی از جمله ساختار اقتصادی 
توسعه نیافته، بزرگ بودن سهم کشاورزی از اشتغال و تولید، بالا بودن 
جمعیت روستایی، مهاجرت و حاشینه نشینی، شرایط نامناسب اقتصاد 
کلان )رشد پایین، بیکاری بالا، تورم(، فقر و پایین بودن درآمد سرانه، 
دخالت دولــت در بازارها )کنترل قیمتی در بازار محصول، کنترل 
نرخ بهره و سهم بالای تسهیلات تکلیفی، حداقل دستمزد و بیمه 
بیکاری در بازار کار، و چندنرخی شدن ارز و تعرفه های گمرکی در 
بحث تجارت( و مالیات ها را از جمله علل رشد فعالیت های غیررسمی 
دانست. البته باید توجه داشت که اهمیت هریک از این علل و در واقع 
انگیزه فعالین بخش غیررسمی بسته به انواع فعالیت های غیررسمی 
متفاوت خواهد بود. اما نکته غیرقابل انکار نقش مهم دولت در اقتصاد 

غیررسمی است.

J  دولت در مواجهه با اقتصاد غیررسمی باید چگونه
واکنش نشان دهد؟

در هرکدام از سه دسته فعالیت های غیررسمی ذکرشده، نقش 
دولت پررنگ است. دسته اول یعنی اقتصاد غیرقانونی در ارتباط 
مستقیم با دولت قرار دارد. دولت است که با تعیین قوانین حکومتی 
مرز بین کالاهای قانونی و غیرقانونی را رسم می کند. جدا از بحث 
اینکه تولید، توزیع و مصرف چه کالاهایی باید ممنوع اعلام شوند، 
دولــت وظیفه دیگر یعنی تأمین امنیت و مبارزه با این فعالیت ها 
را دارد. در دســته دوم از فعالیت های غیررســمی یعنی تولیدات 
غیرثبتی نیــز دولت نقش تأثیرگــذاری دارد. تولیدات غیرثبتی 
فعالیت هایی هستند که به دلیل کوچکی مقیاس و توسعه نیافتگی 
ابــزار تولید از دید دولت پنهان می مانند. یک دلیل چرایی وجود 
این فعالیت ها را باید در حس ناامنی و عدم رعایت حقوق مالکیت 
دید. در یک فضای ناامن و بی قانون که حقوق مالکیت افراد مورد 
تعرض قرار می گیرد، تولید در مقیاس های کوچک انجام می شود. 
روابط کاری در این دســته از فعالیت های غیررسمی برپایه روابط 
خانوادگی و آشنایی و اعتماد قرار دارد. از این رو می توان گفت که 
تولیدات غیرثبتی با نقش کلاسیک دولت در قانون گذاری، حفاظت 
از حقوق مالکیت و تأمین امنیت در ارتباط اســت. اگرچه حضور 
دولت و مقررات دولتی برای کاستن از دو بخش اقتصاد غیرقانونی 

و تولیدات غیرثبتی ضروری اســت، اما اقتصاد سایه یعنی دسته 
سوم از فعالیت های غیررسمی به دلیل دخالت بیش از حد دولت 
اتفاق می افتد. این که فعالان اقتصادی در واکنش به مقررات زیاد 
دولتی از ثبت شدن در آمار رسمی فرار می کنند برپایه نوشته های 
اقتصاددان معروف دی سوتو )1989( که به دیدگاه قانونی شهرت 
دارد، استوار است. طبق نظریه انتخاب عمومی، دولت که به دنبال 
حداکثر کردن منافع خود است تحت سلطه گروه های پرنفوذ قرار 
می گیرد. بنگاه های »رانت جو«12 که از توان مالی و سیاسی بالایی 
برخوردارنــد از قدرت دولت برای مواجهه با بنگاه های دیگر و نیز 
کنترل بازار استفاده می کنند. اما در مقابل، بنگاه هایی که توان نفوذ 
و تأثیرگذاری بر دولت را ندارند به دنبال راه هایی برای فرار از این 
مداخلات و نظارت دولت می گردند. این بنگاه های رانت گریز13 با در 
نظر گرفتن هزینه ها و منافع رعایت قوانین و مقررات دولت، تصمیم 
می گیرند که به فعالیت خود در اقتصاد رسمی ادامه دهند و یا در 
بخش غیررســمی و به دور از مداخلات دولت به فعالیت بپردازند. 
بنابراین می توان گفت که در برخورد و مواجهه با اقتصاد غیررسمی 
یک مقدار بهینه برای حضور دولت وجود دارد که قاعدتاً این مقدار 
و ترکیب مقررات و سیاست های بهینه به ساختار تاریخی، اجتماعی 
و نهادی کشورها بستگی دارد. حرکت از این نقطه بهینه به سمت 
کاهش مقررات و تضعیف نقــش دولت به بی نظمی اجتماعی و 
اقتصاد غیررسمی در دو شکل ابتدایی خود یعنی اقتصاد غیرقانونی 
و تولیدات غیرثبتی منجر می شــود. و در مقابل، افزایش مقررات 
و دخالت دولت بیشــتر از حد بهینه نیز موجب نقض مالکیت و 
آزادی های فردی می شود و اقتصاد سایه یعنی شکل سوم از اقتصاد 

غیررسمی را افزایش می دهد. 
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وضعیت قرمز
دولت در پایان عمر خود به فکر مالیات افتاده است 

مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر خانه های          خالی دو روش برای ایستادن برابر تقاضای سوداگرانه در بازار 
است اما دولت ها             هیچ گاه به این ابزارها برای اثرگذاری بر بازار مسکن توجه نکرده اند. این روزها که بحران قیمت 

مسکن تشدید شده است، حرف از مالیات بر خانه های          خالی است. مجلسی جدید روی کار آمده و دولتی که 
یک سال از عمر آن باقی مانده است. آیا ابزارهای مالیاتی به داد بازار مسکن می                          رسد؟
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نگـاه

پس از شــتاب قیمت در ســال          96، اوج قیمت در سال 97 و 
ادامه روند رشد قیمت در سال 98، سال 99 را می                          توان سال رکود 
مسکن نامید؟ رکود به معنای کاهش معاملات همین حالا هم در 
بازار مسکن ثبت شده است. میزان معاملات در اردیبهشت                                ماه سال 
جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته با این حال گزارش های 
         رسمی از رشد متوسط قیمت مسکن می                          گوید. آیا مسکن در آستانه 
کاهش سطح نقدشوندگی است و تعمیق رکود در سال آینده قرار 
اســت صاحبان خانه را به صرافت عرضه با ســود یا قیمت کمتر 
بیندازد؟ دولت از طــرح مالیات بر خانه های          خالی برای رونق بازار 

اجاره می                          گوید. این طرح ها             به کمک بازار مسکن می                          آید؟ 

J  دهه 90، دهه سوداگران
در 20 سالِ پیش از ســال 92 همواره نرخ رشد سالانه قیمت 
زمین و مسکن و اجاره در حدود 20 درصد بوده است هرچند زمین 
با ثبت رشد بالای 100 درصد و مسکن با رشد بیش از 80 درصد 
در بعضی ســال ها             از ارقام تورم فراتر رفته است. در سال های          91 و 
92 میانگین قیمت مسکن در پایتخت به ترتیب 50 و 33 درصد 
افزایش پیدا کرد. ســال 91 سال رونق مسکن بود و پس از آن در 
سال 93 مســکن به رکود فرو رفت. رکودی که به طور تقریبی تا 
سال 95 ادامه یافت. در سال 96 حجم معاملات از 12 هزار و 500 
درصد به 14 هزار واحد رســید و حتی در سه ماهه منتهی به آغاز 
اسفند سال 96، حجم فروش ماهانه به مرز 18 هزار واحد نزدیک 
شد. همچنین                     متوسط قیمت مسکن در معاملات اسفند 96، به 5 
میلیون و 760 هزار تومان رسید که رشد 26 درصدی را نسبت به 

اسفند سال 95 نشان می                          داد. 
»دنیای اقتصاد« در فروردین ماه ســال 97 درباره دلایل رونق 
معاملات و جهش قیمت نوشــت: کاهش نرخ سود بانکی به سطح 
15 درصد در نیمه سال گذشته )95(، دو دسته تقاضای مصرفی و 
سرمایه ای را برای خرید ملک تحریک کرد. البته انتشار دو هفته ای 
گواهی سپرده بانکی با نرخ سود 20 درصد در اواخر سال گذشته، 
از عطش ســرمایه گذاری های ملکی در اسفند ماه کم کرد. با این 
حال تحقیقات میدانی از بازار مسکن در نیمه دوم پارسال مشخص 
کرد، بخشی از خریدهای ملکی شامل زمین و واحدهای نوساز که 
برخی از آنها در مقیاس های بزرگ -خریدهای عمده چندواحدی 
توسط یک نفر- انجام گرفت، از سوی تقاضای سرمایه ای بوده است. 
همچنین                     رشد تند قیمت مسکن در زمستان سال گذشته آن هم در 
ابتدای مسیر رونق معاملات، چهار علت عمده داشته است که شامل 
»انتظارات تورمی«، »کمبــود عرضه در محدوده کانونی معاملات 
ملک« و همچنین »ناتوانی در مدیریت بازار ارز« در کنار »تحولات 

بین المللی مرتبط با برجام« می شود.
به گزارش دنیای اقتصاد تمرکز خریداران بر محدوده آپارتمان های 
ریز و کوچک متراژ در شرایطی که عمده واحدهای رسوب شده در 

لانه سوداگران، آرزوی مستاجران 
بحران قیمت مسکن ادامه دارد؟ 

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

بازار مربوط به زمان رکود، به خصوص نوســازها، متراژ های بیش از 
70 مترمربع داشتند، باعث شد در مناطق پرمعامله، قیمت مسکن 
با رشــد شدید در ماه های اخیر )زمستان سال 96( همراه شود. در 
این میان، جهش ناگهانی قیمت دلار ناشی از غفلت سیاست گذار از 
تنظیم نرخ متناسب با قیمت جهانی و نرخ تورم در طول سال های 
اخیر، جو روانی حاکم بر بازار معاملات مســکن را متشــنج کرد و 
بیشترین ضربه افزایشی را به شکل غیرمستقیم متوجه قیمت ملک 
کرد. در زمستان  سال گذشته )96(، بخشی از فروشنده های ملک، 
چه سازنده و چه سایر مالکان، با تعقیب قیمت دلار و جهش های 
پی درپی آن، سطح »قیمت پیشنهادی« خود را تعیین می کردند و 
حتی برخی از فروشنده ها در دی و بهمن سال گذشته تحت تاثیر 
فضای بازار ارز، از فروش منصرف شدند که این خود باعث تحریک 
بیشتر قیمت مسکن شد. در ماه های اخیر نحوه مواجهه ترامپ با 
برجام و اظهارات او نیز به شکل غیرمستقیم در بازار مسکن تاثیرگذار 

بوده است.
در ســال 97 ادامه رشد قیمت ارز و اثرپذیری اقتصاد از خروج 
ایالات متحده آمریکا از برجام، زمینه جهش قیمت و رونق معاملات 
سوداگرانه در بازار مسکن را فراهم کرد. درسال 97 قیمت مسکن 
رشــد 95 درصدی را ثبت کرده است. رشد معاملات سوداگرانه در 
سال 97 در بازار مســکن به اوج رسید. هرچند در پایان این سال  
انتظار می                          رفت که رکود در بازار مسکن در سال 98 خود را نمایان 
کند اما رونق معاملات و رشــد قیمت در این سال هم ادامه یافت. 
همچنین                     در سال 98 عرضه مسکن هم کاهش یافته است. براساس 
آمار وزارت راه و شهرســازی در ســال 97، 298 هزار و 500 واحد 
مسکن شهری تولید شده است که این مقدار در سال 98 به 100 

هزار واحد رسیده که 75 درصد کاهش را نشان می                          دهد.
 
J  99 ردپای سرمایه های          متوسط در معاملات

انتظار این بود که مســکن در سال 99 کم فروغ تر ظاهر شود و 
به دلیل کاهش میزان معامــلات، افت قیمت هم کلید بخورد. به 
ویژه که همه گیری کرونا دست مردم را تنگ تر و توان خرید آن ها 
            برای مسکن را هم کمتر کرده بود. اما چنین نشد و متوسط قیمت 
مسکن براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی به 17 میلیون تومان 
رسید. این متوسط قیمت درحالی ثبت شده که گزارش ها             در دو ماه 
گذشته از سال 99، از ورود سرمایه های          متوسط و زیر یک میلیارد 
تومان به بخش مسکن خبر می                          دهد. در دو ماه سال 99 واحدها با 
متراژ کمتر از 80 متر و قیمت کمتر از یک میلیارد و 200 میلیون 
تومان پرطرفدارتر بوده است. بر این اساس می                          توان رد سرمایه های 
         متوسط در بازار مسکن را به خوبی مشاهده کرد یا آمار معاملات را 

ناشی از تلاش مصرف کنندگان واقعی مسکن دانست. 
گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در فروردین ماه سال 
99 نشــان می                          دهد که در این ماه 1.2 هزار واحد مسکونی معامله 

چرا باید خواند:
مسکن در سال 99 
به رکود می رسد؟ 
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شده که نسبت به اسفندماه سال 98، رشد 87.7 درصدی ونسبت 
به فروردین ماه ســال 98 رشد 63.7 درصدی را نشان می                          دهد. در 
فروردین ماه همچنین                     قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر 
تهران به 15 میلیون و 300 هزار تومان رسید که نسبت به فروردین 

ماه سال 98، 35.7 درصد بیشتر است. 
در فروردین ماه ســال جاری یک هزار و 243 واحد مســکونی 
معامله شــده است که سهم واحدهایی با عمر تا پنج سال ساخت 
به 41.5 درصد می                          رسد. در مجموع در مقایسه با فروردین ماه سال 
گذشته، سهم این واحدها 1.5 درصد در معاملات سال جاری رشد 
کرده است. سهم واحدهای شش تا 10 ساله هم 0.5 درصد بیشتر 
شده و  واحدهایی با عمر بیش از 20 سال هم 1.9 درصد رشد کرده 
است. در بین مناطق شهر تهران در فروردین ماه سال جاری منطقه 
پنج سهم 15.5 درصدی از کل معاملات را به خود اختصاص داده 
اســت و مناطق 2 و 4 تهران هم سهم های          8.5 و 8.2 درصدی را 
کسب کردند. براســاس گزارش بانک مرکزی 72.4 درصد از کل 
معاملات انجام شــده در پایتخت کشور به ده منطقه شهر مربوط 
است و 12 منطقه دیگر سهم 27.6 درصدی از معاملات داشته اند. 

نکته قابل توجه در گزارش های          رسمی از بازار مسکن در فروردین 
ماه، کاهش قیمت نسبت به اسفندماه بود. هرچند بانک مرکزی هیچ 
گزارشی از روند بازار مسکن در اسفندماه سال 98 منتشر نکرده اما 
در گزارش خود از تحولات بازار در فروردین ماه 99، از کاهش 2.1 
درصدی قیمت مسکن در این ماه نسبت به ماه قبل خبر داده است. 
در این گزارش آمده عــلاوه بر کاهش قابل توجه تعداد معاملات، 
قیمت مسکن هم نســبت به اسفندماه کاهش یافته اما نسبت به 

فروردین ماه سال گذشته، قیمت 35.7 درصد بیشتر شده است. 
در بین مناطق 22 گانه شــهر تهران، بیشترین متوسط قیمت 
در منطقه یک ثبت شــده است. در این منطقه هر مترمربع واحد 
مســکونی با قیمت 31 میلیون و 320 هزار تومان معامله شده  و 
کمترین قیمت هم در منطقه 18 تهران ثبت شــده که 7 میلیون 
و 410 هزار تومان بوده اســت. قیمت مسکن در فروردین ماه 99 
نسبت به ماه مشابه سال قبل در منطقه یک 29 درصد بیشتر و در 
منطقه 18، 51.8 درصد رشد کرده است. سهم واحدهای مسکونی 
کــه دامنه قیمت از متری 9 تا 10 میلیون و 500 هزار تومان بوده 
سهم بیشتری از معاملات مسکن در فروردین ماه داشته است. دامنه 
قیمت هفت میلیون و پانصد تا 9 میلیون تومان هم با ســهم 8.3 
درصدی دررتبه بعدی قرار گرفته است. در این ماه 53.8 درصد از 
واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت معامله شده 

است. 
از نظــر متراژ، خانه ها             با زیر بنای 60 تا 70 متر بیشــتر معامله 
شده است. ســهم این متراژ از معاملات فروردین ماه 12.6 درصد 
بوده اســت. واحدهای دارای زیربنای 50 تا 60 و 70 تا 80 متر با 
سهم 12.5 و 11.8 درصدی در رتبه های          بعدی قرار گرفته است. در 
مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 90 
متر مربع، 57.9 درصد از معاملات را به خود اختصاص داده است. 

از نظر ارزش واحد مسکونی، بیشتر معاملات مربوط به واحدهایی 
با قیمت 450 میلیون تومان تا 600 میلیون تومان بوده است. سهم 
این واحدها در کل معاملات به 10.3 درصد رسیده است. واحدهای 
600 تــا 750 میلیون تومانی و 300 تــا 450 میلیون تومانی در 
رتبه های          بعدی قــرار گرفته اند. 51.6 درصد از معاملات واحدهای 

مســکونی با ارزش کمتر از یک میلیارد و 200 میلیون تومان بوده 
است. 

در اردیبهشت                                ماه تعداد معاملات آپارتمان های          مسکونی پایتخت 
به 11 هزار و 300 مورد رســید که نســبت به فروردین ماه سال 
گذشــته کاهش 6.7 درصدی را نشان می                          دهد. همچنین                     متوسط 
قیمت مسکن در گزارش بانک مرکزی از تحولات مسکن شهر تهران 
16 میلیون و 670 تومان اعلام شــده که نسبت به ماه مشابه سال 
قبل رشد 33.9 درصدی را نشان می                          دهد. این درحالی است که دفتر 
اقتصاد وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت مسکن در تهران در ارد

یبهشت                                ماه 99 را 17 میلیون تومان اعلام کرده است. 
در اردیبهشت                                ماه بیشترین واحدهای معامله شده کمتر از پنج 
سال عمر داشته اند اما سهم آن ها             نسبت به معاملات فروردین سال 
گذشته 2.2 درصد متر شده و در مقابل سهم واحدها با عمر شش 
تا 10 و 16 سال بیشتر رشد کرده است. منطقه 5، 2 و 4 بیشترین 

میزان معاملات را ثبت کرده اند. 
از نظر قیمت، بیشترین معاملات در بازه قیمت 12 تا 13 میلیون 
و 500 هزار تومان به ازای هر متر ثبت شــده اســت. توزیع حجم 
معاملات در اردیبهشــت                                ماه به گونه ای اســت که 56.9 درصد از 
واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت معامله شده 
است. از نظر زیربنا، در اردیبهشت                                ماه واحدهای با زیربنای 50 تا 60 
متر پرطرفدارتر بوده اســت. واحدهای 60 تا 70 و 70 تا 80 هم به 
ترتیب در رتبه های          بعدی قرار دارند. سهم 53.8 درصدی واحدهای 
با کمتر از 80 متر مربع زیربنا نشــان دهنده جولان ســرمایه های 
         متوسط در بازار مسکن در اردیبهشت                                ماه یا حضور مصرف کنندگان 
واقعی در این بازارهاست. در این ماه مردم بیشتر متقاضی خانه هایی 
بــا قیمت 450 میلیون تا 600 میلیون تومان بوده اند. به طور کلی 
51.9 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی اختصاص یافته که 

ارزش آن ها             کمتر از یک میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است. 
به طور کلی در دو ماه نخست سال جاری، 12 هزار و 600 واحد 
مسکونی معامله شده که نسبت به دو ماه مشابه در سال گذشته 19.3 
درصد کمتر است. این کاهش را می                          توان به همه گیری کرونا، کاهش 

انتظار این بود که مسکن در سال 99 کم فروغ تر ظاهر شود و به دلیل کاهش میزان معاملات، افت قیمت هم کلید بخورد. به ویژه که 
همه گیری کرونا دست مردم را تنگ تر و توان خرید آن ها             برای مسکن را هم کمتر کرده بود. اما چنین نشد و متوسط قیمت مسکن براساس 
گزارش وزارت راه و شهرسازی به 17 میلیون تومان رسید.

به طور کلی در دو 
ماه نخست سال 
جاری، 12 هزار 

و 600 واحد 
مسکونی معامله 
شده که نسبت 
به دو ماه مشابه 
در سال گذشته 

19.3 درصد کمتر 
است. این کاهش 

را می                          توان به 
همه گیری کرونا، 

کاهش قدرت 
خرید خانوار، 
جذابیت بازار 
سهام و کاهش 

ارزش تسهیلات 
بانکی نسبت به 
مسکن دانست

متوسط قیمت مسکن در پایتخت 
متوسط قیمت مسکن طی کمتر از پنج سال از 5 میلیون و 600 هزار تومان در سال 96 به مرز 17 میلیون تومان در 

سال 99 رسیده است. آمارهای رسمی از افزایش خرید مسکن های زیر یک میلیارد تومان و متراژ کمتر از 80 متر 
خبر می دهد. سرمایه های متوسط  در بازار مسکن به جریان افتاده است.
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نگـاه

قدرت خرید خانوار، جذابیت بازار ســهام و کاهش ارزش تسهیلات 
بانکی نسبت به مسکن دانست. در این مدت همچنین                     متوسط قیمت 
مسکن در شهر تهران 16 میلیون و 130 هزار ریال بوده که نسبت به 

دوره مشابه سال قبل 34.8 درصد افزایش یافته است. 

J مُسکن های          بی خاصیت مسکن 
مســکن مهر به عنوان ابرپروژه ای که برای حل معضل مسکن 
اقشار متوسط و پایین طراحی شده بود، هرگز نتوانست به تقاضای 
مسکن در کشور پاسخ دهد. دولت فعلی برای تقویت طرف تقاضا از 
طرح ملی مسکن بهره برداری کرده است. طرح های          مالیات بر عایدی 
سرمایه و خانه های          خالی هم در این بین برای بهبود وضعیت بازار، 
ثبات قیمت و رونق بازار اجاره بها مطرح شده است. در سال جاری 
اجاره بها دســت کم 20 تا 30 درصد رشد می                          کند اما کدام یک از 

طرح های          دولت قرار است به کمک بازار بیاید؟
رشد فزاینده قیمت مسکن با توجه به محدودیت درآمدهای نفتی 
دولــت و توجه به مالیات، دولت را بــه یاد قانون مالیات واحدهای 
مسکونی خالی انداخته است. به گفته رئیس سابق مجلس شورای 
اســلامی در شهر تهران 500 هزار مسکن اضافه و در کل کشور 2 
میلیون مسکن خالی داریم. همچنین                     بر اساس سرشماری نفوس 
و مســکن ســال 1395 در اســتان تهران 3 میلیون و 890 هزار 
واحد مســکونی وجود دارد که 490 هزار واحد معادل 13 درصد 
از این تعداد خالی اســت. آمار خانه های          خالــی تهران بیش از دو 
برابر استاندارد جهانی است. موجودی مسکن کل ایران نیز در سال 

1390 حدود 21 میلیــون و 663 هزار واحد بوده که با 17 درصد 
رشد به 25 میلیون و 412 هزار واحد در سال 1395 رسیده است. 
در مقابل، آمار خانه های خالی از یک  میلیون و 663 هزار واحد در 
سال 1390 به 2 میلیون و 587 هزار واحد در سال 1395 افزایش 

یافته و حدود 55 درصد رشد کرده است.
اما ســابقه اخــذ مالیــات از خانه های          خالی چیســت؟ مرکز 
پژوهش های          مجلس ســابقه اجرای این مالیات را دهه 60 دانسته 
اســت. قانون اخذ مالیات از خانه های          خالی در ســال 66 به عنوان 
بخشی از قانون مالیات ملی غیرمستقیم تصویب شده اما در سال 
80 لغو شده است. یکی از مهم ترین ایراداتی که منجر به لغو مالیات 
شــد، عدم امکان شناسایی این خانه ها بود. وابسته بودن شناسایی 
خانه های خالی به بستر فناوری اطلاعاتی موجب شده در کشورهایی 
که فاقد این بستر هستند، مشکلاتی در اجرا به وجود بیاید. همچنین 
هزینه بالای اجرای طرح مالیات و درآمد ناچیزی که نصیب دولت 
می شــود از جمله دلایل لغو این طرح در ســال 1380 بوده است. 
در اسفندماه سال 92، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه 
اصلاح قانون مالیات های          مستقیم با مالیات واحدهای مسکونی خالی 
در شهرهای با بیش از یکصدهزار نفر جمعیت موافقت کردند. از آن 
زمان تاکنون مالیات بر خانه های          خالی تنها جمله ای بر سر زبان ها 
            بوده و هیچ گاه عملیاتی نشــده است.  یک دلیل عمده عدم اجرای 
مالیات بر خانه های          خالی، عدم وجود ســامانه ای جامع در زمینه 
اطلاعات املاک کشــور و عدم امکان شناســایی این خانه هاست. 
هرچند سامانه املاک و اسکان 29 بهمن ماه سال گذشته توسط 
وزارت راه و شهرســازی رونمایی شــده اما به دلیل عدم اتصال به 
دستگاه های          مرتبط مثل شهرداری ها، سازمان مالیات و سازمان ثبت 

اسناد فاقد کارآیی لازم است. 
مالیات بر عایدی ســرمایه هم از جملــه راه حل ها             برای کاهش 
تقاضای ســوداگرانه در بازار مسکن اســت اما اجرای این مالیات، 
منوط به اصلاح قانون مالیات های          مستقیم است. به گفته مسئولان 
در وزارت راه و شهرســازی مالیات بر عایدی در سال 99 عملیاتی 
می                          شود هرچند پیش تر، وزیر اقتصاد و دارایی گفته بود در این بین 
مشــکلات و موانع زیادی وجود دارد که چوب لای چرخ تدوین و 

تصویب این طرح می                          گذارد.
کمی بیشتر از یک سال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده است 
و مشــخص نیســت طرح های          مالیاتی و تلاش های          مسئولان در 
وزارت راه و شهرســازی دردی از مسکن دوا کند. طرح های          دولتی 
برای عرضه مسکن ارزان قیمت باز کردن گره با دندان است چراکه 
دست های          آنان باید به سراغ اقتصاد کلان کشور برود و پیش از هر 
کاری، مرهمی برای تورم پیدا کند. تعمیق رکود مسکن در سال 99 
شاید توهم اثربخشی اقدامات دولت را ایجاد کند با این حال بسیاری 
حتی عدم افزایش قیمت را نامحتمل می                          دانند چراکه تورم قرار است 

در بهترین حالت در سال 99 به 22 درصد برسد.  

منابع
-  »چشــم انداز دو فصلی از بازار مسکن«، فرید قدیری، »تازه های 

         اقتصادی«، زمستان 93 و بهار 94، شماره 144.
-  »تحلیل دوره های          رونق و رکود سرمایه گذاری خصوصی مسکن«، 
نعمت الله اکبری، ناصر یارمحمدیان، »مدیریت شهری«، زمستان 

91، شماره 30. 

سابقه رونق و رکود در بازار مسکن

گذشته های          نه خیلی دور
بررسی پروانه های          صادراتی در دهه های          گذشته نشان می                          دهد بازار مسکن از سال 60 تا 69 با 
وجود نوسانات کوتاه مدت روند نزولی را طی کرده است. با کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در بخش مسکن تا پایان جنگ، متوسط رشد سرمایه گذاری این بخش در سال های          پیش از سال 
64 به کمتر از 7 درصد رسیده است. از سال 70 تا 81 روند صعودی صدور پروانه های          ساختمانی 
گویای دوره رونقی بلندمدت در بخش مسکن است. در این دوره هم زمان با دوران سازندگی پس از 
جنگ، بخش مسکن به مدت 11 سال دور از رکود و در فضای رونق سیر می                          کرده است. سال 82 تا 
84 را می                          توان دوره رکود خفیف اما باثبات در مسکن دانست. از سال85 تا 86 اما صدور پروانه های 
         ساختمانی افزایش یافته و رشد تقاضای سرمایه گذاری در بخش مسکن تا اوایل سال 87 ادامه پیدا 
می                          کند. از سال 87 به بعد اما بخش مسکن به رکودی عمیق فرو می                          رود. در دوره های          گذشته عوامل 
سیاسی و تصمیم گیری های          دولت به شدت بر بازار مسکن اثر می                          گذاشت. برای مثال دوره رکودی 
که از سال 60 تا 69  بر بخش مسکن حاکم شده، بیشتر ناشی از جنگ تحمیلی طولانی بوده است.

 در دوره های          بعدی به دلیل پایان جنگ، فراغت دولت از درگیری های          مربوط به جنگ و خیز 
برای سازندگی کشور، بازار مسکن و ساخت و ساز وارد دوره رونق شده است. بررسی های          دانشگاهی 
از وضعیت رونق و رکود مسکن در سال های          پیش از دهه 90 نشان می                          دهد نوسانات سرمایه گذاری 
در بخش مسکن رابطه ای نامتقارن با اقتصاد کلان دارد. به این معنا که دوره های          رونق مسکن با 
دوره های          رکود اقتصاد هم زمان است و برعکس. یکی از دلایل این مسئله را می                          توان مدت دار بودن 
سرمایه گذاری در بخش مسکن دانست. به عبارت دیگر در دوره رکود اقتصاد تکمیل سرمایه های 
         نیمه تمام باقی مانده از دوره رونق، بهتر از این است که همه طرح در دوره رکود کنار گذاشته شود. 
همچنین                     بررسی ها             نشان می                          دهد دوره رونق در مسکن بیشتر از دوره ثبات بوده و حرکت مسکن 

بیش از هرچیز از سیاست های          بانک مرکزی اثر پذیرفته است. 
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برای عرضه 
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اقتصاد کلان کشور 
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کاری، مرهمی 
برای تورم پیدا 

کند
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مالیات بر خانه های   خالی به عنوان راه حلی در این بین مطرح شده است. 
هرچند این طرح روی کاغذ درست است اما مشخص نیست در مرحله 
اجرا چه نتیجه ای   بدهد.

میزان معاملات در بازار مسکن کاهش یافته اما قیمت همچنان 
رشد می  کند. دلیل این وضعیت روابط اقتصادی خارج از بخش مسکن 
اســت. به دلیل سخت گیری در بخش بانکی مثل کاهش نرخ بهره و 
انتقال موجودی، عدم امنیت دیگر بازارها مثل سکه و ارز و نوسان های 
  بورس، سرمایه های   متوسط همچنان     مسیر مسکن را انتخاب می  کنند. 
در  واقع بخشــی از ســرمایه های   بلاتکلیف در بحران اقتصادی این 
روزهای ایران باز هم در بخش مســکن لانه می  کند. با وجود کاهش 
معاملات، تورم مســکن به دلیل رشد قیمت نهاده های   تولید در این 
بخش رو به افزایش است. در یک ماه اخیر بیش از 50 درصد گرانی در 
بعضی از نهاده ها از جمله میل گرد گزارش شده است.  در این شرایط از 
بین سازندگان مسکن، کسانی که بدهی دارند یا در ساخت مشارکت 
کرده اند، در فروش خانه از خود انعطاف به خرج می  دهند اما دیگران 
تمایلی به فروش ندارند. همین باعث رکود معاملات و افزایش کاذب 

قیمت ها شده است.
مالیات بر خانه های   خالی به عنوان راه حلی در این بین مطرح شده 
اســت. هرچند این طرح روی کاغذ درست است اما مشخص نیست 
در مرحله اجرا چه نتیجه ای   بدهد. سال هاست که از مالیات خانه های 
  خالی می  گویند اما به دلیل وضعیت خاص کشور ما جواب گویی این 
طرح برای حل مشکل مسکن مبهم است. همیشه در ایران راه فراری 
برای دارندگان رانت اطلاعاتی وجود دارد. آن ها در عمل قانون را دور 
می  زنند و همین باعث شده قوانین به نفع بازار عمل نکند. این نگرانی 
درباره طرح مالیات بر خانه های   خالی وجود دارد. یک نکته دیگر عدم 
تمایل واقعی دولت به اجرای این طرح در ســال های   مختلف است 
که البته در ســال جاری، با توجه به فشار مالی ناشی از عدم فروش 
نفت و کاهش درآمدهای نفتی، دور از ذهن نیست که دولت طرح را 
اجرا کند. اما مالیات بر خانه های   خالی مثل دیگر مالیات ها در ایران 
بیش از دانه درشــت ها به اقشار در سطوح پایین تر تحمیل می  شود. 
این مالیات با توجه به تجربه گذشــته نه از افرادی که املاک بسیار 
دارند و کارهای بزرگ می  کنند، بلکه از سازنده ای   که ساختمان های 
  10 واحدی می  سازد گرفته می  شود. بخش مسکن، بخشی وسیع از 
اقتصاد کشور ماست و در دوره های   رونق و رکود اقتصاد موثر است. این 
بخش صرفا شامل سازنده ای   با این سطح از ساخت مسکن نمی شود 
بلکه شرکت های   بزرگ تر و رانت های   بزرگ تر هم در این بخش مطرح 
است. اگر مالیات بر خانه های   خالی یا واحدهای خالی شامل این بخش 
هم بشود، کار بزرگی انجام می  شود. شناسایی این واحدها کار سختی 
نیســت و دولت می  تواند با کنترل راه های   فرار مالیاتی، برای بهبود 

عملکرد این طرح تلاش کند. 
اکنون ســوال این اســت که آیا طرح مالیات بر خانه های   خالی 
می  تواند مسکن را از کالای مصرفی به کالای سرمایه ای   تبدیل کند؟ 
طرح مالیات بر خانه های   خالی دست کم می  تواند به عدم نگهداشت 
مسکن به عنوان سرمایه کمک کند اما در نهایت دلیلی بر ارزان فروشی 
واحدها و عدم انباشــت سرمایه در آن نیست. علت گرانی مسکن در 

جای دیگری است و راه حل آن هم تنها در بخش مسکن قرار نگرفته 
است. دولت ها همواره از پرداخت وام بانکی و دریافت مالیات می  گویند 
اما مشکل مسکن اساســی تر از این حرف هاست. روابط مالی با دنیا، 
گردش پول در اقتصاد و... در گران و ارزان شدن مسکن اثرگذار است. 
مسکن یک کالا مثل دیگر کالاها از جمله شیر و گوشت و... است که با 
افزایش قیمت نهاده های   تولید گران می  شود و البته از دیگر بخش های 
  اقتصاد هم اثر می  پذیرد. به دستمزد روزانه یک کارگر ساده نگاه کنیم 
که تا پایان سال 98، 60 تا 70 هزار تومان بود اما این روزها به 150 
هزار تومان رســیده است. غیر از این قیمت نهاده های   وارداتی هم به 
دلیل افزایش نرخ ارز بالا رفته است و محصولات داخلی هم متاثر از 
تورم است. مجموعه    عواملی که مسکن را می  سازد ارزان نیست و نکته 
دیگر روابط حاکم بر این فضاست که به افراد اجازه احتکار را می  دهد. 
ریشه مشکلات مسکن را باید در بخش کلان اقتصاد جست وجو کرد. 
هر بخشی از اقتصاد اعم از مســکن روابط جزئی خودش را دارد اما 
متاثر از بخش کلان اقتصاد است. علاوه بر شاخص های   اقتصاد کلان 
در هــر بخش از اقتصاد هم روابط و عناصر به دو بخش خرد و کلان 
تقسیم می  شود که در کشور ما در بخش های   کلان و بزرگ، بازیگران 
اثرگــذاری وجود دارنــد که دولت باید برای آن هــا طرح ریزی کند. 
شناسایی خانه های   خالی، میزان هزینه ساخت خانه و سود فروشنده 
آســان اســت اما اثرگذاری طرح مالیات بر خانه های   خالی منوط به 
اجرای قانون برای تولیدکنندگان با اندازه فعالیت محدود نیست. اجرای 
یکسان قانون برای همه بازیگران در بخش مسکن موثر است. علاوه 
بر این، امیدواریم در آینده با کاهش فشــار تحریم ها و بهبود روابط 
اقتصادی ایران در فضای بین المللی، بخش مسکن هم از گشایش های 

  آن بهره  مند و از تورم این بخش کاسته شود.  

نکته هایی که باید بدانید

  بخشی از  سرمایه های   بلاتکلیف در بحران اقتصادی این روزهای ایران باز هم در بخش 	]
مسکن لانه می  کند. با وجود کاهش معاملات، تورم مسکن به دلیل رشد قیمت نهاده های   تولید 

در این بخش رو به افزایش است.
  همیشه در ایران راه فراری برای دارندگان رانت اطلاعاتی وجود دارد. آن ها در عمل قانون را 	]

دور می  زنند و همین باعث شده قوانین به نفع بازار عمل نکند.
 شناسایی این واحدها کار سختی نیست و دولت می  تواند با کنترل راه های   فرار مالیاتی، برای 	]

بهبود عملکرد این طرح تلاش کند. 
 طرح مالیات بر خانه های   خالی دست کم می  تواند به عدم نگهداشت مسکن به عنوان سرمایه 	]

کمک کند اما در نهایت دلیلی بر ارزان فروشی واحدها و عدم انباشت سرمایه در آن نیست.
 شناسایی خانه های   خالی، میزان هزینه ساخت خانه و سود فروشنده آسان است اما 	]

اثرگذاری طرح مالیات بر خانه های   خالی منوط به اجرای قانون برای تولیدکنندگان با اندازه 
فعالیت محدود نیست.

  ریشه مشکلات مسکن را باید در بخش کلان اقتصاد جست وجو کرد. هر بخشی از اقتصاد 	]
اعم از مسکن روابط جزئی خودش را دارد اما متاثر از بخش کلان اقتصاد است.

مالیات خانه های   خالی روی کاغذ 
قانون برای همه یکسان اجرا می  شود؟

علیرضا سرحدی
تحلیل گر بازار مسکن 
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نگـاه

در سال 99، بازار 
مسکن یک بازار 

کم فروغ نسبت به 
سال های   97 و 

98 است و مشکل 
تامین مسکن 

برای عموم طبقه 
متوسط به پایین 

پابرجاست. 
بسیاری از 
واحدهای 

ساخته شده 
معطل مانده و 
برای عرضه به 
مصرف کننده 

استفاده نمی شود 
و اعمال مالیات بر 
خانه های   خالی 
می  تواند به رونق 
بازار هم کمک کند

دولــت از اجرای طرح مالیات بر خانه هــای   خالی برای گردش 
هرچه بیشــتر سرمایه در بازار مسکن خبر داده است. این طرح چه 
فوایدی برای اقتصاد کشــور دارد؟ آیا باید از اجرای چنین طرحی 

خوشحال بود؟

فقدان ابزارهای مدیریت اقتصاد در زمان وفور  درآمدهای نفتی 1
وقتی اســم مالیات به میان می  آید، نســبت به آن 
خوشحال و خوش بینم. خوشحالم از اینکه درآمدهای حاصل از 
فــروش منابع طبیعی نفت، به هر دلیلــی که محل بحث ما در 
اینجا نیســت، کاهش پیدا کرده و این باعث توسعه سازوکارهای 
اقتصادی توسعه یافته در کشــور ما برای حل و فصل مشکلات 
اقتصادی شــده است. می  بینیم که با محدود شدن دسترسی به 
درآمدهای نفتی دولت و مجموعه حاکمیت در اندیشه استفاده از 
ابزارهای شناخته شده در اقتصاد کلان برای اصلاح امور است. این 
روزها دولت مثل گذشته، به دنبال استفاده از ابزارهای درآمدی 
که در اختیار داشــت نیست و راه حل مشکلات را در خرج کردن 
پــول نمی بیند. در واقع این پول دیگر در اختیار دولت نیســت 
که برای حل مشکل مســکن از وام مسکن خبر بدهد و تحرک 
مسکن را در  پول پاشی جست وجو کند. در گذشته به دلیل وفور 
درآمدهای نفتی این مسیر های   هیجانی بود که از سوی دولت ها 
دنبال می  شــد. از جمله اجرای طرحی مثل مســکن مهر برای 
رونق تحرک و اشــتغال زایی در بخش مسکن. دولت با در اختیار 
داشتن پول زیاد زمین و تسهیلات لازم برای اجرای این طرح را 
فراهم کرد اما امروز چنین منابعی در اختیار دولت نیست و برای 
اجرای چنین راه حل هایی     بودجه کافی وجود ندارد. این مســئله 
از نظر من به عنوان یــک فعال اقتصادی بخش خصوصی که با 
مفاهیم اقتصای آشــنا هستم یک نکته مثبت است. اینکه دولت 
دریافته اولین راه آخرین راه نیســت و لزوما نباید با تزریق منابع 
به کمک آمد. به عنوان رئیس     کمیسیون مبارزه با فساد که این 
رویه دولت ها را یک عامل موثر در توسعه زیرساخته های   فساد در 
کشور می  دانم هم، از رویکرد تازه دولت خوشحالم. در پول پاشی 
و طرح های   هیجانی زمینه ای   برای بروز رفتارهای حرفه ای   وجود 
ندارد. موقعیت ها درست شناسایی نمی شود و با شکل گیری رانت 
برای گروه های   خاص، آثار منفی در اقتصاد نمود پیدا می  کند که 

در 50 سال گذشته در اقتصاد ایران تجربه کرده ایم.
مالیات حرفه ای   در دنیا به خوبی استفاده می  شود تا زمینه رفتارهای 
ســفته بازانه در بازارهای مختلف از جمله بازار ملک از بین برود. در 
بیشتر کشورهای توســعه یافته مالیات یک ابزار جدی در مقابله با 
سوداگری است. درصد قابل توجهی از سود حاصل از فروش در این 
کشورها به عنوان مالیات به خزانه دولت ها می  رود تا در مدت زمان 

کوتــاه مثل یک ســال، یک واحد بیش از یک بــار خرید و فروش 
نشود. به این ترتیب توجیهی در خرید و فروش کوتاه مدت واحدهای 
مســکونی وجود ندارد. مالیات از ابزارهای اقتصاد کلان اســت که 
می  تواند در سیاست های   انبساطی و انقباضی به کمک حاکمیت ها 
بیاید. ما از این ابزار در کشــور خود به دلایل مختلف از جمله نقض 
مدیریت اقتصاد کلان اســتفاده نکردیم. مالیات در ایران اجرا نشده 
تا دولت ها بیشتر پاسخ گوی مردم و انتظارات آن ها باشند. دسترسی 
به منابع جوشــان و خروشان نفت باعث شــده دولت ها استفاده از 
ابزارهای مالیاتی را کنار بگذارند و بیشتر به اتکا به درآمدهای ناشی 
از فروش منابع طبیعی روی بیاورند. اکنون اما خبری از درآمدهای 
نفتی نیســت و وقت استفاده از ابزارهای شناخته شده اقتصادی در 

مدیریت اقتصاد کلان برای اصلاح امور فرارسیده است.

پول ها به بازار سرمایه می  رود اصــل توجه دولت به ابزارهای مالیاتی مثبت اســت. 2
مالیات صرفا ابزاری برای جمــع آوری منابع ریالی از 
مردم و تامین هزینه های   دولت نیســت. مالیات یک ابزار سیاستی 
در دســت حاکمیت ها برای تهییج و سرعت بخشیدن به فعالیت ها 
یــا کم کردن ســرعت و بعضا متوقف کردن بعضــی فعالیت ها در 
اقتصادهاست. ما در ایران سابقه زیادی در استفاده سیاستی از این 
ابزار نداریم اما به نظر می  رسد دولت با توجه به شرایط کنونی اقتصاد 
کشور به این نتیجه رسیده که از این ابزار برای هدایت جریان نقدی 
اســتفاده کند. وضعیت بازار سرمایه دولت را در اجرای این تصمیم 
مصمم کرده اســت تا مردم را به هر ترتیب از ذخیره ســرمایه در 
بخش های   دیگر از جمله مســکن دور کند و مالیات یکی از ابزارها 
برای تحقق این هدف اســت. جریان های   نقــدی به دلیل افزایش 
ریســک در بازارهای ارز و طلا به بازار مسکن تمایل بیشتری نشان 
می  دهد اما سرمایه ها در این بخش به طور پراکنده به کار می  رود و 
نفعی برای تولید ندارد. استفاده از ابزارهای مالیاتی در بازار مسکن 
مردم را به این نتیجه می  رساند که بهتر است منابع خودشان را در 
جایی مثل بورس ســرمایه گذاری کند. بازاری که درآن مالیاتی از 
آن ها نمی گیرند و نقدشــوندگی خوبی هم نسبت به وضعیت بازار 
مسکن دارد. ابزار مالیاتی بدون طرح ریزی های   پیچیده ای   که برای 
مردم قابل فهم نیست می  تواند به نفع عموم جامعه عمل کند و به 
نفع اقتصاد کشــور است. اصل ماجرای مالیات بر خانه های   خالی را 
باید به فال نیک گرفت به ویژه که در ســال 99، بازار مسکن یک 
بازار کم فروغ نســبت به ســال های   97 و 98 است و مشکل تامین 
مســکن برای عموم طبقه متوسط به پایین پابرجاست. بسیاری از 
واحدهای ساخته شــده معطل مانده و برای عرضه به مصرف کننده 
استفاده نمی شود و اعمال مالیات بر خانه های   خالی می  تواند به رونق 

بازار هم کمک کند. 

5 نکته درباره طرح مالیات خانه های   خالی 

سد مالیات برابر سفته بازان
غیبت نفت و نگاه دولت به علم اقتصاد را به فال نیک بگیریم

حسن فروزان فرد
عضو هیئت 

نمایندگان اتاق تهران 
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  در پول پاشی و طرح های   هیجانی زمینه ای   برای بروز رفتارهای حرفه ای   وجود ندارد. 
موقعیت ها درست شناسایی نمی شود و با شکل گیری رانت برای گروه های   خاص، آثار 
منفی در اقتصاد نمود پیدا می  کند که در 50 سال گذشته در اقتصاد ایران تجربه کرده ایم.

  مالیات در ایران 
اجرا نشده تا 

دولت ها بیشتر 
پاسخ گوی مردم 
و انتظارات آن ها 
باشند. دسترسی 
به منابع جوشان 

و خروشان 
نفت باعث شده 

دولت ها استفاده از 
ابزارهای مالیاتی 

را کنار بگذارند 
و بیشتر به اتکا 
به درآمدهای 
ناشی از فروش 

منابع طبیعی روی 
بیاورند

نکته هایی که باید بدانید

  درصد قابل توجهی از سود حاصل از فروش در این کشورها به عنوان مالیات به خزانه 	]
دولت ها می  رود تا در مدت زمان کوتاه مثل یک سال، یک واحد بیش از یک بار خرید و فروش 

نشود.
 قانون برای همه یکسان است؟ برای قدرتمندان قانون مثل تار عنکبوت است و برای 	]

فرودستان مثل میله های   فولادی. هیچ سیاست و قانونی در فضای فسادآلود در کوتاه مدت به 
اهداف اصلی خود نمی رسد و آثار حرفه ای   آن قابل مشاهده نیست. 

  در گذشته به دلیل وفور درآمدهای نفتی این مسیر های   هیجانی بود که از سوی دولت ها 	]
دنبال می  شد. از جمله اجرای طرحی مثل مسکن مهر برای رونق تحرک و اشتغال زایی در بخش 

مسکن.
  اصل توجه دولت به ابزارهای مالیاتی مثبت است. مالیات صرفا ابزاری برای جمع آوری منابع 	]

ریالی از مردم و تامین هزینه های   دولت نیست. مالیات یک ابزار سیاستی در دست حاکمیت ها 
برای تهییج و سرعت بخشیدن به فعالیت ها یا کم کردن سرعت و بعضا متوقف کردن بعضی 

فعالیت ها در اقتصادهاست.
  نگاه کنیم به ماجرای نظارت بر حساب های   بانکی که 10 سال پیش در چه جایگاهی بود و 	]

الان در چه جایگاهی است. موضوع فرارهای مالیاتی پیش تر در چه سطحی مطرح بود و الان در 
چه سطحی است. هنوز هم فرار های   مالیاتی بزرگ داریم اما امکان آن نسبت به 10 سال گذشته 

کمتر شده است.

سدی مقابل تقاضای سوداگرانه  مالیات بر خانه های   خالی می  تواند تقاضای سفته بازانه 3
در بازار مسکن را کاهش دهد و به کاهش اجار ه بها هم 
کمک می  کند. وقتــی خالی ماندن خانه هزینه ای   بر دوش صاحب 
ملک اســت، چرا با اجاره آن علاوه بر حذف این هزینه درآمدزایی 
نکند؟ صاحبان خانه هایی     انگیزه رهــن و اجاره آن را ندارند که به 
دنبال فروش آن در کوتاه مدت هستند و با تقاضای سوداگرانه وارد 
بازار شده اند. این سوداگران اگر بدانند که باید برای خالی نگه داشتن 
خانــه مالیات پرداخت کنند، به دنبال فرصت اجاره می  روند. طبقه 
متوســط و پایین تر از متوسط که درآمد قابل تصرف آن ها کاهش 
یافته و با توجه به همه گیری کرونا از مشــکلات اقتصادی آن رنج 
می  برند، از این تحول ناشــی از اجرای مالیــات بر خانه های   خالی 

استفاده می  کنند. 

در شرایط فساد، قانون باز هم جواب می  دهد قانون برای همه یکسان است؟ برای قدرتمندان قانون 4
مثل تار عنکبوت است و برای فرودستان مثل میله های 
  فولادی. هیچ سیاست و قانونی در فضای فسادآلود در کوتاه مدت به 
اهداف اصلی خود نمی رسد و آثار حرفه ای   آن قابل مشاهده نیست. 
مقاومت شدیدی در مقابل قوانین جدید وجود داد چراکه پیش از آن 
افرادی از یک خلأ قانونی درآمدزایی می  کردند. اجرای طرح مالیات 
بر خانه های   خالی هم متاثر از فضای فساد خواهد بود. بعضی در برابر 
این قانون مقاومت می  کنند. این مقاومت ها  به طور مستقیم باعث 
اخلال در اجرای قانون می  شــود یا کاهش اثرگذاری آن را به دنبال 
دارد. از دیگر پیامدهای این مقاومت ها شــکل گیری اجاره نامه های 
  غیررسمی و صوری با اتکا به روابط زیرزمینی است اما به طور حتم، 
اســتفاده از ابزار مالیاتی برای کاهش خانه های   خالی در بلندمدت 
موثر اســت. در بلندمدت است که مکانیزم های   کنترلی و سامانه ها 
یکپارچه می شوند و پیشرفت می  کنند. پیوند بخش ها در بلندمدت 
زمینــه خطاکاری را کمتر می  کند. نگاه کنیم به ماجرای نظارت بر 
حساب های   بانکی که 10 سال پیش در چه جایگاهی بود و الان در 
چه جایگاهی است. موضوع فرارهای مالیاتی پیش تر در چه سطحی 
مطرح بود و الان در چه ســطحی است. هنوز هم فرار های   مالیاتی 
بزرگ داریم اما امکان آن نسبت 10 سال گذشته کمتر شده است 
چراکه سامانه های   نظارت و کنترل در بلندمدت به یکدیگر پیونده 
می خورد و عمل می  کند و در مقابل، هزینه های   دور زدن قانون هم 
بیشتر شده است. در مورد طرح مالیات خانه های   خالی هم این نکته 
مطرح است. بسیاری به دنبال اجاره نامه صوری می  روند تا مشمول 
این مالیات نشوند اما یک فرد به عنوان صاحب مجموعه ای   از املاک 
برای دور زدن قانون به دردســر می  افتد نه اینکه مثل گذشــته با 

آرامش خیال احتکار کند. 

آینده خوش در غیاب نفت  من به اجــرای مالیات طرح هــای   خانه های   خالی 5
خوش بینم و امیدوارم این طرح پایدار اجرا شــود. 
با لغو تحریم ها و دسترســی دولت به منابع شــیرین نفت، اگر 
دوباره مجموعه حاکمیــت و رئیس    جمهور وقت برای جلب نظر 
مردم به رفتارهای پوپولیســتی روی بیاورد، هرچه رشته شده، 
پنبه می  شــود. اگر در بلندمدت محرومیت از درآمدهای سرشار 

نفتی ادامــه پیدا کند، مجموعه حاکمیت اســتفاده از ابزارهای 
موثر اقتصادی مثل مالیات را دنبال می  کند. در این شرایط است 
که آموزه های   علم اقتصاد مــورد توجه دولت ها قرار می  گیرد نه 
اینکه اندیشه های   خاص و پروژه های   بلندپروازانه و غیرمنطقی در 
اقتصاد کشــور اجراشود. به طور حتم منافع اجرای طرح مالیات 
بر خانه های   خالی در بلندمدت عاید جامعه می  شــود. هم اکنون 
جدیت بانک مرکزی در کنترل حساب های   پس انداز جاری، باعث 
شده در فقدان بی قاعدگی سال های   گذشته فرصت طلبان نتوانند 
از منابع کشور سوءاستفاده کنند و فرصت های   پولشویی کاهش 
یافته است. این در نهایت به نفع اقتصاد ملی است. با تمرکز بانک 
مرکزی در این زمینه کار برای کسانی که پیش تر در همه بانک ها 
چندین حساب داشتند و به پولشویی اقدام می  کردند سخت شده 
است. به هم ریختگی گذشته در ارتباطات بین بانکی کاسته شده 
و بانک مرکزی در این زمینه موفق عمل کرده اســت که به نفع 
اقتصاد کشور است. این جدیت را می  توان در حوزه های   دیگر به 
کار گرفــت و مردم را از منافع آن بهره مند کرد. مالیات می  تواند 
در این مســیر به کمک دولت ها بیایــد. در اقتصادی که قواعد 
اقتصادی حکم فرماســت، گریزی از گرفتن تصمیم های   سخت 
نیســت، تصمیم هایی     که در بلندمدت به اقتصاد پاســخ درست 
خــود را مخابره می  کند. این امید وجــود دارد که در مورد طرح 
مالیــات خانه های   خالی هم چنین انتفاعی نصیب جامعه ایرانی 
شــود اما باید بیش از این، امیدوار بود که رویکرد دولت نســبت 
به ابزارهای مالیاتی به همین شــکل باقی بماند نه اینکه دوباره 
دولت ها به سیاست های   انبســاطی و پوپولیستی روی آورند که 
نتیجه آن همیشــه تورم، تورم و تورم بوده اســت. هیچ چیز در 
اقتصادها فاجعه بارتر و آزاردهنده تر از تورم نیست. اگر یک بیماری 
مهم در اقتصاد داشته باشــیم که همه بیماری های   دیگر به آن 

وابسته باشد، همان تورم است؛ تورم افسارگسیخته و مستمر. 
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نگـاه

با توجه به مسائل اجرای طرح مالیات بر خانه های   خالی، تغییر عوارض شهرداری راه حل بهتری است. 
وقتی نگهداری از خانه هزینه بالایی دارد، افراد انگیزه بیشتری برای اجاره دادن آن پیدا می  کنند. اما مهم تر 
از همه، تلاش برای کاهش قابل توجه تورم است که همه بازارها از جمله مسکن را هم درگیر کرده است.

رکود مســکن به معنای عدم افزایش قیمت نیست. قیمت حقیقی 
مســکن در شــرایط رکود افزایش ندارد اما قیمت اسمی متفاوت است. 
قیمت بازار درواقع قیمت اســمی اســت و معاملات براساس آن انجام 
می شــود. وقتی تورم در اقتصادی وجود دارد، قیمت اســمی هم متورم 
می  شود. قیمت حقیقی زمانی افزایش پیدا می  کند که رشد قیمت اسمی 
از تورم بیشتر شود. در دوره رکود رشد قیمت مسکن از میزان تورم کمتر 
می  شــود اما این به معنای عدم افزایش نیست. ممکن است تورم به 40 

درصد برسد اما مسکن 30 درصد گران شود. 
برخلاف انتظارها، در ســال جاری کاهش قیمت حقیقی مسکن رخ 
نداده و افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته نزدیک و معادل تورم 
بوده است. چرا؟ رشد قیمت مسکن تابع دلایل بسیاری است اما چند دلیل 
عمده وجود دارد. رشد قیمت تنها محدود به بازار مسکن نبوده است. در 
بازار سهام، خودرو و در بازار ارز و سکه هم قیمت ها رشد کرده است. چند 
عامل به این مسئله دامن زده است. نخستین عامل، تحریم است. تحریم ها 
منابع ارزی دولت را محدود کرده بود و با شدت گرفتن آن تنگنای مالی 
دولت هم بیشتر شد. عامل دوم، همه گیری ویروس کروناست که تولید 
ناخالص داخلی در همه کشــورها از جمله ایران را به زیر صفر کشــاند. 
انتظارات نسبت به اقتصاد با همه گیری کرونا منفی شد و درآمدهای خانوار 
تحت تاثیر این انتظارات منفی قرار گرفت. کاهش درآمدهای نفتی به دلیل 
تحریــم و کاهش صادرات غیرنفتی به دلیل کرونا درآمدهای دولت را به 

شدت کاهش داده است. 
عامل ســوم، کاهش نرخ بهره بانکی با تصمیم بانک مرکزی اســت. 
تحلیل نادرست یا درست بودن این سیاست از حوزه تخصص من خارج 
است اما اثر کاهش نرخ بهره بانکی افزایش قیمت در بازارهای دیگر مثل 
ســهام و مسکن است. مردم با کاهش نرخ بهره تصمیم گرفتند به جای 
سپرده گذاری بلندمدت در بانک ها منابع خود را به بازارهای دیگر از جمله 
مسکن و سهام ببرند. در حالی که در بازار مسکن حجم تقاضای مصرفی 
کاهش یافته بود، تقاضای سوداگرانه ای   به بازار به منظور حفظ ارزش پول 
در مقابل تورم وارد شد. همه این عوامل دست به دست هم داد تا قیمت 
در بازار کاهش پیدا نکند اما با شیب شدیدی که در سال 96 و 97 شاهد 

آن بودیم هم، رشد قیمت محقق نشود. 

اکنون دولت تلاش می  کند با اجرای طرح مالیات بر خانه های   خالی 
مسکن را از یک کالای سرمایه ای   به کالای مصرفی تبدیل کند. در تحلیل 
این تصمیم باید درباره تقاضای مصرفی وســوداگرانه مسکن با احتیاط 
صحبت کند. مسکن همیشه هردو جانب را دارد. حتی خانواری که صرفا 
برای استفاده شخصی خانه می  خرد، از بعد سرمایه گذاری هم به آن نگاه 
می  کند. یک خانواده باید از بخشی از هزینه های   دیگر صرف نظر کند با این 
تصور که منابع خود را در بخش مسکن سرمایه گذاری کرده که پس انداز 
نسلی هم به شمار می  رود. علاوه بر این صاحب خانه بودن یک خانوار، از 
آن در مقابل تورم محافظت می  کند و به استقلال و اعتبار اجتماعی آن 
کمک می  کند. بنابراین هیچ گاه نمی توان مسکن را یک کالای مصرفی 
صرف دانست. مسکن در مصرفی ترین حالت  یک بعد سرمایه ای   در خود 
دارد. بنابراین هیچ طرحی زداینده این بعد از مسکن نیست. با این حال 
قوانین می  تواند سوداگری در مسکن را کاهش دهد تا افرادی که به دنبال 
سودهای کوتاه مدت اند از بازار خارج شوند. می  توان با اعمال قانون و مالیات 
جلوی معاملاتی از این دست را گرفت. در دنیا روش هایی     برای جلوگیری 
از معاملات سوداگرانه وجود دارد. در دنیا هرکس ملکی را خریداری کند 
نسبت به سودی که تسهیل می  کند مالیات می  دهد. این مالیات بر عایدی 
سرمایه می  تواند به محدودیت تقاضای ســوداگرانه در بازار بینجامد اما 
مالیات گرفتن از افزایش قیمت مسکن درست نیست. در واقع آنچه باید از 
آن مالیات گرفت سود است نه قیمت. باید اثر تورم را خارج کرد و از سودی 
که باقی مانده مالیات گرفت. ضمن اینکه مالیات را باید به گونه ای   طراحی 
کرد که سوداگران و معامله گرانی را که می  خواهند به سرعت از بازار خارج 
شوند شامل شود، نه خانواری که می  خواهد برای مصرف خود خانه بخرد. 
نکته دیگری که می  تواند به تقاضای ســوداگرانه در بازار یا انباشــت 
خانه های   خالی پایان دهد، عوارض نگهداری از خانه اســت. عوارضی که 
شــهرداری در ایران از خانه ها دریافت می  کند، نسبت به نرُم جهانی آن 
بسیار پایین است. افراد خانه یا زمین را خریداری و بدون استفاده نگهداری 
می   کنند. این در حالی است که خانه و زیرساخت های   آن هزینه ای   دارد و 
مقابل خدماتی که ارائه می  شود، باید پول پرداخت. اگر عوارض و مالیات 
به گونه ای   طراحی شود که هزینه نگهداری از خانه برای افراد افزایش پیدا 

کند، تقاضای سوداگرانه محدودتر می  شود. 
مالیات بر خانه های   خالی از طرح هایی     اســت که مدت هاست نام آن 
به میان آمده است. مشکل جدی در اجرای این طرح شناسایی خانه های 
  خالی اســت. برای اجرای درست آن باید منتظر سامانه ای   بود تا امکان 
شناســایی را فراهم کند. هدف اصلی این مالیات که عدم راکد شــدن 
سرمایه و اجاره املاک خالی اســت درست است اما در قانون انتظاراتی 
مطرح می  شود و باید دید در مرحله اجرا تا چه اندازه امکان عمل به این 
انتظارات وجود دارد. به نظر می  رسد با توجه به مسائل اجرای طرح مالیات 
بر خانه های   خالی، تغییر عوارض شــهرداری راه حل بهتری است. وقتی 
نگهداری از خانه هزینه بالایی دارد، افراد انگیزه بیشتری برای اجاره دادن 
آن پیدا می  کنند. اما مهم تر از همه، تلاش برای کاهش قابل توجه تورم 

است که همه بازارها از جمله مسکن را هم درگیر کرده است.  

نکته هایی که باید بدانید

  مسکن در مصرفی ترین حالت یک بعد سرمایه ای   در خود دارد. بنابراین هیچ طرحی 	]
زداینده این بعد از مسکن نیست. با این حال قوانین می  تواند سوداگری در مسکن را کاهش 

دهد تا افرادی که به دنبال سودهای کوتاه مدت اند از بازار خارج شوند.
  نکته دیگری که می  تواند به تقاضای سوداگرانه در بازار یا انباشت خانه های   خالی پایان دهد، 	]

عوارض نگهداری از خانه است.
  مالیات بر خانه های   خالی از طرح هایی     است که مدت هاست نام آن به میان آمده است. 	]

مشکل جدی در اجرای این طرح شناسایی خانه های   خالی است.

راه حل بهتر را اجرا کنیم 
شناسایی خانه های   خالی سخت است

مهدی سلطان محمدی
تحلیل گر بازار مسکن 

30
 درصد

متوسط تورم 
مسکن 
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 گزارش »آینده نگر« 
از آسیب های    زندگی گودنشینی در تهران 

زندگی در فقر 
دهه هاست که از تخریب دسته جمعی برخی خانه های    بافت های 

   فرسوده در تهران می                                                                                                                                                                                              گذرد اما همچنان معضل گودنشینی پابرجاست
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شــهـر

گزارش »آینده نگر« از زندگی گودنشینان در پایتخت 

سقف هایی که خواهند ریخت

چرا باید خواند:
حدود سه دهه 

است که از تخریب 
خانه های    فرسوده در 

برخی مناطق تهران 
می                                                                                                                                                                                              گذرد اما هنوز 

معضل گودنشینی 
رفع نشده است. 

ساکنان این مناطق با 
آسیب های    متعددی 

مواجه هستند که 
زندگی شان را تحت 

تاثیر قرار داده است. 

یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

كوچه يك متر بيشــتر عرض ندارد و مثل يــك دالان تا ده 
متر كشيده شــده است. هشت خانه دوطبقه از ده ها سال پيش 
در اين بن بســت جا خوش كرده اند و صداي ســوت علمك های 
            گاز هركدامشــان در گوش ديوارهاي سيماني و كاه گلي پيچيده 
اســت. رخت ها روي پنجره خانه ها پهن است و نم روي ديوارها 
را پوشــانده است. كابل های             ســياه از تير چراغ برق سر كوچه به 
ســمت پنجره ها كشيده شده است. ديوار تعدادي از خانه ها تاب 
برداشته و سيمان و گچشان روي زمين ريخته است. زن و مردي 
جوان دست همديگر را رها می                                                                                                                                                                                                    كنند تا بتوانند از عرض يك متري 
كوچه رد شــوند. مرد جوان می                                                                                                                                                                                                    گويد: »اينجا محله باغ آذري در 
جنوب تهران اســت. اگر يك زلزله كوچك بيايد، همه مان دفن 
می                                                                                                                                                                                                    شــويم و راه فرار نداريم. تا از خانه بيرون بياييم، همه ديوارها 
روي ســرمان خراب می                                                                                                                                                                                                    شود.« محله باغ آذري یا همان گود باغ 
آذری در ابتداي خيابان شهيد بخارايي است. اين خيابان حدود 
300 متر از ايســتگاه متروي شــوش فاصله دارد. ده ها انبار كالا 
در مسير است كه كارگرانشــان، پرسر و صدا، جعبه های             بزرگ 
و كوچك را به مقصد استان های             مختلف بار کامیون ها می                                                                                                                                                                                              کنند. 
كركره مغازها آهني و زنگ زده اســت. بيشــتر ديواره ها نم پس 
داده و گچ كاري شده اند. بالاي پشــت بام تعدادي از آن ها حلب 
گذاشته اند و كابل برق از هر روزنه اي به داخل مغازه ها وارد شده 
اســت. تعدادي از كوچه ها در سراشيبي شــكل گرفته و عابران 
هنگام پياده روي، شــلنگ می                                                                                                                                                                                                    اندازند. يك موتور براي رسيدن به 
ســربالايي به فسِ فسِ افتاده و دود غليظ ســفيد از اگزوز آن به 
هوا بلند شــده است. از ابتداي كوچه، سقف خانه ها معلوم است. 
چند آهن تكه پاره و تعدادي پلاســتيك روي بام دست شويي ها 
پيداست. هر سه، چهار متر يك خانه ساخته شده و ديوارها به دو 

متر هم نمي رسد. مردم براي حفاظت از حريم خانه شان، ديوارها 
را با پلاستيك های             فايبرگلاس زردرنگ، مرتفع كرده اند. هر خانه 
30-40 متر اســت. يك ماشين بيشتر نمي تواند از عرض كوچه 
عبور كند. یکی از اهالی می                                                                                                                                                                                              گوید: »بيشــتر خانه های             اينجا براي 
چهل سال پيش است. لوله های             آب و گاز خانه های             اينجا خيلي 
قديمي و پوسيده است. هر از گاهي مي تركد و ساكنان بايد كلي 

هزينه تعميرات بدهند.« 
ماجــرای گودنشــینی در تهــران به بیش از ســه دهه قبل 
برمی گــردد؛ وقتی کار تخریب بولدوزرها در 25 آذر 61 به پایان 
رســید، اهالی نزدیک به 125 خانه در گود باغ چالی به شهرک 
جمهوری )دولت آباد( منتقل شدند. اهالی هرکدام از این خانه ها 
بین 3 تــا 5 نفر بودند. روزنامه اطلاعــات در آن زمان خبرنگار 
خود را به محل فرســتاده بود تا گزارشــی از ماجرا تهیه کند. او 
نوشــت: »حاج آقا مزارلو، مدیر کل املاک شهرداری تهران پشت 
میزی نشسته و از خانه هایی که باید تخلیه شود و خانه هایی که 
تخلیه شده و حالا باید تخریب شــود، آمار می گیرد. نقشه گود 
را مقابلمان می گذارد؛ نقشــه مربوط به گود »باغ چالی« اســت. 
آن طور  که نشانمان می دهد، ظرف یک  هفته گذشته تعداد زیادی 
از خانه های گود تخلیه و تخریب شــده است. حاج آقا می                                                                                                                                                                                              گوید: 
»همان طوری که در نقشــه می بینید، تمام این خانه ها را خراب 
می کنیم تا ان شاءالله دیگر مســئله گودنشین و گودنشینان در 
این مملکت اسلامی وجود نداشته باشد. به یاری خداوند تاکنون 
مشکلی نداشــته ایم و خود ساکنان منطقه کاملا ما را در اجرای 
این طرح یاری می دهند.« خبرنگار از مشاهدات خود این چنین 
روایت کرده اســت: »وقتی وارد خیابان »تختی« شــدیم، اولین 
چیزی که نظرمان را جلب کرد کامیون های کمپرسی شهرداری 
بود که وسایل مردم را برای انتقال به شهرک حمل می کرد. وقتی 
وارد شــهرداری منطقه 12 که در کنار گود قرار دارد، شدیم در 
داخل ســاختمان که حالا دیواری ندارد، به دلیل اینکه خانه های 
اطراف آن با خاک یکســان شده اســت، گروهی از گودنشینان 
پشت درِ اتاق شهردار منطقه جمع شده  بودند. اینها کسانی بودند 
که بلافاصله باید خانه هایشــان را تخلیه می   کردند تا به شهرک 
انتقال یابند، اما هرکدام گویا مشــکلی داشــتند. دو نفر که بعدا 
معلوم شد پاسدار هســتند، می گفتند ما چگونه می توانیم با دو 
خانوار در یک آپارتمان زندگی کنیم؟ پیرزنی که اشک در زوایای 
گودرفته چهره  اش پیداست، خواهان پیوستن دختر و دامادش به 
خانه جدیدشــان است.« این چند خط، روایت یکی از مهم ترین 
تصمیمات شهری در اواخر دهه 60 را پیش رو قرار می                                                                                                                                                                                              دهد. آن 
زمان قرار بود طرح انتقال گودنشــینان درباره 5 تا 6 گود اطراف 
دروازه غار و قسمت جنوبی حوزه شوش و شوش شمالی هم انجام 
شود اما ناتمام باقی ماند. قرار بود برخی از گودنشینان در شهرک 
جمهوری اسلامی، تعدادی در کوی سیزده آبان و برخی دیگر هم 
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در سیاه دشتک اسکان پیدا کنند و تعدادی هم اگر قصد مهاجرت 
داشتند، با وام مسکن بتوانند خانه ای         نو برای خود در تهران بخرند. 
تمام این اتفاقات اما رخ نداد تا حالا بعد از حدود 30 سال، معضل 
گودنشــینی همچنان در تهران وجود داشــته باشد. کوچه های 
   باریک، خانه های    با بافت فرسوده، خدمات شهری پایین و وجود 
معضلات متعدد و آسیب های    اجتماعی از جمله اعتیاد و فقر، وجه 
مشترک زندگی گودنشینان است. مثلا خانه های    گود باغ آذری 
تــا آب قنات حدود نیم متر فاصلــه دارد. برخی ها می                                                                                                                                                                                              گویند به 
مالکان این خانه ها که سقف های چوبی و دیوار های    شکم جلوداده 
دارند اجازه نوسازی داده نمی شود. اجازه هم که صادر شود کمتر 
پیمانکاری برای چنیــن گودبرداری خطرناکی پا جلو می گذارد. 
حمید، از ساکنان قدیمی این گود، می گوید بیش از 300 پلاک 
در 5 کوچه اینجا جا خوش کرده اند: »رفت و آمد از پله  های    تیز 

و ناجور باغ آذری برای جوان هایی                   که چهار ستون بدنشان سالم 
است هم مشکل است. بیماران و سالمندان و کودکان این 5 کوچه 
بارها روی این پله ها خورده اند و دعای همیشگی اهالی اینجا این 
شده که خانه ای آتش نگیرد، سقفی نریزد و بیماری به اورژانس 
نیاز پیدا نکند. تردد خودروهای آتش نشــانی و آمبولانس در این 

کوچه های    پله دار همیشه با دردسر همراه بوده است.« 
یکی از مهم ترین معضلاتی که ســاکنان گودها با آن دســت 
به گریبان اند، بحث مصرف علنــی مواد مخدر در مناطقی مثل 
شوش و هرندی است. دیواره های    خرابه ها گُله به گُله سیاه است؛ 
تعدادی مصرف کننده مواد مخدر دیشــب از ســرما اینجا آتش 
روشــن کرده اند که دودش به دیوار کشــیده است. احمد خمار 
است. دستانش جان ندارد شعله فندک را زیر زرورق بگیرد. کمی 
سرش را بالا می                                                                                                                                                                                              آورد. خون در چشمانش پر شده است. لب هایش 

یکی از مهم ترین معضلاتی که ساکنان گودها با آن دست به گریبان اند، بحث مصرف علنی مواد مخدر در 
مناطقی مثل شوش و هرندی است. دیواره های    خرابه ها گُله به گُله سیاه است؛ تعدادی مصرف کننده مواد 
مخدر دیشب از سرما این جا آتش روشن کرده اند که دودش به دیوار کشیده است.

استعدادحاشیهنشینهاازبینمیرود

دلیل اصلی حاشیه نشینی توزیع نابرابر توسعه 
اســت. قشرهایی که از شــهرهای کوچک به 
امید زندگی بهتر به شهرهای بزرگ مهاجرت 
می                                  کنند و به دلایلی مثــل رکود اقتصادی و 
معضلات ناشــی از آن و همچنین بی برنامگی 
دولــت موفق به زندگی به عنوان شــهروندی 
متوســط      نمی شــوند و به ناچار در حاشــیه 
شهرهای بزرگ سکونت پیدا می                                  کنند. مردمی 
که از شهرستان ها  به شهرهای بزرگ مهاجرت 
می                                  کنند نیازمند نوعی حمایت از سوی ساختار 
بالادســتی برای همگنی با بستر جدید زندگی شان هستند که معمولا در قالب 
برنامه هایی    از ســوی دولت به شهروندان ارائه می                                  شود. موضوعی که متاسفانه در 
کشور ما از پیش از انقلاب نادیده گرفته شد و از همان زمان مشکل حاشیه نشینی 
دامن شهرهای بزرگ کشور را گرفت. برنامه های  توسعه شهری و اقتصادی باید با 
درنظر گرفتن مهارت نیروی انسانی تدوین شود و دولت یا شهرداری ها  باید به فکر 
بازتعریف راه های  اقتصادی محله ها  باشند که البته این امر در ایران انجام      نمی شود. 
برای مثال، محله گود آذری، محل کوره های  آجرپزی بوده است، آجرهایی که از 
خاک همان محله پخته می                                  شدند و به دلیل برداشت خاک، زمین آنجا گود افتاده 
است و اکنون به آن گود آذری می                                  گویند. پس از مدتی کوره های  آجرپزی از آنجا 
منتقل می                                  شــوند اما کارگرهای مهاجری که برای کار به آنجا آمده بودند و خانه 
ســاختند، بدون هیچ شغلی ماندگار شدند. بیکاری یک محله و افول درآمدهای 
محلی، بستر اصلی شــروع بزهکاری های  اجتماعی است؛ موضوعی که با سرک 
کشیدن در محله های  پایین یا حاشیه ای        شهر تهران و دیگر شهرها به راحتی می                                  

توان تصویر واضحی از آن به دست آورد. خیابان هایی    با آسفالت خراب و سیستم 
شهری معیوب و ساختمان های  قدیمی که تعمیر نشده اند. معمولا افرادی که به 
این محله ها  می                                  روند، به غیر از خانواده هایی    که بالاجبار ساکن آنجا هستند، اقدام 
به بازسازی ساختمان ها       نمی کنند و دزدی های  خرد و کلانی که آنجا اتفاق می                                  افتد، 
اجازه شکوفایی اقتصادهای خرد را      نمی دهد. این عوامل در کنار بیکاری و بی پولی 
مردم و عدم خدمات دهی شــهرداری و دولت، باعث می                                  شود که این محله های 
 حاشیه ای        به مأمنی برای معتادان و بزهکاران تبدیل شود. به معنای دیگر بستری 

مناسب برای این افراد است، چون آن ها  خودخواسته خواهان مکانی هستند که 
نتوان آن ها را پیدا کرد؛ به بیانی دیگر هرچه آشفته تر بهتر. با فربه شدن بزهکارها 
در محله نقش پلیس هم کمرنگ می                                  شود و عملا جامعه با پدیده ای        روبه رو می                                  ش

ود که گاه چاره ای        در مقابل آن ندارد. البته این حاشیه نشینی در تمامی کشورهای 
دنیا وجود دارد و گاه دولت ها  آن محله ها  را به مکانی تبدیل می                                  کنند که ارتباط 
ملموس و مستقیمی با بدنه جامعه نداشته باشد. این محله ها  در اکثر کشورهای 
غربی به خصوص کشــورهای آمریکای جنوبی در حال زیست هستند و کاری 
هم از دست دولت ها  برنمی آید. البته برخی از دولت ها  هزینه زیادی برای احیای 
محله های  این چنینی می                                  کنند اما در کشور خودمان      نمی توان این انتظار را داشت 
چون دولت نه توانایی مالی و نه توانایی فکری و اجرایی این نوع بازتعریف را دارد. 
یکی از راهکارهایی که معمولا دولت ها  انتخاب می                                  کنند کوچ اجتماع ساکن در 
محلــه و تعریف ظرفیتی جدید برای اقتصاد آن اســت. برای مثال همین محله 
گود آذری که زمانی مرکز آجرپزی تهران بوده، اکنون در جنوب خیابان شــوش 
و نزدیک ترمینال جنوب واقع شــده است و می                                  توان ظرفیت اقتصادی آن را به 
بستری برای کسب و کارهای حاشیه حمل و نقل تغییر داد. جابه جایی خانوارهای 
ساکن در محله، آماده کردن مکانی جدید و مهیا ساختن ظرفیت اقتصادی جدید 
برای محله، از راهکارهایی است که علاوه بر زمان قابل توجه، هزینه هنگفتی هم 
روی دســت دولت می                                  گذارد. همگن سازی حاشیه ها  با شهر از فرآیندهایی است 
که لازمــه آن تدوین برنامه های  کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، با اختصاص 
هزینه های  هنگفت و با هدف درآمدزایی از این هزینه هاست که متاسفانه با شرایط 
کنونی دولت و کشور      نمی توان این انتظار را از نهادهای بالادستی داشت. بازتعریف 
اصولی یک محله، از بازطراحی شــهری محله تا تعریف قشر مورد نظر ساکن در 
آنجا را دربر می گیرد و بدون اغراق کاری سنگین است که البته درصورت اجرای 
صحیح، عایدی بدون تاریخ مصرفی را نصیب جامعه می                                  کند. باید توجه داشت که 
حاشیه نشینی اتفاق جدیدی نیست و از زمان رونق گرفتن زندگی شهری مدرن در 
ایران وجود داشته است و      نمی توان منکر آن شد. این ناهنجاری اجتماعی، بستری 
اســت برای هدر رفتن استعدادهای افراد ساکن در آنجا و همچنین ظرفیت های 
 اقتصادی محله که هرچه دیرتر برای بازتعریف و نجات ساکنان آن حرکتی انجام 
گیرد، از بین رفتن آن، گاه، غیرممکن می                                  شــود و اجتماع مجبور به پذیرش آن. 

شاخصه ای        که اکنون در حاشیه های  ایران کاملا احساس می                                  شود. 

آلبرت بغزیان
اقتصاددان
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شــهـر

سیدحسن موسوی چلک
رئیس انجمن مددکاران ایران

خون افتاده و باد کرده اســت. انگار خون به جنگ افتاده، سیاه و 
کبود شده است. می                                                                                                                                                                                              گوید: »چند سال پيش، چندتا از رفيق هام، 
رفيق های             ناباب، دورم جمع شــدن و مــواد زدن. منم از همون 
موقع می                                                                                                                                                                                                    كشــم، شيشه، كراك، هرچي بشــه« و تعارف می                                                                                                                                                                                                    زند: 
»اگه می                                                                                                                                                                                                    كشي بيا...« در چندقدمی احمد، سطل زباله آهني روي 
زمين افتاده و چوب و پلاستيك های             درونش روي زمين ريخته. 
كارتن خواب ها هميشه داخلشان را می                                                                                                                                                                                                    گردند تا شايد چيزي براي 
فروش يا آتش زدن پيدا كنند. آن ها كه چه ســرخوش باشــند 
و چــه نه، چهره هاي غريبه را تاب نمي آورنــد و زل می                                                                                                                                                                                                    زنند در 
چشمانشان. می                                                                                                                                                                                                    خواهند هويت غريبه را از نگاهشان بيرون بكشند 
»با كي كار داري؟« و كمي كه سكوت می                                                                                                                                                                                                    شنوند »مواد می                                                                                                                                                                                                    خواي؟ 
چي؟ بيا دنبالم، ته كوچه...« هرندي يا همان دروازه غار، یکی دیگر 
از گودهای تهران اســت. محله اي در جنوب تهران كه ســيماي 
خيابان هايش تفاوت عمــده اي با مناطق ديگــر پايتخت دارد. 
مغازه ها و ساختمان های             هرندي نمايي قديمي دارند و بنرها اين 

كهنگي را به دوش می                                                                                                                                                                                                    كشند. از شيشه شكسته شربت و سرنگ 
و زرورق افتاده روي پل عابر روبه روي متروي شوش كه چندصد 
متر تا پاتوق اصلي معتادان و كارتن خواب ها فاصله دارد، می                                                                                                                                                                                                    توان 
فهميد كه مردم اين جا بيش از همه با مواد مخدر و بزهكاري های 
            ناشي از آن درگيرند. یکی از اهالی می                                                                                                                                                                                              گوید: »من بچه همين جا 
هستم. معتاد زياد دارد. همين طور كه به سمت خيابان اوراقچي ها 
و پارك هرندي )كه الان خرابش كرده اند( بروي، كارتن خواب ها را 
می                                                                                                                                                                                                    بيني كه همه جا هستند. شب ها بيرون می                                                                                                                                                                                                    آيند و دور هم جمع 
می                                                                                                                                                                                                    شــوند. آتش روشن می                                                                                                                                                                                                    كنند، قمار می                                                                                                                                                                                                    كنند. اين جا همه چيز 

خريد و فروش می                                                                                                                                                                                                    شود.«
براساس قانون بودجه سال 97 بايد سالي 270 محله مورد 
بازســازي قرار گيرد. هوشنگ عشــايري، سرپرست شركت 
عمران و بهســازي شهري پیش از این گفته است: »باید برای 
هر محله حدود 100 میلیارد تومان هزینه کنیم تا به میانگین 
آن شهر برسد. در طول 5 سال برای 1344 محله، 125 هزار 

سرمایههایفراموششده

مناطق حاشیه نشــین جزو محلات ناکارآمد 
شهری محسوب می                                  شوند و ایران 19 میلیون 
حاشیه نشــین دارد کــه از وضعیت بحرانی 
خبر می                                  دهد. آمار و ارقام نشان می                                  دهند که 
یک سوم مردم مشهد را حاشیه نشینان تشکیل 
می                                  دهند که حاکی از فربه شدن این ناهنجاری 
در اجتماع است. رویکرد کنونی که بی تفاوتی 
به این امر است راهکار مناسبی نیست، گرچه 
بی تفاوتی بدون شک بی حاصل نخواهد بود و 
حاصل آن روبه رو شــدن با معضلی است که 
اصــلاح آن هزینه های  هنگفتی را به مردم و همین طور دولت تحمیل خواهد 
کرد همین طور که تاکنون کرده اســت. باتوجه به زیرســاخت های  اقتصادی 
اجتماعی، رویکرد تخریبی هم نه تنها موثر نخواهد بود بلکه آسیب های  تازه ای     
   هم به جامعه وارد می                                  کند. به نظر می                                  رســد تنها راهکاری که با شــرایط حال 
حاضر حاشیه نشینی همخوانی دارد، حضور متخصصان و مددکاران اجتماعی 
در این محله ها  برای شناســایی نیازها و مشکلات حاشیه نشینان است. امری 
که معمولا با مشــارکت مردم صورت می                                  گیــرد و نتیجه آن، بانک اطلاعات و 
تحلیل هایی    است که از آن برای سیاست های  بازآفرینی محله استفاده می                                  شود. 
مددکاران می                                  توانند با همکاری مردم محله، به برنامه ریزی برای ارائه خدمات 
آموزشــی برای توانمندی مردم منطقه مــورد نظر بپردازند و حتی در صورت 
وجود ظرفیت های  لازم، علاوه بر بافت اجتماعی، بافت اقتصادی محله را احیا 
و بازتعریــف کنند. اطلاعات موجود به ما می                                  گویند که توجه به ســرمایه های 
 اجتماعی و فرهنگی منطقه راه اصلی حل مشکلات ساکنان حاشیه است و این 
موضوع می                                  تواند تغییری در رویکرد کنونی ایجاد کند چون یکی از اصلی ترین 
معضلات حاشیه نشــینی فاصله ســاکنان با بدنه اجتماع است. فاصله ای        که 
می                                  تواند رفتارهای سوء اجتماعی در بر داشته باشد؛ همان طور که در برخی از 

شهرهای بزرگ دنیا در کشورهای غربی و شرقی نمود پیدا کرده است.

در سند ملی احیای بهسازی و توانمندسازی محلات ناکارآمد شهری و 
بافت های  فرسوده که مصوبه هیئت وزیران در سال 93 است، نگاه اجتماعی 
به این موضوع در سیاست های  وزارت راه و شهرسازی گنجاده شد اما این 
موضوع به زیرمجموعه ها  منتقل نشد. در حال حاضر نگاه غالب در وزارت راه 
و شهرسازی، رویکرد تخریبی است که ضرورت آن کوچ و جابه جایی مردم 
منطقه است؛ گزاره ای        که با توجه به زیرساخت های  ناآماده در بخش مسکن 
کشور، امکان پذیر نیست. هســته اصلی رویکرد اجتماعی، انسان محوری 
است که باعث ادغام مناطق مختلف شهری می                                  شود. دور افتادن جزیره ای     
   حاشیه نشینان بدون شک خسارات قابل توجه اجتماعی و اقتصادی به بار 
می                                  آورد. این موضوع حتی در آمار هم برجسته شده است.      نمی توان قبول 
کرد که 19 میلیون حاشیه نشین و 11 میلیون نفری که در سکونتگاه های 
 غیررســمی زندگی می                                  کنند و بخش مهمی از نیروی انســانی را تشکیل 
می                                  دهند، اعضای غیررسمی جامعه ما هستند. از کنار این معضل که بخش 
قابل توجهی از این قشر درگیر بزهکاری و اعتیاد هستند      نمی توان گذشت 
اما این ناهنجاری نیاز به بازنگری و اصلاح دارد نه فراموشی چون بی تفاوتی 
خســارت زیان بارتری تحمیل خواهد کرد. متاسفانه هنوز نگاه تخریبی و 
مهندسی در مدیران دیده می                                  شود که عملا مسئله ای        را حل      نمی کند بلکه 
به بغرنج تر شدن این موضوع می                                  انجامد. باید این نگاه را به حداقل رساند و 
از سکونتگاه های  غیررسمی شروع کرد که زیان آن به کمترین حد ممکن 
برسد. بدون شک وجود برنامه های  اجرایی مددکاری در محله ها  و مناطق 
در کنار این احیا و ارائه خدمات آموزشی به مردم می                                  تواند نتیجه کامل تر و 
رضایت بخش تری داشته باشد. افزایش سرمایه های  اجتماعی از طریق این 
آموزش ها  باعث می                                  شــود مردم مناطق حاشیه در طول زمان به روز شوند 
و عضوی موثر از جامعه باشــند. اما هرگونه عملیات مهندسی و تخریبی و 
یک جانبه تنها به تغییر سر و شکل ظاهری این معضل می                                  انجامد؛ ما درمورد 
هزاران انسان صحبت می                                  کنیم که هرکدام می                                  تواند چرخاننده گوشه ای        از 

چرخ کشور باشند. 

مرد جوان می                                                                                                                                                                                                    گوید: 
»این جا محله باغ 
آذري در جنوب 
تهران است. اگر 
یك زلزله کوچك 

بیاید، همه مان دفن 
می                                                                                                                                                                                                    شویم و راه 

فرار نداریم. تا از 
خانه بیرون بیاییم، 
همه دیوارها روي 

سرمان خراب 
می                                                                                                                                                                                                    شود.«



107 آینده نگر | tccim.ir |  شماره نودوهفت، تیر 1399

تعدادي از كوچه ها در سراشيبي شكل گرفته و عابران هنگام پياده روي، شلنگ 
می                                                                                                                                                                                                    اندازند. يك موتور براي رسيدن به سربالايي به فسِ فسِ افتاده و دود غليظ 
سفيد از اگزوز آن به هوا بلند شده است.

ایرانازنگاهآسیبهایاجتماعیحاشیهنشینی

سرنوشتحاشیهنشینان
حاشیه نشــینی آسیب های  متعددی با خود به همراه دارد که از فقر گرفته تا فرار 
سرمایه را شامل می                                  شــود. هرکدام از این آسیب ها  به عمیق تر شدن بحران های 
 اجتماعی و اقتصادی دامن می                                  زند. ایران چه شــرایطی در هریک از این آسیب ها 

 دارد؟ 

J فقر
یکی از نتایج حاشیه نشینی، تسلط فرهنگ فقر بر این مناطق است. برخی بررسی ها 
 می                                  گوید ایران نزدیک به 20میلیون نفر فقیر دارد که طی سال های گذشته رشد هم 
کرده است. هم زمان ایران نزدیک به 19 میلیون حاشیه نشین دارد. حاشیه نشینی 
در ایران از اصلاحات ارضی و تمایل مردم به شهرنشــینی نمایان شــد که بخش 
عمده ای        از آن ها را  روستایی هایی    تشکیل می                                  دادند که دهقان یا خرده مالک بودند؛ 
درســت زمانی که در غرب حاشیه نشینان را کارگران صنعتی تشکیل می                                  دادند و 
برنامه هایی    برای احیای این مناطق در برخی از شهرهای جهان از جمله نیویورک 
صورت گرفت. در حال حاضر عمده حاشیه نشینان ایران را کارگران ساختمانی یا 

صنعتی تشکیل می                                  دهند. 

J اعتیاد
حاشیه نشینی بستر اصلی وجود بزهکاری هایی    همچون فروش مواد مخدر 
اســت. با فاصله گیری حاشیه ها  از بدنه شــهر و کم شدن خدمات شهری و 
افزایــش بیکاری، این مناطق به محل زندگی کارتل های  مواد مخدر تبدیل 
می                                  شــود و معمولا افراد ســاکن این مناطق را به دلیل کمبود درآمد به کار 
می                                  گیرند، افرادی که خود هم به دام اعتیاد می                                  افتند. بر اســاس آمار رسمی 
حدود 3 میلیون معتاد در ایران وجود دارد که عمده آن ها  در شهرهای بزرگ 
در حاشیه ها  سکونت دارند. عدم وجود نظارت، این مناطق را به محلی برای 
گسترش کسب و کارهای کاذب و خلاف قانون تبدیل می                                  کند به گونه ای        که 
در برخی از مناطق حاشیه نشین شهرهای بزرگ دنیا کاری از دست پلیس 

هم بر     نمی آید. 

J بزهکاری
بیکاری و نبود نظارت، مناطق حاشــیه را به محل امنی برای جرایم خرد و کلان 
تبدیل می                                  کند. یکی از شاخصه های  این مناطق ساختمان های  فرسوده ای        است که 
به انبارهای مواد مخدر یا وسایل مسروقه تبدیل می                                  شوند. معمولا کسب و کارهای 
کاذبی همچون دلالی، مال خری و انواع قاچاق در این محله ها  رونق دارد. همچنین 
معمولا عاملان جرایمی همچون قتل و آدم ربایی به دلیل تراکم و نظارت پایین در 
این مناطق پنهان می                                  شوند. کارشناسان متفق القول هستند که بیکاری و درآمد 
پایین ساکنین از عوامل اصلی این ناهنجاری است. رشد بزهکاری در مناطق حاشیه 

باعث می                                  شود امنیت منطقه پایین بیاید و سرمایه گذاری در آن انجام نشود. 

J فرارسرمایه
وجود دلالان و بزهکاران مناطق حاشیه نشین را ناامن می                                  کند درحالی که امنیت یکی از اصول 
سرمایه گذاری است. همان طور که درآمد پایین مردم مناطق حاشیه را به سمت بزهکاری 
سوق می                                  دهد، ناامنی حاصل از این بزهکاری هم وجود هرگونه سرمایه گذاری در این مناطق 
را ســخت و حتی غیرممکن می                                  کند. معمولا در محله های  حاشیه حتی کسب و کارهای 
خرد و مردم امنیت ندارند و همین موضوع برنامه های  احیای اقتصادی را با مشکل روبه رو 
می                                  کند. عدم رونق کسب و کار در این مناطق و سوق یافتن ساکنین به بزهکاری، نه تنها 

سرمایه گذارها را منصرف می                                  کند، بلکه سرمایه های  نهفته در حاشیه را هم هدر می                                  دهد.

J فاصلهاجتماعی
عدم معاشرت و تبادل اجتماعی بین مناطق حاشیه نشین و بدنه شهرها نتایجی 
همچون عقده های  اجتماعی را پدید می                                  آورد که می                                  تواند نمودهای بیرونی داشته 
باشــد. از نشانه های  مناطق حاشیه نشین، ساختمان های  فرسوده و بافت فرسوده 
شــهری است و در برخی موارد حتی به بافت شهری هم تبدیل نشده است. عدم 
وجود امکانات اعم از خدمات شهری و آموزشی در کنار افزایش رفتار بزهکاری در 
این مناطق باعث اختلاف فرهنگی ساکنین حاشیه با بدنه شهرها می                                  شود و فقر 

فرهنگی و آموزشی و مادی، این فاصله را عمیق تر می                                  کند.

میلیارد تومان بودجه نیاز است.« البته این اتفاق در سال 97 
رخ نداد و به دلیل مشکلات اقتصادی و رکود سنگین در بخش 
مســکن، عملا بازسازی بافت فرســوده که رئیس جمهور نیز 
تاکید زیاد بر آن داشــت به شکل آن چنانی اتفاق نیفتاد. علی 
عبدالعلی زاده، وزیر اسبق مسکن، اما مخالف مداخله دولت در 
بازسازی بافت فرسوده اســت. او می                                                                                                                                                                                              گوید: »بافت فرسوده به 
سیاست های    روشن برای ساخت و ساز نیاز دارد. بازار مسکن 
در 10 سال اخیر به دلیل اتخاذ تصمیم های    نادرست از سوی 
دولتمردان و ایجاد محدودیت در روند ســاخت و سازها برای 
انبوه ســازان، دچار رکود شده اســت. رویکرد دولت نسبت به 
بافت های    فرســوده نیز نشان می                                                                                                                                                                                              دهد مسئولان، مفهوم بافت 

فرسوده را درک نکرده اند.
در واقع ورود دولت به هرگونه ســاخت و ساز اشتباه است و نباید 
ایــن اتفاق رخ دهد.« او با بیان اینکه این تفکر که می                                                                                                                                                                                              توان مشــکل 
مسکن را با پول و اعتبار حل کرد، اشتباه است، ادامه می                                                                                                                                                                                              دهد: »این 

تصمیم از چهل ســال پیش توســط دولتمردان مختلف اتخاذ شده 
و هربار ناکام مانده اســت. نباید فراموش کرد بافت فرســوده فقط با 
سیاست گذاری درســت به معنای ورود مردم و انبوه سازان به عرصه 
ساخت و ساز ســامان پیدا می                                                                                                                                                                                              کند. برخلاف آمار اعلام شده از سوی 
برخی مســئولان، کشــور ما نه تنها دارای مسکن اضافه نیست بلکه 
در ایــن خصوص کمبود هم دارد و نیازمند ســالانه 500 هزار واحد 
مسکونی اســت. همین کمبود، باعث افزایش اجاره بها تحت شرایط 
مختلف و بالا رفتن قیمت ها در بازار مسکن شده است.« عبدالعلی زاده 
پیشــنهاد می                                                                                                                                                                                              دهد: »دولت باید برای برون رفت از این شرایط، زمینه 
ورود انبوه سازانی را که قصد فعالیت در حوزه بافت های    فرسوده دارند، 
هموار کند، ساخت و ساز در این مناطق را در اختیار خود مردم بگذارد 
و با اعمال سیاست های    تشویقی مانند تسهیل در ارائه پروانه ساخت 
و ساز، ارائه تسهیلات بانکی به انبوه ســازان و مواردی از این دست، 
مشکلات پیش روی مسکن را حل کند و در راستای احیای بافت های 

   فرسوده و رونق ساخت و ساز قدم بردارد.« 
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شــهـر

کودکان و نوجوانان در مناطق حاشیه ای        با چه خطراتی روبه رو می                                  شوند؟ 

نابودی استعدادها 
زندگی در حاشــیه ها، کودکان را با آسیب های  جبران ناپذیری 
همراه می                                  کند که تبعات آن در بزهکاری خود را نشــان می                                  دهد. 
آزار و اذیت کودکان، یکی از جرایم شــایع در حاشیه ها است که 
به دلیل شرایط خاص زندگی، چندان رسانه ای             نمی شود. رحمان، 
پسری 10 ساله است که هر روز صبح از خانه بیرون می                                  زند و در 
سطل های  زباله دنبال ضایعات به دردبخور برای فروش می                                  گردد. 
کریم یک ســال بزرگ تر است. او همراه خواهرش در کوره پزخانه 
کار می                                  کند و ســاعت ها، صدها قطعه آجر را به این سو و آن سو 
می                                  برد. محل زندگی این کودکان در حاشیه تهران است؛ جایی در 
کوچه پس کوچه های  باریک، خانه های  قدیمی و کپرها، جوی های 
 مملو از فاضلاب و کارتن خواب ها  و معتادان. عمده کودکان حاشیه 
از حق تحصیل محروم اند و والدین بیشترشان در دام اعتیاد گرفتار 
شده اند. آزار جنسی یکی از محتمل ترین جرایمی است که می                                  تواند 
کودکان حاشیه را قربانی خود کند. به گفته برخی فعالان اجتماعی 
و کارشناسان، آزار کودکان کار و حاشیه نشین در سال های   اخير 
سیری صعودی داشته و ریشه های  آن در شرایط نامناسب والدین، 
فقر شدید، اعتیاد، بیکاری و کمبودهای قانونی پنهان شده است. 
تاکید آن ها در توجه به کودکان، خصوصا حاشیه نشین ها  در اهمیت 
وافر این قشر و لزوم رشد استعدادهایشان نهفته است. همان چیزی 
که رحمان به زبان می                                  آورد: »دوســت دارم یک خانه برای خودم 
درست کنم، دیگر ضایعات جمع نکنم و به بچه های  یتیم کمک 
کنم.« سوسن مازیارفر، مدیر خانه ایرانی لب خط انجمن امام علی 
)ع( با بیان اینکه تصور رایج از حاشیه، اطراف شهرهاست درحالی که 
منطقه ای        مثل لب خط شــوش هم که در مرکز شهر تهران واقع 
شده، همه ویژگی های  حاشیه را دارد، می                                  گوید: »حاشیه، محلي 
است که ساکنانش از امکانات متعارف زندگی مانند بهداشت، رفاه 

و امنیت محروم اند. مسکن های  فرسوده، معابر غیراستاندارد، رها 
شــدن فاضلاب و زباله ها  در خیابان و کوچه ها  با هدف دور کردن 
افراد و ایجاد محیطی امن برای خلافكاران، محروميت كودكان از 
آموزش و تحصيل، استعمال علني و بالاي مواد مخدر، فحشا و... از 
ديگر شاخص های   مناطق حاشيه نشين است.« به گفته مازيارفر نيز 
خطر بالقوه در حاشيه، تبديل شدن آن به محلي امن براي مجرمان 
است. اين افراد با اطلاع از نظارت پايين در حاشيه ها، وجود كودكان 
بد يا بي سرپرســت در اين مناطق و جرم خيز بودن، به سمت آن 
روان مي شــوند و اعمال مجرمانه خود را به اجرا درمي آورند. مدير 
خانه ايراني لب خط شــوش برخي از شــاخص های   اين منطقه 
حاشــیه ای        را این گونه توضیح می                                  دهد: »اعتياد در شوش بسيار 
شــايع و علني است. قوميت های   مختلف و متعارض، با تعصبات 
شديد در اين محل سكونت دارند و نظارت پليس هم ضعيف است. 
كــودكان نيز به راحتي در معرض اعتياد هســتند و با المان های 
  آن بزرگ مي شــوند.« مازیارفر درباره شرایط زندگی این کودکان 
هم می                                  گوید: »اين بچه ها  بيشتر در خانواده های   فقير، پرجمعيت 
و با نظارت حداقلي رشــد كرده بودند و والدينشان معمولا اعتياد 
داشتند. مثلا پدر معتاد يكي از خانه ها، نام چهار زن و 12 فرزند در 
شناسنامه اش ثبت شده بود و افكار به شدت متعصبانه اي داشت. تا 
آنجا كه وقتي مدرسه از او خواست موهاي سر دخترش را به خاطر 
شپش كوتاه كند، نپذيرفت و باعث شد فرزندش از رفتن به مدرسه 
بازبماند. مادر خانواده هم چندي پيش خانه را ترك كرده و خواهر 

كوچك تر دچار فحشا بود.« 
مريــم بيات، جرم شــناس نیــز درباره شــاخص های   زندگي 
حاشيه نشين ها  می                                  گوید: »ساکنان مناطق حاشیه از نظر اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی در ســطح ضعیفی هستند و از نظر مالی زیر 
خط فقر قرار دارند. بيماران جنسي در اين مناطق به راحتي رفت 
و آمد مي كنند و كودكان در پارك ها  و ســر چهارراه ها  در معرض 
خطر آن ها هســتند. اين در حالي است كه از حمايت های   قانوني 
هم بي بهره اند.« بیات با بيان اينكــه نيمي از بزهکارها مربوط به 
مناطق حاشيه اي اند، می                                  گوید: »كودكان حاشيه به دليل شرايط 
نامناسب اقتصادي، اعتياد والدين و جرم خيز بودن منطقه، بدون 
اينكه درك درســتي از فحشا داشته باشــند در دام آن مي افتند. 
تعــدادی از آن ها پس از مدتي به بيماري ايدز مبتلا مي شــوند و 
براساس تحقيقات ما در چند سال آينده، سه تا چهار هزار كودك 
مبتلا به اين ويروس خواهيم داشت كه تبعات سنگيني براي جامعه 
دارد.« بيــات با تاكيد بر لزوم تعيين تكليف لايحه حقوق كودك، 
افزود: »بايد مسئله كودكان و آسيب های   آن ها شامل كار، اعتياد، 
ازدواج، محدوديت های   تحصيلي و... به اولويت اول مسئولان تبديل 
شود. حمايت از خانواده های   بي سرپرست يا بدسرپرست نيز بايد در 
دستور كار دولت قرار گيرد. سمن ها  و انجمن ها  مي توانند در اين 

مسير بسيار سودمند باشند.« 

ساکنان مناطق 
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اقتصادی، 
فرهنگی و 

اجتماعی در 
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هستند و از نظر 
مالی زیر خط 
فقر قرار دارند. 
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در سایه کرونا
استان قم توانسته در گردشگری مذهبی و تجارت موفقیت های بزرگی کسب کند

............................ ایران زمـین ............................

اســتان قم یکی از استان های ایران است که در مرکز 
کشور و در جنوب استان تهران، شمال استان اصفهان، 
شــرق اســتان مرکزی و غرب استان ســمنان واقع 
شده است. مرکز اســتان شهر قم است. این استان در 
یک منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده  است و آب 
و هوای گرم و خشــک دارد. مناطق جنوبی و غربی استان دارای آب و هوای کوهستانی و 
کوه های           مرتفع است. مناطق شرقی، مرکزی و شمالی استان نیز دارای کویر و بیابان  وسیع 
است که بزرگ ترین آن ها دشت مسیله است. استان قم از نظر وسعت پس از استان البرز 
کوچک ترین استان ایران است. استان قم تنها یک شهرستان دارد. شهرهای قم و سلفچگان 
مهم ترین شهرهای استان به شمار می روند. از معروف ترین روستاهای استان قم می توان به 

فردو، وشنوه، خاوه و کرمجگان اشاره کرد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم یکی از اتاق های بازرگانی باسابقه و هم اکنون 
یکی از اتاق های فعال کشــور اســت. در این میان فرصت های بالقوه و بالفعل اســتان در 
حوزه های مختلف ازجمله وجود حدود 2500 واحد صنعتی، پتانسیل بالای این استان در 
حوزه کشاورزی و صنایع مربوطه، ذخایر بالای معدنی و همچنین فرصت های عظیم استان 
در حوزه گردشگری به ویژه گردشگری مذهبی اتاق قم را به یکی از اتاق های تاثیرگذار در 
ســطح ملی نیز بدل کرده که حضور 7 نفر از هیئت نمایندگان اتاق قم در اتاق ایران این 
اثربخشی را تشدید کرده است. ظرفیت صادرات سالانه بیش از 200 میلیون دلار به سایر 
کشــورها و البته فروش و عرضه کالاهای تولیدی استان قم در استان های دیگر، نزدیکی 
به مرکز و همچنین فعالیت قابل توجه تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان در راستای 
افزایش بازارهای هدف با وجود فشارهای ناشی از تحریم ها و همچنین اوضاع سخت اقتصاد 
کشــور، وجود سرمایه های ارزشمندی چون فرش دستبافت ابریشم و رشد صنایعی چون 
صنعت کفش از دیگر موضوعاتی اســت که اهمیت فعالیت اتاق بازرگانی قم را دوچندان 

می کند.
استان قم از نظر فعالیت اقتصادی در بخش های سه گانه صنعت، کشاورزی و خدمات، 
ویژگی های خاصی دارد. کشاورزی در این استان به دلیل شرایط نامناسب زمین آب وهوا رونق 
چندانی ندارد و در قیاس با وضعیت کشاورزی سایر مناطق کشور درصد ناچیزی را به خود 

اختصاص داده است. این استان در زمینه کشاورزی و باغداری توانسته است فقط برای شش 
درصد از کل شاغلان ایجاد اشتغال کند در صورتی که در بخش صنعت و خدمات 94 درصد 
شــاغلان را تحت پوشش خود قرار داده است. بیش از 39 درصد شاغلان استان در زمینه 
صنعت فعالیت می کنند. یکی از مهم ترین دلایل رشد صنعت در این استان، همجواری با 

استان تهران و نیز دو استان صنعتی اصفهان و اراک است.

J مشکل کمبود آب در قم
استان قم در نواحي خشك و نيمه خشك كشور واقع شده است و از نظر ميانگين بارندگي 
سالانه 150 ميلي متر با كمبود آب مواجه است، به طوري كه بخش عمده اي از نيازهاي آبي 
آن از مناطق مجاور قم تامين مي شــود. درواقع كمبود منابع آبي، كيفيت نامناسب آب و 
بهره برداري بي رويه از آب ها و از ســوي ديگر روند روبه رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي 
مصرف آب در شــهر قم باعث محدوديت منابع آب در استان شده است. كاهش بارش در 
ســال هاي اخير در استان قم، خشكسالي هاي مكرر و متناوب مشكلاتي در زندگي مردم 
استان پديد آورده اند. يكي از علل كمبود بارش دراستان پايين بودن ميانگين ارتفاع استان 
است. در واقع خشكسالي در استان قم به خاطر اين است كه در مناطق خشك و نيمه خشك 
كشــور واقع شده است، پديده جديدي نيســت و اين استان اغلب مواقع با اين مخاطرات 
مواجه است. براساس مطالعات انجام گرفته توسط ستاد حوادث غيرمترقبه استان، پيامدهاي 
خشكســالي در مناطق كوهستاني استان بيشتر ديده مي شود و حتي برخي از قنات ها و 
چشمه هاي اين مناطق خشك شده است. اما در دشت هاي استان به دليل اينكه بيشتر از 
آب چاه ها استفاده مي شود اين پيامدها كمتر يا با تاخير صورت مي گيرد. از عوامل موثر در 
تشديد بروز خشكسالي در استان مي توان كاهش شديد ميانگين بارش ساليانه در سال هاي 

اخير و بهره برداري غيراصولي و نامناسب از منابع آب در بخش هاي مختلف را نام برد.
آب هاي استان قم به دو دسته آب هاي سطحي و آب هاي زيرزميني تقسيم مي شوند. 
يكي از مشكلات زيست محيطي استان آلودگي آب هاي استان است كه مهم ترين آن ورود 
پساب هاي صنعتي و پساب هاي فاضلاب هاي خانگي است. براي مقابله با مشكل آلودگي 
آب ها اقداماتی صورت گرفته كه عبارت اند از احداث تصفيه خانه سد 15خرداد، ايجاد شبكه 
جمع آوري فاضلاب شــهري در قم، آموزش همگاني كه باعث بالابردن آگاهي مردم درباره 

ساعد یزدانجو
دبیربخشایرانزمین

]  این صفحه ها در هر شماره به مرور وضعیت اقتصادی استان های کشور می پردازد. [
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ایرانزمـین

قرارگرفتن استان 
قم در مرکز ثقل 

سه استان صنعتی 
کشور یعنی 

تهران، اصفهان و 
مرکزي و همچنین 
وجود 70 درصد 
از صنایع کشور 
در شعاع 300 
کیلومتري، این 
استان را برای 

سرمایه گذاري در 
صنایع تکمیلی و 

حلقه هاي مفقوده 
صنایع دیگر 

استان ها مطلوب 
می کند

منطقه آزاد اروند

حافظت از منابع آبي اســت. در نتيجه مي توان گفت در سال هاي اخير 
بــراي تامين كمبود بارندگي و كاهش آب ســطحي به آب زيرزميني 
رو آورده شــده اســت كه اين امر و حفر چاه هاي غيرمجاز و گسترش 
شهرك هاي صنعتي و افزايش روبه رشــد جمعيت اين استان را دچار 
بحران آب كرده اســت كه با آموزش از طريق رسانه ها و ارتقای آگاهي 
عمومي و فرهنگ بهينه مصرف آب و تصفيه كامل پساب و استفاده از 
آن در صورتي كه براي انســان مضر نباشد بهتر است پساب در صنعت 
اســتفاده شود. جلوگيري از حفر چاه هاي غيرمجاز و ايجاد تعادل بين 
مديريت تقاضا و عرضه مي تواند از راهكارهاي پيشنهادي براي جبران 

بحران آب استان قم باشد.

J قطب دام های سنگین کشور
استان قم برای مقابله با کمبود آب، به اجراي طرح تغيير الگوي كشت 
با هدف بهبود وضعيت اقتصادي و درآمد كشــاورزان پرداخته است. با 
توجه به شرايط اقليمي قم اين استان در قالب يك طرح پنج ساله نمونه 
كشوري تغيير الگوي كشت انتخاب شده و در اين راستا همه الگوهاي 
پيشنهادي از سوي كارشناسان و محققان مورد نظر و توجه قرار گرفته 
اســت. استفاده بهينه از منابع آبي را از اولويت هاي اين طرح است و با 
ورود اقلام جديد كشاورزي از جمله چغندر علوفه اي، دانه غذايي كينوا و 
توسعه توليد گياهان دارويي آب مصرفي در بخش كشاورزي، 70 ميليون 

مترمكعب كاهش پيدا كرده است. 
قم يكي از مهم ترين استان هاي دامي كشور است و از اين نظر ظرفيت 
بالايــي در آن وجود دارد. توليد بيش از 9 درصد تخم مرغ و همچنين 
5.6 درصد گوشت قرمز كشور از ظرفيت هاي كشاورزي اين استان است. 
قم تنها اســتاني است كه بالاي 60 درصد از دام هاي آن از نوع سنگين 
محسوب مي شوند و اين ويژگي در كشور فقط مختص قم است، از اين 

رو توليد علوفه دام و علوفه هاي حجيم در دستور كار قرار دارد.
همچنین گلخانه که بستر مناسبی برای مدیریت نهاده های کشاورزی 
است و محصول را از آسیب تنش های محیطی همچون تغییر شدید دما 
و کمبود منابع آبی حفظ می کند، در قم اهمیت فراوانی پیدا کرده است. 
کیفیت محصولات تولیدشده در گلخانه نیز به دلیل استفاده از روش های 
نوین کشــت و نظارت مستمر کارشناسان، مطلوب است و می تواند در 

بازار موقعیت فروش مناسبی داشته باشد. همچنین گلخانه امکان کشت 
محصول در روزهای مختلف ســال را فراهم می کند و این مسئله رونق 

یافتن سطح تولید محصولات کشاورزی استان را در پی دارد. 
در بخش کشــاورزی، کل زمین های قابل کشــت اســتان قم برابر 
105 هزار و 730 هکتار اســت که این رقم 46 صدم درصد کل اراضی 
قابل کشت کشور است؛ مجموع کشت سبز استان شامل 21 هزار هکتار 
باغ و 44 هزار هکتار زراعت است. میزان متوسط تولید بخش کشاورزی 
اســتان قم در سال برابر 746 هزار تن شامل 425 هزار تن محصولات 
زراعــی و باغی، یک هزار و 500 تن آبزیان و 320 هزار تن محصولات 

دامی است.

J گردشگری مذهبی
شهر قم علاوه بر اینکه به عنوان مهم ترین پایگاه مذهبی جهان تشیع 
و دومین مرکز زیارتی کشور بعد از مشهد در سطح ملی شناخته شده 
است، دارای پتانسیل های مذهبی ـ فرهنگی، تاریخی و طبیعی باارزش 
دیگری نیز هست؛ اما تاکنون این شهر نتوانسته است به جایگاه واقعی 
خود در عرصه جذب گردشــگر برسد. در استان قم بیش از 317 مورد 
بنای تاریخی و مذهبی به ثبت رسیده که به لحاظ جهانگردی مذهبی 

دارای پتانسیل و جایگاه ویژه ای است.
قم برعلاوه بر گردشگری مذهبی که به شکل پررنگی دیده می شود 
و بســیار برجسته است، در دیگر رشــته ها مانند گردشگری درمانی، 
گردشگری همایشی و بوم گردی می تواند حرف های           زیادی برای گفتن 
داشته باشد. پس از لغو روادید بین دو کشور ایران و عراق شهر مقدس 
قم بعد از مشهد هدف گردشگری زیارتی گردشگران بسیاری از شیعیان 
عراق قرار گرفته است. آمار بالای ورود گردشگران عراقی برای زیارت و 
سیاحت فرصتی طلایی است که با برنامه ریزی و به سازی زیرساخت های 
آن می تــوان برای ترمیم اقتصاد قم بهره گرفت و فرصتی را برای رونق 

اشتغال و خدمات ایجاد کرد. 
یکــی از الزامات جذب گردشــگر راه های           ارتباطی و نوع وســیله 
سفر اســت اما واقعیت این است که این استان از داشتن یک فرودگاه 
محروم است. هرچند ساخت فرودگاه بین المللی قم در سال 1390 با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز شد اما این فرودگاه که در جاده قم 
ـ سلفچگان واقع شده بعد از ۸ سال تاکنون به سرانجامی نرسیده است. 
بهره گیری از وسایل حمل ونقل خاص گردشگران نیز یکی از کمبودهای 
شهر قم است زیرا اتوبوس های گردشــگران فرسوده اند و قادر به تردد 
در مرکز شهر برای جابه جایی گردشگران نیستند. اسکان های غیرمجاز 
و فعالیت افراد مختلف و بی نام و نشــان در قالب مسافرکش خود یکی 
دیگر از آســیب های موجود است که باید با نظارت و جدیت بیشتری 
ساماندهی شود. بنابر گفته کارشناسان ایجاد زیرساخت سخت افزاری 
مانند اسکان، اقامت، آموزش نیروی انسانی و فرهنگ خود مردم قم برای 
گردشگری و همچنین تامین زیرساخت نرم افزاری برای تبلیغ و معرفی 
بهتر این شــهر نیاز به تقویت دارد. به گــزارش قدس آنلاین، برخلاف 
تصور بســیاری قم فقط به مســجد جمکران و حرم حضرت معصومه 
)س( ختم نمی  شــود بلکه کارشناسان و فعالان گردشگری این استان 
اخیرا توانسته اند با تشکیل یک گروه حرفه ای اطلاعات 100 جاذبه مهم 
گردشگری اســتان قم را جمع آوری و به صورت فایل های الکترونیکی 
معرفی کنند. بســیاری از مناطق تاریخی، فرهنگی و طبیعی قم حتی 
برای اهالی قم هم ناشناخته است. تمدن 7 هزار ساله شهر قم مغفول 
مانده است و بسیاری از ظرفیت های سرمایه اجتماعی، فرهنگ و تمدن 
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 شیوع کرونا علاوه بر تعطیلی اماکن و اعتاب مقدس، موجب تعطیلی مجموعه های گردشگری در 
استان شد که این موضوع ضربه سنگینی به فعالان حوزه گردشگری وارد کرد به گونه ای که ورود 
گردشگران به قم به صفر رسید.

احمد محمدی کاشانیاحمد زاهدی موحد محمدرضا صدیق پورعلی خاکی

محمد آقاجانیسید محمدرضا بکائیمصطفی کرمانی محمد حیدری

ابوالفضل رجبیان علیرضا آرحیمی 
منشی

علیرضا راد 
خزانه دار

محمدرضا بیگی

غلامحسین اله یاری 
نایب رئیس                             اول

ابوالفضل خاکی 
رئیس                              

حسن آقاجانی 
نایب رئیس                              دوم

هیئت  نمایندگان اتاق بازرگانی قم

استان قم برای توسعه گردشگری مهجور مانده است. بنابراین لازم است 
که یک بانک اطلاعاتی منسجم و جامع از آثار تاریخی و فرهنگی استان 
ایجاد شــود چرا که گردشــگری می تواند گام بسیار مهمی در اتحاد و 

همدلی اقوام و همچنین ارزآوری برای اقتصاد کشور باشد.
در شهریور ماه سال گذشته، حمید یزدانی، مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان قم با بیان اینکه زیرساخت های اقامتی 
و گردشگری استان ضعیف اســت اظهار کرد در شرایط کنونی به 20 
هزار تخت اقامتی نیازمند هستیم، این درحالی است که فقط 11 هزار 
تخت موجود اســت. او با بیان اینکه باید از فرصت گردشگری مذهبی 
برای رونق گردشگری سلامت با توجه به رشد ورود گردشگران خارجی 
اســتفاده کرد گفت: اکنون بعضی مراکز درمانی این اســتان پذیرای 
گردشگرانی هستند که برای درمان به قم سفر می کنند و با نشست هایی 
که با وزیر بهداشت برگزار شده کمیسیونی برای تعامل با ادارات که در 
توسعه گردشگری سلامت نقش دارند تشکیل شده است. برای افرایش 
ماندگاری گردشــگران نیاز به برنامه ریزی اصولی و آموزش همچنین 
ســاماندهی طرح جامع آماری در گردشگری اســتان داریم. یزدانی با 
اشاره به این موضوع که می توان با افزایش اقامتگاه های بوم گردی مدت 
ماندگاری گردشگران را افزایش داد یادآور شد: آمار گردشگران مذهبی با 

رشد بالایی روبه رو بوده که گردشگران عراقی در صدر قرار دارند.
اما شیوع ویروس کرونا همه این تلاش ها را به حاشیه راند. با اینکه 
حرم حضرت معصومه )س( اکنون بعد از هفتاد روز بسته بودن بازگشایی 
شده اما ماه ها طول خواهد کشید تا گردشگری مذهبی قم احیا شود. روز 
25 اردیبهشت 1399 علیرضا مرادی، معاون گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم، به ایرنا گفت که با شیوع ویروس 
کرونا از ابتدای اسفند 9۸ دراستان، 343 مجموعه گردشگری قم تعطیل 
و حدود 6 هزار فعال این صنعت بیکار شــدند. به گفته او، در روزهای 
ابتدایی شــیوع کرونا، با دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا،  فعالیت تمام 
زیرساخت های           گردشگری از جمله هتل ها، مهمان پذیرها، خانه مسافرها 
و مجتمع های گردشگری متوقف شد. او گفت: کرونا منجر به تعطیلی 
کامل 61 هتل، 70 مهمان پذیر، 10۸ خانه مسافر، 15 سفره خانه سنتی، 
30 مجتمع گردشگری، 59 واحد پذیرایی، ۸۸ دفتر خدمات مسافرتی 
و بیکاری راهنمایان گردشگری در استان شده لذا نیازمند حمایت دولت 
است. معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی قم گفت: شیوع کرونا 
علاوه بر تعطیلی اماکن و اعتاب مقدس، موجب تعطیلی مجموعه های 
گردشگری در استان شد که این موضوع ضربه سنگینی به فعالان حوزه 
گردشگری وارد کرد به گونه ای که ورود گردشگران به قم به صفر رسید.

J قابلیت های متنوع صنعتی و معدنی
استان قم یکی از استان های مستعد استخراج مواد معدنی شناخته 
شــده اســت. 2۸ نوع ماده معدنی در این استان استخراج می شود که 
استخراج اسمی سالانه آن ها در مجموع 22.۸ میلیون تن ماده معدنی 
اســت. این مواد معدنی عبارت اند از: سنگ آهک، سنگ لاشه، سنگ 
گچ، مارن، شــن و ماسه، سنگ منگنز، نمک آبی، مرمریت، فلدسیات 
پتاسیک، ســنگ لاشــه ورقه، زئولیت، بنتونیت، باریت،  سنگ مس، 
گرانیت، کالسدون، کائولن، تراورتن، جاسبر، خاک صنعتی، سلستین، 
آلوویوم، سیلیس زینتی، فلدسپات سدیک، سولفات سدیم، سنگ لاشه 
دانه بندی، آگات و ماســه سنگ گلوکوئیتی. از مهم ترین معادن استان 
قم می تواند به معدن منگنز ونارج )سنگ منگنز(، معدن نیزار )سنگ 
آهک(، معدن لاچینک )سنگ گچ(، معدن نرداغی )سنگ آهک(، معدن 

کوه سفید )مرمریت و لاشه(، معدن پهلوان آباد )سنگ گچ(، معدن سپر 
رستم )ســنگ گچ(، معدن محمدآباد )سنگ لاشه(، معدن کمر کوه 

یزدان )سنگ گچ و آهک( و معدن عقیق قم )سنگ کالسدون(.
استان قم در زمینه معدن دارای مزیت های فراوانی است ازجمله 
اینکه وجود پتانســیل هاي غنی سنگ هاي لاشه که در اقصی نقاط 
اســتان پراکنده است و طرح هاي جدید اســتفاده بهینه از این مواد 
معدنی در صنعت ســاختمانی و فضاهاي شهري زمینه لازم را براي 
سرمایه گذاري در این بخش چه در امر راه اندازي معادن جدید و چه 
در ایجاد بخش فراوري مربوطه فراهم کرده است. وجود شورابه هاي 
دریاچه نمک که یکی از مهم ترین پتانسیل هاي معدنی استان و در 
کشــور و خاورمیانه بی نظیر اســت و با ایجاد صنایع فرآوري از این 
دریاچه تحول عظیمی در سطح منطقه صورت می پذیرد. مانند ایجاد 
واحدهاي تصفیه نمک، متناســب با ظرفیت هاي معدنی موجود در 
اســتان، می تواند ضمن ایجاد اشتغال باعث رشد و شکوفایی منطقه 
شود. وجود معادن متعدد گچ در استان و پتانسیل هاي غنی دیگري 
که امکان تبدیل شدن به معادن فعال را دارند و ایجاد کارخانجات گچ 



آینده نگر | tccim.ir |  شماره نودوهفت، تیر 1121399

ایرانزمـین

مکانیزه در استان ضمن اشتغال زایی در بخش معدن و صنعت، باعث 
رونــق اقتصادي منطقه به خصوص مناطق محروم، افزایش صادرات 
برون اســتانی و راه اندازي هرچه بیشتر معادن گچ استان خواهد شد. 
وجود پتانسیل هاي متعدد سنگ تزیینی در استان قم زمینه لازم را 
برای راه اندازي معادن و ایجاد کارخانه هاي فراوري سنگ هاي تزیینی 

فراهم کرده است. 
اســتان قم دارای 12 شــهرک و ناحیه صنعتی است که عبارت اند از 
شــکوهیه، محمودآباد، سلفچگان، قنوات، چاپ و نشر، فناوری اطلاعات، 
شهرک نمونه کشوری الغدیر، منطقه صنعتی نیزار، ناحیه صنعتی دستجرد، 

ناحیه صنعتی خورآباد، ناحیه صنعتی سیرو و ناحیه صنعتی طغرود. 
قم در برخی از صنایع خاص هم دارای مزیت زیادی اســت. برای 
مثال،  این استان در زمینه صنعت کفش ماشینی دارای مزیت فراوانی 
است. بیش از 300 واحد در صنعت کفش ماشینی استان فعال هستند 
و قم به عنوان قطب تولید کفش ماشــینی کشــور از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است. بیش از 5 هزار نفر اشتغال زایی مستقیم در واحدهای 
فعال این صنعت صورت گرفته و یکی از نکاتی که باید به آن اشــاره 
کرد، ظرفیت صنعت کفش در اشتغال زایی غیرمستقیم و خانگی است. 
بر همین اســاس، ممکن است یک واحد تنها 20 نفر نیرو در محل 
کارگاه داشته باشد، اما کارهایی مثل رویه دوزی و مونتاژکاری به صورت 
خانگی انجام می شــود و بر این اساس، شاغلان این عرصه حدود 20 
هزار نفر تخمین زده می شــود. میزان صادرات صنعت کفش کشور 
بیش از 110 میلیون دلار در سال است که بیش از70  درصد از این 
میزان، به استان قم تعلق دارد و تولیدات واحدهای تولیدی استان به 
کشورهای عراق، افغانستان، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، روسیه، 
پاکستان و در یک سال اخیر به عمان و حتی سوریه صادر می شود. به 
باور کارشناسان، ظرفیت صادرات در این صنعت بیش از 500 میلیون 

دلار است.
به طور کلی، قرارگرفتن استان قم در انتهاي شعاع 120 کیلومتري 
منطقه ممنوعه ســرمایه گذاري تهران و همچنین فاصله اي کمتر از 
120 کیلومتر بین مرکز تصمیم گیري با منطقه سرمایه گذاري، اهمیت 
استان را نسبت به استان هاي مشابه متمایز می کند. وجود بازار بزرگ 
مصرف ایران )تهران( در فاصله 130 کیلومتري اســتان به طوري که 
حــدود 20 درصد از جمعیت ایران در این بازار قرار دارند یک مزیت 

بزرگ برای قم است. همچنین وجود راه هاي مواصلاتی مهم و حیاتی 
در این استان از قبیل راه آهن سراسري کشور و اتصال راه هاي شمال 
به جنوب و غرب به شرق کشور و همچنین نزدیکی فرودگاه بین المللی 
امام خمینی از مزایاي نسبی در روند توسعه صنعتی استان است. وجود 
زیربناهاي مناســب از قبیل خطوط گاز، برق، مخابرات، شهرک هاي 
صنعتی مناسب و همچنین نیروگاه حرارتی مناسب از جمله مواردي 
است که می تواند هزینه ایجاد زیربناها را براي سرمایه گذاري کاهش 
دهد. وجود منطقه ویژه اقتصادي ســلفچگان خصوصاً برای استقرار 
صنایع صادراتی با استفاده از مواد اولیه وارداتی، یکی از پتانسیل هاي 
اســتان در جهت توسعه صنعتی است. نزدیکی به بزرگ ترین مراکز 
دانشــگاهی کشــور و وجود نیروهاي تحصیل کرده و کاردان زمینه 
استفاده از این قشر را براي ایجاد صنایع نوین و دانش بنیان فراهم کرده 
است. خصوصاً ایجاد شهرك دانشگاهی و یا شهرك تخصصی فناوری 
اطلاعات و ارتباطات در این راســتا می توانند قرار گیرند. قرارگرفتن 
استان قم در مرکز ثقل سه استان صنعتی کشور یعنی تهران، اصفهان 
و مرکزي و همچنین وجود 70 درصد از صنایع کشور در شعاع 300 
کیلومتري، این استان را برای ســرمایه گذاري در صنایع تکمیلی و 
حلقه هاي مفقوده صنایع دیگر اســتان ها مطلوب می کند. رتبه دوم 
استان در زمینه صنعت چاپ و نشر کشور ، گسترش و سرمایه گذاري 
بیشــتر در این صنعت را توجیه می کند. همچنین موقعیت مناسب 
استان در زمینه نرم افزارهاي علوم اسلامی امکان گسترش و توسعه 
صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع وابسته را طلب می کند. 
وجود مواد معدنی و محصولات کشــاورزي مناســب در استان که 
در هردو زمینه قابلیت ایجاد صنایع فــرآوري مواد معدنی و صنایع 
تبدیلی کشــاورزي در استان وجود دارد ظرفیت های جدید صنعتی 
برای استان درست می کند. صنایع بومی شده در استان نظیر کفش 
و دمپایی، چوب، ســنگ، صنایع پلاستیک لاستیک و صنایع فلزي 
از دیگر پتانسیل هاي صنعتی و معدنی استان هستند که می توان با 
ایجاد خوشه هاي صنعتی و ارتقای تکنولوژي این گونه واحدها نسبت 
به توســعه و گسترش آن ها اقدام کرد. به دلیل مرکزیت استان قم در 
خطوط ریلی و همچنین وجود توانایی هاي صنایع فلزي و فلزتراش و 
استفاده از تجربه و دانش موجود در تهران، استان قم می تواند به مرکز 

توسعه صنایع پشتیبان صنایع حمل ونقل کشور تبدیل شود.

J ظرفیت های مناسب برای تجارت
استان قم وضعیت ویژه اقتصادی و سیاسی و جغرافیایی در کشور دارد 
و به همین دلیل می تواند در زمینه تجارت بسیار پررنگ عمل کند. برخی 
از مزیت های قم در زمینه تجارت عبارت اند از وجود امکانات ذخیره سازي 
کالاهاي اساسی )سیلوها، انبارها و...(، دارا بودن برند جهانی در صادرات 
فرش ابریشم و وجود تنوع بسیار زیاد طرح، رنگ و اندازه در محصولات 
صادراتی فرش استان قم، بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده کفش هاي 
ماشــینی کشور، اولین تولیدکننده نرم افزارهاي علوم اسلامی در کشور، 
دومین استان انتشاراتی کشور و یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان کتاب 
خصوصاً در حوزه علوم دینی، وجود پتانســیل قوي در تولیدات صنایع 
چوبی و قطعات فلزي در بخش اصناف، تنوع محصولات تولیدي صنایع 
دستی، دارا بودن بزرگ ترین مجتمع تولید و توزیع دام کشور، برخورداري 
از زیرساخت هاي مناســب مخابراتی )فیبر نوري( و قابلیت هاي فناوري 
اطلاعات برای توسعه تجارت الکترونیک و نیز تنوع سازمان هاي صنفی 

و رسته هاي صنفی در استان.
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........................... همسایه هـا ...........................
]  این صفحه ها به مرور وضعیت اقتصادی شرکای تجاری ایران و فرصت های سرمایه گذاری در آنها می پردازد. [

کاراکاس بزرگترین شهر ونزوئلاست و در ۱۵۶۷ بنیان گذاشته شد.

ونزوئلا را بهتر بشناسیم 1
ونزوئلا کشــوری پرنفت و بزرگ در قسمت شمالی 
آمریکای جنوبی است و سال ها جزو متحدان ایران بوده 
است. ونزوئلا که فراز و نشیب های اقتصادی زیادی را به خود دیده و می بیند، امسال برای 

هفتمین سال پیاپی شاهد کوچک شدن اقتصاد خود بود. 
ونزوئلا موقعیت جغرافیایی خوبی دارد چون به دریای کارائیب و اقیانوس اطلس راه 
دارد. مساحت این کشور که تقریبا به شکل مثلث است، از مجموع مساحت فرانسه و آلمان 
بیشتر است و همسایگانش برزیل، کلمبیا و گویان هستند. کاراکاس پایتخت ونزوئلا مرکز 

اصلی صنعت، تجارت، آموزش و گردشگری در این کشور نیز هست. 
در دهه های اخیر، سه موضوع باعث قرار گرفتن ونزوئلا در صدر اخبار بوده است. اولی 
یک رهبر ناسیونالیست مثل هوگو چاوز بود که مرگش به خلأ قدرت بزرگی در این کشور 
منتهی شد. دومی سقوط اقتصاد این کشور و بروز تورم و بیکاری شدید در آن بود که با 
توجه به ثروت نفتی ونزوئلا عجیب به نظر می رسید. سومی هم مناقشه دائمی آمریکا با 
ونزوئلا بوده که خود را به شکل تحریم های اقتصادی و حتی تلاش های متعدد برای تغییر 

رژیم در این کشور نشان داده است. 
ونزوئلا در نیمه دوم قرن بیســتم میلادی ثروتمندترین کشــور آمریکای جنوبی به 
شمار می آمد و ذخایر نفت عظیم این کشور به جمع آوری ثروتی عظیم منتهی شده بود. 

اما کاهش قیمت نفت در دهه ۱۹۸۰ و نیز سیاســت های اقتصادی اشتباه باعث شد در 
دهه های بعد، ونزوئلا دچار مناقشات سیاسی و اجتماعی شود و جایگاه سابق خود را از 

دست بدهد. تاثیر این مسئله هنوز در اقتصاد ونزوئلا دیده می شود. 

J تاریخ ونزوئلا
درســت در سال های پایانی قرن پانزدهم میلادی، کریستوفر کلمبوس خودش را به 
سرزمینی که امروز به نام ونزوئلا می شناسیم رساند و در دهه های بعدی، استعمار اسپانیا 
بر این سرزمین آغاز شد. چند قرن طول کشید تا شورش ها علیه این استعمار بالا بگیرد 
و در نهایت، در قرن نوزدهم و همزمان با شکست های ناپلئون در اروپا، ونزوئلا از فرصت 

استفاده کرد و استقلال خود از اسپانیا را به صورت رسمی اعلام کرد. 
در دهه های آغازین قرن بیستم میلادی، ونزوئلا تحت رهبری خوان ویسنته گومز به 
بزرگ ترین صادرکننده نفت دنیا تبدیل شد؛ اما این روند با مناقشات سیاسی همراه بود. 
بعد از کودتاها و درگیری های مختلف، مارکوس پرز خیمنس در ۱۹۵۸ به پیروزی رسید 
و در دهه ۱۹۷۰ این کشور از اوج گیری قیمت نفت بهره برد و صنایعی مثل نفت و فولاد 

را نیز ملی کرد. 
در دهه ۱۹۹۰ میلادی بود که هوگو چاوز به عنوان یک ســرهنگ جوان در عرصه 
سیاسی ونزوئلا مطرح شد. او دو کودتای ناموفق را علیه کارلوس اندرس پرز رهبری کرد؛ 
رئیس جمهوری که کشور را به رکود اقتصادی، شورش، اعتصاب و حکومت نظامی کشانده 

کاوه شجاعی
دبیربخشهمسایهها

بالا و پایین سرمایه گذاری در ونزوئلا

ثروتمندی و دردسر
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بود. چاوز در کودتاها موفق نشد و به زندان افتاد اما پرز مدتی بعد به دلیل فساد استیضاح 
و برکنار شــد و در سال ۱۹۹۸ هوگو چاوز به ریاست جمهوری رسید. او برای مشکلات 
اقتصادی کشور، نسخه انقلاب ســیمون بولیواری را پیچید که با قانون اساسی جدید، 

سیاست های سوسیالیستی متکی بر درآمد نفت و مقابله با آمریکا همراه بود. 
در سال ۲۰۰۶ تصمیم هوگو چاوز برای عقد قرارداد سه میلیارد دلاری تسلیحاتی با 
روســیه باعث تحول بزرگی در مناسبات آمریکا با ونزوئلا شد؛ چون این اولین بار بعد از 
جنگ سرد بود که آمریکا از بابت نفوذ روسیه در نزدیکی خود احساس خطر می کرد. یک 
سال بعد، چاوز اعلام کرد شرکت های عمده در حوزه انرژی و مخابرات را ملی می کند و 
هم زمان، شرکت های آمریکایی اکسون موبیل و کونوکو فیلیپز از واگذاری عملیات هایشان 
به دولت ونزوئلا خودداری کردند و در نتیجه توســط دولت مصادره شدند. در سال های 
بعد، مشــکلات اقتصادی ونزوئلا ادامه پیدا کرد و در سال ۲۰۱۲ تورم به شدت افزایش 
یافته بود و دولت روی شرکت ها فشار می آورد تا قیمت ها را کنترل کند. برنامه های چاوز 
اما ناتمام ماند چون یک سال بعد او بر اثر سرطان درگذشت و معاونش نیکلاس مادورو 

جانشین او شد. 
سه ســال بعد، اعتراضات به عملکرد اقتصادی مادورو باعث تظاهرات خیابانی شد و 
این در حالی بود که تورم و بیکاری سیر صعودی داشتند و اختلافات سیاسی داخلی و 
مداخلات خارجی نیز اوضاع را پیچیده تر کرده بود. تظاهرات و خشونت خیابانی و حمله 
معترضان به ساختمان های دولتی در ونزوئلا در رسانه های غربی بازتاب زیادی پیدا کرد 
و پــس از آن، مادورو آمریــکا را به برنامه ریزی برای کودتا متهم کرد و به دیپلمات های 
آمریکایی ۴۸ ســاعت اولتیماتوم داد که از ونزوئلا خارج شوند. تداوم رویارویی مادورو و 
آمریکا به این انجامید که خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون به عنوان رئیس جمهور خودخوانده 
ونزوئلا از سوی آمریکا و برخی کشورهای غربی به رسمیت شناخته شود اما او عملا هیچ 
مشروعیت یا قدرت اجرایی ندارد. با این وجود، تبلیغات زیادی که از خارج روی او انجام 

می شود، اوضاع سیاسی ونزوئلا را بارها متشنج کرده است.

J اقتصاد ونزوئلا
اقتصاد ونزوئلا اصولا به شدت وابسته به نفت بوده است. در دهه های ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰ 
میلادی، ونزوئلا بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان بود و از این درآمد برای مدرن سازی 
و تنوع بخشی به اقتصاد خود استفاده می کرد. توسعه ذخایر غنی سنگ آهن، نیکل، زغال 
سنگ، سنگ آلومینیوم و همچنین نیروی برق آبی نیز در دستور کار قرار داشت و اقتصاد 
ونزوئلا را گسترش داد. در دهه ۱۹۶۰، دولت ونزوئلا بر سیاست های جایگزینی واردات نیز 
متمرکز شده بود و از اعمال تعرفه برای محدود کردن واردات کالاهای تولیدی استفاده 
می کرد و با ارائه یارانه در صدد تشویق رشد تولید داخلی برآمده بود. نتیجه این شد که 

کسب و کارهای صادرات محور رشد کردند. در دهه ۱۹۷۰ دولت ونزوئلا صنایع مختلفی را 
ملی کرد و از درآمد ناشی از صادرات سوخت های فسیلی برای تامین هزینه زیرساخت های 
عمومی بهره جســت. در نتیجه، در پایان قرن بیستم، این کشور صنایع متنوعی داشت 
و منابع طبیعی اش مورد اســتفاده مثبتی قرار گرفته بودند. اما وضع همیشه یک جور 
نمی ماند. سال ها تورم، سو ءمدیریت و فساد در کنار بحران های مختلف بین المللی باعث 
شــده بود که اقتصاد ونزوئلا زیر بار بدهی های خارجی، بیکاری شــدید و رشد ناگهانی 
جمعیت و مهاجرت غیرقانونی، کمر خم کند. با این وجود، در هفت سال اول قرن بیست 
و یکم، ونزوئلا بســیاری از این مشــکلات را حل کرد و حتی در صدد این برآمد که با 
کاهش نفوذ اقتصادی آمریکا بر خود این کشور و سایر کشورهای آمریکای لاتین، از ثروت 
نفتی اش برای به دســت آوردن نفوذ بیشتر و ارائه وام های مختلف به کشورهای همسایه 
اســتفاده کند. برخی از مشکلاتی که امروزه اقتصاد ونزوئلا با آنها مواجه است، از همین 

سیاست ها نشئت گرفتند.
اما پیش از نفت، همواره بخش کشاورزی و دام پروری بود که روی اقتصاد این کشور 
تاثیر عظیم می گذاشت. پیش از دهه ۱۹۵۰ و گسترش صادرات نفت ونزوئلا، بخش های 
کشاورزی، دام پروری، شــیلات و جنگل داری نقش عمده ای در اقتصاد این کشور بازی 
می کردند و بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دادند. اما با گسترش سریع 
صنعت پتروشیمی ونزوئلا در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، نسبت نیروی کار بخش کشاورزی 
از یک پنجم به یک دهم کاهش پیدا کرد. به همین جهت بود که از دهه ۱۹۹۰ به بعد، 
دولت با ارائه یارانه و وام های کم سود برای حمایت از این بخش ها تلاش کرد اما کاهش 

سهم آفرینی آنها در تولید ناخالص داخلی ادامه پیدا کرد. 
صنعت شــیلات ونزوئلا نیز در دهه ۱۹۸۰ گســترش خوبی یافت و این کشور را به 
چهارمین تولیدکننده بزرگ ماهی تن در جهان تبدیل کرد اما این هم دوام زیادی نداشت. 
در بخش جنگل  داری هم به رغم آن که یک ســوم از مســاحت این کشور را جنگل ها 
پوشــانده اند، عدم دسترسی آسان به آنها باعث شده که جنگلداری در ونزوئلا گسترش 
زیادی نیابد. در حال حاضر در بخش کشاورزی مهم ترین محصول فروشی ونزوئلا قهوه 
است و مهم ترین محصولات غذایی هم ذرت و برنج هستند. بخش خدمات در ونزوئلا در 
حال حاضر نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشور و بیش از نیمی از فرصت های شغلی 
را تشکیل می دهد. بخش مالی، صنایع تولیدی و تجارت نیز هرکدام یک ششم از تولید 

ناخالص داخلی را تشکیل می دهند.

J آینده اقتصاد ونزوئلا
اقتصاد ونزوئلا که پیش از این هم بر اثر شــرایط ذکرشــده در بالا و نیز تحریم های 
آمریکا در حال انقباض شــدید بود، بر اثر بحران کرونا به شــدت تحت فشار قرار گرفته 
اســت. جدال عربستان سعودی و روسیه بر سر قیمت نفت نیز که باعث کاهش شدید 
قیمت شد، اقتصاد ونزوئلا را که بر اثر تحریم ها و مشکلات سیاسی در شرایط بدی قرار 

 اقتصاد ونزوئلا اصولا به شدت وابسته به نفت بوده است. در دهه های ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰ 
میلادی، ونزوئلا بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان بود و از این درآمد برای مدرن سازی و 

تنوع بخشی به اقتصاد خود استفاده می کرد. 

برنامه های بلندپروازانه چاوز با مرگ او بر اثر سرطان ناتمام ماند و معاونش نیکلاس مادورو 
جانشین او شد.
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تداوم رویارویی مادورو و آمریکا به این انجامید که خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون به عنوان رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا از سوی آمریکا و 
برخی کشورهای غربی به رسمیت شناخته شود اما او عملا هیچ مشروعیت یا قدرت اجرایی ندارد. البته تبلیغات زیادی که از خارج روی او انجام 
می شود، اوضاع سیاسی ونزوئلا را بارها متشنج کرده است.

داشت، به ورطه دشوارتری انداخت. از سوی دیگر، روس نفت شرکت دولتی نفت روسیه 
که نیمی از صادرات نفت خام ونزوئلا را مدیریت می کند، در میانه همین بحران اعلام کرد 
که تصمیم به انتقال دارایی هایش گرفته است. این مسئله نیز شبهه ها در مورد اینکه نفت 
ونزوئلا چگونه می تواند وارد بازارهای بین المللی شود را بالا برد. مسئله دیگر هم این بود که 
صندوق بین المللی پول در اواسط ماه مارس درخواست ونزوئلا برای یک وام پنج میلیارد 
دلاری برای مقابله با بحران کرونا را رد کرد و مدعی شد از آنجا که جامعه جهانی نیکلاس 
مادورو را به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا به رسمیت نمی شناسد، این وام را نیز نمی تواند 

به دولت او ارائه بدهد. 

آیا تجارت با ونزوئلا دشوار است؟ 2
بانک جهانی در رتبه بندی ســال ۲۰۲۰ خود ونزوئلا را به لحاظ آســانی بازرگانی و 
راه اندازی کسب و کار در رده ۱۸۸ قرار داده که با توجه به تحریم های سنگین آمریکا و 

ناآرامی های این کشور طبیعی به نظر می رسد.

رتبه ونزوئلا در حوزه های متفاوت مربوط به آسانی کسب وکار در میان ۱۹۰ کشور

راه انداختن کسب و کار  1۹۰

ثبت ملک  1۴۵

گرفتن مجوز برق  1۷۴

اجرایی کردن قراردادها  1۵۰

گرفتن مجوز ساخت  1۷۵

بازرگانی با خارج از مرزها  1۸۸

حمایت از سهام داران در اقلیت شرکت  1۷۰ 

اعلام ورشکستگی و جمع کردن کسب وکار  1۶۵

پرداخت مالیات  1۸۹

گرفتن وام  1۳2

فرصت های سرمایه گذاری در ونزوئلا ۳
  دورنمای کوتاه مدت سرمایه گذاری در ونزوئلا روشن نیست، اما اگر کسب و کارتان 
بتواند ریسک را تحمل کند و به دنبال سرمایه گذاری بلندمدت باشد می توانید روی بازار 

ونزوئلا حساب کنید. 
اصولا بیش از دوسوم مواد مصرفی در ونزوئلا وارداتی است و این فرصتی مناسب برای 

صادرکنندگان به حساب می آید.
پیش از تحریم های اخیر، وزارت بازرگانی آمریکا در گزارشــی صادرات به ونزوئلا در 
این بخش ها را توصیه کرده بود: خدمات و ماشــین آلات نفت و گاز، سیستم های تولید 
برق و تجهیزات الکتریکی، قطعات خودرو و خدمات خودرو، تجهیزات امنیتی، محصولات 

کشاورزی.

چالش های سرمایه گذاری در ونزوئلا ۴
وزارت بازرگانی آمریکا این موارد را چالش  شرکت های خارجی در ونزوئلا معرفی کرده 
است: شما در ونزوئلا با انواع مختلفی از ریسک دست و پنجه نرم خواهید کرد، از ریسک 
سیاســی گرفته تا سقوط ارزش واحد پولی. سیستم قضایی کند و غیرقابل اطمینان، و 

قوانین کار و تجارت غیرشفاف.

استراتژی ورود به بازار ونزوئلا ۵
استخدام کارگزار: برای ورود به بازار ونزوئلا بهتر است ارتباط اولیه را به واسطه های محلی 

بسپارید و کارگزار استخدام کنید. آنها می توانند شما را در سطح درست و در حلقه های 
اجتماعی مناسب معرفی کنند. 

ترجمه به اســپانیایی: بهتر اســت برای جلو افتادنتان، پیش از ورود به ونزوئلا نامه ها، 
کارت ویزیت ها، بروشورها، کاتالوگ ها و دیگر اسناد را به اسپانیایی ترجمه کنید. 

آداب مذاکره با تجار ونزوئلا ۶
وقت شناس باشید: موقع قرار با طرف ونزوئلایی  سر وقت حاضر شوید.

گپ بزنید: قبل از آن که مذاکره را شروع کنید خیلی کوتاه درباره موضوعات روز گپ بزنید 
و و بعد سر موضوع اصلی بروید.

جوان ها و پیرها: ونزوئلایی های مسن تر ترجیح می دهند پیش از آغاز شراکت، شما را بهتر 
بشناسند، اما جوان ترها بیشتر به خود کسب و کار فکر می کنند تا روابط اجتماعی با شما. 
در کل برای ونزوئلایی ها روابطی که با شریک خود دارند مهم تر از امضا پای قراردادهای 

کاری است. 
مذاکرات آرام پیش می رود: چندین دیدار نیاز است تا میان شما و شریک ونزوئلایی تان 
توافقی حاصل شود، چون روند تصمیم گیری و به نتیجه رسیدن مذاکرات در این کشور 

کندتر از کشورهای غربی است. 
احترام به رئیس: بیزینس در ونزوئلا سلسله مراتبی است و تصمیمات اصولا توسط شخصی 

گرفته می شود که بیشترین قدرت و اتوریته را در شرکت دارد.
اسپانیایی یا انگلیسی: زبان رسمی در ونزوئلا اسپانیایی است، اما اگر دیدید طرف تان به 

انگلیسی به شما ایمیل زد می توانید به انگلیسی به او پاسخ دهد. 
تلفن نزنید: تجار ونزوئلایی دیدار رودررو را به مذاکره تلفنی یا ایمیلی ترجیح می دهند. 
برای آن که بتوانید رابطه موثر و شخصی با شریک ونزوئلایی خود شکل بدهید باید زمان 

و انرژی بگذارید.
کت و شلوار بپوشید: در فرهنگ ونزوئلایی، ظاهر اهمیت زیادی دارد. در مذاکرات تجاری 

کت و شلوار تیره را فراموش نکنید.
کارت ویزیت مهم است: یک طرف کارت ویزیت شما باید به زبان اسپانیایی ترجمه شده 
باشد. کارت خود را از طرف اسپانیایی اش به شریک آینده خود تقدیم کنید. روی کارت 

ویزیت طرف مقابل چیزی ننویسید که بی احترامی محسوب  شود.
فاصله نگیرید: ونزوئلایی ها موقع حرف زدن نزدیک به هم می ایستند. در هنگام صحبت 
لمس لباس یا بازوی طرف مقابل طبیعی اســت. وقتی نشسته اید، زیاد قوز نکنید، برای 

ونزوئلایی ها قدرت بدنی و حالت طرف مقابل اهمیت دارد.
مردها و زن ها: اگر زن هســتید، تنها با شــریک مردتان بیرون نروید چون طور دیگری 

برداشت می شود.

در سال ۲۰۰۷ چاوز اعلام کرد شرکت های عمده در حوزه انرژی و مخابرات را ملی می کند و 
هم زمان، شرکت های آمریکایی اکسون موبیل و کونوکو فیلیپز از واگذاری عملیات هایشان به 

دولت ونزوئلا خودداری کردند و در نتیجه توسط دولت مصادره شدند. 
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همسایهها

اکسپوهای ونزوئلا ۷
حضور در نمایشگاه ها و اجلاس های تجاری ونزوئلا فرصتی مناسب است تا اطلاعات 

خود را به روز کنید و یا مشتری ها و شرکای آینده تان را پیدا کنید. 

موضوعزمانمکاناکسپو
TICجولای هر سال

Ferre Maracaiboمارس هر سیوداد گویانا
سال

ابزارآلات، ساخت  و ساز، 
تجهیزات کشاورزی

Construya Viviendaاکتبر هر کاراکاس
سال

تجهیزات، تکنولوژی و مصالح 
ساختمانی

Decoraliaژوئن هر کاراکاس
سال

طراحی، ساخت و ساز، 
دکوراسیون

تراز تجاری ونزوئلا ۸
همان طور که در نمودار می بینید ونزوئلا طی دو دهه اخیر مازاد تراز تجاری داشته و 
صادراتش بیشتر از وارداتش بوده است: در سال ۲۰۱۷ مازاد تراز تجاری این کشور ۱۸.۷ 
میلیارد دلار بوده است. میزان مازاد تراز تجاری ونزوئلا در سال ۱۹۹۵ حدود ۲.۵۴ میلیارد 

گزارش شده است. 
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به ونزوئلا چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟ ۹
ونزوئلا در سال ۲۰۱۸ حدود 33 میلیارد دلار کالا به نقاط مختلف جهان صادر کرد. 
این رقم به نسبت سال ۲۰۱۴ کاهش ۵3.۲ درصدی و در مقایسه با سال ۲۰۱۷ افزایش 

حدود 3.۱ درصدی نشان می دهد. 

مهم ترین صادرات ونزوئلا در سال ۲۰۱۸ )به ترتیب ارزش به دلار(
۲۹.۹ میلیارد دلار )۹۰.۶ درصد کل صادرات(سوخت های معدنی از جمله نفت۱

۹۲۰.۹ میلیون دلار )۲.۸ درصد(سنگ ها و فلزات قیمتی۲

۵۵۴.۹ میلیون دلار )۱.۷ درصد(مواد شیمیایی آلی3

۲۵۹.۹ میلیون دلار )۰.۸ درصد(آهن و فولاد۴

۲۲۹.۷ میلیون دلار )۰.۷ درصد(آلومینیوم۵

۲۱۹ میلیون دلار )۰.۷ درصد(سنگ  های معدنی، خاکستر۶

۱۶3.۵ میلیون دلار )۰.۵ درصد(ماهی۷

۸۲.3 میلیون دلار )۰.۲ درصد(کود۸

۸۰.۷ میلیون دلار )۰.۲ درصد(مواد شیمیایی غیرآلی ۹

۷3.۹ میلیون دلار )۰.۲ درصد(مس۱۰

مهم ترین واردات ونزوئلا در سال ۲۰۱۸
در ســال ۲۰۱۸ ونزوئلا ۱۰.۶ میلیارد دلار واردات داشت. این رقم نسبت به سال ۲۰۱۴ 
حدود ۷۳.۲ درصد کاهش و نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود ۰.۲ درصد افزایش نشان می دهد. 

۴.3 میلیارد دلار )۴۰.۴ درصد کل واردات(سوخت۱

۸۹۷ میلیون دلار )۸.۵ درصد(غلات۲

۸۷۱.۱ میلیون دلار )۸.۲ درصد(ماشین آلات از جمله کامپیوتر3

۴۴۰.۸ میلیون دلار )۴.۲ درصد(تجهیزات الکترونیک۴

۲۷3 میلیون دلار )۲.۶ درصد(چربی و روغن حیوانی/گیاهی۵

۲۴۹.۷ میلیون دلار )۲.۴ درصد(مواد شیمیایی آلی۶

۲۰3.۸ میلیون دلار )۱.۹ درصد(هواپیما۷

۱۸۱.۱ میلیون دلار )۱.۷ درصد(وسایل نقلیه۸

۱۷۹.۴ میلیون دلار )۱.۷ درصد(پلاستیک و مواد پلاستیکی ۹

۱۷۰.3 میلیون دلار )۱.۶ درصد(شکر و شیرینی۱۰

شرکای تجاری  )به ترتیب ارزش صادرات/واردات به دلار( 1۰
واردکننده ها

آخرین آمار دقیق مربوط به کشــورهای مقصد صادرات ونزوئلا مربوط به سال ۲۰۱۷ 
است. در این سال کشورهای آمریکا، چین، هند و سنگاپور مقصد بخش عمده صادرات 

ونزوئلا بودند:  
۴۲ درصد کل صادرات ونزوئلا )۱۱.۶ میلیارد دلار(آمریکا۱

۲3 درصد )۶.۴۲ میلیارد دلار(چین۲

۱۹ درصد )۵.۲۵ میلیارد دلار(هند3

۴.۵ درصد )۱.۲۵ میلیارد دلار(سنگاپور۴

۱.۴ درصد )3۹۰ میلیون دلار(اسپانیا۵

۱.3 درصد )3۶3 میلیون دلار(برزیل۶

۱.۲ درصد )3۴۱ میلیون دلار(سوئد۷

۱.۱ درصد )3۱۶ میلیون دلار(مالزی۸

۰.۹3 درصد )۲۵۹ میلیون دلار(آلمان۹

۰.۷۵ درصد )۲۱۰ میلیون دلار(کلمبیا۱۰

صادرکننده ها
سال ۲۰۱۷ کشــورهای آمریکا، چین، مکزیک و برزیل بیشترین صادرات را به ونزوئلا 

داشته اند: 
3۸ درصد کل واردات ونزوئلا )3.۴۵ میلیارد دلار(آمریکا۱

۱۸ درصد )۱.۶۵ میلیارد دلار(چین۲

۱۲ درصد )۱ میلیارد دلار(مکزیک3

۵.۲ درصد )۴۶۹ میلیون دلار(برزیل۴

3.۵ درصد  )3۱۸ میلیون دلار(کلمبیا۵

۲.۷ درصد  )۲۴۵ میلیون دلار(  آرژانتین۶

۲.۱ درصد  )۱۹۱ میلیون دلار(آلمان۷

۱.۸ درصد  )۱۶۶ میلیون دلار(ایتالیا۸

۱.۴ درصد  )۱۲۵ میلیون دلار(کانادا۹

۱.3 درصد  )۱۱۷ میلیون دلار(اسپانیا۱۰



انجمن ناشران دیجیتال را بشناسید

پیشگامان اقتصاد دیجیتال

........................... تشــکل هــا ...........................
] این صفحه ها به مرور فعالیت های تشکل های کشور می پردازد. [
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تشکلها

د پیدا کند. 

تکنولوژی در دنیا 
چنان با سرعت در 
حال پیشرفت است 
که امروزه شاهد 
تولید محتوا به 
روش های     نوین 
هستیم. دیگر 
نشر دیجیتال 
به کتاب های 

    الکترونیکی محدود 
نمی شود. حتی 

کتاب های     صوتی 
به صورت نسخه 
فیزیکی هم مانند 

قبل استقبال کننده 
ندارد. بسترهای 
محتوای دیجیتال 
تنوع زیادی پیدا 

کرده است. از 
اپ های     مختلف 
تا شبکه های 

    مجازی، همگی 
بستری برای 
تولید محتوا 

شده اند

بمانجان ندیمی
دبیربخشتشکلها

اتاق روبه رو نشد. طلایی عنوان می                                                                                           کند: ما با تهیه یک پروپزال توانستیم توجه 
بخش خصوصی را به ابعاد اقتصادی نشر دیجیتال جلب کنیم. در واقع توضیح 
دادیم که این بخش تا چه اندازه می                                                                                           تواند به توسعه اقتصادی کمک کند. بنابراین 
در نیمه دوم دهه 80 تشکلی تحت عنوان انجمن ناشران دیجیتال تاسیس شد. 

J آغاز عصر اقتصادی نشر دیجیتال
نگاه اقتصادی به نشــر دیجیتال با راه اندازی این تشکل در اتاق بازرگانی، 
دوره جدیدی را تجربه کرد. اعضای تشکل مذکور سعی کردند تا ضمن توسعه 
فرهنگ ایرانی و اسلامی، این بخش را به بخشی پول ساز تبدیل کنند تا حضور 
در حوزه نشــر دیجیتال برای سایرین نیز جذاب شود. این در حالی است که 
وزارت ارشاد تنها بر محتواهای تولیدشده تمرکز کرده بود و تمایلی به ورود به 
بخش اقتصادی نداشت. البته به گفته رئیس انجمن ناشران دیجیتال، در آن 
زمان محتوای زیادی تولید شد و با حمایت هایی         که از سوی وزارت ارشاد صورت 
گرفت، محصولات فاخری در بخش های     مختلف وارد بازار شــد. بیش از  100  
ناشر دیجیتال در آن دوره فعال و گردش مالی و اشتغال خوبی را به وجود آورده 
بودند تا جایی که فعالان نشر دیجیتال توانستند  در حوزه های     اقتصادی و در 

صادرات این بخش هم کارنامه خوبی از خود به جای بگذارند. 
طلایی در این باره عنوان می                                                                                           کند: به خاطر دارم در آن زمان شــرکت های 
زیادی می                                                                                           آمدند تا بسته های     نرم افزاری محتوایی را  به ایرانیان خارج از کشور 
عرضــه کنند. اما مشــکلی که به آن برخوردیم این بود که ما عملا شــرکت 
بودیم و بر اســاس قوانین آن زمان باید مؤسسه فرهنگی دیجیتال را در کنار 
شرکت هایمان به وجود می                                                                                           آوردیم تا بتوانیم از وزارت ارشاد مجوز فعالیت بگیریم 

و محصولاتمان را هم بر اساس آن مؤسسه فرهنگی ثبت کنیم. 

J  مشکل دریافت کارت بازرگانی
با ایجاد انجمن ناشــران دیجیتال، دریافت کارت عضویت اتاق بازرگانی با 
مشکل روبه رو شد، چراکه موسسات فرهنگی دیجیتال یا موسسات غیرتجاری، 
نمی توانستند کارت عضویت اتاق را دریافت کنند. این چالش به دلیل خلأ قانونی 
ایجاد شده بود و سال ها ادامه داشت. البته در چند ماه گذشته رایزنی های     متعدد 

این گروه از فعالان اقتصادی موجب شد که این مشکل تا حدی رفع شود. 

J  گستردگی اشتغال
تکنولوژی در دنیا چنان با سرعت در حال پیشرفت است که امروزه شاهد 
تولید محتوا به روش های     نوین هســتیم. دیگر نشــر دیجیتال به کتاب های 
    الکترونیکی محدود نمی شود. حتی کتاب های     صوتی به صورت نسخه فیزیکی 
هم مانند قبل استقبال کننده ندارد. بسترهای محتوای دیجیتال تنوع زیادی پیدا 
کرده است. از اپ های     مختلف تا شبکه های     مجازی، همگی بستری برای تولید 
محتوا شده اند. به طوری که حتی نوجوانان نیز می                                                                                           توانند محتوا تولید کنند. برای 
اشتغال در این بخش نه محدودیت سنی وجود دارد و نه محدودیت فعالیت. از 
این رو به نظر می                                                                                           رسد اتاق بازرگانی به عنوان نهادی که در مباحث اقتصادی 
نشــر دیجیتال حضور دارد، باید متفاوت تر از گذشته عمل و قوانین عضویت 
خود را برای حضور فعال تر این گروه تسهیل کند. چراکه درخواست هایی         برای 
به عضویت درآمدن فعالان این حوزه در اتاق وجود دارد ولی مشکلاتی که در 
بخش عضویت بر اساس قوانین و مقررات موجود است، مانع از حضور آنها برای 

عضویت می                                                                                           شود. 

J چالش های     اپ ها
اگرچه ناشران دیجیتال توانسته اند به واسطه پروانه های     نشر دیجیتال، به 
عضویت اتاق بازرگانی درآیند، اما تولیدکنندگان آپ به دلیل اینکه پروانه نشر 

توجه به اقتصاد دیجیتال و توســعه محتــوای دیجیتال اگرچه از قدمت قابل 
توجهی برخوردار اســت اما بحران کرونا ضرورت توجه به این بخش از اقتصاد 
را دوچندان کرده است. از این رو تولید محتوا ابعاد جدی تری به خود گرفته و 
مسئولان هم متوجه شده اند که دیگر محتوای دیجیتال، موضوعی فرعی و در 
حاشیه  نیست، بلکه باید در صدر توجه قرار گیرد. انجمن ناشران دیجیتال نیز در 
همین راستا شکل گرفته است. انجمنی متشکل از فعالان حوزه نشر دیجیتال 
که بیش از یک دهه اســت به عضویت اتاق بازرگانی درآمده اند و توانســته اند 
تشــکل مربوط به خود را ثبت کنند.  قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار 
در سال 79 به تصویب مجلس رسید و در اواخر دولت آقای خاتمی آیین نامه 
اجرایی آن ایجاد شد. بخشی از آن قانون دولت را موظف می                                                                                           کرد که نسبت به 
ثبت نرم افزارهای تولیدی اقدام کند. درآن زمان 2 مجموعه موظف شدند تا این 
قانون و مصوبات را پیگیری کنند: یکی شورای عالی انفورماتیک که آن زمان 
مســئولیت ثبت فنی نرم افزار را برعهده گرفت و دوم وزارت ارشاد که قرار شد 
مسئولیت بررسی و تحلیل محتوا را بر عهده بگیرد. بر این اساس در سال های 
    84 و 85 مجموعه مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های     دیجیتال وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی تاسیس شد و قرار بر این شد که این بخش از آیین نامه اجرایی 
قانــون مذکور را به اجــرا درآورد. در این میان از ابتدای دهه 70 عده ای تحت 
عنوان ناشران دیجیتال فعالیت می                                                                                          کردند؛ به عبارتی تولید محتوای دیجیتال 
در زمینه های     مختلف فرهنگی، ادبی، تاریخی، مذهبی، گردشگری و یا حتی 
آموزشــی و بازی های     رایانه ای در آن زمان انجام شده است. این گروه حتی در 
نمایشگاه کتاب نیز از  کتاب های     کاغذی جدا شدند. در همان سال ها نمایشگاه 
رسانه های     دیجیتال تاسیس شد؛ ولی فعالان این حوزه تحت عنوان یک تشکل 
فعالیت نمی کردند، بلکه فعالیت هایشان ذیل شرکت های     شخصی بود. پس از 
مدتی عده ای از فعالان این حوزه، مجموعه ای را ذیل ناشــران کتاب به عنوان 
کمیته ناشران الکترونیک تاسیس کردند. آنها در نظر داشتند که تعدادشان را 
به 300 نفر برسانند تا بتوانند تشکلی به عنوان زیرمجموعه وزارت ارشاد تحت 

عنوان ناشران الکترونیک به وجود آورند.

J  ناشران دیجیتال در اتاق بازرگانی
برخی از فعالان اقتصادی که در این حوزه فعالیت داشتند بر این باور بودند 
که وزارت ارشاد تنها در بخش فرهنگ سازی و متولی گری می                                                                                           تواند بر محتوای 
تولیدشده نظارت داشته باشد و در مباحث اقتصادی چندان سررشته ای ندارد. از 
این رو تصمیم بر آن شد که در حوزه اقتصادی، نشر دیجیتال در اتاق بازرگانی 
صاحب تشکلی منسجم شود. البته این موضوع با مقاومت هایی         از سوی وزارت 
ارشاد وقت روبه رو شد. آنها اعتقاد داشتند که اتاق بازرگانی نباید در این حوزه 
وارد شود. این در حالی است که به گفته محمدرضا طلایی، رئیس هیئت مدیره 
انجمن ناشران دیجیتال، اتاق بازرگانی تنها در ابعاد اقتصادی نشر دیجیتال وارد 
شد نه در سیاست گذاری و مباحث نظارتی. او می                                                                                           گوید: قصد ما این بود که به 
عنوان اولین گام، مجموعه هایی         که از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی، مجوز 
فعالیت های     شرکتی یا موسسات فرهنگی اخذ می                                                                                           کنند، در حوزه اقتصادی نیز 

بتوانند مجوز دریافت کنند. 
اما حضور ناشران دیجیتال در اتاق بازرگانی با مخالفت از سوی مدیران وقت 

ناشران دیجیتالی چه کسانی هستند؟

دوره گذار از تولید سنتی محتوا
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برخی از فعالان اقتصادی که در این حوزه فعالیت داشتند بر این باور بودند که وزارت ارشاد تنها در بخش فرهنگ سازی و متولی گری 
می                                                                                           تواند بر محتوای تولیدشده نظارت داشته باشد و در مباحث اقتصادی چندان سررشته ای ندارد. از این رو تصمیم بر آن شد که در 
حوزه اقتصادی، نشر دیجیتال در اتاق بازرگانی صاحب تشکلی منسجم شود

با ایجاد انجمن 
ناشران دیجیتال، 

دریافت کارت 
عضویت اتاق 

بازرگانی با مشکل 
روبه رو شد. چراکه 
موسسات فرهنگی 

دیجیتال یا موسسات 
غیرتجاری، 

نمی توانستند 
کارت عضویت اتاق 

را دریافت کنند. 
این چالش به دلیل 
خلأ قانونی ایجاد 
شده بود و سال ها 
ادامه داشت. البته 
در چند ماه گذشته 
رایزنی های     متعدد 
این گروه از فعالان 
اقتصادی موجب 

شد که این مشکل تا 
حدی رفع شود

دیجیتال ندارند، نمی توانند عضو اتاق بازرگانی شوند. اغلب تولیدکنندگان آپ، 
تنها یک محصول را تولید و عرضه می                                                                                           کنند. بر اســاس قوانین اتاق بازرگانی، 
عضویت در شــرایطی امکا ن پذیر است که فرد یا شرکت، از یک نهاد یا تشکل 
صنفی مجوز داشته باشد یا  اظهارنامه ثبت در دفاتر بازرگانی بگیرد. حال آنکه 
موسسات نشر دیجیتال هم نمی توانند چنین اظهارنامه ای داشته باشند چه رسد 
به آپ ها. بنابراین با توجه به این محدودیت ها، انگیزه عضویت فعالان حوزه نشر 
دیجیتال در اتاق بازرگانی به حداقل رسیده و ترجیح می                                                                                           دهند به دنبال عضویت 
در این نهاد بخش خصوصی نباشــند. این در حالی است که برای ساماندهی 

فعالان اقتصادی در این بخش، نیاز به عضویت آنها در اتاق بازرگانی است.  

J انجمن ناشران دیجیتال به دنبال چه اهدافی است؟
به منظور ساماندهی تمامی فعالیت های     مرتبط با نشر و رسانه دیجیتال، 
وحدت رویه و انســجام در بین فعالان عرصه مذکور و افزایش ســطح قدرت 
چانه زنی این صنف در بازارهای بین المللی و نیز در مواجهه با سازمان های داخلی 
و ارتقای سطح کیفی محصولات و با هدف مدیریت مدنی و صنفی در امر نشر 
و جلوگیــری از افزایش کاذب قیمت ها و حفظ تــوازن و نظم و فراهم کردن 
امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری برای تولید صحیح کالای مورد بحث 
و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و روزآمد 
کردن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در این گونه موارد و دفاع از منافع 

مشروع اعضا، انجمن ناشران دیجیتال تشکیل شد. 
وظایف و اختیارات این انجمن نیز عبارت اســت از: تلاش برای ساماندهی 
کلیه امور مربوط به نشــر و رسانه دیجیتال، کسب اطلاعات مربوط به عرضه 
و تقاضا، قیمت و بازارهای مصرف برای عرضه به اعضا، مشــارکت گروهی در 
تصمیم ســازی ها و تصمیم گیری ها و تهیه و تنظیم پیشــنهادهای مرتبط با 
انتشار کالاهای مربوطه، ایجاد ارتباط با بانک ها و سازمان های اعتباری کشور و 
همچنین سازمان های     مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی 

نقش محتوای دیجیتال در کسب وکارها 
در دنیای امروز نشر دیجیتال و تولید محتوای دیجیتال 
به موضوعی مهم و جدی در دنیای فناوری و اطلاعات 
تبدیل شده است. امروز شبکه های                                          اجتماعی پلت فرمی 
برای عرضه محتواهای دیجیتال محســوب می شوند. 
این محتواها در گروه های                                          فیلم، انیمیشــن، ویدئو، متن 
و بازی هــای                                          رایانه ای قابلیت عرضــه دارد. همچنین با 
کمترین سرمایه نسبت به سایر صنایع می توان در این 
بخش از اقتصاد، فعال شــد. چراکه تجهیزات مورد نیاز 
تنها به تهیه یک سیستم سخت افزاری محدود می                                                                                                                           شود 
و مابقی نیز به خلاقیت نیروهای انســانی برمی گردد. 
بنابراین تولید محتوای دیجیتال نه تنها می تواند اشتغال 
را با کمترین ســرمایه گذاری به وجود آورد بلکه به توسعه کسب و کار در سایر رشته ها نیز 
کمک می      کند. به اعتقاد نگارنده، کســب و کارها در عصر جدید برای معرفی خود نیازمند 
حضور پررنگ در شبکه های                                          اجتماعی و فضای مجازی هستند و برای این حضور نیز نیازمند 
تولید محتوا. بنابراین تولید محتوا باید توســط افراد متخصص صورت گیرد تا به نتایج قابل 
قبولی منتج شود.  در ایران اگرچه ناشران دیجیتال سال هاست در این عرصه فعالیت دارند اما 
آینده پژوهی لازم عرضه صورت نگرفت. به نظر می رسد مرکز رسانه های                                          دیجیتال در اوایل دهه 

90 باید برای این آینده پژوهی به یاری بخش خصوصی می                                                                                                                           آمد و این نکته را گوشزد می کرد 
که پلت فرم های                                          عرضه محتوا در آینده نزدیک تغییر خواهد کرد. اما با توجه به اینکه چنین 
موضوعی مورد توجه مقامات مسئول نبود، شرکت های فعال در این حوزه با همان روش هایی 
کــه در آن زمــان در حوزه فناوری اطلاعات باب بود، محتواها را عرضه کردند و امروز از بازار 
جدید جا مانده اند. بنابراین در حال حاضر تولیدکنندگان قدیمی محتوا، محتواهای فاخر و 
فراوانی را برای عرضه دارند. این گروه می      توانند به کسانی که در تولید نرم افزارهای موبایلی یا 
اپلیکیشن ها فعال هستند بپیوندند و محتواهای تولیدشده در سال های                                          گذشته را با روش های   

                                       نوین بر روی تلفن های                                          همراه به نمایش درآورند. کسانی که در گذشته فعالیت می                                                                                                                      کردند و 
تخصص دارند در کنار جوانان متخصص امروز می توانند به سایر کسب و کارها کمک کنند. 
نباید تنها به این موضوع بسنده کرد که کشور ما دارای یک فرهنگ غنی چندهزارساله است و 
می                                                                                                                           تواند این محتوا را به تمام دنیا عرضه کند، بلکه باید نگاهی نیز به کارآمدی تولید محتوای 
دیجیتال و نقش آن در توسعه بخش اقتصادی کشور داشت. برای معرفی توانمندی هایی که 
در حوزه تولید محتوا وجود دارد می                                                                                                                      توان سیستم های                                          آموزشی طراحی کرد. از طرفی پویشی 
تحت عنوان پویش ملی محتوای دیجیتال نیز از سوی انجمن ناشران دیجیتال طراحی شده 
است. در این پویش قصد داریم سهم اقتصاد دیجیتال در حوزه تولید محتوای دیجیتال را به 
واســطه اقداماتی که انجام می                                                                                                                      شود، افزایش دهیم. امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم از این 

پویش رونمایی کنیم. 

محمدرضا طلایی
رئیسهیئتمدیرهانجمن

ناشراندیجیتال

ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضا و ایجاد بانک 
اطلاعاتی در زمینه های     مرتبط با اهداف و وظایف »انجمن« و اطلاع رسانی از 
طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی و 

تبادل اطلاعات مربوطه. 
در بخــش دیگر، انجام فعالیت های     علمی و تحقیقاتی مرتبط با ماموریت 
»انجمن« در داخل و خارج کشور، حمایت از منافع مشترک اعضا و ارائه خدمات 
حقوقی و مشــورتی به ایشان، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترک در 
نشر دیجیتال، ایجاد فرصت های     همکاری و توسعه فعالیت برای اعضا، مشارکت 
در تدویــن و اجرای اســتانداردهای مورد نیاز و انجــام کنترل های     کیفی و 

رتبه بندی های مورد نیاز قرار گرفته است. 
 معرفی اعضا به وزارت خانه ها و ســازمان های     مختلف جهت اســتفاده از 
خدمات و تســهیلات قابل ارائه، برگزاری دوره های     آموزشی مورد نیاز اعضا و 
برگزاری همایش های     تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش های 
    مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تالیف مقالات حرفه ای، برگزاری و یا حضور 
در نمایشگاه های     داخلی و خارجی مرتبط با ماموریت »انجمن«، اعزام هیئت های 
    تجاری و بازاریابی به کشــورهای خارجی و نیز پذیرفتن هیئت های     تجاری و 
بازاریابی از کشــورهای خارجی و جلوگیری از انجام رقابت های     ناسالم اعضا با 
یکدیگر از طریق هماهنگی های     درون تشکلی و پس از آن اعمال ضوابط کمیته 
انضباطی اتاق ایران هم اختیارات دیگری است که این انجمن دارد.  همچنین 
کوشش برای رفع اختلافات فی مابین فعالین مربوطه و پذیرش حکمیت در این 
خصوص، ایجاد بســتر و سازوکار لازم جهت پذیرش وظایف اجرایی دولت که 
در اجرای قوانین 5 ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاست های اصل 44 
و دیگر قوانین مربوطه، به »انجمن« تفویض می                                                                                           شود و اجرای صحیح وظایف 
تفویض شده و ارائه گزارش عملکرد به دستگاه های مربوطه، کوشش برای مقید 
و ملزم کردن اعضا به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری 

کشور، از جمله اختیارات انجمن ناشران دیجیتال است.  
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تشکلها

نزدیک به ســه دهه از آغاز فعالیت ناشــران دیجیتــال در ایران 
می گذرد. از اوایل دهه هفتاد شمسی با عرضه سیستم عامل ویندوز 
95، نخستین نرم افزارهای چندرسانه ای )مولتی مدیا( با موضوعات 
اسلامی، تاریخی، فرهنگی، شــعر و ادب پارسی و... بر روی سی دی 
ارائه شــدند. اندکی بعد نرم افزارهای آموزشی چندرسانه ای وارد بازار 
شدند، سهولت استفاده از این نرم افزارها و قابلیت تکرارپذیری فراگیری 
از این روش باعث شد که به سرعت جای خود را در میان مخاطبان 
باز کنند. بنیان نرم افزارهای چندرسانه ای بر تولید محتوای دیجیتال 
در قالب های                                فیلم، عکس، صوت، گرافیک و متن استوار است، بنابراین 
پدیدآورندگان نرم افزارهای چندرسانه ای در حقیقت تولیدکنندگان 

محتوای دیجیتال هستند. 
با گذشــت زمان و در دهه هشتاد فروش بســته های                                نرم افزاری 
چندرسانه ای                                       با تنوع موضوع، بازار نسبتا مناسبی را برای فعالان حوزه 
نشــر دیجیتال به وجود آورد. در این میان مهم ترین تهدید این بازار 
عدم رعایت کپی رایت و تضیع حقوق مادی و معنوی تولیدکنندگان 
محتوای دیجیتال و ناشران بود. در حوزه آموزش به مرور زمان مفهوم 
آموزش الکترونیک )E-Learning( توسعه یافت به نحوی که بسیاری 
از سازمان ها برای آموزش و به روزرسانی سطح علمی پرسنل خود از 
سیستم های                                LMS بهره جستند و روش های آموزش تعاملی جایگزین 

برگزاری کلاس های حضوری شد. 
در دهــه 90 با توســعه وب و افزایش ســرعت اینترنت و عرضه 
پلت فرم های جدید بر بستر اینترنت روش های                                عرضه محتوای دیجیتال 
متحول شــد و به مدد شبکه های                                اجتماعی بازاریابی و فروش آنلاین 
این گونه محصولات دچار تحول اساسی شد. از سوی دیگر ابزارهای 

تولیدی حیاتی در عصر کرونا
روش های عرضه محتوای دیجیتال متحول شده است

مورد استفاده کاربران نیز تغییر کرد و تبلت ها و گوشی های                                هوشمند 
جایگزین کامپیوترها شد. دسترســی کاربران به منابع و محتواهای 
دیجیتال عرضه شده از طریق وب و اپلیکیشن ها بیشتر و سریع تر شد. 
در این دوره روش های بازاریابی و کســب درآمد برای تولیدکنندگان 
محتوای دیجیتال تغییر و تحولات اساســی یافت. فروش بسته های  
                              نرم افزاری ارائه شده بر روی حامله ای دیجیتال )سی دی، دی وی دی( 
روز به روز رو به کاهش نهاد و کســب درآمد مستقیم از محل فروش 
محتواهای دیجیتال ارائه شده در وب و اپلیکیشن ها متفاوت از فروش 
بســته های                                نرم افزاری شد، به این ترتیب که تولیدکننده محتوا برای 
افزایش تیراژ فروش و تعداد مخاطبان خود شروع به عرضه محصول 
خود با قیمت بســیار نازل و یا به صورت رایگان و از محل تبلیغات 
یا دریافت ســهمی از ترافیک مصرفی اینترنت کاربران کرد. از سوی 
دیگر تولید محتوای دیجیتال برای تبلیغات و معرفی کسب و کارها 
در شــبکه های                                اجتماعی به توســعه بازار تولید محتوای دیجیتال و 

اشتغال زایی کمک شایانی کرد.
نکته قابــل تامل اینکه علی رغم مزایای فــراوان عرضه محتوای 
دیجیتال بر بســتر اینترنت تا قبل از بحران کرونا توجه کمتری به 
اســتفاده از این ظرفیت می شد. بروز بحران کرونا باعث شد ضرورت 
اســتفاده از ظرفیت آموزش های                                غیرحضوری بیش از پیش احساس 
شود. تغییر رفتار مردم جهان پس از کرونا کاملا مشهود است. افزایش 
25 تا 74 درصدی بازدید از شــرکت های                                عرضه کننده ویدئو آنلاین، 
افزایش 50 تا 400 درصدی جلســات و کلاس های                                آنلاین و افزایش 
کاربران ســرویس ویدئوکنفرانس زوم از روزانه 10 میلیون به روزانه 
200 میلیون نفر، شواهدی بر این مدعاست. ظرفیت تولید محتوای 
دیجیتال پس از کرونا افزایش چشم گیری یافته و این فرصتی است 
برای فعالان این حوزه تا با جذب ســرمایه مناســب و ارائه تولیدات 
باکیفیت و اســتاندارد و رفع موانع و چالش های                                موجود در این حوزه 
بکوشند تا علاوه بر پاسخ گویی به نیاز داخلی کشور با تولید محصولات 
چندزبانه، ظرفیت های صادراتی محصــولات خود را افزایش دهند. 
طبیعتا  توســعه بازار و توانمندسازی شرکت های                                فعال در این حوزه 
موجب ایجاد اشتغال برای خیل عظیم فارغ التحصیلان بیکار رشته های 

فناوری اطلاعات خواهد بود. 
انجمن ناشــران دیجیتال به عنوان یک تشکل زیرمجموعه اتاق، 
ضمن بررسی و احصای چالش های این حوزه درصدد است با برپایی 
پویش و همایش ملی تولید محتوای دیجیتال سهم بسزایی در افزایش 
کیفیــت و کمیت تولید محتوای دیجیتــال و کاهش چالش های                                ا

ین حوزه داشــته باشد. این پویش حلقه رابط تولیدکنندگان محتوا، 
سرمایه گذاران، سیاســت گذاران و کاربران خواهد بود. شبکه سازی، 
جذب ســرمایه، توانمندســازی فعالان تولید محتــوای دیجیتال، 
اشتغال زایی، نوآوری در کسب و کارها، معرفی پتانسیل های                                تولیدی 
و صادراتی در بازارهای هدف، تحقق اقتصاد دیجیتال، ثروت آفرینی و 

ارزآوری از مهم ترین اهداف این پویش خواهد بود.  

حمید حمزه محمدرضا طلایی
 رئیس هیئت مدیره 

شهرام حاج قربانی
 نایب رئیس 

محسن گلزاریان عبدالرضا نوروزی منوچهر چلبیامیر جهان تیغ

هیئت مدیره انجمن ناشران دیجیتال

شهرام حاج قربانی
نایبرئیسانجمنناشران

دیجیتال
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........................... کــارآفـریـن ...........................

سمفونی کارآفرینان
علی اکبــر رفوگران، بنیان گذار کارخانه بیک در ایران، تعریف می کرد که یکی از کارهای روزانه اش دیدن صفحه آگهی تســلیت 
روزنامه هاست تا در جریان فوت دوستانش قرار بگیرد. بهار امسال از آن فصل هایی بود که کشور کارآفرینان بزرگی را از دست داد. 
اول در 17 اردیبهشت محمدکریم فضلی بنیان گذار گروه صنعتی گلرنگ که کارش را با راه اندازی یک کارگاه صابون سازی شروع کرده 
بود و زمان درگذشت رئیس هیئت مدیره گروهی صنعتی با بیش از 30 برند و بیش از 20 هزار نیروی کار بود، از جمع ما رفت و بعد 

هم در تاریخ 13 خرداد علی اصغر حاجی بابا بنیان گذار کارخانه شوفاژکار و پارس متال و پایه گذار صنعت ریخته گری، آسمانی شد. 
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کارآفرین

کارآفرینیهمچونفولادآبدیده
علی اصغر حاجی بابا، از پیشگامان توسعه صنعتی و بنیان گذار صنعت ریخته گری مدرن در ایران، درگذشت

علی اصغر      حاجی بابا، از              کارآفرینان برتر کشورمان که در دومین دوره 
جایزه امین الضرب اتاق تهران لوح و نشــان دریافت کرد، در آستانه 90 
ســالگی درگذشت. او از پیشگامان توســعه صنعتی در ایران محسوب 
می                          شــد و همین موضوع جایگاهش را در بین کارآفرینان برتر کشــور 
برجسته تر می                          کند، کسی که از او به عنوان بنیان گذار صنعت ریخته گری 
                       ایران یاد می                          شود و بسیاری از کارخانه ها و مجموعه های  صنعتی را برای 
اولین بار در کشــور پایه ریزی و راه اندازی کرد. او به کار گروهی معتقد 
بود: »مدیران، ســرمایه گذاران و کارآفرینان بخش خصوصی لازم است 
در کسب و کار از همفکران با توجه به قانون دعوت به همکاری نمایید 
و از تکروی بدون مشــورت با افراد مطلع و صالح در اقدامات اقتصادی 

خودداری فرمایید و همیشه متکی به حاکمیت قانون باشید.«
علی اصغــر      حاجی بابا              متولد مهر 1310 بــود. او از نوجوانی و بعد از 
دریافت گواهی ششم ابتدایی کار را با شاگردی مغازه لحاف دوزی پیش 
پــدرش که رئیس اتحادیه لحاف دوزان تهران بود، شــروع کرد و روزی 
10 شاهی از پدرش دســتمزد می                          گرفت. چند سال بعد او با برادرانش 
)علی اکبر و قاسم( به فکر راه اندازی کارگاه مستقل لحاف دوزی افتادند. 
علی اصغر      حاجی بابا              در بازار و محله عودلاجان خانه های یهودیانی را که 
از ایران رفته بودند، اجاره و به  کارگاه لحاف دوزی تبدیل                        کرد. او تعدادی 
دوزنده استخدام  کرد و یک سرکارگر بالای سرشان گذاشت و با این کار 
عملا یک خط تولید تشک و لحاف راه اندازی                           کرد. در کنار افزایش تولید، 
مغازه ای هم برای فروش مستقیم محصولاتش در محل پست خانه فعلی 
15 خرداد روبه روی بازار آهنگران تاســیس کرد و هم زمان اقداماتی هم 
برای فروش کالاهای تولیدی کارگاهش در شهرستان ها انجام داد. او پس 
از مدتی کار و باتوجه به اینکه مشــتریان زیادی پیدا کرد به فکر تامین 
مستقیم پنبه به عنوان اصلی ترین ماده اولیه مورد نیاز کارگاهش افتاد و 

همین شد که به خرید و فروش پنبه هم ورود کرد و چندی نگذشت که 
به تجارت طلای سفید روی آورد. 

دوران جوانی حاجی بابا              هم زمان با نهضت ملی شدن نفت و اقدامات 
دکتر مصدق و ماجراهای کودتای 28 مرداد 1332 شد و او که از حامیان 
مصدق و جبهه ملی بود و به نشــانه اعتراض به کودتا مغازه را باز نکرد، 
بعد از کودتا تهدید شد که مغازه اش را به آتش خواهند کشید و همین 
هم شد که از شدت نگرانی نسبت به چنین اتفاقی شغلش را تغییر داد. 
او که تا آن زمان با تجارت پنبه، نرم ترین کالا روزگار می                          گذراند این بار 
ســراغ شغلی رفت که با ســخت ترین جنس موجود در بازار سر و کار 
داشت: آهن فروشی. پدرش به او گفته بود: »خواهی بشوی گنده / آهن 
بخر و پنبه«. البته آهن فروشی، شغلی بود که زمینه ساز ورود علی اصغر 
     حاجی بابا              به کارهای جدید و تغییر نگاهش از یک تاجر به تولیدکننده و 
حتی تحولات مهم صنعتی در ایران شد. علی اصغر      حاجی بابا              و برادرانش 
بعد از مدتی حضور در بازار آهن فروشان کارگاه برش و انبار آهن راه اندازی 
کردند                       ، به سراسر ایران آهن  می فرستادند و آهن بسیاری از ساختمان های 
در حال ساخت آن روزهای تهران را که رو به توسعه بود، تامین می کردند. 
آن ها آن قدر مشتری داشتند که در انبار و کارگاه آهنگری شان حدود 15 

کارگر برش کار مشغول بودند.
حاجی بابا              بعد از حدود یک دهه حضور در بازار آهن در سال 1341 
باتوجــه به نیازی که در بازار احســاس کرد، به فکر تاســیس کارخانه 
ریخته گری                        افتاد. او در آن زمان تنها 31 سال سن داشت و وقتی پیشنهاد 
همکاری و شراکت به تعدادی از بازاریان داد به جز برادران تحصیلی )که 
در حال حاضر شیرآلات شیبه را تولید می                          کنند( کسی باتوجه به سنش 
او را جدی نگرفت اما حاجی بابا              ســختکوش تر از این حرف ها بود و در 
سال 1342 ایده اش را اجرایی کرد. او کارخانه »پارس متال« را به عنوان 
اولین کارخانه ریخته گری                        کشور راه اندازی کرد و از همین روست که او را 
به عنوان پایه گذار و پدر صنعت ریخته گری                        کشور می                          شناسند. البته در 
ابتدای دهه 40 و پیش از راه اندازی کارخانه پارس متال او با یک چالش 
مهم هم درگیر شــد که حتی او را تا نزدیکی چوبه دار پیش برد ولی از 
آن نجات یافت؛ ترور حسنعلی منصور، نخست وزیر وقت از سوی شاگرد 
مغازه اش بخارایی پای او را به زندان و دستگیری کشاند و متهم شد به 
شراکت در این ترور و حتی روزنامه ها حکم اعدام او را منتشر کردند ولی 

در نهایت اثبات شد که در این پرونده نقشی نداشته است. 
علی اصغر      حاجی بابا              به مدت 5 سال مدیریت کارخانه پارس متال را 
برعهده داشت؛ مجموعه ای که با برق و کوره های ذوب برقی، تولید لوله ها 
و اتصالات آب و فاضلاب را در ایران شروع کرد و در نهایت در سال 1347 
ســهام آن از سوی برادران حاجی بابا              به برادران تحصیلی و عده ای دیگر 
واگذار شــد. سه سال بعد از خروج از کارخانه پارس متال، حاجی بابا              باز 
فکر و ایده جدیدی به ذهنش رسید و تصمیم گرفت مجموعه صنعتی 
جدیدی احداث کند که حالا در آســتانه 50 سالگی قرار گرفته است: 
کارخانه شــوفاژکار. کلنگ ساخت این کارخانه در سال 1350 به زمین 
خورد و نخســتین مجموعه صنعتی در ایران بود که دیگ های چدنی 

              او با بیش از 
7 دهه فعالیت 

صنعتی تا آخرین 
روزهای زندگی 
هم در کارخانه 
و مجموعه های 

 صنعتی اش حاضر 
بود و خود از صبح 

زود به سر کار 
می                          رفت

ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی
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ینان  علی اصغر      حاجی بابا              از پیشگامان توسعه صنعتی در ایران محسوب می                          شد و همین موضوع جایگاهش را در بین کارآفر
یخته گری                        ایران یاد می                          شود و بسیاری از کارخانه ها  برتر کشور برجسته تر می                          کند؛ کسی که از او به عنوان بنیان گذار صنعت ر
یزی و راه اندازی کرد. و مجموعه های  صنعتی را برای اولین بار در کشور پایه ر

حرارت مرکزی تولید می                          کرد که یک نوع وسیله گرمایش جدید بود. 
او ماشــین آلات این کارخانه را از شــرکت آهلمــن آلمان خرید و 
نمایندگی محصولات آن کارخانه را هم گرفت و قبل از اینکه وارد تولید 
شــود محصولات این کارخانه را وارد بازار کرد تا بتواند باتوجه به جدید 
بودن کالا، مشتری جذب کند. تولید مستقل در کارخانه شوفاژکار از سال 
1353 و عرضه محصولات این کارخانه عملا از سال 1354 شروع شد که 
تا به امروز ادامه داشته و بسیار متنوع شده و از انواع آب گرم کن و پکیج 

گرفته تا دیگ های  صنعتی را شامل می                          شود. 
مجموعه شــوفاژکار در زمان انقلاب با تحولات مهمی روبه رو شد از 
جمله خطر مصادره دولتی. او که در ســال های  قبل از پیروزی انقلاب 
با افرادی همچون چمران، مطهری و طالقانی ارتباط داشت خود آتش 
تندروی  بخشــی از انقلابیون را در مجموعه صنعتی اش مشاهده کرد. 
او در یکی از مصاحبه هایش گفته اســت: »در سال 57 کارگران من با 
تحریک برخی گروه ها، درصدد اعتراض و ملی کردن کارخانه ها برآمدند. 
یک روز رفتم و دیدم 500 کارگر با کنترل کارخانه »مرگ بر سرمایه دار« 
و »مرگ بر حاجی بابا« می گویند. با من درگیر شدند، سرم را شکستند 
و قصد داشتند من را داخل کوره ذوب بیندازند!« البته این آتش مدتی 
نگذاشت که شعله هایش فروکش کرد؛ کارگران دیدند که خطر بیکاری 
مهم ترین چیزی اســت که می                          تواند آن ها را تهدید کند و همین شــد 
که به پشــت دستگاه ها برگشتند و کار از سر گرفته شد. در این سال ها 
علی اصغر      حاجی بابا حتی طعم زندان را هم به اتهام سرمایه داری چشید 
ولی هیچ کدام از این ها باعث نشد که او دلسرد شود و به فکر این بیفتد که 
ایران را ترک کند بلکه در دهه 60 و در اوج روزهای جنگ و موشک باران 

اتفاقا به فکر توسعه مجموعه های  صنعتی اش افتاد. 
حاجی بابا              باتوجه به شرایط اقتصادی و جنگ که تامین مواد اولیه را 
سخت می                          کرد و از آنجایی که می                          دید بسیاری از واحدهای ریخته گری 
                       با چالش جدی مواجه شده اند، تصمیم گرفت زنجیره تامین مواد اولیه 
ریخته گری                        در ایران را کامل کند و از همین رو در سال 1360 کارخانه 
فروســیلیس )مواد اولیه مورد نیاز صنایع فولاد( را در سمنان راه اندازی 
کرد؛ در ســال 1364 به فکر تاسیس کارخانه رزیتان )مواد اولیه صنایع 
ریخته گری                       ( افتاد و در سال 1366 هم مجموعه قالب سازی ایران مدل 
را پایه گذاری کرد. این ســه واحد صنعتی در واقع کل مواد اولیه لازم و 
پیش نیازهای اولیه برای صنعت ریخته گری                        و بخشی از صنایع فولاد را 
تامین می                          کنند. در مجموعه قالب سازی ایران مدل هم هم اکنون طراحی 
و ساخت قالب های مورد نیاز ریخته گری و سایر واحدهای تولیدی کشور 
حتی قالب موتور خودرو و بدنه خودرو امکان پذیر اســت. در کنار همه 
این ها در اوایل دهه 70 حاجی بابا              به فکر توسعه مجموعه شوفاژکار، تولید 
محصولات جدید در این مجموعه و احداث کارخانه ای جدید هم افتاد. 
او حدود 400 هزار مترمربع زمین در تاکستان خریداری کرد و تصمیم 
گرفت که این کارخانه را از تهران به قزوین منتقل کند. تمام ماشین آلات 
کارخانه جدید، کوره ها و خطوط ریخته گری و تولید از دانمارک و آلمان 
خریداری شده اســت. علاوه بر همه این ها او در سال 1381 مجموعه 
صنعتی فروآلیاژ ازنا را هم احیا کرد. حاجی بابا              معتقد بود کشور به اقتصاد، 
تولید و اشــتغال نیاز دارد و همیشه تلاش کرد تا زمینه رشد اقتصادی 
کشور، افزایش تولید و اشتغال را به خصوص در شهرستان ها فراهم کند. 
او در کنــار تولید و صنعت به تشــکل گرایی و فعال شــدن بخش 
خصوصی برای مطالبه گری هم اهمیت بسیاری می                          داد از همین رو در 
تاسیس تعدادی از تشکل ها مانند سندیکای صنایع ریخته گری                        )1355(، 
انجمن مدیران صنایع )1357(، انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ 

)1380( و انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندســی  
نقش داشت. همچنین به مدت 4 دوره عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، 

عضو اتاق مشترک ایران و بلژیک، و ایران و آلمان بود.
یکی دیگر از ویژگی های مهم علی اصغر      حاجی بابا              اعتماد به نسل بعدی 
و مشــاوره گرفتن و سپردن کار به افراد جوان خانواده است، اتفاقی که 
باعث شده مجموعه های  صنعتی آن ها با حضور سه نسل از خانواده اداره و 
مدیریت شود و حالا در آستانه پنجاهمین سال تاسیس کارخانه شوفاژکار 
علاوه بر فرزند حاجی بابا              که از سال 1350 به پدر پیوسته، نوه او هم در 

این گروه صنعتی فعال است و مدیریت مجموعه هایی را برعهده دارد.  
او معتقــد بود: »تنها کســانی برای بلندمــدت می                          توانند در دنیای 
رقابتی امروز دوام بیاورند که خدمت رســانی به مشتریان و حفظ منافع 
عمومی را مزیت اصلی رقابتی خود قلمداد کنند. دیدگاه ســودگرایانه 
و ســوداگرانه صِرف به صنعت، دیدگاه محدودی به حساب می                          آید که 
جواب گوی حضور بلندمدت در صنعت نیست. بنابراین صاحبان سرمایه و 
صنعت گران باید با دید بلندمدت به دنبال حفظ ارتباط دوسویه با اجتماع 

و میحط خود باشند.«
علی اصغــر      حاجی بابا              با بیش از 7 دهــه فعالیت صنعتی تا آخرین 
روزهای زندگی هــم در کارخانه و مجموعه های  صنعتی اش حاضر بود 
و خود از صبح زود به ســر کار می                          رفت. او می                          گفت سياســت های  كلي 
کارآفرینان باید بر »تعامل با دولت«، »انباشت سرمايه هاي اجتماعي«، 
»تقويت بخش خصوصي«، »تقويت اقتصاد ملي«، »توسعه منابع انساني«، 
»ارتقای بهره وري«، »رعايت اخلاق حرفه اي«، »حفظ محيط زيست« و 

در نهايت »خدمت به توسعه پايدار« تکیه داشته باشد.

علی اصغر 
     حاجی بابا از 

نوجوانی و بعد از 
دریافت گواهی 
ششم ابتدایی 

کار را با شاگردی 
مغازه لحاف دوزی 

پیش پدرش که 
رئیس اتحادیه 

لحاف دوزان تهران 
بود، شروع کرد و 
روزی 10 شاهی 
از پدرش دستمزد 

می                         گرفت

پنبه تا آتش
از زندگی پرفراز و نشیب و پرتلاش علی اصغر      حاجی بابا              در سال 1395 فیلم مستندی با عنوان 
»پنبه تا آتش« به کارگردانی بهرام عظیمی و با مشاوره رخشان بنی اعتماد و تهیه کنندگی مجتبی 
میرتهماسب زیر نظر بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان ساخته شد. این فیلم به زوایای پنهان 
زندگی حاجی بابا              و بیش از 7 دهه کار و فعالیت های  شغلی او و کارآفرینی اش می                          پردازد. فیلم زندگی 
علی اصغر حاجی بابا              اولین مستند از ســری »کارستان« بود که تاکنون 6 فیلم مستند از زندگی 

کارآفرینان و افراد اثرگذار در جامعه تولید و پخش کرده است. 

مراسم کلنگ زنی ساخت کارخانه شوفاژکار
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کارآفرین

خاطره ای از اولین پروژه خارجی ناموران

عبور از کم تجربگی
شرکت ناموران در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی هم سابقه ای طولانی دارد و فیروز 
اردشیریان خاطره اولین پروژه خارجی این شرکت را در گفت وگو با سایت تخصصی نکونیوز که در 
حوزه نفت فعال است این گونه تعریف کرده: »مدتی بعد از اتمام پروژه طراحی و مهندسی سکوهای 
ابوذر ما در مناقصه طراحی پایه واحدهای Open Art  پالایشگاه حمص سوریه شرکت کردیم و 
این اولین باری بود که اقدام به صدور خدمات طراحی و مهندسی می   کردیم. با اشتیاق تمام در این 
مناقصه شرکت کردیم و تصمیم بر آن گرفتیم که در بخش فنی نهایت تلاش خود را بکنیم که 
  )Process design( نقطه ضعفی نداشته باشیم. کارفرمای سوریه ای یک آزمون طراحی فرآیندی
دراسناد مناقصه لحاظ کرده بود و شرط قبولی برای باز کردن پاکت های مالی این بود که در این 
آزمون پاسخ صحیح ارائه شود. محاسبات فرآیندی را با دقت هرچه بیشتر انجام دادیم به طوری که 
موفق شدیم کلیه پاسخ ها را با دقت بالا ارائه دهیم. وقتی پاکت ها را باز کردند قیمت ما نسبت به 
خارجی ها پایین تر بود و بلافاصله ما را برنده اعلام کردند. پس از انجام موفقیت آمیز کار موضوع را به 
شرکت های              پالایش نفت ایران اطلاع دادیم و جهت انجام طراحی پایه واحد Open Art پالایشگاه 
نفت لاوان )که اولین کار طراحی پایه بود که به شرکت ایرانی واگذار می   شد( اعلام آمادگی کردیم و 

در مناقصه مربوطه برنده شدیم و طراحی پایه موردنظر را با موفقیت به انجام رساندیم.«

نگاهی به زندگی و فعالیت های فیروز اردشیریان، از بنیان گذاران شرکت فنی و مهندسی ناموران 

کارتیمیرمزموفقیتشرکتهاست
فیروز اردشیریان دانش آموز دبیرستان 
فیروز بهرام تهران بوده که دانش آموزان 
زرتشتی در آن تحصیل می   کنند. او با 
گرفتن دیپلم خود در کنکور شــرکت 
کــرد و در رشــته علــوم ریاضی در 
دانشگاه تهران قبول شــد. اما بعد از 
دو سال و با راه اندازی رشته مهندسی 
مکانیک در دانشگاه صنعتی شریف از 
تحصیل در رشته ریاضی انصراف داد و 
جزو اولین گروه از دانشجویان مکانیک 
در ســال 1345 وارد دانشگاه شریف 
شد. اردشیریان پس از فارغ التحصیلی 
گذرانــدن  بــرای  ســال 1349  در 
دوران ســربازی در بخش ابزار دقیق 
واحد کک ســازی ذوب آهن اصفهان 
مشغول به کار شــد و با مهندسان و 
تکنیسین های              روس همکاری می   کرد 

که تجربه های              بســیاری از آن ها آموخت. او با پایان سربازی برای 
ادامه تحصیل به انگلســتان رفت و در رشــته کنترل اتوماتیک از 
دانشگاه منچســتر فارغ التحصیل شــد. با پایان تحصیل به ایران 
برگشت و دوباره جذب بازار کار شد. خودش در گفت وگو با سایت 
کارآفرینی دانشگاه شریف گفته است: »پس از مراجعت به ایران در 
استخدام شرکت باتلر-کالورن ایران درآمدم. این شرکت در طراحی 

خطوط لوله نفت و گاز و تأسیسات تزریق 
گاز به چاه های              نفت فعالیت داشت. پس 
از انقلاب امکان ادامه فعالیت این شرکت 
میســر نشــد و گروهی از مدیران ایرانی 
رده میانی این شرکت از جمله من اقدام 
به تأســیس شــرکت جدیدی با سهام 

صددرصد ایرانی به نام ناموران کردیم.«
مهم تریــن پروژه ای کــه در آن زمان 
شــرکت باتلر-کالورن در دســت داشت 
مشــاور طرح انتقال گاز از ســرخس به 
نیروگاه حرارتی نکا )شــامل سیســتم 
جمــع آوری گاز ترش، پالایشــگاه گاز و 
ایســتگاه های              تراکم( بــود و این طرح تا 
زمان انقلاب بیش از 80 درصد پیشرفت 
داشت و طراحی های              آن تقریبا تکمیل و 
عملیات ساختمان و نصب در جریان بود. 
فیروز اردشــیریان به عنوان مدیرعامل و 
دوستانش با راه اندازی شرکت ناموران در ابتدا به فکر تکمیل طرح 
نیمه تمام شرکت قبلی شان افتادند و بعد با موفقیت آمیز بودن کار 

انرژی بسیار زیادی برای گسترش کار پیدا کردند. 
خود او گفته است: »این موفقیت باعث شد که ما به فکر گسترش 
کارمان بیفتیم، در نتیجه زمینه فعالیت ما خیلى گســترده شد و 
با آمادگی ای که به دســت آورده بودیم وارد صنایع دیگر از جمله 
صنعت معادن و فلزات و پتروشــیمى شدیم. هرکدام از پروژه های 
             بزرگی که ما آغاز می   کردیم عملاً بــراى اولین بار در ایران تجربه 
می   شد و خوشبختانه این پروژه ها با موفقیت به سرانجام رسیدند و 
این خود جرئت بیشتری برای اجرای پروژه بعدی به ما داد. این در 
حالی بود که در برابر واگذاری کاری که برای اولین بار در ایران انجام 
می   گرفت در ابتدا موانعی روبه روی ما ظاهر می   شــد و این سؤال را 
برمی   انگیخت که چگونه است که شرکت ایرانی می   خواهد به جاى 
آن شرکت خارجی مشهور کار را انجام دهد. ولی بعد که طرح بدون 
کمک خارجی ها اجرایی شد این باور که بدون خارجی هم می   شود 

کارها را انجام داد شکل گرفت.«
هســته اصلی شــرکتی که فیروز اردشــیریان و دوستانش )5 
شریک( برپا کردند بر طراحی و مهندسی پروژه های              صنعتی استوار 
بود ولی چندسالی است که این مجموعه اجرای پروژه را هم برعهده 
گرفته است. »در ابتدای انقلاب به دلیل ناامنی کاری که حاکم شده 
بود هرکسى یا هر گروهی به دنبال آن بود که کسب و کار خود را 
چگونه نگهدارد و کسى به نوآوری نمی اندیشید و این یکی از نقاط 
قوت ما بود. راهبرد بعدی ما دســتیابی به فناورى های              عمومی بود 
که در این مورد، بخش های              طراحی و مهندسی را بسیج کردیم که 
با استفاده از پروژه های              مشابه و شبیه سازی فرایند موفق شدند در 

اردشیریان معتقد 
است ویژگی های 

             اصلی و ذاتی 
یک کارآفرین 

داشتن »خلاقیت«، 
»نتیجه گرایی« 

و »عجولانه 
عمل کردن« 

است و می   گوید 
کارآفرینی 

می   تواند موفق 
باشد که »آگاه و 

دانش محور« باشد
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ین اشتباهش در این سال ها چه بوده است در مصاحبه ای  یان در پاسخ به این سوال که بزرگ تر فیروز اردشیر
یت آغاز کردم و ادامه دادم؛ معتقدم که تنها تخصص  یت را بدون گذراندن دوره های              مدیر گفت: »کار مدیر
یت کافی نیست.«  مهندسی برای مدیر

زمینه انتقال گاز، نفت و تصفیه گاز به فناورى عمومی آن دســت 
پیدا کنند.«

شرکت ناموران در حال حاضر در صنایع گاز، نفت، پتروشیمی، 
معادن و فلــزات و همچنین آب فعالیت دارد و در طول ســال ها 
فعالیت طراحی و مهندســی در ایران بیش از 200 پروژه صنعتی 
را بــه اجرا درآورده که تعــداد قابل توجهى از آن هــا براى اولین 
بــار در ایران اجرا شــده اند. پروژه هایی همچون طراحی آشــیانه 
چندمنظوره هواپیماهاى 747 که دهانه این آشــیانه )دهانه بدون 
ستون( 150 متر است. سازه ای که در جوار فرودگاه مهرآباد جای 
گرفته و اردشــیریان در طراحی آن نقش داشــته و می   توان گفت 
بزرگ ترین سازه روزمینی در ایران است. او درباره پروژه های              بزرگی 
که تاکنــون در مجموعه ناموران اجرایی کرده اند می   گوید: »اولین 
پروژه بزرگی که ما به اجرا درآوردیم در زمینه معادن و فلزات بود، 
به نام طرح تغلیظ ســنگ آهن گل گهر که در منطقه ســیرجان 
قرار دارد و بخشــی از نیاز به سنگ آهن کارخانه جات فولادسازی 
ایــران را تأمین می   کند. همچنین پروژه بــزرگ دیگری که انجام 
دادیم پروژه فراســاحل بود به نام پروژه سکوهاى بهره بردارى نفت 
ابوذر که درخلیج فارس قرار دارد. در اســتعلامی که برای طراحی 
سکوهای دریایی تولید نفت ابوذر از شرکت های              ایرانی شده بود ما با 
استانداردهای مهندسی انجام این کار را بدون کمک خارجی اعلام 
کردیم و کارفرما )شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی( که 
بر انجام کار با همکاری خارجی ها اصرار نمی ورزید پیشنهاد ما را با 
توجه به قیمت مناسبی که ارائه دادیم قبول کرد. این کار برای اولین 

بار و در این مقیاس در ایران انجام می   یافت.«
فیروز اردشــیریان معتقد اســت مهم ترین دلیل موفقیت او و 
دوســتانش کار گروهی بوده اســت و می   گوید این از افتخارات ما 
در ناموران اســت که بعد از 27 ســال هنوز با هم کار می   کنیم. او 
در مصاحبه ای با سایت کارآفرینی دانشگاه شریف گفته است: »در 
جامعه ما یک واقعیتى وجود دارد که معمولاً کارهاى گروهی نتیجه 
مطلوبی نمی دهد و اعضاى گروه از هم جدا مى شوند؛ حتی در گروه 
2 یا 3 نفره هم اختلافاتی پیش مى آید و از هم گسســته مى شوند 
ولی رمز موفقیت ما در این کار تیمی پرهیز از انتقادهای غیرسازنده 
و تحمل همراه با شــکیبایی بوده است. ما اصول کارى را حاکم بر 
روابط دوستانه گذاشتیم. در صورتی که احساسات بر اصول کار غلبه 
کنــد، نتیجه خوبی به بار نخواهد آورد؛ ضوابط کار باید به گونه اى 

تدوین شود که حیات کار تیمی ادامه یابد.«
او معتقد اســت ویژگی های              اصلی و ذاتی یک کارآفرین داشتن 
»خلاقیــت«، »نتیجه گرایی« و »عجولانه عمل کردن« اســت و 
می   گوید کارآفرینی می   تواند موفق باشــد که »آگاه و دانش محور« 
باشد: »افراد بسیارى را مى شناسم که بسیار خلاق اند اما به خاطر 
این که دانش آن ها کم است موفق نمی شوند. دانش در کنار خلاقیت، 
کارآفرینی را دوچندان می   کند. اگر نیروی جوان در کنار فرد باتجربه 
قرار گیرد، تنها شرط کافی برای انتقال فناورى در مسیر کارآفرینی 
نیست بلکه با آموزش ثمربخش افراد جوان و ترغیب آن ها به تلاش 
و همت و ایجاد انگیزه برای یادگیری است که می   توان آن ها را در 

مسیر کارآفرینی هدایت کرد.«
فیروز اردشــیریان در چند مصاحبه خود گفته انقلاب و رفتن 
خارجی ها از کشور بیشــترین اثر را روی زندگی کاری او گذاشته 
است: »پیش از انقلاب تصور نمى کردیم که رشد چشمگیری داشته 

باشیم و یا به عبارت دیگر توانمندی فناورانه را تقریباً دور از دسترس 
می   دیدیم. شــاید یکى از دلایل آن فراوانی خارجى ها در ایران بود. 
بعد از انقلاب به علت خروج خارجی ها خلأ بزرگی احســاس شد و 
فضای خلاقیت و کارآفرینى شکوفا شد و احساس کردیم که آینده 

می   تواند به دست خودمان ترسیم و ساخته شود.«
او می   گوید برای رســیدن به توســعه در بخش های              مختلف به 
خصوص مهندســی باید ارتباط  نزدیکی بین دانشگاه و صنعت به 
وجود آید: »کارشناســان مملکت ما در بخش پایین دستی صنعت 
کار مى کنند و از فناورى های              بالادســتی صنعت فاصله دارند. یک 
رآکتور را در یک واحد پتروشــیمى یا یک واحد پالایشــگاهى در 
نظر بگیرید. ملاحظه می   فرمایید کــه ما آن را خریداری و به نحو 
مطلــوب نصب می   کنیم و از آن به خوبی هم بهره برداری می   کنیم 
ولی به جزئیات فنون و علوم فناورانه عملکردی آن دسترسی نداریم. 
دانشگاه منشأ نظریات، تئوری ها و خالق معادلات منطق، ریاضی، 
فیزیک و شیمی است و به پشتیبانی آن است که بسترهاى علمى 
و نظرى یک رآکتور ایجاد می   شــود و با استفاده از فوت و فن هاى 
تجربى در صنعت طراحى و ســاخته مى شود. اگر ما تلاش کنیم 
که بین دانشــگاه و صنعت این ارتباط بالادستی را به وجود آوریم، 
دانشگاه و صنعت به سوی دستیابی به فناوری پیشرفته سوق داده 

می   شوند.«
فیروز اردشیریان بعد از 28 سال از مدیریت ناموران کناره گیری 
کرد؛ او دلایل کناره گیری از مدیریت ناموران را در گفت وگو با سایت 
نکونیوز این گونه بیان کرده است: »از مدیریت ناموران کناره گیری 
کردم زیرا سهامداران اشــتیاق زیادی برای فروش این شرکت که 
حاصل ســال ها تلاش و زحمت و ایجاد سازمانی با انگیزش برای 
توســعه بود داشــتند. در شرایطی که اشــتیاق فروش زیاد است 
انگیزه های              مدیریتی/ راهبردی فروکش می   کند. من توانســتم 28 
ســال اداره شرکت ناموران را با ده سهامدار موظف با کار تیمی به 

عهده بگیرم.«
او همچنین در پاسخ به این سوال که بزرگ ترین اشتباهش در 
این سال ها چه بوده اســت در مصاحبه ای گفت: »کار مدیریت را 
بدون گذراندن دوره های              مدیریت آغاز کردم و ادامه دادم؛ معتقدم 

که تنها تخصص مهندسی برای مدیریت کافی نیست.«  

شرکت ناموران 
در حال حاضر در 
صنایع گاز، نفت، 

پتروشیمی، معادن 
و فلزات و همچنین 
آب فعالیت دارد و 
در طول سال ها 

فعالیت طراحی و 
مهندسی در ایران 
بیش از 200 پروژه 
صنعتی را به اجرا 
درآورده که تعداد 
قابل توجهی از 
آن ها برای اولین 
بار در ایران اجرا 

شده اند
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کارآفرین

پیمان کارگر مدیر شرکت خودروسازی اینفینیتی شد

ایستادهبرقله

اینفینیتی شرکت خودروساز ژاپنی است که به عنوان زیرمجموعه ای 
از شرکت نیسان، وظیفه تولید خودروهای لوکس این شرکت را بر عهده 
دارد. این شرکت خودروساز 8 نوامبر 1989 یعنی 31 سال پیش فعالیت 
خود را با توزیع خودرو در آمریکای شــمالی آغاز کرد و در حال حاضر 
مالک شــبکه ای از 230 مرکز فروش در 15 کشور جهان است و رقابت 
زیادی با شرکت لکسوس، برند زیرمجموعه تویوتا که آن هم خودروهای 
لوکس تولید می           کند، دارد. البته پیمان کارگر در شرایطی به 
ریاست این مجموعه رسیده که اینفینیتی سال گذشته 
از رقبایش عقب افتاد و حالا مدیرعامل نیسان امیدوار 
اســت که او بتواند خط تولید را با سرعت بیشتری به 

حرکت درآورد. 
پیمان کارگر 53 ساله و متولد ایران است ولی در 
فرانسه و انگلستان تحصیل کرده؛ او مدرک کارشناسی 
علــوم کاربردی خود را از دانشــگاه لیون فرانســه و 
کارشناسی ارشد مدیریت  اجرایی  )MBA(  را از مدرسه 

اقتصاد لندن گرفته است.
او باتوجه به اینکه در فرانســه، یکی از قطب های 
               خودروســازی اروپــا تحصیل می           کرد بعــد از گرفتن 
کارشناسی ارشد جذب شرکت رنو شد و در واقع فعالیت 
حرفه ای خود در این حوزه را با این شرکت شروع کرد و 
خیلــی زود مورد توجه کارلوس گون، مدیرعامل 
وقت گروه رنو  ـ  نیسان قرار گرفت و همین 
زمینه ســاز رشــدش در ایــن مجموعه 
خودروســاز شــد. کارگر در کشورمان 
بیشتر با مدیریت شــرکت رنو پارس 
شناخته می           شــود. او در سال 1389 
برای نجات پروژه رنو در ایران از سوی 
کارلوس گون راهی تهران شد. آخرین 
سمت پیمان کارگر پیش از حضورش 
در ایران، قائم مقام بخش مهندسی  و  
تعمیــرات و گارانتی محصولات رنو 
در حــوزه خدمات پــس از فروش 
بود .  بسیاری از کارشناسان خودرو 
معتقدند تولید خودروی رنو لوگان 
)تندر 90( با تــلاش او در ایران 

اتفاق افتاد. تلاش کارگر و نزدیکی اش به کارلوس گون باعث شد رنو در 
ایران سرمایه گذاری مستقیم انجام دهد. او قصد داشت کارخانه مستقل 
رنو- نیســان را در ایران راه اندازی کند و به دنبال آن بود تا شرکت بن 
رو ســایپا و پارس خودرو همکاری مشترکی انجام دهند تا زیر مجموعه 
شرکت های                رنو و نیسان شوند، ایده ای                        که تحریم ها         اجازه اجرایی شدنش 

را نداد و اگر نهایی می           شد شاید حالا تحولات  مهمی رقم خورده بود.  
در دوران شروع تحریم های                آمریکا در سال های                90 و 91 که بسیاری 
از شــرکت های                خارجــی از جمله پژو ایران را تــرک کردند با تلاش و 
مدیریت کارگر رنو در کشــورمان ماند و به همکاری های                خود ادامه داد. 
او در سال 1392 و در اوج شروع تحریم های                آمریکا و کشمکش های                رنو 
برای باقی ماندن در ایران علاوه بر مدیرعاملی رنو پارس به عنوان مدیر 
خاورمیانه رنو نیز انتخاب شد. کارگر تلاش زیادی کرد تا نظر بخشی از 
مدیران رنو را نسبت به بازار ایران تغییر دهد و در نهایت موفق شد طرح 
شریک استراتژیک  صنعت خودرو ایران برای رنو و همچنین تبدیل ایران 
به عنوان پایگاه تولید منطقه ای                        رنو در خاورمیانه را در جمع مدیران ارشد 
رنو به  تصویب برساند اگرچه که به دلیل تحریم ها         و فشارهای آمریکا و 
همچنین ســاختارهای ناکارآمد صنعتی خودرو در کشور این طرح در 

عمل به نقطه مطلوبی نرسید و نارس شد.  
پیمان کارگر تا ســال 1395 و بعد از افزایش فشــارهای آمریکا و 
گسترش تحریم ها         مدیرعامل رنوپارس و مدیر منطقه خاورمیانه، شمال 
آفریقا، هندوستان و روسیه شرکت رنو بود. او همچنین در تولید خودرو 
مجموعه رنو-نیسان در هندوستان جهش مهمی را رقم زد به طوری که 
در سال 2016، 6 درصد تولیدات نیسان در هند ساخته شدند. علاوه بر 
این او به مصر هم به عنوان یک بازار بزرگ و مهم نگاه می           کرد؛ کشوری 
که 100 میلیون نفر جمعیت دارد و کارگر آن را به یک بازار استراتژیک 
برای نیسان تبدیل کرد و زمینه تولید خودروهای نیسان در این کشور 

از6000 دستگاه به 28000 افزایش یافت. 
بعد از این او با ارتقای جایگاه به شرکت خودروساز نیسان پیوست که 
از سال 1999 با شرکت رنو یکی شدند و گروه خودروساز رنو- نیسان را 
شکل دادند. کارگر به ژاپن رفت تا در سمت مدیریت بازاریابی محصولات 
رنو- نیسان در 80 کشور فعالیت کند. او حالا بعد از 4 سال کار مستمر 
در بخش بازایابی و مدیریت حوزه های                دیگر شــرکت نیسان به جایگاه 
مدیریتی رسیده است. سال گذشته مدیرعامل شرکت نیسان اعلام کرده 
بود که کارگر از سال 2020 به عنوان مدیر شرکت خودروساز اینفینیتی 
)زیرمجموعه نیسان( کارش را شروع خواهد کرد؛ اتفاقی که چند هفته 
پیش به صورت رسمی کلید خورد و حالا پیمان کارگر به سمت مدیر برند 
و رئیس هیئت مدیره اینفینیتی منصوب شده است. البته او در شرایطی 
در شهر یوکوهامای ژاپن ساکن می           شود که باید برنامه تحولات در تولید 
محصولات برند اینفینیتی را در پیش گیرد زیرا فروش خودروهای این 
برند در کشورهایی مانند آمریکا به عنوان یکی از بازارهای مهم این شرکت 
با کاهش روبه رو بوده است و حالا کارگر باید از سال های                تجربه کاری اش 
در موقعیت های                شغلی مختلف از تولید تا بازاریابی استفاده کند تا بتواند 

پیمان کارگر، مدیرعامل 
سابق رنو پارس و بخش 
خاورمیانه و هند شرکت 

نیسان، حالا با انتخاب به 
عنوان مدیر اینفینیتی به 
بالاترین سطح مدیریت در 
صنعت خودروسازی جهان 

رسیده است

در روزهایی که کرونا بسیاری از شرکت های                خودروساز جهان را با مشکلات بسیاری روبه رو کرده و تقاضا و 
تولید خودرو را در سطح جهان کاهش داده، مهم ترین خبر صنعت خودرو در جهان به معرفی رئیس جدید 
شرکت خودروسازی اینفینیتی اختصاص دارد. خبری که اتفاقا برای ما ایرانی ها         هم از اهمیت برخوردار بود 
زیرا رئیس جدید این شرکت یک ایرانی است؛ پیمان کارگر مدیرعامل سابق رنو پارس و بخش خاورمیانه و 

هند شرکت نیسان که حالا به بالاترین سطح مدیریت در صنعت خودروسازی جهان رسیده است. 
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یک  یادی کرد تا نظر بخشی از مدیران رنو را نسبت به بازار ایران تغییر دهد و در نهایت موفق شد طرح شر پیمان کارگر تلاش ز
استراتژیک  صنعت خودرو ایران برای رنو و همچنین تبدیل ایران به عنوان پایگاه تولید منطقه ای                        رنو در خاورمیانه را در جمع 
مدیران ارشد رنو به  تصویب برساند.

معرفی دو ایرانی موفق دیگر در صنعت خودرو جهان

دو سرنوشت
J ...همکاری با استون مارتین، بنتلی و

کــوروش منصوری موســس شــرکت خودرویی 
»ام پی دیزاین« است که در مونیخ آلمان مستقر بوده 
و در زمینه تیونینگ و سفارشی سازی خودرو فعالیت 
می           کند. او این شرکت را در سال 1989 در انگلستان 
تأســیس کرد. این شرکت در سال های نخست، در 
زمینه ارائه خدمات مهندسی و تأمین قطعات مختلف 
خودرو، برای شــرکت های مطرح تیونینگ فعالیت 
می کرد. منصوری در اواســط دهــه 1990 با هدف 
توســعه فعالیت هایش، به شــهر مونیخ آلمان نقل مکان کرد و تمرکز خود را بر 
تیونینگ و توسعه مدل های خاصی از خودروهای شرکت های رولز-رویس، بنتلی، 
استون مارتین و فراری گذاشت. او در سال 2001، نخستین کارخانه تولیدی خود 
را راه اندازی و به طور مستقل، اقدام به تولید قطعات و تجهیزات مورد نیاز تیونینگ 
خودروهای سفارشــی کرد. این شــرکت هم اکنون دارای دو کارخانه تولیدی در 
کشورهای آلمان و سوئیس است و دفاتر بین المللی آن در شهرهای اوساکا، سئول، 
لس آنجلس، ابوظبی و سنگاپور مستقر هستند. او در سال 2004 از اولین محصول 
شرکتش که یک استون مارتین دی بی9 تیونینگ شده بود، رونمایی کرد. درست 
یک  ســال پس از این اتفاق دومین محصول تیونینگ شــده این شرکت، استون 
مارتین ونکوئیچ با پوشــش مشــکی براق، را به یک مدل استثنایی تبدیل کرد. 
منصوری پس از دریافت یک سفارش ویژه، نمونه سفید همین خودرو را نیز آماده 
کرد. او در ماه نوامبر 2007 شرکت پورشه-تیونینگ را خرید  و توسعه و فروش 

قطعات تیونینگ خودروهای پورشه، ب ام و و رنجرور را شروع کرد.
منصوری تاکنون با شرکت های                مهم خودروساز جهان همچون استون مارتین، 
لامبورگینی، مرســدس بنز، فراری، آئودی، رنجرور، پورشه، مازراتی، رولز-رویس 
موتور کارز و بنتلی همکاری داشــته است. شرکت منصوری هم اکنون علاوه بر 
صنعت خودرو در حوزه هایی چون طراحی داخلی هواپیماهای تجاری و کشتی های 
تفریحی، طراحی و تولید لوازم خانگی، تجهیزات اداری و کالاهای لوکس فعالیت 

می کند.

J سازنده بیست
فردیس رضوانی یک طراح خودرو ایرانی ـ آمریکایی 
و تولیدکننده خودروی سوپر اسپورت با عملکرد بالا 
در کالیفرنیا اســت. او که از طراحان خودروی سوپر 
اســپورت اســت پیش از راه اندازی شرکت خود با 
اســتون مارتین و فراری همکاری داشت. محصول 
 Rezvani( اصلی این شــرکت، رضوانی بیســت
Beast( اســت، پروژه ای که توســط خود رضوانی 
تأمین مالی شده  است. تولید خودرو رضوانی موتورز 
در یک مرکز با مســاحت 50,000 فوت )هر فوت 35 ســانتی متر( در سانتا آنا، 
کالیفرنیا انجام می شود. در سال 2015، رضوانی موتورز جزئیات و عکس هایی از 
رضوانی بیست را منتشر کرد. همچنین در ماه ژوئن سال 2015، رضوانی از نسخه 
تولیدی سوپراسپورت خود رونمایی کرد که به مشتریان اجازه سفارش ماشین با 
فرایند تولید 12-8 هفته ای را می           داد. کریس براون موزیســین اولین خودروی 
رضوانی بیست را در سال 2015 به مبلغ 200,000 دلار خریداری کرد. این خودرو 
در فیلم برداری تک آهنگ »صفر« )Zero( براون اســتفاده شد. رضوانی بیست با 
500 اسب بخار بدون هیچ در و سقف در خیابان ها         پیش می           رود و وزن آن 1650 
پوند )750 کیلوگرم( است. او در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود گفت: به ملیت 
ایرانــی ـ آمریکایــی خود افتخــار می کنم. باعث افتخار اســت که نــژادی از 
سخت کوش ترین مردمان ایران )سنگسر( را دارم. علاوه بر رضوانی بیست، فردیس 
رضوانی 3 مدل خودرو دیگر هم طراحی و تولید کرده است: بیست ایکس، بیست 
آلفا و تانک.  بیست ایکس خودروی خیابان با وزن1850 پوند )840 کیلوگرم( و 
قدرتی برابر 700 اســب بخار است که از یک موتور 2400 سی سی مجهز به دو 
توربوشــارژر بهره مند است و قادر است فقط در 2,5 ثانیه به سرعت 60 مایل بر 
ساعت )97 کیلومتر بر ساعت( برســد. فقط 5 دستگاه از بیست ایکس ساخته 
خواهد شد که با قیمت پیش بینی شده 325,000 دلار عرضه می           شود. بیست آلفا 
هم در نوامبر سال 2016 رونمایی شد. آلفا از درهای ساید وایند )بازشو از پهلو(، 

سقف با قابلیت برداشته شدن و سیستم کامل تهویه مطبوع هوا بهره مند است. 

نگاه مشــتریان را باز هم به ســوی اینفینیتی بازگرداند. او با حدود 23 
سال ســابقه کار در بخش های                مختلف مدیریتی شرکت خودروسازی 
رنو- نیســان از مدیر فنی تا سرپرست بخش مهندسی، مدیریت پروژه، 
کنترل کیفیت، فروش و بازاریابی، آموخته های                بسیاری به دست آورده که 

مدیرعامل نیسان حالا امیدوار است به کمک اینفینیتی بیاید. 
کریستین وندن هند، معاون مدیر و مدیر بخش کیفیت نیسان، معتقد 
است کارگر تحولی مهم را در تولید محصولات اینفینیتی ایجاد خواهد 
کــرد .  او در زمان معرفی پیمان کارگر به عنوان مدیر جدید اینفینیتی 
گفت: »پیمان کارگر یک رهبر اثبات شده جهانی است که حال قرار است 
در زمین اینفینیتی بازی و این شرکت را به پله های بالاتری  هدایت کند . 
مــن به تغییراتی که در آینده تحت رهبری پیمان کارگر در اینفینیتی 

ایجاد خواهند شد، بسیار خوش بین هستم. « 
کارگر جایگزین مایک کالرن شــد که حدود دو ســال در ســمت 
مدیرعامل این شرکت فعالیت کرد و پیش از آن مدیر فروش اینفینیتی 
در آمریکا بود ولی در نهایت او نتوانست کارنامه  درخشانی از خود به جای 

بگذارد و حالا چشم مدیران رنو- نیسان به کارگر دوخته شده است.  
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کارآفرین

وقتی نام برج ها و ســاختمان های بلند می آیــد اولین تصویری که 
احتمالا به ذهن شما خطور می کند چیست؟ این تصویر متعلق به کجا 
است؟ شاید شما هم مثل بسیاری از آدم ها با شنیدن نام برج ها، پیش از 
هرجای دیگری روی کره زمین به یاد تصاویری بیفتید که از نیویورک 
دیده اید؛ شهر آسمان خراش ها. بسیاری از نیویورکی ها شهرشان را مرکز 
دنیا می دانند که هرچند اغراق به نظر می رسد اما به لحاظ اقتصادی هم 
که حساب کنیم چندان گفته دور از ذهنی نیست. از شیر مرغ تا جان 
آدمیزاد در این شهر یافت می شود و همه اینها را می توانید در قالب نام 
شناخته شده ترین برندها و شرکت ها در هر حوزه ای پیدا کنید؛ از پوشاک 
گرفته تا دارو، از دفاتر کارگزاری بورس گرفته تا شــرکت های حقوقی. 
تمامی این نام ها و برندها البته در یک چیز مشترک هستند: اینها اهالی 
همان ساختمان های بلند و برج هایی هستند که نیویورک را تبدیل کرده 
به شهر آسمان خراش ها و این یعنی که حوزه املاک در این شهر خودش 

یک امپراتوری اقتصادی مجزا است. 
صحبت از ســاختمان و ملک و نیویورک که به میان می آید یک نام 
هست که در این شهر همه می شناسند: جف ساتون. پسری که در بروکلین 
بزرگ شد و در منهتن به پادشاهی رسید. یکی از آن میلیاردرهایی که با 
آنکه همه او را می شناسند اما در واقع کسی شناخت خیلی درستی هم 
از او ندارد؛ دست کم در مورد رسانه ها و مخاطبانشان که چنین است. او 

از آنهایی است که در لحظات آخر از مصاحبه طفره می روند، از آنهایی که 
اطلاعات شخصی چندانی در موردشان وجود ندارد و شاید برای همین 
است که هرکسی هم این نام را می شناسد، در نبود هر اطلاعات دیگری او 
را تنها با ساختمان هایش به یاد می آورد و البته با شیوه او در معامله. همان 
شیوه ای که سبب شد او ظرف این سال ها نشان دهد که بسیار بیشتر از 
یک کارگزار معمولی املاک عمل می کند؛ او خودش پیش از همه تبدیل 
به صاحب ملک می شود. نشریه آبزرور در مورد نسبت او و ساختمان های 
نیویورک نوشته است: »اگر برای خرید به نیویورک رفته باشید به احتمال 
زیاد ناخواسته مهمان جف ساتون شده اید، او میزبان فروتن و البته بسیار 
گرانی است. ساختمان  فروشگاه پوشاک امریکن ایگل در نبش خیابان 
برادوی و هوســتون، ساختمان برند آرمانی در خیابان 717، ساختمان 
برند دولچه اند گابانا، ساختمان پولو رالف لورن در سوهو، ساختمان برند 
ولنتینو و غیره تنها بخشی از دارایی های او هستند. او مالک ساختمان های 

بسیار بیشتری در منهتن و نواحی اطراف آن است.«
سایت the real deal در مطلبی مفصل به شیوه او در کسب وکار 
اشــاره کرده و اینکه چه چیز سبب شــد نحوه معامله کردن او در بازار 
املاک شیوه ای تقریبا یگانه باشد. ترجمه بخش هایی از آن مطلب را در 

این بخش می خوانید. 
ساتون، پسر یک صادرکننده کالاهای خرد، حرفه اش را با خرید ملک 
برای یک مغازه همواره تخفیف کفش فروشی به نام پی لس آغاز کرد که 
در سال های دهه 90 قصد داشت کارش را به حوزه گسترده تری سرایت 
دهد. کارگزاران املاک می گویند که او همراه مدیران پی لس در محلات 
می چرخید و آنها نشان می دادند که دقیقا کجا قصد افتتاح شعبه دارند. 
البته مشکل این بود که بسیاری از این نقاط همان موقع هم در اختیار 

خرده فروشان دیگر بود. 
در اغلب موارد، وقتی یک مکان در دسترس نیست، کارگزار می رود 
سراغ مورد بعدی. در برخی موارد، کارگزار می تواند کارها را چنان ترتیب 
بدهد که صاحب ملک پولی بدهد تا مســتاجر فعلی از آنجا نقل مکان 
کند. اما کاری که ســاتون کرد )دست کم در برخی از این موارد( کمی 
رادیکال تر بود. به جای اینکه مالک را راضی به بازخرید مکان از مستاجر 

فعلی کند، خودش ملک را می خرید. 
نحوه کار این گونه بود: پی لس بابت ملک اجاره نامه ای امضا می کرد 
که مد نظرش بود بعد ســاتون قرارداد را  نــزد یک وام دهنده می برد و 
بودجه مــورد نیاز برای خرید ملک را می گرفت. پــس از آن بود که با 
قیمت پیشنهادی خرید پیش صاحب ملک می رفت. هرچند این روش در 
تک تک موارد جواب نمی داد اما در بسیاری اوقات پس از منازعات بسیار 
مالک عاقبت ملکش را بــه او می فروخت. راضی کردن مالکی که اصلا 
قصدی برای فروش ندارد اصلا کار ساده ای نیست. فریدمن، مدیر شرکت 
املاک In Line Realty می گوید: »او این مهارت را دارد؛ چطور مایکل 

جردن تمام توپ ها را وارد سبد می کند؟«
چِیس ولس، معاون اجرایی شــرکت نوروست آتلانتیک می گوید که 

1981

از دانشگاه وارتون فارغ التحصیل شد. 
1960

جف ساتون در محله گریوسند 
در بروکلین به دنیا آمد. 

1990

کارش را به عنوان کارگزار املاک آغاز کرد و 
اولین مشتری جدی اش شرکت پی لس بود. 

شیوه کسب وکار املاک جف ساتون

بخرواجارهبده

او کیست؟
جفساتون)SuttonJeff(
موسسورئیسشرکت
وارتونپراپرتیزاست،
شرکتاملاکیکه

صاحب100ساختمان
درنیویورکاست.

ساتوندرخیابانپنجم،
برادویومدیسون
صاحبملکاستو
با4.27میلیارددلار
ثروتدررده477
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دارد.

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی
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در اغلب موارد، وقتی یک مکان در دسترس نیست، کارگزار می رود سراغ مورد بعدی. در برخی موارد، کارگزار می تواند کارها را چنان ترتیب بدهد که صاحب 
ملک پولی بدهد تا مستاجر فعلی از آنجا نقل مکان کند. اما کاری که ساتون کرد )دست کم در برخی از این موارد( کمی رادیکال تر بود. به جای اینکه مالک 
ید.  ید مکان از مستاجر فعلی کند، خودش ملک را می خر را راضی به بازخر

 2002

قرارداد اجاره ای را با شرکت امریکن گرل 
پلیس امضا کرد. 

2011

توانست برند دولچه اند گابانا را با قیمت 250 میلیون دلار ساکن 
خیابان پنجم منهتن کند. 

2007

سهم شرکت هوگو باس را از یک ساختمان خرید و آن را به عنوان 
اجاره در اختیار دفتر مرکزی آرمانی در نیویورک قرار داد. 

ســاتون به او گفته فرمول خریدش اغلب به او این امکان را می دهد که 
هنــگام جوش خوردن معامله پولی هم به جیب بزند در حالی که اغلب 
خریداران در آن جلسه در حال نوشتن چک هستند. ولس می گوید: »او در 
حالی وارد جلسه نهایی معامله می شود که یک قرارداد از سمت مستاجر 
در دســت دارد و پولی بابت آن گرفته است که بیشتر از مبلغ مورد نیاز 
برای خرید ســاختمان است. )ساتون( نقل قول خوبی دارد که می گوید: 
وقتی داریم ساختمان را می خریم همه افراد دفترم به شوخی می گویند، 
آخرین کسی که قرار است از این خرید باخبر شود خود فروشنده است.«

دیوید روزنبرگ، یکی از شــرکای مدیریتی شرکت دیروود کپیتال 
می گوید هرچند این تکنیک اول از همه در مناطق حاشیه ای شهر اجرا 
شد اما ساتون برخی از برگزیده ترین املاکش را هم به همین شیوه خریده 
است از جمله ساختمان 720 خیابان پنجم )منهتن(. روزنبرگ عضو تیم 
کارگزاران رهن بود که در جریان فراهم کردن ســرمایه برای خرید این 
ساختمان شرکت داشت، جایی که اکنون برند سرشناس ابرکرومبی اند 
فچ )Abercrombie & Fitch( مستاجر آن است. روزنبرگ می گوید: 
»زمانی که او معامله را نهایی کرد، قیمت ساختمان بسیار بیشتر از آن 

چیزی شد که او بابتش پرداخت کرده بود.«
جاناتان مکانیک، رئیس               هیئت مدیره بخش املاک شــرکت فراید، 
فرانک، هریس، شــریور اند جاکوبســن می گوید که استراتژی ساتون 
پیچیده یا بی مانند نبود. اما این را اضافه می کند که شــیوه او مستلزم 
این بود که مستاجران آن قدر به او اعتماد داشته باشند که قرارداد اجاره 
ملکی را امضا کنند که ساتون هنوز مالکش نشده بود. او می گوید: »کسان 
دیگری هم هستند که از این شیوه استفاده می کنند اما برای این کار باید 
با مستاجران ارتباطی داشته باشید که سبب شود با شما سر میز )مذاکره 
و قرارداد( بنشینند.« مکانیک وکیل آن معامله بود، معامله ای که در آن 
ساتون با لوید گلدمن، جف فیِل و استنلی چرا شراکت داشت. دو سال 

پس از آن معامله ساتون سهم شرکای دیگرش را هم خرید. 
رابرت فاترمن، رئیس               شرکت رابرت کی فاترمن اند اسوسیتدز می گوید 
که ساتون برخلاف بسیاری از مالکان ساختمان های نیویورک به صورت 
شخصی علاقه دارد که با مستاجران بالقوه ملاقات داشته باشد و در طی 
پروسه خرید و اجاره با آنها آشنا شود. فاترمن کسی بود که همراه ساتون 
به کلمبوس در اوهایو ســفر کرد تا در جلسه نهایی برای تعیین مکان 
فروشــگاه مرکزی این شرکت در ساختمان 720 خیابان پنجم شرکت 
کنند. این شرکت قرارداد اجاره را در سال 2004 امضا کرد. او می گوید: 

»این معامله میانگین )قیمت( را در خیابان پنجم کمی بالاتر برد.«

J امپراتوری بزرگی به وسعت یک شکلات فروشی
ادامه و تکامل همان روشی که حدود بیست سال قبل تر ساتون اولین 
معامله اش را با پی لس انجام داد ســبب جلب نظر شرکت سی وی اس 
فارمســی در اواخر دهه 90 شد. ســاتون به مانند همان کاری که برای 
پی لــس انجام داد، مکان هایی را برای داروخانــه پیدا کرد و بعد آنها را 

خرید و با ســی وی اس قرارداد اجاره بســت. بعد در سال 2002 بود که 
نوبت به اولین معامله بزرگش در منهتن رسید که به خبرها هم راه پیدا 
کرد. وقتی که ساختمان شــماره 609 متعلق به شرکت امریکن گرل 
پلَیــس را در خیابان پنچم نبش تقاطع 49 خریــد و از آن خود کرد. 
این معامله برای خودش نبردی محسوب می شد؛ این اولین خرید او در 
راســته اصلی ترین مراکز خرید منهتن بود که انجام شد و پیش از این 
خرید هم )برخلاف گذشته( هنوز مستاجری بابت واگذاری ملک وجود 
نداشت. اریک آنتون، یکی از مدیران اجرایی ایسترن کونسولایتد اشاره 
می کند که او ساختمان را به قیمت 65 میلیون دلار خرید بدون اینکه 
قرار باشد مستاجری اجاره ای بپردازد که با این نرخ خرید متناسب باشد: 
»او خریدش را به عنوان سرمایه گذاری انجام داد و همین کار سبب شد 

که نامش شناخته شود.«
ساتون از طریق دفاتر مدرنش در طبقه 54 یک برج اداری در مرکز 
منهتن بر کار شرکتش نظارت می کند که به طرز غافلگیرکننده ای بسیار 
کوچک اســت. فریدمن از شــرکت In Line Realty شرکت کوچک 
ساتون را با یک خرده فروشی کوچک مقایسه می کند که سودش با یک 
غول صنعتی برابر است. به باور او ساتون اصلا قصد نداشته که شرکتی 
با نیروی انســانی بسیار زیاد را اداره کند و شرکت عظیمی مانند اس ال 
گریــن یا ریلیتد کامپنیز به وجود آورد. فریدمن می گوید که ســاختار 
قراردادی مطلوب ساتون دریافت مدل اجاره سه گانه است )NNN( که 
مسئولیت پرداخت مالیات و سایر هزینه های ساختمان را هم بر عهده 
مستاجر می گذارد )در این انواع قرارداد، اجاره بها معمولا از حد مورد انتظار 
پایین تر است(. فریدمن می گوید: »او هیچ مسئولیتی در قبال هزینه های 
بعدی ســاختمان ندارد و این نبوغ او اســت. چطور است که یک مغازه 

شکلات فروشی درآمد بیشتری از خود کارخانه اصلی دارد؟« 

ساتون از طریق دفاتر 
مدرنش در طبقه 54 یک 
برج اداری در مرکز منهتن بر 
کار شرکتش نظارت می کند 
که به طرز غافلگیرکننده ای 
بسیار کوچک است. فریدمن 
 In Line Realty از شرکت
شرکت کوچک ساتون را با 
یک خرده فروشی کوچک 
مقایسه می کند که سودش 
با یک غول صنعتی برابر 
است.
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کارآفرین

»Hexal AG تولیدکننده آلمانی داروهای ژنریک در حال گسترش قابل 
توجه سرمایه گذاری در خارج از کشور است و تمرکزش را بر تولیدات نوآورانه 
در بازاری به شدت رقابتی گذاشته است. آندریاس استرانگمان که در مالکیت 
شرکت با برادرش شریک است می گوید که میان )دو شرکت بزرگ( بایر و 
راتیوفارم، به اندازه کافی برای شرکت آنها هم جا هست. این شرکت که از 
اول قرار گذاشت که خودش را درگیر بخش تحقیق و توسعه ابتدایی نکند 
در عین حال تصمیم ندارد که به عنوان تنها یک شــرکت دارویی معمولی 
دیگر شناخته شود. در طول 10 سال، برادران استرانگمان کسب وکاری را بنا 
کرده اند که در سال 1996 فروشی حدود 500 میلیون مارک آلمان )328 
میلیون دلار( داشت و پیش بینی می شود که این فروش در سال 2000 به 
یک میلیارد مارک برسد.« این بریده ای است از مطلبی که در سال 1996 در 
 Hexal نشریه فارماتلر به چاپ رسید و در آن خبر از روند رو به رشد شرکت
و آینده درخشــان آن داده می شد. این نام شرکتی بود که در سال 1986 
توســط دو برادر دوقلوی آلمانی با نام های توماس و آندریاس استرانگمان 
تاسیس شد و ظرف یک دهه توانسته بود درخشش خودش را در بازار نشان 

بدهد و به یکی از شرکت های سودآور حوزه دارو تبدیل شود. 
دو برادر در ســال 1950 به دنیا آمدند و هردو مدرک دکترا گرفتند، 
یکی در رشــته پزشکی و دیگری در اقتصاد و همین ترکیب است که آنها 

برادران استرانگمان
سرمایه گذاران حوزه دارو و تلاش برای تولید واکسن کرونا

درانتظارکشفبزرگ

آنها کیستند؟
توماسوآندریاس
استرانگمان

)struengmann(،برادران
دوقلویآلمانیو

سرمایهگذارانبزرگ
حوزهصنعتدارو
ودرمانهستندو

بزرگترینسهامداران
شرکتBioNTech.این
دوبرادرهریکبا4.51
میلیارددلارثروت
دررده453و454

فهرستبلومبرگقرار
دارند.

را به عنوان شرکای موفق صنعت دارو در کنار یکدیگر نگه داشته است. اما 
قبل از اینکه این دو برادر با دو رشته متفاوتشان به هم بپیوندند هریک راه 
خود را رفتند؛ آندریاس راهی آفریقای جنوبی شــد تا در بیمارستان های 
آنجا مشــغول به کار شــود و توماس کارش را با یک شــرکت آمریکایی 
شــروع کرد و راهی نیویورک شد. اما ســال 1979 بود که پدرشان از آنها 
خواست که نزد او برگردند تا وارد کسب وکار خانوادگی شان شوند: شرکت 
Durachemie تولیدکننده داروهای ژنریک. پس از سال ها کار در کنار 
یکدیگر، شرکت پدری در سال 1986 دیگر به جایی رسیده بود که سایر 
شــرکت های بزرگ تر متمایل به خرید آن بودند و بنابراین پدر و پسران 
تصمیم به فروش گرفتند. پایان کار شــرکت خانوادگی زمینه ای شــد تا 
آندریاس و توماس بتوانند شــرکت خودشان را تاسیس کنند و این گونه 
بود که Hexal شــکل گرفت و خیلی زود تبدیل به یکی از شرکت های 
پیشروی حوزه خود در آلمان شد. مالکیت آنها بر شرکتشان تا سال 2005 
که آن را واگذار کردند ادامه داشت و از آن زمان تاکنون بیشتر تمرکز این 
دو برادر بر حوزه سرمایه گذاری بوده است؛ سرمایه گذاری هایی که بخش 
عمده آن همچنان در حوزه سلامت و داروسازی است. سال 2008 بود که 
آندریاس و توماس به یاد پدرشان، بنیاد ارنست استرانگمان را تاسیس کردند 
که در کنار سایر پروژه هایش کار سرمایه گذاری بر روی پروژه های موسسه 
ارنست استرانگمان را هم بر عهده دارد. این موسسه بر حوزه تحقیقات علوم 

شناختی اعصاب تمرکز دارد. 
حالا چند ماهی است که آن شــور و علاقه بسیار به حوزه تولید دارو 
در دل دو برادر زنده شــده اســت. با آغاز پاندمی کرونا در سراسر جهان، 
شرکتی که عمده سهامش از آنِ این دو نفر است تصمیم گرفت تا به جمع 
شرکت هایی بپیوندد که برای ساخت واکسن کرونا تلاش می کنند. به همین 
دلیل بود که نشریه فوربز نگاهی انداخت به برادران استرانگمان و با توماس 
به گفت وگو نشست تا در مورد این پروژه جدید صحبت کنند. آنچه در این 

بخش می خوانید ترجمه گزارش فوربز است.

J دوقلوهای سرمایه گذار
برای تومان و آندریاس اســترانگمان، دوقلوهای میلیاردر آلمانی، پاندمی 
می تواند بزرگ ترین                                         دستاورد زندگی سرمایه گذاری آنها را به همراه داشته باشد. 
BioNTech شرکت تولیدکننده دارو که این دو نفر بزرگ ترین                                         سهام داران آن 

هستند، در حال کار بر روی واکسن ویروس کرونای جدید است. 
خبر شراکت این شرکت با غول حوزه داروسازی یعنی Pfizer و شرکت 
شانگهایی Fosun Pharmaceuticals برای ساخت واکسن، سبب رشد 
40 درصدی قیمت سهام این شــرکت در ماه مارس شد، سهامی که در 
آن زمان به 92 دلار رســید اما از آن زمان تاکنون قیمتش تا 56 دلار هم 
افت کرده است. به نظر توماس استرانگمان، کوویدـ19 قرار نیست به این 
زودی ها کاملا ناپدید شود. او به فوربز می گوید: »امیدوارم تا پیش از رسیدن 
موج دوم پاندمی، واکســن آماده شود.« او و برادرش آندریاس در مجموع 
47 درصد از ســهام BioNTech را در اختیار دارند. استرانگمان 70 ساله 

1969

ارنست استرانگمان، پدر دوقلوها وارد کار در حوزه 
داروهای ژنریک شد. 

1950

دوقلوهای همسان، آندریاس و توماس 
استرانگمان متولد شدند. 

1979

دو برادر به درخواست پدرشان به 
کسب وکار خانوادگی پیوستند. 
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ید آن بودند و بنابراین پدر و پسران تصمیم به  شرکت پدری در سال 1986 دیگر به جایی رسیده بود که سایر شرکت های بزرگ تر متمایل به خر
 Hexal یاس و توماس بتوانند شرکت خودشان را تاسیس کنند و این گونه بود که فروش گرفتند. پایان کار شرکت خانوادگی زمینه ای شد تا آندر
شکل گرفت و خیلی زود تبدیل به یکی از شرکت های پیشروی حوزه خود در آلمان شد.

می گوید که به این زودی ها قصدی برای فروش سهامش ندارد. او با اشاره 
به احتمال ســاخت واکسن کرونا می گوید: »برای من این موقعیت حکم 
تحقق یک رویا را دارد.« توماس از ســرعت گرفتن پروســه تایید واکسن 
در شرایط اضطراری حمایت می کند که این موضوع شامل وضعیت فعلی 

پاندمی هم می شود. 
برادران اســترانگمان دهه ها است که بر روی تولید دارو سرمایه گذاری 
می کنند. آنها شرکت هکسال )که خودشان تاسیس کرده بودند( را در سال 
2005 به قیمت 7 میلیارد دلار به شرکت سوئیسی نوارتیس فروختند اما 
اراده شــان به قبول ریسک به امید رسیدن به یک دستاورد بزرگ بر جای 
خود باقی ماند. او می گوید: »برخلاف ســرمایه گذاران حاضر در بازار که به 
دنبال سود در کوتاه مدت هستند، صنعت بیوتک متعلق به کسانی است که 

به دنبال تعهد بلندمدت می گردند. 
او و بــرادرش تاکنون در مجموع حــدود 1,5 میلیارد دلار در صنعت 
بیوتک ســرمایه گذاری کرده اند. هدف آنها این است که بر روی داروهایی 
سرمایه گذاری کنند که بسیار نوآورانه اند و بیماری ها را درمان می کنند و در 
ضمن در دسترس عموم هستند. او توضیح می دهد: »ما داروهای ژنریک 
تولید می کنیم که باعث شده ما را به این باور برساند که دارو باید )به لحاظ 

قیمتی( قابل تهیه باشد.«
این دوقلوهای همسان، نقش های مدیریتی را در کسب وکارشان تقسیم 
کرده اند، توماس با اشاره به تخصص پزشکی برادرش می گوید که در زمان 
تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری: »برادرم آندریاس وزیر کشور است«. 
توماس که اقتصاد خوانده اســت و پیش ترها به عنوان مدیر بازاریابی یک 
شرکت دارویی کار می کرد، خودش را وزیر امور خارجه می داند، کسی که با 

شرکت ها و رسانه ها ارتباط می گیرد. 
توماس تخمین می زند که تاکنون 60 درصد از سرمایه گذاری های دو 
برادر به سمت بیوتکنولوژی و علوم زیستی رفته است. برخی از قمارهایی 
که در این راه کرده اند هم عاقبت شکســت کامل از آب درآمدند؛ از جمله 
شرکت آلمانی حوزه بیوتک یعنی Nexigen GmbH که بر روی کشف 
داروی سرطان کار می کرد. تلاش های دیگرشان البته موفق تر بودند مانند 
شرکت سازنده داروهای ضدویروسی و ضدباکتریایی AiCuris. این شرکت 
در سال 2006 توسط برادران استرانگمان تاسیس شد که قرار بود به عنوان 
زیرمجموعه ضدعفونی شرکت بایر هلثکیر فعالیت کند. تا اینجا این شرکت 
داروی ضدویروس را روانه بازار کرده و یک داروی دیگر در مراحل تســت 

آزمایشگاهی دارد. 

J نبردی که از ژانویه شروع شد
در واقع آدم های فعال در حوزه نوآوری این حوزه هستند که این برادران 
میلیاردر را راضی به سرمایه گذاری می کنند. توماس استرانگمان دیدارش 
با لوگور ســاهین، مدیرعامل BioNTech و اوزلم تورسی، رئیس               بخش 
پزشــکی این شرکت در سال 2008 را به خاطر دارد. ساهین و همسرش 
تورسی شغل و موقعیت آکادمیک خود را در دانشگاه مانیز ترک کرده بودند 

1986

ارنستوپسرانششرکتخانوادگیرافروختندودو
برادرشرکتHexalراتاسیسکردند.

2008

استرانگمان ها انستیتو ارنست استرانگمان  و بعد 
بنیادی به همین نام را به یاد پدرشان تاسیس کردند. 

2005

همزمانبامرگارنست،پسرانششرکتHexalرابه
قیمت5.7میلیاردیوروفروختند.

تا با تاسیس شرکت گانیمد فارماسوتیکال بر روی ایمونوتراپی سرطان کار 
کنند: »آنها یک قدرت دونفره کم نظیر بودند که از همان اول این حس را 
به وجود می آوردند که مشــغول کار در حوزه ای خط  شکن هستند«. سال 
2016 گانیمد، اولین شــرکت ساهین با حمایت استرانگمان توسط یک 
شرکت ژاپنی به نام آستلاس به قیمت 460 میلیون دلار خریداری شد و 
قرار شد اگر برخی از دستاوردها به نتیجه رسیدند 945 میلیون دلار دیگر 

هم پرداخته شود. رودند که دارند بر روی حوزه ای خط شکن 
ساهین و تورسی پس از آن شرکت BioNTech را تاسیس کردند تا بر 
روی یک نوع درمان سرطان با توجه به ویژگی های فردی کار کنند. برادران 
استرانگمان روی هم رفته 270 میلیون دلار در این شرکت سرمایه گذاری 

کردند، شرکتی که ماه اکتبر سال گذشته وارد بورس شد. 
در ماه ژانویه )امســال( مدیرعامل این شرکت پس از خواندن در مورد 
ویروس کرونای جدید به ســرعت تیمی برای تهیه واکســن تشکیل داد. 
استرانگمان می گوید: »همان موقع او به این نتیجه رسید که این کاری است 

که لازم است انجام شود.«
آیا شرکتی که تخصصش در درمان های مربوط به سرطان است می تواند 
Fosun Pharmaceu� و fizer  واکسن موفقی تولید کند؟ شاید با کمک

ticals این امر محقق شود. در حالی که ساخت واکسن دست کم بین 12 تا 
18 ماه زمان لازم دارد، استرانگمان راه دیگری پیدا کرد تا با مشکل پاندمی 
به صورت محلی مبارزه کند. این دو برادر مالک آرویفارما، یک شرکت کوچک 
دارویی در شرق آلمان هستند که 140 سال تجربه تولید مواد اولیه دارویی 
دارد. برادران استرانگمان به این شرکت ماموریت تولید مواد ضدعفونی کننده 
پزشــکی دادند و از آنجایی که این ضدعفونی کننده ها مانند مواد ضدعفونی 
دست در بیمارستان ها در مقادیر بســیار زیاد استفاده می شود، محصولات 

تولیدی را به بیمارستان ها و داروخانه ها اهدا می کنند.  

این دوقلوهای همسان 
نقش های مدیریتی را در 
کسب وکارشان تقسیم 
کرده اند، توماس با 
اشاره به تخصص پزشکی 
برادرش می گوید که در 
زمان تصمیم گیری در مورد 
سرمایه گذاری: »برادرم 
آندریاس وزیر کشور است«. 
توماس که اقتصاد خوانده 
است و پیش ترها به عنوان 
مدیر بازاریابی یک شرکت 
دارویی کار می کرد، خودش 
را وزیر امور خارجه می داند؛ 
کسی که با شرکت ها و 
رسانه ها ارتباط می گیرد. 
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کارآفرین

»جورج وســتون هنوز پسربچه ای 12 ساله بود که به عنوان شاگرد 
مشغول کار در یک نانوایی در تورنتو شد. برای جورج جوان روز از صبح 
خیلی زود شــروع می شد و با ساعاتی طولانی به پایان می رسید. اما او 
خودش را وقف کار کرد و هرآنچه را باید آموخت.« این بخشــی از آغاز 
داســتان شکل گیری یک کسب وکار خانوادگی است که حالا به دست 
چهارمین نســلش رسیده است. گلن وستون در این زنجیره در جایگاه 
نســل سوم ایستاده است و این داســتان، روایت پدربزرگ او است که 
در تاریخچه سایت شرکت وستون به ثبت رسیده است. در این بخش 
داستان شکل گیری نانوایی و بعد تشکیل یکی از بزرگ ترین                                         شرکت های 
مواد غذایی در آمریکای شــمالی را به نقل از اطلاعات همین ســایت 

می خوانید. 
جورج و برادر دوقلویش جوزف چهار ســاله بودند که همراه پدر و 
مادرشان به اونتاریو برگشتند، ویلیام و آن وستون در واقع یک دهه قبل 
از انگلستان به کانادا مهاجرت کرده بودند اما همچنان درگیر تغییرات 
بودند. پدر خانواده شغل های زیادی را امتحان کرده بود اما مشخص بود 
که علاقه و انگیزه چندانی به کار ندارد و اگر جورج استعداد و انگیزه اش 
را مدیون کسی باشد، قطعا مادرش است که همیشه در حال تقلا بود 

تا خانواده اش را از غرق شــدن نجات دهد. برای همین بود که جورج با 
درآمد پایین خانوادگی شان امیدی به تحصیلات بیشتر از سطح همان 
مدرسه دولتی که می رفت نداشت و خیلی زود وارد بازار کار شد. جورج، 
شاگرد بســیار جوان نانوایی برای کارش 1,75 دلار در هفته دستمزد 
می گرفت و به نظر اســتعداد خوبی از خودش نشان داد که خیلی زود 
مسئولیت های بیشتری در نانوایی به او محول شد، مسئولیت هایی مثل 
حســابداری. کار کردن در یک نانوایی به ریاست مردی به نام گیلبرت 
براون ســبب شد که جورج فرصت های تازه ای پیدا کند. آقای براون به 
کار جورج علاقه مند شد و برای همین هرآنچه از کسب وکار می توانست 
به او آموخت و حتی او را همراه با خودش برای فروش خانه به خانه نان 

برد تا او نیمه مربوط به فروش کار را هم ببیند. 
ســال 1882 جورج 18 ساله دیگر به جایی رسیده بود که کار و بار 
خودش را راه بیندازد. اول یکی از شــعبه های نانوایی را و دو سال بعد 
تمام آن را از آقای براون خرید. بعدها در یادآوری اولین ســال های کار 
مستقل خودش به یاد می آورد: »در اولین روز کارم 250 قرص نان پختم 
و دانه به دانه آنها را خودم سوار بر درشکه  به دست مشتریان رساندم.« 
او خیلی زود اولین کارمندش را اســتخدام کرد و بعد دومی را. همراه با 
رونق گرفتن کاروبار آن نانوایی خیابان سالیوان، جورج نقشه احداث یک 
نانوایی به مراتب بزرگ تر و مدرن تر را کشــید: نانوایی مدل. پاییز سال 
1897 نانوایی مدل با تولید هفتگی 20 هزار قرص نان و ظرفیت تولید 
دو برابر این مقدار، کارش را شــروع کرد. کارخانه نانی که او راه انداخته 
بود، با پخت 30 مدل نان مختلف خیلی زود تبدیل شد به پرکارترین و 

پرتولید ترین نانوایی کانادا. 
شهرتی که بر پایه نان استوار شده بود البته این اجازه را به جورج داد 
که حالا وارد دنیای بزرگ تری از محصولات شود. در اوایل قرن تازه، دیگر 
مدتی بود که کیک و شیرینی هم تبدیل به یکی از محصولات پررونق 
اما جانبی شرکت شده بودند، با این حال قرار بود پای محصول مدرنی 
به نام بیسکوئیت هم به بازار تازه جورج باز شود، بیسکوئیت های اعیانی 
که امروز بیشتر آنها را با نام کوکی می شناسند. این بسته های رنگارنگ 
بیسکوئیت خیلی زود توانستند موفقیت شرکت را افزون کنند و بازارشان 
را به خارج از شهر تورنتو هم گسترش دهند. تا سال 1904، 35 مغازه 
در اتاوا هم محصولات بیسکوئیت و کیک های شرکت را به صورت دائم 

دریافت می کردند و می فروختند. 
 هم زمان با این پیشرفت ها، در حوزه نان همچنان رقابت فشرده ای 
در بازار برقرار بود و به خاطر همین رقابت، قیمت ها هم باید پایین نگه 
داشــته می شد و بنابراین ســود حاصل از فروش نان آن قدری که باید 
وسوسه کننده نبود، دست کم نه برای شرکتی که داشت بیسکوئیت ها 
و محصــولات متنوع ترش را با قیمت خوبی می فروخت بی آنکه رقیب 
جدی هم سر راهش باشد. همین شد که برخی از تولیدکنندگان نان که 
تا همان اواخر بر سر مسیر و مغازه های توزیع نانشان هم با هم در رقابت 
بودند تصمیم گرفتند که به هم بپیوندند و شرکت سهامی خاص کاندا 

1945

همراه خانوادهاش به کانادا برگشت. 

1940

گلن واتسون در 
بریتانیا به دنیا آمد. 

1962

از دانشگاه وسترن اونتاریو فارغ التحصیل 
شد و بعد به ایرلند نقل مکان کرد. 

نگاهی به کسب وکار خانوادگی وستون ها

نانوایکانادایی

او کیست؟
گلنوستون

)WestonGalen(،رئیس
بازنشستهشرکتجرج
وستوناست،سهامدار
عمدهشرکتهایلابلا
کهبهعنوانبزرگترین
خردهفروشغذاییدر
کاناداشناختهمیشود.
وستونبا7.80میلیارد
دلارثروتدررده213
فهرستبلومبرگقرار

دارد.

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی
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اگر جورج استعداد و انگیزه اش را مدیون کسی باشد، قطعا مادرش است که همیشه در حال تقلا بود تا خانواده اش را از غرق شدن نجات دهد. برای 
همین بود که جورج با درآمد پایین خانوادگی شان امیدی به تحصیلات بیشتر از سطح همان مدرسه دولتی که می رفت نداشت و خیلی زود وارد بازار 
کار شد. جورج، شاگرد بسیار جوان نانوایی برای کارش 1.75 دلار در هفته دستمزد می گرفت.

1966

گلن و هیلاری فراین با هم ازدواج کردند و 
صاحب دو فرزند شدند. 

2014

پسر گلن، گلن جی وستون به عنوان مدیرعامل 
شرکت خانوادگی مشغول به کار شد.

1974

گلن همراه خانواده اش به کانادا برگشت تا 
کسب وکار خانوادگی را گسترش بدهد.

برد کامپنی را در سال 1911 تشکیل دهند، جورج وستون هم یکی از 
آنها بود. به عنوان بخشی از توافقات، وستون و همکاران نانوایش توافق 
کردند که با تولید نان با این شرکت تازه رقابت نکنند و این روش را برای 
10 سال حفظ کنند. در عوض جورج بر تولید بیسکوئیت تمرکز می کرد 

که سود بهتری هم داشت.

J  نسل دوم: گارفیلد
ســال 1914 ســالی بود که در آن ســوی نیم کره زمین جنگ پا 
گرفته بود، جنگ جهانی اول که البته محدود به آن سوی زمین نماند 
و پای اهالی آمریکای شــمالی را هم به میان کشــید. جورج بخشی از 
محصولاتش را به عنوان کمک به سربازان به سمت جبهه های فرانسه 
فرســتاد اما پسرش گارفیلد می خواســت که حضورش در این جنگ 
فیزیکی و از نزدیک باشد. هنوز 19 ساله نشده بود و بنابراین برای اعزام 
به اجازه پدرش نیاز داشــت، اجازه ای که البته داده نشــد. جورج به او 
گفت که تا پیش از ســن قانونی نمی تواند به جنگ برود. برای همین 
گارفیلد مشــغول کار در کارخانه بیسکوئیت سازی پدر شد و کارهایی 
مثل تمیزکاری و تعمیر قطعات و وسایل را انجام می داد. سال 1917 و 
تنها چند هفته مانده به 19 سالگی، گارفیلد به ارتش کانادا پیوست و 
به نیروهای انگلیسی حاضر در خط مقدم در فرانسه ملحق شد. با این 
حال اتفاق عجیب این بود که گارفیلد در خط مقدم نبرد ســالم ماند و 
از قضــا برادر کوچک ترش گرنت بود کــه یک روز جلوی بخاری دچار 
حادثه شــد، لباس خوابش آتش گرفت و بر اثر سوختگی جان باخت. 
این حادثه چنان اثری بر جورج داشــت که ناگهان به فکر فروش کل 
تجارتــش افتاد، تنها کاری که کرد این بــود که پیش از عملی کردن 
تصمیم به پسرش نامه بنویسد و از او نظر بخواهد. گارفیلد از جبهه به 
او جواب داد: »می دانم تقاضای بزرگی است اما می شود تا برگشتن من 
دست نگه داری؟ اگر سالم برگردم قول می دهم که تا جایی که می توانم 
تلاش کنم تا ببینم برای شرکت چه کار می توانم بکنم.« سال 1919 و با 
پایان جنگ، گارفیلد به خانه بازگشت. جورج تصمیم گرفته بود کارش را 
نگه دارد و پسرش هم پس از بازگشت به او پیوست و مشغول کارهای 
دفتری شد و بعد خودش را تا مقام معاونت شرکت بالا کشید. اشتیاق 
گارفیلد به این بود که شرکت رو به جلو برود و برای این کار پیشنهاد داد 
که تجهیزات تولید بیسکوئیت را از انگلستان وارد کنند. در طول جنگ 
او چند کارخانه بیسکوئیت سازی را دیده بود و به نظرش می شد همان 
محصولات باکیفیت و محبوب را در کانادا هم تولید کرد. این شد که در 
سال 1922 محصول جدید شرکت با نام بیسکوئیت های انگلیسی وارد 
بازار شد. دو سال بعد جورج که از یک سفر کاری به شهر برمی گشت، 
در نبود وسیله نقیله ای که او را از ایستگاه به خانه برساند تصمیم گرفت 
مســیر را پیاده برود، درست در شبی که تورنتو شاهد یکی از بدترین 
طوفان های برفش بود. جورج به محض رسیدن از هوش رفت و همان 
شــب به دلیل سکته در 60 سالگی درگذشت. گارفیلد در مراسم ختم 

پــدرش قول داد که کار میراث او را تبدیل به نامی بزرگ تر کند. او که 
حالا رئیس               شرکت جورج وستون شده بود با وجود رکود اقتصادی پس 
از جنگ شرکت پدر را تبدیل به یک امپراتوری حوزه صنایع غذایی کرد، 
اتفاقی که از سال 1953 و با خرید سهام عمده لوبلا رخ داد. این شرکت 
در دو دهــه بعدی بازارش را در کانادا و آمریکا گســترش داد. در عین 
حال گارفیلد که گویا در زمان جنگ جهانی اول عاشق اروپا شده بود، 
در دهه های 30 و 40 ساکن بریتانیا شد و با خانواده اش همان جا زندگی 

می کرد. پسرش گلن هم در همان خاک متولد شد. 

J نسل سوم: گلن
در سال های ابتدایی دهه 70 نسل سوم خانواده وستون یعنی گلن امور 
شرکت را در دست گرفت. نوبت به گلن که رسید کار بیش از هرچیزی بر 
روی توسعه لوبلا متمرکز شد که در طول جریان رشد و بازتعریفش تبدیل 
به بزرگ ترین                                         مجموعه فروشگاه های زنجیره ای خواربارفروشی در کانادا و 
همچنین بزرگ ترین                                         دارایی شرکت جورج وستون شد.  گلن پس از پایان 
کالج به ایرلند رفت و آنجا کسب وکار خواربارفروشی خودش را راه انداخت. 
همان جا هم بود که با یک مدل ایرلندی به نام هیلاری آشنا شد و ازدواج 

کرد و صاحب دو فرزند شد. اما دهه 70 
وقتی که پدرش از او خواست به کانادا 
برگردد و وارد شرکت خانوادگی شود 
و امور فروشگاه های زنجیره ای پرچالش 
لابلو را در دســت بگیرد، پذیرفت و به 
خانه برگشــت. بازگشت گلن در واقع 
تبدیل به نقطه تغییر مجدد شرکت و 
توسعه ســریع آن شد؛ در سال 1984 
شــرکت نه فقط در حوزه مواد غذایی، 
بلکه در حوزه خرده فروشی تبدیل به بز

رگ ترین                                         شرکت کانادا شده بود. سال 
2014 به بعد پسر گلن که او هم گلن 
نام دارد مدیرعامل کسب وکار خانوادگی 

شده است؛ نسل چهارم. 

گلن وستونجرج وستونگارفیلد وستون

دهه 70 وقتی که پدر گلن از 
او خواست به کانادا برگردد 
و وارد شرکت خانوادگی 
شود و امور فروشگاه های 
زنجیره ای پرچالش لابلو را 
در دست بگیرد، پذیرفت و 
به خانه برگشت. بازگشت 
گلن در واقع تبدیل به 
نقطه تغییر مجدد شرکت و 
توسعه سریع آن شد؛ در 
سال 1984 شرکت نه فقط در 
حوزه مواد غذایی، بلکه در 
حوزه خرده فروشی تبدیل 
به بزرگ ترین                                         شرکت کانادا 
شده بود.
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کارآفرین

مارک کوبان از باورهای اقتصادی اش می گوید:

پولنقدپادشاهاست
برنامه  Shark Tank شــناخته می شود که به بررسی و انتخاب 

استارت آپ های نوپا در حوزه های گوناگون می پردازند.
مارک کوبان، زاده 1958 در پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا یک 
بچه معمولی طبقه متوســط بود. اخلاقــش البته به پدربزرگش 
شباهت بسیار داشــت؛ مدام در پی این بود که معامله ای جوش 
بدهد و کاری بکند که ختم به زندگی بهتر شود. برای همین بود 
که در 12 سالگی مدتی کیسه زباله فروخت تنها برای اینکه بتواند 
برای خرید یک جفت کفشی که می خواست پول پس انداز کند. 
در دوران دبیرستان هم هرجور که می توانست کار می کرد تا شده 
چند دلار بیشتر در جیب داشته باشد. هنوز دبیرستانی بود که در 
کلاس های روان شناسی دانشگاه پیتسبورگ حاضر شد و بعد به 
جای سال آخر دبیرستان هم عملا دوره کالج را شروع کرد. چنین 
کسی طبیعی بود که خیلی زود پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه 
کار در بانک را امتحان کند و ببیند که نمی تواند با کارمندی کنار 
بیاید. این گونه بود که رفت پی تاســیس شرکت و ورود به دنیای 
کامپیوتر و برنامه نویسی و شرکت کامپیوسرو را وقتی به سوددهی 

رسید توانست به مبلغ 6 میلیون دلار در سال 1990 بفروشد. 
از آن زمان تاکنون راه درازی طی شــده و دیگر مارک کوبان 
را در دنیای ســرمایه گذاری همه می شناســند. نشریه فوربز در 
مصاحبه ای از او خواســته است که نگاهی به شیوه کاری خودش 
بیندازد، اینکه چه نصیحتی به بقیه می کند و چه نصیحتی از بقیه 
می شنود تا اینکه کارآفرینان باید چه بخوانند و چه تجربه کنند. 
آن پســری که برای به دست آوردن پول نقد همیشه داشت کار 
خردی در کنار درس و مدرسه اش انجام می داد، هنوز هم عاشق 

پول نقد است. ترجمه این گفت وگو را در این بخش می خوانید.
  

چه ویژگی های شخصیتی ای کلید موفقیت شما بود؟ �
من سخت تر و هوشمندانه تر از اغلب آدم ها در کسب وکار حوزه 

خودم کار کردم. 
برای کسی که به تازگی ثروتمند شده است چه نصیحت  �

مالی ای دارید؟
پول نقد پادشاه است. 

چطور یک مدیر مالی یا مشــاور سرمایه گذاری انتخاب  �
می کنید؟

کسی که به او اطمینان داشته باشم، هر از گاهی بتواند ایده ای 
بدهد و اما مهم تر اینکــه بتواند تحقیقات مورد اطمینان بر روی 
ایده هــای من انجام دهد و ســرمایه گذاری ای را انجام دهد که از 

او خواسته ام. 
در مــورد غیرمعمول ترین نصحیتی که به گوش گرفتید  �

بگویید.
من خــودم نصیحت غیرمعمول را ابداع کــردم، به آن گوش 
نمی دهم! به ندرت پیش می آید که در مورد ســرمایه گذاری هایم 

نصیحت شخص دیگری را بپذیرم. 
به نظرتان بزرگ ترین                                         مانع در ایجاد شــغل در آمریکا  �

چیست؟
پیچیدگی. نمی شود که شــما همین طوری شرکتی تاسیس 
کنید. نمی توانید فقط ایده ای داشــته باشــید و دنبالش بروید، 
لااقل نه مثل گذشــته. باید وکلا و حسابدارانی داشته باشید که 
خاطرجمع شوند از تمامی نکات اداری در سطح محلی، منطقه ای، 

کافی است اســمش را به هر زبانی که می خواهید جست وجو 
کنید تا ببینید که چگونه هر بار به ده ها مطلبی می رسید که در 
مورد گام ها و کلیدهــای موفقیت مارک کوبان صحبت کرده اند. 
او فقط ثروتمند نیســت، یکی از شناخته شــده ترین ثروتمندان 
اســت و یکی از چهره های شــاخص دنیای ســرمایه گذاری که 
در آمریکا عامه مردم هم او را می شناســند و این شــهرت تا حد 
زیادی مدیون تلویزیون اســت؛ کوبان یکی از کارشناسان اصلی 

آن زمان هردو نفرمان به این 
گوشی ها علاقه مند بودیم و 
عاقبت طبیعتا به این نتیجه 

رسیدیم که: هی! چطور 
است خودمان یک شرکت 

بزنیم و تلفن های هوشمند 
نسل بعد را برای بازار چین 

تولید کنیم؟
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مارک کوبان، زاده 1958 در پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا یک بچه معمولی طبقه متوسط بود. اخلاقش البته به پدربزرگش شباهت بسیار 
داشت؛ مدام در پی این بود که معامله ای جوش بدهد و کاری بکند که ختم به زندگی بهتر شود. برای همین بود که در 12 سالگی مدتی 
ید یک جفت کفشی که می خواست پول پس انداز کند. کیسه زباله فروخت تنها برای اینکه بتواند برای خر

ایالتی و ملی که از شما انتظار می رود به آن عمل کرده اید. وقتی 
هم که شرع کردید باید همواره به این تجویزهایی که شده پایبند 
بمانید. همه اینها برای شــکل گیری کســب وکار بازدارنده های 
بزرگی محسوب می شوند و یک چاه بزرگ هدررفت سرمایه برای 
کارآفرینانی که کارشــان را با عــرق جبین و به صورت منصفانه 
شــروع کرده اند. اولین شهرهایی که بتوانند مناطق تجاری بدون 
اصطکاک ایجاد کنند موفق خواهند شــد کشش بسیاری برای 

کارآفرینی به وجود آورند. 
برای کمک به بازســازی اقتصاد آنچه من نیاز دارم این است 
که یک شرکت ســهامی عام )هر شــرکتی( بیش از هزار نفر از 
کارمندانش را برای یک دوره یا یک سال کامل اخراج کند و بعد 
جزئیات را به رأی سهامداران آن شرکت بگذاریم. حدس من این 
اســت که اغلب سهامداران خواهند فهمید که از دست دادن یک 
پنی از هر ســهام یا دو پنی در میزان فروش، به نسبت هزینه ای 
که آنها باید بابت مالیات و جبــران مخارج بیکاری همان آدم ها 

بپردازند، به مراتب زیان کمتری دارد. 
قهرمان شما کیست و چرا؟ �

پدرم. او کاری کرد که به خودم باور داشته باشم. 
نکات منفی پیش بینی نشده موفقیت چیست؟ �

تبدیل به هدف اخاذانی می شوید که دنبال کندن پوستتان یا 
پول بی دردسر می گردند. من پول و وقت بسیار بسیار زیادی صرف 
شکایت های رنج آوری می کنم که علیهم تنظیم می شوند. اگر به 
دنبال این باشید که پوست من را به دیوار بزنید یا در پی پول مفت 
هستید، من تمام توانم را صرف این می کنم که عدالت در موردتان 
اجرا شــود و در این موقعیت دیگــر به اینکه این کار چقدر طول 

می کشد یا چقدر هزینه دارد فکر نمی کنم. 
چه کتابی را همه کارآفرینان باید بخوانند؟ �

»سرچشمه«. 
شــما 100 هزار دلار در اختیار دارید؛ آن را کجا هزینه  �

می کنید؟
اول بدهــی کارت های اعتباری ام را می دهم و آنچه را که باقی 
می ماند در بانک می گذارم. قدم بعدی این اســت که سعی کنم 
حداکثر ســود معاملاتی ممکن را از آن وجه نقد ایجاد کنم. من 
به بودجه سالانه ام نگاه می کنم و دنبال هرچیزی و کوچک ترین 
چیزی می گردم؛ هرآنچه که فکر کنم از محل آن می توانم دست 
به بیشترین میزان صرفه جویی بزنم. خرید عمده کالاهای مصرفی 
منجر به 30 تا 50 درصد صرفه جویی می شــود، از خمیرداندان 
گرفته تا صابون و هرآنچــه که زیاد مصرف می کنم. در واقع این 
تضمین شده ترین نوع ســرمایه گذاری است که ممکن است پیدا 
کنید. بعد از این است که پول را در بانک می گذارم که هیچ سودی 
هم ندارد. چرا؟ چون بعد وقتی که یک موقعیت خوب پیش بیاید 

این پول را در اختیار خواهم داشت. 
تقریبا حدود هر پنج ســال یک بار، )جایــی در بازار( حبابی 
می ترکد یا به خاطر تغییرات اقتصادی یک موقعیت بسیار خوب 
پیش می آید. هرکسی که در پنح یا ده سال گذشته پول نقدش را 
خرج خرید سهام نکرده باشد ناگهان می تواند خانه رویایی اش را 
با نصف قیمت بخرد، اتفاقی که تقریبا در بسیاری از جاهای کشور 
رخ می دهد. این آدم ها در نیمی از یک دهه گذشــته پول خوبی 
به دســت آورده اند و هرچند الان خیلی درآمدی ندارند اما ارزش 

معاملاتی در دست آنها است. به علاوه اگر موقعیتی درخشان در 
بازار پیش بیاید پول نقد در دســت دارند و مهم تر از همه اینکه 
شــب ها راحت می خوابند. پول نقد پادشاه است و اگر دنبال این 
هستید که هر شب راحت سر به بالش بگذارید، از آرام بخش هم 

بهتر جواب می دهد. 
یک تجربه را نام ببرید که هرکســی می خواهد کارآفرین شود 

باید آن را داشته باشد.
اینکه وقتی به خانه برمی گردید چراغ ها را خاموش کنید چون 
از پس پول قبض برنمی آیید. این تجربه واقعا انگیزه بخش است و 

آدم را فروتن بار می آورد.  

ماجرای کتابی با نام »سرچشمه«
در مصاحبه فوربز هشتمین سوالی که از مارک کوبان پرسیده شده این است که »چه کتابی را 
همه کارآفرینان باید بخوانند؟« و او یک کلمه پاسخ می دهد: »سرچشمه«. برای خواننده آمریکایی 
)و غربی( این مصاحبه شاید دیگر نیازی به توضیح بیشتر نباشد. نه درباره اسم نویسنده و نه اینکه 
کتاب در مورد چیست. این کتاب نه در مورد کارآفرینی است، نه راهکارهای موفقیت و نه درس های 
مدیریت. این کتاب از قضا یک کتاب داستان است؛ »سرچشمه« )The Fountainhead( رمانی 
است به قلم آین رند نویسنده روس-آمریکایی که میلیون ها نسخه از آن در جهان به فروش رفته 
است. قهرمان این رمان، معمار جوان فردگرایی است که ساختمان های مدرنیستی طراحی می کند 
و از ســازش با طبقه حاکم معماران که حاضر به پذیرش نوآوری نیست، سر بازمی زند. اما مهم تر 
از داستان کتاب، اندیشه های آین رند است که سبب شد نقشی پررنگ در شکل گیری قواعد تازه 

اخلاقی در دنیای غرب داشته باشد. 
تام لاندن در مقاله ای در مورد افکار رند در بی بی سی نوشته است: »برخلاف ایده های اخلاق گرای 
زمان، رند موعظه می کرد که خودخواهی فضیلت است و فرد فقط مکلف به خوشبخت کردن خود 
است: “انسان برای خاطر خودش وجود دارد، جست وجوی رضایت و خوشبختی شخصی برترین 
هدف اخلاقی او است.” آین رند ابتدا با رمان هایش، “سرچشمه” ) 1943( و “اطلس بار را از دوشش 
برداشت” )1957( برخی را متقاعد کرد که خودخواهی، خیر است. به این ترتیب برخی افرادی که 
نیتشان خیر نبود، حس خوبی به خودشان پیدا کردند. اخلاقیات آین رند، ظاهری موجه و احترامی 
کاذب به رفتارهای منفی داد. افکار آین رند یکی از اجزای مهم ایدئولوژی موسوم به نئولیبرالیسم 
است که تاثیر عمیقی بر دنیای غرب از زمان نخست وزیری مارگارت تاچر در بریتانیا در 1979 و 
ریاست جمهوری رونالد ریگان در آمریکا در سال 1980 گذاشته است.« بنابراین پیشنهاد این کتاب 
از سوی کوبان برای همه کارآفرینان نشان از این دارد که به باور او کارآفرینان همه باید با اندیشه های 

رند و آنچه بازار آزاد غرب را شکل داده است آشنا و مانوس شوند. 
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کارآفرین
این صفحه در »آینده نگر« به معرفی کتاب هایی می پردازد 

که کارآفرینان نوشته اند.

ســالانه آمریکایی ها حدود یک میلیون کسب وکار جدید ثبت می کنند که 80 
درصد آنها در 5 ســال اول کار زمین می خورند. تحت چنین فشاری برای بقا )دیگر 
از رشد بگذریم( برای هر کارآفرینی ممکن است پیش بیاید که در چرخه »بفروش، 
انجام، بده، بفروش، انجام بده...« گرفتار شودکه نتیجه اش خستگی و کلافگی و ناتوانی 
در پیش افتادن از رقبا است. مایکل میشالوویچ وقتی اولین شرکتش را تاسیس کرد 
دقیقا در چنین موقعیتی قرار داشت.  درست در زمانی که شرکت درآمد ثابت داشت 
اما برای حفظ همان موقعیت باید شبانه روزی می جنگیدند، میشالوویچ مقاله ای خواند 
در مورد کشاورزانی که کدوحلوایی های بزرگ پرورش می دادند و بعد متوجه شد که 
استراتژی آنها در کشاورزی را می توان در کسب و کار استفاده کرد. چگونه بذر درست 
را بکاریم؟ چگونه محصولات ضعیف را از بین ببریم؟ چطور محصولات خوب را تقویت 
کنیم؟ در کتاب او ارتباط همه اینها را با تقویت استارت آپ ها پیدا می کنید. همان گونه 
که او توانست با این روش شرکتش را تبدیل به یک شرکت چند میلیون دلاری کند. 

در دنیای کسب وکار نصایح و حرف های رک و راستی هستند که آنها را هرگز 
در هیچ دانشگاهی نخواهید شنید. مارک کورمک یکی از کارآفرینان موفق دنیای 
کسب وکار آمریکا است که او را بیشتر از هرچیزی به بنیان گذاری صنعت بازاریابی 
مدرن ورزشی می شناسند. او تنها بر پایه توافق با آرنولد پالمر )ستاره ورزش گلف( 
و با کمتر از هزار دلار شرکت اینترنشنال منیجمنت گروپ را تاسیس و ظرف چهار 
دهه آن را به تجارتی چند میلیون دلاری تبدیل کرد که در چهل کشور دفتر دارد. 
در این کتاب او از روش های کار بر اســاس خرد کاربردی مردم حرف می زند، 
روش هایی که خودشــان را اثبات کرده اند و حاصل کار تجربی هستند و نه صرفا 
تئوری های مدیریت و کسب وکار. پالمر در مورد کتاب او گفته است: »مک کورمک 
روشــی را توصیف می کند که من بشخصه به کار گرفتن آن را توسط خودش در 
کار دیده ام، روشی که نه تنها به تجارت خودش بلکه به موفقت کسب وکار من هم 

منجر شد.«

نقشه کدوحلوایی
مایکل میشالوویچ

آنچه در دانشکده کسب وکار هاروارد 
یادتان نمی دهند

مارک اچ مک کورمک

این کتاب داستان ماجراجویی های کسب وکار است که در قالب 18 اصل جذب 
ثروت و خلق موقعیت های نامحدود بازگو شده. آندراس پیرا در این کتاب قوانین را 
بر اساس تغییرات اساسی زندگی خودش تعریف کرده است و جزئیاتی که در کار 
به آنها رسیده است؛ سفری که از بی کاری و خانه به دوشی اش شروع و به موفقیت 

در حوزه بازاریابی از راه دور ختم شد. 
پیرا خود مسیرش را و این قوانین را با الهام از نویسندگان و چهره های کسب وکار 
مانند باب پراکتور، برایان تریسی و جک کانفیلد به دست آورده است و در این کتاب 
ترکیبی ارائه داده که آمیخته اســت از زندگی نامه خودنوشت و راه های موفقیت. 
کتاب به شما می گوید که چطور از ترس فاصله بگیرید و به سمت انگیزه گرفتن 
بروید. این کتاب را هم در دســته کتاب های انگیزشی قرار می دهند و هم در رده 
زندگی نامه ها و درس های مدیریت. آنچه سبب موفقیت پیرا شد ترکیبی از همه 

اینها بود و این ترکیب حالا در قالب کتاب در اختیار بقیه هم قرار دارد. 

این کتاب یکی از کتاب های مرجع در حوزه بازاریابی و ورد ابزار و خدمات مدرن 
و تکنولوژی به بازار به شــمار می رود. در کتاب »گــذر از دره«، مور چرخه پذیرش 
تکنولوژی را نشــان می دهد؛ اینکه چگونه اولین کاربران تکنولوژی و گروه نوآوران به 
استفاده از ابزار جدید روی می آورند و کی نوبت به اولین گروه اکثریت از مردم می رسد 
و چقدر طول می کشد تا کمابیش نوبت به بقیه هم برسد و این ابزار توسط عامه جامعه 
استفاده شود. ورند و در این چرخه مشخص شده که هرچند گروه های اولیه نوآوران 
حتی حاضرند خطر کنند تا بتوانند به امکانات تازه دست پیدا کنند، اغلب مردم صبر 
می کنند تا ببینند این تکنولوژی قرار است چه دستاوردی برایشان داشته باشد و به چه 
دردی می خورد. میان این دو گروه بازه زمانی عمیقی فاصله انداخته است و اگر جزو 
استارت آپ ها یا شرکت هایی باشید که ارائه محصول و خدماتتان به میزان عادت داشتن 
مردم به تکنولوژی وابسته است، شما مخاطب این کتاب هستید. بازاریابی در این حوزه 

خاص پیچ و خم هایی دارد که در این کتاب با آن آشنا می شوید. 

بی خانمان تا میلیاردر
آندرس پیرا

گذر از دره
جفری مور



............................... تجـربــه ...............................

هاسو پلاتنر، میلیاردر و حامی تغییر نوع نگاه به مدیریت، سیاست و جامعه

تفكر از جنسی دیگر

]  این صفحه ها به مرور تجربیات کارآفرینی می پردازد. [

از   )Design thinking( طراحــی  »تفکر 
شیوه های نوین مدیریت به شمار می آید، که 
روشی خلاق برای حل مشکلات، با رویکردی 
انسان محور است. هدف تفکر طراحی، تطبیق 
الزامات فنی و تکنیکی با نیازهای مردم و همچنین با استراتژی کسب وکار است. 
فرضیه مقدم آموزش تفکر طراحی این اســت که چگونه افراد و سازمان ها 
بتوانند مهارت خودشان در حل مسئله را بهبود دهند، تا بتوانند برای مسائل 
دشوار و چندوجهی شان، راه حل های مؤثر بیابند. واژه تفکر طراحی از اینجا 
سرچشمه می گیرد که به دغدغه های غیرقابل کنترل انسان از طریق طراحی 
می پردازد. تفکر طراحی روشی رسمی برای راه حل های عملی و خلاقانه با نیت 

کسب نتایج بهتر در آینده است.« این تعریفی است كه در ویكی پدیا از 
این اصطلاحِ به نسبت جدید حوزه مدیریت و كسب وكار پیدا می كنید. 

این اصطلاحی است كه از قضا با نام یكی از میلیاردرهای سرشناس 
دنیا هم پیوند خورده است، كسی كه به عنوان یكی از حامیان 
اصلی این ایده شناخته می شود: هاســو پلاتنر، از موسسان 
شــركت اس ای پی، یک شــرکت نرم افزاری آلمانی که عمده 
شهرتش را مدیون تولید نرم افزارهای سازمانی در زمینه مدیریت 

 this is design عملیات تجاری و روابط با مشتریان است. سایت
thinking در مطلبی با او گفت وگو كرده و در مورد نگاه او به این 

مفهوم و چرایی سرمایه گذاری بر روی آن از او سوال 
پرسیده است. ترجمه بخش هایی از این مطلب 

را در اینجا می خوانید كه در آن به بخشی 
از نقل قول های مستقیم پلاتنر هم اشاره 

شده است. 
تفكر طراحی دارد بیشــتر و بیشتر 

هوادار پیدا می كند. تا همین حالا هم برخی ها از آن به عنوان پارادایم جدید 
مدیریت نام می برند. 10 سال پیش بود كه هاسو پلاتنر، از موسسان شركت 
اس ای پی تبدیل به یكی از نخستین حامیان عمده تفكر طراحی شد. سال 
2005 بود كه به دلیل حمایت مالی او، d.school در دانشگاه استنفورد شكل 
گرفت، موسســه ای كه تبدیل به یكی از شناخته شده ترین نمادهای تفكر 

طراحی شد. 
  من در ابتدا تفكر طراحی را به عنوان یك فرصت برای اس ای پی شناختم. 
در شركت ما و البته در مقیاس جهانی نیازی فوری به یك چرخش فرهنگی و 
حركت به سمت یك دیدگاه كاربرمحور وجود داشت. تفكر طراحی مرا یاد ایام 
خوش قدیم در شركتمان انداخت، زمانی كه با مشتریان بسیار نزدیك بودیم. 
آن زمان یك روحیه كارآفرینانه با ما بود؛ در هر كاری كه انجام می دادیم 
وجود داشت و من حس می كردم كه این روحیه را از دست داده ایم. 
  تفكر طراحی می تواند مشكلات را از همان منبع آغازینشان 
شناسایی كند، نه اینكه تنها به دنبال برخی از عوارض آن باشد. 
در سیاست اغلب اوقات راه حل ها کوتاه مدت هستند. بسیاری از 
شرکت ها وجود دارند که محصولاتی در حد متوسط تولید می كنند. 
پس جامعه ما نیاز بــه یك طرز فكر كارآفرینانه دارد، نه تنها برای 

شركت ها بلكه برای تك تك شهروندان. 
  از منظر جهانی آرزویم این است كه از تفكر طراحی برای 
مقابله با مشكلات زیست محیطی استفاده شود و یا 
آن را در راه پاســخ دادن به سوالات موجود در 
حوزه رشد جمعیت به كار گیرند. به نظرم با این 
طرز فكر می توانیم بیاموزیم كه به استقبال 
مسائل مختلف برویم و خودمان را با مرزهای 

بین رشته ای از هم جدا نكنیم.  

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه
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تجـربــه

چگونه به شیوه آینده نگران استراتژی تعریف کنیم

زمان یک خط نیست

در آمریکا هزار 
و 800 روزنامه 

در فاصله 
سال های 2004 
تا 2018 تعطیل 
شدند. ناشران 
مجموعه ای 

از واکنش های 
تاکتیکی 

کوتاه مدت نشان 
دادند )بازطراحی 

وب سایت ها 
و تعریف 

اپلیکیشن های 
موبایلی( اما 

هرگز چشم انداز 
روشنی از تکامل 

این صنعت 
تعریف نکردند. 
داستان های 

مشابه در سایر 
بخش ها هم وجود 

دارند

زمان بندی های زیبای خطی تا اندازه ای اطمینان بخش هستند: وقایع 
از پیش تنظیم  شــده اند، هرج و مرج قابل مهار کردن است و موفقیت 
ترســیم و تضمین شــده. البته دنیای واقعی که همه ما در آن زندگی 
می کنیم خیلی درهم و برهم تر از اینها اســت. وضع مقررات و بلایای 
طبیعی کاملا از کنترل شما خارج هستند و سایر عوامل مانند توسعه 
نیروی کار، عملیات و ایده  برای محصولات تازه به لایه های مختلفی از 
تصمیماتی که درون سازمان شما اخذ شده وابسته اند. جایی که تمامی 

این متغیرها با هم تلاقی می کنند، افق کار شما شکل می گیرد. 
از روســای بخش اســتراتژی و آنها که مســئول انتخاب مســیر 
سازمان هایشــان هســتند، اغلب خواسته می شــود که جلسه های 
»چشــم انداز« ترتیب دهند. ایــن کار به تیم ها کمــک می کند که 
ایده های شان را با هم به اشتراک بگذارند اما معمولا تفکر انتقادی نسبت 
به آینده در این جلسات جایی ندارد. تفکر انتقادی را در آن برنامه های 
استراتژیک یک، سه و یا پنج ساله ای که تبدیل به برنامه های معمول 
در بسیاری از سازمان ها شده اند هم نمی توانید پیدا کنید )این برنامه ها 
البته برای رســیدگی به اهداف اجرایی کوتاه مدت مناسب هستند(. 
ابهامات عمیق و سوالات عمیق و پاسخ هایشان الزاما به این تاریخ های 
ثابت و قطعی وابسته نیستند. می خواهید بر روی چه موضوعی تاثیر 
بگذارید؟ رسیدن به موفقیت چه بهایی دارد؟ سازمان چطور قرار است 
با چالش هایی که در افق به پیشواز می  آیند روبه رو شود؟ اینها از جمله 
ســوالات عمیق و پایه ای هستند که بهتر اســت در برنامه ریزی برای 

بلندمدت به آنها پاسخ داده شود. 
آنچه خواندید بخشــی از مقدمه مطلبی است که توسط ایمی وب 
در نشــریه هاروارد بیزینس ریویو نوشته شده است و در آن تفاوتی را 
که آینده نگران در برنامه ریزی و تعریف استراتژی شرکت ها و سازمان ها 
دارند توضیح داده است. این مقاله بر اساس سال ها تجربه او نوشته شده 

و در این قسمت ترجمه بخش هایی از کل مطلب را می خوانید.
 
J چرا از زمان بندی بلندمدت اجتناب می کنیم

کار من به عنوان یک آیندهنگر کمی، این اســت که با استفاده از 
مدل های داده محور شرایط آینده را بررسی کنم. مشاهدات من حاکی 
از آن است که تیم های مدیریتی در چرخه محاسبه ریسک  بلندمدت 
بر مبنای راهکارهای صلب و کوتاه مدت گرفتار می شوند و در این میان 
آنتروپی )آشفتگی یا عدم قطعیت یک سیستم( را انگار به سوی خود 
دعوت می کنند. تیم هایی که به جدول زمانی خطی به شــیوه سنتی 

تکیه می کنند، اسیر چرخه ای از پاسخ های تاکتیکی به مسائلی می شوند 
که گویا دچار تغییرات مداوم هستند، تغییراتی که به نظر می رسد به 
دلیل فشار نیروهای خارجی رخ می دهند. به مرور زمان، آن واکنش های 
تاکتیکی )که نیازمند هماهنگی و تلاش بزرگ داخلی اســت( منابع 
سازمان را می مکد و آن را در برابر اختلالات بالقوه دست خالی می گذارد. 
به عنوان مثال ســال 2001 با برخی از مدیران روزنامه های آمریکا 
جلسه ای داشتم تا در آن به پیش بینی آینده کسب وکار اخبار بپردازیم. 
آنها هم از پیش روی سال هدفشان به توافق رسیده بودند: سال 2005. 
داریم در مورد صنعتی صحبت می کنیم که به صورت آشکار از جانب 
بخش تکنولوژی دچار اختلال شــده بود، جایی که سرعت تغییر به 
طرزی حیرت آور بالا بود. من همان موقع متوجه نقش تعصب شناختی 
شــدم )سال مورد علاقه شان که 5 سال دیگر به سر می رسید(. به هر 
حال من ابراز تمایلی برای برنامه ریزی بیش از یک دوره چهارساله نکردم 
که از منظر مدیران آینده ای بسیار دور بود. نگرانی ام این بود که هرگونه 
استراتژی که برای رویارویی با ریسک های آینده و یافتن موقعیت های 
جدیــد تعریف کنیم فقط در باطن تاکتیکی خواهد بود )نه در عمل(. 
اقدامات تاکتیکی بدون داشتن چشم انداز بلندمدت، می تواند به داشتن 
کنترل کمتر بر روی چگونگی عملکرد کل اکوسیستم رسانه منجر شود. 
برای روشــن کردن این موضوع به آن مدیران در مورد تلفن جدید 
ژاپنی آی مود گفتم که در مدت اقامتم در توکیو از آن استفاده می کردم. 
این گوشی اولیه هوشمند به اینترنت متصل می شد و به من اجازه خرید 
می داد و مهم تر از آن، یک دوربین داشت. از آنها پرسیدم که اگر قیمت 
اجزای این گوشی ها پایین بیاید، آیا نتیجه انفجاری در تولید محتوای 
موبایلی، تبلیغات دیجیتال و مدل های تجاری مبنی بر تقسیم فروش 
نخواهد بود؟ هر کسی به زودی قادر خواهد بود عکس و ویدئو بر روی 
وب بگذارد و به علاوه اکوسیستم کاملی از بازی های موبایلی در آستانه 

ظهور قرار داشت. 
گوشی های هوشمند خارج از آن زمان بندی ما تا سال 2005 قرار 
گرفتند. در حالی که هنوز زمان می برد تا ســبب ریسک واقعی شوند، 
برای ساخت و امتحان کردن یک مدل کسب وکار بلندمدت همچنان 
وقت بود. صاحبان روزنامه به اجرای سه ماه به سه ماه استراتژی ها عادت 
داشتند و ارزش برنامه ریزی برای بازار گوشی های هوشمند را که هنوز 

سال ها با آن فاصله داشتند درک نمی کردند. 
از زمان آن جلســه، تیراژ روزنامه ها به صورت ثابت در حال کاهش 
بوده اســت. ناشــران آمریکایی همواره در برنامه ریزی بلندمدت که 
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قالب کاری یک آینده نگر برای برنامه ریزی استراتژیک 
به جای هدف گذاری خودسرانه بر اساس زمان بندی سه ماهه یا سالانه، از یک مخروط استفاده کنید. 
ابتدا رخدادهای بسیار محتمل را شناسایی کنید که همین حالا داده ها و شواهدشان را در اختیار 
دارید و بعد از همان نقطه به سمت لایه های بیرونی تر پیش بروید. هر قسمت از مخروط یک روش 
اســتراتژیک است و شیوه پیش از خود را هم شامل می شود تا جایی که نوبت به سطح سازمانی 

تکامل در شرکت شما برسد. 

برای هر پروژه آینده نگرانه، من یک مخروط با چهار دسته بندی مجزا می سازم: تاکتیک ها، استراتژی، چشم انداز و تکامل در سطح سیستم. من کارم را با 
تعریف لبه های مخروط شروع می کنم؛ با استفاده از رویدادهای تا حد بسیار زیاد محتملی که برای هرکدامشان همین حالا هم شواهد و داده ها موجودند. 
میانگین زمانی برای هر پروژه، سازمان و صنعتی متفاوت است اما معمولا 12 تا 24 ماه بازه های زمانی خوبی برای شروع هستند.

می توانست مدل های فروش کاملا متفاوت متناسب با عصر دیجیتال 
را دربر گیرد، شکســت خورده اند. در کل صنعت نشر، درآمد تبلیغات 
از 65 میلیارد دلار ســال 2000 به کمتر از 19 میلیارد دلار در ســال 
2016 رسید. در آمریکا هزار و 800 روزنامه در فاصله سال های 2004 
تا 2018 تعطیل شــدند. ناشران مجموعه ای از واکنش های تاکتیکی 
کوتاه مدت نشان دادند )بازطراحی وب سایت ها و تعریف اپلیکیشن های 
موبایلی( اما هرگز چشم انداز روشنی از تکامل این صنعت تعریف نکردند. 
داستان های مشابه در سایر بخش ها هم وجود دارند، از جمله در حوزه 

خدمات حرفه ای، مشاغل ارتباطی از راه دور، بانک ها و کارخانه ها. 

J از مخروط زمان استفاده کنید، نه خط زمان
آینده نگــران به شــیوه متفاوتی در مــورد زمان می اندیشــند و 
استراتژیســت های شرکت ها می توانند از این شیوه آنها بیاموزند. برای 
هر نوعی از ابهام مربوط به آینده )چه ابهام در مورد ریسک باشد، چه 
موقعیت و چه رشد( ما هم زمان به شرایط کوتاه مدت و بلندمدت فکر 
می کنیم. برای انجام این کار من از یک برنامه زمانی استفاده می کنم که 
به جای اینکه بازه های زمانی را فقط به صورت سه ماهه یا یک ساله در 
نظر بگیرد، میزان اطمینان را اندازه می گیرد و چارتی از اقدامات مورد 
نیاز تهیه می کند. برای همین است که خط زمانی من اصولا خط نیست 

بلکه یک مخروط است. 
برای هر پروژه آینده نگرانه، من یک مخروط با چهار دسته بندی مجزا 
می سازم: تاکتیک ها، استراتژی، چشم انداز و تکامل در سطح سیستم. 
من کارم را با تعریف لبه های مخروط شــروع می کنم؛ با اســتفاده از 
رویدادهای تا حد بسیار زیاد محتملی که برای هرکدامشان همین حالا 
هم شواهد و داده ها موجودند. میانگین زمانی برای هر پروژه، سازمان 
و صنعتی متفاوت است اما معمولا 12 تا 24 ماه بازه های زمانی خوبی 
برای شروع هستند. از آنجایی که می توانیم روندها و رویدادهای احتمالی 
را شناسایی کنیم )هم در خود شرکت و هم رویدادهای خارجی مرتبط 
با آن( نوع برنامه ریزی قابل انجام می تواند در  ذاتش تاکتیکی باشــد و 
اقدامات مربوطه می تواند شامل چیزهایی مانند بازطراحی محصولات یا 

شناسایی و هدف قرار دادن رده ای از مشتریان تازه باشد. 
تصمیم های تاکتیکی باید در قالب استراتژی سازمانی بگنجند. در 
این نقطه از مخروط، ما نسبت به نتایج حاصله اطمینان کمتری داریم، 
چرا که داریم 24 ماه تا 5 ســال آینــده را می بینیم. این حوزه بیش 
از هرچیز دیگری برای مدیران اســتراتژی و تیم هایشان آشنا است: ما 
در حال تعریف اســتراتژی سنتی هستیم و جهتی که شرکت باید در 
راستای آن حرکت کند. اقدامات ما شامل تعریف اولویت ها، تخصیص 

منابع و انجام تغییرات لازم در حوزه نیروی انسانی است. 
ســازمان های بســیاری در چرخه میان استراتژی و تاکتیک اسیر 
می شــوند. هرچند این پروســه این حس را القا می کند که در حال 
برنامه ریزی جدی برای آینده هستیم، ممکن است منجر به ایجاد یک 
چرخه بی پایان از تلاش برای رسیدن به رقبا، مشتریان تازه و در نهایت 

خلق منابع اختلال شود. 
برای همین اســت که وقتی در حال ارزبابــی و هماهنگی دوباره 
چشــم انداز سازمانتان برای آینده هستید باید حاضر به قبول ابهامات 
بیشتری هم باشید. چشم انداز یک شــرکت نمی تواند شامل تمامی 
جزئیات باشــد چون هنوز ناشناخته های زیادی وجود دارند. هم زمان 
بــا رویارویی با جریان های جدید تکنولوژی، حوادت جهانی، تغییرات 
اجتماعــی و تغییرات اقتصادی، اگر آغوش رهبران به روی بازســازی 

از روسای بخش 
استراتژی و 

آنها که مسئول 
انتخاب مسیر 

سازمان هایشان 
هستند، اغلب 

خواسته می شود 
که جلسه های 
»چشم انداز« 
ترتیب دهند. 

این کار به تیم ها 
کمک می کند که 
ایده هایشان را 

با هم به اشتراک 
بگذارند اما معمولا 

تفکر انتقادی 
نسبت به آینده در 
این جلسات جایی 

ندارد

استراتژی ها و دسته بندی تاکتیک هایشان باز باشد، می توانند چشم انداز 
بسیار محکمی از 10 تا 15 سال آینده شان داشته باشند. در دسته بندی 
چشم انداز، ما اقدامات را بر اساس اینکه رهبران تا چه اندازه پژوهش را 
دنبال می کنند، فرمول بندی می کنیم، این جایی است که نشان می دهد 
آنها چقدر حاضرند بر روی این بخش ســرمایه گذاری کنند و چگونه 
این بخش قرار است نیروی کاری را که در آینده مورد نیاز خواهد بود 

توسعه دهد. 
اما چشم انداز یک سازمان باید همچنین در آخرین دسته بندی هم 
بگنجد: اختلالات در سطح سیستم که ممکن است در آینده ای دورتر 
آشکار شود. اگر رهبران اجرایی نسبت به اینکه صنعتشان چطور قرار 
است با چالش های ناشی از تکنولوژی های جدید، نیروهای بازار، مقررات 
و مانند اینها روبه رو شود، درکی قوی نداشته باشند، یک نفر دیگر قدرت 
دیکته کردن جایگاهی را که شما قرار است در آن قرار بگیرید به دست 

می آورد. 
انتهای افق زمانی مخروط بسیار وسیع است چرا که محاسبه احتمال 
این نوع از حوادث تقریبا غیرممکن است. پس اقدامات انجام شده باید 
تعریف کننده جهتی باشــند که شما امیدوارید سازمان در راستای آن 

حرکت کند و صنعت بر مبنای آن پیش برود. 
برخلاف خط زمان بندی سنتی با ورودی ها و داده های غیرمنعطف، 
مخروط همیشه به ســمت جلو حرکت می کند. هم زمان با به دست 
آوردن داده ها و شــواهد و هم زمان با پیشــرفت شما در کارتان شروع 
مخروط و دســته بندی تاکتیکی شــما همواره در حال حاضر تعریف 
می شود. نتیجه این کار )به صورت ایده آل( سازمان منعطفی است که 
می توانــد به صورت مدام موارد مورد نیــاز را تکرار کند و به تغییرات 

خارجی واکنش نشان دهد.  

بیشتر........داده، شواهد و اطمینان....... کمتر

        +10 سال
        5-10 سال

        2- 5 سال   
 1-2 سال  

تاکتیک ها          استراتژی         چشم انداز           تکامل در سطح سیستم
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تجـربــه

پیش از اینکه 
آمریکایی ها با 

خطر کوویدـ19 
آشنا شوند، 

اشمیت به شدت 
مشغول لابی 

کردن و برگزاری 
کمپین های 

عمومی برای به 
جلو بردن ایده 
جامعه ای بود 
درست مانند 

آنچه در سریال 
»آیینه سیاه« 

دیدیم و کومو به 
او کمک کرد تا به 
این ایده پروبال 

بدهد. در مرکز این 
چشم انداز ایده 
ادغام یکپارچه 
دولت با تعداد 
معدودی از 

غول های سیلکون 
ولی نشسته است

بهره برداری از این تغییرات در دستان بزرگ ترین شرکت های خصوصی 
سیلیکون ولی خواهد افتاد. در این بخش ترجمه آزاد بخش هایی از این 

گزارش بلند را می خوانید. 

J همه چیز از نیویورک آغاز می شود
چهارشنبه، ششــم می در جریان گزارش روزانه کرونای اندرو کومو، 
فرماندار نیویورک، برای لحظاتی آن چهره اندوهگینی که هفته ها است 
بر صفحه تلویزیون های ما نقش می بندد، ردی از لبخند از خودش نشان 
داد. فرماندار به ســرعت حرف می زد: »ما آماده ایم، هرچه داریم سر میز 
آورده ایم. ما نیویورکی هستیم، یعنی شــوخی نداریم و بلندپروازیم. ما 
می دانیم که تغییر نه تنها قریب الوقوع است بلکه اگر درست بازی کنیم این 

تغییر می تواند دوست ما باشد.« 
بهانه این موج مثبت هایی که ارسال شد، دیدار ویدئویی اریک اشمیت، 
مدیرعامل سابق گوگل بود که به صورت تصویری به جلسه روزانه فرماندار 
پیوســت تا اعلام کند که قرار اســت ریاست پنلی را بر عهده بگیرد که 
کارش برنامه ریزی دوباره برای ایالت نیویورک در دوران پساکرونا است؛ با 
تاکید بر اینکه فناوری قرار است در تمامی جنبه های زندگی مدنی ادغام 
شود. اشمیت گفت: »اولین اولویت کارهایی که می خواهیم انجام دهیم بر 
سلامت از راه دور )telehealth(، آموزش از راه دور و پهنای باند است... 
باید به دنبال راه حل هایی باشیم که همین حالا قابلیت ارائه داشته باشند 

و از تکنولوژی برای بهتر کردن اوضاع استفاده کنیم.« 
تنها یک روز قبل از آن، کومو شراکت مشابه دیگری را با بنیاد بیل و 
ملیندا گیتس برای توسعه »یک سیستم آموزشی هوشمندتر« اعلام کرده 
و به گیتس لقب »دوراندیش« داده بود. کومو گفت: »پاندمی لحظه ای در 
تاریخ به وجود آورده اســت که ما را قادر ساخته تا ایده های گیتس را در 
واقعیت اجرا کنیم و توسعه بدهیم... چه دلیلی برای این همه ساختمان 
و کلاس های درس فیزیکی هســت وقتی این همه تکنولوژی در اختیار 

داریم؟« 
این آینده ای است که در آن خانه های ما قرار نیست دیگر کاملا فضای 
شخصی باشند بلکه با وجود اتصال پرسرعت دیجیتال تبدیل می شوند به 
مدرسه هایمان، مطب دکترمان، باشگاه ورزشی مان و اگر دولت حکم کند، 
زندانمان. البته برای بسیاری از ما، قبل از پاندمی هم خانه ها حکم محل 
همیشگی کار و محل تفریح و سرگرمی را داشتند اما در آینده ای که به 
سرعت ساخته می شود، تمامی این جریان ها شتاب گسترده ای می گیرند. 
به لطف کومو و شراکت های متعددش با میلیاردرها )از جمله شراکت با 
مایکل بلومبرگ برای تست کرونا و ردگیری مبتلایان(، ایالت نیویورک قرار 
است تبدیل به سالن نمایش این آینده خاکستری شود اما این جاه طلبی 
هدفش دست یافتن به همه ایالت ها و کشورهای دیگر است. و در مرکز 

تمامی اینها یک نفر نشسته است؛ اریک اشمیت. 
پیش از اینکه آمریکایی ها با خطر کووید ـ19 آشنا شوند، اشمیت به 
شــدت مشغول لابی کردن و برگزاری کمپین های عمومی برای به جلو 
بردن ایده جامعه ای بود درســت مانند آنچه در ســریال »آیینه سیاه«* 

شرکت های تکنولوژی تا کی قصد سودبردن از کرونا را دارند؟

آیینه سیاه
واقعیت جهان پیشین ما از ماه فوریه سال 2020 میلادی تغییر کرد. در 
سه ماه گذشته جهانی را که می شناختیم ویروسی کوچک به زانو درآورد و 
برای مقابله با آن زندگی در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی اش شروع به 
تغییر شکل داد. سلامت ناگهان در درجه اول اهمیت در تمامی کشورهای 
درگیر کوویدـ 19 قرار گرفت و خانه ها تبدیل شدند به سنگر آدم ها. با گذر 
از شــوک اولیه ای که کشورهای مختلف را دانه به دانه درنوردید، مسئله 
بازگشــت به زندگی از طریق فضای مجازی مطرح شــد؛ دانش آموزان، 
دانشــجویان و کارمندان باید از طریق مانیتورها به کلاس درس و محل 
کار بازمی گشــتند و حتی مشکلات سلامت هم ترجیحا باید ابتدا از راه 
دور مورد بررسی قرار می گرفتند تا بار دیگری بر شانه های بیمارستان که 
زیر آوار بیماران کرونا خم شده بود، قرار نگیرد. در همه این روزها و ماه ها 
تکنولوژی به سان منجی وارد عمل شد. تکنولوژی بود که امکان برگزاری 
کلاس های آنلاین، ویدئوکنفرانس ها، تماشــای منابع بی انتهای فیلم و 
سریال و البته سفارش مایحتاج روزمره را در اختیار انسان های چپیده در 
کنج خانه ها می گذاشت. در این مدت که میلیون ها نفر کار و درآمدشان 
را از دست دادند هم البته شرکت های بزرگ بخش تکنولوژی بودند که 
به تماشــای سود فراوانشان نشستند. اما این شرکت ها تا کجا قرار است 
از این ســود بهره ببرند و تا کی می خواهند از این وضعیت کسب درآمد 
کنند؟ به نظر می رسد یک پاسخ بسیار محتمل این است: برای همیشه! 
روزنامه گاردین چندی پیش در مطلبی مفصل به موضوع قدرت گرفتن 
چهره هایی مانند اریک اشــمیت، مدیرعامل سابق گوگل و بیل گیتس، 
مدیرعامل سابق مایکروسافت پرداخت. اینها کسانی هستند که به قول 
این روزنامه همواره در تلاش بودند که بگویند هیچ مشــکلی نیست که 
تکنولوژی نتواند آن را حل کند و حالا بهترین موقعیت زندگی شــان را 
یافته اند تا با اصرار بر لزوم مجازی شــدن تمامی ارکان زندگی، ایده های 
خــود را برای خلق جهانی بر پایه هــوش مصنوعی و تکنولوژی عملی 
کنند. در این میان چهره زندگی آدم ها، صحنه آشنای کلاس های درس 
و مدرســه ها تغییر خواهد کرد و البته کلید این تغییر و قدرت چگونگی 
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فناوری ابزار قدرتمندی در اختیار ما می گذارد اما همه راه حل ها هم فناورانه نیستند. مشکل برون سپاری تصمیمات 
کلیدی در مورد چگونگی بازسازی ایالت ها و شهرها به مردانی مانند بیل گیتس و اشمیت این است که اینها کسانی 
هستند که عمرشان را صرف تبلیغ این موضوع کرده اند: هیچ مشکلی نیست که تکنولوژی نتواند آن را حل کند. 

دیدیــم و کومو به او کمک کرد تا به این ایده پروبال بدهد. در مرکز این 
چشم انداز ایده ادغام یکپارچه دولت با تعداد معدودی از غول های سیلکون 
ولی نشسته است؛ با مدرسه های دولتی، بیمارستان ها، مطب های پزشکان 
و پلیس و ارتشی که همگی )با قیمتی بالا( برون سپاری شده اند و اساس 

بسیاری از آنها توسط شرکت های تکنولوژی خصوصی بنا شده است. 

J سوی تاریک و روشن تکنولوژی
اشتباه نشــود! تکنولوژی قطعا نقشی کلیدی در نحوه حفاظت ما از 
سلامت عمومی در ماه ها و سال های پیش  رو دارد. سوال اینجا است: آیا 
تکنولوژی هم مشمول مقررات و نظارت عمومی خواهد بود یا اینکه تحت 
تاثیر شور »موقعیت استثنایی« از اینها معاف می شود، بدون اینکه بتوانیم 
پاسخ سوالاتی را بگیریم که قرار است زندگی ما را در دهه  های پیش رو 
شــکل دهند؟ پرسش هایی از این دست: اگر قطعا به این نتیجه برسیم 
کــه اتصال دیجیتال تا چه اندازه در زمان بحران ضروری اســت، آیا این 
شبکه ها و داده های ما واقعا باید در دستان بازیگران خصوصی مانند گوگل 
و آمازون و اپل باشند؟ اگر بودجه عمومی بخش عمده این زیرساخت ها 
را تامین می کنند، آیا کنترل آنها هم باید عمومی باشد؟ اگر اینترنت برای 
زندگی مان این قدر اساسی اســت )که البته هست( باید با آن به عنوان 

ابزاری غیرانتفاعی برخورد کرد؟
هرچند شــکی نیســت که توانایی کنفرانس غیرحضوری در دوران 
قرنطینه یک مزیت نجات بخش بوده، بحث هایی جدی در مورد این وجود 
دارد که آیا حمایت های ماندگارتری را که بیشتر جنبه انسانی داشته باشند 
می توان مد نظر قرار داد؟ آموزش را به عنوان نمونه بگیریم. اشمیت حق 
دارد که می گوید کلاس های پرجمعیت یکی از عوامل پرخطر برای سلامت 
هستند، دست کم تا زمانی که به واکسن دست پیدا کنیم. خب نظرمان در 
مورد استخدام دوبرابری معلمان و نصف کردن جمعیت کلاس ها چیست؟ 
چطور اســت که مطمئن شویم هر مدرسه یک پرستار در اختیار دارد؟ 
این راهکار سبب ایجاد کار در شرایطی می شود که بیشترین نیاز به آن 
وجود دارد و بحران بیکاری به وسعت زمان رکود بزرگ رسیده است و در 
ضمن در فضای آموزشی به همه  جای بیشتری می دهد. اگر ساختمان ها 
زیادی شلوغ هستند، چطور است که روزها را شیفت بندی کنیم و بیشتر 
از قبل به سمت آموزش در فضاهای باز برویم؟ طبیعت به بچه ها ظرفیت 
بیشتری برای یادگیری می دهد. این نوع از تغییرات البته دشوار خواهند 
بود و در این شکی نیست اما ریسکش به پای تسلیم شدن و رها کردن 
آموزش حقیقی و چهره به چهره انسانی نمی رسد. این نوع آموزش است 
که به صورت گروهی انجام می گیرد و دانش آموزان در آن زندگی اجتماعی 

را می آموزند. 
پس از مشخص شدن شــراکت تازه نیویورک با بنیاد گیتس، اندی 
پالوتا، رئیس                 اتحادیه معلمان ایالت به سرعت واکنش نشان داد: »اگر قرار 
است آموزش را دوباره تعریف کنیم اجازه بدهید با حل مشکلات مددکاران 
اجتماعی، مشاوران سلامت روان، پرستاران مدرسه شروع کنیم و غنی تر 
کردن کلاس های هنر و همچنین کلاس های پیشرفته و کلاس های درس 

کوچک تر در سراسر ایالت.«
ائتلافــی از گروه های انجمن های والدین هم به این موضوع اشــاره 
کرده اند که اگر واقعا تا به حال مشــغول »آزمایش آمــوزش از راه دور« 
بوده اند )اصطلاحی که اشمیت به کار برده است(، باید بگویند که نتیجه 
به شدت نگران کننده است: »از زمان تعطیلی مدارس در نیمه ماه مارس، 

بیشتر و بیشتر به نقایص ریشه ای آموزش از راه دور پی برده ایم.« 
علاوه بر تبعیض آشــکار طبقاتی علیه کودکانــی که به اینترنت یا 

کامپیوتر خانگی دسترســی ندارند )مشکلی که شرکت های تکنولوژی 
بسیار مشتاق اند با استخدام آنها و خریدهای عظیم محصولات فناورانه 
برطرف شــود(، ســوالات بزرگی در این مورد وجود دارد که آیا آموزش 
از راه دور می تواند بر اســاس قانــون به کودکان دارای معلولیت خدمت 
کند؟ در عین حال هیچ راهکار فناورانه ای هم برای حل مشکل آموزش 
در خانه های بسیار شلوغ یا خانه هایی که محیطی آسیب زا برای کودکان 

دارند وجود ندارد. 
فناوری ابزار قدرتمندی در اختیار ما می گذارد اما همه راه حل ها هم 
فناورانه نیستند. مشکل برون سپاری تصمیمات کلیدی در مورد چگونگی 
بازسازی ایالت ها و شهرها به مردانی مانند بیل گیتس و اشمیت این است 
که اینها کسانی هستند که عمرشان را صرف تبلیغ این موضوع کرده اند: 

هیچ مشکلی نیست که تکنولوژی نتواند آن را حل کند. 
برای آنها و بســیاری دیگر در ســیلیکون ولی، پاندمی یک موقعیت 
طلایی است که نه تنها مورد قدردانی قرار بگیرند بلکه تفاوت و قدرتی را 
به دست بیاورند که تاکنون فکر می کرده اند غیرعادلانه از آنها دریغ شده 
است. به نظر می رسد اندرو کومو، با انتصاب رئیس                 سابق گوگل به عنوان 
مسئول گروهی که بازگشایی ایالت را بر عهده دارد، افسار امور را به رایگان 

در اختیارش گذاشته است. 
یکی از دغدغه های عمده ای که در مطلب گاردین به آن اشــاره شده 
این است که بزرگ ترین خریدار خدمات هوش مصنوعی و بازار تکنولوژی، 
حوزه امنیت اســت. این همان اتفاقی است که در چین افتاد، کشوری که 
پیشرفته ترین سیستم نظارتی و شبکه ای عظیم از دوربین های مداربسته را 
برای کنترل اوضاع در اختیار دارد. این مطلب هشدار می دهد که این نوع 
از یکی شدن دولت و شرکت های خصوصی تکنولوژی شاید در ابتدا به نفع 

حفظ سلامت اجتماعی باشد اما بازی قرار نیست همین جا پایان بگیرد.  

* Black Mirror یا همان »آیینه سیاه«، سریال بریتانیایی بسیار 
پرمخاطبی است که به خصوص به خاطر دو فصل ابتدایی اش بسیار 
مورد اقبال بینندگان قرار گرفت. در هر قسمت این سریال به یکی از 
سیاه ترین جنبه های پیشرفت تکنولوژی و ابزارهای هوشمند و اثر آن بر 
زندگی روزمره، روابط و احساسات انسانی پرداخته می شود. 

این آینده ای است که در 
آن خانه های ما قرار نیست 
دیگر کاملا فضای شخصی 
باشند بلکه با وجود اتصال 
پرسرعت دیجیتال تبدیل 
می شوند به مدرسه هایمان، 
مطب دکترمان، باشگاه 
ورزشی مان و اگر دولت 
حکم کند، زندانمان. البته 
برای بسیاری از ما، قبل از 
پاندمی هم خانه ها حکم 
محل همیشگی کار و محل 
تفریح و سرگرمی را داشتند 
اما در آینده ای که به سرعت 
ساخته می شود، تمامی این 
جریان ها شتاب گسترده ای 
می گیرند. 
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تجـربــه

راهکارهای نشریه کارآفرین برای جان به در بردن از مهلکه اقتصادی

شركتتان را ضدكرونا كنید

به وجود آوردن یك راه باز ارتباطی می تواند به شما كمك كند تا اگر قرار است تغییری در وضعیت و بودجه مشتریانتان 
رخ دهد برایش برنامه ریزی كنید و این كار به شما امكان می دهد كه با كمی شانس، از زمانی كه در اختیار دارید استفاده 
و اگر تغییر داخلی لازم است در كسب وكارتان ایجاد كنید. 

در دنیای اقتصاد، تا دو ماه پیش نگرانی ها همه متمركز بر شوكی 
ناگهانی بود كه شیوع كرونا بر كسب وكارها وارد كرد. شیوع و در پی آن 
تعطیلی شهرهای كوچك و بزرگ در سراسر دنیا و البته پایین كشیده 
شدن اجباری كركره كسب وكارهای گوناگون سبب شد كه هم پای 
خانه نشینی اجباری، بی كاری اجباری هم دامن بسیاری را بگیرد. از آن 
زمان به بعد بود كه دستگاه راه حل یابی و تغییر استراتژی در بسیاری 
از شركت ها فعال شد تا همراه با یكی از بزرگ ترین تغییرات اقتصادی، 
اجتماعی در دنیای معاصر، نقشه جدیدی برای ادامه كار شكل بگیرد. 
حالا كه مشخص شــده دیگر حرف از شوك یكی دو ماهه نیست و 
همه گیری كرونا شاید به آندمی تبدیل شود و تا ساخت واكسن تبدیل 
شود به یك بیماری ماندگار كه مانند آنفلوانزا در رفت  و برگشت است، 

این تغییر راه و روش بیشتر هم ضروری به نظر می رسد. 
اندرو مدال، كارآفرین و ســرمایه گذار در مطلبی كه برای نشریه 
كارآفرین آمریكا نوشــته اســت از چند راهكار نام برده كه می تواند 
كســب وكار شــما را در برابر كرونا مقاوم كند. او خودش در سه ماه 
گذشته مشغول بررســی شــرایط تازه و كار بر روی استراتژی های 
تازه ای برای ادامه تجارتش بوده اســت و برای همین راهكارهایی كه 
از آنها نام برده از تجربه شــخصی اش می آیند: »یكی از كارهایی كه 
از طریق شــركت هایم انجام دادم این است كه شروع به گفت وگو با 
مشتری هایمان در مورد ویروس كرونا كردم. خیلی ساده ابتدا از آنها 
می پرسیم كه آیا بودجه یا استراتژی بازاریابی شان تحت تاثیر پاندمی 
قرار گرفته اســت یا نه«. آنچه در این بخش می خوانید، برداشــت و 

خلاصه ای است از مقاله مدال. 

J روی تكامل تبلیغ نویسی تمركز كنید
در طول هفته های پیش  رو تعداد بیشــتر و بیشتری از مردم به 
دنبال كسب خبر در مورد وضعیت كرونا و اقتصاد آنلاین خواهند بود 
اما علاوه بر آن مردم آنلاین می شوند چون اغلب شركت ها همچنان 

سیاست موقت كار از خانه را در پیش گرفته اند. به این خاطر است كه 
در حال حاضر تبلیغات، داشته های بازاریابی و شعارهای تجاری روی 
سایت شما به صورت ویژه تبدیل به مزیت رقابتی شده اند. در حالی كه 
دنیا در نبرد بر سر به دست آوردن تعامل با سایرین است، تبلیغ نویسی 
)copywriting( یك مزیت رقابتی برای جذب مشتریانی است كه 

می خواهید. 

J سرمایه گذاری بر روی بازارهای مناسبتان را دو برابر كنید
فكر نمی كنم در شرایط نامطمئن اقتصادی اخیر، آزمودن بازارهای 
جدید استفاده موثری از زمان و منابعتان محسوب شود. برعكس ما 
قرار اســت سرمایه گذاری مان را بر روی بازارهایی كه در كارمان موثر 
بوده اند دو برابر کنیم و به صورت عمقی تر به آنها خواهیم پرداخت. اگر 
»چه كسی، چه چیزی و چرا«ی شركتتان و محصولات و خدماتش را 
نمی دانید توصیح می كنم كتاب »سریع تر بیشتر بفروشید« را بخوانید 
)در بخش معرفی كتاب كارآفرین با این كتاب بیشتر آشنا شوید(. این 
كتاب به شــما كمك می كند حقیقتا در مورد بخش مشتریان خود 

توجیه شوید. 

J  بر پیشنهادهایی تمركز كنید كه برای مشتریانتان
پولسازند یا در صرفه جویی كمكشان می كنند

در این زمانه بی ثباتی، شــركت ها كمتر بر محصولاتی كه به آنها 
نیازی ندارند تمركز می كنند اما اگر محصول یا خدمات شــما برای 
مشتریانتان درآمدساز است یا در صرفه جویی به آنها كمك می كند، 
احتمال نادیده گرفتنش كمتر می شود. دو نمونه از محصولاتی را كه 
من صرف نظر از هر رخداد اقتصادی به استفاده از آنها ادامه می دهم 
)چون برایم درآمدساز هستند یا سبب صرفه جویی می شوند( معرفی 
می كنم: ادرول )خدمات بازاریابی و تعیین گروه های مخاطب مناسب 
برای بازار شــما( و شــارژ پوینت )ارائه خدمات برای كاهش هزینه 

بازرگانی(. 

J سپر محافظ مشتریان را فعال كنید
اگر بتوانید حالا با مشتریانتان قرارداد ببندید احتمالا برایتان سودآور 
است. البته چنین مكالمه ای با مشتریان در شرایط نامطمئن كنونی 
اصلا مكالمه ساده ای نیست. یكی از كارهایی كه از طریق شركت هایم 
انجام دادم این است كه شروع به گفت وگو با مشتری هایمان در مورد 
ویروس كرونا كردم. خیلی ساده ابتدا از آنها می پرسیم كه آیا بودجه 
یا استراتژی بازاریابی شان تحت تاثیر پاندمی قرار گرفته است یا نه؟ 
به وجود آوردن یك راه باز ارتباطی می تواند به شما كمك كند تا اگر 
قرار اســت تغییری در وضعیت و بودجه مشتریانتان رخ دهد برایش 
برنامه ریزی كنید و این كار به شما امكان می دهد كه با كمی شانس، 
از زمانی كه در اختیار دارید استفاده و اگر تغییر داخلی لازم است در 

كسب وكارتان ایجاد كنید. 

در حال حاضر 
تبلیغات، 

داشته های 
بازاریابی و 

شعارهای تجاری 
روی سایت شما به 
صورت ویژه تبدیل 

به مزیت رقابتی 
شده اند. در حالی 
که دنیا در نبرد بر 

سر به دست آوردن 
تعامل با سایرین 

است، تبلیغ نویسی 
یک مزیت رقابتی 

برای جذب 
مشتریانی است که 

می خواهید



........................... آینده پژوهی ...........................

خوشه های خشم
زیر پوست اعتراضات آمریکا چه واقعیت های اقتصادی ای نهفته است؟
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آیندهپژوهی

هیچ کشوری مثل سوئد به طور هم زمان مورد تحسین و انتقاد در 
برخورد با ویروس نوظهور کرونا قرار نگرفته است. هر روز بحث جدیدی 
درباره شایستگی های مدل ســوئد درمی گیرد که بیشتر آن ها نیز به 
بحث هایی داغ تبدیل می شــود. در مجموع، عقایــد در این باره در دو 
اردوگاه قرار می گیرند: آن هایی که می گویند این کشــور یک راه موثر 
منحصربه فرد را برای مواجهه با همه گیری جهانی پیدا کرده و آن هایی 
که می گویند این کشور راه بی احتیاطی منحصربه فردی پیش گرفته 
است که سلامت شهروندانش را به خطر می اندازد. آنچه هر دو گروه بر 
سر آن توافق دارند این است که تجربه سوئد درس هایی را برای دیگران 
در بر دارد، هم در مدلی که بتوان از آن سرمشق گرفت و هم در ماجرای 
عبرت آمیزی که در خود دارد. با این همه، در آخر روز و پس از بحث های 
فراوان هر دو گروه عمدتا درمی یابند که دارند با هم بحث می کنند اما 

حرف هایشان شبیه هم است. 
با اینکه بحث هایی وجود دارد در مورد اینکه »مدل سوئدی« واقعا 
چیست، بسیاری از افراد موافق اند که دو تفاوت اساسی بین واکنش این 
کشور به ویروس کرونا و واکنش بقیه کشورهای غربی به آن وجود دارد. 
یکی از تفاوت ها این اســت که دولت سوئد به طور روشنی روش عدم 
مداخله را در مدیریت همه گیری جهانی بیماری پیش گرفت؛ روشی که 
دیگر کشورهای جهان می توانند برای برنامه ریزی های بلندمدت خود 
از آن سرمشــق بگیرند. خصوصیت دیگری که می توان در مدل سوئد 
تشخیص داد رسیدن به نوعی ایمنی گله ای است که در سطح وسیعی 
اعمال شده اما اعلام نشده است. اینجاست که دولت های دیگر علایم 

هشدار را برافراشته اند و نقطه تفاوت بین روش سوئد و دیگر کشورها 
است. 

J تماس کمتر
بیشتر کشورهای اروپایی به منظور کاهش انتشار ویروس قوانین 
منع آمدوشد و سایر مقررات را اعمال کردند اما سوئد این کار را نکرد. 
دولت سوئد به جای اینکه محدودیت هایی را به صورت دستوری برای 
فعالیت های اجتماعی و اقتصادی برقرار کند، مسئولیت کاهش خطر را 
بر عهده افراد و کسب وکارها گذاشت. دولت یک سری دستورالعمل ها 
و توصیه هایی منتشر کرد در باب اینکه افراد چطور می توانند با شستن 
دست ها و فاصله گیری اجتماعی و پرهیز از سفرهای غیرضروری به 
کاهش شیب منحنی ابتلا به بیماری کمک کنند. اما دولت کسانی را 
که از این دستورالعمل ها پیروی نمی کردند به جریمه یا حبس تهدید 
نکرد. در این کشور دستور »در خانه بمانید تا در امان باشید« وجود 
نداشت و نیازی به این نبود که معین شود چه کارگرانی جزو مشاغل 
»ضروری« هســتند و چه کارگرانی جزو شغل های »غیرضروری«. 
کودکان در مدرســه ماندند )با اینکه دانشگاه ها تعطیل شد( و مردم 
به گردآمدن در رستوران ها و پارک ها و دیگر مکان های عمومی ادامه 

دادند.
مردم در ســوئد حتی بدون تهدیدهای غلاظ و شــداد از جانب 
حکومت هم بیشــتر توصیه ها را رعایت کردند و رفتار خود را تغییر 
دادند. داده های ثبت شــده حرکت کاربران گوگل نشان می دهد آن 

راه حل گله ای سوئد، الگویی برای جهان؟
موفقیت استکهلم در مهار کوویدـ19 کشورهای دنیا را وسوسه کرده است

چرا باید خواند:
شیوع ویروس کرونا 
همه جهان را درگیر 
کرده و حالا کشورها 

در حال استفاده از 
تجربیات یکدیگرند. 

در این میان، سوئد 
راه ویژه ای را پیش 
گرفته که برای همه 

جالب توجه است.

منبع  فارن افرز 

جاش میشو
استاد دانشکده مطالعات 

پیشرفته بین الملل در دانشگاه 
جان هاپکینز

بیشتر کشورهای اروپایی به منظور کاهش انتشار ویروس قوانین منع آمدوشد و سایر مقررات را اعمال کردند اما سوئد این کار را نکرد. دولت سوئد به جای اینکه محدودیت هایی را به صورت 
دستوری برای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی برقرار کند، مسئولیت کاهش خطر را بر عهده افراد و کسب وکارها گذاشت
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طی ماه هایی که ویروس کرونا عالم گیر شده، سؤالات                    اندکی درباره اینکه بهترین راه محافظت از مرگ  براثر 
کوویدـ19 چیست پیش آمده است: آزمایش های گسترده افراد، ردیابی مؤثر تماس های افراد، انزوای سریع و 
تلاش های بیشتر برای کسب اطمینان از اینکه افراد مسن تر و دیگر جمعیت های در معرض خطر در امان هستند.

دســته از مردم این کشــور که در حومه استکهلم پایتخت زندگی 
می کردند سفرهای خود را برای خرید یا گردش بین 20 تا 40 درصد 
کاهش داده اند و استفاده آن ها در دوران همه گیری جهانی بیماری از 
وسایل حمل ونقل عمومی 30 تا 40 درصد کاهش داشته است که این 
میزان تقریبا برابر همان مقدار کاهشی است که کشورهای همسایه 
سوئد نیز داشته اند. دولت سوئد دریافته است که سیاست های آرام تر و 
کمتر زورگویانه و به همان اندازه سیاست هایی حسابگرانه و قابل تحمل 
داشته است و به همین علت سوئدی ها عمدتا دور بوده اند از خستگی 
و اضطرابی که شــهروندان در کشورهای دیگری که ممنوعیت عبور 
و مرور را برقرار کرده اند تحمل کرده اند. نظرسنجی ها نشان می دهد 
که اکثریت قابل توجهی از سوئدی ها تاکنون از مدیریت کشور خود 
در دوره همه گیری بیماری راضی بوده اند و قدردان این هســتند که 
می توانند صورت ظاهری زندگی های خود را به شکل عادی حفظ کنند. 
اما برعکس، کسانی که دوره های طولانی مدت ماندن در خانه را براثر 
قوانین منع رفت وآمد در کشورهای دیگر تحمل کرده اند، طاقت شان 
تمام شده و از نظر اجتماعی و احساسی به وضعیت حادی رسیده اند. 
انزوای اجتماعــی و تنهایی حاصل از ضوابــط فاصله گیری می تواند 
مشــکلات ســلامت روان را وخیم تر کند. در نظرسنجی ای که اخیرا 
بنیاد خانواده کایسر در بین بزرگســالان آمریکایی انجام داده، به این 
نتیجه رســیده است که 45 درصد پاســخ گویان گفته اند که سلامت 
روانی آن ها از اضطراب های مربوط به همه گیری بیماری آسیب دیده 
اســت. در کشــورهایی مثل ایالات متحده و بریتانیا، بسیاری از افراد 
تایید کرده انــد که نیاز به فاصله گیری اجتماعی دارند اما بر این نکته 
نیز صحه گذاشته اند که به طور فزاینده از محدودیت ها خسته شده اند. 
سیاست هایی که کمک می کند این فشارها تسکین یابد بدون اینکه 
سلامت عمومی به خطر بیفتد، ارزش این را دارد که با جدیت ارزیابی 

شود.
یکی از راه هایی که برخی کشورها تحت قوانین منع رفت وآمد و با 
رعایت ایمنی شاید از مدل سوئد پیروی کنند این است که به مردم 
اجازه دهند به پارک های عمومی و دیگر فضاهای آزاد دسترسی داشته 
باشند. سوئدی ها نیز از نشستن در بیرون از رستوران ها بهره مندند البته 
با حفظ فاصله فیزیکی لازم. این کاری اســت که خطر کمتری دربر 
دارد و می تواند مسئولیت فردی را افزایش دهد. در مجموع، روزبه روز 
اتفاق نظر بر سر این امر بیشتر می شود که محیط های متفاوت می توانند 
خطرات متفاوتی از نظر انتقال ویروس کرونا داشــته باشند. بنابراین 
مکان هایی که در میانه شیوع کنترل نشده ای قرار دارند می توانند با یک  
دسته روش های انعطاف پذیر ایمن در نظر گرفته شوند. این کار یکی از 
اقداماتی است که می توان بر اساس آن، محدودیت ها را کاهش داد در 
عین اینکه مردم را به انجام رفتارهای بهداشتی مثل استفاده از ماسک 

یا زدن نقاب صورت در اماکن عمومی تشویق کرد.
هر نوع تســهیل موارد فاصله گیری اجتماعی البته باید به دقت و با 
رعایت یک اســتراتژی و همراه با آموزش عمومی کافی انجام گیرد و 
نیز افراد باید ردیابی شوند تا اطمینان حاصل شود که مقررات رعایت 
شده است. سوئد شاید بتواند کمک حال بقیه کشورها شود درست در 
وقتی که به دلیل سطح بالای اعتماد عمومی خارق العاده این کشور به 
سرمشقی برای استفاده از مقررات داوطلبانه رعایت توصیه های بهداشتی 
تبدیل شــده اســت. هنوز بین خارج از سوئد و این کشور تفاوت های 
ظریفی وجود دارد که باعث می شــود در داخل سوئد مهار همه گیری 

بیماری در بلندمدت آسان تر انجام شود. 

J راه های عقلانی تر
با اینکه روش شــبیه به اقتصاد آزاد که ســوئد برای فاصله گیری 
اجتماعی به کار برده ارزش مداقه را در بین کشــورهای دیگر دارد، اما 
شیوه ظاهراً ایمنی گله ای این کشور واجد چنین ارزشی نیست. برخی 
از مقامات ســوئد تکذیب کرده اند که ایمنی گله ای هدف نهایی دولت 
است اما متخصص مدیر بخش بیماری های همه گیر دولتی و مقامات 
رده بالای این کشور با ادعای مکرر اینکه سوئد به سرعت به ایمنی گله ای 
نزدیک می شود و مشاهده تسهیل سیاست های فاصله گیری اجتماعی، 
چنان تکذیب هایی را زیر ســؤال                          برده است. برای مثال، در ماه آوریل 
امسال نمایندگان سازمان بهداشت عمومی سوئد اعلام تخمین زدند 
که تا ابتدای ماه مه، یک سوم افراد در استکهلم، پایتخت این کشور، در 
برابر بیماری ایمن شوند. همین اواخر، مقامات سوئد پیش بینی کردند 
که بین 20 تا 25 درصد 2.4 میلیون سکنه استکهلم همین حالا هم در 
اوایل ماه مه در برابر بیمار ایمن هستند و این شهر تا اواسط ماه ژوئن 
به ایمنی گله ای دست پیدا خواهد کرد چون 40 تا 60 درصد جمعیت 

شهر با ویروس مواجه می شوند و در برابر آن ایمن خواهند شد. 
به رغم اعلان رسمی ســوئد، دلایل کمی وجود دارد برای اینکه باور 
کنیم ســوئد هم اکنون به سطح وســیعی از ایمنی جمعیت دست پیدا 
کرده اســت. اولین نکته برای رد این ادعا این است که دانشمندان هنوز 
به این قطعیت نرســیده اند که ابتلای اولیه واقعاً موجب ایمنی می شود 
یا اگر هم بشــود، چه مدتی این ایمنی برقــرار خواهد بود. و دوم اینکه 
برخی از تخمین های دولت سوئد از ایمنی جمعیت بر مبنای برآوردهای 
مدل سازی شده است که باعث می شود روش شناسی تخمین ها زیر سؤال                
          رود. کسانی که به طور مستقل مدل سازی کرده اند بر این اعتقادند که چهار 
تا هفت درصد جمعیت کشور تاکنون به بیماری مبتلا شده اند که تفاوت 
زیادی با تخمین های ابتلا به بیماری در فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و آمریکا که 
بین چهار تا 9 درصد است ندارد. در شهر استکهلم، دو پژوهش در مواد 
داخل بدن افراد توســط دو دانشگاه سوئدی در ماه آوریل و اوایل ماه مه 
انجام شــد که نشان می داد 7.5 تا 10 درصد افرادی که آزمایش شده اند 
در داخل بدن خود آنتی بادی SARS-CoV-2 داشته اند. نکته آخر هم 
اینکه بر اساس گزارش موارد فوت در شهر استکهلم )1855 مورد( و نرخ 
مرگ ومیر بر اساس ابتلا به کوویدـ19 )0.6 درصد( تخمین زده می شود 
که تعداد ساکنان مبتلا به این بیماری تا حال حاضر در استکهلم 12 تا 13 
درصد ساکنان این منطقه باشد. با در نظر گرفتن اینکه تخمین های مواد 
داخل بدن افراد در شهرهایی مثل ووهان )10 درصد(، لندن )10 درصد( 
و مادرید )11 درصد( مشابه آن اعدادی است که در بدن اهالی استکهلم 
وجود داشته، تخمین های رسمی حاکی از این را که تا اوایل ماه ژوئن 40 

تا 60 درصد جمعیت شهر است، به سختی می توان باور کرد.
طی ماه هایی که ویروس کرونا عالم گیر شده، سؤالات                    اندکی درباره 
اینکه بهترین راه محافظت از مرگ  براثر کوویدـ19 چیست پیش آمده 
است: آزمایش های گسترده افراد، ردیابی مؤثر تماس های افراد، انزوای 
سریع و تلاش های بیشتر برای کسب اطمینان از اینکه افراد مسن تر 
و دیگر جمعیت های در معرض خطر در امان هســتند. ســوئد شاید 
در اقداماتش از روش آخر اســتفاده بهتری کرده باشد و سایر کشورها 
می تواندن تمام این موارد را رعایت کنند در کنار اینکه محدودیت های 
منع آمد وشــد را بردارند یا برندارند. درسی که می تواند از تجربه سوئد 
گرفت این اســت که با روش های عقلانی تر در فاصله گیری اجتماعی 
می توان مانع مرگ ومیرهای بیشــتر شد بدون اینکه دست در دست 

ایمنی گله ای بگذاریم. 

 مردم در سوئد 
حتی بدون 

تهدیدهای غلاظ 
و شداد از جانب 

حکومت هم 
بیشتر توصیه ها 
را رعایت کردند و 

رفتار خود را تغییر 
دادند. داده های 
ثبت شده حرکت 
کاربران گوگل 

نشان می دهد آن 
دسته از مردم این 
کشور که در حومه 
استکهلم پایتخت 
زندگی می کردند 
سفرهای خود 
را برای خرید یا 
گردش بین 20 تا 
40 درصد کاهش 
داده اند و استفاده 

آن ها در دوران 
همه گیری جهانی 
بیماری از وسایل 

حمل ونقل عمومی 
30 تا 40 درصد 
کاهش داشته است
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آیندهپژوهی

طی چهل سال، یک باور بنیادین سیاسی در آمریکا وجود داشته 
مبنی بر اینکه ایــن احتمال وجود دارد کــه جمهوری خلق چین 
رفته رفته و به آهســتگی وارد خانواده کشورهای نرمال شود اما حالا 
یکی از معماران این سیاست سرانجام می تواند بر این امر واضح صحه 

بگذارد که چنین نیست.
روبرت زولیک، رئیس                    سابق بانک جهانی و معاون وزارت خزانه داری 
آمریکا، شــش ماه پیش در یک سخنرانی به یاد شنوندگان نطق خود 
آورد که در ســال 2005 حرف هایی درباره تبدیل شدن پکن به یکی از 
»بازیگران مسئولیت پذیر« عرصه جهانی زده بوده و این سخنان در آن 
موقع مشهور شده بوده است. او چند راه کار را جلوی پای چین تصور کرده 
بود که چاره ای به تن دادن به آن ها نداشــته است؛ برای مثال، رای دادن 
به تحریم های کره شــمالی و محدود کردن صادرات موشــک. اما او در 
سخنرانی اش تایید کرد که این پروژه از ریل های خود خارج شده است. 

زولیک درباره رئیس                               جمهور چین گفت: »رهبری شی جین پینگ 
حزب کمونیست را دوقطبی کرده و آزاد بودن و اجازه بحث کردن را در 
این کشور محدود ساخته است. چین با پررنگ تر کردن نقش ابزارهایی 
که در نهایت به جوامع ویرانشهری تبدیل می شوند، مثل فناوری های 
مداخله جویانه در حریم خصوصی اشــخاص و توســعه کمپ های 
بازآموزی، به خود ضربه می زند.« او اضافه کرد: »حاکمیت قانون و آزاد 
بودن در هنگ کنگ نشان می دهد که در این کشور وضعیت یک بام و 
دو هوا درست شده که در نهایت به صدمه خوردن چین می انجامد. اگر 
چین بر هنگ کنگ مسلط شود، از نظر اقتصادی و روانی در بلندمدت 

به خود ضربه بزرگی زده است.«
حق با زولیک بود. عالم گیری بیماری کوویدـ19 روابط بین پکن 
و واشنگتن را به کمترین سطح خود از زمانی رسانده است که چین 
درهای خود را در ســال 1979 دوباره به سوی جهان باز کرد. سطح 
روابط فعلی حتی کمتر از زمانی است که روابط بین چین و آمریکا در 

سال 1989 بابت قتل عام میدان تیان آنمن شکرآب شده بود.
آنچه که با روی کار  آمدن دونالد ترامپ در نقش رئیس                               جمهور در 
آمریکا به درگیری بیشــتر بین دو کشور ختم شد و روابط تجاری را 

به اوضاع بغرنجی رساند، اکنون در میانه تبلیغات انتخاباتی ترامپ که 
برای انتخاب دوباره به سمت ریاست جمهوری تلاش می کند، شرایط 
بی سابقه ای به خود گرفته اســت. در اوایل شیوع ویروس کرونا این 
امید به وجود آمده بود که شاید عالم گیری بیماری باعث شود پکن و 
واشنگتن اختلافات خود را کنار بگذارند و در کنار یکدیگر به تلاش 
برای رسیدن به درمان بیماری بپردازند. اما این دیگر از بین رفته است 
و شاهد بوده ایم که در وسط وضعیت سخت بیماری نیز این دو کشور 

از نیش زدن به یکدیگر امتناع نمی کنند. 
در هفته های گذشــته، دولت ترامپ مانع رســیدن محموله های 
قطعات نیمه رسانا برای شرکت فناوری های هوآوی شد. وزارت تجارت 
اعــلام کرد که در قوانین صادراتی اصلاحاتی را انجام خواهد داد تا از 
نظر راهبری خرید شرکت های سازنده نیمه رسانا ها را توسط شرکت 
هوآوی هدف قرار دهد به این منظور که این شرکت نتواند قطعاتش را 
مستقیما راهی سازندگان محصولات نرم افزاری و فناوری مشخصی در 
آمریکا کند. همچنین اخیرا اف بی آی نیز اعلام کرده که در تحقیقاتش 
به این نتیجه رســیده که برخی از هکرهای چینی توانسته اند نظام 
سلامت در آمریکا را هدف قرار دهند و شرکت های داروسازی را هک 
کنند تا اختراعات ثبت شده ای را که به داروهای ویروس کرونا مربوط 
است به سرقت برند. اف بی آی بدون اینکه به فرد یا کشور خاصی اشاره 
کند، اعلام کرد که هک ها شاید باعث شود که روند تحقیقات پزشکی 

مختل شود.
ترامپ در یکی از دیدارهایی که با خبرنگاران داشــت نشــان داد 
که چطور نســبت به چین سوءظن دارد و درباره این کشور تلخ فکر 
می کند. او گفت: »ما در وسط بدترین حملاتی قرار داریم که تا به حال 
به کشور ما شده است. این بدترین حملاتی بوده که تا به حال به کشور 
ما شده. این حملات بدتر از حملات پرل هاربر در جنگ جهانی دوم به 
آمریکا بوده است. این حملات هیچ وقت نباید اتفاق می افتاد. ما باید این 
حملات از ریشه خود قطع می کردیم. با این حملات را از چین متوقف 

می کردیم. اما این کار را نکردیم.«
وقتی که ویروس کرونا عالم گیر شــد، ترامپ شروع کرد به گفتن 

 جنگ سرد 
جدید

آمریکا برنده منازعه جهانی 
با چین نخواهد بود

چرا باید خواند:
منازعه آمریکا و چین 
بر سر بحران ویروس 

کرونا همه جهان را 
تحت الشعاع قرار 

می دهد ازجمله منطقه 
خاورمیانه را. بنابراین 

اطلاع بیشتر از این 
قضیه برای ایرانیان نیز 

جذاب خواهد بود.

منبع  نیوزویک 

بیل پاول
تحلیل گر حوزه دیپلماسی
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رئیس                               سابق بانک جهانی درباره رئیس                               جمهور چین گفت: »رهبری شی جین پینگ حزب کمونیست را دوقطبی کرده و آزاد بودن و اجازه 
بحث کردن را در این کشور محدود ساخته است. چین با پررنگ تر کردن نقش ابزارهایی که در نهایت به جوامع ویرانشهری تبدیل می شوند، 
مثل فناوری های مداخله جویانه در حریم خصوصی اشخاص و توسعه کمپ های بازآموزی، به خود ضربه می زند.«

اینکه این ویروس در چین شایع شده اما ابعاد جهانی به خود گرفته 
و در آمریکا نیز قربانیان زیادی داشــته اســت. این اتفاق وضعیت را 
برای انتخاب دوباره ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر امسال 
سخت تر می کند و کارشناسان و مشاوران او نیز به این امر اذعان دارند. 
با در نظر گرفتن ابعاد وســیع ماجرا، یعنی شــیوع ویروس کرونا 
در ووهان چین و ســرایت آن به همه نقاط جهان، می توان گفت که 
ترامپ از استعاره ای تاریخی استفاده کرده که ابعاد آن به خوبی نمایانگر 
وضعیت فعلی است اما از نظر مفهومی می توان گفت که عالم گیری 
ویروس کرونا و تاثیر آن بر آمریکا بیش از اینکه شــبیه به حمله به 
پرل هاربر در جنگ جهانی دوم یا حملات یازده سپتامبر به برج های 
تجارت جهانی باشــد، شباهت دارد با ســاختن دیوار برلین در سال 
1961 در دورانی که جنگ ســرد به اوج خود رسید. آنچه در پی این 
وضعیت خواهد آمد، یک درگیری وحشــتاک و سخت نخواهد بود 
بلکه نوعی آشفتگی جهانی خواهد بود که نظم نوینی را در دنیا حاکم 
خواهد ســاخت که با نظم قدیمی تفاوت های زیادی خواهد داشت. 
نیروهایی که منجر به درگیری ها بر سر شیوع ویروس کرونا در ووهان 
شدند، همچون دیوار برلین، تا سال ها تاریخ را خواهند ساخت. تغییری 
که این شیوع ایجاد خواهد کرد به احتمال خیلی زیاد برگشت ناپذیر 
اســت، بدون توجه به اینکه چه کســی در کاخ سفید روی صندلی 

ریاست جمهوری خواهد نشست.
جو بایدن تلاش می کند آن قدر که ترامپ چینی ها را مقصر می داند 
در قضیه شیوع ویروس کرونا نقش چین را پررنگ نکند اما مشاوران 
او نیز می دانند که در این بازی راه برگشــتی وجود ندارد و باید نظم 
جدیدی را بنا فکند. از وقتی که شــی جین پینگ هفت سال پیش 
به قدرت رسید، چین بیش از یک میلیون مسلمان را در کمپ های 
»بازآموزی« حبس کرده، دولتی نظارتی به وجود آورده که شهروندان 
خود را بیش از هر وقت دیگری تحت نظر دارد و همه نارضایتی ها و 
اعتراض ها را در هم شکسته است. در خارج از مرزها، هدف چین این 
اســت که یک نوع رژیم اقتدارگرا را به دیگران بنمایاند که کشورها 
در جهان در حال توســعه بتوانند به آن به منزله مدلی نگاه کنند که 
می توان از آن الگو برداشــت. و البته که مقامات این کشــورها برای 
نظارت بر شــهروندان خود نیازمند فناوری هایی هستند که چین به 

آن ها می فروشد. 
یکی از مشــاوران جو بایدن، نامزد اصلی حزب دموکرات آمریکا 
در انتخابات امسال، می گوید: »هیچ کس در هر دو قطب سیاسی در 
واشنگتن انکار نمی کند که دوران امید به اینکه چین شاید تبدیل شود 
به کشور معمولی از دست رفته است. هیچ کس با سطحی از ذکاوت 

دیگر این را انکار نمی کند.«
اینجــا در آمریکا ایــن درک و دریافت از چیــن به طور کامل در 
ذهن ها نشسته است. طبق نظرسنجی اخیر موسسه پیو، 66 درصد 
از آمریکایی ها اکنون نظری منفــی به چین دارند. در عین حال، در 
چین رسانه های دولتی و اینترنت تحت کنترل حکومت به شعله های 
ملی گرایــی و احساســات ضدآمریکایی چنان می دمنــد که یادآور 
تلاش های پروپاگاندای چین ضد آمریکا در جنگ بلگراد اســت که 

آمریکا به طور اتفاقی سفارتخانه پکن در بلگراد را بمباران کرد.
دو قدرتمندترین کشورهای جهان حالا در هر حوزه ای دارند با هم 
رقابت می کنند: در وهله اول، در حوزه نظامی با بازی موش و گربه ای 
کــه در دریای چین جنوبی یا در حملات ســایبری راه انداخته اند. 
همچنین رقابت بر سر دست بالا داشتن در فناوری های کلیدی قرن 

بیستم نیز بسیار شدید است. این طرز رقابت از زمان سقوط شوروی 
در سال 1991 تا به حال دیده نشده بوده است.

بنابرایــن شــمار روزافزونــی از سیاســت گذاران در آمریکا، چه 
سیاست گذاران ســابق و چه کنونی، و نیز دست های قدرتمندی در 
چین، چه آدم های قدیمــی و چه جدید، بر این اتفاق نظر دارند که 
یک چیز عیان شــده است: جنگ سرد 2.0 اینجا پیش ماست. برای 
آن نسلی که به یاد می آورند در اوج جنگ سرد با شوروی در مدارس 
ابتدایی چطور به آن ها آموزش داده می شــد کــه در برابر حملات 
احتمالی اتمی جان خود را حفظ کنند، درگیری های جهانی کنونی 
بسیار متفاوت از آن زمان به نظر می رسد. بسیاری از استراتژیست های 
آمریکایی بر این اعتقادند که سربلند و پیروز بیرون آمدن غرب از این 
مرافعه خیلی دشــوارتر است. جوزف بوسکو، برنامه ریز سابق مسایل 
چین در پنتاگون، می گوید: »یک جدال طولانی پر از رمزوراز و مبهم 
شاید بالای سر ما باشد و می تواند آن قدری که به نظر می رسد ساده 
نباشد.« اکنون، سیاست گذاران آمریکایی در حال تلاشند تا دریابند 
درگیری ای که رخ خواهد داد چه شــکلی دارد و چطور می توان در 

آن پیروز شد. 
مهم ترین تفاوت بن بست ژئوپلیتیک کنونی بین واشنگتن و پکن 
روشن است: چین از نظر اقتصادی قدرتمند است و عمیقا هم با جهان 
توســعه یافته و هم با جهان در حال توســعه ممزوج شده است. این 
وضعیت هیچ وقت برای مورد قبلی شوروی که از نظر اقتصادی به شدت 
منزوی بود و فقط با همسایگان بلوک شرقی اش تجارت می کرد، صدق 
نمی کرد. چین برعکس با هرکســی تجارت می کند و به ثروتمندتر 
شدن خود ادامه می دهد. این وضعیت در طیف وسیعی از فناوری های 
پیشرفته هم صادق اســت، از جمله در مخابرات و هوش مصنوعی. 
چین برنامه ریزی کرده است که تا سال 2025 میلادی در تعدادی از 
فناوری های پایه، از هوش مصنوعی گرفته تا انرژی های سبز و رایانش 
کوانتمی، دســت بالا را در جهان داشته باشد و این وضعیت را خیلی 
متفاوت از مورد شوروی خواهد کرد. بنابراین آمریکایی ها نمی توانند با 
اتکا به آن مســایلی که در زمان جنگ سرد اول توانستند بر شوروی 
چیره شوند، به موفقیت در مجادله با چین هم نایل شوند. آمریکایی ها 
به سختی خواهند توانست در جنگ سرد جدید به مصاف چین بروند 

و چه بسا در نهایت چین برنده بازی باشد. 

طبق نظرسنجی 
اخیر موسسه 
پیو، 66 درصد 
از آمریکایی ها 

اکنون نظری منفی 
به چین دارند. 

در عین حال، در 
چین رسانه های 
دولتی و اینترنت 

تحت کنترل 
حکومت به 
شعله های 
ملی گرایی و 
احساسات 

ضدآمریکایی 
چنان می دمند که 
یادآور تلاش های 
پروپاگاندای چین 

ضد آمریکا در 
جنگ بلگراد است 
که آمریکا به طور 

اتفاقی سفارتخانه 
پکن در بلگراد را 

بمباران کرد

مهم ترین تفاوت بن بست ژئوپلیتیک 
کنونی بین واشنگتن و پکن 
روشن است: چین از نظر اقتصادی 
قدرتمند است و عمیقا هم با جهان 
توسعه یافته و هم با جهان در حال 
توسعه ممزوج شده است. 
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آیندهپژوهی

الان تقریبا جالب به نظر می رسد اما در اوایل ماه مارس که من 
در یک مهمانی در منهتن نیویورک بودم، آدم ها از دســت دادن با 
هم خودداری می کردند اما خیابان ششــم منهتن هنوز پرازدحام 
بود. همان طور که نوشیدنی و تنقلات تعارف می کردند و ما خیره 
شــده بودیم به نورهای روشن برجی از شیشه و فولاد، یک جوان 
بیست وچندساله، از آن هایی که صبح تا شب دارد در وال استریت 
می دود و کار می کند، به من نزدیک شــد. درگوشــی گفت: »من 
دارم می روم فلوریدا تا منتظر بنشینم این داستان تمام بشود. حس 

می کنم آنجا کمتر شلوغ پلوغ است.«
در آن زمان، من کاملا متوجه چنین ضرورتی نشــده بودم. اما 
حالا روشــن شده است که کوویدـ19 چالش بزرگی را برای یکی 
از پدیده های مهم دنیای مدرن ایجاد کرده است: کلانشهرها. مراکز 
بزرگ شــهری حالا به تله بیماری همه گیر تبدیل شده اند. طبق 
تحقیقات یواخیم بوک پژوهشگر، نیویورک، شلوغ ترین شهر بزرگ 
آمریکا، نزدیک به 23 درصد کل موارد فوت ناشی از ویروس کرونا 
را شامل می شود. لندن نیز 23 درصد موارد فوت در بریتانیا را دارد؛ 

مادرید نزدیک به 32 درصد و استکهلم حتی بیشتر.
در بیشــتر بیماری های همه گیر، تراکم جمعیت دشمن جان 
مردم بوده است. آبراهه لندن در امتداد رودخانه تیمز ساخته شد تا 
پس از مرگ هزاران نفر که براثر همه گیری طاعون در سال 1854 
در این شــهر رخ داد، برای لندن سیستم فاضلاب مدرنی ساخته 
شــود. ارتباط طاعون با آب آلوده توسط جان اسنو تشخیص داده 
شد؛ پزشکی که نمودار درختی بیماری را حوالی پمپ آب سوهو 
گرفته بود. سپس مفهوم »باغ شــهر« ابنزر هووارد پیش آمد که 

می گفت در اطراف خط راه آهن فضای سبز درست شود. 
گاتمن ســال ها پیش اصطلاح کلانشــهر را بــرای رجوع به 

تحولی جدید در شمال شرقی آمریکا به کار می برد. او معتقد بود 
که شــمال شرق آمریکا شاهد یک توسعه عجیب است. مجموعه 
به هم پیوســته ای از مادرشهرها حومه ها و مناطق وابسته به آن ها 
گســترش می یابد. این مجموعه متشکل از شهرهای بزرگی مثل 
بوســتون، نیویورک، واشنگتن، فیلادلفیا و بالتیمور می شود که از 
طریق خطوط زمینی، آبی و هوایی به هم مربوط اند. این جدیدترین 
شکل سکونت شهری است که در قرن بیستم پدید می آید و تمایز 
شهر و روستا از بین می رود. بنیاد شناختی فرد نوع کلان شهری در 
شدت یافتن تحریکات عصبی نهفته است که خود ناشی از تغییر 
سریع و بدون وقفه محرک های بیرونی و درونی است. کلانشهر از 
آدمی به منزله موجودی تمیزگذار، آگاهی به مراتب بیشتری را طلب 
می کند تا زندگی روستایی. در روستا آهنگ حرکت زندگی و تصاویر 
ذهنی حسی آشــناتر و موزون تر است. حیات انسان در کلانشهر 
خصلت پیچیده ای پیدا می کند. او با مفر خود واکنش نشان می دهد 
نه با عواطف و احساســات خود. سلطه عقل و حسابگری در شهر 
به رغم احساس و عواطف رشد می کند و در همه جا ریشه می دواند. 
بدین سان کلانشهر همواره جایگاه اقتصاد پولی بوده و تمرکز مبادله 
اقتصادی و رونق تجارت، اصالت فردی را کنار می زند و نسبت به آن 
بی اعتنا می شود. فرد با همه کسانی که مجبور است با آن ها روابط 
اجتماعی داشته باشد حسابگرانه برخورد می کند و چنین برخوردی 
با انواع روابط اجتماعی خودمانی و صمیمی که در روستا رواج دارد 
مغایر است. کلانشهرها مرکز تحول فرهنگ مدرن و سلطه »روح 
عینی« بر »روح ذهنی« است یعنی همه چیز در زبان دفن و حقوق 
و تولید و هنر و اشیا محیط خانگی و ماشینی تجسم یافته است و 
آن را با پیشرفت فرهنگی فرد ناهماهنگ ساخته است. به عبارت 
دیگر، تناسب دهشتناکی بین پیشرفت های فنی و پیشرفت فرهنگ 
فردی ملاحظه می شود. از یک سو، زندگی برای شخص بی نهایت 
ساده و آسان می شود و از طرفی، جریان زندگی ماشینی او را با خود 
می برد و زندگی اش بیشتر از محتواهای غیر شخصی آکنده می شود 
و فرد در جست وجوی هویت و یکتایی خویش است که کمتر آن 

را به دست می آورد.
اما سؤال                          اینجاست که آیا بعد از شیوع ویروس کرونا، حومه های 
شهر جذابیت بیشتری پیدا کرده اند؟ ما قبلا عادت داشتیم زندگی در 
یک جعبه کفش تنگ را تحمل کنیم تا بخشی از صحنه کسب وکار 
باشیم. اما اگر فاصله گیری اجتماعی این صحنه را بر هم زده باشد 
و اگر دفاتر کاری خالی باشد و افراد چهار روز در هفته از خانه شان 
کار کنند، دلیل کمتری وجود دارد برای اینکه آلودگی، جرایم و کار 
شاق و طاقت فرسا را تحمل کنیم. شهرها تقریبا یک شبه از جایی 
برای رویاها و بلندپروازی ها تبدیل شدند به نمادهای خوفناکی از 
مرگ ومیر. ثروتمندان به حومه های شهر عقب نشینی کردند، درست 

مثل کاری که در اروپای زمان طاعون سیاه کردند. 
تا حالا که همیشه شــهرها به وضع قبلی بازگشته اند. نیاز به 

چرا باید خواند:
مصر با رود عظیم نیل 

در میانش باز هم با 
بحران کم آبی مواجه 

است. ایران نیز همچون 
مصر منطقه ای خشک 
و بیابانی است. تجربه 
مواجهه با کم آبی نیل 
در مصر می تواند برای 

ایران هم مفید باشد.

منبع  فایننشال تایمز 

 ـ19 آینده کلانشهرها بعد از کووید
جهان گیری بیماری ها مهم ترین مراکز مدرنیته را هدف گرفته است

کامیلا کَوندیش
پژوهشگر ارشد دانشگاه 

هاروارد
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تا حالا که همیشه 
شهرها به وضع 

قبلی بازگشته اند. 
نیاز به انجام 

معاملات، تحویل 
کالاها و مبادله 
افکار به طور 

اجتناب ناپذیری 
استعدادها و 

پول های نقد را 
در شهرها به 

خود جلب کرده 
است. مشاغل 

به سمت شهرها 
حرکت کرده اند 
و مردم همراه با 

مشاغل به شهرها 
رفته اند. یکی از 

شگفت انگیزترین 
تصاویر بحران 

کنونی در ترمینال 
اتوبوس های 
بانکوک دیده 

شد که 80 هزار 
نفر از مردمی که 
اخیرا بیکار شده 
بودند آنجا جمع 
شده بودند تا به 
استان های خود 

بازگردند

آیا بعد از شیوع ویروس کرونا، حومه های شهر جذابیت بیشتری پیدا کرده اند؟ ما قبلا عادت داشتیم زندگی در یک جعبه کفش تنگ را تحمل کنیم تا 
بخشی از صحنه کسب وکار باشیم. اما اگر فاصله گیری اجتماعی این صحنه را بر هم زده باشد و اگر دفاتر کاری خالی باشد و افراد چهار روز در هفته 
از خانه شان کار کنند، دلیل کمتری وجود دارد برای اینکه آلودگی، جرایم و کار شاق و طاقت فرسا را تحمل کنیم.

انجام معاملات، تحویل کالاها و مبادله افکار به طور اجتناب ناپذیری 
اســتعدادها و پول های نقد را در شهرها به خود جلب کرده است. 
مشاغل به سمت شهرها حرکت کرده اند و مردم همراه با مشاغل به 
شهرها رفته اند. یکی از شگفت انگیزترین تصاویر بحران کنونی در 
ترمینال اتوبوس های بانکوک دیده شد که 80 هزار نفر از مردمی که 
اخیرا بیکار شده بودند آنجا جمع شده بودند تا به استان های خود 

بازگردند. هنوز این تغییر و تحولات ادامه دارد. 
در اقتصادهایی که متکی به بخش خدمات هستند، شاید کار 
از شــهرهای حومه ای برای شرکت ها ارزان تر تمام شود. با قابلیت 
دیجیتال کار از خانه، شاید نیازی نباشد افراد برای رسیدن به یک 
شغل مکان اقامت خود را تغییر دهند. آ ن ها شاید خانه ای به اندازه 
یک جعبه کفش را ترجیح بدهند به اینکه هفته ای یک یا دو روز 
مســیر طولانی تری را برای حاضر سر کار طی کنند. حتی پیش 
از شــیوع ویروس کرونا هم، فاصله کشنده خانه تا محل کار برای 
تصمیم گیری درباره زندگی در کلانشهرها به مولفه ای کمتر اساسی 
تبدیل شده بود. جمعیت پاریس ، نیویورک، پکن و شانگهای قبل از 
همه گیری بیماری هم کاهش یافته بود، تا حدی به این دلیل که 
اجاره های بالای مسکن عملا داشت مردم را تنبیه می کرد و آن ها را 

به حاشیه های شهر می راند.
پیامد غیرمنتظره این وضعیت ممکن است روی اندازه خانواده اثر 
بگذارد. شهرهای بزرگ و موفق برای بچه آوردن جاهای سختی اند. 
سنگاپور، توکیو، هنگ کنگ، شانگهای و پکن که برخی از گران ترین 
شهرهای جهان اند، بخشــی از کمترین نرخ های تولد را در جهان 
دارند. اگر زوجین بتوانند از شــهر خارج شوند و دست شان به یک 
حیاط برســد بدون اینکه موقعیت کاری شــان را قربانی کنند یا 
خودشان را به ورشکستگی بکشانند، آن موقع شاید تصمیم بگیرند 
که یک خانواده تشکیل دهند. مهاجرت جمعی به حاشیه شهرها 
یا شهرهای حومه ای می تواند فاصله جغرافیایی بین مادربزرگ ها و 
پدربزرگ ها با نوه ها را معکوس کند، به خصوص در مناطق آسیایی. 
همان طور که بحران همه گیری کوویدـ19 روی بســیاری از افراد 
مســن که تنها زندگی می کنند اثر منفی داشته و زندگی را برای 
آن ها ســخت تر کرده، این امید را نیز به وجود آورده که به تدریج 
نسل ها به سوی یکدیگر کشیده می شوند تا نزدیک تر به هم زندگی 

کنند. 
نمی توان گفت که امکان گریز از ماشــین دروگر سرنوشت که 
شهرها را با داس خود یک به یک درمی نوردد وجود ندارد. سنگاپور 
و هنگ کنگ در مهار ویروس موفق بوده اند و این کار را با سیستم 
ردگیری و پایشــی انجام داده اند که امتحان خود را در همه گیری 
ســارس در سال 2003 نشان داده بود. سنگاپور از ماه ژانویه سفر 
افراد از داخل چین به این کشــور را ممنوع کــرده بود و قوانین 
سفت وسختی برای کنترل ابتلا وضع کرده بود که حتی اجازه داده 
بود کســانی که قرنطینه را می شکنند به زندان محکوم شوند. در 
آینده، امن ترین شهرها آن هایی خواهند بود که بیشترین نظارت 
را بر شــهروندان خود خواهند داشــت. اما این شرایط نظارتی در 
شهرهای کشورهای غربی که به آزادی بیان و رفتار بیشتر اهمیت 
می دهند، به سادگی نظر مردم را جلب نخواهد کرد. نگرش های نسل 
زد )Z( در این میان می تواند سرنوشت ســاز باشــد. نسل زدِ که با 
نام های نسل نت و نسل اینترنت نیز شناخته می شود، نام گروهی از 

مردم است که از اوایل دهه 2000 تاکنون متولد شده اند.

تمایل به گمنام باقی ماندن مدت ها یکی از خصلت های زندگی 
در کلانشهرها بوده است. مردم به این شهرها نقل مکان می کنند تا 
از شهرهای کوچک که همه از کار هم سر درمی آورند رها شوند. اما 
همه گیری کنونی فضایی را به وجود آورده که باید افراد بیشتر به 
هم متصل می شوند. توسعه گروه های محلی برای حمایت از افراد 
آسیب پذیر همسایگانی را به هم نزدیک کرده است که هرگز تا پیش 
از این روزها یکدیگر را ندیده بودند. افرادی که به شهرها آمده بودند 
تا از تنگ نظری های فضای دوران کودکی خود دور شــوند، اکنون 
به سرعت جوی را می سازند که فقط می توانم آن را یک نوع روستا 
توصیف کنم. وضعیت اجتماعی ای که اکنون درست شده مطمئنا 
پایدار خواهد ماند چون شــما نمی توانید کسی را که زمانی به او 

کمک کرده اید یا او به شما کمک کرده است نادیده بگیرد. 
اگر همه گیری سبب شود سؤال                          درباره اینکه ارزش زندگی چقدر 
اســت پیش آید، در پاسخ باید گفت که همه شهرها به یک اندازه 
وضعیت خوب یا بدی ندارند. شرکت مشاوره »باین« در گزارشی که 
در سال 2016 با عنوان »هزینه رو به کاهش فاصله« منتشر کرد، 
ـ  پیش بینی کرد که شهرهایی با مراکز دارای فضای سبز و پیاده رو ـ
ـ احتمالا جذابیت خود  مثل نیویورک، پاریس، لندن و سانفرانسیکو ـ
را برای جوانان و ثروتمندان حفظ می کنند. این گزارش همچنین 
پیش بینی کرده که خانواده هایی با درآمد میانگین به سوی مناطق 
خارج از شهر کشیده می شــوند که رویشان »روستاهای جدید« 
نام گذاشته اند؛ مناطق مســکونی با هزینه پایین و فضای سبز و 
تسهیلات رفاهی فرهنگی که با مراکز شهرهای بزرگ 60 کیلومتر 

فاصله دارند. 
وقتی که این ها دارم می نویسم، ناگهان دلم تنگ شده است برای 
اینکه همه چیز سر جای اولش برگردد. من در تماس های تصویری 
که با اپلیکیشن »زوم« با دیگران دارم، از روی شوخی به همه تعارف 
می کنم که بیایند یک قهوه لاته کوچک مهمانم باشند. تمام این ها 
نشــان می دهد که دلم برای زندگی در دفتر کار تنگ شده، منی 
که در حال حاضر توی لندن لنگر انداخته ام و به جایی نرفته ام. آیا 
می توانم به جای دیگری بروم؟ شاید. با میزبان آن دوستی که توی 
مهمانی دیده بودم و به فلوریدا می رفت هنوز در تماسم. او می گوید: 
»آن ها هنوز توی فلوریدا هستند. عاشق آنجا شده اند.« شاید دوران 

کلانشهرها سپری شده است. 
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آیندهپژوهی

چندین قرن  نژادپرستی ساختاری در اقتصاد، آموزش و پرورش و مسکن باعث شکاف 
ثروتی عمیقی بین رنگین پوستان و سفیدپوستان در آمریکا شده و انباشت ثروت در میان 
رنگین پوستان را با مشکل مواجه کرده است.

در منطقه مینیاپولیس که بعد از کشته شــدن جورج فلوید به دست 
پلیس آمریکا شــاهد اعتراضات گســترده بود، درآمد متوسط خانوارهای 
سیاهپوســت کم تر از نصف درآمد سفیدپوستان اســت: 38 هزار دلار در 
مقابل 85 هزار دلار. این بعدی از زندگی سیاهپوســتان است که شاید به 

اندازه نژادپرستی آشکار نشده باشد. 
به رغــم آن که نرخ بیکاری در میان سیاهپوســتان تا پیش از بحران 
کرونا تک رقمی شده بود، خانوارهای سیاهپوست در زمینه امرار معاش در 
قیاس با متوسط خانواده های آمریکایی وضعیت سخت تری داشته و دارند. 
بحران کرونا باعث شــد 40 میلیون آمریکایی بیکار شوند و از این میان، 
سیاهپوستان بیشتر از بقیه لطمه خوردند؛ یعنی سیاهان بیشتری به صورت 
موقــت یا دائمی از کار بیکار شــدند. از آن بدتر اینکه تاثیر ویروس کرونا 
روی سلامت سیاهپوســتان نیز شدید بود و درصد فوتی آنها در قیاس با 

سفیدپوستان مبتلا به ویروس کرونا بالاتر بود. 
درصد قابل توجهی از سیاهپوســتان آمریکایــی در بخش هایی مثل 
هتلداری و پذیرایی، رستوران ها و تفریحات مشغول به کارند و اینها همه 
بخش هایی هســتند که بحران کرونا و قرنطینه به شدت به آنها لطمه زد 
و باعث بیکاری شــمار زیادی شد. در آن سوی طیف هم شغل هایی مثل 
پرستاری، صندوق داری فروشگاه ها، رانندگی کامیون ها، انبارداری و حمل 
و نقل قرار دارند که سیاهپوستان زیادی در آنها مشغول به کار بوده اند و به 
رغم حفظ شغل شان، عملا بیشتر از مشاغل دیگر در معرض ویروس قرار 
داشته اند.  اما جدا از مقتضیات بحران کرونا، آنچه که در بازار کار به شدت 
تبعیض علیه سیاهان را نشان می دهد این است که آنها در موقعیت برابر 
شغلی، دستمزد کم تری در قیاس با سفیدپوستان می گیرند، مزایای کم تری 

دریافت می کنند و احتمال تعدیل شان بیشتر است. 
به گفته هــان لو تحلیل گر پــروژه ملی قوانین اشــتغال در آمریکا، 
»رنگین پوستان در این کشــور نقدینگی کم تر و پس انداز کم تری دارند. 
قرن ها نژادپرستی ساختاری در اقتصاد، آموزش و پرورش و مسکن باعث 

شکاف ثروتی عمیقی بین رنگین پوستان و سفیدپوستان شده است.« آندره 
پری عضو موسسه بروکینگز و نویسنده کتاب »بررسی ارزش حیات و اموال 
سیاهپوستان در شهرهای پرجمعیت سیاهان در امریکا« نیز در خصوص 
شورش هایی که پس از قتل جورج فلوید این کشور را فراگرفته می گوید: 
»خیلی ها روی مسئله                                        پلیس تمرکز کرده اند اما این مسئله                                        ای فراتر از پلیس 
است و درواقع نوعی فرسودگی از خشونت و فشار در ابعاد مختلف زندگی 

سیاهان را به نمایش می گذارد«. 
یک نظرســنجی که سال گذشته توسط فدرال رزرو آمریکا انجام شد، 
نشان داد که حتی در بهترین زمان های اقتصادی هم توانایی سیاهپوستان 
در پرداخت قبض های ماهانه همواره از سفیدپوستان و اسپانیایی تبارها در 
آمریکا کم تر بوده اســت. همچنین احتمال اینکه سیاهپوستان در آمریکا 
مالک خانه باشند، چهل درصد کم تر از سفیدپوستان است. با این اوصاف، 
بسیاری از خانواده های سیاهپوست آمریکایی از انباشت کردن ثروت عاجز 
می شــوند. این شــرایط در حالی به وجود آمده که در دهه های 1990 و 
2000 میلادی، سیاهپوستان تا حدی در مالکیت مسکن پیشرفت کرده  

بودند ولی آن هم بعد از بحران مالی از دست رفت.
در جریان بیکاری های بحران کرونا، درصد بیکاری سیاهان 18.9 درصد 
بود که در قیاس با 16.7 درصد در میان اســپانیایی تبارها و 14.2 درصد 
در میان سفیدپوســتان، تفاوت واضحی را به نمایش می گذارد. کارگران 
سیاهپوســت معمولا در مواجهه با بحران اقتصادی شرایط دشوارتری هم 
دارند؛ مثلا تعداد نان آورها در خانوار آنها کم تر است، تعداد اعضای خانواده 

بیشتر است ولی درآمد آنها پایین تر است. 
مشکل اقتصادی دیگری که سیاهپوستان در زمان حاضر با آن مواجه اند، 
این اســت که درصد کم تری از آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دارند. 
علتش این اســت که بسیاری از آنها در مشاغل غیررسمی تر و بی ثبات تر 
کار می کرده اند. در این میان، زنان سیاهپوست شاغل به همین دلیل حتی 
ضربات ســنگین تری هم خورده اند. نکته دیگــر در مورد وضعیت کاری 
سیاهپوستان آمریکایی این است که کم تر از 20 درصد از آنها شغلی دارند 
که می توان آن را از خانه انجام داد. این در حالی است که چنین رقمی در 
میان سفیدپوستان بالای 30 درصد بوده است. در مجموع، سیاهپوستان 
آمریکایــی از هیچ امتیاز ویژه ای در بازار کار برخوردار نبوده اند و برعکس، 

بیشترین لطمات را از بحران خورده اند.
ویلیام جی کالینز تاریخ دان اقتصادی از دانشــگاه واندربیلت که تاثیر 
جنبش سیاهان در دهه 1960 را بر بازار کار بررسی کرده، می گوید در آن 
زمان، نسبت معناداری بین نرخ بیکاری و سطح درآمد با میزان اعتراضات 
وجود نداشت. با این وجود، اعتراضات در آن دهه حاکی از نارضایتی عمیق 
بود. به اعتقــاد او، از آن زمان تاکنون چنان نابرابری و نارضایتی از آن بالا 
گرفته که دیگر نمی توان اعتراضات را به شــکلی صرفا اقتصادی یا صرفا 
اجتماعی و سیاسی بررسی کرد؛ بلکه همه این زمینه ها اهمیت خاص خود 
را پیدا کرده اند. اعتراضات امروز آمریکا اعتراضاتی انباشت شــده از گذشته 

است و تا آینده ادامه خواهد داشت.  

 ] آینده آمریکا   [

لگدهای اقتصادی 
زیر پوست اعتراضات چه واقعیت های اقتصادی ای نهفته است؟

چرا باید خواند:
اعتراضات گسترده 

در آمریکا علیه 
تبعیض نژادی، علاوه 
بر ابعاد اجتماعی اش 
ابعاد اقتصادی بسیار 

عمیقی دارد. این 
گزارش توضیح 

می دهد که خانوارهای 
سیاهپوست تا چه حد 

در بازار کار و مسکن 
با تبعیض مواجه اند و 

این مسئله                                        در شرایط 
بحران، تا چد تشدید 

می شود.

منبع   واشنگتن پست، ان پی آر 
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وقتی اخبار در مورد آزمایش واکسن کرونا منتشر می شود، 
بازار سهام واکنش بسیار مثبت نشان می دهد. درواقع کرونا 
به یک سهام ارزشمند بدل شده است.  

روزی کــه تعداد تلفات آمریکایی ها از ویروس کرونا به صد هزار نفر 
رسید، بازار سهام رشد کرد. روزی که وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد 
تولید ناخالص داخلی این کشــور در سه ماهه اول سال به میزان پنج 
درصد کاهش پیدا کرده، بازار ســهام رشد کرد. وقتی آمریکایی ها در 
اعتراض به قتل جورج فلوید به خیابان ها آمدند و جلوی نژادپرستی و 

خشونت پلیس ایستادند، بازار سهام رشد کرد. 
اصلا این طور به نظر می آید که سهام هیچ کار دیگری جز اینکه بالا 
بــرود ندارد. آوریل بهترین ماهی بود که داو جونز از زمان دولت ریگان 
بــه خودش دیده بود؛ و اوضاع در ماه می هم عالی بود. در همان فاصله 
زمانی که تعداد تلفات آمریکایی ها از ویروس کرونا از صد نفر به صدهزار 
نفر رسید، اس اند پی 500 به میزان 20 درصد رشد کرد. علت چیست؟

یک جواب عامیانه به این سوال این است که »بازار سهام که اقتصاد 
نیست.« چنین حرفی درست مثل این است که بگویید »گردنم که بدنم 
نیست!« گردن شما بخشی از بدن تان است و بازار سهام هم بخشی از 
اقتصاد است. در هر دو مورد، اگر اولی دارد رفتاری غیرعادی از خودش 
نشان می دهد، باید موضوع را بررســی کنید تا تاثیرش روی دومی را 

ببینید.
بررسی دقیق تر ماجرا کمی پیچیده و گیج کننده است. در ماه های 
اخیر آمریکایی ها با بچه هایشان در خانه حبس شدند، باید از خانه کار 
می کردند و کارهایی را که قبلا به دیگران می سپردند، خودشان انجام 
می دادند. اما همین افراد شروع به خرج کردن پول شان در اقتصاد مجازی 
کردند و رشد تجارت الکترونیک را که انتظار می رفت ظرف ده سال رخ 

بدهد، ظرف چند هفته محقق کردند. 
بحران کرونا در عین حال آمریکایی ها را واداشــت که ملغمه ای از 
اقتصاد خانگی دهه 1830، بیکاری دهه 1930 در دوران رکود بزرگ و 
نیز رشد پیش بینی شده برای اقتصاد مجازی در دهه 2030 میلادی را 

یک جا تجربه کنند. این یک شرایط اقتصادی عجیب است.
رکود حال حاضر اقتصاد آمریکا بیش از هر چیز توجهات را به شکاف 
بین بازار سهام و بقیه اقتصاد جلب می کند. نکته اول این است که اقتصاد 
آمریکا به اندازه دوران رکود بزرگ دچار دردسر نشده است. در آن زمان 
بازار مسکن به شدت ســقوط کرد و در کنارش، بازارهای سهام، کار و 
صنایع تولیدی نیز به شدت زمین خوردند. اما وضعیت امسال این بود: 
یک بلا که همه جهان را گرفتار خودش کرده، باعث اختلال در اقتصاد 
شد. معنی اش این است که اول باید آن بلا را در حوزه سلامت عمومی 

از صحنه حذف کرد تا اقتصاد به حالت عادی برگردد. 
چنین منطقی به خوش بینی های مختلف دوران پســاکرونا مربوط 
است و اینطور القا می کند که اقتصاد می تواند سریعا بعد از حل بحران 
کرونــا، به حال عادی برگردد. مثلا به همین دلیل بوده که وقتی اخبار 
در مورد آزمایش واکسن کرونا منتشر می شود، بازار سهام واکنش بسیار 
مثبت نشان می دهد. درواقع کرونا به یک سهام ارزشمند بدل شده است. 
نکتــه بعدی این اســت که بین پول های خرج شــده و پول های 

کسب شده توسط مصرف کنندگان، شکاف زیادی به وجود آمده است. 
در ماه آوریل، اکثر خانوارها پول کم تری خرج کردند؛ مثلا خریدهای 
پوشــاک معمول خود را انجام ندادند، در رستوران ها غذا نخوردند یا 
بسیار کم تر از قبل بنزین زدند. اما همزمان، چک هزار دلاری دولت 
را دریافت کردند کــه از اقدامات اضطراری فدرال رزرو برای حمایت 
از بخش مالی بود. این مسئله                                        نیز روی پولی که به سمت بازار سهام 
سرازیر شد، تاثیر داشت. کارشناسان می گویند این یکی از موارد نادر 
است که باعث شده هم سرمایه گذاران و هم کارگران وضعیت بهتری 

را تجربه کنند. 
نکته بعدی این است که هر بخشــی که دچار بحران شده، بخش 
دیگری را شــکوفا کرده. مثلا بخش خرده فروشی ضرر داده اما بخش 
مســکن در این مدت رشــد کرده. وضعیت فروش مواد غذایی و اثاثیه 
منزل هم رشد نشــان داده. کارهای آنلاین مستقل مثل مربی یوگا یا 
مربی حیوانات اوضاع خوبی داشــته. اما از همه مهم تر اینکه غول های 
تجارت آنلاین بیشــترین بهره را از اوضاع برده اند و در بازار سهام رشد 

بسیار زیادی را تجربه کرده اند. 
این وضعیت البته جنبه دیگری هم دارد. کار کردنِ کارکنان از خانه 
به برخی شرکت ها نشان داده که می توانند عذر برخی از نیروهای کار 
خود را بخواهند و یا اینکه برنامه اســتخدام نیروهای جدید را به حال 
تعلیق دربیاورند. این مسئله                                        خودش را در بازار کار در آینده نزدیک به 

وضوح نشان خواهد داد. 
در مجموع، از این اوضــاع می توان یک نتیجه گیری کرد و آن هم 
تشدید واگرایی اســت. درآمد و خرج کردن در میان مصرف کنندگان 
آمریکایی به شدت واگرا شده؛ اقتصاد داخل خانه با اقتصاد خارج خانه 
وضعیت واگرایی پیدا کرده؛ و از همه مهم تر اینکه بازار بورس و بازار کار 
واگرا شده اند. این وضعیتی گیج کننده است که تبعاتش فقط در آینده 

مشخص خواهد شد.  

 ] آینده آمریکا   [

کشور در آتش می سوخت و سهام بالا می رفت
چرا در بحران های امسال، بازار بورس آمریکا موفق عمل کرد؟

چرا باید خواند:
وضعیت بحرانی آمریکا 
در ماه های اخیر با رشد 
بازار سهام همراه بوده 
و باعث گیج شدن 
خیلی ها شده. بخوانید 
تا ببینید علت این 
تناقض چیست و مثلا 
چرا وقتی بازار کار در 
بن بست است، برخی 
بازارهای دیگر رشد 
می کنند.

منبع  آتلانتیک 
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آیندهپژوهی

چین آماده است که فعالیت شرکت های آمریکایی را محدود کند و در عین حال این 
تصور را هم دارد که اگر ترامپ در انتخابات آینده آمریکا شکست بخورد، موانع از راه 
مناسبات تجاری دو کشور برداشته می شود .                   اما این طور                                           نیست .                   

یک جوک قدیمی بین فعالان بازار کسب و کارهای بین المللی این است 
کــه معامله برُد-برُد با چین یعنی که چین دو بار می برَد! این جوک شــاید 
قبلا کاملا پرمعنا نبود .                   اگر این طور                                           بود، بزرگ ترین شــرکت ها و بیشــترین 
ســرمایه گذاری ها روانه چین نمی شدند .                   اما وخامت مناسبات آمریکا و چین 
باعث شده که کسب و کارهای بین المللی واقعا معنی باخت-باخت یعنی باخت 

و باخت برای خودشان را درک کنند .                   
در همین چند ماه اخیر، دو طرف به شدت در زمینه تجارت با هم سرشاخ 
شده اند .                   از یک سو سنای آمریکا لایحه ای را تصویب کرد که بر مبنایش برخی 
شرکت های چینی مجبور می شــوند از عرضه در بازار بورس آمریکا انصراف 
دهند .                   وزارت بازرگانی آمریکا هم سختگیری شدیدی را برای مقابله با شرکت 
عظیم مخابراتی هواوی چین به اجرا درآورده و چین مترصد تلافی کردن است . 
                  از سوی دیگر، آنچه در هنگ کنگ                                                               رخ داده باعث شده موقعیت آن به عنوان 
یــک مرکز تجاری قابل اعتماد برای برقــراری ارتباط میان چین و جهان از 

بین برود .                   
این فقط مشکل آمریکا و چین نیست .                   مثلا سیاست های کنترلی جدید بر 
هواوی به نوعی تهدید علیه تمام قطعه سازانی است که با هواوی کار می کنند 
و در میان آنها شــرکت های آمریکایی و غیرآمریکایی زیادی دیده می شود . 
                  خودروسازان بزرگی مثل مرسدس و بی ام دابلیو نیز رسما به دردسر افتاده اند . 
                  یــورگ ووتکه رئیس                                  اتاق بازرگانی اتحادیه اروپــا در چین در این خصوص 
می گوید: »البته هنوز به سطح مشابهی از خصومت نرسیده ایم ولی می توانیم 
حدس بزنیم .                   به هرحال دیده ایم که آمریکا چطور شــرکت های اروپایی را به 

خاطر مناسبات با ایران و روسیه تنبیه می کند.«
این خصومت به خاطر پاندمی کرونا به وجود نیامده و قرار نیست بعد از 
رفع این بحران، از بین برود .                   حتی پیش از بهار پردردســر امسال هم اوضاع 
سیاســی و شرکتی چندان جالب نبود .                   در یک نظرسنجی که تابستان سال 
پیش در میان اعضای اتاق بازرگانی آمریکا در شانگهای انجام شد، 21 درصد 

از پاسخ دهندگان درباره افق پنج ساله کسب و کار با چین ابراز بدبینی کردند . 
                  این در حالی است که از سال 2000 تاکنون، درصد بدبین ها در این خصوص 

از 9 درصد بالاتر نرفته بود .                   
واقعیت این اســت که بازار چین بیش از اندازه بزرگ است و شرکت های 
غربی چنان به شکل سنگینی در آن ســرمایه گذاری کرده اند که نمی توان 
خروج از چین را متصور شــد .                   اما به نظر می رســد سیاست »برای چین، در 
خودِ چین« دارد طرفدار پیدا می کند و شــرکت ها ترجیح می دهند به این 
شــکل به حضورشــان در چین ادامه دهند .                   از آن سو، چین تمایل دارد که 
شرکت های آمریکایی را به ماندن در چین ترغیب کند اما به قول ووتکه، این 
روی خوش فقط نسبت به سرمایه گذاران است؛ وگرنه چین می تواند به راحتی 

صادرکنندگان آمریکایی را کنار بگذارد و دیگران را جایگزین آنها کند .                   
یکی از نمونه هایی که دردســر بزرگ وخامت مناسبات چین و آمریکا را 
به نمایش گذاشت، حوزه موبایل بوده است .                   شرکت های بزرگ دنیا همگی به 
بازار بزرگ چین و بنیان قدرتمند تولیدی چین در عرصه تکنولوژی موبایل 
وابسته اند .                   مثلا یک شرکت قطعه ساز آمریکایی به نام کوالکام، چیپ های مورد 
نیاز تلفن های موبایل هواوی را تامین کرده است .                   اما اینکه کوالکام بتواند همین 
کار را در مورد مدل های جدید فایو-جی هم انجام بدهد اصلا مشخص نیست؛ 
چون قوانین محدودکننده جدید در مورد هواوی، دست شرکت های آمریکایی 

را بسته است .                   
اگر کوالکام به فشارها تن دهد و قطعات مورد نیاز هواوی را تامین نکند، 
سهم بازار خود را به آسانی به رقبای خارجی واگذار خواهد کرد و میلیاردها 
دلار درآمد را از دســت خواهد داد .                   )این را در نظر داشــته باشید که هواوی 
در سال گذشــته 240 میلیون تلفن هوشــمند فروخت( .                   وقتی این اتفاق 
بیفتد، کوالکام و شرکت های مشابه آمریکایی بودجه تحقیقاتی لازم در حوزه 
تکنولوژی موبایل را نخواهند داشت و از این بابت عقب خواهند ماند و این در 
مجموع به ضرر آمریکا خواهد بود .                   در آن سوی میدان، چین هم آماده است 
که شرکت های بزرگ آمریکایی مثل اپل را محدود کند .                   درواقع در میان این 
دعوا، شــرکت ها کاری از دست شان برنمی آید جز آن که به رایزنی با مقامات 
دولتی بپردازند و به آینده امید داشته باشند .                   اما اینکه آنها به انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا در ماه نوامبر چشم دوخته باشند و مثلا شکست دونالد ترامپ 

در آن را حلال مشکلات خود بدانند، اصلا منطقی نیست .                   
در آمریکا طرفداران رویارویی با چین در عرصه تجاری بسیار زیادند و اکثر 
آنها نیز قانون گذار هستند .                   در همین حال، ارتش آمریکا به شدت تلاش دارد 
تولیدکنندگان تکنولوژی های حساس مثل نیمه رساناها را در خاک آمریکا نگه 
دارد و می گوید این تکنولوژی در عرصه امنیت ملی مهم است و نباید در اختیار 
رقیب خارجی قرار بگیرد .                   همچنین بحث عدم تراز تجاری چین همچنان یک 
مسئله                                  مهم است و با اعمال تعرفه توسط ترامپ، حل نشده است .                   در چنین 
شــرایطی، شرکت های بزرگ آمریکایی از یک سو می دانند که قادر به ترک 
کامل چین نیستند و از سوی دیگر هم با شرایط سیاسی و حقوقی جدیدی 
مواجه اند که محدودیت شراکت با چین را به نمایش می گذارد .                   این مسئله                                  ای 

است که تا مدت درازی گریبان این شرکت ها را خواهد گرفت .  

 ] آینده نبردهای تجاری   [

دعوایی که محله را به خطر می اندازد
تبعات جنگ آمریکا و چین چطور گریبان همه کسب وکارها را گرفت؟

چرا باید خواند:
آیا تنش آمریکا و چین 
به جایی خواهد رسید 
که شرکت های چینی 

تحریم شوند و غربی ها 
از مراوده با آنها دست 

بردارند؟ این یادداشت 
توضیح می دهد که افق 
همکاری با چین چطور 
پس از نبردهای تجاری 

و بحران کرونا تغییر 
کرده است.

منبع   فایننشال تایمز 
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یک نکته در مورد احتمال عدم خروج شرکت های بزرگ چندملیتی 
از چین این است که چنین شرکت هایی عملا برای خریدار چینی هم 
محصول ارائه می دهند چون چین مهم ترین بازار پررشد دنیاست .                   

جیمز کرب تری
استادیار سیاست عمومی در 
دانشگاه لی کوان یو، سنگاپور

بحران کرونا و همه گیری آن ظاهرا باعث شد که جهان به شدت در 
مسیر جدایی های اقتصادی حرکت کند .                   کار به جایی رسید که رئیس                               

   جمهور آمریکا در موضعی تهاجمی حتی این را هم گفت که »شــاید 
آمریکا کل ارتباطش را با چین قطع کند« .                   درست چند روز قبل از این 
اظهارات، رابرت لایتایزر مشاور تجاری او مدعی شده بود شرکت هایی که 
محصولات خود را در کشورهای در حال توسعه تولید می کردند به زودی 

دوباره به خانه )کشور خودشان( بازخواهند گشت.
اما چهره های معقول تر در میان همین بحران نیز بیشــتر راجع به 
تنوع بخشــی حرف زده اند؛ مثلا به این نکته اشاره کرده اند که می توان 
تاسیسات تولیدی بیشتری را در کشورهای متنوع تری در جنوب شرقی 
آسیا ایجاد کرد تا مکمل کارخانه های خارجی موجود در چین باشند .                   اما 
هنوز هم کسی به درستی نمی داند جدایی سازی های ناشی از بحران کرونا 
را چطور می توان به شکلی غیرضرررسان، اجرایی کرد .                   مشکل اینجاست 
که خارج کردن زنجیره های تامین از چین احتمالا روندی تدریجی تر و 

پیچیده تر از تصورهاست.
اما مسئله                                  فقط چین نیست .                   شرکت های مختلف بزرگ دنیا تحت فشار 
قرار گرفته اند که به فضای داخلی کشورهای متبوع شان برگردند و همان 
جا اشتغال ایجاد کنند .                   اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در پکن اخیرا به اعضای 
خود هشــدار داد که وابستگی شدید خود به چین را کم کنند .                   امانوئل 
ماکرون رئیس                                  جمهور فرانسه وعده داده که تولید برخی محصولات مهم 
و استراتژیک از جمله تجهیزات پزشکی را به داخل فرانسه منتقل کند .                   

ژاپن هم یک صندوق دو میلیارد دلاری تحقیقاتی راه انداخته تا به 
شرکت ها در مورد بومی کردن یا تغییر زنجیره های تامین شان کمک کند . 
                  در همین میان، کشــوری مثل هند به شدت ابراز امیدواری کرده که از 
این تغییر شرایط سود ببرد و بتواند کسب و کارهای بین المللی را متقاعد 
کند که به جای چین، محصول خود را در هند تولید کنند .                   اما چین یک 
مزیت بزرگ در قیاس با ســایر رقبا دارد و آن هم اینکه اقتصادش برای 
کســب و کار باز اســت .                   باید دید که رقبای چین تا چه حد قادرند این 

وضعیت را تکرار کنند .                   
وقتی به آینده نگاه می کنیم می بینیم اصلا مشــخص نیســت که 
شــرکت های آمریکایی یا ژاپنــی یا دیگران اصلا تمایــل واقعی برای 
خارج کردن امور تولیدی شــان از چین داشته باشند .                   کشورهایی مثل 
ویتنام که به عنوان جایگزین چین معرفی می شوند، در قیاس با چین به 
شدت کوچک هستند و آن گزینه های موجود در عرصه تولید در جایی 
مثل شنزن را اصلا نمی توانند ارائه بدهند .                   وقتی گزینه های جایگزین عملا 
پرهزینه تر و محدودتر باشند، عقل سلیم حکم می کند که انتقال صورت 
نگیرد .                   با این وجود، اگر فشارهای سیاسی داخلی بر شرکت های بزرگ 
بالا برود، احتمالش هست که وعده تنوع بخشی داده شود که آن هم در 
صورت گسترش رکود اقتصاد جهانی، به دردسر بزرگی بدل خواهد شد .                   

نکته دیگر در مورد احتمال عدم خروج شرکت های بزرگ چندملیتی 
از چین این اســت که چنین شــرکت هایی عملا برای خریدار چینی 

هم محصول ارائه می دهند چون چین مهم ترین بازار پررشــد دنیاست . 
                  سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین در آمریکا اخیرا کاهش پیدا کرده، 
اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی آمریکا در چین در سال 2019 بالغ بر 
14 میلیارد دلار می شد؛ آن هم در شرایطی که جنگ تجاری ترامپ با 

چین از قبلش شروع شده بود .                   
تمــام این حرف ها البته ناقض این واقعیت نیســت که روند جهانی 
عظیمی به سمت جهانی زدایی )برعکس جهانی شدن( قابل مشاهده است . 
                  اما احتمال اینکه جهانی زدایی در حوزه صنایع استراتژیک مثل محصولات 
مراقبتی سلامتی رخ دهد، کم تر از حوزه ای مثل ساخت اسباب بازی است . 
                  در مجموع، آنچه که امروزه در جهان مشاهده می شود را نمی توان دقیقا 
جدایی سازی خواند .                   اکثر شرکت ها احتمالا استراتژی چین به علاوه یک 
را دنبال خواهند کرد؛ یعنی سعی خواهند کرد تولیدات خود را علاوه بر 
چین، در یک کشور دیگر نیز به صورت گسترده تری نسبت به قبل دنبال 
کنند .                   این مسئله                                  با توجه به تنش ژئواستراتژیک چین و آمریکا قطعا ادامه 

پیدا خواهد کرد .                   
روندی که ژاپن یا اتحادیه اروپا احتمالا در پیش خواهند گرفت این 
است که روی برخی صنایع استراتژیک از جمله صنایع پزشکی، دارویی 
و دفاعی تمرکز کنند و آنها را بومی تر کنند .                   در همین راستا احتمالا به 
برخی شرکت های فعال در این حوزه ها یارانه ارائه خواهد شد تا زنجیره 
تامین متنوع تری برای خود بسازند یا حتی تولید را در داخل کشور ادامه 
دهند .                   در چنین شرایطی، درواقع مسئله                                  گران تر شدنِ محصول نهایی و 
هزینه های مختلفی که تغییر روند تولید و تامین به دنبال خواهد داشت، 
از قبل مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تلاش برای کاهش صدمه آنها 
به شرکت ها صورت خواهد گرفت .                   حتی در همین شرایط هم می توانیم 
مطمئن باشیم که به محض خارج شدن شرکت های ژاپنی یا اروپایی و 
آمریکایی از چین، شرکت های دیگری از نقاط دیگر جهان جای آنها را 

خواهند گرفت .                   این جدا شدن، درواقع یک چرخه را رقم خواهد زد .                    

 ] آینده نبردهای تجاری   [

جهان بدون چین، چین بدون جهان
چرا جایگزین کردنِ چین با رقبایی مثل هند این قدر سخت است؟

چرا باید خواند:
از پیش از بحران کرونا 
حرف و حدیث درمورد 
کاهش تجارت غربی ها 
با چین مطرح می شد 
که نتیجه مستقیم 
سیاست های ترامپ 
بود .                   اما بحران اخیر 
تیشه را به ریشه 
جهانی شدن زد . 
                  بخوانید تا ببینید 
آیا این به معنی 
بومی سازی و جدایی از 
تجارت گسترده با چین 
است یا نه.

منبع  نیکی ایژن ریویو 
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آیندهپژوهی

J مقدمه
شــهرها مراکز کرونا هســتند، همان طور کــه در طــول تاریخ مرکز 
بزرگ ترین طاعون ها بوده اند. ویروس کرونا از شــهری شلوغ در مرکز چین 
به دیگر شهرهای جهان گســترش یافت و بیشتر از همه در شهرها قربانی 
گرفت. نیویورک، پرجمعیت ترین شهر آمریکا، به غم انگیزترین مرکز شیوع 
کرونا تبدیل شــده است. اکثر ما، در دوران اوج کرونا در خانه  ها پناه گرفتیم 
و با تماشای خیابان های خالی، درباره زندگی شهری پس از کرونا گمانه زنی 
می کردیم. آیا رستوران ها این بحران را تاب می آورند و مشاغل مرتبط با این 
بخش احیا می شــوند؟ آیا مردم مثل گذشته از طریق متروهای شلوغ سفر 
شهری انجام می دهند؟ آیا ما اصلا نیازمند برج های اداری هستیم وقتی همه 
کارمندان از طریق ویدئوکنفرانس با هم در ارتباط اند. ناگهان ایده زندگی در 

مزرعه جذاب به نظر می رسد!
شــهرها رونق گرفتند چون فرصت کار و تفریــح را فراهم می کردند و 
همچنیــن مکان عرضه تنوع بی پایانی از کالاها و خدمات بودند. اگر ترس از 
بیماری تبدیل به نرمال شود شهرها در بهترین حالت بی بو و خاصیت به نظر 
خواهند رســید و در بدترین حالت به درد زندگی نخواهند خورد. البته اگر 
شهرها بتوانند مانند گذشته راهی برای وفق دادن با شرایط تازه پیدا کنند، 
اوضاع این گونه نخواهد ماند. برای آنکه بتوانیم درباره آینده زندگی شهری پس 
از کرونا ایده دقیق تری داشته باشیم از متفکران برجسته دنیا در حوزه شهری 

خواستیم دست به پیش بینی بزنند. این آینده نگری های شهری را بخوانید. 

به سوی خارج از شهر
ریچارد فلوریدا

 استاد مدیریت دانشگاه تورنتو 
و نویسنده کتاب »بحران شهری جدید«

شــهرهای بزرگ از ویروس کرونا جان ســالم به در خواهند برد. 
شــهرها از زمان گیلگمش کانون بیماری های واگیــردار بوده اند و 

همیشه توانسته اند به وضع پیش از بیماری - اکثرا قوی تر از قبل - 
برگردند. طاعون شهرهای فراوانی را در اروپای قرون وسطی از سکنه 
خالی کرد و در شهرهای آسیایی هم تا آغاز قرن بیستم شاهد چنین 
وضعیتی بودیم. آنفلوآنزای اســپانیایی در 1918 حدود 50 میلیون 
نفر را در سراسر جهان کشــت اما نیویورک، لندن و پاریس پس از 
آن رونق گرفتند. در واقع تاریخ نشــان می دهد که مردم اصولا پس 
از بحران بیماری های واگیردار به شهرها کوچ می کنند چون بعد از 
کاهش ناگهانی جمعیت، هم فرصت های شغلی بهتر وجود دارد هم 

دستمزدهای بالاتری ارائه می شود.
البته بســته به اینکه همه گیری کنونی چقــدر ادامه پیدا کند 
جنبه هایی از زندگی شــهری دگرگون خواهد شد. ترس از شلوغی 
جمعیت، به خصوص در قطار و مترو، و هم چنین تمایل به زندگی در 
محیط های امن تر و خصوص تر گروهی را به سمت زندگی در حاشیه 
شهرها و مناطق روستایی سوق خواهد داد. به خصوص          خانواده هایی 
که فرزند کوچک یا عضوی آسیب پذیر دارند ممکن است آپارتمانشان 
را در مرکز شهر با خانه ای دلبازتر با حیاط دور از شلوغی عوض کنند. 
اما نیروهای دیگری وجود دارند که مردم را به ســمت مراکز بزرگ 
شهری بازمی گردانند. افراد جوان بلندپرواز در جستجو فرصت های 
حرفه ای و شخصی به شهرها کوچ می کنند. رکود اقتصادی کنونی 
باعث ارزان تر شدن اجاره خانه ها می شود و هنرمندان و موسیقی دانان 
تازه کار را جذب شــهرها می کند. بحران باعث شده شهرهای گران 
و شــلوغ برای مدت کوتاهی برای افراد کم درآمدتر دست یافتنی به 

نظر برسند.
پیش بینی مرگ شهرها همیشه پس از شوک هایی نظیر بحران 
کنونی جان می گیرند. اما فراموش نکنید که روند شهری شدن زمین 

همیشه قوی تر از بیماری های واگیردار بوده است.

آخرالزمان مشاغل شهری
ادوارد گلیسر

استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و نویسنده 
کتاب »پیروزی شهر: چطور بزرگ ترین 

ابداعمان ما را ثروتمندتر، هوشمندتر، سبزتر، 
سالم تر و خوشحال تر کرد«

قبل از ظهور کرونا، من به کارآفرینان شــهری ایمان داشــتم که 
می توانند آن قدر در بخش خدمات اشــتغال زایی کنند که بدبین ها به 
اقتصاد ماشــینی را به ســکوت وادارند. اصولا اینکه شما می توانستید 
هر زمان که می خواســتید در کافه ای اســتخدام شــوید و قهوه ای را 
برای مشــتری ســرو کنید نقطه امید برای خیلی از مردم بود. اما اگر 
بیماری های واگیردار تبدیل به روتین شوند، تعامل انسانی بیش از آنکه 

لذت بیافریند باعث ترس می شود و این مشاغل از بین خواهند رفت.
شــهرهای غربی حدود یک قرن بود که دوره ســلامت را تجربه 
می کردند. ما فراموش کرده بودیم که در گذشــته این بیماری های 
واگیردار بودند که سرنوشــت شهرها را شکل می دادند. در این قرن 
امن ما شاهد بودیم که مشاغل از مزارع به کارخانه ها و از کارخانه ها 
بــه بخش خدمات کوچ کردند طوری که حالا این بخش 80 درصد 

کارکنان در آمریکا تحت استخدام خود دارد.
فقط در آمریکا 32 میلیون شغل در حوزه خرده فروشی، تفریحات 

شهر پس از کرونا
کرونا چه تاثیری روی زندگی شهری می گذارد  

و اقتصاد شهرها چگونه می تواند از کرونا جان سالم به در برد؟ 

چرا باید خواند:
کرونا بیماری ای شهری 

است و تاثیری شدید 
بر زندگی شهری 
ما گذاشته است. 

پیش بینی های    11 
متخصص جهانی در 

حوزه های برنامه ریزی، 
سیاست گذاری، تاریخ 

و سلامت شهری را 
درباره آینده شهرها 

بخوانید.

منبع���فارن�پالسی�

ترجمه: کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی
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و هتلــداری وجود دارد. آنها از کرونا بیشــترین ضربه را خورده اند. 
بر اســاس نتایج یک بررســی جدید، اگر بحران کرونا 4 ماه دیگر 
یا بیشــتر ادامه پیدا کند 70 درصد رســتوران های آمریکا به طور 
دائمی تعطیل می شــوند. اگر بیماری های واگیردار تبدیل به نرمال 
شوند  دهه ها میلیون شغل در حوزه خدمات شهری از بین خواهند 
رفــت. برای جلوگیری از این آخرالزمان بازار کار یک راه وجود دارد: 
سرمایه گذاری هوشمندانه میلیارد دلاری در زیرساخت های بهداشت 
و درمــان در بخش ضد بیماری های واگیردار. فقط در چنین حالتی 
است که بحران وحشــتناک کنونی تبدیل به حادثه ای می شود که 

فقط یک بار در زندگی یک نسل اتفاق افتاد و به تاریخ پیوست.

فرصتی برای بهترکردن شهرها
رابرت موگا

 SecDev موسس گروه مشاوره ریسک
در کانادا

کرونا در حال دگرگون کردن زندگی شهری است. بیمارستان ها را 
از توان انداخته، تجارت را نابود کرده، دسترسی به فضاهای عمومی را 
محدود کرده، زیرساخت های دیجیتال را تحت فشار قرار داده، مشکلات 
روحی را افزایش داده و مردم را مجبور به حضور مداوم در خانه ها کرده 
اســت. در نبود واکسن تعداد زیادی از این اختلالات می توانند دائمی 
شوند. شهرها حتی پیش از کرونا هم با کاهش درآمد و کسری بودجه 
روبه رو بودند. اولویت حالا نجات جان انسان هاست و رساندن خدمات 
ضروری و حفظ نظم و امنیت. این به خصوص          در شهرهای دنیای در 
حال توسعه و حومه های شهری اهمیت دارد، در جاهایی که افزایش 

قیمت مواد غذایی ریسک گرسنگی و ناآرامی اجتماعی را بالا می برد.
شــهرداری ها همین حالا در حال بررسی دوباره و اعمال تغییرات 
روی برنامه های توسعه شهری خود هستند تا جلوی بیماری واگیردار 
بعدی را بگیرند. در کوتاه مدت تعداد زیادی از آنها سیستم های تست 
گسترده کرونا و همچنین ردگیری تماس های افراد بیمار و غیربیمار را 
نصب خواهند کرد، ساختمان ها و فضاهای عمومی را برای فاصله گذاری 
اجتماعی آماده تر خواهند کرد و سیستم های بهداشت و درمان را برای 
مقابله با تهدیدات آینده تقویت خواهند کــرد. کرونا البته روندهای 
عمیق تر و بلندمدت تر در شهرها را سرعت خواهد بخشید: خرده فروشی 
دیجیتالیزه تر خواهد شد، حرکت به سمت اقتصاد بدون پول نقد شدت 
خواهد گرفت، کار از راه دور محبوب تر می شــود و خدمات به صورت 
مجازی تحویــل داده خواهد. حمل و نقل عمومی باید تلاش زیادی 
بکند تا بتواند خود را با فاصله گذاری اجتماعی وفق دهد وگرنه بخشی 
از مشتریان خود را از دست خواهد داد. در این میان نیاز به خودروهای 
بدون راننده و دوچرخه های الکتریکی، اسکوترهای برقی بیشتر از قبل 

احساس خواهد شد. 
کرونا کیفیت حکمرانی در هر کشــور و همچنین میزان نابرابری 
اجتماعی در هر جامعه را بیش از گذشــته رو کرده است. این فرصت 
را هم برای برنامه ریزان شهری و کارآفرینان فراهم کرده که شهرهای 
هوشمندتر، سبزتر و ایمن تری را تصور کنند و بسازند. شهرها همیشه 
بهترین جا برای امتحان ابداعات جدیدند و شهرهایی مثل آمستردام، 
بریستول و ملبورن از همین حالا در حال بررسی طرح هایی برای دنیای 

پساکرونا هستند.

 در جست  وجوی 
لذت های ساده زندگی شهری

تامس کامپانلا
استاد برنامه ریزی شهری در دانشگاه کورنل

شــهرها در طول تاریخ بدترین بیماری های واگیردار را تاب آورده اند 
و حتی پس از آن بزرگ تر و شــلوغ تر شــده اند. ایده افول زندگی شهری 
پــس از کرونا در بهترین حالت موقتی خواهد بود، حتی در آمریکایی که 
ســنتی دیرپا علیه شهرنشــینی در آن وجود دارد. شهرها را همیشه در 
مقایســه با روستا غیراخلاقی و فسادآور قلمداد کرده اند، عقیده ای که در 
نهایت حومه نشینی را پدید آورد. در فیلادلفیا، اولین شهر بزرگ از پیش 
برنامه ریزی شده آمریکا، قواره های زمین به طرز غیرمعمولی بزرگ طراحی 
شد تا خاطرات شلوغی شهرهای قدیم فراموش شود. ویلیام پن، بنیان  گذار 
شهر که از طاعون و آتش سوزی بزرگ لندن در دهه 1660 جان سالم به 

در برده بود می خواست شهرش شلوغ نباشد تا از این بلایا حفظ شود.
کرونا تازه ترین بهانه ای اســت که دســت تحلیل گران افتاده تا مرگ 
شهرها را پیش بینی کنند. در دوران رقابت اتمی آمریکا و شوروی، شهرها 
ناگهان اهدافی جذاب برای حمله اتمی معرفی شدند و جنبش مرکزگریزی 
شهری در دوران جنگ سرد شکل گرفت. از دید آینده نگرانی چون مارشال 
مک لوهان، جورج گیلدر و آلوین تافلر این ارتباطات دیجیتال بود که باعث 
مرگ شــهرها و بازگشــت مردم به زندگی روستایی می شد، کسانی که 
می توانستند از راه دور کار کنند و دیگر نیازی به شهر نداشته باشند. اما 
همین افراد در نهایت سر از سان فرانسیسکو، نیویورک و لندن درآوردند. 
حملات یازدهم ســپتامبر 2001 هم باعث شــد گروهــی درباره پایان 
آسمان خراش ها و منهتن جنوبی بنویسند که البته چنین چیزی رخ نداد.

شهرها پس از کرونا چه شکلی خواهند بود؟ بسیاری از رستوران ها و 
کافه های محبوب مان تعطیل خواهند شد اما دیگران جایشان را خواهند 
گرفت. سالمندان و افراد با سیستم ایمنی ضعیف ممکن است برای مدتی 
از فضاهای شهری دوری خواهند کرد و موقتا جا را برای جمعیت جوان تر، 
سالم تر و ریسک پذیرتر در مراکز شهری خالی می کنند. ترس از بیماری 
وجود خواهد داشــت اما علاقه شــدید به ترک قرنطینه و تجربه دوباره 

شلوغی و لذت های ساده زندگی شهری را هم نباید دست کم گرفت.

شهرها استاد پیشگیری و 
عکس العمل می شوند

ربکا کاتز
استاد مرکز درمانی دانشگاه جورج تاون

در سرتاسر دنیا، جوانان در جست وجوی کار، آموزش، تجربه های تازه و 
فرصت تعامل با همسالان خود جذب محیط های شهری می شوند. با ظهور 
کرونا - و با آگاهی تازه ما از ریسک های بیماری های واگیردار- مناطق شلوغ 
ناگهان جذابیت خود را از دســت داده اند. آپارتمان های مشترک که قبلا 
بهترین جا برای شروع زندگی تازه واردهای تنها به شهرها بود حالا تحت 
قرنطینه تنگ و خفه به نظر می رسند. همزمان ثروتمندان که همین طور 
خانه های شهری را گران و گران تر می کردند حالا به خانه های تابستانی شان 
در خارج شهر پناه برده اند. تعداد زیادی از آنها کلا به فکر زندگی در خارج 

از شهرها افتاده اند.

آنفلوآنزای اسپانیایی در 191۸ حدود ۵۰ میلیون نفر را 
یس پس  در سراسر جهان کشت اما نیویورک، لندن و پار
از آن رونق گرفتند. 

شهرها رونق 
گرفتند چون 

فرصت کار و تفریح 
را فراهم می کردند 
و همچنین مکان 

عرضه تنوع 
بی پایانی از کالاها 
و خدمات بودند. 

اگر ترس از بیماری 
تبدیل به نرمال 
شود شهرها در 
بهترین حالت 

بی بو و خاصیت 
به نظر خواهند 

رسید و در بدترین 
حالت بدرد زندگی 

نخواهند خورد
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آیندهپژوهی

حالا که خیلی از ماها توانســته ایم راه دورکاری را پیدا کنیم ممکن 
است راحت تر به خروج از شهرها و کوچ به مناطق روستایی تر فکر کنیم. 
البته غیرممکن است که بتوانیم زندگی پس از کرونا را پیش بینی کنیم 
اما مطمئنا این شــکل زندگی قرار نیســت تداوم روند قبــل از کرونای 
شهری شــدن باشد. همزمان انتظار می رود که شهرها در آمادگی در برابر 
بیماری ها خیلی بهتر شــوند. بخش بیماری های واگیردار که قبلا بخش 
کم بودجه و بی کارمند در دپارتمان های بهداشت و درمان شهرها بود حتما 
به بخشی قدرتمند تبدیل می شــود. ما بهترین راه ها را برای حفاظت از 
سلامت مردم در شهرها پیدا خواهیم کرد و این باعث می شود محیط های 

شهری همچنان برای گروه های فراوانی جذاب باقی بمانند.

نابرابری شهری و کرونا
میمنت محمد شریف

مدیر اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد

حدود 95 درصد افراد مبتلا به ویروس کرونا در مناطق شهری زندگی 
می کنند. کرونا به آسیب پذیرترها شدیدتر حمله می کند، به آن یک میلیارد 
ساکن زاغه ها و محلات فقیرنشین جهان که دسترسی به مسکن امن و 
مناسب ندارند. بدون داشتن خانه، نمی توانید در زمان اوج کرونا در خانه 

بمانید. 

خیابان، رمز عبور از بحران کرونا
ژانت صدیق خان

کمیسیونر سابق دپارتمان حمل و نقل نیویورک

راه خلاصی از کرونا و بازگشت به زندگی معمولی از خیابان های شهر 
می گذرد! ما باید بتوانیم شهرها را به زندگی برگردانیم بدون آنکه ترافیک و 
آلودگی را در مقیاس سابق داشته باشیم. ما می توانیم جلوی مرگ بخشی 
از آن 1.3 میلیون نفری را که سالانه در تصادفات رانندگی کشته می شوند 

بگیریم. ما باید خیابان هایمان را از ماشین ها پس بگیریم و تا مردم با پای 
پیاده، ســوار بر دوچرخه یا حمل و نقل عمومی طی مسیر کنند و این را 
با امنیت، ارزان، سهولت و لذت انجام دهند. مهم تر آنکه نباید فرقی کند 
که کجای شهر زندگی می کنید و در همه مناطق باید چنین خیابان هایی 
وجود داشته باشد. ما این فرصت را داریم که به همه شهرنشینان در همه 
نقاط دنیا اســتقلال حقیقی حمل و نقل بدهیم: آنها بتوانند درباره نحوه 
حمل و نقل در سطح شهر دست به انتخاب بزنند و آزاد باشند که خودروی 

شخصی داشته باشند یا نه.
کرونا نشــان داده که ما چقدر به افرادی که کارهای ضروری شهرها 
را انجام می دهند وابسته ایم، کسانی که در حوزه های تامین الکتریسیته، 
تصفیه آب، تامین امنیت شهر، حفظ پاکیزگی، بیمارستان ها، آتش نشانی ها، 
سوپرمارکت ها و نانوایی ها مشغول به کارند. نکته اینجاست که اکثر این 
افراد برای رسیدن به محل کار خود روی مترو و اتوبوس حساب می کرده اند 
و حالا فشار زیادی روی آنهاست. ما برای عبور از بحران بتوانیم پروتکل های 
ایمنی جدیدی وضع کنم تا مســافران و کارکنان در بخش حمل و نقل 
عمومی را ســالم نگه دارند. همچنین باید ســرمایه گذاری روی خدمات 
عمومی را گسترش دهیم تا با افزایش ظرفیت آنها بتوانیم بحران بعدی 

را آسان تر مدیریت کنیم.
چالشــی که پیش روی ماست این نیست که آیا می توانیم شهرهای 
کنونی را نجات دهیم یا نه. مسئله اینجاست که بتوانیم خیابان های شهر را 
جور دیگری ببینیم و آنها را ایمن تر و در دسترس تر کنیم. ما به شهرهای 

قوی تر نیازمندیم. 

نهادهای جدید می توانند 
شهرها را نجات  دهند

بروس کتز
استاد ابداعات شهری در دانشگاه درکسل

تاریخ به ما آموخته که بحران ها باعث تولد سازمان ها و نهادهای جدید 
دولتی می شــوند. آمریکا وزارت امنیت داخلی را بعد از حملات یازدهم 
سپتامبر تاسیس کرد و »اداره ایمنی مالی مصرف کنندگان« بعد از سقوط 
بازار مسکن در سال های 2009-2008 ایجاد شد. بحران کرونا هم احتمالا 
باعث تغییرات نهادی در شــهرها می شود و ظرفیت های تازه ای به وجود 

می آید تا با ویرانی اقتصادی پساکرونا مقابله کنند.
ســقوط بی ســابقه کســب و کارهای کوچک، به خصــوص          آنها که 
کمک خرج زندگی گروه های آسیب پذیرتر بودند - مثل رنگین پوستان با 
درآمد پایین - نیازمند دخالت جدی نهادهای دولتی و غیردولتی اســت. 
این کسب و کارها به لحاظ مالی ناگهان صدمه دیده اند و برای باقی ماندن 
در بازار جدید پساکرونا نیازمند آن هستند که کارآفرینان و کارکنانشان 
آموزش های پیچیده تری ببینند و برای شرایط جدید آماده شوند. دولت ها 
باید یابد بگیرند که به جای کمک مالی - در اصل بدهکارتر کردن شرکت ها 
- بسته های مالی منصفانه  و هدفمندتری برای شرکت های آسیب دیده ارائه 
دهند. همزمان مقامات شــهری باید برای زمین های بی استفاده عمومی 
تدبیری تازه بیندیشند مثل همان کاری که »شرکت توسعه شهر و بندر 
کپنهاگ« یا »شــرکت توسعه مرکز شهر سینسیناتی« انجام دادند: آنها 
توانستند با استفاده بهینه از زمین های عمومی برای شهر درآمدزایی کنند، 
این درآمد را صرف توسعه زیرساخت ها کردند تا شهر دوباره برای گروه های 
مولدتر جامعه جذاب شــود. همان ها با برگشت به این شهرها و انجام کار 

فقط در آمریکا 
32 میلیون 

شغل در حوزه 
خرده فروشی، 

تفریحات و 
هتلداری وجود 
دارد. اگر بحران 
کرونا 4 ماه دیگر 
یا بیشتر ادامه 

پیدا کند ۷0 درصد 
رستوران های 
آمریکا به طور 
دائمی تعطیل 

می شوند
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بهتر مالیات بیشتری را روانه شهر کردند و چهره این دو شهر کاملا تغییر 
کرد. مقامات شهری بارها درباره این دو تجربه صحبت کرده اند اما کمتر 
شهری آن را الگوی خود قرار داده است. برای احیای شهرها پس از کرونا 
ما به چنین راهی نیاز داریم. بدون تغییرات سازمانی رادیکال، احیای واقعی 

انجام نخواهد شد.

مسکن شهری ارزان می شود
جوئل کاتکین

استاد مطالعات شهری دانشگاه چپمن، کالیفرنیا

اهمیت شهرها برای جوامع انسانی همچنان حیاتی باقی خواهد ماند اما 
آنها نیاز به تغییر دارند. کرونا از لحظه اول با زندگی در مناطق شلوغ شهری 
گره خورده بود: ویروس در منطقه ای شلوغ و غیرپاکیزه در چین پیدا شد و 
به سرعت در شهرهای بزرگ دنیا در مقیاسی بزرگ تر قربانی گرفت. تفاوت 
تلفات کرونا بین شهرهای شلوغ و خلوت اصلا قابل مقایسه نیست و این را 

می توان در اوضاع بسیار بد شهر نیویورک مشاهده کرد.
آیا مشکل شلوغی شهرها راه حلی دارد؟ ممکن است راه این باشد که 
اجازه رشد ساخت در پیرامون شهرها را بدهیم که این نیازمند تغییرات 
جدی در شکل استفاده ما از زمین و قوانین منطقه بندی است. تشویق به 
کار از راه دور - زمانی که امکان  دارد - و توسعه سیستم های حمل و نقل 
شخصی که در نهایت به خودروهای بدون راننده ختم می شود تا مردم را از 

حضور در جاهای شلوغ و متروهای شلوغ خلاص کنیم. 
وقتی در اوایل قرن بیستم شهرهای شلوغ دچار بیماری های واگیردار 
شدند جوامع شروع به خلوت سازی کردند. منهتن از جمعیت نزدیک به 
2.5 میلیون نفر در سال 1920 به 1.5 میلیون نفر در 1970 رسید. روندی 
مشابه در مراکز لندن و پاریس هم رخ داد و هر چه که مردم به حومه ها 
کوچ کردند شهرها امن تر و پاک تر شدند. یک استراتژی مشابه می تواند به 
ما در آینده کمک کند. پراکندگی جمعیت شهری ممکن است به توزیع 
بهتر مشاغل کمک کند و هزینه های مسکن در شهرها را پایین بیاورد. نسل 
بعدی حومه های شهرها باید طوری طراحی شوند که هم تولید گازهای 
گلخانه ای پایین تر بیاید، هم خانه ها آماده دورکاری باشند و هم سفرهای 

درون شهری کوتاه تر شوند.

هشداری برای تغییر 
مدل اقتصادی شهرها

چان هنگ چی
استاد دانشگاه تکنولوژی و طراحی سنگاپور

کرونا هشداری بوده به شهرها در سراسر دنیا تا به فکر تجدیدنظر در 
برنامه ریزی های شهری خود با اولویت امنیت بهداشتی بیفتند. در سنگاپور 
پس از بحران سارس در سال 2004 چنین اتفاقی افتاد اما کرونا متفاوت از 
سارس است. برای شهری مثل سنگاپور که به کمبود زمین، نبود روستا در 
اطرافش و شلوغی جمعیت دچار است بیماری های واگیردار می تواند بسیار 

خطرناک تر از بقیه شهرها باشد.
یک جنبه دیگر زندگی شــهری در ســنگاپور تعداد بالای جمعیت 
کارگران خارجی و چگونگی حفظ سلامت آنهاست. جمعیت کل سنگاپور 

5.7 میلیون نفر است که حدود یک میلیون نفر از آنها کارکنان غیرماهر یا 
نیمه ماهر هستند که تعداد زیادی از آنها پیشخدمت های خانه ها و کارگران 
ســاختمانی اند. اکثر این افراد در خوابگاه های بســیار بزرگ زندگی و در 
جاهای بســیار شلوغ کار می کنند. در سنگاپور پس از کرونا، طراحی این 
خوابگاه ها تغییر خواهد کرد و پروتکل های بهداشتی متحول خواهند شد. 

و تقریبــا مطمئنم که مدل اقتصادی ســنگاپور - که برای رشــد و 
توسعه روی کارگران مهاجر حساب می کند - مورد بازنگری قرار خواهد 
گرفت. سیاست اســتفاده از تکنولوژی برای افزایش بهره روی - یا همان 
ماشینی شــدن کارها - سال ها توسط دولت تبلیغ می شد، اما حالا بدون 
شک اولویت بیشتری پیدا کرده تا وابستگی به کارگران برای تولید پایین 

بیاید.

اطمینان به امنیت زندگی 
در جاهای شلوغ باید برگردد

دنیل دکتروف
 Sidewalk Labs مدیرعامل شرکت
زیرمجموعه گوگل در حوزه ابداعات شهری

حتی قبل از آغاز بحران کرونا هم جوامع شهری نیازمند تغییرات جدی 
بودند تا هم هزینه های زندگی در شهرها را پایین بیاورند هم باعث گرمایش 
بیشتر زمین نشوند. حالا نیاز به تغییر در شهرها بیشتر از گذشته احساس 
می شود. شهرها به مدل های تازه ای از رشد نیاز دارند. شهرهای بسیار گران 
و شلوغی مثل نیویورک در بحران کرونا هم شاهد بیشترین تعداد قربانیان 
بودند. شاید به همین خاطر باشد که اخیرا تعدادی از ساکنان نیویورک این 

شهر را ترک کرده اند. 
احیای روند رشد جمعیت شــهری پس از کرونا با برگشت اطمینان 
مردم به خدمات بهداشت عمومی و امنیت زندگی در جاهای شلوغ آغاز 
می شود. اما زمانی که مردم به شهرها برگشتند - همان طور که در گذشته 
برگشــته اند - ما باید از سیاست ها و تکنولوژی های تازه استفاده کنیم تا 

زندگی شهری را ارزان تر و قابل دوام تر کنیم.
ممکن است این به معنای ساخت خانه های ارزان قیمت چوبی باشد که 
با محیط زیست هم سازگارترند. تقویت حمل و نقل هوشمند عمومی هم به 

شدت مورد نیاز است تا نیاز به خودروی شخصی پایین بیاید.  

بسیاری از رستوران ها و کافه های محبوب مان تعطیل خواهند شد اما دیگران جایشان را خواهند گرفت. 
سالمندان و افراد با سیستم ایمنی ضعیف برای مدتی از فضاهای شهری دوری خواهند کرد و موقتا جا را برای 
یسک پذیرتر در مراکز شهری خالی می کنند. جمعیت جوان تر، سالم تر و ر

ثروتمندان 
که همین طور 

خانه های شهری 
را گران و گران تر 
می کردند حالا 
به خانه های 

تابستانی شان در 
خارج شهر پناه 
برده اند. تعداد 

زیادی از آنها کلا به 
فکر زندگی خارج 
از شهرها افتاده اند
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آیندهپژوهی

ما در جوامع مان معتاد به پیش بینی  هستیم و این مسئله                                  در پیروزی یا شکست های 
سیاسی نیز تاثیر دارد .                   حتی بارها اتفاق افتاده که شهرداران به خاطر عدم پیش بینی 
مناسب نیازها، در انتخابات شکست خورده اند .                   

توماس هابز معتقد بود که بهترین بشــارت دهنده، بهترین حدس زننده 
اســت .                   اما اوضاع امروز جهان نشان می دهد که به آخر خط پیش بینی آینده 

رسیده ایم .                   این کار شدنی نیست.
اصولا انسان ها وقتی که با خطر حی و حاضر روبه رو                   می شوند، می خواهند 
یک ندای مقتدر را بشــوند و از آن اطمینان و آرامش بگیرند .                   مردم دوست 
دارند کسی برایشان بگوید که قرار است چه بشود؛ و البته می خواهند مطمئن 
باشند که آخر شاهنامه خوش است .                   ظاهرا ما ساخته نشده ایم برای اینکه در 
عدم قطعیت زندگی کنیم .                   اصلا اگر به تاریخ بشر توجه کنیم می بینیم که با 
نوعی تاریخ بی صبری مواجهیم .                   ما از یک سو می خواهیم درباره آینده اطلاعات 
داشته باشیم و از سوی دیگر، گمان می کنیم در هر لحظه ای که اراده  کنیم باید 
این اطلاعات فراهم باشد .                   در ادیان مختلف به این نکته اشاره شده که خداوند با 
صابران است، اما در عمل، افراد صبور اندک اند .                   بشر تلاش می کند اوضاع جهان 
را در کنترل خود بگیرد و برای برنامه ریزی در راه این نبرد، مصایب مختلفی 
را پشت سر می گذارد .                   اندوخته بشر در پیش بینی آینده به نقطه ای رسیده که 
در دنیای امروز از بیگ دیتا و مدل سازی آماری برای پیش بینی آینده استفاده 
می شــود؛ اما میزان اطمینان آینده پژوهان به پیش بینی هایشان به شدت به 
متغیرهای مختلف و به روش های تحقیق به کاررفته وابسته شده است .                   آنچه 
که از این تلاش ها در رســانه ها منتشر می شود، معمولا بسیار تقلیل یافته و 

ساده تر است و تنها برای جلب نظر افکار عمومی مورد استفاده قرار می گیرد.
از زمان های دور، پیشگویان زیادی در دربارهای مختلف جهان جان خود را 

از دست داده اند؛ چون پیش بینی هایشان پادشاهان باستان را راضی نکرده بود . 
                  امروز نیز آینده پژوهان و آینده نگران- به خصوص اگر بر سر قدرت باشند- کار 
دشواری پیش روی خود می بینند .                   به یک مثال ساده معاصر در این زمینه و 
مسئولیتی که پیش بینی آینده با خود به همراه می آورد توجه کنید .                   در حدود 
نیم قرن پیش، پیش بینی های هواشناسی به اندازه امروز دقیق نبود .                   تا وقتی که 
توفان و برف واقعا سر نمی رسید، والدین متوجه نمی شدند که احتمال تعطیلی 
مدارس فرزندان شــان وجود دارد .                   صبح همان روز، رادیو اعلام می کرد که به 
دلیل بوران، مدارس تعطیل اند .                   عدم قطعیت در آن دوران، کم هزینه و بی ضرر 
بود .                   اما امروزه شــهرداران و مدیران مدارس به پیش بینی های سازمان های 
هواشناسی اعتقاد و اطمینان دارند .                   بنابراین یک یا دو روز قبل از وقوع توفان، 
اعلام می کنند که مدارس به همین دلیل تعطیل خواهد بود .                   والدین بر اساس 
همین پیش بینی، مجبور می شوند مرخصی بگیرند و در خانه بمانند .                   اگر توفان 
با شدت پیش بینی شده اتفاق نیفتد، والدین از اینکه روز کاری شان را از دست 
داده اند شاکی می شوند .                   اما اگر توفان از پیش بینی هم شدیدتر باشد و شهر 
فلج و تعطیل شود، نارضایتی آنها حتی بیشتر هم خواهد شد .                   ما در جوامع مان 
معتاد به پیش بینی  هستیم و این مسئله                                  در پیروزی یا شکست های سیاسی 
نیز تاثیر دارد .                   حتی بارها اتفاق افتاده که شهرداران به خاطر عدم پیش بینی 

مناسب نیازهای شهری در زمان بحران، در انتخابات شکست خورده اند .                   
فرض کنید که کاندیدایی در جریان کمپین انتخاباتی اش این وعده ها را 
برای مردم مطرح کند: »بیش از 250 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهم 
کرد و قیمت بنزین را کاهش خواهم داد« .                   دو ســال بعد، ممکن است تیتر 
روزنامه ها در مورد او این باشــد: »وعده های محقق نشده رئیس                                  جمهور .                   کُند 
شــدنِ رشد اقتصادی و رکود بازار، احتمال شکست انتخاباتی او را بالا برد« . 
                  این تیترها بر مبنای آنچه که قبلا پیش بینی می شــد یا انتظارش می رفت، 
شکل گرفته اند .                    حالا در باب آینده پساکرونا نیز اوضاع به همین منوال است . 
                  رسانه ها و مردم می خواهند بدانند مثلا کرونا روی انتخابات آمریکا چه تاثیری 
دارد یا رشد اقتصادی جهانی را چطور تغییر می دهد و یا نظم جهان را چطور 
از نو شکل می دهد .                   پاسخ ساده است: هیچ کس جواب اینها را نمی داند .                   اصولا 
آینده پســاکرونایی وجود ندارد و اصلا لازم نیســت به این شکل به آن نگاه 
کنیم .                   آنچه که ما باید بپرسیم این است که واقعا می خواهیم در این آینده چه 
اتفاقی بیفتد و چطور می توانیم باعث تحقق آن بشویم؛ آن هم با درنظر گرفتن 

محدودیت های مختلفی که پیش رویمان قرار دارد .                   
پاندمی کرونا به ما نشان داد که چقدر اطلاعات مان اندک است و چقدر هر 
موضوع جدیدی می تواند آینده مان را به کل تغییر بدهد و البته چقدر باید در 
خصوص آینده خودمان احساس مسئولیت کنیم .                   در چنین شرایطی، ما شاید 
راحت تر بتوانیم شدت عدم قطعیت جهان امروز را بپذیریم و از چشم دوختن 
به دهان مسئولان برای پیش بینی آینده دست برداریم .                   واقعیت این است که 
هر چه از آنها بشنویم و بعدا غلط از آب دربیاید، بیشتر باعث به هم ریختگی 
تصمیمات و زندگی ما خواهد شــد .                   در مقابل، هرچه از اخبار بیشتر فاصله 
گرفته باشیم و به درســت بودن آنها امید نبسته باشیم، از دام های بیشتری 

نجات خواهیم یافت .                    

 ] آینده پسابحران   [

ایمان بیاوریم به آغاز فصل پیش بینی ناپذیری
چطور بپذیریم که نمی دانیم بعد از بحران چه خواهد شد

چرا باید خواند:
وابستگی ما به 

پیش بینی آینده 
در جریان بحران 
کرونا سخت تر از 

همیشه جلوه کرد . 
                  این یادداشت توضیح 

می دهد که چرا باید 
از چشم دوختن به 

دهان مسئولان دست 
برداریم و قبول کنیم 

که برای سوالات 
ما لزوما جواب های 

درستی وجود ندارد.

منبع   نیویورک تایمز 

مارک لیلا
استاد علوم انسانی در دانشگاه 

کلمبیا
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مردم عربستان سعودی و به خصوص جوانان این کشور باید به 
اوضاع جدیدی عادت کنند؛ یعنی به کشوری که فقیرتر شده، بخش 
خصوصی که ضعیف تر شده و رشد اقتصادی که کندتر شده است.

برنامه عربستان سعودی برای ماه رمضان این بود که صدها هزار 
زائر خارجی را بپذیرد؛ اما آنچه که امسال رخ داد به دلیل بحران کرونا 
بســیار متفاوت از پیش بینی ها بود .                   روزهای اوج بحران شاید گذشته 
باشد اما تاثیر اقتصادی قرنطینه این کشور تازه دارد خودش را نشان 
می دهد .                   این شرایط زمانی برای بن سلمان بسیار نامناسب بود؛ چون 
بنا شده بود سال 2020 سال نمایش پروژه های مدرنیزاسیون او باشد . 
                  او می خواست نشان دهد که کشور آینده ای بدون نفت را هم می تواند 
تجربه کند .                   او حتی قصد داشت در ماه های آینده و با میزبانی سران 

گروه بیست، توجه جهانی را جلب کند .                   
اما ملغمه ای از اقدامات خود بن سلمان و رخدادهای پیش بینی ناپذیر 
در سال جاری میلادی باعث شد همه چیز تغییر کند .                   پرسش جدی 
که حالا مطرح شده این است که آیا رویاهای اقتصادی بن سلمان با 
توجه به مقتضیات جدید، می تواند به شکل فعلی اش محقق شود یا نه.

بن سلمان در سال های اخیر برای خاموش کردن مخالفان داخلی و 
خارجی اش تلاش های زیادی کرده بود، اما آنچه که در جریان درگیری 
نفتی ماه های اخیر او با روســیه پیش آمد، نوعی نسنجیدگی خاص 
خود او بود که در برخی تصمیم گیری های دیگرش هم مشاهده شده 
بود؛  مثل تحریم قطر یا کمپین نظامی فاجعه بارش در یمن .                   ماجرای 
قتل جمال خاشقجی در سفارت عربستان در استانبول هم که جای 

خود دارد .                   
بر اساس طرح کلی برنامه ای که بن سلمان چهار سال پیش و با 
عنوان چشم انداز 2030 ارائه داد، یکی از اهداف عربستان سعودی بر 
افزایش درآمد از ســفرهای زیارتی اتباع خارجی به شهرهای مقدس 
اسلامی در این کشور قرار گرفته بود .                   پیش بینی هایی نیز برای افزایش 
ظرفیت انجام شــده بود .                   اما محدودیت های ناشی از بحران کرونا این 
برنامه ها را که هدف شان افزایش دوبرابری تعداد زائران بود، بی نتیجه 
گذاشت .                   البته واقعیت این اســت که برنامه تحول عظیم مورد نظر 
بن سلمان از پیش از بحران کرونا و در جریان درگیری نفتی عربستان 
سعودی با روسیه، شکست خورده بود .                   قرار بر این بود که عربستان با 
درآمد نفتی اش همچنان به جذب سرمایه خارجی، جذب نیروی کار 
ماهر و بســتن بودجه مناسب ادامه دهد، بخش خصوصی را تقویت 
کند و به تدریج در تنوع بخشی به اقتصاد موفق شود .                   حتی پروژه های 
عظیم مثل ساخت شهر آینده محوری به نام نیوم در کرانه دریای سرخ 
و همچنین احداث پروژه های بزرگ سرگرمی در حومه ریاض از جمله 
برنامه هایی بود که قرار بود در این راستا اجرایی شود .                   اما تنش عربستان 
سعودی با روسیه در جریان نشست اوپک باعث کاهش شدید قیمت 

نفت شد و اوضاع را حتی پیش از اوج گیری کرونا خراب کرد .                   
»ایهم کامل« رئیس                                  بخش خاورمیانه و شــمال آفریقای موسسه 
مشــاوره ای اوراسیا معتقد است که پیش تر تحقق برخی بخش های 
برنامه چشم انداز 2030 بن سلمان دشوار بود اما حالا تحقق برخی از 
آنها امکان ناپذیر به نظر می آید .                   از نظر او تاثیر کوتاه مدت شرایط جدید، 

احتمالا از بعُد اقتصادی احساس خواهد شد؛ اما در درازمدت احتمالا 
بن سلمان هزینه سیاسی این ناکامی را نیز خواهد داد .                   

اقتصاد عربستان سعودی هنوز بر دلارهای نفتی استوار است؛ آن 
هم در حالی که بن سلمان در سال 2016 وعده داده بود که اقتصاد این 
کشور تا سال 2020 قادر به حیات بدون نفت خواهد شد .                   عربستان 
سعودی جمعیت جوانی دارد و دولت نمی تواند همچنان اشتغال زای 
اصلی باشد؛ بلکه نیاز دارد که مشاغلی را در بخش خصوصی ایجاد کند 

و زنان را نیز وارد نیروی کار کند.
البته موفقیت هایی در افزایش درآمد غیرنفتی از طریق بالا بردن 
مالیات ها و تمهیدهای مشابه در عربستان سعودی به دست آمده است . 
                  اما شــوک نفتی امسال و نیز تاثیر ویروس کرونا اوضاع تامین هزینه 
پروژه ها را سخت کرده است، چون قرار بوده که 60 درصد از پول لازم 
برای این کار از طریق درآمدهای نفتی تامین شــود و آن هم که به 

شدت افول کرده است .                   
کارن یانگ پژوهشــگر انستیتو امریکن اینترپرایز معتقد است 
که مردم عربستان سعودی و به خصوص جوانان این کشور باید به 
اوضاع جدیدی عادت کنند؛ یعنی به کشوری که فقیرتر شده، بخش 
خصوصی که ضعیف تر شده و رشد اقتصادی که کندتر شده است . 
                  به عقیده کامران بخاری رئیس                                  مرکز توسعه تحلیلی برای سیاست 
جهانی در واشینگتن، وقتی ویروس کرونا تحت کنترل دربیاید همه 
نگاه های مردم عربستان سعودی به بن سلمان خواهد بود .                   او تلاش 
زیــادی کرده تا چالش نظام یافته ای علیه قدرتش شــکل نگیرد و 
حضور پدرش هم این شرایط را برای او مستحکم کرده است .                   اما اگر 
او قادر به تحقق وعده هایی که داده نباشد، شبیه یک فرد ضعیف از 
خانواده سلطنتی به نظر خواهد آمد که علاوه بر تهدیدهای خارجی، 
با مشــکلات اجتماعی و سیاسی زیادی در داخل نیز باید دست و 

پنجه نرم کند .                    

 ] آینده عربستان سعودی   [

برنامه های بن سلمان از بیخ و بنُ خراب شد
چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان دیگر بی نفت نیست

چرا باید خواند:
امسال عربستان 
سعودی با تمام وجود 
درک کرد که قیمت 
نفت و هر بحران جهانی 
تا چه حد می تواند 
اقتصادش را به خطر 
بیندازد .                   این گزارش 
توضیح می دهد که 
چشم انداز ده سال 
آینده عربستان به 
همین خاطر چطور 
تغییر خواهد کرد.

منبع  بلومبرگ 
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آیندهپژوهی

جو بایدن که در زمان ریاســت جمهوری بــاراک اوباما معاون او 
بود و حالا هم نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاســت جمهوری 
آینده این کشور است، هیچ وقت به عنوان چهره ای که خیلی راجع به 
سیاست های داخلی تفکر و تعمق می کند مطرح نبوده است .                   در دوران 
معاونت برای اوباما، مهم ترین کاری که بایدن انجام داد به عنوان رابط 
میان کاخ ســفید و کنگره آمریکا بود و البته او در حوزه امنیت ملی 
نیز مسئولیت هایی داشــت .                   این روزها و با کاهش محبوبیت ترامپ، 
به نظر می رسد که بایدن دارد به شدت در نظرسنجی ها از او پیشی 
می گیرد و خود را به کاخ ســفید نزدیک تر می کند .                   این باعث شده 
رسانه ها روی برنامه های اجتماعی و اقتصادی او برای ریاست جمهوری 

متمرکز شوند .                   
اصولا در دوران آغازین رقابت بر سر نامزدی حزب دموکرات، بیشتر 
تمرکز بایدن روی کارها و سیاســت هایی بود که نمی خواست انجام 
دهد .                   یعنی تقریبا می شد فهمید او با چه چیزهایی مخالف است .                   اما 
اینکه با چه چیزهایی موافق اســت، بحث دیگری بود .                   در آن زمان، 
برنی سندرز برنامه هایی مثل خدمات پزشکی و درمانی برای همگان 
را مطرح کرده بود و خیلی ها می خواستند بدانند چرا بایدن از چنین 
سیاست هایی حمایت نمی کند .                   اســتدلال او این بود که به رویکرد 
پراگماتیستی علاقه دارد و کارهایی که به نظرش غیرقابل انجام باشند 
شــروع نمی کند .                   این موضع، طرفداران سندرز و همین طور الیزابت 

وارن را به شدت ناامید کرد .                   
واقعیت این است که جو بایدن یک دموکرات جریان غالب است . 
                  اگر حزب دموکرات آمریکا به برنامه های پیشــرو در عرصه اجتماعی 
روی خوش نشــان دهد، بایدن هم آنها را قبــول می کند .                   برخی از 
مواردی که اخیرا در زمینه شان در حزب دموکرات موضع پیشروانه ای 
مشاهده شده، افزایش حداقل دستمزد، اصلاحات در زمینه مهاجرت 
و همچنین تحصیل مدرســه ای رایگان برای فرزنــدان خانواده های 
کم درآمد بوده اســت .                   اگر دموکرات ها در پاییز امســال موفق شوند 
کنترل سنا را در دست بگیرند، بایدن قادر خواهد بود برنامه هایی از 
این دست را به مرحله تصویب برساند .                   برخی از این تحولات احتمالی 

را بررسی می کنیم.

J افزایش حداقل دستمزد
مسئله                                  افزایش حداقل دستمزد فدرال در آمریکا از ساعتی 7.25 
دلار به 15 دلار در جریان انتخابات امسال ریاست جمهوری اهمیت 
زیادی دارد .                   در رقابت های انتخاباتی پیشــین آمریکا در سال 2016، 
همین مسئله                                  مایه اختلاف بین هیلاری کلینتون و برنی سندرز بود 
و در رســانه ها هم مورد توجه زیادی قرار گرفت .                   امسال اما دیگر این 
موضوع در حزب دموکرات باعث جنجال و اختلاف نیست و بحث در 
موردش آسان شده است .                   فقط لازم است که دموکرات ها کنترل سنا 
را به دست بگیرند تا بتوانند آن را تصویب کنند .                   جو بایدن هم ظاهرا 

دارد در همین راه حرکت می کند .                   او در پاییز سال 2015 هم مواضع 
مشابهی داشت اما جالب این است که باراک اوباما با این موضوع موافق 

نبود .                   

J کمک هزینه برای کالج ها
در ســال 2017، برنی سندرز سناتور دموکرات و پرامیلا جیپال 
سناتور جمهوری خواه لایحه کالج رایگان برای همه را ارائه دادند که 
بر اساســش، ایالت های مختلف آمریکا کمک هزینه هایی را دریافت 
می کردند برای آن که شهریه کالج ها و دانشگاه های عمومی ایالت برای 
دانش جویانی که درآمد خانوادگی شان زیر 125 هزار دلار است حذف 
شود .                   این کمپین البته موفقیت آمیز نبود .                   اما سندرز در جریان کمپین 
نامزدی خــودش برای حزب دموکرات دوبــاره روی همین موضوع 

پافشاری کرد .                   
یکی از بزرگ ترین انتقاداتی که نســبت به این دست پیشنهادها 
مطرح می شود این است که همواره احتمالش هست ایالت مذکور این 
کمک هزینه را دریافت کند اما آن را برای این منظور خرج نکند .                   در 
شرایط امروزی و با همه گیری بیماری کرونا، بررسی این مسئله                                  حتی 
سخت تر هم شده است؛ چون بودجه های ایالتی به شدت دچار بحران 
شده اند و یک موضوع جنجال برانگیز جدید فقط ممکن است اوضاع را 
بدتر کند .                   با این وجود، برنامه بایدن این است که نوعی حمایت مالی 

ایالت ها از کالج های محلی در دستور کار باشد .                   

J خدمات بهداشت و درمان
در آمریکا کسی که از طرف محل کارش بیمه نشده باشد، می تواند 
بیمه را خودش بخرد و یارانه اندکی برای پرداخت آن می گیرد .                   برنامه 
بایدن این است که این یارانه را به نسبت درآمد فرد، کمی بالا ببرد . 
                  او همچنین می گوید ایالت های بیشتری در آمریکا باید به برنامه های 
ارائه خدمات پزشــکی و درمانی به قشر کم درآمد بپیوندند .                   اما اینکه 
چنین برنامه ای جواب بدهد هنوز مشخص نیست .                   از طرف دیگر، به 
دلیل رخداد بحران کرونا شاید لازم باشد همه پیش بینی ها دوباره مورد 
تجدیدنظر قرار بگیرند .                   یک علت اساسی این است که به دنبال شیوع 
کرونا، افراد زیادی در آمریکا شغل خود را از دست دادند و این یعنی 

کارفرمایشان دیگر آنها را بیمه نمی کند .                   

J تغییر سیاست های فدرال در حوزه مسکن
بایدن برنامه  خود برای حوزه مســکن را در اواخر فوریه گذشــته 
اعلام کــرد .                   در حال حاضر، 75 درصد از خانوارهای آمریکایی که به 
کمک هزینه در زمینه مســکن نیاز دارند آن را دریافت نمی کنند یا 
درواقع به آنها تعلق نمی گیرد .                   حزب دموکرات هربار که از برنامه های 
مبارزه با فقر سخن بگوید، با این صحبت منتقدان مواجه می شود که 
چرا مسئله                                  مسکن اقشار کم درآمد به اندازه کافی در مباحث آنها مطرح 

موضع گیری های 
بایدن در مورد 

انرژی هسته ای، 
فراکینگ و 

آزادسازی کربن 
کاملا با برنامه های 

او در مقابله با 
گرمایش زمین 
مطابق نیست و 

این مساله از چشم 
منتقدان داخلی 
پنهان نمانده است

 ] آینده آمریکا   [

برنامه های بلندِ بایدن 
تمام آنچه حزب دموکرات در این سال ها نخواسته انجام بدهد

چرا باید خواند:
جو بایدن با کنار زدن 

رقبایش در حزب 
دموکرات و همین طور 
جلو زدن از ترامپ در 
نظرسنجی ها، دارد به 
کاخ سفید نزدیک تر 
می شود .                   با بخشی از 

وعده هایی که او برای 
اصلاحات داده آشنا 

شوید .                   

منبع   ووکس 
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یت جمهوری خواه در سنا حاکی  تداوم حضور میچ مکانل به عنوان رهبر اکثر
از آن است که شکاف بین دو حزب همچنان با قدرت ادامه خواهد یافت و 
برنامه های بایدن نیز با همین دست موانع مواجه است.

نمی شود .                   احتمالا بایدن نیز از این موضوع مستثنی نیست و باید این 
مسئله                                  را جدی تر تلقی کند .                   

J مقابله با تغییرات آب و هوایی
مسئله                                  گرم شدن زمین و تغییرات اقلیمی موضوعی بسیار پیچیده 
است و در زمینه سیاست گذاری ها به تعهد و پیگیری زیادی نیاز دارد . 
                  در این زمینه، بایدن موضعی تقریبا مشــابه سایر چهره های مطرح 
حزب دموکرات داشته است؛ از جمله سرمایه گذاری در سوخت های 
زیستی پیشــرفته، ســرمایه گذاری در آب پاک و ایجاد تعهد برای 
شرکت های بورسی برای آن که هزینه محیط زیستی و صدمه کربنیِ 

فعالیت هایشان به محیط زیست را اعلام کنند .                   
هدف اصلی در چنین برنامه ای این است که اقتصاد آمریکا تا سال 
2050 باعث آزاد شدن کربن کم تری شود .                   اما رئیس                                  جمهوری که در 
فاصله ســال های 2021 تا 2025 و حتی تا 2029 بر سر کار باشد و 
به فرض، از حمایت و همراهی کنگره آمریکا نیز برخوردار باشد، قادر 
نخواهد بود چنین وعده ای را محقق کند .                   مسئله                                  تغییرات اقلیمی یکی 
از پیچیده ترین حوزه های سیاســت گذاری است و با مخالفان زیادی 
نیز روبه رو                  ست .                   علتش این است که بین هدفی که دانشمندان برای 
بقای بشــر روی ســیاره زمین در نظر گرفته اند و آنچه که اقتصاد را 
پیش می برد، خلئی دیده می شــود که به درستی مورد بررسی قرار 

نگرفته است .                   
نکته دیگر این است که بایدن به دلیل سه موضع گیری  مختلف، 
حامیان محیط زیســت را از خود رانده اســت .                   اول اینکه او با توقف 
استخراج انرژی به شیوه فراکینگ مخالف است .                   دوم اینکه او با استفاده 
از انرژی هســته ای موافق است .                   و سوم اینکه او با تحقیقات در زمینه 
تکنولوژی های جمع آوری و جداسازی کربن مخالف نیست .                   اینها باعث 
خواهند شد تناقضات در برنامه او برای مقابله با تغییرات اقلیمی بیشتر 

شود.

J  بهبود وضعیت اتحادیه های کارگران
جو بایدن به خاطر لحاظ وجهه سیاسی خودش به مسئله                                  اتحادیه ها 
اهمیت می دهد و این در شرایطی است که مجلس نمایندگان آمریکا 
هم امســال لایحه ای را تصویب کرده که اگر به قانون تبدیل شــود، 
پیروزی بزرگی بــرای اتحادیه ها خواهد بود .                   یکی از موارد آن، تنبیه 
شرکت هایی اســت که کارکنان خود را به صورت غیرقانونی اخراج 
می کنند .                   اما اگر به صورت منطقی به قضیه نگاه کنیم، احتمال اینکه 
چنین لایحه ای به قانون بدل شود کم است .                   گذشتنِ چنین لایحه ای 
از مجلس نمایندگان به این معنی نیســت که در ســنا )با اکثریت 
جمهوری خواه( هم آرا به نفع آن خواهد بود .                   حتی با رای آوردن و ورود 
تعداد بیشتری از نمایندگان دموکرات به سنا نیز نمی توان به این مس

ئله                                  امید بست .                   
یک وعده مهم بایدن در مورد حقوق کارگران و اتحادیه ها این بوده 
که یک کارگروه در سطح کابینه برای تمرکز روی ساماندهی اتحادیه ها 
و حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی تشکیل دهد .                   دولت های 
اوباما، کلینتون و کارتر هیچ کدام مشکل خاصی با اتحادیه ها نداشتند 
امــا آنها را اولویت خود نیز قرار نداده بودند .                   آیا بایدن واقعا می خواهد 
در این زمینه بهتر عمل کند و اولویت های سیاست اقتصادی خود را 
در قیاس با سایر چهره های دموکرات تغییر دهد؟ پاسخ به این سوال 

را نمی دانیم .                   

J عقب گرد به آینده در بحث مهاجرت
در دوران ریاســت جمهوری اوبامــا و ترامپ مهاجران غیرقانونی 
زیادی دیپورت شدند .                   آنچه که بایدن درباره سیاستش در این خصوص 
فاش کرده، تقریبا ادامه شرایطی است که در دوران اوباما برقرار بود؛ به 
خصوص در دوره دوم ریاست جمهوری او .                   تمرکز بایدن اما روی این مس

ئله                                  است که نشان دهد برنامه اش هیچ شباهتی به سیاست مهاجرتی 
ترامپ ندارد .                   ترامپ مسئله                                  ساختن دیوار، برگرداندن پناهندگان از مرز 
و قطع هر خدماتی به مهاجران غیرقانونی را به شکل فعال دنبال کرده 

است و انتقادات زیادی در این زمینه متوجهش شده است .                   
آنچه موجب ناامیدی فعالان حقوق مهاجران شده، این است که 
بایدن همچنان لغو مجازات برای افرادی که به صورت غیرقانونی وارد 
کشور شده اند را قبول ندارد .                   او می گوید این کار باید از راه اصلاحات 
قانونی انجام بگیرد و به تدریج به مهاجران غیرقانونی، شهروندی ارائه 
شــود .                   اما این روند قانونی طولانی نمی تواند برای وضعیت اضطراری 
بسیاری از پناهندگان مفید واقع شود .                   فعالان حقوق مهاجران معتقدند 
که دموکرات ها ظرف 20 سال اخیر فقط در زمینه اصلاحات مهاجرتی 
شــعار داده اند و عملا از لحاظ قانونی بــه خصوص در کنگره گامی 
برنداشته اند و احتمالش هست که برنامه بایدن هم سرنوشت مشابهی 

داشته باشد .                   

J امید به تغییر؟ شاید
نگاهی به برنامه های اعلام شده توسط جو بایدن دوباره این موضوع 
را ثابت می کند که اصولا هویت کسی که به عنوان رئیس                                  جمهور وارد 
کاخ ســفید می شود چندان اهمیتی ندارد و عاملی تعیین کننده در 
سیاست های داخلی آینده کشور نیست .                   درواقع تغییر دولت ممکن 
است به بهبود سطح استاندارد زندگی افراد بیانجامد یا در حوزه هایی 
موثر واقع شــود، اما حتی برخوردار بــودن از اکثریت حزبی هم به 
معنی عدم وجود مانع در راه برنامه های دولت دموکرات فرضی مثل 
بایــدن نخواهد بود .                   تداوم حضور میچ مکانل به عنوان رهبر اکثریت 
جمهوری خواه در ســنا نیز حاکی از آن اســت که شــکاف بین دو 
حــزب همچنان با قدرت ادامه خواهد یافت .                   برخلاف تصور عمومی 
در مورد دولت های دموکرات، برنامه های مورد نظر آنها به شــدتی 
که می خواهند قابل اجرا نخواهد بــود و بایدن هم حتی در صورت 
منتخب شدن در رقابت های ریاست جمهوری، همچنان با همین وضع 

مواجه خواهد بود .                    

جو بایدن 
یک دموکرات 
جریان غالب 

است. اگر حزب 
دموکرات آمریکا 
به برنامه های 

پیشرو در عرصه 
اجتماعی روی 

خوش نشان دهد، 
بایدن هم آنها را 

قبول می کند

 بایدن موفق شد 
برنی سندرز و الیزابت 
وارن را پشت سر 
بگذارد و خودش به 
عنوان رقیب دموکرات 
در برابر ترامپ قرار 
بگیرد.
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آیندهپژوهی

موضع گلدمن ساکز این بوده که برنامه های احیای اقتصادی که توسط دولت مودی اعلام 
شده اند در قیاس با سایر بازارهای نوظهور اصلا کافی نیست و اقتصاد هند در سال جاری 
بیش از پنج درصد کوچک خواهد شد .                   

علاقه شدید نارندرا مودی نخست وزیر هند به تصمیمات ناگهانی 
و نمایشی این بار دارد جان اقشار کم درآمد این کشور را می گیرد .                   این 
سناریو یک بار در سال 2016 و با حذف ناگهانی اسکناس های رایج 
در این کشور صورت گرفت و یک بار دیگر هم در اجرای غیرمترقبه 
مالیــات ملی روی کالاها و خدمات خودش را نشــان داد .                   در هر دو 
مورد، کسب و کارهای کوچک که رشد اقتصاد هند به آنها وابستگی 
زیادی دارد بیشترین ضربه را خوردند .                   اما تبعات دو مورد بالا در قیاس 
با تصمیم مودی برای قرنطینه کامل هند هیچ اســت .                   نخست وزیر 
هند زمانی قرنطینه کامل را اعلام کرد که در ســطوح پایینی دولت 
هیچ گونه آمادگی وجود نداشــت و به همین جهت، ضربه ای عظیم 
و بی ســابقه به اقتصاد هند و قشر فقیر این کشــور وارد آمد؛ یعنی 
همان کسانی که به صورت روزمزد امرار معاش می کردند و از مناطق 
روستایی فقط برای کار به شهرها آمده بودند .                   تخمین زده می شود که 
قرنطینه ناگهانی هند از روز 24 مارس باعث شد بیش از 120 میلیون 
نفر شغل  و درآمدشــان را از دست بدهند و نیمی از جمعیت 1.38 

میلیارد نفری این کشور هم به ورطه گرسنگی و فقر شدید بیفتند .                   
مدت کوتاهی پس از اعلام قرنطینه، نیرمالا سیتارام وزیر دارایی 
هند اعلام کرد دولت یک بسته حمایتی به ارزش 0.5 درصد از تولید 
ناخالص داخلی را برای کمک به اقشار کم درآمد اختصاص داده است . 
                  این برنامه عمدتا متمرکز روی ارائه ســهمیه غذا به فقرا، ارائه کمک 
نقدی ناچیز به زنان دارنده حســاب بانکی مخصوص و ارائه وام های 
کوچک به کشاورزان بود .                   این در حالی است که بیش از نیمی از زنان 

از اقشار کم درآمد هند اصلا حساب بانکی ندارند .                    
بعد از چندین هفته بسیار سخت، مودی با تبلیغات فراوان اعلام 
کرد که بسته نجات مالی به ارزش ده درصد از تولید ناخالص داخلی 
را به نیازمندان ارائه خواهد داد .                   درست است که این رقم در قیاس با 
رقم اعلام شده اولیه بسیار بهتر است، اما اصلا برای جبران ضرری که 

به اقشــار کم درآمد و کسب و کارهای کوچک خورده، کافی نیست . 
                  از ســوی دیگر، حتی در شرایط فعلی نیز بانک های هند علاقه ای به 
وام دادن به شرکت های خصوصی نشان نمی دهند .                   این نکته قابل درک 
است چون حتی پیش از بروز بحران کرونا نیز اقتصاد هند کُند شده 
بود و با در نظر گرفتن شرایط فعلی، ارائه وام فقط به این معناست که 

دریافت کنندگان قادر به بازپرداخت نخواهند بود .                   
مسئله                                  دیگر این است که چنین تدابیری از سوی دولت هند اصلا 
نمی تواند اختلال شــدید در روند تولید و زنجیره های تامین در این 
کشور را حل کند .                   حتی تصمیم دولت برای ارائه سهمیه دو ماهه غلات 
به اقشــار کم درآمد هم خیلی دیر گرفته شده است .                   منتقدان دولت 
نارندرا مودی می گویند ضربه ناشی از تصمیم اولیه دولت بر قرنطینه 

کامل، رشد اقتصادی هند را به شدت کاهش خواهد داد.
یک ناکامی دیگر دولت هند نیز که در آینده اقتصادی این کشور 
تاثیری منفی خواهد گذاشت، بی توجهی به نیاز دولت های ایالتی این 
کشور به پول در دوران کرونا بوده است .                   دولت های محلی و ایالتی تمام 
منابــع خود را در این دوران صرف کرده اند اما دولت مودی همچنان 
تصمیم گیری های خود را به شکل مرکزمحور انجام می دهد و باری از 

روی دوش دولت های ایالتی برنداشته است .                   
در ایــن میان، واکنش مالی دولــت آن قدر کوچک و اندک بوده 
که انتقادات زیادی را برانگیخته است .                   شیلان شاه از موسسه کپیتال 
اکانمیکز معتقد است که چنین اقدامات کوچکی نمی توانند باعث رشد 
تقاضا شوند و بنابراین قادر به ممانعت از کاهش شدید رشد اقتصادی 
هند هم نخواهند بود .                   موضع گلدمن ساکز هم این بود که برنامه های 
احیای اقتصادی که توســط دولت مودی اعلام شده اند در قیاس با 
ســایر بازارهای نوظهور اصلا کافی نیست .                   بنابر پیش بینی این بانک 
سرمایه گذاری، اقتصاد هند در سال جاری بیش از پنج درصد کوچک 

خواهد شد .                   
به نظر می رسد که مودی و مشاورانش از این نگران اند که موسسات 
اعتباردهی مالی، رتبه هند را پایین بیاورند، ســرمایه های خارجی از 
کشــور بیرون برونــد و در میان بحران کنونــی، اقتصاد هند کاملا 
کوچک تر شود .                   اما واقعیت این است که این انقباض اقتصادی در هر 

حال آغاز شده است.
جالب اینجاست که حتی در شرایط کنونی، اقشار کم درآمد هند 
همچنان به مودی و ناسیونالیسم هندوی او اعتماد دارند و این یعنی 
از لحاظ سیاســی، او می تواند خودش را نجات بدهد .                   این اقشــار به 
یاد نمی آورند که درســت در ماه هایی که کشور باید برای ورود کرونا 
آمادگی پیدا می کرد، دولت او در حال سرکوب اقلیت های دینی بود .                   اما 
اگر تبعات اقتصادی بحران کرونا و تصمیم گیری های دولت به تدریج 
غیرقابل بازگشــت و گسترده شود، کارت پیروز سیاسی مودی نیز از 
دستش خارج خواهد شد .                   این آینده ای پرتنش برای مودی و حامیان 

سیاسی اش نیز خواهد بود .                     

 ] آینده هند   [

بی نانی از کرونا سخت تر است
ویروس چطور آینده تراژیک اقتصاد هند را رقم زد؟

چرا باید خواند:
اقتصاد هند که رشدش 

وابستگی زیادی 
به کسب و کارهای 

کوچک دارد، ناگهان 
برای هفته های متوالی 

به قرنطینه فرورفت . 
                  این یادداشت به بررسی 

تبعات اقتصادی این 
تصمیم می پردازد و 

توضیح می دهد که چرا 
بسته های کمکی دولت 

به اقشار آسیب پذیر 
فایده ای در بهبود 

اوضاع نخواهند داشت.

منبع   بلومبرگ 

پراناب باردهان
اقتصاددان و استاد اقتصاد 
دانشگاه برکلی در کالیفرنیا
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ین عوامل پیش برنده اقتصاد دوبی - یعنی تجارت، حمل و نقل،  مهم تر
گردشگری، املاک و خرده فروشی- همگی حوزه هایی بودند که به صورت 
واضح از پاندمی کرونا ضربه خوردند.

حاکمان دوبی ســال 2020 را با امیــد و آرزو و اطمینان زیادی آغاز 
کردند .                     بعد از چهار ســال کم رشــدی و به خطر افتادنِ موقعیت دوبی به 
عنوان الگوی عظیم کســب و کار در میان کشورهای عربی حوزه خلیج 
فارس، به نظر می رسید که این شهر با میزبانی اکسپو 2020 دوباره دارد 
خوش بینی ها نســبت به آینده خود را زنده می کند .                     پیش بینی شده بود 
که اکسپوی دوبی می تواند 25 میلیون بازدیدکننده را به خود جلب کند 
و موقعیت سابق دوبی در عرصه بین المللی به عنوان سنگاپورِ خاورمیانه 

را احیا کند .                     
اما تقریبا همان زمانی که شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دوبی 
داشــت آغاز مرحله پنجاه ساله آینده امارات متحده عربی و دستاوردهای 
دوبــی در افق آینده را اعلام می کرد، نخســتین مورد از ابتلا به کرونا در 
امارات تشخیص داده شد .                     به تدریج تبعات اقتصادی پاندمی کرونا در کنار 
سقوط شدید قیمت نفت به شدت به اقتصاد امارات متحده عربی صدمه 
زد .                     قرنطینه به شدت کسب و کارها را تحت فشار گذاشت و چاره ای جز 
کاهش هزینه های دولتی نیز وجود نداشت .                     حتی می توان گفت که کم تر 
منطقه ای در خاورمیانه از بابت بحران کرونا به اندازه دوبی تحت فشــار 
اقتصــادی قرار گرفت .                     قضیه این بود که هرآنچه که دوبی به خاطرش در 
جهان شناخته شده بود، حالا از لحاظ اقتصادی به حالت فلج درآمده بود . 
                    مهم ترین عوامل پیش برنــده اقتصاد دوبی - یعنی تجارت، حمل و نقل، 
گردشگری، املاک و خرده فروشی- همگی حوزه هایی بودند که به صورت 
واضح از پاندمی کرونا ضربه خوردند .                     واقعیت این اســت که دوبی منابع 
نفت اندکی دارد و از قدرت مالی همسایه های ثروتمندترش مثل ابوظبی 
و قطر هم برخوردار نیســت .                     امیدها در خصوص اکسپو 2020 دوبی نیز 
خیلی سریع نقش بر آب شد چون برگزاری این اکسپو به مدت یک سال 

به تعویق افتاد.
این بحران باعث شد نگرانی ها در خصوص بدهی های عظیم دوبی بالا 
برود، اما نگرانی ها حتی پیش از بحران هم وجود داشت .                     صندوق بین المللی 
پول در سال گذشــته میلادی اعلام کرد بدهی های دوبی از صد درصد 
تولید ناخالص داخلی آن هم بیشتر است و بخش های مختلف دولتی در 
آن سهیم هستند .                     این وضع یادآور خاطره دردناک بحران سال 2008 بود 
که دوبی را به مرز ورشکستگی رسانده بود .                     در آن زمان، تزریق 20 میلیارد 
دلاری پول از ابوظبی توانست دوبی را نجات بدهد و بخش های پربدهی 

مثل املاک هم نیز از همین راه نجات پیدا کردند .                     
این بار اما تاثیر بحران خیلی گســترده تر است و به قول کارن یانگ از 
انستیتو امریکن اینترپرایز، چاره ای جز ادغام و کوچک شدن شرکت ها برای 
بقا وجود ندارد و تعداد کارکنان در تمام بخش های نیز باید پایین بیاید .                     این 
در حالی است که حتی پیش از بروز بحران کرونا نیز نشانه هایی از حرکت 
رو به افول اقتصاد دوبی مشاهده می شد .                     از سال 2014 که قیمت املاک 
در دوبی در اوج بود، تا ســال گذشته، 30 درصد کاهش در قیمت املاک 
دیده شد و تحلیل گران زیادی این نکته را مطرح می کردند که شاید به خط 

پایان الگوی دوبی رسیده ایم .                     

حالا همان الگو تحت فشار مالی زیادی قرار دارد و باید در نحوه اداره امور 
خود تجدید نظر کند .                     درواقع همه می دانند که بعد از بحران کرونا نیز اوضاع 
به شــکل سابق بازنخواهد گشت .                     از سوی دیگر، به نظر می آید که دوبی در 
آینده نزدیک شاهد کاهش جمعیت خود نیز خواهد بود .                     اتباع خارجی 98 
درصد از جمعیت 3.3 میلیون نفری دوبی را تشکیل می دهند و بخش زیادی 
از آنها کارگران از کشورهای آسیای جنوب شرقی هستند که در شغل های 

مختلف از جمله در ساخت و ساز و تاکسی رانی مشغول به کارند .                     
بنــا بر پیش بینی ها، تا چند ماه  آینده صدها هزار نفر از اتباع خارجی 
در دوبی شــغل خود را به صورت قطعی از دســت داده اند و چاره ای جز 
بازگشــت به کشور خود نخواهند داشــت .                     تا همین جا 260 هزار نفر از 
اتباع هند و پاکســتان که در بخش های ســاخت و ساز، خرده فروشی و 
گردشــگری مشغول به کار بودند درخواســت بازگشت به کشور خود را 
داده اند .                     پیش بینی شده که جمعیت دوبی امسال به همین دلایل به میزان 

ده درصد کم شود .                     
نکته دیگر هم این است که به دلیل توقف پروازها در زمان اوج بحران 
کرونا و نیز قرنطینه شهری، بســیاری از کسب و کارها به شدت آسیب 
دیده اند .                     شــرکت های زیادی حقوق کارکنان خود را حتی تا میزان 75 
درصد کاهش داده اند و آنها را به مرخصی اجباری فرســتاده اند تا شاید 
بتوانند با وضعیت مالی دشوار کنونی مقابله کنند .                     این کسب و کارها به 
احیای خود در فصل پاییز امید بسته اند اما اگر قرار باشد کرونا دوباره در آن 
زمان اوج بگیرد، این امید تبدیل به ناامیدی خواهد شد .                     این وضعیت حتی 
شامل حال خطوط هوایی امارات هم شده است؛ به طوری که 105 هزار 
نفر از کارکنان این شرکت شاهد کاهش حقوق خود بوده اند .                     این وضعیتی 
است که شاید تا چند سال پیش هیچ کس تصورش را هم نمی کرد .                     حالا 
اما دوبی با آینده ای بسیار متفاوت از چشم اندازهای پیش بینی شده قبلی 
مواجه شده است .                     سال 2020 تا پایانش هم آن چیزی نمی شود که دوبی 

می خواست تجربه کند. 

 ] آینده حوزه خلیج فارس   [

افق آینده دوبی چگونه آب رفت؟
دوبی احتمالا باز به کمک برادر ثروتمندش نیاز پیدا می کند

چرا باید خواند:
دوبی الگوی تجاری 
شهرهای زیادی در 
دنیا بوده، اما احتمالش 
هست که دیگر قادر 
به بازگشت به روزهای 
اوجش نباشد .                     این 
گزارش به بررسی 
تبعات بحران کرونا و 
سقوط قیمت نفت و 
تاثیر غیرقابل بازگشت 
آنها بر اقتصاد دوبی 
می پردازد.

منبع  فایننشال تایمز 
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آیندهپژوهی

دوران رکود دوران ســختی است و بحران های مالی زخم هایی به جا 
می گذارند که تا دهه ها ممکن اســت اثرشان باقی بماند .                     اما پاندمی های 

جهانی مثل بحران کرونا باعث آشفتگی هایی از نوع دیگر می شوند .                     
بگذارید چند قرن به عقب برگردیم .                     زمانی که اروپا در قرون وســطی 
درگیر طاعون شد، جوامع اروپایی زیر و رو شدند .                     بیش از 75 میلیون نفر 
جان خود را از دست دادند و زمین داران دیگر نیروی کار در اختیار نداشتند 
تا آنها را سر مزرعه بفرستند .                     رعیت ها بر اثر همین سختی ها درخواست 
دستمزد بیشــتر کردند و از همان جا راه  مبارزه با مالیات های سنگین و 
نامربوط، قوانین تنبیهی از سوی کارفرماها و نیز کار اجباری را به چالش 

کشیدند .                     این تقریبا خط پایانی بر فئودالیسم اروپایی بود.
بحــران کرونا اصلا از لحاظ ابعاد با بحران طاعــون در آن زمان قابل 
مقایسه نیست .                     بیش از 200 هزار نفر در جهان تاکنون جان خود را بر اثر 
کرونا از دســت داده اند؛ اما آنچه که توجهات بیشتر را به خود جلب کرده 
این است که چطور تجارت جهانی بر اثر این ویروس ناگهان متوقف شد . 

                    تبعات درازمدت اقتصادی این توقف، بسیار پیچیده است .                     
بر این اساس شاید بهتر باشــد اوضاع کنونی را با دوران بحران مالی 
جهانی در ســال 2008 مقایسه کنیم .                     در آن زمان، نابرابری به سطوحی 
غیرقابل باور رسید .                     نخبگان در ابتدا تصور کردند که ثروت خود را به سیاق 
دوران رکود سال 1929 از دست خواهند داد .                     اما بانک های مرکزی برای 
نجات آنها وارد عمل شدند، بازارها احیا شدند و سوپرثروتمندان دنیا یک 

دهه درخشان دیگر را پیش روی خود دیدند .                     
از زمان وقوع بحران کرونا باز هم ثروتمندان قصد دارند به همان شیوه 
قبلــی عمل کنند و بقای خود را از این راه تامیــن کنند .                     آنها الان برای 

وام دادن به کسب و کارهای درمانده ابراز آمادگی می کنند و در آینده که 
اوضاع بهتر شــد، پول بیشتری از بابت بازپرداخت آنها به جیب می زنند . 
                    خود گروه گلدمن ساکز اعلام کرده که 10 میلیارد دلار را برای وام دادن به 
شرکت های مختلفی که از لحاظ مالی دچار مشکل شده اند در نظر گرفته 
است .                     استیو شــوارتزمن که میلیاردر و صاحب گروه بلک استون است به 
وضوح اعلام کرد که در این دوران به دنبال ســرمایه گذاری های گسترده 
است .                     همه اینها در حالی بود که طبق پیش بینی ها، اقتصاد 21 تریلیون 

دلاری آمریکا از بابت بحران کرونا 5 تریلیون دلار ضرر خواهد کرد .                     
پرسشی که اینجا مطرح می شود این است که آیا دوران پساکرونا هم 
مثــل دوران بعد از بحران مالی جهانی ســال 2008، به نابرابری ها دامن 
خواهد زد؟ شواهد زیادی وجود دارد که این موضوع را تایید می کند .                     مثلا 
در کشوری مثل آمریکا از یک سو شاهد افزایش شدید نرخ بیکاری هستیم 
و از ســوی دیگر، بازار بورس این کشور روزهای خوبی را سپری می کند . 
                    همچنین برخی از میلیاردرهای آمریکایی در بحبوحه بحران کرونا، ثروت 
خود را به شدت افزایش داده اند .                     جف بزوس صاحب آمازون ظرف دو هفته 
در ماه آوریل توانست 25 میلیارد دلار به ثروتش اضافه کند .                     سام والتون 
بنیان گذار شرکت والمارت هم 6 میلیارد دلار به ثروت خود اضافه کرد .                     این 

یعنی نشانه ها خیلی به سال 2008 شبیه است.
البته تاریخ سورپریزهای زیادی هم دارد و هیچ گاه نمی توان دو بحران 
را واقعا به هم شبیه دانســت .                     یک تفاوت سال 2020 با سال 2008 این 
اســت که اوضاع بدتر است! صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که 
اقتصاد جهان امسال به اندازه 3 درصد کوچک شود .                     این بیشترین رقمی 
است که از دوران رکود بزرگ تاکنون به عنوان رقم انقباض اقتصاد جهانی 

ثبت شده است .                     
در این میان، یک نکته در زمان بحران های جهانی اهمیت دارد و آن هم 
سیاست های دولتی است .                     حالا که 12 سال از بحران سال 2008 می گذرد، 
هنوز هم خیلی ها از بابت اینکه چطور بحران فقط به ســود بانکداران و 
سرمایه داران تمام شد ناراحت اند و حس می کنند که مثلا در آمریکا، دولت 
نمی خواست هیچ کمکی به بازیگران کم اهمیت تر که از بحران ضربه خورده 
بودند بکند .                     در آن زمان، سیاسی های فدرال رزرو آمریکا عملا به تشدید 
نابرابری ثروتی انجامید .                     نرخ بهره که پایین آورده شــده بود تا تشــویقی 
برای سرمایه گذاری باشد، عملا ارزش دارایی های ثروتمندان را بالاتر برد . 

 ] آینده پسابحران   [

ویروس نابرابری 
چرا بعد از هر رکودی ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می شوند؟

چرا باید خواند:
تاثیر اقتصادی بحران 

کرونا بر زندگی 
مردم جهان خیلی 

دامنه دارتر از آن است 
که فکر می کنید .                     این 
گزارش را بخوانید تا 

ببینید نابرابری ثروتی 
چطور در این دوران 

بیشتر می شود و حتی 
تا چند دهه بعد ادامه 

پیدا می کند .                     

منبع   بلومبرگ 

تاریخ 
سورپریزهای 

زیادی هم دارد و 
هیچ گاه نمی توان 
دو بحران را واقعا 

به هم شبیه 
دانست؛ اما یک 

تفاوت سال 2020 
با سال 2008 این 
است که اوضاع 

بدتر است
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                    همچنین احیای اقتصاد باعث شد سود شرکت ها با سرعتی بسیار بیشتر از 
رشد دستمزدها بالا برود .                     درواقع هر کس که در اواخر سال 2008 و اوایل 
سال 2009 سرمایه اش را به کار می انداخت، سود خوبی نصیبش می شد . 
                    از آن زمان تا اوایل امسال، ارزش سهام در آمریکا بیش از چهار برابر شد .                     اما 
در همان زمان، وضعیت برای طبقات متوسط و پایین به شدت فرق داشت . 
                    آنها داشتند با آشفتگی های بازار کار، ثابت ماندن دستمزدها و از همه بدتر، 
کاهش ارزش بزرگ ترین سرمایه شان یعنی خانه هایشان دست و پنجه نرم 
می کردند .                     در فاصله ســال های 2009 تا 2012 که اقتصاد آمریکا دوران 
احیای بعد از بحران را می گذراند، درآمدهای پنجاه درصدِ پایینی جامعه 
آمریکا به میزان 1.5 درصد کم شد اما درآمد یک درصدِ بالای جامعه این 

کشور داشت به میزان 21 درصد رشد می کرد .                     
نکته دیگر هم این بود که در آن زمان، هر کس که می خواست تازه وارد 
بازار کار شــود با دردسرهای زیادی مواجه بود و درآمدش هم در قیاس با 
نسل قبل و بعد از خود کاملا پایین تر بود .                     اصولا اگر در زمان های عادی و 
غیربحرانی از کار بیکار شوید، دوران سختی خواهید داشت اما اگر در زمان 
بحران و رکود بیکار شــده باشید، احتمالش هست که هرگز به وضعیت 
کاری و مالی خوب برنگردید .                     یک علتش این است که حتی وقتی اقتصاد 
به مسیر احیا بیفتد، شما پولی برای سرمایه گذاری نخواهید داشت و کاهش 
فرصت های شغلی نیز شما را به پایین ترین رده در نردبان های شغلی خواهد 
فرستاد .                     این ساده ترین توضیح برای علل افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری 

در زمان بحران است .                     
به بحران امسال برگردیم .                     نزدیک به 30 میلیون آمریکایی در جریان 
بحران کرونا از کار بیکار شده اند که بیش از دو برابرِ نرخ بیکاری در زمان 
رکــود بزرگ را به نمایش می گذارد .                     اگر این بیکاری ها دوباره روی بخش 
مسکن هم تاثیر بگذارد، آسیب اقتصادی آن بسیار بیشتر خواهد شد .                     مارک 
زندی اقتصاددان مودیز آنالیتیکز تخمین زده که حدود 15 میلیون خانوار 
آمریکایی قادر به پرداخت وام مسکن خود نخواهند بود، چون بیکار شده اند 

و یا شغل شان دچار رکود شده است .                     
حتی اگر هم اقتصاد آمریکا بتواند با سرعت خود را احیا کند- که آن هم 
به دلیل بحران های جاری اجتماعی دیگر آمریکا چندان محتمل نیست- 
شاهد شکاف های شدیدتر طبقاتی و افزایش شدید نابرابری خواهیم بود . 
                    این نابرابری می تواند به شکل های مختلفی مشاهده شود؛ مثلا بین آنها 
که کارشان را می توانند از خانه انجام دهند و آنها که باید حتما سر پست 
حاضر باشند .                     از سوی دیگر، بحران کرونا باعث تغییر جهت تکنولوژیک هم 
شده است .                     عده زیادی مجبورند کار قبلی خود را که دیگر خواهان ندارد 
کنار بگذارند و کار جدیدتری در حوزه تکنولوژیک انجام دهند .                     عده دیگری 
نیز از کار ثابت شرکتی بیکار شده و مجبورند به صورت پاره وقت کار کنند . 
                    نکته دیگر این است که هرچه اقتصاد بر اثر بحران کرونا تغییر کند، احتمال 

آن که صنایع بیشتری بروند و دیگر برنگردند، وجود خواهد داشت .                     
اما حتی میلیونرها هم ممکن اســت ضربه ای جبران ناپذیر از بحران 
کرونا بخورند .                     میلیاردرها که سرمایه شان در حوزه های مختلفی پخش شده 
است، از بحران آسیب زیادی نمی بینند اما میلیونرها که اکثر ثروت شان از 
سرمایه گذاری در رستوران ها، فروشگاه های خرده فروشی، ماشین فروشی و 
هتل ها به دست آمده است، از این بابت به شدت صدمه خورده اند .                     چنین 
گروه هایی به شدت به دنبال کمک های دولتی هستند تا کاهش سرمایه 

خود را جبران کنند.
در جریان بحرانِ این دفعه نیز ظاهرا دولت ها تنها چاره ای که پیش روی 
خود دیده اند را قاپیده اند و آن هم ارائه کمک به شــکل پول نقد به مردم 
بوده است .                     اما حالا سوال این است که چه کسانی دقیقا کمک را دریافت 

می کنند .                     در جریان بحران مالی سال 2008 میلادی، دولت آمریکا عملا 
وال استریت را در اولویت قرار داد .                     امسال کنگره آمریکا کمک مالی به کسب 
و کارهای کوچک و مردم عادی را تصویب کرد اما در عین حال امتیازات 
فراوانی را نیز در اختیار شــرکت های بزرگ گذاشت؛ آن هم در حالی که 
شرکت های بزرگ همواره راه های فراوانی از جمله اعلام ورشکستگی، رجوع 
به بازار سرمایه و گرفتن وام را پیش روی خود می بینند؛ در حالی که مردم 
عادی و کسب و کارهای کوچک این طور نیستند .                     این یعنی که امسال هم 
عملا اوضاع شبیه به دوران پس از بحران مالی سال 2008 خواهد شد و 

شکاف ثروتی رو به افزایش خواهد گذاشت .                     
جالب اینجاست که حتی پیش از آغاز بحران کرونا هم بحث در مورد 
اینکه آیا شرکت های بزرگ و ثروتمند دارند به اندازه کافی مالیات می دهند 
یا نه، مطرح بود .                     این بحث به خصوص در جریان کمپین های نامزدی برای 
حزب دموکرات مطرح شد .                     اکثر نامزدهای حزب دموکرات معتقد بودند 
که باید مالیات ثروتمندان را افزایش داد و راه های دررو مالیاتی را از لحاظ 
قانونی به روی آنها بســت .                     برنی ســندرز و الیزابت وارن حتی برنامه های 
مستقیمی برای مالیات گرفتن از میلیاردرها داشتند .                     وقتی بحران کرونا به 
اتمام برســد، بحث در این خصوص قطعا با شدت و حدت بیشتری ادامه 

پیدا خواهد کرد .                     
اگر درخواست ها برای مالیات گیریِ بیشتر از طبقه ثروتمند آمریکا به 
نتیجه برسد، یادآور دوران جنگ های مختلف از جمله جنگ داخلی آمریکا 
و جنگ های جهانی خواهد بود؛ یعنی درست همان زمان هایی که قوانین 

اصلی مالیاتی آمریکا از جمله مالیات بر درآمد به تصویب رسیدند .                     
به هر حال برای بررسی تاثیر بحران کرونا و اینکه آیا این بحران باعث 
آغاز فصل جدیدی در تاریخ اقتصادی شده است، به سال ها و بلکه دهه ها 
وقت نیاز است .                     پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا اخیرا وضعیت 12 پاندمی 
جهانی را از قرون وســطی تاکنون بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند 
که تاثیر اقتصادی بحران های این چنینی تا چهل سال بعد از مرگ آخرین 
قربانی آنها نیز ادامه خواهد داشت! بنابراین تبعات اقتصادی بحران ها بسیار 

وسیع تر و دامنه دارتر از تصور ما خواهد بود .                      

یادی نمی بینند اما میلیونرها که  میلیاردرها که سرمایه شان در حوزه های مختلفی پخش شده، از بحران آسیب ز
اکثر ثروت شان از سرمایه گذاری در رستوران ها، فروشگاه های خرده فروشی، ماشین فروشی و هتل ها به دست 
می آید، از این بابت آسیب می خورند.

اصولا اگر در 
زمان های عادی 
و غیربحرانی از 
کار بیکار شوید، 
دوران سختی 

خواهید داشت اما 
اگر در زمان بحران 
و رکود بیکار شده 
باشید، احتمالش 
هست که هرگز 

به وضعیت کاری 
و مالی خوب 

برنگردید
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بحران کرونا سیاست گذاران، کســب و کارها و اقتصاددان ها را وادار 
کرده که به ســرعت پیش بینی های خود برای سال 2020 را تغییر 
دهنــد. اما آیا تاثیرات کرونا پس از 2020 هم دوام می آورد؟ با وجود 
کرونا آینده واقعا چه شکلی خواهد بود؟ مجله بلومبرگ مارکتز از افراد 
صاحب نظر در نقاط مختلف دنیا خواســته تا بگویند کرونا - به جز 
تغییرات کوتاه مدت - باعث چه تحولات بنیادینی در شــکل زندگی 

ما خواهد شد.

آنلاین معاینه می شوید
جمی متزل

عضو ارشد شورای آتلانتیک

ما به طور نسبتا سریعی در حال رسیدن به نقطه ای هستیم که بیماران 
بیشتری داریم و پزشــک به میزان کافی نداریم. ما در حال گذار به 
لحظه ای هستیم که اولین معاینه بیمار را نه پزشک، که هوش مصنوعی 
انجام خواهد داد. اگر شما نشانه بیماری دارید آنلاین می شوید تا به 
یک برنامه هوش مصنوعی وصل تان کنند. هرکس یک کیت خانگی 
خواهد داشت که در آن دماسنج، ترازو، فشارسنج و چند وسیله ساده 
دیگر قرار دارد. شــما نشانه های بیماری را به همراه میزان تب، فشار 
خون و دیگر اعداد مورد نیاز در برنامه هوش مصنوعی وارد می کنید و 
هوش مصنوعی دست به تشخیص افتراقی می زند )تشخیصی که بر 
یافته های بالینی استوار است و در آن با افتراق بین دو یا چند بیماری 
که علائم مشابه دارند،  بیماری شناسایی می شود(. اگر فقط نیاز باشد 
که در خانه اســتراحت کنید و سوپ مرغ بخورید و مایعات بنوشید 

هوش مصنوعی این را به شما می گوید. اگر ناخوشی تان جدی تر باشد 
هوش مصنوعی شما را به یک پزشک از راه دور )مشاور عمومی( ارجاع 
می دهد و بعد ممکن اســت به یک پزشــک از راه دور دیگر )مشاور 
متخصص( و در نهایت ممکن اســت شــما به یک پزشک واقعی در 

مطب ارجاع داده شوید.
 

کرونا و مدیریت ریسک
ژان کلود تریشه

رئیس سابق بانک مرکزی اروپا

یک درس از این بحران می تواند این باشد که باید انعطاف پذیری تمام 
اقتصادها و کســب  و کارها را، چه عمومی و چه خصوصی، بالا برد و 
برای آنچه که حالا با آن روبه روییم - یعنی توقف ناگهانی بخشی از هم 
تولید و هم تقاضا در بسیاری از اقتصادهای دنیا - آماده شد. ما نباید به 
فقط یک منبع از هر کالا یا خدمات بخصوص وابسته باشیم و برایش 
دلیل بتراشــیم که هزینه هایمان را پایین نگاه می دارد. ایده مدیریت 
ریسک و تنوع بخشی ریسک در سطح سیاره زمین می تواند بخشی 
کلیدی از ایده »جهانی سازی پایا« باشد. این ضد جهانی سازی نیست، 

جهانی سازی خیلی بهتری است.

بحران بدهی و ناآرامی
جیمز گالبرایت

اقتصاددان و استاد دانشگاه تگزاس

ما به خاطر بحران کرونا شاهد وضعیتی درهم پیچیده از وام ها و بدهی های 
پرداخت نشده خواهیم بود و مردمی که واقعا از بازپرداخت آنها ناتوان اند. تا 
اینجا وضع شــبیه بحران سال 2009-2008 است. آنچه در مقایسه با آن 
دوران متفاوت خواهد بود نحوه بازپس گیری وام ها یا تخلیه خانه های مردمی 
است که نتوانسته اند وام مسکن خود را پس بدهند. حرکتی شبیه اخراج 
مردم از خانه هایشان مثل سال 2008 مطلقا غیرقابل پذیرش است. مردمی 
که در خانه های خود از ترس کرونا پناه گرفته اند به هیچ وجه مسئول شرایط 
پیش آمده نیستد و حرف و قرارداد بانک  را برای پس گرفتن خانه نخواهند 
پذیرفت. این قراردادها و بدهی ها باید به تعویق بیفتند وگرنه شاهد رویارویی 

مردم و نیروهای دولتی در مقیاسی عظیم خواهیم بود.
این شبیه رویارویی مردم آمریکا با کسانی است که در دهه 1890 و 1930 
به دنبال بازپس گیری زمین های رهنی بانک ها بودند اما مقیاسش بسار بزرگ 

 ] تئوری کرونا   [

آنچه از کرونا با ما می ماند
کرونا چه چیزهایی را برای همیشه تغییر می دهد؟

چرا باید خواند:
اگر می خواهید بدانید 
کرونا کدام بخش های 

اقتصاد را کلا و در 
بلندمدت تغییر خواهد 

داد این مجموعه 
یادداشت را بخوانید.

منبع  بلومبرگ مارکتز 
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خواهد بود و شهرها و حومه های شهرها را در بر خواهد گرفت. چه کار باید 
کرد؟ الگوی درست شبیه نحوه برخورد آمریکا با مسئله بدهی های جنگی 
متفقین پس از جنگ جهانی دوم بود: بدهی ها لغو شد چون جنگیدن با 
دشمن مشترک تلاشی مشترک بود. پس کل سیستم مالی آمریکا باید پس 
از کرونا ریست شود. این نه مسئله ای ایدئولوژیک، که ضرورتی عمل گرایانه 

است. ما برای بازسازی سیستم اقتصادی به آن نیاز داریم. 

بیکاری و اقتصاد پویا
جو لنزدیل

8VC هم بنیان گذار شرکت سرمایه گذاری

آیا این بحران نحوه اســتخدام در سراسر دنیا را تغییر می دهد؟ متاسفانه 
احتمالا دوباره خروج مشــاغل را از آمریکا بالا می برد چون وقتی شرکت 
شما مجبور به دورکاری می شود می توانید هرکس را - نه لزوما در شهرتان 
- استخدام کنید. می شود گفت این به جهاتی تحولی مثبت برای جهان 
است چون اقتصادی پویاتر می سازد. اما از جهاتی دیگر فشاری بیشتر روی 

طبقه متوسط وارد می کند و من کمی نگران این هستم.

زنجیره های تامین جهانی
استنلی مک کریستال

ژنرال چهارستاره سابق ارتش آمریکا و مسئول 
نظارت روی نحوه واکنش بوستون به ویروس 

بحــران کرونا به ما یادآوری می کند که زنجیره های تامین جهانی، روابط 
شخصی و در کل همه چیز به هم مرتبط اند. ما نمی توانیم به تنهایی پیروز 
شــویم. ما حتی نمی توانیم گروه کوچکی از کشورها را تشکیل دهیم و 
پیروز شویم. ما باید جامع تر از اینها به ماجرا نگاه کنیم تا بر مشکلات پیروز 
شویم، از گرم شدن زمین گرفته تا نابرابری درآمدی و دیگر مشکلاتی که 

جامعه را رها نمی کند.

چرا بورس سقوط نکرد
آری روبنستاین 

مدیرعامل شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری 
GTS

کرونا برای همیشــه این تلقی را که مــا در مراکز مالی به همه این افراد 
پرشمار در آســمان خراش ها نیاز داریم تغییر می دهد. اصلا لزومی ندارد 
که ما این فضای اداری را حفظ کنیم. بحران کرونا باعث می شود نگاه ما 
درباره املاک و توزیع جغرافیایی عوض شود. کل ماجرا دموکراتیزه خواهد 
شد چون ما ناگهان متوجه شدیم که استعدادهای فراوانی در سراسر کشور 
پخش شده و ما حواســمان به آنها نبوده. ما می خواهیم فضای فیزیکی  
شرکت مان را کاهش دهیم. من قبلا نمی توانستم به چنین چیزی فکر کنم 
اما بازار در اوج فعالیت کرونا به کار خود ادامه داد. دهه ها ســرمایه گذاری 
روی تکنولوژی و بازرگانی الکترونیک باعث شــد این بازار در دوران کرونا 

نابود نشود.

تقویت ملی گرایی
آلن پاتریکوف

مدیر اجرایی شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر 
Greycroft

ما بیشتر و بیشــتر ملی گرا می شویم. ما بیشــتر منزوی می شویم و کمتر 
جهانی گرا. آن هم در زمانی که جهان نیازمند همکاری کشورها برای مقابله با 
گرم شدن زمین است. میزان واردات کشورها پایین می آید و کشورها سعی 
می کنند بیشــتر خودشان چیزها را تولید کنند و به دیگران وابسته نباشند. 

این در همه حوزه ها رخ می دهد، چه در نفت و چه در تجهیزات الکترونیک.

توفیق اجباری
مگ وایتمن

مدیرعامل سرویس پخش آنلاین فیلم 
Ebay و رئیس سابق QUIBI

من به این فکر می کنم کــه کرونا باعث تغییر نحوه ارتباط درون خانواده ها 
می شــود. حالا هر آخر هفته ما حدود یک ساعت و نیم با خانواده شوهرم و 
خانواده خودم با Zoom تماس تصویری برقرار می کنیم. قبلا هیچ وقت چنین 

کاری نمی کردیم!

کرونا و سلامت روان
جنیفر مورگان

مدیرعامل سابق شرکت نرم افزاری آلمانی 
اس آ پ

ما باید گفت وگو درباره سلامت روانی در دوران کرونا را در سراسر جهان به طور 
جدی انجام دهیم تا بتوانیم پیامدهای بلندمدت تنهایی، از دست دادن عزیزان 
و مشکلات مالی را مدیریت کنیم. این البته زمان می برد اما به شدت ضروری 

است و جلوی تضعیف جوامع را می گیرد.

عواقب دورکاری مردانه
کتی ماتوسی

استراتژیست ارشد بخش ژاپن در گروه مالی 
گلدمن ساکز

کرونا نشان داده که ما تا چه اندازه ای می توانیم هم از دفتر کارمان دور باشیم 
هم کار کنیم و موثر واقع شــویم. در کشوری مثل ژاپن که هنوز این تمایل 
وجود دارد که عملکرد شــخص را با ســاعات حضورش در اداره بســنجند، 
این وضعیت اجباری می تواند تاثیر مهمی روی تنوع و برابری جنســیتی در 
محیط های کاری داشــته باشد. اگر ژاپن انعطاف پذیری بیشتر در شیوه های 
کارکردن را بپذیرد چه می شود؟ و اگر مردان ژاپنی - که برای اولین بار ساعات 
بسیار زیادی را در خانه  می گذرانند - ترغیب شوند که بخش بیشتری از کار 
خانه را برعهده بگیرند اوضاع زنان چه تغییراتی خواهد کرد؟ من امیدوارم که 
این روند باعث شود زنان بیشتری این آزادی را پیدا کنند تا مشاغل تمام وقت 

کرونا ما را بیشتر و بیشتر ملی گرا می کند. ما بیشتر منزوی می شویم و کمتر 
جهانگرا، آن هم در زمانی که جهان نیازمند همکاری کشورها برای مقابله 
با گرم شدن زمین است.

ما به خاطر بحران 
کرونا شاهد 

وضعیتی در هم 
پیچیده از وام ها 

و بدهی های 
پرداخت نشده 
خواهیم بود و 

مردمی که واقعا از 
بازپرداخت آنها 
ناتوانند. تا اینجا 
وضع شبیه بحران 

سال 200۹-
2008 آمریکاست. 
نکته اینجاست که 
بر خلاف بحران 
قبلی، اینبار ما 

نمی توانیم مردم 
را از خانه هایشان 

بیرون کنیم
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آیندهپژوهی

شوک ناشی از فروشگاه های خالی در دوران کرونا 
یسک این قضیه را  باعث شده دولت ها تلاش کنند ر
با کاهش وابستگی به خارج پایین بیاورند.

را بپذیرند. اینها اگرهای بزرگی اســت اما تاثیر اقتصادی آن اساسی خواهد 
بود. طبق برآورد ما در گلدمن ســاکز، از کاهش شکاف جنسیتی نیروی کار 
می تواند تولید ناخالص داخلی )GDP( ژاپن را 10 درصد بالا ببرد. در صورتی 
که نسبت ساعات کار زن به مرد در ژاپن در حد میانگین کشورهای سازمان 
توسعه و همکاری های اقتصادی بالا برود میزان رشد GDP حتی به 15 درصد 

هم خواهد رسید.

نظم جهانی تغییر نمی کند
یان برمر

موسس موسسه برآورد ریسک سیاسی 
اوراسیا

کرونا باعث به وجود آمدن نظم جدید جهانی نخواهد شــد. اما در 
حوزه روابط بین المللی روندهایی که قبل از کرونا شاهد بودیم پس 
از آن سرعت بیشــتری خواهند گرفت. نابرابری ای که باعث شده 
بود احساســات ضد سیستم در اکثر دموکراسی های جهان شدت 
گیرد به شــدت افزایش خواهد یافت. سطح رویارویی نگران کننده 
چین و آمریکا گسترش خواهد یافت. اوضاع منطقه یورو و اتحادیه 
اروپا شکننده تر خواهد شد چرا که جنوب اروپا آماده بحران نبوده 
و ظرفیت هایش بدتر شــده اســت. در دوران پســاکرونا کشورها 
یک جانبه تر عمل خواهند کرد و به ظرفیت های درونی شان وابسته تر 
خواهند شد. در مورد کرونا به وضوح دیدیم که در بزرگ ترین بحران 
جهانی نسل کنونی نه رهبری جهانی ای وجود داشت و نه واکنشی 
هماهنگ. و اینها می توانند به ما نشان دهند که به چه سمتی حرکت 

می کنیم. 
در مورد خود آمریــکا هم به نظرم ما باید بین ترامپ و دولت ترامپ تفاوت 
قایل شویم. اخیرا نیویورکر در مطلبی عالی نوشت که همه تلاش می کنند 
بفهمند ترامپ چه شطرنج سه بعدی پیچیده ای بازی می کند، اما در واقع او 
مهره ها را می خورد! من فکر نمی کنم که ترامپ در مورد بحران کرونا استراتژی 
خاصی داشته باشد چون او به شدت خودمحور است و فقط به خودش فکر 
می کند و اینکه چطور ممکن است با وجود عملکرد فوق العاده ام، محبوبیتم 
در نظرسنجی ها این طور پایین بیاید! اما دولت ترامپ اوضاعش فرق می کند 
و عملکرد دولت هم نکات مثبت دارد هم نکات منفی. منصفانه نیســت که 
بگوییم اوضاع از کنترل آنها خارج شده. واکنش اولیه به کرونا دیر بود و آنها 
نتوانستند با سرعت لازم تســت کرونا در مقیاس سراسری را ترتیب دهند. 
آنها می توانستند از سازمان بهداشــت جهانی یا آلمان در این زمینه کمک 
بگیرند اما نگرفتند. و آمریکا نتوانست با سرعت کافی تجهیزات و زنجیره تامین 
در حوزه خدمات درمانی را تقویت کند. اما واکنش اقتصادی اولیه به بحران 
فراحزبی و واقعا قدرتمند بود. سنا، مجلس نمایندگان و تیم اقتصادی ترامپ 
توانســتند در اقدامی هماهنگ واکنش خوبی به بحران نشان دهند و بسته 
حمایتی را تصویب کنند. و اینکه بازارهای ما نسبتا خوب عمل کردند یکی از 
دلایلش همین بود. دولت در حوزه روابط بین الملل ضعیف عمل کرد و مثلا 
درخواســت برگزاری اجلاس فوق العاده گروه 7 یا گروه 20 را نداد تا واکنش 
هماهنگ جهانی به کرونا را شاهد باشیم. در یک حوزه به خصوص سیاست  
دولت آمریکا مشکل ساز بوده و خواهد بود و آن بی علاقگی به تلاش هماهنگ 
بین المللی برای ســاخت واکسن کرونا بوده است. یا مسئله حمله ترامپ به 
سازمان بهداشت جهانی، که البته سازمانی ضعیف است و مشکلات خودش 
را دارد، اما بدون شــک بودنش بهتر از نبودنش است. از دید من این ممکن 

است نتیجه بدی برای آمریکا داشته باشد، به خصوص اگر واکسن اولیه کرونا 
تولید آمریکا نباشد.

جنگ سرد جدید
چن ژیوو

مشاور سابق کابینه چین و استاد دانشگاه 
هنگ  کنگ

بعــد از آن که بحــران کرونا فروکش کرد جنگ ســرد جدید میان چین و 
غرب به رهبری آمریکا مشهودتر خواهد شد. همین حالا هم در مورد کرونا 
طرفین یکدیگر را متهم می کنند اما پس از آن که در ماه ها یا سال های آینده 
دشواری های اقتصادی ناشی از بحران ملموس تر شد اوضاع بدتر هم می شود. 
در نتیجــه این بحران چین در حوزه جهان بینی و سیاســت گذاری خود به 

ریشه های کمونیست خود و عصر مائو بیشتر رجوع خواهد کرد.

سخت شدن کار توریست ها
گلن فاگل

Booking.com مدیرعامل شرکت مادر

ما شاهد تب سنجی اجباری در همه فرودگاه ها خواهیم بود. در نقاط مختلفی 
از دنیا مقامات شما را مجبور خواهند کرد اپ خاصی را دانلود کنید تا مسیر 
حرکت شــما را دنبال کنند. مردم احتمالا مجبور می شوند بخشی از حریم 
خصوصی شان را بی خیال شوند تا اجازه پیدا کنند به بعضی کشورها سفر کنند. 
به خصوص کشورهایی که در مورد راه دادن توریست ها همچنان تردید دارند.

افول سفرهای کاری
سوزان لین

مدیر اجرایی شرکت سرمایه گذاری 
BBG Ventures

من نمی توانم تصور کنم که شرکت ها مانند گذشته بخواهند برای سفرهای 
کاری پول خرج کنند.

ورود به عصر خودکفایی
کارمن رینهارت

اقتصاددان و استاد دانشگاه هاروارد

کرونا بر زنجیره های تامین زخمی ماندگار خواهد گذاشت و من فکر نمی کنم 
ما دوباره به وضعیت ســابق برگردیم. شوک ناشی از فروشگاه های خالی در 
دوران کرونا باعث شــده دولت ها تلاش کنند ریسک این قضیه را با کاهش 
وابستگی به خارج پاین بیاورند. ما به خصوص در بخش تجهیزات پزشکی و 
دارو شاهد تلاش برای خودکفایی خواهیم بود. در بخش مواد غذایی هم همین 

وضع را خواهیم داشت.  

کرونا باعث به 
وجود آمدن نظم 

جدید جهانی 
نخواهد شد، 
اما روندهایی 
که قبل از کرونا 
شاهد بودیم 

سرعت می گیرند. 
سطح رویارویی 
نگران کننده چین 
و آمریکا گسترش 

خواهد یافت. 
اوضاع منطقه 
یورو و اتحادیه 
اروپا شکننده تر 

خواهد شد



.......................... اکونومیست ..........................

راهی برای نجات اقلیم
کووید                   -19 فرصتی بی بدیل برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی فراهم آورد
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جهان به روایت نمودارها
شاخصهاازآیندهچهمیگویند؟

کرونا و فقر
تعداد افراد فقیر در جهان پیش از کرونا به صورت پیوسته در حال کاهش بود. اما با 
روی کار آمدن کرونا، وضعیت جهان ناگهان تغییر کرد. حالا بررسی ها نشان می دهد 
تعداد افراد فقیر در جهان به صورت پیوسته در حال افزایش است. در بسیاری از نقاط 
جهان، کارگران کاری پیدا نمی کنند و به همین خاطر بیکار شــده اند. این بیکاری 
منجر به ایجاد ســیر صعودی در زمینه فقر شده است. برخی افراد هم بدون کمک 

خویشاوندان و سایران قادر به انجام کارهای خود نیستند. 

توسعه منتفی است
پیش بینی نرخ فقر شدید جهانی، درصد

براساس برآوردهای مختلف

۱۲

۱۰

۸

۶

فیل ها در خانه
هند یکی از موثرترین و مهم ترین اقتصادهای نوظهور است. این کشور اقتصاد خود 
را بر پایه شرکت هایی ساخته که این روزها در حال توسعه هستند. اکونومیست در 
گزارشی به بررسی وضعیت سرمایه داری در هند پرداخته است. در آمریکا تنها ۲۰ 
شرکت به تنهایی می توانند اقتصاد این کشور را به هر سو که بخواهند، هدایت کنند. 
در هند هم به نظر می رسد شرکت هایی وجود دارند که سود آن ها نقشی حیاتی در 

وضعیت اقتصادی این کشور ایفا می کند. 

تکیه گاه
هند، ۲۰ شرکت برتر براساس سوددهی

درصد براساس مجموع درآمد خالص شرکتی 

مهار کرونا
از همان ابتدا که ســروکله کرونا پیدا شد، به صورت پیوسته این نکته خاطرنشان 
شده که خطر آن برای همه یکسان نیست. برخی افراد بیشتر در معرض خطر قرار 
دارند ولی در مورد برخی دیگر از افراد، خطر کمتری آن ها را تهدید می کند. به این 
ترتیب، برای جلوگیری از شــیوع این بیماری باید به صورت متفاوت اقدام کرد. در 
واقع اقدامات برای پیشگیری از این بیماری و مقابله با آن باید متفاوت باشد. نگاهی 

به مرگ ومیر در خانه های سالمندان هم همین را نشان می دهد. 

زیر سایه ترس 
سهم مرگ ناشی از کرونا در خانه های سالمندان، درصد

آخرین آمار

چرخش یک چرخ
وضعیت مسکن متفاوت از سایر بازارها نیست و به همین دلیل از کرونا به شدت تاثیر 
پذیرفته است. به نظر می رسد شیوع کرونا منجر به نوسان قیمت مسکن در بسیاری از 
نقاط دنیا شده است. اکونومیست در بررسی خود به لندن به عنوان یکی از مهم ترین 
شهرهای جهان پرداخته و نشان داده که از زمان شیوع این ویروس تاکنون، قیمت 
مسکن هم در این شهر با نوسان همراه شده است. بررسی ها نشان می دهد که قیمت 

مسکن دوباره اوج خواهد گرفت. 

پایتخت رو به افول
لندن، قیمت مسکن، متوسط بریتانیا =۱۰۰

پیش بینی بانک جهانی  پیش بینی سازمان ملل، 
براساس نرخ انقباض اقتصادی

۲۰۱۴ ۱۶ ۱۸ ۲۱
۱۹۹۴ ۲۰۰۰ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۹

۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰

۱۹۹۸ ۲۰۰۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰

۲۰۰۸ ۱۵ ۲۱

پیش بینی پنج مورد پیش بینی
اول

۱۵ مورد 
بعدی پیش از کووید ۱۹

اکنون

۱۸
۱۶
۱۴
۱۲
۱۰
۸

۶۰

۴۰

۲۰

۰

% ۲۰
% ۱۰

% 5

سال های مالی منتهی به ماه مارس

بلژیک 

سوئد

آلمان

فرانسه

ایالات متحده

هلند

انگلیس و ولز

۲5۰

۲۰۰

۱5۰

۱۰۰

5۰
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سقوط یکشنبه ها
انجام اعمال و مناسک مذهبی یکی از مهم ترین بخش هایی بود که تحت تاثیر ویروس 
کرونا قرار گرفت. در برخی از کشورها مثل کره جنوبی هم گفته می شد که ویروس 
کرونا از کلیساها شایع شده است. به همین دلیل، ویروس کرونا روی دفعات مراجعه 
افراد به کلیسا تاثیر منفی گذاشت. در ایالات متحده هم بررسی ها نشان می دهد که 
تعداد افرادی که به کلیســا مراجعه می کنند به شدت در حال کاهش است. به این 

ترتیب کرونا افراد را تا حدودی از فعالیت های مذهبیِ جمعی دور کرده است. 

به کلیسا بروند؟
ایالات متحده، افزایش بزرگسالانی که هر هفته در کلیسا حاضر شده اند، درصد

۱۹۹۲ ۹۵ ۲۰۰۰ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۹

۳5

۳۰

۲5

۲۰

۱5

بار دیگر، تجدیدپذیرها
دنیای انرژی بارها در معرض تغییر و تحول قرار گرفته و بارها شــاهد انقلاب های 
بزرگ در این زمینه بوده ایم. زمانی سوخت های فسیلی مرسوم بود و زمانی هم نوبت 
به انرژی های تجدیدپذیر رسید. اما حالا جهان در چه وضعیتی به سر می برد؟ این 

نمودارها وضعیت مصرف انرژی در جهان را به ما نشان می دهد. 

مصرف جهانی انرژی، براساس منبع، تراوات
مقیاس لگاریتمی

۱۷۰۰ ۵۰ ۱۸۰۰ ۵۰ ۱۹۰۰ ۵۰ ۲۰۰۰

۱۸۰۰ ۵۰ ۱۹۰۰ ۵۰ ۲۰۰۰ ۱۸

۲۰۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۸ ۲۰

۱۰

۱

۰.۱

۰.۰۱

۰.۰۰۱

۱۰۰

۸۰

۶۰

۴۰

۲۰

۰

5۰۰

۴۰۰

۳۰۰

۲۰۰

۱۰۰

۰

سیاست ژاپنی
ژاپن یکی از کشورهایی بود که با ویروس کرونا مواجه شد. حضور این ویروس روی 
وضعیت سیاســی شینزو آبه، نخست وزیر این کشور تاثیر منفی گذاشت. مردم در 
کشورهای بسیار کمی از عملکرد دولت های خود در مقابله با ویروس کرونا راضی 
بودند. در ژاپن هم اکثر مردم از شــینزو آبه نارضایتی داشتند. شیوه مقابله با این 
ویروس از نگاه آن ها چندان موثر نبود. به همین دلیل موجی از نارضایتی نسبت به 

آبه ایجاد شده که می تواند آینده سیاسی او را به خطر بیندازد. 

بیمار شده!
ژاپن، حمایت از کابینه شینزو آبه، درصد

۲۰۱۹ ۲۰۲۰

5۰

۴5

۴۰

۳5

۳۰

تایید

عدم تایید

سوخت های فسیلی

زیست توده

نیروی کار انسانی

نیروی کار حیوانی

مصرف جهانی انرژی، براساس منبع، درصد از کل

هزینه های ترازشده انرژی، دلار در ازای هر مگاوات هرتز
قیمت های ۲۰۱۹

سایر انرژی های 
تجدیدپذیر

هسته ای
بادی

خورشیدی
انرژی آبی

زیست توده سنتی
گاز

نفت

زغال سنگ

خورشیدی

بادهای فراساحلی

بادهای ساحلی

ذخایر باتری

زغال سنگ
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 ] کرونــا و تغییرات اقلیمی   [

بهره بردن از فرصت
فرصتیطلاییبرایرسیدگیبهمسئلهتغییراتاقلیمی

بحران کرونا و تغییرات اقلیمی  تنها شبیه یکدیگر نیستند، بلکه با هم تعامل هم دارند. تعطیلی بخش های گسترده ای 
یل، انتشار  از اقتصاد باعث شده که میزان انتشار گازهای گلخانه ای به شدت کاهش پیدا کند. در اولین هفته ماه آور
روزانه در سطح جهان 17 درصد کمتر از مقدار مشابه سال قبل بود.

مالی، اجتماعی و سیاســی کمتری نسبت به حالت های دیگر، ایجاد 
می کند. قیمت های انرژی بسیار پایین باعث شده که به سادگی بتوان 
یارانه سوخت های فســیلی را حذف کرد و روی کربن مالیات بست. 
درآمدها به دست آمده از این مالیات طی دهه آینده می تواند به اوضاع 
مالی بد دولت ها کمک کند. کسب وکارهای کانونی اقتصاد مبتنی بر 
ســوخت فسیلی، یعنی بنگاه های نفت و گاز، تولیدکنندگان فولاد و 
خودروسازان، همین حالا هم دوران سختی را گذرانده و مجبور هستند 
ظرفیت و نرخ اشــتغال خود را که برای مدتی طولانی بسیار بالا بود 
کاهش دهند. احیای اقتصادهایی که به صورت تعمدی به کما رفته اند، 
وضعیتی خاص است که به خوبی از سرمایه گذاری بر زیرساخت های 
دوســت دار اقلیم حمایت کرده و باعث خواهد شــد که رشد در این 
بخش ها رخ داده و شغل هایی جدید ایجاد شوند. نرخ بهره پایین باعث 

می شود که هزینه ها کمتر از هر زمان دیگری باشند.

J رویکردهای مختلف
بعضــی از دولت ها تلاش خود را معطوف ســبز کردن طرح های 
نجات کووید                   -19 خود کرده اند. به ایرفرانس گفته شده که یا بی خیال 
مسیرهای داخلی شود که با قطارهای سریعی رقابت می کند که از برق 
هســته ای بهره می برند، یا از خیر کمک هایی با منبع مالیاتی بگذرد. 
اما کنترل دولتی که خود را به عنوان یک یاری دهنده قالب می کند، 
عواقب خطرناکی دارد: بهتر اســت روی این مسئله تمرکز کنیم که 
دولت ها نباید طرح های نجات خود را به ســمت سوخت های فسیلی 
ببرند. در کشورهای دیگر خطر موجود مربوط به سیاست هایی است 
که به اقلیم آسیب می زنند. آمریکا طی دوران پاندمی قوانین مربوط به 
محیط زیست خود را ساده تر کرده و چینی که باعث شده بود انتشار 
گازهای گلخانه ای اوج بگیرند به افتتاح نیروگاه های زغالی ادامه می دهد.

وقفه ای که توســط کووید                   -19 ایجاد شده لزوما دوست دار اقلیم 
نیست. این کشورها هستند که باید از آن بهره برداری مناسب کنند. 
هدف آن ها باید این باشــد که تا ســال ۲۰۲1، یعنی زمانی که باید 
بگویند از زمان توافق پاریس به این ســوی چقدر پیشرفت کرده اند، 
نشــان دهند که این دوران پاندمی یک کاتالیزور برای بهبود اوضاع 

زیست محیطی بوده.
کووید                   -19 نشان داده که بنیادهای ثروت، خطرناک هم هستند. 
فجایعی که خیلی دربــاره آن ها صحبت کرده، اما جدی نگرفته ایم، 
می توانند بدون هیچ هشداری ســراغ شما بیایند. این مسئله باعث 
می شــود که زندگی همه ما زیر و رو شــده و هرچیزی را که به نظر 
مستحکم و پایدار می آمد، تکان دهد. آسیب ناشی از تغییرات اقلیمی 
آهسته تر از پاندمی خواهد بود، اما هم حجم بیشتری خواهد داشت و 
هم مدت زمان بیشتری همراه ما خواهد بود. اگر لحظه ای نیاز باشد تا 
رهبران جهان از خود شجاعت نشان دهند و فاجعه را از کشورها دور 
کنند، آن لحظه هم اکنون است. هیچ وقت دیگری مخاطبان این قدر 

حواس جمع نخواهند داشت. 

پیگیری شــرایط جهان در دوران پاندمی مانند تماشــای بحران 
اقلیمی در حالی است که تصویر با سرعت رو به جلو حرکت کند. نه 
ویروس و نه گازهای گلخانه ای، هیچ کدام، اهمیت خاصی برای مرزها 
قائل نیســتند و زخم های خود را در سطح جهانی وارد می کنند. هر 
دوی آن ها فقرا را بیشتر در فشــار قرار می دهند تا ثروتمندان و هر 
دوی آن ها نیازمند اقدامات دولت ها در مقیاســی باشند که در دوران 
صلح به ندرت دیده شــده. در حال حاضر که رهبری چین بیشتر به 
دنبال منافع خود است و آمریکا بیشتر به دنبال مسخره کردن سازمان 
بهداشت جهانی و توافق اقلیمی پاریس، هیچ یک از این موارد آن پاسخ 

بین المللی مهمی را که نیاز دارد، دریافت نمی کند.
این دو بحران تنها شــبیه یکدیگر نیستند، بلکه با هم تعامل هم 
دارند. تعطیلی بخش های گسترده ای از اقتصاد باعث شده که میزان 
انتشار گازهای گلخانه ای به شدت کاهش پیدا کند. در اولین هفته ماه 
آوریل، انتشار روزانه در سطح جهان 17 درصد کمتر از مقدار مشابه 
سال قبل بود. آژانس بین المللی انرژی انتظار دارد که انتشار گازهای 
گلخانه ای صنعتی جهان در ســال ۲۰۲۰ چیزی در حدود 8 درصد 
کمتر از سال ۲۰19 باشد، که این بیشترین مقدار افت از زمان جنگ 

جهانی دوم به این سو است.
این افت انتشار، حقیقتی مهم را درباره بحران اقلیمی بیان می کند. 
برای حل کردن این بحران کاری بسیار فراتر از رفتن از مراتع، ترک 
کردن قطارها و خودروها لازم است. اگر مردم بتوانند تغییرات عظیم 
در سبک زندگی خود را تحمل کنند، این آزمایش دردناک به ما نشان 
داده که جهان هنوز هم 9۰ درصد کربن زدایی ضروری دیگر نیاز دارد 
تا بتواند به رویایی ترین هدف گذاری توافق پاریس برسد که می خواست 

جهان تنها 1.5 درجه گرم تر از دوران پیش از انقلاب صنعتی باشد.
با این حال همان طور که می دانید، این پاندمی هم نشان می دهد 
چه چالش بزرگی پیش روی ماســت و هم فرصتی یگانه برای پیاده 
کردن سیاســت های دولتی و دور کردن اقتصــاد از کربن با هزینه 

چرا باید خواند:
کووید                   -19 باعث شده 

که بخش های گسترده ای 
از اقتصاد جهانی با 

تعطیلی روبه رو شوند و 
همین مسئله هم به نوبه 
خود باعث بهبود شرایط 

زیست محیطی شده. 
این بهبود اصلا در حد 

لازم برای داشتن شرایط 
مناسب اقلیمی نیست، اما 
فرصتی را فراهم کرده که 
سیاست مداران تصمیمی 

شجاعانه بگیرند.

وقفه ای که توسط کووید                   -۱9 
ایجاد شده لزوما دوست دار 
اقلیم نیست. این کشورها 

هستند که باید از آن 
بهره برداری مناسب کنند. 
هدف آن ها باید این باشد 

که تا سال ۲۰۲۱، یعنی زمانی 
که باید بگویند از زمان 

توافق پاریس به این سو 
چقدر پیشرفت کرده اند، 

نشان دهند که این دوران 
پاندمی یک کاتالیزور برای 

بهبود اوضاع زیست محیطی 
بوده
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 ] روسیه   [

آناتومی دروغ
شیوعویروسکرونادرروسیهبدترازآناستکهدولتمیگوید

برخی از پزشکان روسیه در فضای اجتماعی اعلام کرده اند که از آن ها خواسته شده آمارها را پایین نگاه 
دارند. چطور آمارها را پایین نگاه دارند؟ با گزارش کردن افرادی که تنها به شکلی مستقیم توسط این 
ویروس درگذشته اند، نه افرادی که شرایط پیشینی داشته اند.

J دروغ آماری
طی ماه اخیر تلویزیون دولتی روسیه به خوبی سیستم این کشور را در 
زمینه آمار معرفی کرد. در غرب سیاســت مداران دست کم تلاش کردند با 
رای دهنده ها و رسانه ها ارتباط برقرار کنند. در روسیه مردم از تلویزیون تماشا 
می کنند که مسئولان از طریق تماس تصویری به پوتین گزارش می دهند. 
این تصویر شبیه یک تصویر عادی روسی است: پوتین در یک تصویر بزرگ 
در وســط نشان داده می شود و اطراف او 1۲ »حواری« در تصاویر کوچک تر 
حضور دارند. با این حال این تصویر ساخته شده هم در حال شکسته شدن 
است. نرخ قبول پوتین به کمترین میزان خود رسیده. در روز هفدهم می، وزیر 
بهداشت این کشور در داغستان به یک وبلاگ نویس محلی گفت که تعداد 
حقیقی مبتلایان این بخش چهار برابر عددی است که گزارش شده و شیوع 
ذات الریه باعث شده که 657 نفر کشته شوند، در صورتی که در آمار رسمی 
تنها ۲7 نفر ثبت شــده بودند. تنها 4۰ نفر از کادر درمان بر اثر این بیماری 
فوت کرده اند. پوتین خود مردم را مقصر می داند که سعی کرده بودند در خانه 

خودشان را درمان کنند.
بعضی از شــهرهای بزرگ درباره آمار بازتر از کرملین بوده اند. مســکو 
پذیرفت که عدد واقعی افراد مبتلا می تواند بسیار بیشتر از آمار رسمی باشد، 

و به همین دلیل تعطیلی را حفظ کرد. 
نحوه برخورد کرملین با این بحران خیلی ها را یاد فاجعه هسته ای چرنوبیل 
و سرپوش گذاشــتن بر آن انداخته است. چرنوبیل باعث شد که میخاییل 
گورباچوف برنامه گلاسنوست را راه اندازی کند و شفافیت را بالاتر ببرد. خود 
گورباچوف در آن زمان به فضای خفقان آور و غیرشــفاف شوروی نقدهایی 
جدی وارد کرده و به دنبال این بود که این کشــور را به شکلی از شفافیت 
غربی برســاند. پوتین که دوره ریاست جمهوری خود را ۲۰ سال پیش آغاز 
کرده بود و در همان دوران حقایق مربوط به غرق شدن زیردریایی کورسک 
را مخفی می کرد، حالا برنامه دارد که تجربه گلاسنوست را امتحان نکند، زیرا 
آن برنامه باعث شــد که در نهایت دولت شوروی دچار فروپاشی و کل نظام 

این کشور زیر و رو شود. 

روســیه در مقابله با کووید                   -19 موفق تر از کشورهای غربی عمل 
کرده که دلیل اصلی آن هم سیستم درمان قوی و رهبری مناسب این 
کشور است. گرچه میزان بیماری در این کشور یکی از بیشترین ها در 
جهان است، نرخ مرگ ومیر آن یک هفتم بسیاری از کشورهاست. همه 

این حرف ها صحت دارد، اگر آمار روسیه را باور کنید.
متخصصان مســتقلِ کمی این آمار را باور دارند. روسیه به صورت 
رســمی نزدیک به 4۰۰هزار مبتلا به کرونا را گزارش داده که از این 
بین بیش از 4 هزار نفر فوت کرده اند. این اعداد نرخ مرگ ومیر روسیه 
را کمتر از 1 درصد می کند که نسبت به 4.5 درصد آلمان و 14 درصد 
بریتانیا بسیار کم است. با این حال نرخ مرگ ومیری که توسط پزشکان 
و کادر درمان روسیه ثبت و ضبط شده، تقریبا 16برابر کشورهای قابل 
مقایسه است. این نکته نشان می دهد نمی توان خیلی هم به آمار اعتماد 
کرد. با این حال، همین اعداد بودند که باعث شدند ولادیمیر پوتین در 
روز یازدهم می دستور پایان دادن به دوره  »کار نکردن« را صادر کند. 
گرچه او جوانب احتیاط را بر عهده مقامات منطقه ای گذاشــت، این 
دستور او بیان کننده این سیگنال بود که روسیه بدترین دوره را پشت 

سر گذاشته. 
دولت روسیه خیلی ناراحت شد وقتی که در همان روز، فایننشال 
تایمز گزارش کرد که نرخ مرگ ومیر واقعی این کشور 7۰ درصد بالاتر 
است؛ نیویورک تایمز هم از زبان یک متخصص اعلام کرد که این نرخ 
می تواند تقریبا 3 برابر نرخ رسمی باشد. واکنش دولت روسیه این بود 

که تمام این اعداد و ارقام حمله ای هستند که غرب به آن ها می کند.
در همین حال، برخی از پزشکان روسیه در فضای اجتماعی اعلام 
کرده اند که از آن ها خواسته شــده آمارها را پایین نگاه دارند. چطور 
آمارها را پایین نگاه دارند؟ با گزارش کردن افرادی که تنها به شکلی 
مستقیم توسط این ویروس درگذشته اند، نه افرادی که شرایط پیشینی 
داشته اند. این مسئله باعث شد که خانواده قربانی ها بسیار خشمگین 

شوند.

چرا باید خواند:
اگر آمار و ارقام 
فوتی ها و مبتلایان 
کرونا در روسیه را 
باور کنیم، این کشور 
علی رغم                             تعداد 
مبتلایان بالا در حفظ 
جان شهروندان بسیار 
موفق تر از همتاهای 
غربی خود عمل 
کرده. اما اگر این آمار 
را باور نکنیم و اعداد 
غیررسمی را بپذیریم، 
داستان به طور کل 
عوض می شود.

طی ماه اخیر تلویزیون دولتی 
روسیه به خوبی سیستم این 
کشور را در زمینه آمار معرفی 
کرد. در غرب سیاست مداران 
دست کم تلاش کردند با 
رأی دهنده ها و رسانه ها ارتباط 
برقرار کنند. در روسیه مردم 
از تلویزیون تماشا می کنند 
که مسئولان از طریق تماس 
تصویری به پوتین گزارش 
می دهند

باور کنی یا نکنی، نمودار لگاریتمی کرونا در روسیه

مارس آوریل می

۱۰۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰

۱۰۰
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۱

ابتلا

مرگ

۲۰۲۰



آینده نگر | tccim.ir | شماره نودوهفت، تیر 1741399

چرا باید خواند:
مصر ابدا به اندازه  
کشورهای عربی 

حاشیه خلیج فارس، 
مسئله تعطیلی را 

جدی نگرفته و اقتصاد 
این کشور فعال است 
و اتفاقا آمار کرونا در 

این کشور به نسبت 
جمعیتش اصلا بد 
نیست. با این حال 
آسیب دیدن منابع 

ارزی این کشور باعث 
شده که کل اقتصاد 
نتواند از آسیب دور 

بماند. 

 ] اقتصاد مصر   [

»سواره« لازم داریم
اقتصادمصرتعطیلیخودراتعطیلکرد

اولین صنعتی که در مصر 
آسیب دید توریسمی بود 
که از هر ۱۰ مصری ۱ نفر را 

به استخدام خود درآورده. 
توریست های خارجی سال 
گذشته ۱۳ میلیارد دلار را 
وارد این کشور کردند که 
چیزی در حدود 5 درصد 

تولید ناخالص داخلی این 
کشور را تشکیل می داد. حالا 

که فرودگاه ها از ماه مارس 
تعطیل شده اند، این درآمد 

به حدود صفر رسیده

آسیب بیشتری از این کسادی اقتصادی می بینند. شهروندان این کشور 
که سال ها تجربه فرازونشیب سیاســی و دوران ریاضت داشته اند حالا 
وضعیت بدتری هم پیدا کرده اند. دولت مصر منابع کافی برای رسیدگی 
به این مسئله را نداشته و به دنبال کمک های بین المللی است. شاید مصر 
اولین کشور باشد، ولی جهان عربی که نفت ندارد، دیر یا زود این مسائل 

را تجربه می کند.
اولین صنعتی که در مصر آسیب دید توریسمی بود که از هر 1۰ مصری 
1 نفر را به اســتخدام خود درآورده. توریست های خارجی سال گذشته 13 
میلیارد دلار را وارد این کشــور کردند که چیــزی در حدود 5 درصد تولید 
ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می داد. حالا که فرودگاه ها از ماه مارس 
تعطیل شــده اند، این درآمد به حدود صفر رسیده. شرکت هوایی ملی این 
کشور، ایجیپت ایر، امید داشت که از ماه ژوئن پروازها را از سر بگیرد، اما دولت 
این کشور تعطیلی فرودگاه ها را تمدید کرد. هتل هایی که به شدت نیازمند 
پول هستند، فضای خود را بازگشایی کرده اند و حداکثر ۲5 درصد فضای خود 
را با توریست های داخلی می توانند پر کنند، که البته این توریست ها خیلی 

کمتر از خارجی ها خرج می کنند.
نگرانی اصلی البته مربوط به 3.4 میلیون مصری اســت که خارج از این 
کشور کار می کنند. پول هایی که این افراد به مصر می فرستند باعث شد که 
این کشور از این حیث در سال ۲۰19 در رتبه پنجم قرار بگیرد و با دریافت 
۲7 میلیــارد دلار پول از این منابع، 9 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را 
تامین کند. البته هنوز نمی توان به شکلی دقیق گفت اما بانک جهانی تخمین 
زده که چنین پول هایی در ســطح جهان در سال جاری افتی ۲۰ درصدی 
بکنند. بیش از نیمی از مصری هایی که در خارج از این کشور کار می کنند در 
دولت های نفتی خلیج فارس حضور دارند و این کشورها هم به خاطر پایین 
آمدن قیمت نفت، به شدت درگیر کاهش دستمزد و تعدیل نیرو هستند. به 
طور کل مصر به دنبال کمکِ صندوق بین المللی پول است و همسایه های این 

کشور هم در صف هستند. 

هرگز فرصتی برای فاصله گذاری اجتماعی در قاهره پدید نیامد؛ قاهره ای 
که از بســیاری از کشورهای جهان پرجمعیت تر است. اتوبوس ها تا سقف پر 
مســافرانی می شوند که نیمی از بدنشان از در بیرون قرار دارد. میلیون ها نفر 
در بخش هایی غیررســمی زندگی می کنند و خیابان ها آن قدر تنگ هستند 
که یک ماشین به سختی از آن ها عبور می کند. البته مصر برخلاف بسیاری 
از دیگر کشورهای عرب به دنبال این هم نبود که یک تعطیلی بسیار سفت 
و ســخت اعمال کند. شکلی از حکومت نظامی در شب وجود دارد و اماکن 
شلوغی چون رســتوران ها و کافه ها تعطیل شده اند. با این حال حمل و نقل 
عمومی فعال است و کارخانه ها کار می کنند و مغازه ها هم دست کم در ساعات 

محدودی باز هستند.
تا این جای کار که مصر از این بیماری تا حدی فرار کرده. بیش از ۲۰ هزار 
نفر در این کشــور 1۰۰ میلیون نفری به بیماری مبتلا شده اند که نسبت به 
بسیاری از کشورهای جهان اصلا وضعیت بدی به حساب نمی آید. داده ها به 
ما می گویند که دولت این کشور تنها از چیزی در حدود 3۰ هزار نفر در طول 
هفته آزمایش می گیرد. به بعضی از مصری ها که تستشان مثبت شده، گفته اند 
که خویشاوندانشان مورد تست قرار نمی گیرند مگر علایم بیماری را از خود 
نشان دهند. نرخ مرگ ومیر این کشور به ازای جمعیت هم پایین تر از بسیاری 
کشورهای عرب ثروتمند حاشیه خلیج فارس است و در این بین کشورهایی 

چون بحرین هم حضور دارند که آمار بسیار بدتری دارند.

J اقتصاد یقه را ول نمی کند
البته این که مصر خیلی تعطیلی را جدی نگرفته، باعث نشــده که 
این کشور بحران اقتصادی تجربه نکند. برای مثال، بخش خصوصی این 
کشور در حال سقوط آزاد است: شاخص خرید مدیران از 44.۲ در ماه 
مارس به ۲9.7 در ماه آوریل رسید و این در حالی است که شاخص هر 
عددی زیر 5۰ باشد نشان دهنده افت اقتصادی است. سفارش صادرات 
با سرعت بیشتری افت کرده. منابع بزرگ ارز خارجی به طور مشخص 

تا این جای کار که مصر از این بیماری تا حدی فرار کرده. بیش از 20 هزار نفر 
در این کشور 100 میلیون نفری به بیماری مبتلا شده اند که نسبت به بسیاری از 
کشورهای جهان اصلا وضعیت بدی به حساب نمی آید.

سرازیری تند، منابع ارز خارجی مصر، درصد تولید ناخالص داخلی
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درآمد توریسم
عوارض کانال سوئز

پول های ارسال شده توسط کارگران مصری خارج کشور
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هند دو ماه از تعطیلی بســیار سختگیرانه را از سر گذراند و پس از آن با 
یک دوراهی دوگانه روبه رو شد. قوانین مربوط به ماندن در خانه واقعا منحنی 
رشد ویروس را خواباند. معنای این مسئله این است که تا این جای کار، تعداد 
کمتری از هندی ها به نسبت سوئدی ها در اثر این بیماری درگذشته اند، در 
صورتی که جمعیت این کشــور 134 برابر سوئد است. با این حال تعطیلی و 
قرنطینه در هند نتوانست این منحنی را برای مدت کافی پایین نگه دارد. یکی 
از متخصصان هندی درباره این مســئله می گوید: »ما بیشتر به فکر محدود 
کردن مردم هســتیم تا محدود کردن ویروس.« به همین خاطر آمار رسمی 
مرگ بر اثر کووید                   -19 به شــکلی پیوسته در حال افزایش است. خیابان ها 
و محل کارهایی که 1.3 میلیارد هندی به آن ها بازگشــته اند بسیار آلوده تر 
از زمانی خواهد بود که تعطیلی تازه آغاز شــده بود. با این حال، هند تا همین 
حالا هم هزینه اقتصادی بسیار بیشتری نسبت به خیلی از کشورها بابت این 
تعطیلی پرداخته است. به نظر می رسد تنها در ماه مارس چیزی در حدود 14۰ 
میلیون کارگر شغل خود را از دست داده اند و نرخ بیکاری 8 درصدی این کشور 
را به مقدار بی سابقه ۲6 درصدی رسانده اند. چیزی در حدود 8 تا 1۰ میلیون 
کارگر مهاجری که به شهرها آمده بودند حالا مجبورند به روستاهای فقیر خود 
برگردند. میلیون ها هندی دیگر که در کشورهای خارجی کار می کنند یا به 
شدت پول کمتری به هند می فرستند یا اساسا برنامه بازگشت به وطن دارند. 
1۰ درصد از نیروی کار که اشتغال رسمی دارند، وضعیت بهتری پیدا کرده اند 
اما دلیل این مسئله هم تا حدی این است که صاحب کاران می خواهند تا جایی 
که شده آن ها را تعدیل نکنند. بانک گلدمن ساکس، پیش بینی می کند که 
اقتصاد این کشور طی این فصل چیزی در حدود 45 درصد نرخ سالانه افت 
کند و در طول سال کامل اگر در نیمه دوم رشدی بزرگ داشته باشیم، افتی 
5 درصدی را تجربه کند. شورای ملی پژوهش کاربردی اقتصاد که در دهلی 
مستقر است، پیش بینی می کند که اگر بسته های مشوق بزرگ ارائه نشود، در 

سال مالی جاری 1۲.5 درصد افت از راه خواهد رسید.

J دولت وارد می شود
نارندرا مودی، نخست وزیر هند، که این مشکل را شناسایی کرده، در روز 
دوازدهم می اعلام کرد که دولت این کشور برنامه دارد برای این مشکل هزینه 
خیره کننــده ای برابر با تقریبا ۲65 میلیارد دلار یا همان 1۰ درصد از تولید 
ناخالص داخلی تقبل کند تا چرخه رشد اقتصادی هند مجددا به راه بیفتد. این 
برنامه به شکل دقیق و مدون هم مطرح شده و اتفاقا به مرور زمان با تدقیق 

آن، مقدار هزینه افزایش هم پیدا کرده.
گرچه بسیار از تحلیل گران می گویند که هزینه بیشتر باعث خواهد شد که 
کسری بودجه دولت این کشور به 1۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و 
نسبت بدهی کلی به تولید ناخالص داخلی این کشور به عدد بسیار بالای 8۰ 

درصد برسد، خیلی ها شک دارند که این روش اساسا جواب بدهد.
با این حال، تنها چپ گراهای مهربان نیســتند که مودی را به سرسختی 
متهم می کنند. دو اقتصاددان هندی برنده جایزه نوبل، یعنی آمارتیا ســن و 
ابجیــت بانرجی، گفته اند که پرداخت های اضطراری ماهانه تا حد 1۰۰ دلار 

 ] اقتصاد هند   [

آسیب به ریه های اقتصاد
کندکردنشیوعکرونادرهند،بلایاقتصادشده

چرا باید خواند:
هند به نسبت جمعیت 
خود با اقداماتی 
بسیار سخت گیرانه 
توانست به خوبی 
شیوع بیماری کرونا 
را کنترل کند، اما این 
اقدامات سخت گیرانه 
باعث شدند که اقتصاد 
این کشور به شکل 
وحشتناکی آسیب 
ببیند. برنامه دولت 
هند به نظر بسیاری از 
کارشناسان وضعیت را 
بدتر هم می کند.

هند تا همین حالا هم هزینه اقتصادی بسیار بیشتری نسبت به خیلی از کشورها بابت این تعطیلی پرداخته است. به نظر می رسد تنها در ماه مارس چیزی در 
حدود 140 میلیون کارگر شغل خود را از دست داده اند و نرخ بیکاری 8 درصدی این کشور را به مقدار بی سابقه 26 درصدی رسانده اند. چیزی در حدود 
8 تا 10 میلیون کارگر مهاجری که به شهرها آمده بودند حالا مجبورند به روستاهای فقیر خود برگردند.

می تواند مشکل بسیاری از خانواده ها را رفع کند. به جای این، عدد پیشنهادی 
تا این جای کار چیزی در حدود 6.6 دلار در ماه برای ۲۰۰ میلیون زن فقیر 
و در حدود ۲6 دلار برای 7۰ میلیون کشــاورز است. حتی برای 6۰ درصد از 
هندی ها که روزانه کمتر از 3.۲ دلار دارند که خط فقر بانک جهانی است، این 

اعداد و ارقام دوام زیادی نخواهند داشت.
تا همین جای کار و پیش از شیوع ویروس کرونا هم کوهستانی از بدهی 
شوم و اشتباه بار خود را بر توان هزینه و سرمایه گذاری این کشور وارد کرده بود. 
با این حال دولت و بانک مرکزی امیدوارند که با تشــویق وام گرفتن، بتوانند 
اقتصاد این کشــور را احیا کنند. حالا که هنوز بقایای بحران بدهی قبلی از 
بین نرفته و تشویق برای افزایش بدهی صورت می گیرد، بسیار از کارشناسان 
اقتصادی اعلام کرده اند که این نوع تصمیم گیری دولت هند نه تنها مشکل را 
حل نمی کند، بلکه به شکلی احمقانه به عمق و عمر آن اضافه می کند. این که 
امید داشــته باشــیم وام های بانکی در حال حاضر به سرعت رشد کنند، در 

بهترین حالت یک رویای کودکانه است. 

طاعون، نرخ بیکاری هند، درصد

ژانویه فوریه مارس آوریل می

۳۰

۲۰

۱۰

۰

۲۰۲۰
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اشــرف غنی رئیس جمهوری افغانســتان باقــی خواهد ماند. 
اما رقیب ابدیِ او، عبدالله عبدالله هم همچنان در مســند قدرت 
خواهد بود. عبدالله ماه هاست که نسبت به نتیجه نهایی انتخابات 
ریاست جمهوری در این کشور گلایه کرده است. او می گفت در این 
انتخابات تقلب شده است. اما در نهایت اشرف غنی و عبدالله با هم 
توافق کردند تا در قدرت با هم شریک شوند. البته این توافق به این 
سادگی هم به دست نیامد. این دو شخص از ابتدا می گفتند این 
بار در قدرت با هم شریک نخواهند شد. اما بالاخره پس از ماه های 
بحث و مذاکره به این نتیجه رسیدند که عنوان رئیس جمهوری را 
بین یکدیگر تقسیم کنند. حالا هرکدام از این دو نفر، وظایفی دارند 
که طی ماه های گذشــته به آن عمل نکرده اند و اکنون زمان آن 

رسیده که در کار خود مشغول شوند. 
پنج سال پیش هم شاهد توافق مشابهی میان صاحبان قدرت 
در افغانســتان بودیم. در آن زمان هم غنی تا حدودی موفق شد 
عبدالله را شکســت بدهد اما او این شکست را نپذیرفت. اما این 
قدرت های غربی بودند که در افغانستان دخالت کردند و این دو نفر 
را پای میز مذاکره کشاندند. در حقیقت قدرت های غربی به دنبال 
صلح در افغانستان هستند اما هر بار که انتخابات ریاست جمهوری 
در این کشور رخ می دهد و به نظر می رسد جنگی یا خطری این 
صلح را تهدید می کند، تــلاش می کنند با آن مقابله کنند. پنج 
ســال پیش همین اتفاق افتاد و قدرت های غربی با دخالت خود 
مانع بروز مشــکل در این زمینه شــدند. دولت ترامپ هم در این 
زمینه دخالت هایی داشته و تلاش کرده این توافق را میان این دو 

نفر ایجاد کند. 
حالا اشرف غنی که پیش تر به عنوان اقتصاددان بانک جهانی 
فعالیت داشــته برای دومین بار به ریاســت جمهوری افغانستان 
رسیده و قرار است تا سال ۲۰۲4 به عنوان رئیس جمهوری در این 

چرا باید خواند:
افغانستان یکی از 

چندین کشور جهان 
است که مدام با جنگ 

دست وپنجه نرم 
می کند. این کشور 

سال هاست که درگیر 
جنگ داخلی شده و 

دخالت های بیگانه هم 
وضعیت را برایش بدتر 

کرده است. وضعیت 
ریاست جمهوری در 
این کشور هم همین 

مشکلات را به نمایش 
می گذارد. 

کشور نقش آفرینی کند. دکتر عبدالله که در حقیقت چشم پزشک 
است و در گذشــته وزارت امور خارجه را هم بر عهده داشته، در 
حال حاضر قرار اســت نیمی از کابینه اشرف غنی را تعیین کند. 
این یعنی او هم رئیس جمهوری این کشور است. این توافق هم به 
این خاطر صورت گرفته که طالبان برای آن ها مشکلی ایجاد نکند. 
به این ترتیب افغان ها امید دارند با این تدابیری که اندیشیده اند، 

جنگ داخلی هم بالاخره در این کشور به پایان برسد. 

J توافقی برای آرامش
حقیقت ماجرا این است که دخالت های آمریکا به ویژه در زمینه 
به قدرت رساندن عبدالله، وضعیت را برای افغانستان قدری پیچیده 
کرده است. آن ها به عبدالله مقامی دادند که در مسند قدرت باقی 
بماند. در واقع آمریکا، عبــدالله را در قلب دولت قرار داد تا بتواند 
بهتر شــرایط را مدیریت کند. او نقش مشــاور را بر عهده گرفت 
در حالی که خودش مشــاوره هایی را دریافت می کرد. بسیاری از 
مســئولیت هایی که عبدالله در گذشته داشت، اکنون دیگر وجود 
ندارد. البته حالا وضعیت در مورد طالبان تغییر کرده و به همین 
دلیل شاید به او هم نیاز چندانی نباشد. آمریکا به توافقی با طالبان 

دست یافته است. 
نکته جالب توجه این اســت که عبدالله برای حضور در قدرت 
به حامیانی نیاز داشــت و این حامیان هم شغل هایی برای خود 
می خواســتند. اما برخی از دیپلمات ها می گویند این افراد هم با 
یکدیگر دچار مشــکل شده اند و برخی از آن ها حتی با هم حرف 
نمی زنند و به این ترتیب شرایط برای خودشان هم کاملا پیچیده 
شده است. آن ها می گویند حتی لبخندهایی که در عکس ها از این 
دولت مردان می بینیم هم نمایشی هستند و در پشت صحنه خبری 
از این لبخندها نیست. می توان گفت افغانستان در زمینه قدرت با 
ملغمه ای از سازگاری ها و ناسازگاری های مواجه شده که ترکیب 

آن ها نوعی فرسودگی در دولت را ایجاد کرده است. 
دولت در کابل عملا فلج شــده و توان زیــادی برای اداره امور 
ندارد. مذاکرات بسیاری صورت گرفته تا آینده افغانستان همین 
حالا تغییر کند. آمریکا هم در این زمینه دخالت هایی داشــته و 
تلاش کرده وضعیت افغانســتان را دگرگون کنــد. فرمول های 
بسیاری برای رسیدن افغانستان به صلح در دستور کار قرار گرفته 
اما تا کنون هیچ یک از آن ها جواب نداده اســت. پای سازمان ملل 
هم چندین مرتبه به این ماجرا باز شده اســت اما این سازمان هم 
هیچ وقت نتوانســته معمای افغانستان را برای همیشه حل کند. 
مردم در افغانســتان هنوز به دلایل مختلف جان خود را از دست 
می دهند و این دولت ها در افغانستان و خارج از این کشور هستند 
که می توانند با توافق های خود راهی برای نجات مردم افغانستان 

از جنگ ارائه دهند.  

] قدرت در افغانستان [ 

تقسیم عنوان
درافغانستان،دورقیببازهمدرقدرتشریکشدند

یاست جمهوری در این کشور گلایه کرده است. او می گفت در این انتخابات تقلب  عبدالله ماه هاست که نسبت به نتیجه نهایی انتخابات ر
یک شوند. البته این توافق به این سادگی هم به دست  شده است. اما در نهایت اشرف غنی و عبدالله با هم توافق کردند تا در قدرت با هم شر
یک نخواهند شد نیامد. این دو شخص از ابتدا می گفتند این بار در قدرت با هم شر

اشرف غنی که پیش تر به 
عنوان اقتصاددان بانک جهانی 
فعالیت داشته برای دومین بار 
به ریاست جمهوری افغانستان 

رسیده و قرار است تا سال 
۲۰۲۴ به عنوان رئیس جمهوری 

در این کشور نقش آفرینی کند. 
دکتر عبدالله که در حقیقت 

چشم پزشک است و در گذشته 
وزارت امور خارجه را هم بر عهده 
داشته، در حال حاضر قرار است 

نیمی از کابینه اشرف غنی را 
تعیین کند
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آخرین باری که تولید ناخالص داخلی بریتانیا ۲ درصد فصل به فصل 
کاهش پیدا کرد، زمانی بود که بانک سرمایه گذاری لمان برادرز به تازگی 
ورشکست شده بود و نظام مالی جهانی را به زانو درآورده بود. در آن زمان، 
یعنی ســال ۲۰۰8، بریتانیا در آغاز رشــدی آرام در نرخ بیکاری بود که 
ســال ها تداوم پیدا کرد و دستمزدهای واقعی شروع به کاهش کردند و 
بیش از یک دهه طول کشید تا این روند متوقف شد. بنابراین باید نگران 
بود که در روز سیزدهم می، متخصصان آمار گزارش دادند که افتی مشابه 
در تولید ناخالص داخلی در فاصله ژانویه و مارس ۲۰۲۰ اتفاق افتاده است. 
کشور در این دوره تنها یک هفته دچار تعطیلی شده بود. اعداد مربوط به 
فصل دوم، که در ماه آگوست منتشر می شوند، به احتمال زیاد واقعه ای به 

مراتب ترسناک تر را تعریف می کنند.
حــالا که کمپانی های زیادی چه به صــورت موقت و چه به صورت 
دائمی تعطیل شده اند، بریتانیایی ها از دولت تقاضای حمایت دارند. اعتبار 
همگانی، برنامه رفاه اولیه در دوران پیش از پاندمی، درگیر درخواست های 
بی شماری اســت، گرچه به نظر می رسد بهتر از کشورهای دیگر با این 
شرایط کنار آمده است. طرح دولت برای حفظ مشاغل طی دوران پاندمی، 
که در آن دولت تا 8۰ درصد دســتمزد کارمند خشــمگین را پرداخت 
می کند، با درخواست های بسیار بیشتر از آن چه انتظارش می رفت روبه رو 
شــده. این مسئله را مسئولان خزانه داری بریتانیا اعلام کرده اند. بیش از 

یک پنجم کارگران در حال حاضر در این طرح گنجانده شده اند.
هزینه های بسیار زیاد ایجاد این لایه حمایتی تا حدی توضیح می دهد 
که رتوریک دولت این کشور چطور طی اقدامات مربوط به تعطیلی تغییر 
کرده است. از بریتانیایی ها در بســیاری از بخش ها خواسته شده که در 
صورت ممکن نبودن دورکاری، به محل کار خود، خواه کارخانه باشد یا 
سایت، برگردند )گرچه دولت به بسیاری از چنین کارمندانی هرگز نگفته 
بود که کار را متوقف کنند(. بعضی از اعضای پارلمان با فشــار آوردن به 
صدر این نهاد، ریشی سوناک، خواسته اند که اندکی مقابل طرح محافظ از 
مشاغل بایستد. البته سوناک که هراس بسیار زیادی از بیکاری گسترده 
داشــت، در روز دوازدهم می، این طرح را تا پایان ماه اکتبر تمدید کرد، 

چرا باید خواند:
بیماری کووید                   -19 
نه تنها یک تهدید 
برای سلامت است، 
بلکه همان طور که 
می دانید اقتصاد را 
هم تهدید می کند. 
حالا این که چقدر 
هزینه اقتصادی بابت 
این بیماری به یک 
کشور وارد می شود، 
رفته رفته در حال 
شفاف شدن است. 
در این گزارش، مورد 
مطالعاتی بریتانیا را با 
هم می خوانیم.

] هزینه درمان [ 

مزمن حاد
هزینههایاقتصادیپاندمیروشنمیشوند

یتانیایی ها از دولت تقاضای حمایت دارند. اعتبار  یادی چه به صورت موقت و چه به صورت دائمی تعطیل شده اند، بر حالا که کمپانی های ز
همگانی، برنامه رفاه اولیه در دوران پیش از پاندمی، درگیر درخواست های بی شماری است، گرچه به نظر می رسد بهتر از کشورهای دیگر با این 
شرایط کنار آمده است.

گرچه به شکلی معقول آن را اصلاح کرد و به مدیران این امکان را داد که 
کارمندان خود را از ماه آگوســت به شکل پاره وقت به سر کار بازگردانند. 
البته ســوناک گفت که صاحب کاران باید مقدار بیشتری از دستمزد را 

تقبل کنند.

J فراز و نشیب برنامه
تمدید این برنامه باعث می شــود که هزینه های یک صورت مالی که 
همین حالا هم سنگین است، سنگین تر شود. حتی در نبود هیچ نوع افتی 
در خروجی، و بدون کاهش درآمدهای مالیاتی، این حمایت باعث می شود 
که کســری بودجه بریتانیا از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی، در پیش از 
دوران پاندمی به 8 درصد برسد، که بالاترین سطح کسری از زمان بحران 

مالی جهانی سال ۲۰۰7 است.
تولید ناخالص داخلی اسمی، در واقعیت ممکن است چیزی بیش از 
1۲ درصد در سال جاری افت کند و درآمدهای مالیاتی هم کاهش پیدا 
کنند. به طور کلی به نظر می رسد که به شکل سالانه کسری بودجه به 
مقیاس دوران جنگ درآمده و منجر به بدهی عمومی بسیار بیشتری شود.

یک نامه غیررسمی درز پیدا کرده دولتی که در روز سیزدهم می در 
دیلی تلگراف منتشر شد، اعلام کرد که ممکن است این کسری به حدود 
15 درصد تولید ناخالص داخلی دوران پیش از پاندمی برســد. اقدامات 
لازم برای تراز کردن حســاب ها شــامل افزایش درآمد بر مالیات و فریز 
کردن هزینه های مستمری است. همین مسئله واکنش های شدیدی را 
دربرداشــت. در واقع خزانه داری مدتی است که درگیر چگونگی افزایش 
درآمد لازم برای پرداخت هزینه های یک جمعیت رو به پیری اســت، و 
این مســئله اساسا ربطی به پاندمی ندارد. در حال حاضر که هزینه های 
وام گیری دولت تقریبا به پایین ترین سطوح خود رسیده، سوناک بیشتر 
به فکر حمایت از اقتصاد خواهد بود تا تراز کردن بودجه. با این  حال، آن 
نامه غیررسمی که از آن صحبت شد یک یادآوری بسیار مهم در خود دارد 
که چشم های همه را باز نگه می دارد: گرچه تهدید سلامت عمومی نهایتا 

خواهد گذشت، هزینه های اقتصادی این پاندمی دوام خواهند داشت. 

درمان گران

۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰

هزینه خدمات عمومی

برنامه حفظ مشاغل )مرحله اول(

برنامه خوداشتغالی

حمایت کسب وکارها

رفاه

برنامه حفظ مشاغل )مرحله دوم(

مالیات تخمینی ازدست رفته

هزینه دولت بریتانیا برای سیاست های مربوط به کووید                   -۱۹، میلیارد پوند
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چرا باید خواند:
تقریبا یک ماه پیش 
ناوگانی متشکل از 

نیروی دریایی بریتانیا و 
آمریکا وارد بخش هایی 
از آب های شمالی شدند 
که تقریبا به شکل کامل 
در اختیار روسیه قرار 
دارد. این مسئله نشان 

می دهد که ناتو به دنبال 
یک استراتژی خاص در 
دریای شمال است و باید 
دید واکنش روسیه به این 

مسئله چیست.

شدند و با پیشروی بیشتر به سمت شمال وارد دریای بارنتز شدند 
و همراهشــان یک ناوشکن ســوم هم رفت و تا روز هشتم می در 
همان جا ماندند. نیروی دریایی روسیه که ناوگان نیرومند شمالی اش 
در سورومورسک پایگاه دارد و همان نزدیکی هاست، پیشاپیش مورد 
اطلاع قرار گرفته بود، امــا با این حال با رزمایش زنده اژدرهایش از 

ملاقات کننده ها پذیرایی کرد.

J که چه؟
این تصمیم برای فرســتادن ناوچه ها بیش از حد جسورانه بود. 
یکی از اهداف این مســئله این بود که نشــان دهند کووید                   -19 
شمشیرها را کند نکرده، گرچه باعث شــده بود یک ناو هواپیمابر 
آمریکایی و یک ناو هواپیمابر فرانسوی زمین گیر شوند. هدف دیگر 
این بود که نشــان دهند حرکت در این منطقه آزاد اســت، گرچه 
قوانین مســیر دریای شمال را روسیه گذاشته که حد فاصلی مهم 
بین دریای بارنتز و اقیانوس آرام اســت. مسئله ای که در این میان 
نباید فراموش کرد این اســت که آب شدن یخ ها باعث شده حمل 
و نقل در این فواصل آســان تر از قبل شود. البته رزمایش ماه پیش 
در مسیر دریای شمال اتفاق نیفتاد، اما به هر حال احتمال دارد در 

آینده نزدیک این اتفاق بیفتد.
مســئله گسترده تر و عمیق تر این است که اساسا قطب شمال، 
تبدیل به عاملی مهم در برنامه های دفاعی ناتو شده. روسیه ناوگان 
شــمالی خود را به شــدت افزایش داده است و طی سال های اخیر 
فعالیت زیردریایی های این کشــور به بیشــترین حد خود از زمان 

جنگ سرد به این سو رسیده.
این چالش برای همه طرفین درگیر بســیار آشناست. در زمان 
جنگ ســرد هم، ناتو و متحدانش، در یک فاصله مشهور به شکاف 
گیوک، خود را مستقر کرده بودند که بین گرینلند، ایسلند و بریتانیا 
کشیده  شده بود و تمام این مسیر را با پست های شنود زیردریایی پر 
کرده بودند. حالا گویا دوباره ناتو علاقمند به سرمایه گذاری در این 
مسیر شده و قصد دارد با استفاده از آن، قابلیت های ضددریایی خود 

را بیشتر به کار بگیرد.
وظیفه اصلی زیردیایی های روسی، دفاع است. اما دفاع در اعماق 
شاید کفاف ندهد. نســل جدیدی از موشک های مستقر بر کشتی 
روسی، که قادرند به کشتی های ناتو حمله کنند، از دید ناتو تهدیدی 
بزرگ به حساب می آیند. نگرانی هایی مشابه باعث شدند که دولت 
ریگان رویکرد تهاجمی تر در دریا به خود گرفته و نیروهایی را به این 
منطقه بفرست. بســیاری از تحلیل گران سیاسی و نظامی یا حتی 
خود سیاست مدارها می گویند وضعیت کنونی بیش از پیش در حال 
شبیه شــدن به دهه 8۰ میلادی است. گویا راهبرد جدیدی روی 
میز قرار گرفته که طی آن غربی ها ترجیح می دهند در خود شمال 

سراغ روسیه بروند، تا این که در جنوب با این کشور درگیر شوند.  

یایی هسته ای، یک کشتی حمایتی و  یردر یب چی، یک ز در روز اول ماه می، ناوگانی از دو تخر
یتانیایی، مهارت های  یکایی، به اضافه یک ناوچه بر یایی دوربرد آمر یک هواپیمای گشت زن در
ین گذاشتند. یای نروژ به تمر یای خود را در آب های در یر در شکار ز

 ] نظامی گری   [

جنگ های شمالی
نمایشقدرتآمریکاوبریتانیادرقطبشمال

از زمان قدیم، یعنی دوران جنگ سرد، یکی از نقاط قوت روسیه، 
یا همان شوروی سابق، نیروی دریایی این بلوک بود. همین مسئله 
باعث شده بود که درگیری دریایی، پس از کورس هسته ای، دومین 
درگیری مهم بین این دو بلوک باشــد. گویا نبرد دریایی هنوز هم 

نه تنها تمام نشده، بلکه در حال پیدا کردن ابعادی جدید است.
دریای بارنتز جایی مهمان پذیر نیســت. یک مامور زیردریایی 
بدشــانس بریتانیایی که طی جنگ ســرد در این منطقه خدمت 
می کــرد در خاطرات خود نوشــته: »دائما توفان بــرف می آمد و 
ســاعت ها زمین را در اختیار خود می گرفت. دائما توفان بارانی را 
به سمت ما پرتاب می کرد که پیش از رسیدن به صورتمان تبدیل 
به یخ می شــد.« ناوها آمریکایی و بریتانیایی از دهه 8۰ به این سو 
در این منطقه رزمایش نداشته اند، اما همین یک ماه پیش بود که 

دوباره به آن نقطه از زمین برگشتند.
در روز اول ماه مــی، ناوگانی از دو تخریب چی، یک زیردریایی 
هســته ای، یک کشتی حمایتی و یک هواپیمای گشت زن دریایی 
دوربرد آمریکایی، به اضافه یک ناوچه بریتانیایی، مهارت های شکار 
زیر دریای خود را در آب های دریای نروژ به تمرین گذاشــتند. این 
مسئله چیزی غیرعادی نیست؛ ناتو طی سال های اخیر دوباره سراغ 
علاقه های جنگ سردی خود در قطب شمال برگشته. برای مثال، 
در ســال ۲۰18، یک حامل کشــتی آمریکایی برای اولین بار طی 
3۰ ســال اخیر، به منظور یک رزمایش بزرگ در نروژ، وارد دایره 

قطبی شد.
اما در روز چهارم ماه می، بعضی از آن کشــتی ها از جمع جدا 

نقشه قطبی



179 آینده نگر | tccim.ir |  شماره نودوهفت، تیر 1399

همه چیز در دوران بحران سریع تر رخ می دهد. واکسن سازان در مواجهه با 
کووید                   -19، تا حدی که ایمنی به آن ها اجازه می دهد با سرعت پیش بروند. 
داروهای ضدویروس به ســرعت وارد درمان های بالینی شده اند. با این حال، 
ماه ها طول می کشــد که چیزی در دسترس قرار بگیرد. حالا که تعداد افراد 
فوت شده در اثر کرونا چیزی در حدود 4۰۰ هزار نفر است، این انتظار بیش 
از حد آزاردهنده شده اســت. با این حال احیــاط به خرج دادن امری حیاتی 
است. تاریخچه پزشکی سرشار از درمان های پر وعده و وعیدی است که وقتی 
آزموده شدند، نه تنها جواب ندادند بلکه در بعضی از موارد آسیب هایی جدید 

هم ایجاد کردند.
با اســتفاده از اپلیکیشن هایی که می توانند سلسله برخوردهای یک فرد 
را ردیابی کنند و متوجه شوند فرد بیمار با چه افرادی تماس داشته، ممکن 
اســت برخی از دولت ها زودتر رستگار شوند. این اتفاق در حالی رخ می دهد 
که درگیری های زیادی درباره سلطه اپل و گوگل بر فن آوری وجود دارد. این 
اپلیکیشن ها می توانند به منظور خودکارسازی فرایند دشوار ردیابی افرادی که 
در تماس با فرد بیمار بوده اند، استفاده شوند و این مسئله می تواند تاثیر زیادی 
بر رسیدگی به ویروس داشته باشد. کشورهایی از بحرین و بلغارستان گرفته تا 

اندونزی و ایسلند چنین اپلیکیشن هایی را توسعه داده اند.
این ایده ها بسیار جذاب به نظر می رسند. با این حال، اپلیکیشن های ردیابی 
تماس هم یک اختراع پزشکی تست نشده هستند که بدون تمهیدات مربوط 
به داروهای جدید، روانه دنیا شده اند. اطلاعات نادقیق ممکن است مسئولان 
بهداشت و شــهروندان را به شــکلی گمراه کند که به اندازه هر نوع داروی 
شکست خورده ای آسیب زننده باشد. دولت ها باید با احتیاط از این فن آوری 

استفاده کنند.

J حلال پرمشکل
یکی از مشــکلات، پوشش اســت. اپیدمیو لوژیســت ها می گویند این 
اپلیکیشــن ها در صورتی مفید هستند که چیزی در حدود 6۰ درصد مردم 
از آن ها اســتفاده کنند. با این حال، حتی در اروپا، که بیشترین نرخ استفاده 
را دارد، تنها 76 درصد از مردم اشــتراک اینترنت دارند. این نسبت بین افراد 
سالمند پایین تر هم می آید و اتفاقا آن ها هستند که بیشتر از بقیه نسبت به 
کووید                   -19 آسیب پذیرند. یک مطالعه اخیرا نشان داده که کمتر از نیمی از 

آمریکایی ها از چنین اپلیکیشن هایی استفاده می کنند.
مســئله  بعدی دقت است. چنین اپلیکیشــن هایی قرار است در صورت 
نزدیک شــدن یک گوشی دیگر به آن ها، آن را ثبت کنند. با این حال، قدرت 
سیگنال های رادیویی مورد استفاده برای این کار، تحت تاثیر چیزهای زیادی 
به غیر از فاصله اســت. برای مثال بدن انسان ها برای ارسال سیگنال مشکل 
ایجاد می کنند و این یعنی اگر گوشی در جیب باشد رفتار متفاوتی نسبت به 

یک گوشی در دست از خود نشان می دهد.
این مسئله باعث می شود که کالیبره کردن سیستم دشوار بود و مشکلات 
زیادی بابت این نکته پدید بیاید. اگر بیش از حد حساس باشد امکان دارد به 
موارد تست »اشتباه مثبت« برخورد کنید زیرا فردی که به نظر بسیار نزدیک 

فن آوری [   [

شر مرسان
دولتهادراستفادهازاپلیکیشنهایمربوطبهکرونامراقبباشند

با استفاده از اپلیکیشن هایی که می توانند سلسله برخوردهای یک فرد را ردیابی کنند و متوجه شوند فرد بیمار با چه افرادی 
یادی  تماس داشته، ممکن است برخی از دولت ها زودتر رستگار شوند. این اتفاق در حالی رخ می دهد که درگیری های ز
درباره سلطه اپل و گوگل بر فن آوری وجود دارد.

چرا باید خواند:
اپلیکیشن هایی در دنیا 
توسعه داده  شده اند 
که می تواند افرادی 
را که در نزدیکی یک 
بیمار کرونایی حضور 
داشته اند شناسایی و 
مسیری را برای حرکت 
مسئولان بهداشتی 
کشور روشن کند. 
با این حال خود این 
اپلیکیشن ها را باید 
با آزمون و احتیاط 
بیشتری به شکل کلی 
استفاده کرد، مانند هر 
داروی دیگری.

آمده، در واقع دور بوده است. عکس این مسئله هم صادق است و اگر حساسیت 
پایین بیاید، احتمالا بیماری بدون این که تشخیصش دهیم عبور می کند.

مســئله دیگر هم این است که ممکن است این اپلیکیشن ها رفتار را هم 
تغییر دهند. یک اپلیکیشن  خیلی مطمئن ممکن است باعث شود مردم بیش 
از حد بیرون بروند. باید درباره حریم شــخصی و شفافیت بحث هایی جدید 
صورت بگیرد. کره جنوبی خلاصه هایی مفصل را از موارد کشف شده توسط 

اپلیکیشن های خود منتشر می کند.
تلاش های بعضی از دولت ها، که شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان می شود، 
توسط اپل و گوگل به چالش کشیده شده است، یعنی دو کمپانی که تقریبا 
تمام گوشی های هوشمند جهان را تحت تاثیر خود دارند. این دو بنگاه، حریم 
شخصی را اولویت خود کرده اند، و به دنبال این هستند که کاربر بی نام بوده و 
اطلاعات بیشتر روی خود گوشی ها نگه داری شود نه روی یک پایگاه مرکزی.

دولت ها، به عنوان یک قاعده، به درســتی نگران قدرت بی حد غول های 
فن آوری هستند. البته در این مورد، رویکرد محتاط اپل و گوگل معقول است. 
در شرایط پاندمی، آزمایش با روش های جدید حفظ بهداشت عمومی، مانند 
نظارت جمعی، باید با دقت انجام شوند، زیرا ممکن است عواقبی داشته باشد 
که به سادگی از دست خارج شوند. نرم افزارهای پیشرفته هم همان قدر احتیاط 

می خواهند که هر دارویی. 

مشترک های اینترنت همراه، درصد جمعیت، 2019

اروپا
آمریکای شمالی

چین
اقیانوسیه

خاورمیانه و شمال آفریقا
آفریقای جنوب صحرا

۰ ۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰
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حتی پیش از پاندمی کرونا، وضعیت جهانی سازی خوب نبود. نظام 
تجارت باز، اقتصاد جهان را برای دهه ها تحت سلطه خود درآورده بود 
و آسیب زیادی را از سقوط مالی و جنگ تجاری آمریکا-چین بر خود 
دیده بود. حالا این نظام با ســومین ضربه مهلکی که به پیکرش وارد 
می شود سروکار دارد، زیرا فضای تعطیلی اقتصادی کنونی باعث شده 
مرزها بسته شــوند و بازرگانی مختل. تعداد مسافران هیثرو افتی 97 
درصدی داشــته؛ صادرات خودروی مکزیک در مــاه آوریل افتی 9۰ 
درصدی کرده بود؛ ۲1 درصد کشتی های باری ترانس آتلانتیک در ماه 
می لغو شدند. با بازگشایی اقتصادی، فعالیت ها بهبود پیدا می کنند، اما 
نباید توقع داشــت که به سرعت به دنیای آسوده ای وارد شویم که در 
آن جابجایی و تجارت آزاد به سهولت انجام می شود. این پاندمی سفر و 
مهاجرت را سیاسی کرده و پیش فرض هایی را درباره اتکا به خود پدید 
آورده است. در نهایت با این مسئله به احتمال زیاد اقتصاد آسیب پذیر 

شده و در سطح جهان ناپایداری ژئوپلیتیک پدید می آید.
تاکنون در جهان چندین دوره یکپارچه سازی اتفاق افتاده، اما نظام 
تجاری که در دهــه 9۰ پدید آمد بیش از هر زمان دیگری دوام آورد. 
چین تبدیل به کارخانه جهان شد و مرزها برای مردم، کالاها، سرمایه 
و اطلاعات باز شدند. پس از این که لمان برادرز در سال ۲۰۰8 سقوط 
کرد، بیشتر بانک ها و بنگاه های چندملیتی عقب نشینی کردند. تجارت 
و سرمایه گذاری خارجی به نسبت تولید ناخالص داخلی دچار کسادی 
شــد، که در همین نشریه اکونومیست نام این فرایند را آهسته سازی 
گذاشــتند. پس از آن نوبت به جنگ های تجاری دونالد ترامپ رسید. 
ترامپ نگرانی های مشــاغل یقه آبی و سرمایه داری مستبد چین را با 
شکلی از شووینیسم و تحقیر متحدان ترکیب کرد. زمانی که ویروس 
کووید                   -19 برای اولین بار در ووهان چین دیده شد، نرخ تعرفه آمریکا بر 
واردات به بالاترین حد خود از 1993 به این سو رسیده بود و هم چین و 

هم آمریکا در حال جدا کردن صنایع فن آوری خود بودند.

چرا باید خواند:
ابتدا سقوط مالی 

2008، پس از آن جنگ 
تجاری چین و آمریکا 

و حالا هم ویروس 
کووید                   -19؛ همه این 
عوامل باعث شدند که 
جهانی سازی و نظام 
تجاری باز در سطح 
جهانی ضربه های 

مهلک خورده و 
کل این رویکرد در 
اقتصاد بین الملل 
زیر سوال برود. 

مسئله این جاست که 
جایگزین ملی گراتر 

این نظم هم چیز 
جالبی نیست.

از ژانویه موج جدیدی از اختلال ها از سمت آسیا به سوی شرق وارد 
شده. تعطیلی کارخانه، مغازه و دفتر کار باعث شده که تقاضا افت کرده 
و عرضه کننده ها نتوانند به مشــتری دسترسی پیدا کنند. این آسیب 
ابعاد جهان شمول ندارد و مربوط به همه کالاها نمی شود. مواد غذایی 
هنوز هم جابجا می شوند. کمپانی اپل هنوز هم اصرار دارد که می توان 
آیفون های خود را تولید کرده و صادرات چین تا اینجای کار هم دوام 
آورده اند که عامل اصلی آن هم فروش تجهیزات پزشکی است. اما تاثیر 
کلی این وضعیت بسیار دلخراش است. تجارت کالاهای جهانی ممکن 
است در سال جاری بین 1۰ و 3۰ درصد افت کند. در ده روز ابتدایی ماه 
می، واردات از کره جنوبی، که غولی در صادرات است، افتی 46 درصدی 
کرد که به احتمال زیاد بدترین افت از زمانی اســت که در سال 1967 

کره جنوبی وارد این دوران پیشرفت اقتصادی شد.

J ضعف جهانی
آنارشی نهفته در لایه زیرین حاکمیت جهانی برملا شده است. فرانسه 
و بریتانیا درباره قوانین قرنطینه با هم اتفاق نظر نداشتند، چین استرالیا 
را با تعرفه هایی وحشتناک تهدید می کرد زیرا این کشور خواسته بود 
که درباره منشا اصلی این ویروس تحقیقاتی صورت گیرد و کاخ سفید 
هم هنوز به فکر درگیری بیشتر بر سر مسائل تجاری است. علی رغم                             بر

خی همکاری ها در این دوران پاندمی، مانند وام های فدرال رزرو به دیگر 
بانک های مرکزی، آمریکا علاقه خاصی به این مسئله نداشته که نقش 
رهبر جهان را بازی کند. آشوب و چنددستگی در داخل خاک این کشور 
باعث شده که پرستیژ ایالات متحده آسیب جدی ببیند. رفتار مرموز و 
غیرشفاف چین در کنار قلدربازی این کشور نشان می دهد که چین هم 
نه شایستگی و نه همت لازم برای انجام این وظیفه را ندارد. در سرتاسر 
جهان، نظر عموم مردم درباره جهانی سازی در حال تغییر است. مردم 
از این مسئله که سلامتشان وابسته به نزاع با کشورهای دیگر برای وارد 

کردن تجهیزات ایمنی است، بسیار نگران شدند.
البته فریب این مســئله را نخورید که یک نظام تجاری با شبکه ای 
ناپایدار از عوامل کنترل کننده ملی، انسانی تر یا ایمن تر است. کشورهای 
فقیرتر در این حالت مشکلات بیشتری پیدا می کنند و در جهان ثروتمند 
هم زندگی با هزینه بیشتر و آزادی کمتری همراه خواهد بود. به منظور 
قدرتمندتر کردن زنجیره های تامین نیازی نیست آن ها را داخلی کنیم، 
که باعث می شود ریسک تمرکز پیدا کند، بلکه باید آن ها را متنوع  کنیم. 
جدای از این در صورتی که جهان چندپاره شود برخی همکاری ها مانند 

پیدا کردن یک واکسن هم با سختی بیشتری همراه می شود.
متاسفانه این چند خط آخر امروز خیلی مخاطب ندارد، زیرا آن سه 
ضربه اصلی آســیبی جدی به جهانی سازی وارد کرده اند و این مسئله 
باعث شده هر نوع استدلالی به نفع نظام تجاری باز، نادیده گرفته شود. 
با بزرگ ترین دوره جهانی  سازی خداحافظی کنید و نگران چیزی باشید 

که جایش را خواهد گرفت. 

 ] ] اقتصاد جهان 

خداحافظ جهانی سازی
ملیگراییآغازمیشودبدونپولوامنیتبیشتر

تاکنون در جهان چندین دوره یکپارچه سازی اتفاق افتاده، اما نظام تجاری که در دهه 90 پدید آمد بیش از هر زمان دیگری 
دوام آورد. چین تبدیل به کارخانه جهان شد و مرزها برای مردم، کالاها، سرمایه و اطلاعات باز شدند. پس از این که لمان 
برادرز در سال 2008 سقوط کرد، بیشتر بانک ها و بنگاه های چندملیتی عقب نشینی کردند.



....................... کـتاب ضـمیـمه .......................

گرفتاری های هنر در سرزمین پوتین
 حقیقت، بلندپروازی و سازش در روسیه امروز 
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مابین دو اشتیاق

آن ها شما را نابود خواهند کرد
هنرمندان در روسیه تحت زعامت پوتین چقدر می توانند پیش بروند؟

ترجمه: سعید ارکان زاده یزدی

مابین دو اشتیاق: 
حقیقت، بلندپروازی و سازش 

در روسیه پوتین 
جاشوا یافا

ناشر: گرانتا
2020

درباره نویسنده 
جاشوا یافا بیشتر سابقه خبرنگاری دارد و در حال 
حاضر، گزارشگر مجله نیویورکر ساکن در مسکو 
اســت. مطالبی که تهیه می کند عمدتا مربوط به 
اوضاع و احوال روســیه و رهبری پوتین در این 
کشور است که موجب شده کتاب حاضر را نیز در 

این زمینه بنویسد.

در شــامگاه یکی از روزهای شنبه دسامبر سال 2017، همان طور که طی 200 
سال گذشته هم متداول بوده، صحنه تئاتر بُلشُوی با بالارفتن پرده معروف سرخ و 
طلایی اش آغاز به کار کرد و باله جدیدی که مدت های مدید برایش تمرین می شد 
به نمایش گذاشته شد. بلیت ها تقریبا در همان ساعات اولیه تماما به فروش رفته 
بود. سالن عظیم و جادار بلشوی محصور در اتاقک های لرزان بالکنش پر شده بود 
از شمار زیادی اعضای طبقه نخبگان حاکم در روسیه که به نظر می رسید نسخه 

به روزشده ای از کنگره کمیته مرکزی حزب کمونیست سابق باشند. 
این باله که مدت ها انتظارش را می کشیدند زندگی و کار رودلف نوریِفِ را به 
روی صحنه می برد؛ رقصنده و طراح رقص باله که فرارش از اتحاد جماهیر شوروی 

در سال 1961 به تیتر مطبوعات بین المللی تبدیل شد..
ســربرنیکف اجرای این نمایش را از دست داد. او در خانه بود و در آپارتمان 
دواتاقه خود در خیابان پرچیستنکای مسکو به سر می برد که پیاده چهل دقیقه تا 
محل اجرا فاصله داشــت. در بهار قبل از آن، دادستان ها سربرنیکف را به تقلب 
و کلاه برداری متهــم کرده بودند و عنوان کرده بودند کــه او 68 میلیون روبل، 
معادل 850 هزار پوند از پول های دولت را در طی برگزاری فستیوال ها و اجراهای 
تئاتری در ســال های مختلف اختلاس کرده اســت. او اکنون چهار ماه است )در 
زمان نوشــتن این کتاب( که در حبس خانگی به ســر می برد. اگر ثابت شود که 
او گناهکار است، ممکن اســت با مجازات 10 سال زندان روبه رو شود. او یکی 
از چهار متهمی بود که اتهامات زیادی به آن ها وارد شــد )پوتین مرتبا می خواهد 
نشــان دهد که آن ها از بودجه ها به ترتیبی غیرقانونی استفاده کرده اند و آن ها را 

به مصارف نابجا رسانده اند( و به طور شدیدا غیرطبیعی به اتهام شان رسیدگی شد. 
)پیش از سربرنیکف، آخرین کارگردان تئاتری که دستگیر شد وسِولُِد مایرِهولد 
بود که در ســال 1939 در دوران اســتالین دستگیر و در ســال بعد تیرباران شد. 
مایرهولد در برابر تئاتر ناتورالیستی به واکنش منفی پرداخت و بر این عقیده پای 
می فشرد که بازیگران بسیار بیشتر از تقلید صرف، واجد ظرفیت و قابلیت گسترش 
حرکات بدن هستند. همین اعتقاد باعث شد تا او سیستمی به نام »بیومکانیک« را 
برای تمرینات بدنی طراحی کند. این نظریه شــکلی از پرورش بازیگر است که 
هدفش به وجود آوردن بازیگرانی اســت هم ورزشــکار هم آکروبات باز و هم 
ماشین هایی متحرک. مایرهولد به عنوان مبتکر این سبک از بازیگرانش حرکت 
می خواست نه احساس و عاطفه.( افراد کمی در مسکو باور کردند که مشکل اصلی 

سربرنیکف کاری است که او با بودجه دولتی کرده است. 
واقعیت پرونده قضایی ســربرنیکف تحت الشعاع حدس و گمان عمومی قرار 
گرفت و از اهمیت خطاهای واقعی آن کاست. کرملین سعی می کرد چه پیامی به 
هنرمندان و چهره های فرهنگی کشور بفرستد؟ اگر سربرنیکف خطایی مرتکب 
شــده بود، آن خطا چه بود و چه ابعادی داشت؟ یا اینکه او به طور تصادفی برای 
مجازات انتخاب شده بود و پشت این کار این فکر بود که هر کارگردان یا هنرمند 

یا بازیگری می تواند عاقبت به وضع سربرنیکف دچار شود؟
قطع نظر از پاســخ این ســؤالات، پرونده ای که برای او تشکیل شد نشانه ای از 
تحولی عمیق تر در حیات سیاســی روســیه بود؛ سمبلی و هشداری از جانب یک 
حکومت که انعطاف ناپذیرتر و پیش بینی ناپذیرتر شده بود تا حدی که به خدمت 

 تصمیم کاپکف برای حذف گروه موسیقی »پوسی رایت« مخالفت ایدئولوژیک نبود و بیشتر یک 
تصمیم بوروکراتیک بود. حضور آن ها در مرکز فرهنگی گوگول باعث شعله ور شدن آتش خشم 
دشمنان زیادی می شد که در دم ودستگاه حکومت بودند. آن ها همان موقع هم مستعد این بودند 
که از سربرنیکف و هر چیزی که به او ربط داشت متنفر شوند
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کتاب ضمیمه

کســانی می رســید که قبلا در امان بودند. اتفاقی نبود که سربرنیکف بود که در 
زمانه ای به مجازات قضایی رســید که ایدئولوژی حاکم بر روسیه درون گراتر و 
محافظه کارتر شده بود؛ دوره ای که تغییر جهت به سمت قهقرا و تاریک اندیشی 

تمام عیار شروع شده بود.
باله باید تا ژوییه سال قبل از آن، اولین اجرای خود را شروع می کرد اما دو روز 
پیش از نخستین نمایش، مدیر تئاتر بلشوی ناگهان لغو آن را اعلام کرد. دلیلی که 
اعلام شد این بود که تولید باله هنوز »آماده نیست«. به نظر نمی رسید احتمال داشته 
باشد این علت اصلی باشد. منتقد رقص نشریه »کامرسنت« که یک روزنامه چاپ 
مسکو است می گوید که این باله دارای اهمیت بسیاری است که سال ها برای تولید 
آن تلاش شده است و طراحی رقص آن به شدت دقیق است. او پیش بینی کرده بود 
که باله نوریف موفق ترین و ســودآورترین باله در تئاتر بلشوی از دوران فروپاشی 

شوروی تاکنون باشد. 
محتمل ترین قصوری که باعث شــد مشــکل برای باله پیش بیاید، میزان بالای 
صحنه های نابهنجار در این نمایش بود. نیکیتا میخالکف که یک کارگردان سینمای 
صاحب قدرت نزدیک به کرملین اســت، به روزنامه نگاران گفته بود که تئاتر 
بلشوی جای نشان دادن انحرافات نوریف نیست. شایعاتی در محافل پیچید در این 
باب که مقامات بلندپایه کرملین با بلشــوی تماس گرفته اند یا اینکه کشیش های 
کلیسای ارتدوکس روی سیاستمداران تاثیر گذاشته اند و به هر حال، این ها باعث 
شــده بود که تئاتر بلشــوی تصمیم بگیرد کار را روی صحنه نبرد. از آن موقع به 
بعد بود که ستاره بخت سربرنیکف آشکارا افول کرد و او از دایره توجه و لطف 

مقامات بیرون آمد و باله اش تبدیل به سیبل شد. 
با وجود این، روسیه تحت رهبری پوتین دارای خصیصه ای پراکنده و غیرخطی 
است که پر وضعیت را پر از تناقض می کند و هر کسی باید بکوشد معنی رویدادها 
را پیدا کند. و بنابراین، بعد از پنج ماه تاخیر، تئاتر بلشوی تصمیم گرفت باله نوریف 
را به معرض تماشا بگذارد. اما سربرنیکف دور از انظار باقی ماند، منتظر محاکمه 
بود و عاقبتی که برایش رقم می خورد، رابطه آینده بین هنر و حکومت را در عصر 

پوتین تعریف می کرد. ســؤال این بود که 
چه چیزی نابهنجاری و چه چیزی هنجار 
است؟ آیا باله ای مثل نوریف که در سالن 
اصلی تئاتر بلشوی قدرش دانسته می شود 
هنجار اســت اما کارگردانش که تحت 

حبس خانگی است نابهنجار است؟

J  نقش مرموز سورکف
ســربرنیکف را می توان نمونه نوعی 
قســمی از آدم هــای شورشــی روس در 
نظر گرفت: کســی که در جست وجوی 
موفقیت اســت، به آن دست پیدا می کند 
و به توفیقی در میان عامه می رسد، اغلب 
نیز بــا مرحمت و حمایــت حکومت. 
او مدت هــای مدید کانــون هنرمندان 

آوانگارد روسیه دوره پوتین بود. سربرنیکف در روستف اوندون بزرگ شد؛ شهری 
در جنوب روسیه که اوضاع آشفته و مافیاگونه ای داشت. مادرش معلم زبان روسی 
در مدرســه بود و پدرش اورولوژیست، یا به عبارت دیگر، یکی از روشنفکران 
محلی شوروی. سربرنیکف فیزیک خواند اما از سال های ابتدایی زندگی اش نشان 
داد که استعدادی در تئاتر دارد و به در نقش یک کارگردان محلی تئاتر و فیلم های 

تلویزیونی شهرت یافت. 
در اوایــل دهه 2000، وقتی که ســربرنیکف در دهه 30 زندگی خود بود، به 
مسکو آمد؛ جایی که شــماری از اجراهای موفقش را در تئاتر سُورمِنِیک اجرا 
کرد. این تئاتر در دهه 1950 و در دوران خروشــچف بنیان گذاشته شده بود. او 
همچنین در تئاتر هنری مســکو هم اجرا داشــت که به دلیل اجراهای کنستانتین 
استانیسلاوسکی و »متد اکتینگ« او مشهور شده بود. متد اکتینگ نوعی فن تربیت 
بازیگر اســت که در آن، هنرمند خود را به جای کاراکتر داستان قرار می دهد و 
مدتی با آن زندگی می کند. مثلا برای بازی در نقش یک بی خانمان چند روزی با 
بی خانمان ها زندگی می کند. من با میخاییل شویدکوی، وزیر فرهنگ روسیه در آن 
زمان،  صحبت کرده ام که هنوز یک چهره مطرح و اثرگذار در عرصه هنر است. 
در زمان او، به هنرمندان کمک بسیاری می شد تا بتوانند خلاقیت ها و نوآوری های 
خود را به منصه ظهور بگذارند. دولت در عرصه فرهنگ خیلی بیشــتر از دیگر 
حوزه ها به افرادی که در حیطه هنر فعالیت می کردند یاری می رساند. او می گفت: 
»من همیشه این جملات الکساندر پوشکین را تکرار می کنم: دولت تنها اروپایی 

در تمام روسیه است.«
شــویدکوی به ســربرنیکف به چشم کســی که کارهایش دارد رشد می کند 
نگاه می کرد و همان اندازه که برای حساســیت های کاملا مدرن ارزش قایل بود، 
حرفه ای گرایــی و قابلیت خلاقانه او نیز برایش ارجمند بود. او می گفت: »کیریل 
بسیار بااستعداد و خیلی باهوش بود. بله، او اهل افراط بود و در عناصر تحریک آمیز 
مشــخصی در کار هنری اش خلق می کرد اما آثارش طبیعی و درست بود.« با همه 
این ها، شــویدکوی ادامه می دهد:  «او همیشــه داخل سیســتم بود؛ کارهایش در 
بزرگ ترین تئاترهای مسکو ارائه  می شد 

یا در تئاتر بلشوی. فیلم می ساخت.«
پابه پــای مغازله  هدفمنــدی که نظام 
سیاسی پوتین با هنر معاصر می کرد، ستاره 
سربرنیکف هم درخشان تر شد. طی یک 
مدت، از اواســط تا اواخــر دهه 2000، 
یعنی در دوره  دوم ریاست جمهوری پوتین 
و دوران کوتاه زعامت دمیتری مدودف، 
کرملین یک نوع مدرنیزاسیون اجتماعی 
صحنه آرایی شده را شروع کرد که شامل 
حمایت دولتــی از خلاقیت ها و کارهای 
تجربی در هنر هم می شد. آنا نارینسکایا، 
روزنامه نــگار و منتقد هنری باســابقه، 
می گوید که کرملین با رونق بخشیدن به 
هنر آوانگارد امید داشت پیامی متفاوت 

کارگردان باله کیریل سِرِبرِنیکف بود، یک کارگردان 48ساله که مشهورترین 
چهره تئاتری روسیه است و ذائقه هنری اش تجربی و تحریک آمیز است. این باله 

که نامش »نوریف« است، قهرمانش را در نقش شخصیت باهوشی به تصویر 
می کشد که مهارتش مثل حساسیت های شخصی اش، طوری است که درکش 

برای مدیران حکومت وقت دشوار است و بنابراین طبیعی است که موضوع 
مشکوکی قلمداد شود



آینده نگر | tccim.ir |    شماره نودوهفت، تیر 1841399

به آدم هایی متفاوت برســاند. نارینســکایا می گوید که از نظــر غرب، این کار 
خلاقیتی برای درگیرشدن با یک طبقه بود: نمایشگاه گردانان و معماران خارجی 
و هنرمندان هنرهای مدرن به طور مرتب به مسکو می آمدند تا آثار خود را ارائه 
 کننــد یا بر پروژه های با مقیاس بزرگ نظارت کنند. روشــنفکران و هنرمندان 
خلاق خود روسیه به این علاقه دولت به چشم »پیشنهاد همکاری« نگاه می کردند 
و گویی این پیام به آن ها می رسید که »بیایید با هم کار کنیم«. جوانان کشور نیز 
به همین ترتیب صاحب سبکی شــده بودند که یک نوع زیبایی شناسی جذاب و 

مدرن داشت. 
نه سربرنیکف و نه سایر هنرمندان انتخاب دیگری نداشتند. قسمت اعظم حیات 
فرهنگی در روسیه وابسته به بودجه های دولتی است. تقریبا تمام بیش از 600 تئاتر 
بزرگ کشــور نهادهای دولتی اند و برای 70 درصد بودجه شان به حمایت دولتی 
متکی اند. حامی مالی پیداکردن و جمع کردن کمک های مالی تقریبا وجود ندارد. 
نارینسکایا می گوید: »شما نمی توانیم بین اینکه فیلمی را با همکاری دولت بسازید یا 

نه، انتخابی داشته باشید. سؤال این است: آیا اصلا می خواهی فیلم بسازی؟«
در سال های اواسط دهه 2000 تا آخر این دهه، کسی که پشت سر تلاش های 
کرملین برای جذب -  و گاهی هم شــاید همــکاری -  هنرمندان و چهره های 
فرهنگی بود ولادسلاو سورکف بود؛ مشاور تاثیرگذار پوتین که بیشتر سیاست های 
پست مدرن و تخیلی کشور را در زمینه هنر بنیان می گذاشت. سورکف یک آدم 
فرهیختــه خودخوانده حوزه فرهنگ بود که ذائقــه اش از ویلیام باروز )یکی از 
چهره های اصلی نسل بیت و ادبیات پست مدرن( تا توپاک شکور )خواننده نامدار 
و تاثیرگذارترین فرد در موســیقی رپ( را شامل می شــد. او و معاونانش به طور 
مرتب به ســالزبروگ ســفر می کردند تا اوپرا ببینند. سورکف بود که اصطلاح 
»دموکراســی مطلقه« را برای توصیف نظام سیاسی پوتین به کار برد که در اصل 
راهی هوشــمندانه بود برای اینکه اقتدارگرایی نرم دوران او را بپوشاند. سورکف 
ماهرانه گروه های جوانان شیک و احزاب سیاسی را تشکیل می داد. او ترتیبی داد 
که زمِفیرا، خواننده راک آلترناتیو روسیه که طرفداران بسیاری داشت، در کمپ 
جوانان حامی پوتین در فضای ســبز بیرون شــهر برنامه اجرا کند. در مسکو، او 

شب های شعر و تئاترهای تجربی را به صورت دوره ای سازمان می داد. 
طولــی نکشــید کــه ســورکف به 
سربرنیکف علاقه مند   شد و سربرنیکف 
هم به سورکف. الکسی چِسناکف، مشاور 
سیاسی ســابق کرملین که برای سورکف 
کار می کــرد، می گویــد که ســورکف 
می دانســت که ســربرنیکف و ســایر 
هنرمندان از جنس او نگاه خیلی ظریف 
و همــراه با جزییاتی به امــور دارند که 
سورکف متوجه می شود اما سایر مقامات 
آن را نمی فهمنــد و این می تواند دولت را 
تحریک کنــد. هر دو نفر آدم های خیلی 
بسته ای نبودند اما علایق شان تا درجه ای 
با یکدیگر همپوشانی داشت. سربرنیکف 

می توانست از منافع دولتی اســتفاده کند تا به بلندپروازی های خلاقه خود جامه 
عمل بپوشاند و سورکف می توانست به استعدادهای افرادی مثل سربرنیکف مهار 
بزند تا چشــم انداز آینده خود را در حیات فرهنگی دوران پوتین که البته خیلی 
مطلوب و مطبوع بود اما هنوز حد و مرزهایی برایش وجود داشت، وسیع تر کند. 
چسناکف می گوید: »زمانی بود که بسیاری از افراد به سوی دولت جذب شده بودند 
و به طرف اتفاقی می رفتند که در شرف وقوع بود. نزدیک شدن به دولت معمولا 

سود مادی به همراه نداشت اما جذاب بود.«
نارینســکایا، روزنامه نگار و منتقد، از سورکف در نقش »یک نوع کاردینال 
خاکستری« یاد می کند. به نظر می رسید که او کل روسیه را از پشت صحنه اداره 
می کند. او می گوید: »سورکف خبیث بود، رازآمیز بود. چطور نمی توانستی به او 
علاقه مند   نشــوی؟ به علاوه، او قدرت این را داشت که کلی پول به شما بدهد.« و 
ســپس درباره سربرنیکف می گوید: »او می دانست که چطور در دل روسا جا باز 

کند. او دوست وزرا و طبقه حاکم بود و اهل معاشرت بود.«
ســربرنیکف هیچ علقــه ایدئولوژیکی به رژیم نداشــت. کاملا برعکس. در 
ســال های 2011 و 2012، او حتی اغلب در اعتراضات ضد پوتین ظاهر می شــد. 
نوآوری ســورکف ایدئولوژی را کم اهمیت جلوه می داد و روی ســبک تمرکز 
داشــت،  نه محتوا. اوج مغازله سربرنیکف با سورکف در سال 2011 بود، زمانی 
که سربرنیکف شروع کرد به تمرین برای روی صحنه بردن نمایش »تقریبا صفر« 
که برگرفته از یک داســتان بلند بود احتمالا به قلم ســورکف اما با نام مستعار 
چاپ شده بود. کسی تخمین زده که این نمایش بودجه بسیار زیادی را در فستیوال 
هنرهای معاصر به خود اختصاص داده بود. دیگران می گفتند که سربرنیکف چیزی 
خارق العاده در این متن دیده -  به رغم محتوای ضد رژیم آن -  و شــروع کرده به 
اینکه آن را روی صحنه ببرد،  در عین اینکه جذابیت متن کمتر از چیزی بود که 

توصیف می شد. 
پیتر پومرانتسف، نویسنده کتاب »روسیه دوران پوتین: هیچ چیز حقیقت نیست 
و همه چیز ممکن اســت«، این نمایش را در مسکو که بلیت هایش تماما فروخته 
شده بود توصیف کرده است. پومرانتسف می نویسد: »جمعیت تماشاگران مملو بود 
از مردانی سرسخت و باهوشی که در کشور حکم می رانند و زن های زیبارویشان 
دورشان می پلکند.« بازیگران سربرنیکف 
مستقیما با مخاطب صحبت می کردند و 
آن ها را متهم می کردند به اینکه با خیال 
راحت غرقــه در فامیل بازی و فســاد و 
خشونت هستند.« پومرانتسف در توصیف 
واکنش آن ها می نویسد: »کولی هایی که در 
میان تماشــاگران بودند با حالتی معذب 
می خندیدنــد. مردان بانفــوذ و زن هایی 
که دورشان می گشتند بدون اینکه پلک 
بزنند روبه رو را نــگاه می کردند، انگار 
که این اعمــال تحریک آمیز اصلا ربطی 
به آن ها ندارد.« او می نویســد: »بنابراین 
این کارگردان بزرگ توانست معجزه ای 

مابین دو اشتیاق

واقعیت پرونده قضایی سربرنیکف تحت الشعاع حدس و گمان عمومی قرار گرفت و 
از اهمیت خطاهای واقعی آن کاست. کرملین سعی می کرد چه پیامی به هنرمندان و 
چهره های فرهنگی کشور بفرستد؟ اگر سربرنیکف خطایی مرتکب شده بود، آن خطا 
چه بود و چه ابعادی داشت؟ یا اینکه او به طور تصادفی برای مجازات انتخاب شده 

بود و پشت این کار این فکر بود که هر کارگردان یا هنرمند یا بازیگری می تواند 
عاقبت به وضع سربرنیکف دچار شود؟
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بکند که در دوران ســورکف خیلی ارزش داشــت: روسای سیاسی خود را راضی 
کند -  ســورکف حامی مالی فستیوالی هنری بود که سربرنیکف اداره اش می کرد 

-  درحالی که ایده های آزادی خواهانه خود را نیز پیش ببرد.«

J  نزدیکی به قدرت
در ماه مارس 2011، چندی به اولین شــب نمایــش »تقریبا صفر« نمانده بود 
که دســتیاران وزارت فرهنگ پیامی به سربرنیکف رساندند: او باید تایید دولت 
را می گرفت. مدودف آن زمان رییس جمهور بود و به اندازه ســورکف مســئول 
حمایت هــای دولت از پروژه های فرهنگی و هنرهای معاصر و دنبال کردن منافع 
دولت در آن ها بود. مدودف مدافع فکر ســاخت یک ســاختمان مرتفع و مرکز 
رشدی برای کسب وکارها با حمایت دولت بود که نامش را گذاشته بودند »مرکز 
نوآوری شــولکُوو« و حالا او می خواست کاری مشابه در عرصه هنر انجام دهد؛ 
یک مرکز رشد تحت حمایت دولت بسازد که نامش »پلتفرما« باشد. سربرنیکف 
می توانســت یکی از مدیران آن باشــد. یکی از کارمندان سابق وزارت فرهنگ 
می گوید: »به ســربرنیکف گفتند که اگر او برای این ســمت درخواست بدهد، 

درخواستش تایید مورد قبول واقع خواهد شد.«
در طــول یک دوره، آثــار تجربی ای که در پلتفرمــا روی صحنه می رفت -  
کارهایی که در قالب رقص،  موســیقی و هنرهای رسانه ای نمایش داده می شدند -  
در میان معنادارترین و موثرترین آثار کشور قرار داشتند. به ویژه نمایش »شامبگز« 
کاری از سربرنیکف که نسل نابودشده روسیه در دهه 1990 را به تصویر می کشید 
و کاری عریان و هراس انگیز بود، اثر بسیار موفقی بود. سورکف تصور می کرد که 

این پروژه الهام بخش شبکه ای از مراکز فرهنگی در سرتاسر کشور می شود و این 
مراکز می توانند کانون ایالتی هنرهای معاصر و نوآوری در نقاط مختلف روسیه 
باشند. در همین دوران، در سال 2012، من به تئاتر بلشوی رفتم تا اوپرای »جوجه 
خروس طلایی« را ببینیم که اوپرای ساخته نیکلای ریمسکی -  کورساکف بود که 
در سال 1907 ساخته شده بود و سربرنیکف آن را به هجویه ای مرتبط با سیاست 
کرملین کنونی تبدیل کرده بود. رژه نظامی که با موشک های عظیم در روی صحنه 
انجام می شد، شباهت گنگی با جشن سالانه پیروزی در روسیه داشت؛ جشنی که 
کودکان در ستایش تزار انجام می دادند اما حالا به یاری سورکف تبدیل شده بود به 

مانور جوانان حامی پوتین.
شاید هیچ چهره بوروکراتیکی در دولت روسیه به اندازه سرگئی کاپکف که 
وزیر فرهنگ شهر مسکو در سال 2011 بود نتواند سطح تجربه زندگی در مسکو 
طی یک دهه اخیر را نشــان دهد. کاپکف وقتی که در ســمت مسئول فرهنگی 
شهر قرار داشــت، اواخر دهه 30 زندگی خود را می گذراند و روابط نزدیکی با 
رومان آبراموویچ داشــت. آبراموویچ یکــی از اعضای طبقه حاکم بود که ثروت 
خود را در دوران هنگام وزیدن بادهای تغییر در سیاســت روسیه به دست آورد 
و دایــره فعالیت های خود را به عرصه هنر نیز کشــانده بود. اولین پروژه بزرگی 
که کاپکف در مســکو بر آن نظارت داشت، پارک گورکی بود که یک مرکز 
نوآوری وسیع برای هنرمندان بود. بعد از این پروژه، برنامه ای اجرا شد برای اینکه 
شبکه کتاب خانه های عمومی شهر متحول شود. نام کاپکف تبدیل شد به کلمه ای 
اختصاری برای یک نوع خیرخواهانه و شیک از مدرنیزاسیون اقتدارگرایانه چون 
کاپکف در تصمیم گیری ها بیش از اینکه به هر قسم فرایند باز مدنی اتکا کند، به 

کتاب ضمیمه

طولی نکشید که سورکف به سربرنیکف علاقه مند   شد و سربرنیکف هم به سورکف. الکسی چِسناکف، مشاور سیاسی سابق کرملین که برای سورکف کار می کرد، می گوید که سورکف می دانست 
که سربرنیکف و سایر هنرمندان از جنس او نگاه خیلی ظریف و همراه با جزییاتی به امور دارند که سورکف متوجه می شود اما سایر مقامات آن را نمی فهمند و این می تواند دولت را تحریک کند
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قضاوت شخصی خویش متکی بود. اما در 
نهایت باید گفت که کارهایی که انجام 

شد هوشمندانه و جذاب بود.
در سال 2012، کاپکف از سربرنیکف 
خواســت که مدیر مرکز گوگول شــود 
که سالن پیشــگام تئاترهای آوانگارد در 
روســیه و یک مجتمع هنری مهم بود اما 
مشــکلش این بود که مخاطبانی به خود 
جلــب نمی کرد و دیگــر آن اجتماعات 
باشــکوه از مردم که به آنجا می رفتند به 
چشم نمی خورد. این انتصاب بحث برانگیز 
شــد،  به خصوص در میان بازیگران تئاتر 
که جزو هنرمندان محافظه کار و ســنتی 
بودند و تظاهراتی و تجمعات اعتراضی ای 

در مقابل دفتر شهردار انجام دادند و نامه های اعتراضی ای به پارلمان و دفتر داستانی 
فرستادند. سربرنیکف دست به حمله متقابل زد و در نهایت، یک گروه اصلی از 

شاگردان سابق را در قالب گروه بازیگران تئاتر گوگول شکل داد. 
مارینا داویدُوا، روزنامه نگار و منتقد برجسته حوزه تئاتر که روابط دوستانه ای 
با ســربرنیکف دارد، می گوید که در آن زمان، اوج گرفتن سربرنیکف در صحنه 
تئاتر کشور باعث دلگرمی اش بوده است. او کاملا منطق قول وقرار سربرنیکف با 
مقامات را درک می کرد: »این وضعیت نشان می داد که آن ها دارند به سربرنیکف 
می گویند ما به تو پول خواهیم داد تا هر پروژه ای را که انتظارش را می کشیده ای 

انجام بدهی اما تو چرا می گویی نه؟«
داویدوا اعتقاد دارد که حکومت نیاز بیشــتری به سربرنیکف داشت تا اینکه 
سربرنیکف نیازی به حکومت داشته باشد. او می گوید: »چنین آدم هایی در دنیای 
تئاتر روســیه خیلی کم هستند که کاملا مدرن و خلاق باشند و بتوانند تولیدات 
عظم هنری را در خانه های تئاتر انجام دهند اما بتوانند آن ها را در سالن های بزرگ 

به نمایش درآورند و هزاران نفر را به آنجا بکشانند تا نمایش ها را ببینند.«
مرکــز هنری گوگول در کنار تولیدات انفــرادی، که از نظر کیفیت و میزان 
مطرح شدن در عرصه جهانی متفاوت بودند، مهم ترین سالن از نوع خود بود که در 
آن نمایش اجرا می شد: فضایی فرهنگی که در آن صحنه های تئاتر و باله و اوپرای 
زیادی وجود داشــت و مردم می توانستند در آنجا جمع شوند نه فقط برای اینکه 
نمایش ها را ببینند بلکه به سخنرانی ها گوش فرادهند،  در سمینارها و کارگاه های 
آموزشی شرکت کنند یا اینکه خیلی ساده گوشه ای در یک کافه در آنجا بنشینند 

و با یکدیگر حرف بزنند. 
داویدوا می گوید که به ســربرنیکف هشدار داده بود که این دوره زمانی خیلی 
طول نخواهد کشــید. او این نکته را به او گوشزد می کرد که »به قدرت بیش از 
حد نزدیک نشو. افرادی در سیستم هستند که حالا از تو حمایت می کنند اما وقتی 
که دیگران با آن ها به جنگ برخیزند، تو را در فرایند کار له خواهند کرد«. این 
منتقد هنری می گوید: »کاری که من از او می خواستم یک خواهش نبود بلکه فهمی 

از الگوریتم تاریخ بود.« 

J  پایان دوران دوستی
این الگوریتم ها در اواخر سال 2011 و 
اوایل 2012 شروع کردند به تغییر و این 
تغییر از ظهور اعتراضات در خیابان های 
مســکو نشــئت گرفت. تظاهرکنندگان 
عمدتا آدم های شاغل طبقه متوسط بودند؛ 
مخاطبان سربرنیکف و آن دسته از مردم 
که ســورکف فکر می کرد با هوشمندی 
کنترل شان کرده است. واکنش پوتین این 
بود که پایان تمایل حکومت با هنرهای 
تجربی و قالب های آوانــگارد هنری را 
اعلام کرد. پوتین کــه ایدئولوژی جدید 
حکمرانــی را با ترکیبــی از ارزش های 
محافظه کارانــه، نفرت ضدغربی، تحقیر 
نخبگان شهرنشــین و برکشیدن کلیسای ارتدوکس شکل داده بود، تصمیم گرفت 
که چنین برخوردی با هنرهای مدرن داشــته باشــد. او سورکف را برکنار کرد 
و ولادیمیر مدینســکی را به وزارت فرهنگ روسیه گمارد. مدینسکی که یک 
نظریه پرداز ملی گرا بود و مدارک جعلی دانشگاهی داشت، وزارتخانه را به شدت 
به ســوی محافظه کاری سوق داد. یکی از کارمندان سابق وزارت فرهنگ روسیه 
می گوید که ورود او به این وزارتخانه »غیرمنتظره و محسوس« بود: »ما شروع کرد 
به زیرسؤال بردن این هنرها با پرسیدن این سؤال که چرا از این هنرهای عجیب و 

غیرضروری حمایت می کنیم.«
دورانی که بعد از این ســال فرارســید دوران محافظه کاری سیاســی بود، چه 
داخل کرملین و چه بیرون آن. در ســال 2013، سربرنیکف می خواست میزبان 
فیلم مســتندی شود در مرکز فرهنگی گوگول که با گروه موسیقی پانک »پوسی 
رایتِ« همدلی داشــت. این گروه موسیقی در تظاهرات علیه کلیسای جامع عیسی 
نجات دهنــده به صحنه رفته بود. فیلم بحث عمومی ای را دنبال می کرد که بعد از 
به زندان رفتن دو زن عضو این گروه موســیقی پیش آمده بود. این نوازندگان هر 
یک به دو ســال زندان محکوم شده بودند. کاپکف مداخله کرد و جلوی برنامه 
را گرفت. سربرنیکف به این اقدام انتقاد کرد و آن را سانسور دانست و گفت که 
این کار »بدبینانه، بی معنی و احمقانه« اســت اما با توجه به اینکه مرکز گوگول 
به طور رســمی یک تئاتر دولتی تحت حوزه مدیریت کاپکف بود، چاره دیگری 
نداشت. سربرنیکف در یک بیانیه سرگشاده تشریح کرد که چطور حتی در دوران 
بازپس گیری حکومت توســط محافظه کاران هم به نظرش می رسیده که »هوای 
تازه« باقی مانده باشد که البته در کافه های شیک و در خانه ها و میان دوستان باید 
تنفس می شد. اما حالا او تغییر عقیده داده و اعلام می کرد که لعنت به این شرایط 

که هیچ هوایی برای تنفس وجود ندارد. 
وقتی که من با کاپکف صحبت می کردم، او به سؤالات  بیشتر از اغلب مقامات 
مسئول دوران پوتین رک و راست -  و البته باز زیرکی بیشتر -  جواب داد. او 
قبول داشــت که اقدامش کاری در جهت سانسور بوده است اما آن را یک نوع 
نهیب و هشدار پدرانه می دانست، یک تصمیم نامطلوب اما لازم برای حفاظت 

مابین دو اشتیاق

سربرنیکف هیچ علقه ایدئولوژیکی به رژیم نداشت. کاملا برعکس. در سال های 
2011 و 2012، او حتی اغلب در اعتراضات ضد پوتین ظاهر می شد. نوآوری سورکف 

ایدئولوژی را کم اهمیت جلوه می داد و روی سبک تمرکز داشت،  نه محتوا. اوج مغازله 
سربرنیکف با سورکف در سال 2011 بود، زمانی که سربرنیکف شروع کرد به تمرین 

برای روی صحنه بردن نمایش »تقریبا صفر« که برگرفته از یک داستان بلند بود 
احتمالا به قلم سورکف اما با نام مستعار چاپ شده بود
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از سربرنیکف و مرکز فرهنگی گوگول. کاپکف می گفت: »آن ها عقل شان را 
از دست داده بودند؛ نمی دانستند که این کار چطور می تواند باعث شود کلاه شان 
پس معرکه بیفتد.« تصمیم کاپکف برای حذف گروه موســیقی »پوسی رایت« 
مخالفت ایدئولوژیک نبود و بیشتر یک تصمیم بوروکراتیک بود. حضور آن ها 
در مرکز فرهنگی گوگول باعث شعله ور شدن آتش خشم دشمنان زیادی می شد 
که در دم ودســتگاه حکومت بودند. آن ها همان موقع هم مستعد این بودند که 
از ســربرنیکف و هر چیزی که به او ربط داشت متنفر شوند. کاپکف با خود 
فکر می کرد که چرا باید به دست آن ها یک تپانچه رُولِوِر بدهی که با آن به 
تو شلیک کنند؟ دســت کم یک زمین جنگ وسیع تر برای خود درست کن و 
مثال کامیکازه های ژاپنی که با هواپیمای خود به اهداف دشمن حمله می کردند، 
خسارت های بیشــتری از اکران کردن یک فیلم به آن ها وارد کن. او می گفت: 

»مرگ زیر علم افراد دیگر را برای خود انتخاب نکن.«
کاپکف یک نمونه نوعی از آن دسته بوروکرات های دوره پوتین است که 
در مدتی رشد کردند، در طبقه شیک جامعه جای داشتند، اما بعد ناخواسته و با 
اکراه به راه و رموز کار سیاسی پی بردند و باید تصمیماتی می گرفتند که با آنچه 
دلخواه شان بود سازگاری نداشت. او به من از سناریوهای احتمالی ای می گفت 
که اگر فیلم مستند گروه »پوسی رایت« در مرکز گوگول روی صحنه می رفتند 
ممکن بود اتفاق بیفتد: »بگذار ساده بگویم که آن ها اوقات رییس قبیله را تلخ 
می کردند. رئیس قبیله قضیه را تلفنی به پوتین می گفت. رئیس دفتر پوتین زنگ 
می زد به شهردار و یک مشت بدوبیراه نثارش می کرد. شهردار زنگ می زد به 
من و با عصبانیت می گفت چه غلطی کرده ای؟« کاپکف سپس توضیح می دهد 

که پس از این ماجرا، دفاع از کار بعدی ســربرنیکف خیلی سخت تر می شد و 
توضیح اینکه چرا کار او برای تئاتر کشور چندان تحریک آمیز یا خطاکارانه 
نیســت، و اصلا حتی نگه داشتن سربرنیکف برای اینکه بتواند کار کند، خیلی 

دشوارتر می شد.
 در سال 2014 که روسیه با غرب بر سر ماجرای اوکراین و تصاحب شبه جزیره 
کریمه درگیر شــد، موج واکنشی شدت گرفت و حیات سیاسی و فرهنگی خیلی 
بیشــتر از گذشته به سمت عصبیت و بیگانه هراسی پیش رفت. بنابراین اگر زمانی 
تمایل اندکی هم به هنر آوانگارد و پیشــرو وجود داشت به بوته فراموشی سپرده 
شــد. آن طور که کاپکف دریافته، کرملین تمایل زیادی داشــت که بتواند نســل 
جدیدی از هنرمندان درست کند که باعث غرور مدنی شوند اما تصاحب اوکراین 
و عواقبی که این کار در پی داشــت، خیلی راحت تر ایــن کار را انجام داد. حالا 

روسیه ملتی شده بود که با غرور می توانست سرش را بالا بگیرد. 
کاپکــف ادای رفتار کرملین را با جامعــه فرهنگی این طور تعبیر می کند: »با 
این کار می خواســتند بگویند که ما دیگر به شما نیازی نداریم. ما اکنون در حال 
جنگیم.« این سیاســتی بود که وزارت فرهنگ مدینسکی آن را »لغو تمام اصول 
تحمل و چندفرهنگی« می نامید. کاپکف باید از مدیریت فرهنگی کنار می رفت 
و فقط بحث گذشتن وقت و رسیدن موقع این کار مطرح بود. او در مارس 2015 
از وزارت فرهنگ اســتعفا کرد و با رفتن او دوران ویژه ای که با آمدنش به این 
وزارتخانه شــروع شــده بود نیز به پایان رســید. تصمیم او برای رفتن از وزارت 
فرهنگ برای حفاظــت از خودش بود، مثل تصمیمی که برای ممانعت از اکران 

فیلم مستند گروه »پوسی رایت« گرفته بود. 

کتاب ضمیمه

در سال 2014 که روسیه با غرب بر سر ماجرای اوکراین و تصاحب شبه جزیره کریمه درگیر شد، موج واکنشی شدت گرفت و حیات سیاسی و فرهنگی خیلی بیشتر از گذشته به سمت عصبیت و 
بیگانه هراسی پیش رفت. بنابراین اگر زمانی تمایل اندکی هم به هنر آوانگارد و پیشرو وجود داشت به بوته فراموشی سپرده شد



مارک لوینسون
مترجم: ساغر منشی

چرا این بازارها به وجود می آیند 
و چگونه عمل می کنند؟

راهنمای
بازارهای مالی



................................ ژورنال ................................
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بورس: خرسی یا گاوی؟
بازار بورس اوراق بهادار تهران در طی سری های زمانی طولانی معمولا در حالت میانه بوده است

ساعد یزدانجو
دبیر بخش ژورنال

پژوهش:  تحليل وضعيت هاي بازدهي در بازار سرمايه ايران: رهيافت مدل هاي 
نيمه ماركوف پنهان

پژوهشگران: 
میثم رافعی ، مهین شکری

بــازده روزانه بورس اوراق بهــادار تهران را مي توان يك ســري زماني در نظر گرفت و 
با اســتفاده از مدل هاي موجود، به تحليل اين ســري زماني پرداخت. حال با توجه به 
ويژگي هاي توصيفي و توزيعي، مانا بودن اين ســري اثبات مي شود، در نتيجه مي توان 
مدلی علمی به نام مدل نيمه ماركوف پنهان را كه به صورت گسترده در تحليل و پيش بيني 
ســري هاي زماني كاربرد دارد، براي تحليل اين سري به كار برد. با استفاده از اين مدل، 
الزامــي به در نظر گرفتن پيش فرض هايي مانند دو رژيمي بودن، محدود كردن دوره ها 
به داشتن حداقل و حداكثر زمان اقامت يا ساير معيارهاي محدودكننده نيست. به بيان 
ديگر، اين مدل رژيم هاي بازار و همچنين مدت زمان اقامت در هر رژيم را به طور همزمان 
شناسايي مي كند. در همین زمینه، میثم رافعی و مهین شکری تحقیقی انجام داده اند 

که حاصلش را در مقاله ای با عنوان »تحليل وضعيت هاي بازدهي در بازار سرمايه ايران: 
رهيافت مدل هاي نيمه ماركوف پنهان« در شماره 4 سال 21 فصلنامه »تحقیقات مالی« 
دانشگاه تهران منتشر کرده اند. این پژوهشگران در تحقیق خود به این نتیجه رسیده اند که 
بورس اوراق بهادار تهران، بيش از نيمي از زمان بررسي شده را در حالت ميانه به سر برده 
و محتمل ترين حالت پس از حالت هاي خرسي و گاوي ورود به حالت ميانه و استمرار اين 
حالت است و كمابيش هيچ گاه از حالت خرسي مستقيما وارد حالت گاوي نشده است. 
همچنين احتمال ورود از حالت ميانه به حالت خرسي تقريبا سه برابر احتمال ورود از 
حالت ميانه به حالت گاوي است. حالت خرسی مربوط به وضعیت کسادی و حالت گاوی 

مرتبط با شرایط رونق بازار است.

بورس اوراق بهادار را مي توان نهادي عمومي، شامل شبكه اي 
آزاد از خريداران و فروشندگان سهام شركت ها يا مشتقات 
آن ها دانســت. اين نهاد نه تنها نقش بســزايي در تأمين 
نقدينگي شركت ها براي انجام طرح هاي توسعه اي آن ها و 
در نتيجه رشد اقتصادي بازي مي كند، بلكه با ايجاد بستري مناسب، نقدشوندگي دارايي هاي 
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اشــخاص را افزايش داده و سبب تسهيل در امر تبادلات 
تجاري مي شود. با توجه به نحوه عملكرد بازار سرمايه، اين 
بازار نيز مانند ســاير بازارها در اقتصــاد ، در وضعيت هاي 
مختلفي ماننــد رونق، ركود و ميانه قــرار مي گيرد. حال 
تشــخيص وضعيت بازار و همچنين ارائه تعريفي مبتني 
بــر اصول آماري از اين وضعيت، عاملي تعيين كننده براي 
بازيگران و نقش آفرينان حاضر در بازار اســت؛ به طوري كه 
مي تــوان ادعا كرد كه اين تشــخيص، تأثير بســزايي در 

تصميم گيري ها و همچنين راهبردها حضور دارد.
در نگاهي كلي، منظــور از رونق )بازار گاوي( وضعيتي 

اســت كه در آن، افزايش در ميزان فعاليت ها و رشد در شاخص هاي عملكردي بازار مشاهده 
مي شود. به ديگر سخن، بازار گاوي بازاري است كه در آن، ميانگين بازدهي روزانه شرطي به طور 
چشمگيري بزرگ تر از صفر است و درصد بازدهي مثبت از درصد بازدهي منفي بزرگ تر است. 
اين در حالي است كه در حالت ركود )بازار خرسي( بازار با كسادي و افت قيمت مواجه مي شود 
و اقتصاد رو به تضعيف شدن است، همچنين ميانگين بازدهي روزانه شرطي كمتر از صفر است 
و درصد بازدهي منفي، بزرگ تر از درصد بازدهي مثبت است. حالت ديگري از بازار را مي توان 
متصور شد كه بازار احتمالي )سفته بازي( نامیده می شود و پايدارترين حالت بازار است. با وجود 
اين، بيان و ارائه تعريفي از وضعيت بازار بسيار ضروري است زيرا سرمايه گذاران براي زمان هاي 
كســادي و رونق بازار، راهبردهاي متفاوتي را براي كم كردن ريسك سرمايه گذاري پيشنهاد 
مي كنند. براي مثال، در زمان كســادي بازار يا همان بازار خرســي، سرمايه گذاران پيشنهاد 
مي كنند كه به محض افزايش قيمت ها سهام بخريد و زماني كه قيمت ها به بيشترين حد خود 

رسيد، آن ها را بفروشيد.
با توجه به نكات بيان شده، شناختي از دوران رونق و كسادي كه بر مبناي آن بتوان راهبرد 
مشخصي را براي ايفاي نقش در بازار سرمايه انتخاب كرد، بسيار ضروري است. در اين پژوهش، 
پيداكردن حالت هاي پنهان كنترل كننده بازدهي روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران، در كانون 
توجه قرار گرفته است و با به كارگيري مدل نيمه ماركوف پنهان تحت سه حالت توضيحي براي 
نوسان هاي بازدهي روزانه ارائه شده است. همچنين با استفاده از الگوريتم خاصی وضعيت هاي 
پنهان متناظر با بازدهي روزانه برآورد شــده و در نهايت، با استفاده از الگوريتم دیگری از سه 
وضعيتي كه بازار سرمايه ايران با آن مواجه مي شود رمزگشايي شده است. مدل ماركوف پنهان، 
اولين بار براي استنباط درباره فرايندهاي پنهان بر اساس مشاهدات معرفي شد و در حال حاضر 
دامنه كاربرد اين مدل به سرعت در حال گسترش است. دو دليل مهم براي اين مسئله وجود 
دارد: اول اينكه اين مدل از لحاظ ساختار رياضي بسيار قدرتمند است و به همين دليل، مباني 

نظري بســياري از كاربردها را شــكل داده است. دوم اينكه مدل ماركوف پنهان اگر به صورت 
مناسبي ايجاد شود، كاربردهاي بسياري دارد.

در بررسی های اولیه، محققان سه راه براي تعريف وضعيت بازار پيشنهاد دادند. در نخستين 
طبقه بندي از بازارهاي افزایشی و کاهشی دادند و ماه هاي افزايشي را كه نزديك به ماه هاي بازار 
خرسي بودند، در دسته بازار خرسي طبقه بندي كردند. در دومين طبقه بندي از بازارهاي بالا و 
پایین، ماه هايي را كه بازده مثبت بود ماه هاي بالا و ماه هايي را كه بازده منفي بود ماه های پایین 
نامیدند. در سومین طبقه بندی از ماه های شایان توجه بالا و پایین سه گروه وجود دارد: ماه هايي 
كه بازار به طور محسوســي به ســمت بالا حركت مي كند، ماه هايي كه بازار به طور محسوسي 
به سمت پايين حركت مي كند و ماه هايي كه بازار حركت محسوسي به سمت بالا يا پايين ندارد. 
با آنكه نظريه های بسياري براي توضيح وضعيت بازار وجود دارد، در عمل، سرمايه گذاران 
تمايل دارند كه وضعيت بازار را دلخواهانه تعيين كنند. در اين حالت، ممكن است نتايج مختلفي 
براي يك بازار در يك دوره ثابت به دســت آيد. در مستندات علمي موجود، تعريف وضعيت 
بازار به طور شايان توجهي متفاوت است. برخی محققان بازارهای گاوی / خرسی را دوره هايي 
با حداقل سه ماه متوالي از بازده مثبت / منفي تعريف مي كنند. برخی دیگر از محققان در صدد 
پاسخ به اين سؤال برآمدند كه كدام حالت هاي پنهاني، توزيع متغير زمان بازار سرمايه را تغيير 
مي دهد و با استفاده از مدل نيمه ماركوف پنهان سه حالته، توزيع متغير زمان را تشريح كردند. 
همچنين با استفاده از الگوريتم خاص به رمزگشايي توالي پايه اي از حالت هاي پنهان پرداختند 
و در نهايت نشــان دادند كه مدل نيمه ماركوف پنهان سه حالته، در مقايسه با دوحالته و مدل 

نيمه ماركوف دوحالته و سه حالته، عملكرد بهتري دارد.
با توجه به نقش محوري بورس در حمايت از صنعت و تجارت كشور، دانستن وضعيت اين 
بازار براي تعيين راهبردهاي مربوطه، بسيار حائز اهميت است. منظور از »وضعیت« يك تعريف 
رياضي است كه از آمار و ارقام موجود استخراج مي شود و مي توان بر اساس آن راهبرد مطلوبي 
را برنامه ريزي كرد. در اين پژوهش تلاش شد كه براساس مؤثرترين تكنيك هاي آماري، يعني 
زنجيره نيمه ماركوف پنهان، تعريفي از وضعيت بازدهي روزانه در بازار سرمايه ايران ارائه شود. 
شايان ذكر اســت كه مدل ماركوف پنهان ابزاري است كه در تحليل و پيش بيني سري هاي 
زماني كاربرد گســترده اي دارد و در تجزيه و تحليل انواع سري هاي زماني موفق بوده است. با 
اين تفاســير و بررسي در مطالعات گذشته، تاكنون به استفاده از مدل نيمه ماركوف پنهان در 
ســري زماني شاخص كل بورس اشاره اي نشده و عموم پژوهش هاي پيشين، قابليت استفاده 
مدل هاي ماركوف و ماركوف پنهان را در اين زمينه تأييد مي کنند. همچنين با توجه به مدل 
نيمه ماركوف پنهان، به طور خلاصه ابتدا مشخص شد كه بازار مي تواند در سه حالت قرار گيرد 
كه حالت هاي خرســي، گاوي و ميانه نام گذاري شدند، سپس براي هر يك تعريفي بر مبناي 

شاخص هاي آماري ارائه شد. 

دستاوردهای تحقیق: عمدتا در وضعیت میانه
با بررسی تطبیقی نتایج به دست آمده پژوهش، می توان دید که از سال 1387 
تا 1389 بازار اغلب وضعیت میانه داشــته اســت و میانگین روزانه بازده در سطح 
صفر بوده و اختلاف چشــمگیری بین میانگین بازدهی روزانــه و بازدهی روزانه 
)واریانس( نبوده است. در ادامه، از اواخر سال 1389 بازار وارد دوره رونق شده است 
اما طولانی ترین دوران رونق مربوط به ســال های 1391 تا 1392 است که در این 
بازه، شــاخص بورس رشد چشمگیری داشته است. از اواخر سال 1392، بازار وارد 
دوران های خرســی و میانه متمادی می شود و گاهی حالت خرسی بر بازار حاکم 
می شود. اولین بازه زمانی گاوی که در اینجا به تطبیق زمانی آن می پردازیم، مربوط 
به سال 1398 است. بورس اوراق بهادار تهران در این بازه زمانی با رشد 80 درصدی 
مواجه بوده است که خواست سیاسی دولت، فشار نقدینگی و روند خصوصی سازی 
را می توان از جمله دلایل آن دانست. در این پژوهش، از اواسط سال 1391 تا اواخر 
سال 1392 دوران رونق شناسایی شده است که با یک بررسی تاریخی به تطبیق 

این دوره با زمان جهش نرخ ارز می توان رسید. برخلاف دوران رونق قبل، رونق این 
دوره عموما مربوط به افزایش قیمت ها در کلیه بخش ها از جمله سیمان و فولاد و 
پتروشیمی است. برخلاف دوران گاوی ذکرشده، دوران خرسی و میانه از اوایل سال 
1393 شروع شد و به جز مقاطعی کوتاه از دوران خرسی در اواخر سال 1394، این 
دوران تا اوایل سال 1397 ادامه پیدا کرد. با وجود این، از ابتدای سال 1397، بورس 
اوراق بهادار تهران وارد دوران رونق پس از ادوار میانه و رکود متوالی شد و صاحبان 
نقدینگی بســیاری را جذب خود کرد که این موضوع نیز در رمزگشایی انجام شده 
به وضوح مشاهده می شود. با توجه با اینکه زمان اقامت در مدل نیمه مارکوف پنهان با 
تابع توزیع زمان اقامت کنترل می شود، محتمل ترین حالت پس از هر دو بازار خرسی 
و گاوی حالت میانه است و پس از حالت میانه احتمال خرسی شدن بازار تقریبا سه 
برابر گاوی شــدن بازار است. همچنین پس از حالت خرسی، تقریبا بازار وارد رونق 

نشده و کمابیش همیشه به حالت میانه وارد شده است.

مسئله
با توجه به نقش محوري 
بــــورس در حمايت از 
صنعت و تجارت كشور، 
دانستن وضعيت اين بازار 
براي تعيين راهبردهاي 
مربوطه، بســــيار حائز 

اهميت است.

محتمل ترین حالت پس از هردو بازار خرسی و گاوی حالت میانه است و پس از حالت میانه احتمال 
خرسی شدن بازار تقریبا سه برابر گاوی شدن بازار است. همچنین پس از حالت خرسی، تقریبا بازار وارد 
رونق نشده و کمابیش همیشه به حالت میانه وارد شده است.
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در بسیاری از مطالعات انجام شده در زمینه محیط زیست، پژوهشگران در راستای افزایش نرخ رشد اقتصادی، کیفیت محیط زیست را یک عامل برون زا با فرض 
اینکه محیط زیست پاک بهره وری سیستم آموزشی و نهاده های تولیدی را بیشتر می کند وارد تابع تولید بنگاه ها کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که بهبود کیفیت 
محیط زیست از طریق ارتقای سطح سلامت افراد جامعه منجر به افزایش رشد اقتصادی و کاهش هزینه های رفاهی شده است.

مالیات زیست محیطی برای رشد اقتصادی
لزوم هماهنگی مالیات های زیستی با ساختار هزینه های عمومی

در دهــه 1990 میــلادی در تعــدادی از کشــورهای اروپایی از 
قبیل ســوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک و هلنــد اصلاحات مالیات های 
زیســت محیطی صورت گرفته اســت. اخیرا نیز در سایر کشورهای 
اروپایی ازجمله آلمان، ایتالیا و بریتانیا مالیات های زیســت محیطی 
به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش در عواید حاصل از 
این روش ها اعمال شده است. گفتمان عمومی اصلاحات مالیاتی نیز در 

دیگر کشورها مثل فرانسه و سوییس در جریان است.
مالیات زیســت محیطی با سه قانون در سال های 1998، 1999 و 
2002 در آلمان تصویب شده اســت. بــرای اولین بار مالیات بر برق و 
نفت با نرخ های متغیر بر اساس ملاحظات زیست محیطی وضع شد. 
از منابــع تجدیدپذیر برق مالیات نمی گرفتند. دوم مالیات ها را به نفع 
نیروگاه های معمولی کارآمد تنظیم کرد. سوم مالیات بر نفت را افزایش 
داد. در همان زمان، مالیات بر درآمد به تناسب کاهش یافت به طوری 
کــه بار کل مالیات ثابت باقی ماند. هدف از تغییر مالیات ســبز اغلب 
اجرای »حسابداری هزینه کامل« یا »حسابداری هزینه واقعی« است، 
با استفاده از سیاست مالی برای درونی سازی اثرات جانبی خارجی در 
بازار که منجر به ایجاد ثروت پایدار می شود. اقدامات گسترده تر مورد 
نیاز برای این کار، گاهی اوقات اصلاح مالیاتی زیست محیطی، به ویژه 
در کانادا نیز خوانده می شــود که دولت به طور کلی از این اصطلاحات 
استفاده کرده  است. در برخی از کشورها این نام اقتصادی اقتصاد بازار 
اجتماعی است. تغییر مالیات معمولا شامل توازن در سطح مالیات برای 
خنثی کردن درآمد برای دولت و حفظ پیشرفت کلی است. همچنین 

پژوهش:تحلیل اثرات اصلاح مالیات های زیست محیطی 
و ساختار مخارج دولت بر رشد اقتصادی و رفاه: رویکرد 

الگوی تعادل عمومی
پژوهشگران: 

حجت ایزدخواستی، عباس عرب مازار، علیرضا خواجه

شامل اقداماتی برای حفاظت از آسیب پذیرترین قشرهای جامعه نیز 
می شود، مانند افزایش حداقل درآمد برای اصلاح مالیات بر درآمد، یا 
افزایش حقوق بازنشستگی و کمک های اجتماعی به جبران هزینه های 
فزاینده مصرف سوخت. تئوری اساسی اقتصادی وجود اثرات جانبی و 

هدف اصلی برنامه های رشد و توسعه اقتصادی در هر کشور افزایش سطح استاندارد و رفاه جامعه 
اســت. اما فعالیت های اقتصادی از طریق انتشار آلودگی اثری منفی بر رفاه دارد. بنابراین اعمال 
مالیات های زیســت محیطی از طریق کنترل آلودگی و کاهش بار مالیاتی عوامل تولید به همراه 
تغییر در ساختار مخارج دولت بر رشد اقتصادی و رفاه اثرگذار است. نخستین گام برای دستیابی 
به اهداف توسعه پایدار شناسایی پیامدهای گوناگون فعالیت های صنعتی و به طور خاص انتشار 
آلاینده ها است. در دهه های اخیر، همراه با افزایش فعالیت های صنعتی،  میزان انتشار آلودگی های 
زیست محیطی به عنوان هزینه های جانبی منفی تولید شدت بیشتری گرفته است. نخستین بار در 
سال 1920 به منظور درونی کردن پیامدهای جانبی ناشی از آلودگی ها، استفاده از مالیات بر هر 
واحد انتشار آلودگی پیشنهاد شده است. این مالیات نسبته به هر واحد انتشار آلاینده یا تخریب 
زیست محیطی وضع می شود و از طریق افزایش هزینه های اجتماعی باعث کاهش سطح تولید 
آلاینده به مقدار بهینه اجتماعی آن و در نتیجه کاهش ســطح آلاینده ها می شود. در سال های 
اخیر، گفتمان اصلاحات زیست محیطی از بحث های نظری به سیاست های اجرایی در بسیاری از 
کشورها سوق پیدا کرده است. بر این اساس، حجت ایزدخواستی، عباس عرب مازار و علیرضا خواجه 
تحقیقی انجام داده اند که نتایجش را با عنوان »تحلیل اثرات اصلاح مالیات های زیست محیطی و 
ساختار مخارج دولت بر رشد اقتصادی و رفاه: رویکرد الگوی تعادل عمومی« در شماره 4 دوره 54 
فصلنامه »تحقیقات اقتصادی« دانشگاه تهران منتشر کرده اند. این پژوهش به بررسی اثرات اصلاح 
مالیات های زیست محیطی و ساختار مخارج دولت بر رشد اقتصادی و رفاه در چارچوب یک الگوی 
تعادل عمومی پرداخته می شود. نتایج حاصل از تحلیل های نظری و تجربی بیانگر این است که 
سیاست های اصلاحات مالیاتی به همراه تغییر در ساختار مخارج دولت در حوزه آموزش و ممانعت 
از انتشار آلاینده ها بر تخصیص منابع و رفاه در بلندمدت اثرگذار است اما دامنه اثرات آن بر رشد 

اقتصادی و رفاه تغییر می کند و بستگی به پارامترهای مدل دارد. 
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ژورنال

اثرات منفی احتمالی آن ها را تشخیص می دهد. تا حدی که مالیات های 
ســبز برای اثرات جانبی مانند آلودگی درســت باشد، آن ها با نظریه 
اقتصادی اصلی همخوانی دارند. اما در عمل تعیین سطح صحیح مالیات 
یا سیســتم جمع آوری مالیات لازم برای انجام این کار دشوار است و 
ممکن است منجر به تحریف بیشتر یا عواقب ناخواسته شود. با این حال، 
برخی از طرح های پیشــنهادی به عنوان یک سوءاستفاده از نظر مالی 
مورد انتقاد قرار گرفته اند. مالیات با نرخ مالیات متوسط که با افزایش 
درآمد مالیات دهنده کاهش می یابد. اثرات جانبی منفی مالیات معمولا 
مستلزم اعمال بار مصرف است از آنجا که فقرا بیشتر مصرف می کنند 
و کمتر پس انداز یا ســرمایه گذاری می کنند، هرگونه تغییر به سمت 
مالیات های مصرفی می تواند روند نزولی داشته باشد. در سال 2004، 
پژوهش های مؤسسه مطالعات سیاست و بنیاد جوزف رونتری نشان داد 
که کاهش مالیات بر روی زباله های خانگی، انرژی، آب و حمل و نقل 

می تواند تأثیر نسبتاً بیشتری بر خانواده های فقیر داشته باشد.
در بحث سیاست گذاری ، کانال های اثرگذاری مالیات زیست محیطی 
و اصلاحــات مربوط به آن از اهمیت بالایی برخوردار اســت. در این 
راســتا، آگاهی از سیاست اصلاح مناسب مالیاتی در دستیابی به دو 
هدف کاهش انتشــار آلودگی، افزایش رشد اقتصادی و افزایش رفاه 
می تواند نقش مهمی در برنامه ریزی و سیاست گذاری در کشورهای 
توسعه یافته و در حال توسعه از جمله ایران داشته باشد. بنابراین این 
پژوهش به دنبال پاســخ به این ســؤالات                    است که چگونه اصلاحات 
مالیات زیست محیطی بدون کاهش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی 
انجام می شود؟ اثرات مرتبط با تغییرات در ساختار هزینه های عمومی 
چگونه اســت و بهترین نوع اصلاحات مالیات زیست محیطی برای 
ایران کدام اســت؟ هدف این پژوهش بررسی اثرات تخصیصی و رفاه 
اصلاحات مالیات زیست محیطی و ساختار مخارج دولت در چارچوب 

یک الگوی رشد درون زا است.
در بسیاری از مطالعات انجام شده در زمینه محیط زیست، پژوهشگران 
در راســتای افزایش نرخ رشد اقتصادی، کیفیت محیط زیست را یک 
عامل برون زا با فرض اینکه محیط زیســت پاک بهره وری سیســتم 
آموزشی و نهاده های تولیدی را بیشتر می کند وارد تابع تولید بنگاه ها 
کرده اند و به این نتیجه رســیده اند که بهبود کیفیت محیط زیست از 
طریق ارتقای سطح سلامت افراد جامعه منجر به افزایش رشد اقتصادی 
و کاهش هزینه های رفاهی شده است. در برخی مطالعات دیگر، اثرات 

آلودگــی را بر ســرمایه انســانی و 
بهره وری نیروی کار بررسی کرده  اند 
و به این نتیجه رسیده اند که مالیات 
بر انتشار آلاینده ها از کانال اثرگذاری 
بر توانایی ها یادگیــری افراد باعث 
ایجاد رشد بلندمدت می شود. برخی 
محققان دیگر نیز نشان داده اند که 
در یک مدل دوبخشی رشد درون زا، 
انتخاب بیــن فراغت و کار نیز روی 
انتقال اثرات مالیات زیست محیطی 

اثرگذار است. 
در ادبیات مالیات زیست محیطی، ایده »سود دوجانبه« مطرح است. 
براساس این ایده پایه ای، تغییر جهت از مالیات های مختلف به مالیات 
بر کالاهای آلاینده یا عوامل تولیدی می تواند هم سبب بهبود کیفیت 
محیط زیست و هم کاهش زیان ناشی از اخلال در نیروی کار یا سرمایه 
شود. اصلاحات مالیات زیست محیطی می تواند با درآمد مثبت به منفی 
برای دولت همراه باشــد که بســتگی دارد به اینکه چه مقدار درآمد 
مالیاتی از این طریق بازمی گردد. در این راستا، موضوع اصلاح مالیات بر 
محیط زیست به طور گسترده در چارچوب الگوهای رشد درون زا مورد 

بررسی قرار گرفته است. 
 به طور کلی، براساس مبانی نظری مطرح شده ارتباط بین اصلاح 
مالیــات زیســت محیطی از جنبه های مختلــف و در چارچوب های 
مدل های رشد درون زای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. با این 
حال، مطالعات انجام شــده توجه کمتری به تغییرات همزمان اصلاح 
مالیات های زیست محیطی و ساختارهای هزینه عمومی داشته اند. این 
در حالی است که در عمل اصلاحات مالیات زیست محیطی با تغییرات 
در ساختار هزینه های عمومی ترکیب می شوند. به عبارت دیگر، دولت ها 
تاثیر اصلاحات مالیات زیست محیطی را در بودجه خود منظور می کنند 
و بیشتر خواستار منابع تخصیصی هستند تا از بخش های تولیدی یا 
افزایش مخارج خود برای کاهش سطح آلودگی استفاده کنند. برخی 
محققان بر این اعتقادند که آلودگی بر توانایی های عوامل برای یادگیری 
افراد تاثیر می گذارد. بر این اساس، کاهش سطح آلودگی کانالی ایجاد 
می کند که از طریق آن مالیات زیســت محیطی سبب افزایش رشد 

اقتصادی می شود. 

 در بحث 
سياست گذاری ، 

كانال های 
اثرگذاری ماليات 
زيست محيطی و 
اصلاحات مربوط 
به آن از اهميت 

بالايی برخوردار 
است. در اين 

راستا، آگاهی از 
سياست اصلاح 
مناسب مالياتی 
در دستيابی به 
دو هدف كاهش 
انتشار آلودگی، 
افزايش رشد 
اقتصادی و 
افزايش رفاه 

می تواند نقش 
مهمی در 

برنامه ريزی و 
سياست گذاری 
در كشورهای 

توسعه يافته و در 
حال توسعه از 

جمله ايران داشته 
باشد

مسئله
يــن پژوهــش در   ا
پــی بررســی اثــرات 
تخصيصــی و رفــاه 
اصلاحــات ماليــات 
و  يســت محيطی  ز
ساختار مخارج دولت 
در چارچوب يک الگوی 

رشد درون زا است.

دستاوردهای تحقیق: اثر مثبت مالیات های زیست محیطی بر رشد اقتصادی و سطح رفاه
در این پژوهش، رفتارهای بلندمدت اقتصاد در ارتباط با اصلاحات مختلف مالیات 
زیست محیطی همراه با تغییر در ساختار هزینه های عمومی در الگوی تعادل عمومی مورد 
بررسی قرار گرفته است. در این راستا، مدل رشد درون زای لوکاس که یک مدل علمی 
در این حوزه است با در نظر گرفتن اثر آلودگی به عنوان یک اثر جانبی تعمیم داده شده 
است و اثرات آلودگی بر ترجیحات افراد و سرمایه انسانی بررسی شده است. همچنین 
یک نوع مبادله بین هزینه عمومی آموزش و هزینه های ممانعت از انتشار آلاینده ها در 
نظر گرفته شده است. بنابراین در این چارچوب یک مکانیزم برای تخصیص مجدد منابع 
در اقتصادی و بررسی اثرات رفاهی آن طراحی شده است. تجزیه و تحلیل های نظری و 
تجربی نشان می دهد که مالیات های زیست محیطی می تواند بر رشد اقتصادی و سطح 
رفاه در بلندمدت اثر مثبت داشته باشد. علاوه بر این، صرف نظر از سیاست های مالیاتی، 

افزیاش هزینه های عمومی آموزش همراه با عدم تغییر هزینه های ممانعت از انتشــار 
آلودگی تاثیرات مثبت بیشتری بر رشد اقتصادی و رفاه داشته است. زمانی که اصلاحات 
مالیاتی زیست محیطی با تغییر ساختار هزینه های عمومی همراه می شود، دامنه اثرات 
آن بر رشد اقتصادی و رفاه تغییر می کند و به پارامترهای مدل بستگی دارد. بنابراین، 
در حالت کلی، اگر تاثیرات آلودگی بر انباشــت سرمایه انسانی بیشتر از اثر هزینه های 
ممانعت از انتشــار آلودگی بر انباشت سرمایه انسانی باشد، اصلاحات مالیاتی و تغییر 
ساختار مخارج دولت بیشتری اثر را بر رشد اقتصادی و رفاه دارد. بنابراین در راستای 
نتایج نظری و تجربه حاصل شده پیشنهاد می شود که دولیت در راستای تخصیص بهینه 
منابع و افزایش رفاه، اعمال مالیات زیست محیطی و کاهش بازار مالیات بر عوامل تولید 

را به همراه تغییر در ساختار مخارج عمومی دنبال کند.

در دهه های اخیر، همراه با افزایش فعالیت های صنعتی،  میزان انتشار آلودگی های زیست محیطی به عنوان 
هزینه های جانبی منفی تولید شدت بیشتری گرفته است. نخستین بار در سال 1920 به منظور درونی کردن 
پیامدهای جانبی ناشی از آلودگی ها، استفاده از مالیات بر هر واحد انتشار آلودگی پیشنهاد شده است.
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پنبه از محصولات اساسی بخش کشاورزی است که افزون بر تامین مواد اولیه صنایع نساجی و روغن کشی نقشی مهم در اشتغال زایی بخش های کشاورزی، صنعت 
و بازرگانی ایفا می کند. این محصول افزون بر اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم، دارای ارزش افزوده قابل توجهی است به گونه ای که کمتر محصول کشاورزی از نظر 
قابلیت ایجاد ارزش افزوده و تنوع فرآورده ها یارای برابری با آن را دارد.

فروش با قیمت بالاتر
فروش نقدی، فروش سلف و فروش امانی سه نوع روش ارائه               محصولات به بازار است

بخش کشاورزی به دلیل اینکه از رشد مستمر و پایدار اقتصادی، تامین امنیت 
غذایی، بازدهی سرمایه، ارزآوری، ارزبری کمتر و ایجاد عدالت اجتماعی در قیاس 
با سایر بخش های اقتصادی کشور برخوردار است، نقشی بارز در عرصه اقتصادی 
کشور دارد. فاطمه سخی، حسین محمدی و احمد فتاحی اردکانی در تحقیقی 
که درباره محصول پنبه انجــام داده اند، به پژوهش درباره محصول پنبه گنبد 
کاووس پرداخته انــد. آن ها حاصل تحقیق خود را با عنوان »عوامل مؤثر بر نوع 
قرارداد فروش محصولات کشاورزی )مطالعه موردی: محصول پنبه شهرستان 
گنبد کاووس(« در شماره بهار سال 22 فصلنامه »تحقیقات اقتصاد کشاورزی« 
در واحد مرودشــت دانشگاه آزاد اسلامی منتشر کرده اند. هدف از این پژوهش 
بررسی عوامل موثر بر نوع قرارداد فروش انتخابی محصول پنبه از سوی کشاورزان 
شهرستان گنبد کاووس در استان گلستان بوده است. در این تحقیق، با استفاده 
از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 200 کشاورز پنبه کار انتخاب شدند و 
داده های مقطعی با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه حضور گردآوری شد. نتایج 
پژوهش نشــان دادند که در مقطع مورد بررسی که ســال 1393-1394 بوده 

است، قراردادهای رایج فروش محصول پنبه به وسیله کشاورزان شامل قراردادهای 
نقد، امانی و سلف بوده است. 42 درصد از کشاورزان محصول خود را به صورت 
نقدی، 36 درصد به صورت امانی و 22 درصد به صورت قرارداد ســلف به فروش 
رســانده اند. نتایج برآوردهای مدل علمی پژوهش نشان می دهد که متغیرهای 
عوامل بازاررســانی، شاخص درک ریسک بازار پنبه و شاخص ریسک گریزی بر 
انتخاب نوع قراردادهای امانی و ســلف نسبت به قرارداد نقدی اثرگذاری مثبت 
و معنی دار داشته است. همچنین متغیرهای سطح تحصیلات کشاورزان، تجربه 
کار کشاورزان، نحوه مالکیت مزرعه، سطح زیر کشت پنبه، درآمد غیرمزرعه ای و 
پس انداز احتیاطی اثرگذاری منفی و معنی داری بر نوع قراردادهای امانی و سلف 
نسبت به قرارداد نقدی داشته اند. محققان به این نتیجه رسیده اند که معرفی و 
استفاده از سایر ابزارها و قراردادهای خرید و فروش محصولات کشاورزی در بورس 
کالای کشاورزی با هدف کاهش ریسک تولید، افزایش درآمد تولیدکنندگان و 
همچنین بسترسازی برای گسترش قراردادهای یادشده از جانب سیاست گذاران 

می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

پژوهش: 
عوامل مؤثر بر نوع قرارداد فروش محصولات کشاورزی 
)مطالعه موردی: محصول پنبه شهرستان گنبد کاووس(

پژوهشگران: 
فاطمه سخی، حسین محمدی، احمد فتاحی اردکانی

با وجود اینکه کشاورزی در اقتصاد کشور همچنان اهمیت بسیاری دارد 
اما تولید در این بخش پیوســته در شــرایط ناپایدار و دشــواری قرار دارد و 
مخاطره آمیز بودن این وضعیت، تولید کشاورزی را به صورت فعالیتی همراه 
با خطر درآورده اســت. مخاطراتی که بخش کشــاورزی را تحت تاثیر قرار 
می دهد ممکن اســت طبیعی یا غیرطبیعی باشد. مخاطرات طبیعی شامل 
خشکسالی، سیل، سرمازدگی، آفات، بیماری ها و... است. مخاطرات غیرطبیعی 
را نیز می تواند به دو دسته تقسیم کرد: مخاطرات بازاری و مخاطرات تحمیلی 
)تحریم، جنگ و...(. مشــکلات بازاری بخش دیگری از مخاطرات است که 
یک فعالیت اقتصادی را درگیر می کند، مانند فروش مناســب محصول. به 
عبــارت دیگر، برای درک مخاطرات بازاری باید پرســید آیا وضعیت قیمت 
تمام شده هنگام برداشت محصول به گونه ای خواهد بود که سود مناسبی عاید 
تولیدکننده کند و آیا بازار مناســبی برای فروش محصول تولیدشده وجود 
دارد یــا نه؟ بنابراین می توان گفت که فروش محصولات کشــاورزی مقوله 
دیگری است که می تواند با نوعی مخاطره همراه باشد. زمانی که قیمت فروش 
محصول با هزینه ها همخوانی ندارد یا در بازار داخلی محدودیت هایی وجود 
داشــته باشد که نتوان کالا را با قیمت مناسب عرضه کرد، مخاطره به شکل 
نااطمینانی از درآمد حاصل از تولیدات،  فعالیت کشاورزی را تهدید خواهد کرد. 

با توجه به ریسک های موجود در بخش کشاورزی و منابع ایجادکننده آن، 
تاکنون ابزارها و سیاست های متنوعی به منظور کنترل و کاهش ریسک در 
بخش کشاورزی طراحی و در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کار 
گرفته شده است. انتقال ریسک یکی از این ابزارها و سیاست ها به شمار می آید 
که از راه های گوناگون انجام می گیرد. یکی از مهم ترین راه های انتقال ریسک 
در بخش کشــاورزی قرارداد فروش محصول است. قرارداد فروش محصول 
در بسیاری از کشورها ابزار مهم جهت مدیریت ریسک قیمت است و بر این 
اساس، استفاده از قراردادهای فروش محصولات کشاورزی در کشورهای در 

حال توسعه و توسعه یافته روندی فزاینده دارد.
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ژورنال

زمانی که قیمت  فروش محصول با هزینه ها همخوانی ندارد یا در بازار داخلی محدودیت هایی وجود داشته باشد 
که نتوان کالا را با قیمت مناسب عرضه کرد، مخاطره به شکل نااطمینانی از درآمد حاصل از تولیدات،  فعالیت 
کشاورزی را تهدید خواهد کرد.

با توجه به 
ريسک های 

موجود در بخش 
كشاورزی و منابع 
ايجادكننده آن، 
تاكنون ابزارها 
و سياست های 

متنوعی به منظور 
كنترل و كاهش 
ريسک در بخش 

كشاورزی طراحی 
و در كشورهای 

توسعه يافته و در 
حال توسعه به كار 

گرفته شده است

گســترش قراردادهای فروش، ماهیت کشاورزی را از طریق ایجاد تعامل 
بین کشــاورزان و کارخانه های فناوری محصولات کشاورزی تغییر می دهد. 
قراردادهای فروش دارای مزایایــی بالقوه مانند هزینه های مبادلاتی پایین، 
کاهش داده های نامتقارن میان تولیدکنندگان و فرآوری کنندگان در ارتباط با 
کیفیت تولید، بهبود هماهنگی تحویل محصولات و کاهش مخاطرات درآمدی 
و قیمتی تولیدکنندگان، تامین نهاده های شیمیایی، بذر اصلاح شده با کیفیت 
بالا و ادوات کشاورزی است. پذیرش ابزارهای نوین کاهش و مدیریت ریسک 
به وسیله کشاورزان، ازجمله مسایل پیش روی سیاست گذاران است. معمولا 
پذیرش چنین ابزارهایی ازسوی کشاورزان با کندی صورت می گیرد، از این 
رو شناسایی عوامل موثر بر استقبال و استفاده کشاورزان به چنین ابزارهایی 

سیاست گذار را در گسترش این ابزارها حمایت و هدایت خواهد کرد. 
پنبه از محصولات اساســی بخش کشاورزی است که افزون بر تامین 
مواد اولیه صنایع نســاجی و روغن کشــی نقشــی مهم در اشتغال زایی 
بخش های کشاورزی، صنعت و بازرگانی ایفا می کند. این محصول افزون 
بر اشــتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم، دارای ارزش افزوده قابل توجهی 
اســت به گونه ای که کمتر محصول کشاورزی از نظر قابلیت ایجاد ارزش 
افزوده و تنوع فرآورده ها یارای برابری با آن را دارد. پنبه در میان پنج دانه 
روغنی مهم جهان یعنی سویا، آفتاب گردان، پنبه دانه، بادام زمینی و کلزا 
در مکان دوم قرار دارد. تولید پنبه کشــور در سال زراعی 1390-1389 
حدود 271 هزار تن برآورد شــده است که 99.5 درصد آن از مزارع آبی 
پنبه به دست آمده است. استان  های خراسان رضوی و فارس از نظر تولید 
به ترتیب 37.5 و 16.9 درصد سهم در تولید پنبه کشور در جایگاه نخست 
قرار گرفته اند. بیش از نیمی )54.4 درصد( از پنبه کشور در این دو استان 
تولید شده است. سه استان خراسان جنوبی، گلستان و خراسان شمالی 
به ترتیب با 9.9، 8.8 و 5.9 درصد تولید پنبه کشور، رتبه های سوم تا پنجم 
را دارا هســتند. قیمت فروش وش یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر درآمد 
کشاورزان پنبه کار است که در اختیار تولیدکننده نیست بلکه سازوکارهای 
بازار آن را تعیین می کند. در مقاطعی، قیمت تمام شــده با قیمت فروش 
یکسان می شود و گاهی اوقات نیز بالاتر از قیمت فروش می شود. بنابراین 
کشاورز یا باید محصولات خود را با زیان به فروش برساند یا تولید را کاهش 

دهد. براساس مصاحبه صورت گرفته با 
کشاورزان پنبه کار، در انتخاب و توافق 
نوع قرارداد فروش محصول پنبه بین 
کشــاورزان و خریداران، کیفت وش 
تولیدی اثرگــذار خواهد بود و هرچه 
وش از کیفیت مرغوب تری برخوردار 
باشد، خریدار حاضر به پرداخت قیمت 
بالاتر و توافق قرارداد مناسب تری برای 

کشاورز است. 
در این پژوهش شهرســتان گنبد 
کاووس محدوده جغرافیایی مورد مطالعه 
در نظر گرفته شــده اســت چرا که در 
سال های پیش از انقلاب، عمده کشت محصول پنبه به این شهرستان مربوط 
بوده است. این شهرستان سابقه کشت چندساله، بیشترین سطح زیر کشت 
محصول پنبه، شــرایط آب وهوایی مساعد برای کشت، آفات کمتر، عملکرد 
بهتر، وجود آب مطمئن برای کشاورزی، آشنایی بیشتر کشاورزان منطقه و 
منطقه خشک مناسب برای تولید بذر را نیز دارا بوده است. اما سطح زیر کشت 
این محصول به دلایلی اعم از پایین بودن قیمت تضمینی نسبت به محصولات 
رقیب )گندم، کلزا، سویا و برنج( در استان، هزینه های تولید بالا و عدم حمایت 
موثر از سوی دولت، کاهشی چشمگیر یافته است. یکی از موضوعات مهم در 
خصوص فروش محصولات کشــاورزی از جمله پنبه نوع قرارد اد فروش این 
محصولات است. عوامل مهمی بر گوناگونی تصمیم کشاورزان بر انتخاب نوع 
قرارداد فروش محصول تاثیرگذار است که می توان آن ها را به دو دسته عوامل 
درونی و بیرونی تقســیم بندی کرد. عوامل درونی شامل ویژگی های فردی و 
اقتصادی کشــاورز مانند صطح تحصیلات، نحوه مالکیت مزرعه و سطح زیر 
کشت محصول اســت که به طور مستقیم بر تصمیم کشاورز در مورد نحوه 
فروش محصول تاثیرگذار است. عوامل بیرونی به طور غیرمستقیم در سطح 
کلان و در خارج از چارچوب تصمیم گیری کشاورز تاثیرگذارند که می توان به 
سیاست های دولت در زمینه واردات و صادرات محصولات کشاورزی و تعیین 

قیمت تضمینی اشاره کرد. 

مسئله
توليــد كشــاورزی 
پيوســته در شــرايط 
ناپايدار و دشواری قرار 
دارد و مخاطره آميــز 
بــودن ايــن وضعيت، 
توليــد كشــاورزی را 
به صــورت فعاليتــی 
همراه با خطر درآورده 

است.

دستاوردهای تحقیق: تحصیلات و تجربه در قراردادهای بهتر موثر است
نتایج به دســت آمده از برآورد مدل یادشده نشــان می دهد که در گروه قرارداد 
امانی متغیرهای تجربه کار کشــاورزی، چگونگی مالکیت مزرعه، سطح زیرکشت 
پنبه، درآمد غیرمزرعه ای، شاخص درک ریشک بازار پنبه و شاخص ریسک گریزی 
از لحاظ آماری معنادار اســت که در این میان، متغیرهای تجربه کار کشــاورزی، 
چگونگی مالکیت مزرعــه و درآمدی غیرمزرعه ای اثر منفی و متغیرهای دیگر اثر 
مثبتی بر احتمال انتخاب قرارداد امانی نسبت به قرارداد نقدی دارد. از سوی دیگر، 
متغیرهای سطح تحصیلات، تجربه کار کشاورزی، چگونگی مالکیت مزرعه، سطح 
زیرکشت پنبه، درآمد غیرمزرعه ای، پس انداز احتیاطی، عوامل بازاررسانی، شاخص 
درک ریســک بازار پنبه و شاخص ریســک گریزی در گروه قرارداد سلف از لحاظ 
آماری معنادارند که متغیرهای تجربه کار کشــاورزی، نحوه مالکیت مزرعه، درآمد 
غیرمزرعه ای و پس انداز احتیاطی اثر منفی و متغیرهای دیگر اثر مثبتی بر احتمال 
انتخاب قرارداد ســلف نسبت به قرارداد نقدی دارند. با توجه به نتایج به دست آمده 
از این مطالعه پیشــنهادهایی بدین شرح ارائه               می شود: اول اینکه با افزایش سطح 
تحصیلات و تجربه کشاورز، احتمال فروش پنبه در بازارهای امانی و سلف نسبت 

به بازار نقدی کاهش می یابد. یکی از دلایل این موضوع می تواند توسعه نیافته بودن 
بازارهای سلف و امانی و قراردادهای مربوطه در بخش کشاورزی باشد که پیشنهاد 
می شود از راه ابزارهای لازم از جمله بورس کالا نسبت به معرفی و استفاده از دیگر 
ابزارها و قراردادهای خرید و فروش محصولات کشــاورزی با هدف کاهش ریسک 
تولیدکننده، افزایش درآمد کشاورز و ترغیب کشاورز به کشت محصولات استراتژیک 
پنبه اقدام شود. دو اینکه با توجه به اثرگذاری مثبت شاخص درک ریسک بازار پنبه 
و شاخص ریسک گریزی کشاورز بر فروش محصول به صورت امانی و سلف نسبت 
بــه فروش در بازار نقدی، باید در مورد گســترش قراردادهای فروش محصولات و 
انجام اقدامات لازم از سوی سیاست گذاران برای بهبود شرایط کشاورزان ویژگی های 
رفتاری آنان نیز مورد توجه قرار گیرد. سه اینکه بررسی تجربه کشورهای موفق در 
زمینه بورس کالا و قراردادهای خرید و فروش رایج در آن ها به همراه وضع قوانین 
و دستورالعمل های مناسب برای سازوکار بهتر قراردادهای خرید و فروش به همراه 
حرکت به سمت شفافیت بیشــتر در این قراردادها می تواند در کارآمدسازی آن ها 

تاثیرگذار باشد.



اقتصادجهانباچهتئوریهاییادارهمیشود؟

ایدهها



متیو بیشاپ
ترجمه: نسیم بنایی، شکیب شیخی

از الف تا ی

راهنمای
علم اقتصاد
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